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به‌نام خدا 

هنگامی که دانشکدهة ادیبات و علوم‌انسانی مشهد درصدد برآمد 
مجلسی برای بزرگداشت مورخ ونويسندة شهیر ابران ابوالفضل بیهقی 
ترتیب‌دهد» نشر کتاب گران‌قدر او نیز ضروری بنظررسید. بخصوص که 
همه جایهای قبلی این کتاب ناباب‌بود. ازطرفی دیگر» استاد علی‌اکبر فیاض 
ازسال ۱۳۲ شمسی ببعد - که وزارت فرهنگ تاریخ بیهقی را منتشر 
کرده‌بود - مطالعات خودرا در این زمینه رهانکرده به‌نکته‌های تازه‌ای 
بررخورده بودند و تجدیدچاپ و تصحیح انتقادی کتاب کاری سودمند 
می‌نمود ۰ 

آزای‌رو ازطرف دانعکده ادنیات و علوم انشانی مهد از انشان 
تفاضا شد ثمره مطالعات بیست‌و نج‌سال اخیر خودرا درباب تارخ‌بیهقی 
دراختیار دانشکده بگذارند و احازه فرمانند کتاب منظور به‌تصحیح ابشان 
معارن محلس بر گذاشت. ابو الفضل,بیهقی"ماذهانتشارا گر 99 استاد فیاض 
- که خود بنبان‌گذار دانشکد؛ه ادبیات مشهد بودند و به‌انن موّسسه علاقة 
خاص داشتند - این بیشنهاد را بذبر فتند و همه او قات شرف خودرا 
به‌این کار اختصاص دادند تاکتاب حاضر بدین‌صورت فراهم‌آمد و اکنون 
دردسترس عموم قرار می‌گیرد . 

اینك اثر ارجمندر بیهقی به‌تصحیح دانشمندی خراسانی » بتوسط 
دانشکد؛ ادبیات وعلوم انسانی دانشگ اه مشهد هم در خراسان منتشر 
می‌گردد. بعلاوه در همین ابام مجموعة مقالاتی که درمجلس بزر گداشت 
ابو الفضل بیهقی (مشهد» ۲۱ تا ۲۵ شهر بورماه )۱۳٩‏ عرضه‌شده درکتاب 





ه‌ ۳ تاربخ ۰ 





«بادنامة ابوالفضل بیهقی» - در بکهزار صفحه - بتوسط این دانشکده نیز 
درخراسان انتشار بافته‌است ۰ 

جای نهات تاسف‌است که اندکی پیش ازانتشار چاپ حاضر تاریخ 
بیهقی استاد فیاض درگذشت وبا مرگ‌او ابران دانشمندی بزرگ و کم نظیر 
را ازدست‌داد. ازان‌رو تعلیقات این کتاب نیز ناتمام مانده وبجای مقدمه؛ 
مقالة ممتع استاد فقید درمجلس بزرگداشت ابوالفضل بیهقی - که در 
معر فی نسخه‌های خطی تاریخ بیهقی است - درصدر کتاب قرار گر فته‌است. 
بعلاوه با همه تفحصی که در کلية بادداشتهای بازمانده ازان‌مرحوم صورت 
گرفت بدبختانه هیچ برگه‌ای از رموزی که برای نسخه‌بدلها و بادداشتها 
وآراء دیگر دانشمندان درنظر گرفته ودرپایین صفحات با حروف فرنگی 
نشان داده‌اند بدست نیامد و جون اظهارنظر حدسآمیز در این مورد 
درست نمی‌نمود تکمیل مقدمه از این لحاظ ممکن نشد . 

وظفه‌دارد مراتب احترام دانشکده ادییات وعلوم انسانی مشهد را 
بمناسبت تعهد ان‌خدمت مهم فرهنگی به‌روان باك استاد فیاض عرضه 
دارد . بباس خدمات ارزندهٌ شادروان دکتر علی‌اکبر فیاض » کتابخانة 
دانشکد؛ ادبیات وعلوم انسانی مشهد 
« کتارخانه فیاض» نام گر فت ۰ 


به‌نام ضریف,وی مزین شد و 


از جنابآ تای عبدالله فربار رئیس محترم دانشگاه مشهد و اولیای 
آمور دانشگاه بواسطه فراهم آوردن وسائل نشر ان کتاب سپاسگزاری 
مک 
۱ 3 باید ازدوشیزه فائقة رستمیان و آقابان ابراهيم قیصری و 
نعماله پروین دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی - که تصحیح 
نمونه‌های چابی ابنکتاب راه ۱ 


۱ زیرنظر این حانب» برعهده داشته و کمال 
دقت وحوصله و بشتکاررا 


: بخرح‌داده‌اند - وهم ازکارکنان جابخانه‌دانشگاه 
مشهد» خاصه آقای محمود ناظران» 


۰ بواسطه کوشش ذ او اد 0 
0 تراوان و حسن 


ب صمیمانه قدردانی و تشکر نمود. 


مقدمه هفت 
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امید آن‌که دانتکد؛ ادبیات و علوم انسانی مشهد بتواند به‌ادای 
وظیفهة خطیری که دریاسداری وانشرا وتقوت زبان و ادبیات و فرهنگر 


قومی دارد نابل شود . 


جلال متینی 
رئیس‌دانشتکده ادبیات وعلوم‌انسانی 


شهر بورماه ۰ ۱۳۵ 


نسخه‌های خطی تار بخ ببهتی 


درب‌ارة نسخه‌های تاریخ بیهقی بنده بحکم سی‌سال ارتباط با اب 
هچ وم سا رن دس سین اس 
ساشد . از تارخ بیهقی جنانکه کتابخناسان ملاحفظله کرده‌اند نسخه خطی 
زیاد و فراواناشت. تاجایی که من اطلاع دارم درابران کتابخانه مجلی و 
مرکزی و لغت‌نامه و در خارج ابران بریتیش میوزیم و ایندیاآفیس در 
لندن و کتابخانه مای دربارس و کتابخانه بنگاه مال آسیابی در لین گراد و 
کتابخانه بهار هندوستان هر نك ازانهانخه‌ی وبا نسخه‌هانی از دست. 
نوسهای این کتاب دار ند بشرحی که در فورستهای ابن کتادخاند‌ها و 
کتاب استوری دیده می‌شود. علاوه براین نسخه‌های آمشهور و عمومی در 
ابر ان سخه‌هابی هم متعلق بهاشخاص ودر خانه‌ها هست و هید نست 
که در کشورهای مجاورایران» اففانستان وپاکستان وتر کیه و هندوستان: 
هم چنین سخه‌هابی نزد اشخاص وود داشته باشد . 


ولی ماب میم و قابل‌ملاحئله این است که درین انبوه سخه‌ها تا 
حدی که من اطلاع دارم يك‌نسخه که‌بتوان مس وال۱۳ 
ان الا دیع بت 2 قدیمی و بی‌غلط با اقلا" کم غلط که‌پتو ان آنرا 
بدتنهائی اصل واساس کتاب هقی قر ارداد وحود ندارد. دربن تفر سا 


بمست‌نسخدبی من هی ختاسم و بعیان با بخبر ازان اطلاع دار « تنها دو 
نسخا: اب ند تاریح کتابت آنهارا رتیت ۳ داد نت رو فرزشن 
م با هم هحری گذاشت ۰ بمبه متعاق به‌بعداز هزار رلکه 


عزاروصد هحری‌است. درنسخه‌های موجود ومکشوف ابر انی تار بخ 


می‌تو ۱ دصدد ده 


حور رده فراواناست ۰ باانی قاصبلة زمانی دران که این نسخه‌هادسا 
عصر تالیف کتاب دارند بیداست که برآنها چه‌قدر می‌توان اعتماد کرد و 
تو قعر صحت داشت . 

ای نکترت نسخة متاخر ونایانی نستخة قیم را قاعدة" باید نشانه آن 
دانست که شهرت کتاب بیهقی از صده دهم حالت حهشی بیدا کرده و 
انعثار آن بدرحه‌ی رسیده‌است که درطی بانصدسال بیش هرز نان 
درحه نرسیده‌بوده‌است . بعبارت دیگر این کتاب در عصرهای اخیر کتابی 
همه‌کس سند و همه کس بخوان بوده‌است درحالی که بیش‌ازان قرنها فقط 
کتابر اهل فن تاریخ بوده‌است وبس وبدین جهت نسخه قدیمی کم داشته 
است و آن کم نیز بمرور زمان و بازی حوادث بقول خراسانیها «بی‌رد» 
شده‌است» و هیچ بعید ثیست که‌روزی سخهبی ازآن گم شده‌ها بیدابشود. 

ذزونیر نسخه خطی بیهقی درصده دوازدهم وسیزدهم در ایران يك 
امر تصادفی نیست . درآن روزگار جنیش ادبیبی درابران بوحود آمده 
دوده‌است که مورخان ادب فارسی بعدها نام «تجدد ادبی» برآن نهاده‌اند . 
ادب‌دوستان ان حصر عشق وعلاقه‌یی به‌زبان فارسی قدمم بیدا کرده 
بودند وبمطالعة آثار ادبی بیشینکان وتقاید سبك واسلوب آنها در نظم و 
نثر اهتمام داشتند . این نهضت که اززمان زندبه آغاز شده بود در عصر 
قاجاربه به‌اوج رسید بشرحی که درتار یخنامه‌های ادبیات فارسی ملاحظه 
کرده‌اید. این علاقه‌مندی طبعاً باعث آن‌شد که نوشته‌های فارسی قدیم 
پس از صدها سال‌خمول و گمنامی شهرت و انتشار تازه‌بی بیدا کند و از ابن 
آثان یکی هم کتاب بیهقیاست . 

اين ذوق وشوق ادبي کم کم ازطبقة اهل"ادب و البته بتشویق خود 
آنها بطقه اعیان و اشراف مملکت نیز سرات کرده بوده‌است. آنها همم 
بتقلبد از امل ادب و تأثیر عرف روز بآثار ادبی قدیم علاقه نان می‌دادند 
ودر استنساخ نسخه‌های کمیاب بذل عنایت می‌کردند. ازین باب شواهدی 
دارم که بنقل یکی ازآنها اکتفا می‌کنم. در پبشت نخه فاضلیه مشهد بخط 





تادیخ بیهقی 


ده 





نستملیق بسیارریز وزیبایی بقلم میرزا ابوالقاسم خوشنویس‌باشی معروف 
مشهد این.سطور نوشته شده‌است : « حسب‌الفرمایش نواب مستطاب 
معین‌التولیه بجهة جناب اجل قای مستشارالملك بندة حقیر ابوالقاسسم 
مر خداوند در اتمام آن توفیق دهد وکان ذلك بتاریخ غره ربیع‌الاول 
۷ ...ان مستشارالملك که خراسانیهای نسل پیش با نام او آشنا 
هت ور خر یعنی صاحب‌دیوان این ابالت بوده‌است و می‌بينيم 
ک.اوهم باهمه مشاغل ملکی ومالی خود آرز وداشته‌است که نسخذ خویی- 
خطی از بیسهقی درخانة خود داشته باشد ولو مرگز حال خواندن آنرا 
نداشته باشد . 

قمع شود فشو بق ی قنی ی ۱ 
که‌دانش فضلای آن‌عصر درموضوع زبان فارسی تاچه‌حدی و در چه‌پابه‌بی 
بوده‌است. قدرمسلم این‌است که زبان فارسی دا درآن روزگار بعنوان يك 
واحد علمی مستقل تلقی نمی‌کردند و درتحصیلات عالی خود جابی برای 
درس زبان فارسی و علوم مربوط بآن چنانکه برای زبان عسرتی داهشیر 
مقرر نکرده‌بودند. ازطررفی هم اين دستگاه عظیم علمی که فرنگیها آنرا 
فبلولوژی ابرانی می‌نامند درزمان آنها بابران نيامده ود و صحبت تتبع و 
تحقیق ونقد و مقاسه در لغت وتاریخ و روشهای بحت و فحص دربن 
مسائل اصلاه وجود نداشت و انن‌همه منابع ومواد و کتابهای تازه کشف - 
شده که امروز دردسترس ماست در دست آنها نود . بنا براین کاری که 
آنها کرده‌اند بقدر وسع خودشان بوده‌است . 

درعصری که این نسخه‌های متأخر بیهقی نوشته می‌شده‌است حرفه 
استنساخ و با باصطلاح قدیمتر وراقی هر جند از احاظ کمیت بعنی تعداد 
خط‌نویس ای رم ازلحاظ کیفیت پست‌تر 
سب یعتی درب عصر درین حرفه اشخاصی ار سل محمود وراق با 
( توحیدی و ابن ندیم (با ندیم) وجود نداشته‌است و جای توقع آن 
د ات نوچ ری زر ۱ ترجه مشتریان نسخه‌ها بوده 


۱ ۱ یسح سس 


نسخه‌های خطی تاریخ بیهقی ص 
۳ تس 


سس سم 


خوش‌خطی نسخه بوده‌است و بس و سواد و بی‌سوادی کاتب و دقت و 
سهل‌انگاری او کاری نداشته‌اند. ابن‌است که بیشتر این‌نسخه‌ها خوش- 
خط‌است وگاهی هم مزین و مذهب ولو پراز غلط . البته گناه همه اغلاط 
کاب ۱ بکر دن ناجان متاخ نمی‌تواان کذ اشت چون اصلی که این نسسخه‌ها 
ازروی‌آن استنساخ می‌شده‌است بنوبهٌخود مفلوط و بد وخراب بوده‌است. 
بدین جهت بر مصححان متون قدیم فرض‌است که غاطهای خاص سر 
هرا از غلط‌های اصلی آن تخخیص بدهند و از روی, آن درجة صحت 


وسقم نسخه‌را بیدا کنند . 


درمورد کتاب بیهقی علاوه بر فقدان اصل قدیمی و معتبر شاند 
کهنگی زبان و وضع خاص اورا هم بتوان عاملی در کثرت اغلاط نسخه‌ها 
بحساب آورد . در صده دهم وشاند بتوان‌گفت که از خیلی ببشتر مثلا" از 
دوره مفول زبان بیهقی برای مردم عادی و ازجمله آنها ناسخان کم‌سواد 
زبانی‌غرب ونامانوس ونامفهوم بوده‌است و این انبوه نامهای تاریخی و 
جفرافیابی برای‌خوانند؛‌ناآنشنا دوارآوربوده‌است» وهمچنین خصوصیات 
لفغوی و دستوری او که خاص عصر او و زبان روزگار او بوده و با زبانر 
حِِِ متأخر تفاوت داشته‌است. هم امروذ خوانندگان با سوادی که بمددر 
دانش‌خود از خواندن این نثر دلاویز بیهقی لذت می‌بر ندنمی‌توانند تصور 
کنند که مردم عادی درخواندن این‌کتاب چه زحمتی تحمل می‌کنند تا از 
مطلبی که می‌خوانند بتوانند دریافت مبهمی بذهن خود درآورند . 

دربارة گروه‌بندی این نسخه‌ها و ارتباط آنها بایکدیگر و تشخیصر 
اصل واسب آنها سخنی جزم و قاطع نمی‌توان گفت چون درنسخه‌ها ذکری 
از محل کتابت و نام کاتب و این که از چه نسخه‌بی استکتاب شده‌است» 
نیست . بعضی نام کاتب را ندارند و بعضی تاریغ کتابت‌را. درین‌میان 
نسخه‌های دوخطه و سه‌خطه هم هستند که بدست دو باسه کاتب نوشته 
شده‌اند . ناچار برای شناختن ابن‌نسخه‌ها کار باقرائن خارجی افتادهاست 
بعتی کاغذ وشیوه خط ومهرها ودستنوسهایر بشت کتاب» اگر باشد » 





تادیخ بیهقی 
دوازده 


ودقت در وجوه اشتر و افتراق که میان نسخه‌ها هست . 


من درچاپ سابق این کتاب» چاپ غنی و فیاض؛» درباب. گروه‌بندی. 
نسخه‌های یهقی فرض دوگروهی صندی و ابرانی را داده‌بودم که بعدها 
موردقبول دیگران هم واقع‌شد » مراد از هندی نسخه‌هانی است که درهند 
بدستآمده‌است ولو ازجای دیگری بآنجا: ر فته‌باشد. دزین فرض گفته‌شده 
بود که نسخه‌های هندی این کتاب شابد اصای‌تر ازنسخه‌های ابر انی‌باشد 
باین‌معنی که نسخه‌های هندی نسبت به‌نسخه‌های ابرانی قدیمترند و در 
نتیجه باصل اوای کتاب نزد کتر. کاتبان هندی از خود کمتر دخل و تصرف 
در عبارات کتاب کرده‌اند 0( مححوب عدم آشنا: ای خود با فارسی 
بو ده‌اند برخلاف کاتبان ابرانی که بخود احازه تصرف را می‌داده‌اند . جاپ 
مورلی معروف بچاپ کلکته نماننده اسخه‌های هندی‌است و چاب سنگی 
تهران مثالی ازنسخه‌های ایرانی: چاپ کلکتهر(زر وی شش نسخه هیبرشنده 
است که مورلی درهندوستان داشته‌است (اين سخه‌ها اکنون ددبرتشیش 
میوزم است) جاپ سنگی تهران دانمی‌دانم زکته نسخه متعدد داشته‌است 
بانه. گاهی در هامش آن نسخه‌بدلهایی نقل شده‌است که ظاهرآ ماخوذ از 
جاپ کلکته‌است. . گاهی هم با حك واصلاح صورتی درمتن گذاشتهاند کد 
معلوم‌نیست از نسخه‌بی گرفعه‌اند با با 4 چون در دو 
سخه دکر ابرانی که‌نزد بنده‌است آثار تصحیح قیاسی دیده می‌شود و 
دریاره‌ی ازموارد هم برغلط سار نسخه‌ها رححان دارد. در چاپ کلکته 
با داشتن شش سخه از آوردن ر سخهبدلها خودداری شده‌است مگر 
سرت چون در نسخه‌بداها چیزها هست که بر مختار 
یت که بلعاست. قامرم طبیعی در تکثیر سخه‌های يك کتاب و زاد 


لد [ 
وو نها آن‌است که در آغاز نسخه‌بی بوده‌است ازممٌ اف کتاب (ونندرت 


نسخه‌های متعدد) و ازروی آن سخه‌یی با 9 نوشته شده‌است و 
ازدوی اینها نسخه‌های دیگر» بطوری که هرز 


یابیك با چند پخت فاصله 
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برمی‌گز دد. درمورد اسخه‌های بیهقی موحود در دست ماباان عاطهای 
فراوان و تحریفات مساتم بیداست که مسألف اتصال مستقیم وحتی‌ارتباط 
نز دبك هم باصل او لی نمی‌تو اند مطرح باشد. مأخذد ابن سخه‌مای موحود 
ظاهر؟ نسخه‌یی با نسخه‌هابی بوده‌است متأخرتر از اصل اولی وبا مقدار 


زبادی ازهمین نقصها وغاطها که درنسخه‌های ماعهست . 


البته می‌دانید کهتار نشخ بیهقی ما بعنی همین قسمت مسعودی که 
دردست‌ماست و بخشی‌است از تألیف بزرگ گم‌شده بیهقی » همین همم 
درحدخود کتاب ناقصی‌است و سروته آن درجزء سابر قسمتهای گم شده 
ازمیان رفته‌است وامروز کسی نسخه‌بی سراغ ندارد که اين گم شده‌هارا 
داشته‌باشد . این نخستین نقص این کتساب است . بس ازآن بك افتادگی 
بز رگد هست در وسط کتاب که بقدر بك‌سال تاریخ از اواخر سال ۲۵ تا 
اواخر سال ۲۳ آزدست ر فته‌است. افتادگی دیگری هم مرحوم قزونی 
احتمال داده‌است که درمرز میان محلد هشتم و نهم واقع‌شده‌است بطوری 
که آغاز محلد نهم را ازمیان برده‌است و حابی که امزوز ما برای محلدنهم 
در نظر می‌گیرم بحدس و احتمال‌است و قطعی نیست. علاوه بر این 
افتادگیهای عام افتادگیهای دیگری هم هست خاص ك‌نسخه با دسته‌بی 
ازنسخه‌ها که‌خوشختانه نسخه‌عای غیرآن دسته آزین افتادگی محفوظ 
مانده‌است» مانند افتادگی سه‌ورق که درنسخه فاضایه‌است و در جهمار 
نسخه دیگر» واین خود نشانه‌بی‌است از ارتباط این نسخه‌ها باهم. بالاخره 
افتادگیهای خرد وریز غیرمشترك واختصاصی سخه هم همست که مر 
نسخه‌بی برای‌خود دارد به‌تفصیای که‌در چاپ تازه کتاب ملاحظه می‌فرمائید. 

دیگر از وجوه اشتراك ان نسخه‌ها غلط در عبارات عربی‌است که 
راقعاً وضع اسف‌انکیزی دارد و دربسیاری از موارد عبارت بکلی لانقرء و 
ناخو اناست. ومثل این است که درتمامت ان‌ناسخان و کاتبان يك عربی‌دان 
واو کم‌مابه وجود نداشتهاست. حالب‌است که کی ازنسخه‌های هندی ما 
که من آنرا بنام نسخه کجر اتی‌می‌نامم (بعلتآنکه‌سابقا در گجرات بوده‌است) 





تاریث بو 
1 دیج بیههی 





درمورد ىك‌شعر عربی که‌درسایر ز نسخه‌ها مغلو حط ومنحرف‌است و شعرر 
معروفی هم نیست صورت صحیحی ازآن داده شده‌است که در هیچ‌حای 
دیگر نیست » بااین که خود این‌نسخه هم درمورد دیکر عبارات عربی درغلط 
دست کمی آزنسخه‌های‌دیکر ندارد. در چاپ سنگی تهران مقداری ازعبارات 
عربی محدود بشعرها وامثال معروف صورت بهتری دارد و علت‌آن همم 
تصحیح مر حوم ادب بیشاوری بوده‌است نه‌خوبی نسخه اصلی ۰ خود 
مصحح درجابی درمورد شعری درحاشیه می‌نویسد که: «اگر احیاناً این 
چندشعر بخاطرم نبودی متعسر بودی تصحیح ازنسخه ببهقی» در باب 
این‌عمل که فضلا و اهل نظر آنرا تصحیح قیاسی می‌خوانند و غیر مجاز 
می‌دانند بعد صحبت خواهم کرد . 


درمورد اسمهای‌خاص نامعروف ومخصوصا نامهای تر کی و همچنین 
در نامهای جفرافیایی قدیم نسخه‌ها بشدت دچار سرگیجه‌اند و اینجا 
معمولا بجای اشترالك در غلط اختلاف در غلط دارد ند یمنی هر ده 
صورت دیگری نشان می‌دهد. دربسیاری از موارد کلمه اصلا" بصورتی 
مبهم وناخوانا نوشته شده‌است وبدان می‌ماند که اين ابهام عمدی‌است و 
خود کاتب دربار؛ این کامه دچار تردید ولاتکلیفی بوده‌است. مثلا" در اسم_ 
بارق‌تفمش» راق‌تفمش» ارباق تفمش و ارباق و غیره همه هست. در بعضی 
از بن‌نامها صورت صحیح را ازمنابع ومصادر خارح از کتاب می‌توان پیداکرد 
مثلا" *رمورد نام آسیغ‌تگین که‌نسخه‌ه اسفتکین وغیره نوشته‌اند از عتبی 
می‌توان استفاده‌کرد ولی دربسیاری آزموارد مصادر خارج‌هم بدست نیست. 


رسم الخط بعضی ازنسخه‌هاهم سبب دیگریاست بر ای‌ابهام وتردید 
درخواندن کلمات. مثلا" کاتبی رتم دارد که درز بر با بالای يك کلمه تكنقطة 
يك‌ حرف «موحده»را با دونقطه يك «معناة» جمع کند وبصورت بك سه‌نقطه 
بگذارد. بااین‌عمل شبهة وحود يك حرف «مثلثه» بیدا می‌شود. از مثالهای 
این وضی نامآن قلعة معروف‌است که من واقعا نمی‌دانم که کوهتیز با 
کو هشیر با کو هژ بابد خو انده‌شود . دونقطه را هم ازتثر نسخه‌ها طوری 
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هردو متصل‌بهم می‌نو سند که‌معلوم نمی‌شود دونقطه‌است با يك نقطه . 
گاهی هم کامه‌را بکلی بی‌نقطه می‌گذارند » واین کوبا نشانة ابهام آن کلمه 
است درنظر کاتب ۰ جابجاشدن کلمات (مقدم وم خرشدن) وتکرار زائد و 
تبدیل حروف متشابه بیکدیگر وسقط يك کلمه وپیشتر و امثال اینها معایبی 
است, که هيچ‌يك ازین نسخه‌ها ازآن مصون نمان‌ده‌است ۰ خط_ نسبخه‌ها 
درین تعداد که‌من دده‌ام بیشتر نستعلیق است و بس‌ازان نسخ و احیانا 
اس ون ی (زنوع خطوطرمتاخر - 
مسئله مهم دیگری راجع باین‌نسخه‌ها موضوع دستکاربها و تصر فات 
شخصی ی است که درآنها شده‌است و بیشتر درنسخه‌های متأخر ابرانی» 
بدین‌معنی که درمواردی ا زکتاب که مطابی افتاده با غاط بوده‌است باتانب 
ومصحح آنرا غلط می خو انده‌است درعبارت دخل‌و تصرف کرده‌اند ودون 
ذکر عبارت اصل نفییرانی درمتن کتاب داده‌اند. مثال ازسخن عای قرب 
بدبواصر: «تشویش این خاندان بنشیند» که درنسخه اصای کامه شنشیند 
را برسم قدیم «بنه‌نشیند» داشته‌اند چنانکه هم امروز هم درنسخه کجراتی 
بهمین‌صورت است» ولی‌ناسخ یامصحح‌نسخه بو اسطة ناآشنابی برسم الخط 
قدیم ابن‌شکل نامأنوس‌را نفهمیده‌اند و عبارت را ازاساس تفییر داده و 
نو شته‌اند: «تشوش این‌خاندان دارم که‌تبه شود.» مثال دگر» بیهقی در 
شرح‌حال تلك هندی می‌گوید: «از جریر ومتنبی چندشعر بیاددارم» سپس 
چندشعرمیآورد که نه‌از حربراست وئه از متنبی» کی ارحوزه ی است 
جز, امثال معروف درموضوع عصامی و عظامی ودیگر قطعه‌بی مجهول- 
القائل هم درآن موضوع ۰ پس بیهقی دراننجا غلطی کرده‌است ؟ نه » زبرا 
در اسخه گجراتی دارم: «ارحوزه وبیتی چند شعر بیاد دارم» . 
ان دومثال ازمواردی‌است که غلطی در اکثربت نسخه‌ها حتی جاپ 
کلکته وسنگی تهران بوده‌است ولی بك با دو نسخه در از حسن اتفاق 
صحیح آنرا داشته‌اند و ازروی آنها بسهولت غلط رفع شده‌است . ولی 
مواردی هست» وبسیار هم زیاد » که غاطی‌است مسلم در همه نسخه‌عا و 





هیچ نسخه‌بی صحیح آنرا نداده‌است حتی نسخه گجراتی. ازین قبیل است 
عبارات عربی که نوعاً درین نسخه‌ها مفلوط است و غالباً صورت صحیح 
آن‌را درمنابع وموبادر خارح از کتاب می‌توان بیداکرد . 

از انواع‌دستکاری‌بی که درین کتاب هست و گوبا در کتابهای دیکر 
نظیردارد آن‌است که‌عبارتی را که روزی کسی برای بادداشت خودادر 
امش کتاب با میان سطور آن نوشته‌بوده‌است» آنرا ناسخ وارد متن کرده 
است. بسیاری ازعناوین کتاب ازین‌قبیل بنظر می‌رسد . ولی غالباً دربن 
موارد از اختلاف نسخه‌ها که‌بعحبی ان عنوان را دارند و بعضی ندارزد 
می‌توان استفاده کرد . از دیدنیها آنکه گاهی برسر یكعبارت منثور عربی 
که‌درمتن بوده‌است کلم «شعر» نوشته‌اند ۰ وبهمین‌جهت من خیال می‌کنم 
بسیاری ازن عنوانهای بیت وشعر درکتاب الحاقی باشد . 

درکار الحاق هم ناسخان و مصححان تاریخ بیهقی دریغ و مضاقه 
نداشته‌اند. درموارد افتادگیها بر ای‌حبران نقص وبهم بستن دوسر افتادگی 
و صله‌بی ولو ناجور آنجا چسبانیده‌اند وبعبارت دیکر بای برروی افتادگی 
زده‌اند. ازالحا قیهای کتاب بکیدساجُ چندسطری اول آن‌است کهبصورت 
۰قدمه‌یی بر نامه تکیناباداست. این افزودگی دراسخه‌های قدیمتر وهندی 
نیست ودرجاپ کلکته هم نگذاشته‌اند ‏ اما درنسخه‌عای ابرانی غالبا و در 
حرنسخه‌بی هم بصورتی دیکرست یعضی‌درازتر وبعضی کوتاه‌تر مطالب آنرا 
ازه‌حتوای چن.صفحه اول کتاب کر فته‌اند. وجامه‌بی ازعبارت بتقلید سست 
ورکیکی ازنثر بیهقی بآن داده‌اند ۰ الحاق دیگری درمورد افتادگی وس.ط 
۱ فا ۱ خر ها ۳۳ 
الجایی هم ازین طراز درمورد يك‌افتادگی که درنسخه فاضایه و چهار 
نسخهردیگر هت بشرحی که پیثر ری با ای ۱۳ 
ثارسی نامه وبیعت‌نامة خایفه‌است تیدنبال (ٍصل عربیان ده ردان 
که درنسخه‌های رت از ماه درنسخه مهم گجرات عبارت 


۲ : ۳ 
بن ترحمه‌هاسست ومتاخراست وغلطهابیرا که در اصل عربی بوده‌است 
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ومسلماً مربوط به‌بعد از زمان بیهقی‌است عینا بهمان حال غلط ترجمه 
بردداند . چون در خبر بیهقی آمده‌است که بونصر در موقع خواندن 
نامه‌های خایفه درمجلس امیر ترجمه فارسی‌آن‌را هم حاضر کرده بود > 
ناسخان و مصححان بعدی گویا از دوی این‌خبر الحاق این ترجمه‌را لاز« 
ورن که در هقی ذکری آزا سکهاو ثرحمه‌را:د رانك تقود 
آورده‌باشد نیست و چنانکه گفته در نسخه‌های قدبمتر هم این ترحمه 


سینت + 


در تصرفات بعدی نسخه‌ها محسوس‌است که اسخان گرایشی 
داشته‌اند به‌نوسازی کتاب وتبدیل زبان قدیمی آن بزبان روز. مثلا" ددیگر 
را ودیگرنوشته‌اند» همگنان‌را همگان»؛ نبشتن را وشتن؛ افتیدن را افتادن ؛ 
دشمنایگی را دشمنانکی » و سار جیزها ازین قبیل . تنها در نسخه گحرات 
است که زبان قدیمی کتاب محفوظتر مانده‌است . این سخه با این که 
نسخهی‌است ننوبه‌خود برغلط ر براز حذفها وافتادگی‌های خرد و رز و 
سورتهای لابقر. ومبهم : اما بسیب همین اصالت و خالی‌بودنش ازبسیاری 
از تعمر نات بعدی نسخه ممتاز دمستقای محسوب می‌شود وشاید هم‌دردن 
تخهها که‌بنده می‌شناسم آزهمه قدبمتر ناشد؛ مثل" از قرن نهم: هر حند 


در 2 کتایت ندارد. 


ِ 


این است خلاصدبی از وضع سخه‌های تار بح هقی که بعرنی‌رتید. 
تذوان ناد دید که کار تصحیح این کتاب مهم با این سخه‌های نادهنجار 


بر جه ثرار میت اندبود . هیچ نك ازدن سخه‌ها اعتبار آنکه ۱ بجاو 





اس جات 
ورد تتارد و درعن حال فرادوش ناد برد که اند اکدون ما ازبیومی 
دردست‌داریم از در کت همس سخهها ندست آمدداست. بر تا وقتی کا 
٩2‏ اصای بیهفی با سخدی :زدیك‌بان وبالاخره نسخه‌ی معتبرتر آز ان 


ود 


ای فهل ددست امد داست باید از همدی سچه‌ها حد اکش 
ح ی ۰ ۰ ن ‌ ی دِ 


ا.ستعاددبی کد ممکن است بدست آورد بدروش تص.حیح التقاطی که حزآز 


رت بان تا حهعارا تفت خواند و شور مطاب مورف رسد و 





تاریخ بیهقی 





روایات مختلف رابا در نظرکر فتن مطلب و موضوع سخن با هم مقاسه‌کرد 
و دوایتی را که با این شرابط سازگارتر و با زبان بیهقی نزدیکتراست 
انتخاب کرد . در موارد غلطهای مسلمی که همه نسخه‌ها بر آن متفق‌اند اگر 
صحیح آنرا از منابع خارجی یا از جاهای دیکر می‌توان بدست آورد باید 
آنرا نشان داد یا با گذاشتن, آن در متن و گذاشتن غلط در بانوشت صفحه» 
و یا برعکس آن . و اگر صحیح آن از هیچ جای دیکر بدست نمی‌آید » در 
جنین مورد دو راه بیش نیست : با غلط رادر متن گذاشتن و در پانوشت 
به‌غلط‌بودن آن » و صورت محتمل صحیح آن تصریح‌کردن » و با صورت 
در ورست تست وید باو ات دور رت را ی ۱ 
اس و بجای فلان کلمف‌متن و دلایل توجبه کننده آن هم (ین‌است , آبن عم 
را سح قیاسی می‌نامند و اهل نظر آنرا عموما نامجاز می‌شمارند ول 
در عمل حتی مصححان خوب, ما هم باین تصحیح عمل کر ده‌اند ولی بندرت. 
حالب این است که عده دنکری و بیشتر از طبقه خوانندگان کتاب باتصحیح 
ثباسی موافق‌اند و همان را از مصحح مطالبه می‌کنند . مثلا" مصبحح بیهش 
را ملامت می‌کنند که چرا کلمة لنگان را نوشته‌است که صحیح آن لگان‌است 
و جر دی حست ‏ ددحالی ۱ در سای بت ۳۳۳۱ 
نکن لین ده اعتراضی رم کر دئل ۳ 
آن‌است که تصحیح قیاسی کاری‌است دشوار و دفیق از تشحص غلط و 
مسلم بودن آن بگیر ید تا ببداتردن صورت احتمالی قابل قبول که بجای آن 
باید گذاشته شود . نمونه‌یی از افلایل مسلم که تصحیح قیاسی را با رعابت 


سوه مج اوشت نی کی مجن رقای ار ۱۳ 
و بکلی بی‌معنی‌است » در حالی که در کتابهمای دیگر صورت معنی‌دار آن 
ی تا قدر مسلم 
اس هریت نسخهما ط ات رز ۰ ۱۳۳ 
مروت که ای صوریت علط ور سب بر ۱3۳ 





نسخه‌های خطی تاریخ بیهقی نوزده 
۱۴۰و و 





نباید حذف و تبدیل سخن بیهقی دانست. نظیر این دربار؛ شعر این الانباری 
و موارد مشابه دیگر که در کتاب هست . در کتاب بیهقی از موارد غلط ت۳۳ 
مورد تواریخ ابام‌است که روز هفته و ماه را با هم ذکر می‌کند . از دوی 
محاسیه قرانن موحود در خود کتاب بعنی از روی ایام ماه و هفته که‌در 
سس و یش ذکر شده‌است واضح می‌شود که سباری ازذنن توار بح هفته و 
ماه غلط دارد . و مسلم است که مرتکب این غلط خود بیهفی نبوده‌است . 
بنابراین اصلاح آن به‌تصحیح قیاسی ظاهرا نباید تحریف نوشتة بیهقی 
شمرده شود . تصحیح قباسی در جنین مو ارد شیه‌است به‌تعمیر قیاسی‌بی 
که در ابنیة باستانی می‌شود و با نقشهابی که در آن نقاش صورت اصلی 
بنای خر اب‌شدهبی را بصورت اصلی آن بی‌زیاد و کم نقش می‌کند مانند 
نقاشیهای شیپیه از و برانه‌های تخت‌جمشید . بهرحال کار کتاب بیهفی با 
این نسخه‌ها دشواراست . باید بامید آن بود که روزی نسخه خوبی ازین 
کاب دا شود و اي دشوارهارا از بیش بای مصححان و خوانندگان 


بردارد . 


علیاکبرفیاض 





[ باقی‌ماندء محلد پنجم ] 


۵ هه و ا ها و ی رح ره نها لد 


: « بسم اه الرحمن الرحیم ۰ زندکانی خداوند, عالم سلطان اعظم ۲ 
ولمم دراز باد در بزرگی و دولت و یادشاهی و نصرت و رسیدن؟ 
بامانی و نهمت در دنیا و آخرت. نبشتند بندگان از تکیناباد روز دوشنب»؟ 
سوم شوال از احوال لشکر منصور که امروز ایشجا مقیم اند بر آن‌حمله که 
بس‌آزین چون فرمان عالی دررسد فوج فوج فتصد خدمت درگاه عالی 
خداوند عالم سلطان بزرگه ولی "النعم اطال‌الثه بقاء"ه ونصر لواءه کنند که 
عوایق و موانع برافتاد وزایل گشت و کارها" یکرویه شد ومستقیم" ودلها 
بر طاعت است و نیتها درست» والحمد لد رب‌العالمین والصتلوة عای رسوله 
محمد وآله احمعین . 

« و قضای ایزد عّزوجل" چنان رود که وی خواهد وگوید و فرماید 
نه‌چنانکه مراد آدمی در آن‌باشد» که‌بفرمان وی‌است سبحانه وتعالی گردش 
اقدار و حکم اوراست در راندن منحت ومحنت ونمودن انواع کامکاری و 





۱- قتسمت موجود کتاب بیهقی از همین‌جا غاز می‌شود وآنچه درنسخه‌ها مقدم براین 
عبارت دبدهدمی‌شود همه الحاقی‌است . رجوع کنید به‌شرحی که‌درمقدم4 کتاب گفته‌شده‌است. 
این نوشته » نامه‌بی‌است که اولیای دولت امیر محمد پس از خلم او به امیرمسمود 
نوشت‌اند «تفصیلی که درخودنامه روشن است. 
۲ عنم ۰ در ۸۵ نیست.. ۲- و رسیدن. ۳ رتیدن . 
4 دوتتب؛ . در جدولهای ووستنفیلد سوم.شوال کشنبه‌است. 
۰ کارها... 1 : . کار . بت سیم و رب( 


دوم هت ات . 


۷ 


۱۰ 


۷۱۵ 





7 تاریخ بیهقی - باقی‌ماند مجلّد ه سال ۲۱) ده 





قدرت» و درهر چه‌کند عدل است» ومتلت روی‌زمین از فضل وی رت 
ازین بدان وازآن بدین الی ان‌برث‌اله الادض" و من‌علیها وهو خیرالوارئین. 
و امیر ابواحمد" ادام ال سلامته شاخی بود از اصل دولت امیر ماضی 
اناراله برجان ه رکدام قویتر * وشکوفه" آبدارتر وبرومندتر" که بهيچ‌حال 
خود فرانستاند" وهمداستان نباشد اگرکسی ازخدمتکاران خاندان وجز 
ایشان در وی سخنی ناهموار گوید چه هرچه گویند باصل بزرگه بازگردد. 
و چون‌درازل رفته‌بودکه‌مدتی برسر" منلكر غزنین وخراسان وهندوستان؟ 
نشیند که جایگاه امیران پدر وحندش بود رحمة‌الهءلیهما» ناچاز ببابد*۱ 
ندشت وآن‌تخت۱۱ بیاراست وآن‌روز مستحق آن بود» وناچار فرمانها 
داد در هربابی چنانکه بادشاهان دهند» وحاضرانی که بودند از هردستی» 
برتر و فروتر» آن فرمانهارا بطاعت وانفیاد پیش‌ر فتند و شروط فرمان- 
برداری اندرآن‌نگاه‌داشتند. چون‌مدت_وی اسپری‌شد وخدای عز و حل 
شاخ بزرگدرا ازاصل ملك که‌ولی"عهد بحقیقت‌بود به‌بندگان ارزانی‌داشت 

و سایسه بر معلکت افکند کگه خلیفت برد و خلهت ۲ خلت اه 

علیه‌السلام» امروز ناچار سوی حق شتافتند و طاعت او را فریضه‌تر 

داشتند . و امروز که نامه تمام بندگان بدو مورخ‌اشت* بر حکم فرمان 
با اف حصتت ۳ 


۱- عدل ۰ ۸ : عادل . ۲- از فضل وی رسد 6 بر فضل‌وی راندن. 
۳ ابواحمد. : محمد 06 : محمد ابواحمد. 


6- هرکدام قویتر. 6 : از هر کدام‌تر . شکوفه 8۸۰ : شکونة 
زاصل چیزی باتی‌مانده»» حاشیهة ۸ : «در اصل‌نسخه 
۷- فرا نستاند .8+ : 


- برومندتر . حاشیه ظ : «۱ینجا شاید ۱ 


ازاشحا چیزی ازعبارت افتاده‌است». بعنی مصنف این کتاپ (!). 
ج درن هه این زیر 6 رت 
-٩‏ هندوستان» + : و خوارزم . ۰ اند » :مات 
۱۱- تخت » 8۸ : تخت را . ۲۳- مدت وی » ۸ : مدت ملك وی . 
۲۳- وخلیفت »516 : خلیفت . - نامه... است » در 6 «است» نیست , 
8 :نامه بنام بندگان موخح ضد . ۴ : نامه بنام بندگان موعح رسید : 





سال 1۲۱ ه نامة حشم تکیناباد بامیر مسعود ۳ 





عالی بر فتند که در ملطفه‌ها بخط" عالی بود وامیر محمدرا بقلعةکوهتیز 
مو قوف کردند سپس" آنکه همه لشکر درسلاح صف‌کشیده‌بودند ازنزديك 
سرای‌پرده تا دورجای ازصحرا » وبسیار سخن ومناظره رفث ووی گفت 
اورا بگوز کانان باز باید فرستاد با کسان و یا باخویشتن بدرگاه عالی برد » 
و آخر قراد برآن گرفت که بقلعه مو قوف باشد با قوم خویش و ندیمان و 
اتباع ابشان از خدمتکاران تا فرمان عالی بر چه‌جمله رسد باب وی ۰ و 
بنده بگتکین حاجب با خیل خویش وپانصدسوار خیاره درپای قلعت‌است 
دراشارستان :رتیل ۲ فرودآمده نگاه‌داشت, قلعه‌را تا چون‌بندگان غاب 
شوند ازاشحا و دوی بدرگاه عالی آرند خللی نیفتد. و این‌دوبنده‌را اختیار 
اه تا حالهارا چون‌ازایشان پرسیده‌آید شرح‌کنند . 

« سزد" ازنظر وعاطفت خداوند عالم سلطان بزرکه ادامالثه ساطانه" 
که‌آنچه باو لر فت ازبندگان تجاوز فرماید که‌اگر درآن‌و قت سکونرا کاری 
پیوستند و اختیار کردند و اندرآن فرمانی ازآن خداوند ماضی رضی اه 
عنه نگاه داشتند» اکنون که خداوندی۷ حق‌تر پیداآمد و فرمان_ وی رسید 
آنچه از, شرایط بندگی و فررمان‌برداری واچب‌کرد بتمامی بجاآوردند » و 
منتظر حواب این خدمت‌اند که بزودی بازرسد که در باب امیر ابواحمد 
ودنک ابواب چه‌بایدکرد.تا بر حسب‌آن ,کار کنند ۰ و مبشران مسسرع از 
خیلتاشان سوی غزنین فرستادند وازین حالها که‌بر فت‌وآمدن رابت_عالی 





۱- کوهتیز » ظ : کوهشیر » ۲ : کوهشیر 8 : کوشیر (با : کو هشیر). 

۲ سپس ۲۰ : سییش 0 : سپش . ۲- صورت صحیح همین است. (ب ت). نخه‌ها: 
دتیل » جیل » بنبیل » تلپل » باسای ( کذا ) رتیل » تبل . 

؟- ازحمله اعبان »3۸ : که ازجملة اعیان‌اند. 

۵ سزد... که ۵ :۰ سزد ازعاطفت خداوند... که » 8 : سزاوار نظر عاطفت خداوند.. آن‌که » 
۵ : سزاوار عاطفت خداوند ... که ط ۰ سزاوار عاطفت خداوند ... آن‌است که . 
*- سلطانه » 0 : سلطنحه . 


۷- خداوندی ء ۲ : خداو ند . 


٩ ۰ 


5 


۱۰ 


ت1 


۲۰ 





۶ . . 16۳۳0 راولب 





نصرهاالثه بهرات بطالعسعد » آگاهی دادند تا ملکة سید" والده و دیگر 
بندگان شادمانه شوند و سکونی تمام‌گیرند و این‌بشارت را سند وهند 
رسانند تا دراطرافآن ولابت خللی‌نیفتد باذن‌اله عز ذکره ۰ » 

بوبکر حصیری ومنگیتراك برین‌جمله بر فتند ۰ وسه‌خیلتاش مسرع 
دا نیز هم آرس‌طراز( بفزنین فرستادند. و روزآدنه اینجا بتگیناباد خطبه 
بنام سلطان‌مسعود کردند ؛ خطیب سلطانی و حاجب بزرگ و همه اعیان 
بمسجد آدنه حاضر آمدند و بسیار درم ودنار نثار کردند و کاری ۳ 
رفت . ونامه ر فته‌بود تابه‌نُست‌نیز خطبه کنند» و کرده‌رو دئد وبعیاوعکلکت 
نموده . 

وهرروز حاجب علی برنشستی وبصحرا آمدی وبابستادی واعیان 
و محتشمان درگاه» خداوندان شمشیر وقلم» بجمله بیامدندی و سواره 
باستادندی و تاچاشتگام فراخ حدث کردندی واگر ازحانبی خبری‌تازه 
گشتی باز گفتندی واگر جانبی ر ۲۱ خللی افتاده‌بودی بنامه‌وسوار دربافتندی 
چنانکه حعم‌حال ومشاهده واجب‌کردی» وپسن باز گشحندی لسوی خیمه های 
ون و من متداشتد . و ندیمان خاص اورا 
دستوری بود نزديك؟ وی میر فتند » همچنان قتوالان و مطربانش» و 
شرابداران* شراب و انواع میوه و ریاحین هدند ۲ 

از عبدالرحمن قتوال نس گفت امیرمحمد روزی دوسه چون 
متحیتری و غمناکی" مسبود؛ چون نان می‌بخوردی قوم را بازگردانیدی . 
سوم‌روز۸ احمدارسلان گفت زندگانی خداوند درازباد » آنچه تقدبراست 





- ملکه سیده چئین‌است در ظ : (بی واوعطف و روی عردو کلم همزه)» ولیکن اکشر 
نخه‌ها با واو عطف دارند : ملکه و سیده . 2۲ طراذ » هر: طریق . 
۲- جانیی دا ۳34806 :جانبی »۲ : بجانبی . 


6- نزديك ۰ ۸ : که نزديك . ۶ یات خ وحعارا ۰ 


)تم و ۷- غمناکی» ,۷5 : غمنالد . 


۵ سوم روز» و دوزسوم . 





سال ۲۱) ه وضع امیر محمتّد در قلعة کوهتیز 0 











ناچار باشد * در غمناك بودن پس" فانده نیست » خداوند بر اسر 
شراب و نشاط باز شود که ما بندگان میترسیم ۲ که او را سودا غلسه 
کند فالعیاذ باه و علتی آرد ۰ امیر رضی‌اله عنه تبتط فنرو نشاند" و 
ددمچلین بخند قوول آن‌دون«بشتنود. ازمن و هر روز بتدریج و ترتیب 
چیزی زیادت میشد چنانکه چون لشکر سوی هراة کشید بازبشراب 
درآمد » ولکن خوردنی,تودنق بارتکلف .و نقل هر قدحی بادی سر دزگرزکه 
شراب و نشاط با فراغت. دل رود » و آنچه گفته‌اند که غمناکان را 
شراب بابد خورد تا تفت غم بنشانند بزرگد غاطی‌است ) بلی در حال 
بنشاند و کمتر گرداند اما چون شراب دریافت و بخفتند؟ خماری منکر 
آرد که بیدار شوند! و دوسه‌روز! بدارد . 

و خیلتاشان که ر فته‌نودند سوی غزنین بازآمدند و بازنمودند که 
چون بشارت رسید بفزنین » چندروز شادی کردند خاص‌وعام و وضیع 
و شربف » و قربانها کردند و صدفات بسیار دادند که کاری قرارگرفت 
و کروبه شد » و سرهنگ بوعلی کوتوال گفته بود تا نامه‌ها نبشتند 
باطر اف ولانات باین‌خبر > و ناد کرد در نامة خوبش که چون نامه از 
تگیتاناد برد مثال داد تا نسختها برداشتند و سندوهند فرستادند 
و همچنان بنراحی غزنین و بلخ و تخارستان و گوزگانان » تا همه‌جاها 
مقررگردد بزرگی این‌حال و سکون گیرند . و خیلناشان مسرع که 
فرستاده‌بودند گفتند که «اعیان و نقها و قضاة و خطیب برباط جرمق 
بمانده‌بودند از آن‌حال که افتاد » چون ما از تگیناباد آنجا رسيدیم شاد 


شدند و سوی غزنین باز گشتند و چرن ما بغزنین رسیدمم ونامه سرهنگ 





رمرم( وهی بتررسيم ۰ ۲- تثبط فرونشانده50 : تثبطرا فرا نشاند, 8۸۵ ۰ 
دا این تبسط فرانشاند » در حاشبه ۸ سخه‌بدل: امیر رضی‌اله عنه این تثبط را فرا نشاند. 
۲- ازمن » 4۵ و حو از "من ؛ ۸۲,؛ از من وسایر قوالان آنروز بشنود. 

6- بادی سرد» 8۸ : با وی سزد » 0 باد سرد. ۵ بخفتند » ۸ : بخفتید . 


۱- که بیدار شوند » ۸ : چه بیدار شود . ۷ و دو سه روز » ۳8 : وبه رو 


۱۰ 


۷۱۵ 


۷۱ 


رت سره سکس سا رس ۲ 


۰ تاریخ بیهقی - باقی‌ماندة مجلّد ه یی 
تسس وبا هت ی کل 





کوتوال را دادم » در وقت مشال داد تا بر قلعت دهل و بوق زدند و 
بشارت بهرجای رسانیدند و ملک سیده۲ والدة سلطان مسعود از قلعت 
بزیر آمدند" با جملة حّرات و بسرای ابوالعباس اسفراینی رفتند که 
برسم. امیرمسعود بود بروزگار امیرمحمود » و همه فقها و اعیان وعامه 
آنجا رفتند بتهئیت » و فوج فوج" مطربان شهر و بوقیان شسادی آناد 
بجمله باسازها بخدمت آنجا آمدند » ومارا بگردانیدند وزیادت از شنحاه 
هزار درم زر و سیم و جامه یافتیم .و روزی گذشت؟ که کس مانند آن 
باد نداشت . و مابامداد در رسیدیم و نیمه‌شب با جوابهای نامهی* 


بازگشتيم ۰ » 


و حاجب بزرگه علی بدین‌اخبار سخت شادمانه شد و نامه ننشت 
بامیر مسعود و بر دست دو خیلتاش بفرستاد و آن حالها بشرح بازنمود 
و نامه‌ها که از غزنین رسیده‌بود بجمله گسیل کرد . 

دوذ شنبه نیمه شوال نامه سلطان‌مسعود رسید بردستر دوسوار 
۳ ۹ ۳ ۷ ۰ 3۳ 
ازانر دی » یکی ترك ونکی اعرابی - و چهاراسبه بودن وبچهارروزونيم 
آمده‌بودند - جواب آن نامه که خیلتاشان برده‌نودند بذکر مو قوف کردن 
امیرمحمد رب سملعت کو هتیز. چون علی نامه‌ها بر خو اند» برنث شست وبصحرا 
آمد و جمله اعیان را بخواند در وقت بیامدند وبوسعید" دبیرنامه‌را برملا 
ظ ‏ 0 
وی ها ادن نما ۱9 
پریامش » کا هد قير ۰۸ و چزة قیل و مداد ۱09 
وعمارت وی با همگی اهل حرم و حرات از قلعت بزبر 

۳- و فوح‌فوج» کدا در 8 » ولی در سایر 
سخهه بی واو * بتهنیت فوج وج مطربان‌الخ . 
سس ۵ بانا۱ 


است .) در ۸ بعداز کلم مسعود : 
آمدند . 


‌-_ امه‌ها » اکثر نسخه‌ها : نامه » در ۰36 
۶ جوایها بازکشتي ‏ ۱- ازان وی ۰ 110۸۵ : 
۷- و چهار اسبه .۸۵ ۰ و با چهار اسبه »۳160 ۰ 
۸- پوسعید ۰ :32 : بوسمد . 


ازآن دو , 
وچهار اسب » و با چهار اسب . 





سال ۲۱ ه فرمان امیر مسعود به علی قریب ۷ 


بخواند » نامه‌یی با بسیار نواخت و دل‌گرمی جملة اولیا و حشم ولشکر 

9 تلم در صاحت (دوان بستنم (می و مود آواسته 
بتوقیع عالی و چندسطر بخط امیر مسعود بحاجب بزرگعلی» مخاطبه 
حاجب فاضل برادر » و نواختها از حد " و درجه بگذشته بلکه چنانکه 
اکفاء باکفاء نویسند ۰ چون بوسعید" نام سلطان بکفت همکان پیاده‌شدند ه 
وباز برنشستند و نامه خوانده‌آمد و فوح‌فوج لشکر می‌آمد ومضمونر 
نامه؟ معلوم_ ایشان میگردید و زمین بوسه میدادند و بازمیگشتند ۰ و 
فرمان چنان بود علی‌را که «بابد که اولیا و حشم و فوح‌فوج لشکر را 
گسیل کند چنانکه صواب بیند » و پس بر اثر ابشاز, با لشکر هندوستان 
ورن درز ادخ رو سزانه بباند تاردن صقان سلاعت بیرگاه ژاسده و ۶ 
بداند که همه شفل ملك بدو مفوض خواهدبود و بانگاه و جاه او ازهمه 
پایگاهها" گذشته" . » 


حاجب بزرکد گفت نقیبان را بایدگفت تا لشکر بازگردند" و فرود 
آینا که من امروز با این‌اعیان و مقتدمان چندشغل مهم دارم که فر بضه 
است تا آن‌را برگزارده آید» و پس‌آزان فردا تدبیر گسیل‌کردن ابشان ۱۵ 
کرده‌شود فوج‌فوج چنانکه فرمان ساطان خداونداست . نقیب هرطافه 
برفت و لشکر بجمله بازگشت و فرودآمد و حاحب بزرگه علی با ز گشست 
و همه بزرگان سپاه را از تازيك و تره باخویشتن برد وخالی بنشستند» 





۱ لشکر را » کذا در 06 .در ظ: لشکر را نواخته » باقی نسخه‌ها : لشکر را نواخت . 
۲- از حد » ۲۲۵۸+ : و اندازه . 

۲- بوسعید 6 2180 بوسعد . 

6- خواندهآمد ۰ 18 : خوان‌دند » ۳ : برخوانده‌آمد . 

۵- مضمون نامه » کذا در 211 » بقیه : مضمون نامها . 

- زرادخانه 8+ : و قورخانه . ۷ بایگاهها » 8+ : و جاهها. 

هم گذشته » ۲۵ : برتر خواهد گشت . 

*- لشکر بازگردند »۸ : لشکر را بازگردانند. 


۰ 


۷5 


۶ "ادخ بیقی -بافیماندا مد ه اد 





علی نامه‌یی بخطر امیرمسعود کهابشان ندنده‌بودند به‌بوسعید دبیر داد 
تا برخواند » نبشته‌بود بخطر خود که : « مارا مقرراست و مقرر بود 
ی زبس ی رن مر ی ره ابواحمد 
را بخواندند( تابرتخت ملك نشست که صلاح وقتر ملك جزآن نبود . 

ما ولانتی دور سخت بانام بکشاده بودم وقصد همدان وبغدادداشتيم» 
ندنل میس ری يم ارو ی سر 
برادر بتعزیت و تهنیت و انصیحت »,اگر شنوده آمدی و خلیوت ۳ مسا 
بودی و آنچه خواسته بودم در وقت بفرستادی ما با وی بهیچ خنال 
تیف تردیم و کسانی و که رای واجل کرد از افیان واتشگدس ۳ 
اشکر بخواندیمی و قصد بغداد کردیمی تا مملکت رن فرمان_ 
ما دوبرادر بودی ها برادر و3 رشد خویش بندید و بنداشت یمک 
۰ ۰ اکنون جون کار بان 
و ی هن مر 1 
چه اورا بهيچ‌حال بکوزگانان٩‏ نتوان فرستاد و, زشت باشد با خویشتن 
آوردن چون بازداشته‌شده‌است که چون بهرات رسد ما اورا برآن‌حال 
نتو انیم یدانق ۲۳ 
با همه قوم خویش و چندان مردم که آنجا با وی بکاراست: بجله 2 


فرمان نیست که هیچکس را از کسان وی بازداشته‌شود. وبگتگین حاجب 
سح 


ا- بوسعید 6 188 : بوسمد . ۲- بخواندند ۰ کذا در ۲ بقیه : بخواند . 


۲ و خلیفت » 8 : خلیفت . ۹ - بندید و بنداشت 11۰ : نه‌دید ونه‌بنداشت. 
که مگر ... بود. 8 : : که مکر تدبیر بندگان با تقدیر تیه یار ود که ۳ 
با تدبیر با بندگان تقدیر آثریدگاد پرایر نبود098 : کهمک قا تدییر لا بتدگان :2 تبوو! 
0۶ که مکر با تدبیر ما ۰ بشود (۱ بشود » مد اد ید هی ۱۵ 
حجیه بخط متن : و غلط بنداهت . ۱- کاد ۰ ظ : بدرکار . 
۷- و بقلعت .۰ ط ؛ بقلعت : 


۸- کوعتیز . 8 ۰ کوهشیر » و تخه‌هابی بابهام . 
-٩‏ بگرزگانان . : بکو زکان 


سال ۲۱ ه فرمان امیر مسعود به علی قریب ۹ 
سس ۳ .۰ * 


در خرد بدان منزلت‌است که‌هست» در بای قلعت میباشد باقوم خوشی» 
واولایت تکیتاباد و شحنگی بست بدو مفوض کردیم تاابه بست خلیفتی 
فرستد و ویرا زیادت پیکویی باشد که در خدمت۱ بکار برد » که ما از 
هرات قصد بلخ داریم تا این زمستان آنجا مقام کرده‌آید » وچون نوروز 
بگذرد سوی غزئین رویم و تدبیر برادر چنانکه باید ساخت بسازیم که 
مارا ازوی عزیزتر کس‌نیست. تااين جمله شناخته‌آید ان‌شاءاله عگزوجل" . » 


و چون این نامه بشنودند همگان گفتند که خداوند انصاف تمام 
بداده بود بدان وقت که رسول فرستاد و اکنون تمامتر بداد » حاحب 
چه دیده است در اين باب ؟ گفت این نامه‌را اگر ود بابد فرستاد 
بنزديك امیر محمد تا بداند که وی بفرمان خداوند اینجا میماند وموکگل 
و نگاهدارنده؛ُ وی بیدا شد و ما همگان از کار وی معزون گشتيم. گفتند 
ناچار بباید فرستاد تا وی آگاه شود که حال چیست و سخن‌خویش پس 
ازین با بکتگین حاجب گوید ٍ گفت کدام کس برد نزديك وی* ؟ گفتند : 
هرکس که حاجب گوید . دانشمند نبیه و مظفرر حاکم را گفت . بزديك 
امیرمحمد روید و این‌نامه بر وی عرضه کنیه و اورا لختی بند دهید و 
سخن نیکو گویید و باز نمایید که رای خداوند سلطان بباب وی سخت 
خوب‌است و چون ما بندگان بدرگاه عالی رسیم خوبتر کنیم » و در این 
دوسه‌روز این قوم بتمامی ازاینجا بروند و سروکار" تو اکنون با بکتگین 
حاجب است و وی مزدی هشیار و خردمنداست و حق بزرگیت را نگاه 
دارد» تاآنچه بابدگفت با وی میگوید . 


و اين دوتن برفتند با بکتگین بگفتند که بچه شغل آمده‌اند » که 





۱- خدت 16۸7۲ : این خدمت . ۲ چه‌دیده ۰ ۸ظ : چه نیکو دیده . 

۲- اگر گویید ۰ 8 : اگر گویند » 36۸ : گوئیداگر . 

- برد نزذيك وی . در جندنسخه « برد » افتاده »3۲ : » کدام‌کس نزديك وی فرستیم» ظ : 
رود نزديك وی . سروکار ۰ 08۸ : سرکار . 


۱۰ 


۰ 


۳۰ 


۷۱ 








۱۰ تاریخ بیهقی - بافی‌ماندة مجلّد ۰ سال 4۲۱ ه 





بی‌مثال وی کسی بر قلعت نتوانستی شد . بکتکین کدخدای خویش را 
با ایشتان نامزد کرد و بر قلعت رفتند و بیش امیرمحمد شدند و رسمر 
خدمبررا بجای آوردند » لبر کفت وخر رادرم شجست رد لک و 
خواهدرفت نزدیك وی ؟ گفتند : «خبر خداوند سلطان همه خیراست؛ 
و در این دو سه روز همه لشکر بروند و حاجب بزرگ بر اثر ایشان » و 
بندگان بدین آمده‌اند »» و نامه بامیر دادند. برخواند ولختی تاریکی دروی 
بیدا آمد . نبیه گفت (« زندگانی امیر دراز باد » سلطان که برادراست 
حق امیر را نگاه دارد و مهربانی نماند» دل بدنبابدکرد و بقضای خدای 
عّزوجل" رضا باید داد »۲ » و ازین‌باب بسیار سخن* نیکوگفت » و فذلك 
آن بود که بودنی بوده‌است» بسر نشاط باز باندشد که‌گفته‌اند المقتدو* 
کائن والهم فضل . و امیر ایشان را بئواخت و گفت « مرا فراموتی 
مکنید . » و با زگشتند و آنچه رفته‌بود با حاجب بزرگ علی گفتند . 


و قوم بجمله بپراگندند و ساختن گرفتند تا سوی هرات بروند که 
حاجب دستوری داد رفتن را . و نیز مثال داد تا از وظایف و رواتبر 
امیر محمد حساب برگر فتند ۰ وعامل تگینابادرا مثال داد تانيك اندیشه 
دارد چنانکه هیچ خلل نباشد . وبگتگین حاجبرا بخواند ومنشور تو قیعی 
بشحنگی بست و ولایت تگیناباد بدو سپرد » حاجب. بریای‌خاست وروی 
سوی:حضرت کرد و مین بوسه داد . حاجب علی .وی را دستوری داد* 
دود و اف :رخیل خویشوا‌نگاه دار ورد لمیر که باه ۱۱ 
قلعت است بلشکرگاه باز فرست تا با ما بروند ۰ و هشیار و بیدار باشید 
وی بت کت یاس دای ید بت ور ۱ 
بلشکر گاه فرستاد و کوتوال قلعت را بخواند و گفت که : «۱حتیاط از 





او وس با - ط: خدمت از نی رز ۲- برادرم . ۸۵ : امیر برادرم . 


سخن » ظ : سخنهای . 
6- دستوری داد » در ۷1 نیست ء نقط : وی‌را بستود. 


۳- رضا بابدداد ۳16 : رضا داد . 


سس 
سال ۲۱) ه کارهای امیرمسعود درزمان سلطنت برادرش 5 
سس 








لونی دیگر باید کرد اکنون که لشکر برود» و بی‌میال‌من هیچکس را بقلمت 
راه تباید داد ۰» و همه کارها قرار گرفت » و قوم سوی هرات بخدمت 


رفتن گر فتند . 

ذ کرماجری علی بدی" الامیر سعود بعد وفاة و الده الامیر محمود 
رضو آن‌اله علیهما فی‌مدخملاتاخبه بغز نه‌الی‌ان قبض علبه بتکیناباد 
وصفاالامر له و الجلوس علی سربر الملك بهر اة 
رحم‌الله علیهم اجمعین؟ 


در دیکر تواریخ چنین طول و عرض نیست » که احوال را آسانتر 
گر فته‌اند و شمه‌یی بیش یاد نکرده‌اند » اما من چون این‌کار پیش گر فتم 
میخواهم که داد این‌تاریخ بتمامی بدهم و گیردر زوایا و خبایا برگردم 
تا هیچ‌چیز ازاحوال پوشیده نماند. واگر این کتاب درازشود وخوانندگان 
را از خواندن ملالت افزاید » طمع دارم بفضل ایشان که مرا از مبرمان 
نشمرند » که هیچ چیز نیست که بخواندن نیرزد که آخر هیچ حکابت 
از نکته‌بی که بکارآید خالی نباشد . 

وآنچه بردست امیرمسعود رفت در ری وحبال تاآنگاه که سباهان 
بگر فت» تاریخ آن‌را بر اندازه براندم دربقیتت روزگاربدرش امیرمحمود» 
یت اند تدم چنانکه دبدند و خواندند . و چون مدت منلك 
برادرش امیرمحمد بپایان آمد و وی‌را بقلعت کوهتیز " بنشاندند» چنانکه 
شرح کردم » و جواب نامه‌یی که بامیر منتعود: نبشته بودند باز رسید 
فرمود تا به‌هرات بدرگاه* حاضر شسوند و ابشان بسیج رفتن کردند » 





ا- یدی » ظ : ید . ۲- عبارت عنوان از ۳08 است . درنسخه‌های 
دیگر بصورتهای بسیار مقلوط آمده‌است از قبیل صورت ۸ : ذکر احوالات امیرمعود بعد 
الوفات والده الامیر محمود الخ. بدین جهت‌ازنقل آنها صرف‌نظر شد . 

۳ کوهتیز . همان اختلاف نسخه‌های مدکور در ص ۰.۳ 6- بدرگاه » ۲۲۸۵+ : عالی . 


۳ 


۱۵ 


«۰ 





2 تادیخ بیهقی - بافی‌ماندة مجلّد ه سال ۲۱ ه 





چکونگی آن و بدرگاه رسیدن را" بجای ماندم که نخست فریضه بود 
راندن تاریخ مدت مك امیرمحمد که درآن مدت امیر مسعود چه‌کرد تا 
آنگاه که ازری بنشابور" رسید و ازنشابور بهرات» که اندری‌مدت سیار 
عجایب بودهاست و اچار آن‌را ببابست آنبشت تا شرط تاریخ تمامی 
بجایآید. اکنون بیش‌گر فتم آنچه امیرمسعود رضی‌الّهعنه کرد و بردست 
وی بر فت از کارها درآن‌مدت که بدرش امیرمحمود گذشته‌شد وبرادرش 
امیررمحمد بفزنین آمد و بر تخت ملك نشست تا آنگاه که او را بتگیناباد 
فرو گر فتند تا همه مقرر گردد » و چون ازین فارغ شوم آنگاه بسر آن 
باز شوم که لشکر از تگیناباد سوی هراة بر چه‌جمله باز رفتند و حاجب 
براثر اشان » و جون بهراة رسیدند چه‌ر فت و کار امیرمحمد کجارسید 
آنگاه که وی را از قلعت تگیناباد بقلعت مندیش برد بکتگین حاجب و 
بکوتوال سپرد و باز گشت . 


امیرمسعود بسیاهان بود و قصدداشت که سپاه‌سالار تاش فراش 
را آنجا بله‌کند و برجانب همدان و جبال رود » و فراشان سرای‌پرده 
بیرون برده‌بودند و درآن هفته بخواست رفت روز [سه‌|شنبه؟ ده روز 
مانده بود از جمادی‌الاولی سنه احدی وعشرین و اربعمائه ناگاه خنر 
دس *ه "پدرضی امیر محمود رضی!۵ مثه گذشته شد و حاجب بزر؟د 
علی قرب در تین کارت است ودروقت سواران مسرع رفتند نگو زگانان 


تا امیرمحمد بزودی پیاند و بر تخت ملك نشیند . چون امیر رضیلله 


سب 4 وانف ست تج ری بت هر ۱۳۳ 





[0۳۹ 


لت تاه جسد نسحه دار ین ۱ ۲- که از ری بتشابور ۰ ۸ : که از سپاهان به 
یاو تعابور . ۲ ببایست » 6۸ : بباید . 
سح اقا تست رز نخه‌ها شنبه دارند جز ۸ که دوشنبه 
نوشته‌اند . ( در ۸ کلمة و دو » را بعد افزوده‌اند) ۰ 
اد وکا 2 ۸ دوی « در » خط کشیده . 
بیدا آمدء 6۶ ر ۸ درنخه بدل : بدید آمد ب, 








سال 1۲۱ ه نامة حترة ختلی به‌مسعود 5 





آی تلا رها که نیش داشت همهابر وی"تباه شند . 


از خواجه طاهر دییر شنودم - یس ازآنکه امیرسعود از هراة ببلخج 
آمد و کارها یکرویه‌گشت - گفت چون این خبرها بسپاهان برسید امیر 
مسعود چاشتگاه این‌روز مرا نخواند وخالی کرد وگفت پدرم گذشته‌شد 
وبرادرم‌را بتخت ملك خواندند . گفتم خداوند را بقاباد . پس ملطفه‌خود" 
بمن انداخت گفت بخوان » باز کردم خط عمتش بود » حره؛ ختثلی » 
نشته بود که : « خداوند ما سلطان محمود نماز دیگر روز نحشنه 
هفت روز مانده بود از ربیع‌الا خر گذشته شد » رحمةالله» و روز بندگان 
پایان آمد و من با همه حرم بجملگی بر قلعت غزنین میباشیم وپس فردا 
مرگ اورا آشکارا کنیم ۰ و نماز خفتن آن پادشاه را بباغ پیروزی* دفن 
کردند و ما همه در حسرت دیدار وی ماندیم که هفته‌بی بود تا که ندیده 
ی زج علی مبر و۵ و پتل "از دافن آستوارانر 
احطلع تفس بزودعا اننجا آید و 
بر تخت *علك نشیند »و فتاه بحکم شفقت! که دارد بر امیر فرزند 
هم در این‌شب بخط خویش ملطفه‌یی نبشت و فرمود تا سبك‌تر دو 
رکابدار را که آمده‌اند پیش ازین بچند مهم نرديك امیر» نامزد کنند تا 
پوشیده با اين ملطتفه از غزنین بروند و بزودی بجایگاه رسند . و امیر 
داند که از برادر اين کار بزرگد برنيابد و اين خاندانرا دشمنان بسیارند 
و ما عورات و خزائن بصحرا افتاديم . باید که اين کار برودی بدست 





۱- تدبیرها ۰ 6۸ : تدبیر . 
۲- درپیش . کذا در 8۰۸ و دیگر نسخه‌ها : پیش . 
۲- ملطْفة خود . کذا در 1 , 80 کتابت ملطفة خود » ۸ کتابت ملطْفه خود را » 
شاید : ملطَفة ( > ملطتفه‌بی ) خرد . پیروزی ۰ ۸۸ : فیروزی . 

دههتهت و در ناه ها بصورت «غفت» نوشته‌اند وما برای رفم التباس باین‌شکل نوشتیم. 
دارد : عمتت ۰ شعفت » ۸ : خفقتی . 
۷- دو رکابدار ۰ ۸۵ : رکابدار . 


۱۰ 


۱۵ 


۷۰ 





۱ تاریخ بیهقی - بافی‌ماندة مجلّد ه سال ۲۱ ه 








گیزد"» که ولی عهد پدراست»,ومشفول نشود بذان‌ولایت. که گر فته‌است» 
و دیکر ولایت بتوان" گرفت ؛ که آن کارها که تا اکنون میر فت بیشتر 
بحشمت پدر بود و چون خبر مرگ وی آشکارا گردد کارها از لونی دیگر 
گردد ؛ و اصل غزنین‌است و آنگاه خراسان ؛ و دیگر همه فرع‌است ۰ تا 
آنچه نبشتم نیکو اندیشه‌کند و سخت بتعجیل بسیج آمدن کند تا این 
تخت ملك و ما ضایع نمانیم » و بزودی قاصدان را بازگرداند که‌عمگهت 
چشم براه دارد .و هرچه انجا رود سوی وی نشته میاند ۰ 

چون بر همه احوالها واقف گشتم گفتم زندگانی خداوند دراز باد» 
بهیج مشاورت حاجت نیاند ؛ بر آنچه نبشته‌است کار میبابدکرد ؛ که 
هر جچه گفته‌است همه نصیحتمحض است» هیچ کس را این فرازنباید "گفت], 
گفت : « ممچنین است و رای درست این‌است که دیده‌است » و همچنین 
کنم اگر خدای عزو جل- خواهد . فاما از مشورت‌کردن جاره نیست » 
حیر وک ار برمب دبسلاد تاش دا وتا سا ۱ 
و دیگر اعیان و مقتدمان رابخوانید تا با ایشان نیز بگوییم وسخن ابشان 
بشنویم آنگاه آنچه فرادگیرد بر آن‌کار ميکنيم :» 

من برخاستم و کسان فرستادم و قوم حاضر آمدند » بیش امیر 
دتم چون بنفستم! امیز حاله با ایشای پارکنت ون ۳ 
بر ابشان‌خواندم. چون فارغ‌شدم گفدند زندگانی خداوند درازباد» ان‌ملکه 


نصیحتی کر ده‌است و سخت بو قت آگاهی‌داده» و خیر بزر گداست که ان خر 
| 

ود و رو 

۲- بتوان شاید :نون( بترینه چم مد : که کارها ایغ  )‏ 

۲- فراز نباید . در غیر 8 : فراز نیاید . افزودن کلمة کفت باحتمال آن‌که چون « گفت » 
مک ۱۳ از آن دو بسیو قلم افتاده‌است .مود احصمال عبارت بعد : ناما از 
مشورت‌کردن جار‌نت 

6- التون‌تاش . هر : الب‌تو نتاش ۰ 16 : النون تاش . 

»- بخوانید . ۵ ؛ نخواند. 





سال ۲۱ ه مشاورة مسعود با اعیان خود ۷۱5 





اینجارسید که اگر رکاب_ عالی بسعادت حرکت‌کرده‌بودی وسایه برجانبی 
افکنده وکاری برناگزارده" واین‌خبر آنجا رسیدی ناچار باز بابستیگشست 
ژشت "بودی» اکنون خداوند چه‌دیده‌است دراین‌باب؟ گفت: شما چه‌کوئیند 
که صواب چیست ؟ گفتند ما صواب جز بتعجیل رفتن نبینیم. گفت ماهم 
برینیم » اما فردا مره پدر را بفرمابیم تا آشکارا کنند» چون ناتم داشته 
شد رسولی فرستیم نزدیك سر کاکو واورا استمالتی کنیم» وشك‌نیست 
که وی را ان‌خبر رسیده‌باشد زودتر از آنکه کس ما باو رسد؛ وغنیمت 
دارد که ما از اینجا بازگرديم » و هر حکم که کنیم بخدمت مال ضمانی 
اجابت کند و هیچ کژی ننماند ؛ که از آنچه نهاده باشد چیزی ندهد » 
که داند که چون ما باز گشتيم مهمتات بسیار پیش افتد و تا روزگار دراز 
نپردازم » ولکن ما را باری عذری باشد در باز گشتن. همکان‌گفتند سخت 
صواب و نیکو دیده آمده‌است و جز این صواب نیست » وهر چند رکاب 
عالی زودتر حرکت کند سوی خراسان بهتر» که مسافت. دوراست وقوم_ 
غزنین بادی در سر کنند که کار بر ما درازگردد. امیر گفت شما بازگردید 


۱۰ 


تا من اندرین بهتر نگرم و آنچه رای واجب‌کند بفرمایم ۰ قوم باز گشتند . ۱۰ 


۰ ط ۳ ۶ 

و امیر دیگر روز بار داد با قبائی و ردائی و دستاری" سپید » و 
همه اعیان و مقتدمان و اصناف لشکر بخدمت آمدند سپیدها بوشیده» 
و بسیار جزع بود . سه‌روز تعزیتی ملکانه بررسم داشتهآمد جنانکه همگان 


بیسند بدند . 


1 


و جون روزگار مصیبت سرآمد امبر رسولی نامزد تع ری سوی 
بوجعفر_ کاکو علاءالدوله » و فرستاده آمد » و مسافت نزديك بود سوی 





۱- برناگزارده ۰ در نسخه‌بدل ۸ : برگدارده. 
ات هو و رحت . تب 
قبا و ردای . - و دستاری » در ۸ نیست . 


۰ و فرستاده . کدا در ۸ ؛ در بقیه بدون واو . 


۱۰ 


۷5 





۱1 تاریخ بیهقی - بافی‌ماند مجلّد ه سال 1۲۱ ه 





وی ۰ و بیش‌ازآن که این خبر رسد امیرالمومنین بشفاعت نامه‌بی نبشته 
بود تا سپاهان بدوبازداده‌آید و او خلیفت شما" باشد وآنچه نهاده‌آید از 
مال ضمانی میدهد » و نامه‌آور برجای بمانده" و اجابت می‌بود و نمی‌بود 
بدو» لکن اکنون بغنیمت داشت امیرمسعود این‌حالرا ورسولی فرستاد . 
و نامه و پیفام بر این‌جمله بود که : « ما شفاعت امیرالمومنین را بسمع و 
طاعت #یش بفتیم که (ز خدروندان #بندگان رل فر مان اد بدا 
و باآنکه مهمات بزرگتر از مهمتّات سپاهان در پیش داشتیم » و هیچ 
خلیفه؟ شایسته‌تر از امیر علاءالدوله یافته نیاید. واگر اوتل که ما قصدر 
این دیار کردیم و رسول فرستاديم و حجتت گر فتیم آن ستیزه و لجاج 
لرفته بودی این چشم زخم نیفتادی ۰ لیکن چه توان‌کرد» بودنی می‌باشد. 
اکنون مسئله دیگر شد و ما قصد کردن برآن‌سو یله کردیم که شفلر 
فریضه در پیش دادیم و سوی,خراسان ميرویم که سلطان بزرگ گذشته 
شد و کار مملکتی سخت بزرگ,مهمل ماند. آنجا؛ و کار اصل ضیط کرادن 
اولی‌تر که سوی فیع رات تحص و است و فوت 
میشوة ۰ وربه دی و.طارم:و نواحي که گووفتهآمدهابشت شحيهیی ماه 
دای امه چنانکه پمییت هر بیج ال خللی مد را ۱۳۳۳ 
جرف ری جوید خود آن دیدن و آن فرمت جندانات ۰ ۳۷۱ 
تس لد تس دیگر بهیج حال این دبار را مهمل فرو نگذارم » که 
مارا بر تيك و بد این بقاع چشم افتاد و معلوم گشت » و از سر تخت 
بدر تدبیر آن دیار از لونی دیگر یش گر فتهآید» که بحمداله مردان و 
مسبت و ات سخت مات یا ار ۳ ۱۳ این کار را 
رد و در ] نیفکند" تا بر کاری پخته ازینجا 
۲ ۱3 


ار وت 
۶ ما ۲ ده در هب ماند؛ زو در 


دو خوب‌است 


۳- و طاعت ۳ : طاعت . 


۵ خلعه ؛ ۸ خلیفتی . 


رع ری ۷- نیفکند : تآخیری نفکند . 


۶ وتات ۰ دی جداو یز 


سال 1۲۱ 2 نامه به‌علاء۱ لدو لد » شروط. مصالحه ۷۱۷ 


باز گردیم ۰ بسی اگر عشوه دهد کسی» نخرد که اورا گویند اس 
باید ساخت که مسعود بر جناح سفراست واینجامقام چند تواندکرد؟ ( 
تباید جرید وا" چنین سخن نباید شنید که وحشت ما بزرگداست و سا 
چون بوحشت بازگردم دریافت این کار از لونی دیکر باشد . والسلام ۰ » 


این دسول برفت و پی‌فغامها بگزارد و پسر کاکو نیکو بشنید و ه 
بفنیمتی سخت تمام داشت و جوابی نیکو داد . و سه‌روز در مناظره‌بودند 
5( ۳ وی حلعت امير باشد در سپاهان درغییت که و 
را افتد » و هر سالی دویست مزار دینار هر بوه و ده‌هزار طاق حامه از 
وی بدهد یرون هذیه نوروز و مهرگان از هر چیری 
و اسبان تازی واستران با زین؟ و آلت سفر از هردستی. وامیر رضی‌اله ٩۰‏ 
عنه عذر او بپذیر فت و رسول را" نیکو بنواخت و فرمود تابنام یوجعفرر 
کاکو منشوری نبشتند بسپاهان و نواحی و خلعتی فاخر ساختند و 


کسیل کردند. 
و س‌از گسیل کردن رسول امیر از سپاهان حرکت‌کرد با نشاط 
: ۵ 3 ّ : 
و نصرت - نج روز باقی مانده بود از جمادی‌الاخری - بر طرف ری ۶ ۵ 


ها زب من‌دمانر آنجا( خر یافته بودند. و کل دورد 
شهر را آذین بسته بودند آذنی*؟ از حد و اندازه گذشته » اما 4 بر 
کران, شهر که خیمه زده‌بودند فرودآمد و گفت رفتنی‌است . و مردم 
دی خاص و عام بیرون آمدند و بسیار خدمت کردند . و وی معتمدان 
۳۳۳۲۲ 

باسستی» 58 ونسخذ بدل ه: با حیلتی. 

۲- استران با زین » ۸۵ : استران ( فقط ) 66 : استران زین ۰ (: اشتران زین 

ول با» 162 : رسول وی را.. - مانده بود» ۵ ؛ مانده . 

و2 دی ؟ 131 ۰ شهر را آئین » ۶ : بشهر آذین» ۵ شهر آذس . 

- آذینی » 11۲ : آئینی . 

۷- اما وی» ۸: امیر 


۷5 








۱۸ تاریخ بیهقی - بافی‌مانده مجلّد ه سال 4۲۱ ه 





توا | در شهر فرستاد" تا آن تکلتفی که کراده‌تودند بدبدند و با وی 
گفتند و وی‌مردم ری را بدان بندگی که کرده‌بودند احماد کرد ۰ 

و اینجا خبر بدو رسید از نامه‌های ثقات که امیرمحمد بفزنین آمد 
و کارهابر وی قرارگرفت ولشکر بجمله او را مطیع و امنقاد شند» کسه 
گفته‌اند [اهل] الدنیا" عبیدالدینار والدرهم ۰ امیرمسعود رضی‌اله عنه بدین 
خبر سخت دل مشفول شد و دروقت صواب آن دید که سید عبدالعزیز 
علوی را که از "دهاة الرجال‌بود برسولی بغزنین فرستد» ونامه نبشتند از 
فرمان او ببرادرش بتهنیت و تعزبت وبیفامها داد درمعنی میراث ومملکت 
چنانکه شرح دادهامد "این خال باادر زوزگا ارات ی و 

و پس ازآنکه ابن‌علوی‌را برسولی‌فرستاد نامه‌امیرالمو‌منین القادربالله 
رضی ال عنه رسید به‌ری بتعزیت وتهنیت علی‌الرسم فی‌مثله» جوابنامه‌یی 
که از سپاهان نوشته بودند بخبر گذشته‌شدن ساطان محمود وحرکت که 
خواهد بود بر جانب خراسان و خواستن لوا و عهد و آنچه با آن رود از 
نعوت و القاب که ولی عهد محموداست . و امیرالمومنین اورا مثال داده 
بود در این‌نامه که « آنجه گر فته‌است از ولابت_ری و جبال و سپاهان بر 
وی مقترراست » بتعجیل۷ سوی خراسان باند رفت تادر آن ثفر بز رگد 
خللی نیفتد . و آنچه که خواسته آمده‌است از لوا و عهد و کرامات با رسول 
بر آثراست ۰» امیر مسعود بدین نامه سخت شاد و قوی دل شد و فرمود 


تا آن را بر ملا بخواندند و بوق و دهل بزدند و ازآن‌نامه نسختها برداشتند 








۱- شد» ۸: شدند. ۲- اهل‌الدئیا » شاید هم :الناس . 
۲- امد ش قایجای « دید » نمتخه‌ها ک ققط تلم ات بایان هس ۱ 
* و آن کفایت باشد » موبداست . - امارت » ۸ : بادشاهی و امارت . 
۵0 به دی ) ددن) نست . - حواب .۰ بودند » این حمله را در ظ 
بصورت عنوان نوشته و غلط مسلماست . 


۷- بتمجیل » ۵: و بتعجیل » نسخه‌بدل ۸ : که بتمجیل . 


و بسپاهان و طارم و نواحی جبال وگرگان و طبرستان و نشابور و هراة 
مقر گردد که خلتفت | امیررالمومتین وا ولی‌عهد:؟ 
پدر وی است . 

از ند از عزنین مهن اون 
ار او تس جات زد علی و بوسهل حمنوی* وخواجه علیم 
میکالیل رئیس و سرهنگ بوعلی, کوتوال » و همگان بندگی نموده و گفته که 
« از بهر تسکین وقت را امیر محمد را بفزنین خوانده آمد تا اضطرابی 
نیفتد » و بهیچ حال این ین کار از وی برنیاید که جز بنشاط و لهو مشفول 
و" ود دا که وی عهد پدر بحقیفت اونست بباند تعافت بد رن 
دوی و نتاطی تمام نا هر چه زودتر بتخت ماک رسد که چندان‌است که 
او از ترا 9 بشنوند بخدمت" پیش‌آیند ۰» و والده امیر 
مسعود و عمعفه حرغ ختلی نیز نبشته بودند و باز نموده که بر گفتارر این 
بندگان اعتمادی تمام بایدکرد که آنچه گفته‌اند" حقیقت است . 


آمیر رضی‌اله عنه بدین‌نامه‌ها که رسید سخت قوی دل شد ومجلن 
کرد و اعیان قوم خویش را بخواند و اين حالها با ابشان باز راند و گفت 
« کارها برین جمله شد » تدبیر چیست» گفتند رای درست آن باشد که 
جداوند بیند .گفت «اگر ما دل درین دبار بندیم کار دشوار شود .و چندین 
وت پا ۷۵ات اخر فرح است و دل در 
فرع بستن و اصل‌را بجای ماندن محال‌است » و مارا صواب آن می‌نماید 
و دراه دانهم و فص ال تم ور 
وا دنکیم گرد و تخت ما ورس و دار 





لو ۱ ۰۸ مردمان زنجانها را ۲- ولی عهد » ۲۵+ : بحقیقت . 
ات مر در خیر ر۸: از امیر - 6- حمدوی » 168 : حمدونی . 
۵ او از خراسان » ۲ : او را در خراسان 


۱- بخدمت » ۸ : همه بخدست . ۷- گفته‌اند ۰ ۵ : گفته آمده. 


۱۰ 


۷ 


۲۰ 


۷ 





7 ایغ بیهنی - بایان مجتد م سال 60۱ ه 





نماند باز تدبیر این‌نواحی بتوان کرد" ۰» گفتند رای درست‌تر ان‌است که 
خداوند دیدداست » هر چه از انحا زودتر رود صواب‌تر. گفت ناجار انحا 
شحنه‌بی باید گماشت » کدام کس را گماریم و چند سوار ؟ گفتند خداوند 
کدام بنده را اختیار کند ؟ که هر کس که باز ایستد بکراهیت باز ابستد ۰ و 
پیداست که اینجا چند مردم می‌توان گذاشت» واگر مردم_ری وفا خواهند 
کرد» نام‌را کسی بباید گذاشت » و اگر و فا نخواهندکرد اگرچه بسیارمردم؟ 
انستانیده[۲ چیزی نیست . کفت راست من هم این اندیشیدهام که شما 
میگویید » و حسن, سلیمان را اینجا خواهم ماند با سواری پانصد دل‌انگیز. 
فردا اعیان ر دی دا بخوانید تا آنچه گفتنی‌است در این باب گفته‌آید » که 
ما بهمه حالما پس.فردا بخواهيم رفت که روی_مقام کردن نیست : گهتل 
چنین کنیم . و باز گشتند . . و کسان فرستادند سوی اعیانر دی و گفتند 
فرمان عالی* برآن حمله است که فُردا همگان بدر سرای‌برده باشند ء 
گفتند فرمان‌برداريم . 


دیگر روز فوحی قوی از اعیان بیرونآمدند » علوبان و قضاة و ائمه 
و ثقها و بزرگان » و بسیار مردم عامه و از هر دستی اتباع, انشان ۰ و امیر 
دسیاه عنه فرموده بود تا کوکیه‌بی و تکلفی ساحته وود اد ۳ 
و سار عم در در جمه ار ۱۱ پیاده بسیار در صحرا در 
سلاح غرق ۰و بار دادند و اعیان و بزرگان لسعر دن س او تن ۱ 
دیگران باستادند ۰ وس اعبان ری را پیش آوردند » تنی بنجاه و شصت از 


محتشم‌تر » و امیر اشارت کرد تا همگان را بنشاندند دورتر » و پس سخن 








زر ۱ ِ هن 
۱- بتوان‌کرد 4 اه کر 6 تی ۱ ار مر ۱ 


( دد 6 بخط الحاقی‌است ) . 
- که ما بهمه » کذا در ۳ : در : که با همه که بهمه 
*- فرمان عالی » 160۸ : فرمان خداوند . 

1- آن‌جمله» 6۵ : این جمله . 

۸ ک وکبه‌بی 


۲- استانده آبد 00۰ : استادانیده‌اند 


حالها پس فردا بخواهمر فت. 


۰ بودند ۸ : یه بزرگی وتکلفی سخت تمام ساخته بودند . 


سس سس رس سس سکس 
سال 4۲۱ ه مذاکرة صلح با اعیان ری ۳۱ 
مج سب ۲ 


بکشاد . و چون این بادشاه در سخن آمدی جهانیان باستی که در نظاره 
بودندی که در پاشیدی و شکر شکستی » و بیاید در این‌تاريخ سخنان_ وی 
,3610۷۰۳۹ و یرنه زاف نیت 
حدث پادشاهان » قال‌اله عز و جل" و قوله‌الحق": و زاده بسطة" فی‌العلم 
والجسم وال بوّتی ملکه من بشاء ۰پس اعیان وا گفت یرت ما تا این 
غابت بر جه حمله‌است ؟ نت شرم مدارید و راست بگوبید ومحابا مکنید. گفتند 
زندگانی خداوند دراز باد » تا از بلا و ستم دیامان سشته ای ۲ و نام این 
دولت بزرک که همیشه باد بر ما نتسته‌است در خوابر امن " غنوده‌ايم 
و شب و روز" دست بدعتاابرذاهته که ایرد * عتز ,ذکر"ه سای رحمت 
و عدل خدارند را از ما دور نکند» چه اکنون خوش میخوریم و خوش 
میخسییم و بر حان و مال و خترم واضباع و املالد ایمتیم که برو زگار_ 
دیمان نبودم . 

امیر گفت مار فتنیام که شغلی بزر که دربیش دارم و اصل آن‌است» 
ونامه‌ها رسیده‌است ازاولیا وحشم که سلطان بدرما رضی‌ ال عنه" گذشته 
شدداست و گفته‌اند که بز ودی بباید آمد تا کار ملك‌را نظام داده‌اند که 
و ی 
وبهیج‌حال آنرا مهمل فرو نتوان" گذاشت که اصل است ۰ و جون از آن‌کار‌ها 
فراغت یابیم تدبیرر این نواحی بواجبی ساخته آند چنانکه با افرزندی 
محتشم از فرزندان»خوش فرستیم با سالاری با نام و عّدت و لشکری 


۱- الحق ... شاء . کذا در 0۸ ۰ ( ومطابق است‌با قرآن» سوره بقره آبه ۸ ) .۰ بعضی 


از نسخه‌عا فلیل حملة دوم آبه را ( وال بوتی ۰.۰ ) دارند . بعضی دیگر تمام عبارت 
9 ولی با تسرانعات ۱ 
۲ رستدایم ۵ : بازرستهام . ۳ امن ۸ امن و آسایش ۰ 


6- که ایزد . تعدادی از نخه‌ها « که » ندارند . 
۵ رشی‌اله عنه » در هر نیست . 


۷- نتوان ۰ ظ : نتوانیم . 


۱۰ 


۷5 


تمام ساخته ۰ و اکنون اینجا شحنه‌بی می‌گماریم باندك" مایه مردم آزمایش 
را تا خود از شما چه اثر ظاهر شود؛ اگر طاعتی ببینیم بی‌ربا و شبهت » در 
برابر آن عدلی‌کنيم ونیکوداشتی که ازآن تمام‌تر نباشد » و پس اگر بخلافر 
آن باشد ازما دریافتن ببینید" فراخور آن » و نزديك خدای عزوجل" 
معذور باشیم که" شما کرده‌باشید . و ناحیت سپاهان ومردم آن جهانیان؟ 
را عبرتی تمام است .بابد که جوابی جزم قاطع دهید » نه عشوه و بیکار » 
چنانکه بر آن اعتماد توان کرد . 

چون ازین‌سخن فارغ شد اعیان ری در بکدیگر نگربستند » و چنان 
نمودند که دهشتی وحیرتی سخت بزرگ بدیشان راه نمود و اشارت کردند 
سوی خطیب شهر - ومردی" پیر و فاضل و اسن و جهان‌گشته" بود - او 
برپای خاست و گفت : زندگانی ملك اسلام دراز باد » اینها" در این مجلس 
بزرگگ واين حشمت ازحد گذشته از جواب عاجز شوند و محجم گردند 
اگر رای عالی بیند فرمان دهد" یکی را از معتمدان درگاه تابیرون بنشیند 
و این بندگان آنجا روند که" طاهرر دبیر آنجا نشیند و جواب دهند . امیر 
گفت نيك آمد ۰ و اعیان, ری را بخیمة بزرگه آوردند که طاهر دبیسر آنحا 
می‌ندست و شغل ,همه بر .دی میرفت که دی مت در ود او 


پیامد بنشست و پیش وی آمدند این" قوم و با نکدیگر نهاده بودند که حه 
۳[ 
۱- باندك » شاید : با اندل . 





۲- ببینید ۰ 6۳۸ : ببینند . 
۳۲ که ... باشید» ۲ ۰ که با شما کرده‌باشيم 6 0: که شما کردها (!) باشید ‏ 
میات 6ات در یط ام مه و۱ 


و9 دی ورد و ۳۳ 1- جهان گشته » ۵ : جهان دیده و گشته 
: حهان دیده و گشته وتجربه‌حاصل‌کرده ۷- اینها » در فیر 8۸ نیست . 
۸- فرمان دهد » کدا در و 9 لرست باه « شارت ۲ رسای باس 
٩‏ شاید جملة « که طاهر دبیر آنجا نشیند » افزود؛ ناسخان باشد در اشتباه با عبارت 
و ای تیم زاین له رز ندارد ۰ در یکی از نسخه‌های ظ هم دیدم 
که دوی آن دا خواننده‌بی خط زده‌است ۰ 


+ این ۰۰۰ یکدیگر 4 ۲ : و این قوم با یکدیکر . 








سال 1۲۱ ۵ جواب اءیان دی ۳۳ 


7 ی 8 یر 
پاسخ دهند . طاهر گفت سخن خداوند شنودید جواب چیست ؟ گفتند 
زندگانی خواجة عمید دراز باد » همه بندگان سخن بر بك فصل اتفاق 
کرده‌ايم و با خطیب بگفته و او" آنچه از زبان ما بشنود باامیر بکوید . طاهر 
گفت نیکوْ دیده‌اید تا سخن دراز نشود » جواب چیست ؟ خطیب گفت اين 
اعیان و مقدمان گروهی‌اند که هر چه ابشان گفتند و نهادند اگر دوبار هزار 
هزار درم در شهر و نواحی آن باشد آن را فرمان بترادار باشند . ومیگوبند 
قرب سی‌سال بود تا ابشان در دست. دیلمان اسیر بودند و رسوم اسلام 


۰ وی بودا - کرکاررم يت از چون فخرالدوله و صاحب اسمعیل عباد 


بزنی و پسری عاجز افتاد - و دستها بخدای عنز و جل" برداشته تا مايك 
اسلام را» محمود » در دل افکند که اینجا آمد و ابشان را فرباد رسید و از 
جور و فساد قرامطه ومفسدان برهانید وآن‌عاجزان‌را که‌مارا نمی‌توانستند 
داشت برکند و از اين ولابت دور افکند و مارا خداوندی گماشت عادل و 
مهربان و ضابط چون او خود بسمادت باز گشت. و تاآن‌خداوند بر فته‌است 
این خداوند هیچ نیاسوده است و نمد اسبش خشك نشده است » حهان 
میگشاد و متفلبان " و عاجزان را می برانداخت » چنانکه اگر این حادفة 
بز رگد مر گر پدرش نیفتادی اکنون بغداد رسیده بودی و دیگر عاجزان 
و نابکاران ر؛ برانداخته و رعایای آن نواحی را فریاد رسیده [و] همچنین ؟ 
حلاوت عدل بچشانیده . و تا این غابت که رابت وی سپاهان بود معلوم 
است که اینجا درشهر ونواحی ما حاجبی بود شحنه با سواری دوست» 
و کسی را از بقایای مفسدان زهره نبود که بجنبیدی که اگر کسی قصدر 





۳ ۱9 ددظ :در ۰35۸ د او ار 2 د وی ) زبان مااشودو باامیر» 
: و او زبان بشود با امیر » 0 : و او زبان‌بشنود و با امیر . 

۲- مدروس بود » 100 : مدروس . 

تیان ۰ و بان داخت ‏ ۸۵ ومتفلبان را می برانداخت و عاجزان را 
می نواخت . 

6- و همچنین ۰ ( آقای مینوی هم این احتمال را داده‌است ۰) 


0 


۱۰ 


۱۰ 


۲۰ 


۷ 








3 7 ۳ سال 4۲۱ ده 
بت اجب ی و ۳۳9۳ 


فسادی‌کردی واینجاآمدی و شوکتش هزار با دو هصزار با کمتر و بیشتر 
بودی تا ده هزار » البته جوانان و دلیران ما سلاح برداشتندی و شحنه 
خداوندی پیوستندی تا شتر آن مفسدان به‌پیروزی۲ خدای عتز و حل" 
کفایت کردنای ۰ و اکن این خداونداتا مصز میرافتی ما زا "همین شنفتال 
میبودی » فرق نشناسیم میان این دو مسافت. واگر خداوند جون ازشغلها 
که پیش دارد فارغ گشت - و زود باشد که فارغ گردد چه پیش همّتر 
بزرگش خطر نداد - و چنان باشد که بسعادت اینجا بازآید و یا سالاری 
فرستد » امروز بنده و فرمان‌بّردارند آن روز بنده‌تر و فرمان‌برداوتر 
باشیم » که این نعمت بزر که را که یافته‌ايم تا" جان در تن ملستازا ویر ود 
از دست ندهیم ۰و اگر امروز که آنشاط رفتن کرده‌است تاز بانه‌ی اشجا 
بهای کند اورا فرمان‌بردار باشیم شیم ۰ سخن ما این است که بگفتیم .و خطیب 
دوی بقوم کرد وا گفت این فصل کنهامن گفتم ستخن شماهست ؟ همگان 
گفتند هست بلکه زیاده ازينيم در بندگی . 

طاهر اکفت جزّای اه )خیر۲ »تن اتیکو گنحین بر ی بروکد رد 
بجای آوردند ۰ وبرخاستت نرادیک امیز وافت وواین حواب نالکفت ۱ ۰ امیر 
سخت شادمانه شد و گفت ای طاهر چون سعادت‌آید همه کارها ِِِ_ 
یکدیگر آید. ۰ سشتبخردوار جوابی‌است»و این قوم متتعسق همم یکویها 
بح بوک تا ای و خطیب ونقیب علو بان ؟ وسالار غازبانرا 
خلمتها راست کنند هم اکنون » از [ آن] دئیس و نقیب عاوبان و قاضی زر 
بپوشانند و پیش‌آر تا سخن 9 
با مرتبه داران ت اذان‌سوی ر شهر گسیل کن‌شان هرچه نیکوتر 
۲ 
ودک ؟ احععال موی ! بنیروی . 
۲- تا جان در تن ماست » کدا در 7.1 


و ازآان ر دیگران زراندود» و 


با جاندد بر مامت 86 ؛ انا جهان بر مات 42 
لا حان در هاست.. سحسی هه ظ: همه مسق 

* همه نخه‌ها بجز 7 بعد از این کلمه افزوده دارند : « و سالار 
یت 3٩‏ ات باحتال نوی ململ۱ 


۲ ثقیب علو بان 


ست . ب ات , 


سال 1۲۱ ه نوازش اعیان دی » نصب حسن سلیمان بشحنکی ری ت 


طاهر بر خاست و جایی بنششت و خازنانرا بخواند وخلعتها راست 
وزدیه ون زاست شهد نرديك اعیان ری" بازآمد .و گفت. «.جواب که داده 
هد در زا پفتت ید مدآمد میا شمارا که 
تغل اند پلخلعتی؟: با نام و سزا فرمود » مبارك باد » بسم الثه» بجامه‌خانه 
بابد ر فت تا بمبارکی بوشیده آید .۰ » سیاه داران۲ سنج تن را به‌حامه‌خانه ۰ 
9ج اسان ند ۰ و پس طاهر نزديك امیر رفت و جملة اعیان 
ی پیشآوردند » امیر ابشان را بنواخت و نیکویی گفت وابشان دعای 
وابا رکشت > وافوتبه داران (یشان آ| سلویشهر, بر دمد ,بر 
ون ۰ و مردم شهر بسیار شادی کردند و بی‌اندازه درم 
و دساز"انداختند و مرتبه‌داران را به‌نیکویی و خشنودی بازگردانی‌دند . ۱۰ 

و دیگرروز چون بار بکشست و آمیان ری بجمله مده بودند 
تخدمت با این معدمان و افزون از ده‌هزار زن و مد بنظاره استاده - 
ترا یت اند نت و آاهیر وی اه مهس وتان ار که 
او از بزرگان امیران جبال هراة بود بخواند و بنواخت و گفت ما فردا 
بخواهیم رفقت » و این ولایت بشحنگی بتو"" شپردیم » و سخن اعیان را ۱ 
بشنودی » مشیار و بیدار باش تا خللی نیفتد بفیبت ۱"ما ؛ و با مردمان 
این نواحی نیکو رو و سیرت خوب‌دار و یقن بدان که چون ما بتخت ملك 
رسیدیم و کارها بمراد ما گشت اندیشة این نواحی بداريم و ابنجا سالاری 





ا- جایی »در ‌غیر ظ : جانبی : ۲ خلعتی » ۸: خلعتهای 
عیر وی 

۳-سیاه داران» ت ق ۰ نسخه‌ها.: سپاه داران ۰ ب ت .. 

6- اعیان ری را » ۸ : اعیان را . هب هرچه نیکوتر » 1 : بهرچه نیکوتر . 


1- انداختند » 8 و نسخه بدل ۸ : ریختند.1 : نثار را انداختند. 
۷ نار نگنست » ۸۵: باز بکشت ( ؟) ۰ ۸ اعیان‌را »ت ق . نسخهه! : و اعیان را . 
ر جمله بنظرمیآید که جواب «چون» باشد ). ٩‏ به نیم ترك » ]۷ : دور تركد ۰ 

عوقو 7*,.باتو » عبت :۰۰ جوب دار ۶ ۸: و عیبت 


ون نواحی لیکو رو و نیکوسیرت باش وءرفتار او کردان خوب:دای : 


۱. 





۳۹ تاریخ بیهقی - باقی‌ماندا مجلّد ۰ سال ۲۱) ه 





محتشم فرسنیم با لشکری و معتمدی از خداوندان قلم که همگان برمثال 
وی کار کنند تا باقی عراق گر فته‌آبد اگر خدای" خواهد . باید که اعیان و 
رعایا از تو خشنود باشند و شکر کنند » و نصیب تو از نواخت و نهمت و 
جاه و منزلت سخت تمام باشد از حسن, رای ما . حسین سلیمان" برپای 
خاست - و درجه نشستن داشت در این‌مجلس - و زمین بوسه داد و بی 
بایستاد و گفت : بنده و فرمان‌بردارم » و مرا این محل نیست اما چون 
خداوند ارزانی داشت آنچه جهد آدمی‌است درخدمت بجای آرم . امیر 
فرمود تا وی را بجامه‌خانه بردند و خلمت " گرانمابه بشفحنگیر ری؟ 
بپوشانیدند : قبای خاص دبای رومی وکمر زر بانصد مثقال ودیگر چیزها 
فراخور این ۰ پیش امیر آمد با خلمت و خدمت کرد و از لفظ عالی ضا 
کید و پس بخیمه طاهر آمد و طاهر‌لنای بسیاد کفتش واعن ری ۱ 
آنجا خواندند و طاهر آن حال با ایشان بگفت » سخت شاد شدند و فراوان 
دعا و ث لفتند ۰ پس طاهر محال داد حسن بلمارا را تا با 
کهر.رفت بابسیار لشکر » و اعیان باوی. و شهر ارااآذس بحه بودن د » 
بسیار نشار کردند و وی" راادر سرابی که ساخته بودند سشت نرکو فرود 
آوردند و مردمان نیکو حق گزاردند . 

و امیر شهاب‌الدوله مسعود دیگرروز» الخمیس لثلث عشر لبلقمضیی* 





۱ خدای ۲8۰ : عز وجل . ۲ سلیمان » 36+ : دربنوقت . 
۲ حلعت » خاند : خلمتی . 


6- بشحنگی ری» کدا در هر ۰ خر فعط : بشحنگی » 8 : بخحنگی وی را - 
حصی ۰۰۰ خلعت و انا خی یمان با علرت ۱ 

۱- شهر را آذین » 8 و چند نخه : شهر آئین . 
۷- ثثار » 0۳8 : شا. 

مد هی اه وک وود ۱۳ بودند اورا فرود آوردند . 
۵ یا قیجای اطابعی؟ کیک ۲ هتم چیری 9 ) و مطابق حساب 
را چنین دارد : الخه‌یس سیزده رفته از رجب سال چهار صد و 
جری از شهر ۰( بات ) 


غلطاست ۰ ۸ حمله 


بیست و يك و« 


سس 


سال 1۲۱ ده حرکت از دی ۳۷ 











من رحب سنة احدی وعشرین واربعمائه » از شهر ری حرکت کرد بطالع 
سعد و فرخی با اهبتی و عّدتی و لشکری سخت تمام » و بردو فرستگی ا 
فرودآمد . و بسیار مردم بخدمت و نظّاره تا اینجا بي امده‌بودند ۰ دیگرروز 
ای وحن _سلماز و فوم دا بازگردانید, و, تفت براند» چون 
بخوار, ری رسید شهر را بزعيم ناحیت سپرد و مثالها که دادنی بود بداد 
و پس برفت ۰ چون بدامغان رسید خواجه" بوسهل زوزنی آنجا پیش آمد 
گریخته از غزنین » چنانکه پیش ازین شرح کرده آمده‌است » و امیر اورا 
بنواخت . و مخف* آمده بود با اندك مایه تجمثل » چندان آلت و تجمل 
آوردندش اعیان امیرمسعود که سخت بنوا شد. و امیر با وی خلوتی کرد 
که از نماز دیگر تا ننمشب بکشید. 


۰ 


و بروزگار گذشته که امیر شهاب‌الدوله بهرات میبود» محنشم ترر 
خدمتکاران او این مرد بود » اما با مردمان بد ساختگی اتردی» ودرشت ,و 
ناخوش و صفغرالی عظیم داشت » وچون حال, وی ظاهراست زبادت ازین 
نگویم » که گذشته‌است » وغایت کار آدمی مر گداست . نیک و کاری و خوی 
نيك بهتر تا بدو جهان سود دارد و بردهد" . و چون این محتشم را حال و 
محل نزدیك امیر مسعود رضی‌اله عنه بزر گتر از دیگر خدمتکاران بود در 
وی حسد کردند و محضرها ساختند و در اعتقادر وی سخن گفتند و 
وی را بغزنین آوردند در روزگار سلطان محمود و بقلعت بازداشتند » 
چنانکه بازنمودهام در تاریخ یمینی ۰ و وی رفت و آن قوم که محضر 
ساختند ر فتند» و مارا نیز می‌ببایدر فت که روز عمر بشبانگاه آمده‌است» 





دیزی ؛ در غیر ۵: دوفرسنگ ۷۰ ۲- خواجه در, ۵ .نیشت.: 

و شرت رده زمدهلست ۰6 این رح دد این کتاب نیست و لابد در 
مجلدات گمشده بوده‌است . 6- مخف » ت ق . نسخه‌ها : مخفف . ب ت . 
۵- محتشم تر ۵ : محتشم ترین 4 6۶ : محتشم تر این . 

- درشت و ناخوش ؛ شاید درشتی وناخوشی » با : درشت و ناخوش بود. 

۷- بردهد » سایر نسخه‌ها بجز 0 : برهد . ۸- سخن گفتند » ۸: سخنها گفتندی . 


۱ 


۷۵ 


۱5 











و من دراعتقاد این‌مرد سخن جزنیکویی نگویم» که قریب سیزده" وچهارده 
سال او را میدیدم در مستی و هشیاری و بهیچ وقت سخنی نشنودم و 
چیزی نگفت که از آن دلیلی توانستی کرد بر بدی اعتقادر وی ۰ من این 
دافم که نبشتم و برین " گواهی دهم در قاتا وک که آن‌محضرها 
ساختند اشان را محشری و مو قفی"قویخواهد بود» اسخ خود دهد . 
وال بعصمنا وجمیع المسلمین من‌الحسد, والّرة والخطا والزلل بمنه 
وفضله . چون حال حشمت بوسهل زوزنی این بود کسه بازنمووم ٩۰۱‏ 
بدامفان رسید امیر بر وی اقبالی کرد سخت بزرگ و آن خلوت برفت» 
همه خدمتکاران بچشمی دیگر بدو نگربستند » که اورا بز رگء دیده‌بودند » 
و ایشان را خود هوسها بام‌دن این مرد بشکست که شاعر گفته‌است : 


‌ 


سح 
اذا جاء موسی و القی‌العصا فقد بطل السحر والساحر 
و مرد بشبه وزیری گشت و سخنر امیر همه با وی میبود » و باد طاهر 


د زان دیگران همه بتخسشت و مقال در هر بالیبار ۱ 0 
د چدث امیر شهاب‌الدوله از دامغان برذاشت و پددیوی ‏ ۱ و 

فرسنگی, دامقان که کاریزی بز رگد داست ‏ آن رکابدار نش امد اه 

بعرمانر سلطان محتمود شیاه آعته کتل کردد رو ۱ ۳ 

وتمی بزرگد باحماد خدمت سپاهان و جاله‌خاله و کت را ۳ 

مهد« 

۱- سیزده و چهارده » ۸ ۰ سیزده جهارده ( بی عطف ) . 

ما ام میتی و و ۱ 

لو مت ۱ 6- او بدامقان رسید امیر » شاید : و او 

 # 

* همه خدمتکاران الخ » بدانیم جملههای فیمایین شرط و ,جواب وا یاید حالیه بگیریم 

و با واو ۰ احتمال دیکر : چون او بدامفان‌رسید و امیر الخ . 


۱- و آن ملطفه‌هاي الینر » عطف‌است به : آن‌نامذ . 





سال 1۲۱ ه رسیدن رکابدار به‌مسمود ۹ 








ملیتفه‌های خنّرد بمقدمان لشکر و پسر کاکو و دیگران که فرز ندم‌عاق است» 
چنانکه بیش ازین باز نموده‌ام۱. رکابدار بیاده شد و زمین بوسه داد و آن 
نامه بزرگک از بر قبا بیرون کرد و بیش داشت . امیر رضی‌اله عنه اسب 
بداشت و حاجبی نامه بستد و بدو داد » و خواندن گرفت » چون پپابان 
آمد رکابدار را گفت : پنج و شش ماه شد تا این نامه نبشتند » کجا مانده 
بودی و سبب در آمدن تو چه بود ؟ گفت زندگانی خداوند دراز؟ باد » 
چون ازیغلان؟ بنده‌بر فت سوی بلخ ؛ نالان شد و مدتی ببلخ بماند » چون 
اه سالاد_ خراسان حاجب غازی* آنجا.بود.» و خبرآمد 
که سلطان محمود فرمان یافت. و وی سوی نشابور رفت و مرا باخوبشتن 
برد و نگذاشت رفتن که خداوند بسعادت می‌بیاند» فابده‌نبانشد آزرفتن که 
راهها ناایمن شده‌است و تنها نباید رفت که خللی افتد . چون نامه رسید 
سوی او که خداوند از ری حرکت کرد » دستوری داد تا بیامدم » و راه از 
نشابور تا انحا سخت آشفته‌است » نيك احتیاط کردم تا بتوانستم آمد . 
امیر گفت آن‌ملطفه‌های خّرد که‌بونصر مشکان ترا داد وگفت آن‌را سخت 
پوشیده باید داشت تا رسانیده آبد کجاست ؟ گفت من دارم » و زین فرو 
گرفت" ومیان, نمد باز کرد و ملطّفه‌ها در موم گر فته بیرون کرد و پس آن 
را از میان موم بیرون‌گرفت . امیر رضی‌اله عنه بوسهمل زوزنی را گفت 
بستان » بوسهل آن را بستد » گفت بخوان تا چه نبشته‌اند ۰ یکی بخواند 
گفت هم آزآن بابت‌است که خداوند میگفت . ودیگری بخواند و بنگرست 
همان بود » گفت همه بر ىك نسخت‌است . امیر یکی بستد وبخواند و گفت 
بعیته همچنین بمن ازبفلان نبشته بودند که مضمون ان‌ملطفه‌ها چیست » 
سبحان الله العظیم ! بادشاهی عمر بپابان آمده و همه مرادها بیافته و 





۰-۱« باز نموده‌ام » » لابد در مجلدات گمشده » جون درین کتاب نیست 

۲- دراز » ۸۵ : زیاد و دراز ۰ ۳- بفلان » در نخه‌های غیر 6 با قاف »ب ت . 
6- حاجب فازی » ۸ : غازی حاجب . 

۵- فروگرفت» ۸۵ : فروکوفت » 8 ۰ فرو وفت ( ۶ ) - 


۱۰ 


۱۰ 


۱5 


۲۰ 


۷۳ تادیخ بیهقی - باقی‌مانده مجلّد ه سال ۲۱) ه 








فرزندی را بی‌نوا بزمین بیگانه بگذاشنه با بسیار دشمن » اگر خدای عتز 
و جل آن فرزند را فرباد رسید و نصرت داد تا کاری چند بر دست او 
برفت واجب چنان کردی که شادی نمودی » خشم از چه‌معنی بوده‌است؟! 
بوسهل و دیکران که با امیر بودند گفتند : او" دیکر خواست و خدای عتز 
وجل" دیگر » که اينك جایگاه او ومملکت و خزائن وهر چه داشت بخداوند 
(رراای داست ۰ و واجب است ان ملطتفه‌ها را نگاه داشتن تا مردمان 
آنرابخوانند و بذانندا که پدر چه می‌سگالید وخدای‌ع رو جل- چه و ٩۱!‏ 
ونیز دل و اعتقاد نوسندگان بدانند ۰ امیر گفت : «چه‌س خن است که شما 
میگوید ! اگر باخر عمر چنین نك حفا واحب داشت شت » و اندرین او را 
سا 1 ها نگهداشت ۰ 
طست ۳ زلت بافراط ما در گذاشته‌است ۰ و آن یلا ۳ له مر 
خود خواهدداشت ‏ ابراداعرادکرا ه ترا راکو دنه دی و ۳ 
محموه نواید - و امانوشستدگان را چه گتاهتواننهنآد که مافو زان ۳ 
مأمور را از فرمان‌برداری جه جاره‌است» خاصه بادشاه »واگرما دبیری‌را 
فرمائيم که چیزی نویر اکرچه استیصال او در آن باشد "ژهره دارد 
که ننوسد ؟ " و فرمود تا جملة آن‌ملطفه‌ها را پاره کر دند 


تاج و اس ورد ۰و رکانلار ۱ 


و در آن کاریز 
۲ 2 و 

پنج هزار درم فرمود. و خردمندان 
چون بدن فصل رسند - هر چند احوال و عادات این بادشاه بزرگ و 


چ 3 نود اوارااتیکوتر بداند و مقر ور کر ود انشان را که بکانة 


روزگار بوده‌است . 


و مرا که بو بو منم آقو حعایت ثاثر باد امد در ایتک یی ار ۱ 
ح تا فعض فا مسفاس_ عب 


۲ حدلست رن ۱ 
زد ار در گذاشته‌است ؛ ۰ و و حد لاز نات تافراط ار ۳ 
6 و آن گوشمالها. .۰.۰ داخت ۴ 1 و آن گوشمالهای آن دوز او امروز مرا سود خواهد 
ه- پاده ۸۰ : نار دبارد . 


۳ تست ۶ ۵ واه نذا 


۱ ۷۶۲5۱ 


۰۰۰۰٩۵ة۵ة٩ة٩۹٩۹‏ ۰٩۰ص‏ سس 
سال 4۲۱ ه حکایتی در حدیت حشمت ۱۳۹ 








[ حشمت| خواجه بوسهل در دلهای خدمتکاران امیرمسعود که چون او را 
و ابر نه اور بوک داشتتد » که مرردان را جهد, اند 
آن باید کرد تا يك بار وجیه گردند و نامی » چون گشتند شد و اکر در 
اسان رز <رمتذزرند و تاردر گوو نجوندرآن/نام راز 
ابشان نیفتد . و دیکر حدیت آن ملطتفه‌ها ودریدن آن وانداختن درآب» 
که هم آن نو سندگان و هم آن‌کسان که بدیشان نبشته بودند چون این حال 
بجیدند فارع دل کشتند که بدانستند که او نیز بسر آن باز نخواهدشد. 
و پادشاهان را اندرین ابواب الهام از خدای عنْزوحل" باشد . 

فاما حدیث حشمت : چنین خواندم در اخبار خلفا که چون هرون 
الرشید آمیرالمومنین از بفداد قصد خراسان کرد - و آن قصته درازاست 
و در کتب مثبت که قصد بچه سبب کرد -چون بطوس رسید سخت نالان 
شد و برشرف هلاك شد فضل ربیع‌را بخواند - و وزارت او داشت ازپس 
آل برمك -- چون بیامد برو خالی کرد و گفت : با فضل » کار من بپابان 
امد و ۶رد نرديكاست » چتان باید که چون‌سپری شوم مرا اینجا دفن 
کنید و چون از دفن و ماتم فارغ شوید هرچه با من‌است از خزائن و 
زآراد خانه و دیگر چیزها و غلامان و ستوران بجمله بمرو فرستی نزدیكر 
پسرم مأمون » که محمد را بدان حاجت نیست و ولی‌عهدی بفداد و تخت 
خلافت و لشکر و انواع خزائن او دارد . و مردم را که ابنجااند » لشکربان 
و خدمتکاران » مخیتر کن تا هرکسی که خواهد که نزديك مأمون رود اورا 
باز تداری .و چون ازین فارغ شدی بفداد شوی نزدك محمد و وزیر و 
ناصح وی باشی و آنچه نهاده‌ام میان هرسه فرزند نگاه داری ۰ و بدان که 
بو و همه خدمتکاران من اگر غدر کنید و راه بغی گیرید شوم باشد وخدای 





۱ وجیه ۰.۰ ایثان راء» کذا در 8 ۰ در ۸ : وحیه گر دند ونامی گیرند بزرگد بس ناگز بر 
اثر در نعمت باشند و با در نقمت ( ن ل : محت ) ایشان د۱» ۸۲ :۰ وجیه گردند و نامی 
شوند و جون شدند اگر در نعمت باشند بانقمت که ایشان را . بقیه : وجیه گردند و 


نامی چون گشتند و شد اگر الخ . 


۱۰ 


۷ 


۳۲ تادیخ بیهقی - باقی‌ماندة مجلّد ه سال ۲۱) ه 








عتزوجل "آنپسندد و پسر یکدیگر ‏ درضوید ۰ فضیل,ربیع*گفت" از خدای 
عزوجل" و امیرالمزمنین پذیر فتم که وصینت را نگاه دارم و تمام کنم ۰ و 
ممآدوانافب کذهتهظ »3 حمق علیه؟ رو دیگو د وقرهقل کردند و مان 
سزاداشتند.و فضل همچنان جملة لشکر و حاشیت را گفت سوی بفداد 
بابنا رفت اوبر فقد مک ساکسانی: که مع دا هت دا بیع موق 6 بازد ۵2 ۱ 
بی‌حشمت آشنکار اابر فعند سوی مامون بمرو" 


و فضل درکشید؟ ویفدادرفت وبفرمان_ وی بود کارخلافت » ومحمد 
زبیده بنشامد و لهو مشغول . و پس‌ازآن فضل درایستاد تا نام ولایت عهد 
از مامون بیفکندند و خطیان زا گفت تا اورا زشت گنشند برمتیر ها وص سر( 
یمود ت اورا مجا کردند سوق درا ۱۲۳ 
است - و هر چه بل را ممکن گشت از قصد و جفا بجای مامون بکرد 
و نضای ایزد عر ذکر * تراد تراک تاد ۱۳ بر فت 
و علی عیسی ماهان ۰ دی بود و سرشی پبربدلد و بمرو آوردند. وازآنها 
قصد بغدادکردند ازدو جانب» طاهر از نك‌روی وهرثمه‌اعین ازدیگرروی. 
دول و نم حنگ نود تامحمد زییده بدست طاهر افعاد و دس و 
سرش بمرو فرستادند تزديك مامون » و خلافت بر وی فرارگرقت و دو 
سال بمرو مقام کرد و حوادث افتاد در این مدت تا آنگاه که مأمون ببفداد 
ییا از کب حلایت را کر همه استّاب" حلل و خلاف ومنارعت 
برخاست چنانکه هیح خعل دل نماند .۰ 

فضل ربیع روی ی ری ۱ بدست 


۰ ِ 3 ۰ ات ۰ 1 
ملمون افعاد, و ان دصه درازاست و در اخبار خلفا بیدا . مأمون در حلم 


دید فل و مروت و مرچ پزد کات را زرد ۱ 
ات ببس بکد جر ۰ چنیی‌است. در ۲:4 .رد ۰ پس‌ در کدیکر . 
1 دراتید در بخ ی 


سس سس 
سال ۲۱ آغاز داستان فضل دبیع ۳۳ 
۶ تیوه ,فضیل کرده بود کناعش بیخصید و 
او را عفو کرد و بخانه باز فرستاد چنانکه بخدمت بازنیاید ۰ و چون‌مدتی 
و۰۳ تماند پایمردان خاستتن » که مرد.بز رگد بود و ابادی 
داشت نزديك هر کی » و فرصت میجستند تا دل_مأمون را نرم کردند و بر 
وی خوش گردانیدند تامثال داد که بخدمت باید آمد ۰ چون این فرمان 
بیرون آمد فضل کس فرستتاد نزديك عبداله‌طاهر - و حاجب‌پز رگد مامون 
او بود و با فضل دوستی, تمام داشت - و پیفام داد که « کناه" مرا امیر 
المومنین ببخشید و فرمود که بخدمت درگاه بایدآمد » و من این‌همه بعداز 
از نو مبدانم » که یمن زسیدهایست وچه تو در اپ باب 
چند تلف کرده‌ای‌و کار بر چه جمله گر فته تا این امر حاصل گشت . چون 
ور مین تا بخدمت آیم - و دانی که مرا جاهنی و نامی بو رگد 
۷ که لین نام او جاه بمدتیم سشت درار 
و ی دیون باند ترد تا پرسیده آبد که مرازدر کدام 
و رات آید وتو توانی"پرسید » که کفل یتست 
که حاجب بزرگی و امیرالمو منین دا تهمت نبو د که اين من خواستهام و 
استطلاع رای من‌است که کرده میاید ۰» عبدالله گفت: سپاس‌دارم وهر چه 
ممکن گردد در این باب بجای آرم . 

نمازدیگر چون عبدالله بدرگاه ر فت و بان نیود» ر قعتی نشت بمجلس 
492 [مبرالمومنین چنانکه راز بزرگی وحلم او سرید,فرمان 
:کار که عفو خداوند اوررا زنده گردانید ء متی فتبل 
3 ۱۰۹بد؛ و همه بندگان بدین نظر بزرگه که ارزانی‌داشت 


سس ند ۲۷ 


۰2۵ ۰ ۳ ( دای در سطر بمد همیی کلم برا یمضی از این بقیه 
2 ۸ جمله‌دا چنین دارد: جاشی بزرگك و نامی بس عظیم بوده‌است . 
و در در مرا . 4 چاه ؛ بدا در بعیه : جای . در 8 


جمله چنین‌است : که این نام و جای‌است نمدتی سخت دراز بجای آورده‌است . 


۷۱۵ 


۲۰ 


۱۰ 


۷5 





۳ تاریخ بیهفی - باقی‌ماندة مجلتّد ه سال 4۲۱ ه 





امیدهای بزرگه گر فتند . اکنون فرمان عالی چه باشد که بنده اورا در 
کدام درجه بدارد بر درگاد تا آنگاه که بخدمت تخت خلافت رسد »٩‏ چون 
رقعت را خادم خاص بمأمون رسانید - و چنین" رقعتها عبداله در مهمات 
ملك بسیار نبشتی بوقتها که بار نبودی و جوابها رسیدی بخط مأمون - 
جواب این رقعه بدین جمله رسید که با عبدالبن طاهر » امیرالمومنین؟ 
بدانچه نبشته بودی و جوابها پرسیده" بباب فضل, ربیع بی‌حرمت 
پا غادر واقف گشت ؛ و چون جان بدو بمانده‌است" طمع زیادت جاه 
میکند » وی را در خسیس تر درجه بباند داشت چنانکه یك‌سوارگان خامل 
ذکر را دارند . والستلام . 

عبداله طاهر چون جواب برین حمله دید سخت غمناك شد رقعه را 
با جواب بر پشت آن بدست معتمدی ازآن خویش سخت پوشیده نزديك 
فضل فرستاد و بیفام داد که ابنك جزاب بر ان حمله رسیدهاست » و 
صواب آن‌است که شبکیر بیابد و آنجا که من فرموده باشم تاساخته‌باشند"" 
بنشیند » که البته روی ندارد در اين باب دیگر سخن‌گفتن و استطلاع رای 
کردن » چه نتوان"دانست مبادا* که بلائی تولكّد کند » و این خداوند کریم 
است و شرمکین وچون به‌بیند شاید که نپسندد که تو در آن‌درجة ختمول 
باشی » و بروزگار این کار راست شود . و چون اين معتمد نزديك فضل 
رسید و بیفام بداد و بر رقمه و حواب واقف گشت گفت « فرماواتر دارم 
بهر حه فرمان‌است » و آنچه صلاح مق درآن‌است.و توایتی و مثال ذهی 
که" عبدالّلهی از آن زاستر نشوم ۰ عبداله بفرمود تا در نخست سرای 





اس و چنین » ظ : که جنین ۰ ۲- امیرالمومنین . در ۸۵ تست . 
۳ و جوابها برسیده » در 8 نینت . 6- باغی ؛ 166 : باغی . 
بماندداست » در 


دط نیت ۰ ۵ : ماندداست 
- باشند ؛ ۳8 : باشد . ۷- نتوان » ۲ : توان . 
مب مبادا که » ظ : که مادا . 


۲ 
٩‏ که * لصوم 8۰ : که ای عبداه زان راست‌تر شوم , 


سال ۲۱ ه داستان فضل با عبداله‌طاهر ۳۰۵ 





و ۷ 
5۹ هی دون سوک پیش از با > وم این 
و و ای یر بتاشت گذشتت برژسر انیا ازان هر کسی بود که 
اورا مرتبه بودی از نوبتیان و لشکریان تا آنگاه که بجایگاه وذر و حاحب 
بزرگ رسیّدندی ۰ و سیب فرمان امیرالمومنین جای, فضل دراین‌سرای 
اجه رد اهر اور اداعلام داد تا پگاه ,بر ذرا تخس لا بی مگ و فز ور 
صفه زیر شادروان بنشست : چون دوز شد ومردمان آمدن‌گر فتند» هر که 
بیامدی در سرای, نخستین چون فضل ربیعگرا بدیدی بضرورت پیش 
تریدیآبا مسرت پنگام که اور دق بزاگی نو تاه مت < 
و دیا بودند و جشمهای؟ابشتانآبور‌بود از احترام و احتشام او » و 
وی هریکی را گرم ری وامعلدیت بیزدی تا از وی بر گذشتتدای و 
1 اسان چام 3کو ند هو له مرک 
بانداز خویش (ه دام م»برستیدی »و مواقیق و ات ام »راخب آمید اهنععطاظر 
اجب وطاهراء بیش باند همه اووادفافیل ماو طز مات از 
معذرت پیوست ازآنچه او را در سرایر بیر ونی نشانده بود که بر حکم 
فرمان بوده‌است » و امیدوار کرد که در باب ر وی هرچه میستر گردد از 
نا 39 رونت مبي ابا تیم نکدار3 با در گدشنت ال پجایگام خویشی "و فا 
تا وقتر بار آمد . 

چون امیرالمومنین بار داد هرکس از اعیان چون وزیر و اصحابر 
مناصب و ارکان دولت و حجتاب و سپاه‌سالاران و وضیع‌وشریف بمحل 
و مرّقبهٌ خویش پیش رفتند و بایستادند و بنشستند و بیارامیدند . عبدالله 


۲۳۳ 

۱- نصب » در 616 مت ۱ ۲- سرابها . ۶ ند اد ٩‏ لت سرلانها نود 
ازان هرکسی که ) 8 ۰ : سرایها بود از آن هرک را کد مراتب بودی . 

ات ند 2 بت و امبلام: مجیش ‏ 

6 بیامد . 18 : بیاید . ۵- رییع » در 0۸۵ نیست ۰ 

*- نگدارد ؛ : نکند . 


۱۰ 


1 


۲۰ 


۷ 


شید با سس ما ۱۳۲۲۲۳ 


طاهر که حاجب بزرگه بود پیش امیرالمومنین مامون رفت و عرضه‌داشت 
که « بندها فضل ربیع بحکم فرمان آمده‌است » و برآن جمله که قرمان 
بود او را در سرای, بیرونی جای کرده‌ام و بپایگاه تازل بداشته » در یش 
آوردن فرمان چیست ؟ » امیر الموّمنین لحظه‌بی اندبشید و حلم و کرم و 
سیرت حمید؛ او وی را برآن داشت تا مثال داد که او را پیش آرند. 
عبداله_ طاهر حاجبی را فرمود تا فضل ربیع را پیش آورد . چون او 
بحضرت, خلافت رسید شرط خدمت و تواضع و بندگی بتمامی بجای 
آورد و عذرر جنابات" خود بی‌اندازه بخواست و بگرست وزادی وتضرع 
گرد و عفو درخواست کرد ۰ حضرت, خلافت را شرم‌آمد وعاطفت فرمود 
و ازسرگناهانی که او کرده‌بود برخاست وعفو فرمود و رتبت دست‌بوس 
ارزانی داشت . 

چون بار بگسست و هرکس بجای, خویش باز گشتند عبدالث طاهر » 
حاجب بزدگه » وزیر را با خود یار گرافت۳ در باب فضل ربیع عنات 
کردند؟ ۵ یرت مخلافببر وی بقررویای ۱0 ۱ ۱ ۳۲ 
سرایی که‌اعیان نشستندی جای معین کردند وامیدوار تربیت واصطناع. 
درحال عبدالثه طاهر از پیش خلیفه بیرون آمد و این تشربف که خلیفه 
نرمود بدو رسانید و اورا اندازه بیداکرد وامیدوار دیکر تربیتهاگردانید. 
او بدان زنده گشت و بدان موضع که عبدال طاهر معین کرد بیارامید تا 
عبداب_طاهر از خدمت حنرت لاف بپرداخت و وقت بازگشتن شد 
از دارخلافت* برنشست تابسرای خویش رود. فضل, ربیع بدار خلاقت 
میبود » چون عبدالله طاهر بازگشت فضل بمشایعت, وی رفن گرفت . 


عبد الثه عنان باز کشید و بابستاد و فضل را معدرت کردن‌گر فت تابازگردد. 
سح( ۰ ات ۱ 


لت هک در هر ات ۲ جنایات > 5: خیانت . 
۲- یادکرفت ۶ ۸۵ : یار کرد . 6- کردند » ظ : کردن . 
۵- درحال » در 2 نست . 


۱- دار خلافت ( دو جا )»۵ : دارالخلافه ( در هردو جا ) 


تم سس 
سال ۲۱ ه حدیث ملطفه‌ها و مامون ۳۳ 


او بهیچ نوع بازنگشت و عنان با عنان او تا در ر سرایر او برقت ۰ چون 
عبداله بدر سرای خود رسید از فضل ر دبیع عظیم شرمنده شد و 
خجالت ۲ آورد و معذرت کردن گرفت تاابا‌کردد» فضل:وبیم اورا گفت 
که کی "من "تو" از تربیت و عنایت.و,بزرگی.آن کردی" که از اصسل و 
فضل و مروت تو سژند. و مرا در دنیا چیزی نیست که روا "دارم که آن 
چیز در مقابلة کردار تو کردمی بزرگتر از این که عنان با عنان تو بازنهادم 
وت نلزدراگاه تو »که ,بخد(ی عنه وجل . سو گنل خورم که تا 
مرا ژندگانی‌است,عتان با عتان خلفا ر تو نهادم 
مکافات ر این‌مکرامت دا که براستای ؟ من کردی . عبدالله گفت همچنان 
ات به میکو ند واامن من این صلت بزرگ را که ارزانی داشت بدل و دیده 
پدیرفتم و منتی سخت بنزرگهداشتم,و خاندان خود را این فخر, ذخیره 
نهادم ۰ و فضل ربیع اسب بگردانید و بخانه بازشد» یافت محلت وسرای 
حویش را مشحون‌ببزرگان و افاضل جصرت ؛ لجای جوش تست و 
مردمان را معذرت میکرد و باز میگردانید » و تا شب بداشت » و عبدالث 
طاهر نماز دیگر پیامد و رسم, تمئیت بجای آورد و بازگشت . این حکایت 
#لیات آمداو خودمیو* که در اين انديشه کند" توان‌د ۲ دانست که این 
بزرگان روزگار بر چه‌جمله بودند. 

واما حدت ملطفه‌ها :,بدان وقت که مامون بمزو ,نود و طاهر و 
سس 
۱- خجالت » 2 : خجالعش 
۲- تا بازگردد » تکرار آبن عبارت در اینجا بی‌مورد بنظر میرسد » شاند سهو اسخ باشد و 
اشتباه با مورد قبل . 
۲ ص ب » روا ۰۰۰ کردمی » نم : روا دام آنچیزرا الخ ۶ : روا دارم آن چیز ال ۰ 16 : 
روا دارم ایچحز ز۱ در مقایل کردار تو کرد ۰ شاند : روا دادم آن چیز در مقابلة کردار تو 
کردن . 
6- براستای » ظ : بر آشنائی » هي ۰ در حق . ۲ : در حق من براستای من . 
خردمند. ۸ : خردمندان . *- کند » ۸ : کنند . 
۲- تراند » ۵ : توانند . ۸- بودند » 6۵۸۵ : بوده‌اند . 


تّ 


۰ 


۷5 


۲۳۳۳۳ 


هرثمه بدر بغداد برادرش محمدزبیده را درپیچیدند! وآن جنگهای‌صعب 
میر فت و روزگار میکشید » از بغداد مقدمان و بزرگان و استاف مردم 
بمامون تقرب میکردند و ملطفه‌ها؟ می‌نیشتند- و ازارمری نیزمگر وهی ان 
مردم مأمون به‌محمد تقرب میکردند و ملطفه‌ها می‌نبشتند . و مامون 
فرموده بود آتاءآن ملطفه‌هاارا درا" چنتد مسفطه نهاده بودند, و نگاه 
میداشتند ».و همچنان محمند و چون محمد را بکشیخندو(هامون بتفداد 
رسید » خازنان آن ملطفه‌ها را که محمد نگاه داشتن فرموده بود یش 
مأمون آوردند و حال آن ملطفه‌ها که از مرو نبشته بودند باز نمودند . 
مأمون خالی کرد با وزیرش <سن‌بن سهل وحال سفطهای خویش و ازان 
برادر باز راند و گفت در این‌باب چه‌بایدکرد ؟ حسن گفت خائنان هردو 
جانب را دور بایدکرد.. مأمون بخندید وگفت : با حسن, آنگاه از دو دولتی؟٩‏ 
کش نمانتداو:بروند یدهم پپوندنته ما در رن و بوآدر 
ددم هردو مستسق نخت ملک 4 وماین‌مر دهان نونک ععد داز وم را 
ماناها چون خواهد. ند بهترامتاه خویشو سکوب درم و 
کردنه خطا بود که چاکران را امانت نگاه می‌باید داضت و کس بر راستیی 
نات نکردهاشک ۰ وبچون خدای هر و جل علافت ‏ مادا دورو ۳ 
گذارم و دردی بدل کس ترسانيم ۰ حسی/گفتجداوند بر مت اد 
نمی اقب ۱ ۱۱ فرمود 
تا آن ملطفه‌ها بیاوردند و بر آتش 


امد م 


۱- در بیچیدند ؛ ۵ در بیچیده بودند .۰76 دربیجیده , 


نهادند تا تمام بسوخت . و خردمندان 


۲- ملطفه‌ها » آ : ملطفات . راد اسف هگا : در سنوی 
ی و ۱۳ 

»از دو دولت ؛ در ۸ نیست. 16 : از دولت . 

نهد بسوخته کل در ۰856 608 یا زن ماه ها ربا 


ردند و بر آتش نهادند تا آن 
سس وت ۰ ۵ : لوزن م۱ 


دا با ملطتفها بیاوردند د پر آتش نهادند تا تمام 
مت هیآ ستسهارا بیاوم دنور بر نهادند نا آن ملطقها تمام بسوحت . 


سال 1۲۱ ه نامه مسعود به‌غازی . ورود به بیهق ۳۹ 


کسزهتمی این خکایت چیست و هردو تمام شد.و پس بسر تاریخ! 
باز شدم" . 

و غرض درآوردن ۲ حکایات؟ آن باشد تا تاریخ بدان آراسته‌گردد 
وذیکرآتا هکس که خرد.داند و,همتی با آنخرد یاز شود و از روزگار 
ع تب او بادشاهی/وی, را بررکشید» حیلت:سازد تا بتکل ری * و تدریج 
»خیش دار زیامت کند رو طیع خویش را بر آن خو ندهد که 
آن درجه که فلای یافنه‌است دشواراست بدان رسیدن » که کند و کاهل 
شود » با فلان علم که فلان کس داند بدان چون توان رسید"» بلکه همت 
بکمادد تر بدان/در چه‌روریدان علم پرسد » که بز رگ عیبی باشد مردی را 
که خلاکا عتز,و جل بی پروزشن داده‌باشد همتی بلند و فهمی تیز و وی 
تواند که درجه‌یی بتواند.یافت. یااعلمی بتواند,آموخت و تن, راءبدان ننهد 
سح نک گفتهزسست_جدپاین یاب یکی [زبود گاني شمر: 

ولم اد فی‌عیوب‌الناس شیلا کنقص التادر بن عملی التتمامر 
و فائد؛ کتب وحکابات و سیر گذشته این است ۱( 
و آنچه بباید و بکارآید بردارند » وال ولی‌التو فیق . 

امیر شهاب‌الدو لم۸ رضیالعنه چون ازدامغان برفت نامه‌ها فرمود 
سوی سپادسالار خراسان غازی حاجب و سوی قضا: و اعیان و رئیس 
و عمال که« وی آمد و چنان باید که کارها ساخته باشند » و حاجب 
غازی که اثری بدان نیکوبی از وی ظاهر گشته‌است* وخدمتی بدان تمامی 
کرده ثمرتی سخت با نام خواهد یافت » باید که بخدمت آید با لشکرها» 








ا- بسر تاریخ » 08 : بتاریخ . ۲- شدم» ۷ : شوم . 

۳- درآوردن » ۷ : از آوردن . ۲ حکابات » کذا در 11 ۰ 8۸ : این حکایات . 
بقیه : حکایت . ه- بتکلیف . شاید : بتکلف » یعنی تحمل‌رنج. 
- و طبع ... ندهد» ظ : و طبع خود خو نکند . 

۷- امیر » ۸ : و امیر . ۸- شهاب‌الدوله » 16 : شهابالدین والدوله مسعود . 

. گشته است » 8 : گشته آمده‌است‎ ٩ 


۷۱۵ 


۱۰ 


۷ 


مت تبرت رت سس تا سس و 


۶۰ تادیخ بیهقی - بافی‌ماندة مجلّد ه سال ۲۱ ه 


چه آنکه با وی بودند و چه آنکه به نوی فراز آورده‌است » همه آراسته 
با سلاح تمام . و دانسته آید که آن‌کسان را که به نوی اثبات کرده‌است» 
هم برآن جمله که وی دیده‌است و کرده‌است بداشته آید و نواخت و 
زبادتها باشد ۰ و علفها " که عمال ورئیس را باید ساخت دانیم که آماده 
ات و اکرآدن چیری خال است بو ودی دربایت,بافت که( میاح‌ماسسحت 
تزدبك است ۰ » چون نامه‌ها در رسید با خیلتاش" مسرع» حاحب غازی 
و دیگران کارهنا بجدتر پیش‌گر فتند و آنچه ناساخته بود بتمامی بساختدد 
و هر تکلف که گمان گشت اهل سلاح بجایآوردند : 

و امیرمسعود بروستای بیهق رسیّد در"ضمان سلامت و نصرت : 
و غازی سپاه‌سالار خراسان بخدمت استقبال رفتِ با بسیار لشکر » و 
دیشیآو (هیتی قمام بشاخت ۰ راب0 بای بای تاد و قاری ۳ ۳۱ 
و سه‌جای زمین بوسه‌داد ۰ امیر فرمود تا اورا کرامت کر دند و بازو گر فتند 
" فرازامه وا وکاب امیّآببوسیك . امیر کفنته آنچهابتوبودگردی ون 
۰ داامیباید کرد بکنیم* شبامسالالای دادیم هت سروس وک 3 
سلامت بنشابور رسیم خلعت بسزا فرموده‌آید. و غازی سه‌بار دیگر زمین 
بوسه داد و سیاه داران اسب سپاه‌سالار خواستند و برنشاندند و دور 
از امیر بایستاد و نقیبان را بخواند و گفت «لشکر را باید گفت تا بتعبیه 
درایت و یکلیندریا خداوتایشت فی بترم ۱ ۱ 
سس کید ۲ » نییان پتاجسنده و آکاف دنت و کید )زرم 1 
۵ ده روانمه هودانبتاستت‌رسخت ق وی و رو ۳ ۰ ۳۱۰ 
سح تم و بر کستوان 4و فلامان لماخعه باملامته ابر ۳ و ۳ 
دواد ود اور ار ۳ 


۰ ۰ ۳۳ 
۱- علفها » ۸8 : علوفه‌ها . 


۲ بر بالایی ۰ ۰08 


۲- خیلتاش » 6 : خیلتاشان . 
بر سراتالانی : 6- سپاه‌سالاری دادیم 1۱6 : نام سپاهاالاری 


دس 20 امروز جون » ط ‏ موز و جون . 
٩‏ اه داران ءرن * 


ی ۰ بحای «سپادداران» . یات . 


سال ۲۱) ه ویود امیر به نشابور 1۱ 


)تلاح و خیلخیل«میکدشت وس رهنگان مین 
بوسه میدادد و میاستادند . و از چاشتگاه تا نماز پیشین روزگار گر فت 
5 مان بلشتند * پس آمیر غازی سپاه سالار زا و سرهنگانراپتواخت 
و نیکوبی گفت و از آن بالا! براند و بخیمه فرود آمد. 

و دیگرباره و قطتا شهس: کرد روامستافتدسته,فرسسنکت 
بو » میا" دو نماز حرکت کرده بوو و بخوانگاه؟ [بشهر ] آمد » و در 
ار " نشابور یس کس نمانده بود که همه بخدمت"استقبال با نظاره آمده 
۳و درآنخولنان" قراآن همی-خواندند مره راضی ال 
عنه هرکس را از اعیان نیکوییها میکفت خاصه قاضی امام صاعد را که 
استادش بود ۰ و مردمان بدین مليك تشنه بودند » روزی بود۸ که کس 
ماد ارو باد نداشت» و چون بکرانة شهر رسید فرمود تا قوم را باز 
گردانیدند ویس سوی باغ شادیاخ کشید وسعادت فرودآمد دهم شعبان 
آلن رال ۰ *وابثاهای شادیاج,را بفرشهای_گوناگون بیاراسته بودند همه 
ازان ر وذیر حسنك » از آن فرشها که حسنك ساخته بود ازجهت ۱۰ آن 
ند نا کسآناد ند اهت»؛و ,کستانی که آفراردیده بودنك. دراننها 
نبشتم تا مرا گواهی دهند . 

دیگر دون در صفة تاج که در میان باغ‌انست؛بر تخت نهست و بار 
جت بشکوه زو بنلیاخلام ایستاده از کرانر صفه تا 
دورجای » و سیاه داران۱۱ ومرتبه داران بیشمار تا در باغ» و بر صحرا 





۱-بللا ۰.۰ آمد . ۰۸۵ بالا فرودآمد ۰ 16 : بالا بر فرودآمد . 
۲- دیگرباره ؛ کذا در 16.ظ : دیگر دوز ۶۸ : دیگر ره . بقیه : دیگر روز . 

ات ظ: که میات ۸ : و هیان . 6- کرده بود »6 : بود. 

تک یی ۶ ی واد ۰ (حوایگاه نام جایی‌است ؟ یا ظرف زمان ؟ رك تعلیقات) 
۱-و درشهر 8 . در ۳۸ بی واو . ۷- بخدمت استقبال یا نظاره 6216 ؛ با خدمت 
یال با نظاره ۰ ظ: با بخدمت استقبال بنظاره . شاید : یا بخدمت استقبال با بنظاره 
۸- دوزی بود » 2 : روزی دیدند . *- کس مانند آن »5۸ : مانند آن‌کس . 

۰- ازجهت » 16 : از براي . ۱- سپاه داران » ت ق پجاي سپاه داران . بت , 


۱۰ 


۷ 


۷5 





5 تارنخ بیهقی - باقی‌ماند مجتّد ه سال ۲۱) ه 








بسیار سوار استاده . و اولیا و حشم بیامدند برسم خدمت و بنشستند 
و باستادند . غازی سپاه سالار را فرمود تا بنشاندند . و قضا: و فقها و 
علما در آمدند و فصلها گفتند در تهنیت و تعزت و امیر رضی‌الله عنه را 
۱ 

بستودند . و آن اقبال که بر قاضی صاعد و بومحمد علوی و بوبکرر 
۳ ی ۱ 
اسحق محمشاد کرامی کرد بر کس نکرد ۰ بس روی بهمگان کرد و گفت 
« این شهری بس مباراست » آنرا و مردم آنرا دوست دارم » و آنچه 
۳ : ۲ : و 

شما کردید در هوای من بهیچ شهر خراسان نکردند . و شغلی یش 
داریم » چنانکه" پیداست » که سخت زود فصل" خواهد شد بفضل ایزد 
عّر ذکره » و چون از آن فراغت افتاد نظرها کنیم "اهل خراسان دا » و 
این شهر بزیادت نظر مخصوص باشد. واکنون میفرمایيم بعاجل الحال تا 
رسمهای حسنکی, نو راباطل کنند و قاعده کارها بنشابور در مرافعات۷ 
و جز آن همه برسم قدیم بازبرند که آنچه حسنك و قوم او میکردند بما 
میرسید بدان وقت که بهرات بودیم ؛ و آنرا ناپسند میبودیم" ۰ اما رویر 
گفتار نبود . و آنچه کردند خون رسد باداش آن بدیشان . و درهفته دوبار 
مظالم خواهد بود . مجلس مظالم و در سرای گشاده‌است » هرکسی را 
که مظلمتی‌است باندآمد وبی‌حشمت سخن خویش گفت تاانصاف تمام 
داده‌آید . و بیرون مظالم آنکه حاحب غازی سباه‌سالار[ بر ] درگاه‌است 
و دیگر معتمدان" نیز هستند » نزديك ایشان نیز می‌باید آمد بدرگاه و 
دیوان و سخن خویش می‌باید گفت » تا آنچه بایدکرد ایشان میکنند ۰ و 





۱- علوی » ت ق . بجای «علی» » باستنادموارد بعد و منابع تاربخی . ب ت . تعلیقات . 
لا مب لس تشرد ز ۵ نی بر کی ری( 6 میکرد بر کس دیگر نمیکرد . 
۲- هوای من » 1 : هوای دولت من . 
6- فحسب ٩‏ ی در نس . 


- فصل » 8۸ : فیصل . 


چنانکه » 16 : چنانچه . 
۷ مرافعات ؛ ۲ : مرافقات . : مرافقت 
۸- میبودیم » 1۸ : می‌نمودیم . 


. دیگر معتمدان 166 : دیکران از معتمدان‎ -*٩ 








سال ۲۱ ه سخن قاضی صاعد دربارة میکائیلیان ۶:۳ 


ماو 9 زاند :۱۱4 وعر ی ننسند, و محیوسان را.پای؟ 
رات امد ماانهعه داهاابرزسد» آنگاه اک پس ازاین "کسی 
بر راه تهور و تعدی رود سزای خویش ببیند . » 

حاضران چون این سخنان ملکانه بشنودند سخت شاد شدند و 
بسیار دعا گفتند. قاضی صاعد گفت : سلطان چندان عدل ونیکو کاری در 
این مجلس" ارزانی داشت که هیچ‌کس را جایگاه سخن نیست . مرا بك 
حاحت‌است اگر دستوری باشد تابگويم که روزی همایون است ومحلسی 
مبارك . امیر گفت قاضی هرچه گوید صواب و صلاح درآن‌است . گفت 
ملك داند که خاندان میکائیلیان ؟ خاندانی قدیم است و ایشان دراین‌شهر 
مخصوص‌اند و آثار ايشان پیداست ؛ و من که صاعدم پس از فضل و 
خواست ایزد عتّز ذکره و پس از برکت علم از خاندان میکائیلیان برآمدم» 
ودحق اسان در گردن من لازم‌است ۰ و بر ایشان که مانده‌اند ستمهای 
بزرگاست از حسنك و دیگران » که املاك ابشان مو قوف مانده‌است و 
اوقاف اجداد و آباء ایشان هم از پر کار افتاده و طرق و سبل آن 
بگردیده . اگر امیر بیند در این‌باب فرمانی دهد چنانکه از دیانت و همت 
او سزد تا سیار خلق از ابشان که ازیرده بیفتاده‌اند و مضطرب گشتهاند 
بئوا شوند و آن او قاف زنده گردد و ارتفاع آن به طرق و سبل رسد . 
امیر گفت - رضی‌اله عنه - سخت صواب‌آمد . آنگه" اشارت کرد" بقاضی 
مختار بوسعد که اوقاف را که ازان میکائیلیان‌است بجمله از دست 





۱- عرض » ۸ : عرضه . ۲- بای » ]1 : بای‌بند . 
۲- همایون » 31.۸ : بس همایون . 

6- میعانیلیان 6 : میکائیلان ۰ 3 : میکابلیان و ظ : میکالیان . 

۵ هم . در ظ نیست . 1- آنکه . .. بوسمد ) ۸ : آنکه قاضی شهر 
فرمود اما مثال ما جنانست و اشارت کردبقاضی مختار بوسمد ۰ ( دراین صورت باید 
این‌جمله متصل به جمله پیش خوانده شود :سخت صواب آمد آنکه ال ) . 

۷- اشارت کرد ۰ ۳16۸ : اشارت فرمود . 


۱۰ 


۱6 


۷5 





۳ تاریخ بیهقی - با فی‌ماندة مجلّد ه سال ۲۱ « 





متغلبان بیرون کند و بمعتمدی سپارد تا اندشه آن بدارد و ارتفاعات 
آن را حاصل میکند و بسبل و طرق آن میرساند . و اما املال ایشان 
حال آن بر ما پوشیده‌است و ندانیم که حکم" بزرگوار, امیر ماضی پدرر 
ما درآن برچه رفته‌است » بوالفضل و بوابراهيم را پسران احمدر 
میکائیل و دیگران را بدیوان باید رفت نزديك بوسهل, زوزنی و حال آن 
بشرح باز نمود تا با ما بکوید و آنچه فرمودنیاست از نظر فرموده آید . و 
قاصضی را دستوری‌است که چنین مصالح باز مینماید که همه را اجابت 
باشد و چون ما رفته باشیم مکاتبت کند. گفت چنین کنم ۰ و بسیار ثنا۲ 
کردند . و جملة کسان و بیوستگان میکائیلیان بدبوان رفتند و حال باز 
نمودند که « جملة کشاورزان و وکلا" و بزرگان؟ توانگر را* و هرکرا باز 
میخواندند بکرفتند و مالی عظیم از ایشان بستدند و عزیزان قوم ذلیل 
ت ۱ و بوسهمل حقیقت بامیر رضی‌اللهعنه بازگفت و املاك ایشان 
باز دادند و ایشان نظری نیکو بافتند . 


و در این روزها نامه‌ها رسید از ری که « چون رکاب عالی حرکت 
کرد یکی آزشاهنشاهیان با بسیار مردم, دل‌انگیز قصد ری کردند تابفساد 
مشغول شوند . ومقدم ایشان که ازبقایای "آل‌بوبه بود رسولی فرستاد 
سوی, حسن سلیمان » و او اعیان ری را گفت چه پاسخ بابد داد و چه 
بایدکرد ؟ ایشان گفتند تو خاموش میباش که آن"جواب ماارا می‌باندداد : 
۳ 
۱- حکم ؛ در 01560 نیت ۰ ( در ۸ هنم« حکم 6 در باای سطر (نروده کل وا ۱ 
۲ ثنا» 3 : دعا و ثنا. 3-۲ ولا » در از ۳ 
6 نزدیات ۳ رز نکران ‏ 
۶ یلیر 12 ۰ ۰ یم ۶ : توت رز از ما هریکی را بگر فتند در هر وقتی بیهانه ومالی 
۱۹ 
| ینزو و توا یی هیده ۱ 


۷- که از بقایای : ظ : که بعابای ۰ 10 : از بقاباي . 


سال ۲۱ « خبرآمدن بویهی به ری ۶ 
کت( 2 


ول را تشه آوردند وسه‌روز کارمیساختند ومردم فراز می‌آوردند. 
پس روز چهارم رسول را بصحرا آوردند وبربالا بداشتند وحسن سلیمان 
پااخیل_خویش ساخته بیامد و بگذشت» وبراثر وی مردم‌شهر زبادت از" 
ده‌هزار آمردم بسلاح‌تمام»بیشتر پیاده از مردم شهر و نواحی نزديك‌تر؟ . 
و چون این قوم بگذشتند اعیان ری رسول را گفتند : بدیدی؟ و گفتند ‏ ه 
پادشاه ما سلطان مسعود بن محمود" است » و او را و مردم او را فرمان 
بردارم » و خداوند ترا و هرکس که بی‌فرمان سلطان ما اینجا آبد 
زوبین آبداده وشمشیر" است . باز گرد وآنچه دیدی و شنیدی باز نمای 
و خیانت مکن و بگوی که سلطان ما را از دست دیلمان بستد و اهل ری 
راحت در این روزگار دیدند که از ابشان رت کنشگرمعجیین ۷.۰ 
بگویم ۰ و او را حقی گزاردند ۰ و او آنچه دیده بود رفت! و شرح کرد . 
مشتی غوغا و مفسدان که جمع‌آمده‌بودند مفرور آل بوبه‌را گفتند « عامته 
را خطری نباشد » قصد باید کرد » که ما" تا دو سه روز ری را بدست تو 
دهیم ۰ » و بوق بزدند و آهنگ ری کردند . 

( و حسن, سلیمان و اعیان ری چون خبر بافتند که مخالفان ۱۵ 
آمدند » رفتند با آن مردم که گرد کرده بودند و مردم دیگر که میرسید 
در آن مدت که رسول آمده‌بود و بازگشته . چون بیکدیگر رسیدند - و 
بشهر نزديك بودند - حسن سلیمان گفت : این مشتی اوباش‌اند که پیش 
آ منت از هرجایی"" فراز آمده » بيك‌ساعت از ابشان گورستانی توان 





۱ 
ا-آن رسول"» ۸: و آن رسول . ۲- زیادت از » در 016 بی « از » . 

۳ ده هزار » ۲ : دوهزار . 6- نزديك‌تر » آط : نزديك )۷1 : نزدیکتر بشهر. 
۵- مسعودین محمود » کذا در 8 بقیه : مسمود محمود . 

- شمشیر است » 1 : شمشیر بران‌است حواب . 

۷-دفت و شرح کرد » کدا در 10 .۸ : رفحه شرح کرد . بقیه فقط : شرح کرد . 

۸ که ما تا دوسه روز » 8۸ : که تا ما دو سه‌روز ۰ 16 تا ما دو سه روزی . 


. پیش آمدند » ظ : بیش آمده‌اند . ۰ جایی . در غیر 80 : جانبی‎ -٩ 


1 





۶ تادیخ بیهقی - باقی‌ماندة مجلّد ه سال 1۲۱ ده 








کرد ۰ نزديك ایشان رسولی باید فرستاد وحجت‌گرفت تااگربازنگردند ما 
نزديك خدای عَروجل معدور باشیم در خون زیختن ایتسان:»امیان ری 
خطیب را نامزد کردند و پیفام دادند سوی مغرورر آل بوبه و گفتند مکن 
و از خدای عّزوجل بترس و درخون این مشتی غوفغا که فرازآورده‌ای 
مشو و بازگرد که تو سلطان و راعیر ماننتتی ۰ از بهر بزرگزادگیر تو 
که دستت تن رد وای ابر ما(اقت لا کنی رن( سجفی کوانیم ون 
وه وت ۱ که باتست بیمی نیست » و این بدان ميگوبيم تا خونی 
ريخته نگردد ۰ و بفی را سوی تو افکندیم . 

« خطیب بر فت و این پیغام بداد : آن مفرورر آل بوبه و غوغعا 
درچوشیدند و بیکبار غریو کردند و چون"7ه تش ازجای درآمدند تا جنگ 
کنند . خلیب با زگشت و گفت که انشان جواب ما جنگ دادند؟ » اکنون 
شما بهتر دانید . حسن سلیمان تعبیه‌یی کردسخت‌نیکو وهرکس را بجای 
خویش بداشت و قومی را که کم‌سلاح‌تر ابودند ساخته بداشت . و افزون 
از پنجاه و شصت هزار مرد از شهر بدروازاه آشده بودند .حسن رئسی و 
امیان را گفت : کسان گمارید تا خلق عامه را نکدارند تا از درواز؛ شهر 
رب ات مر هت ۱ 
جاخته جنک شدواند سس مجالغان روت رس وا ۱۳۳۳ 
و اين احتباط بکردند » و حسن متوکلا" علی‌اله عهزذکره بیش کار رفت 
مهد ری دا یی ۱۳ 
استاده » و مخاقان پیز درامنند و و ور ۱۳ 


مخاذیل نیرو کردند درحمله اما هیچ طر فی‌نبافتند که صف حسن سخت 
مس سم بت با ی ساسا ید 

مسر 3۲6 ی رون ۱<ابججاد » کد۱ در ۸۲ . بعه : تکار - 
۳- جنک دادند ۰ 8۸ : يك ندادند . 6 : بيك دادند . 

*- پوشیده در پیش . کلمه « پوشیده » در ست . بجا 


متناسب‌تر بنظر میاید . 


ی در پیش « در پس » 


» ابستاده ۰ 6 بحط الحاقی : ایتادزنیده. خاید : اس‌انند, . 


سال ۲۱) ه چنک حسن با بویهی ۷ 
استوار بود ۰ چون روز گرمتر شد و مخاذیل را تشنگی دریافت و مانده 
شدند نزدیك نماز پیشین حسن فرمود تا علامت بز رکه را پیشتر بردند.و 
با سواران پختة گریده حمله انکضد بفیروزی » و خویشتن را بر قلبر 
ایشان زدند و علامت مفرور آل بویه را بستدند و ایشان‌را هزیمت کردند 
هزیمتی هول" ۰ و بویهی اسب تازی" داشت خیاره , با چند تن که نيك 
اسبه بودند بجستند و اوباش, بیاده درماندند میان حومها ومیان دره‌ها » 
2 3 نی #از رگد اقکند "بکستی «بسیا و1 کفپرکنید عا 
9 دزن دی:ورنین نبایتد . مسردمان حسن رخش 
بر گذاردند؟ 3 94 نز «تامی به‌بیر ون آوردند و 
بزدن گر فتند:و: بسیان بکشتتر ؟ و اسیر گرفتند . وقت نماز دیکر حسن 
ید از کشتن و گرفتن کسید که یگاه شد ..دست 
کشیدند و هب درآمد و قوم بشهر بازمدند و بقیتی از هریمتیان که 
هرجابی* ننهان شده‌بودند چون شب‌آمد نگر بختند . 


زوسن گفت تا اسیران و سرها وا بیاوردندا» آهشت 
هزار و هشتصد!" و اند سر و يك‌هزارودویست و اند تن اسیر بودند 
مثال داد تا بر آن راه که آن مخاذیل آمده بودند سه‌پایه‌ها برزدند و سرها 
دا بر آن بنهادند و صدوبیست دار بزدند و ازان اسیران و مفتدان که 
وویعر بودند برداد کردند » وحشمتی سخت بزرگه بیفتاد. و باقی اسیران 
رها بردند وگفتند بروید و آنچه دیدید بازگویید و اهر کسی را که پس 





هول ۶ ۸ظ : بهول . 
۲- اسپ تازی » ظ : اسب تازبی ( - تازی‌یی ) . 

۳- برگذاردند 6 کذا در اکثربت نسخه‌ها . تعداد کمی « برگزاردند » دار ند. عبارت «رخش 
برگداردن» ( با برکزاددن ) معلوم نشد .شاید : خروش ( يا غریو ) برآوردند . 

6- بکشتند .۰ . . بکشیدند» تمام این‌عبارت در ۵ افتاده‌است . 

ی - هشتصد و اند .]3 : هشتصد . 


وا دنك 38۵۰ : بردند ۰ شاید : فروبردند . 


۰ 


۱ 


ت 





2 تاریخ بیهقی - بافی‌ماندة مجلّد ه سال 1۲۱ « 





ازاین آرزوی داراست و سر بباددادن بیاید. آن اسیران بر فتند!. ومردمر 
ری » که زندگانی خداوند دراز باد » بهرچه گفته بودند وفا کردند و از 
بندگی و دوست داری هیچ چیزی" باقی نماندند . وبفر دولت عالی 
اینجا حشمتی بزرگ بیفتاد چنانکه نیز هیچ مخالف تصد اینجا نکند . 
اگر رای عالی بیند این اعیان‌را احمادی باشد بدین چه‌کردند تا درخدمت 
حر ص‌تر گردند ان شاءاله تعالی 4۰ 

چون امیر مسعود قدس‌اله روحه برین نامه واقف گشت سخت 
شادمانه شد و فرمود تا بوق و دهل زدند و مبشران را بگردانیدند و 
بسیار کرامت کردند و اعیان نشابور بمصلی ر فتند بشکر رسیدن امیر 
بنشابور و تازهشدن, این فتح »و بسیار قربانها کردند و صدقه دادند» و 
هرروز امیر" دا بشارتی میبود . 

و هم درین هفته خبر رسید که رسول القادر بالثه رضی‌اله عنه 
نزديك* بیهق رسید و با وی آن کرامت‌است که خلق یاد ندارند که هی 
بادشاهی را مانند آن بوده‌است . امیر رضی‌الله عنه برسیدن ابن بشارت 
تازگی تمام یافت و فرمود تا استقبال * او بسیجیدند سخت بسزا. و 
مردم شهر نزدیكر قاضی صاعد آمدند و گفتند که «ایشان چون شنیدند 
که امیر نزديك نشابور رسید خواستند که خوازه‌هاا زنند وسیار شادی 





بسچ 


ا- برفتند ۰ . . وفا کردند . ۸ ۰ برفتند و مردم دی بهرچه گفته بودند زندگانی خداوند 


دراز باد وفا کردند . ۲ : بر فتند حسن‌سلیمان نامه نوث شت که زندگانی خداوند دراز 


باد مردم 
دی بهرچه الخْ ۰ مصحح ظ بعداز 


کلم « بر فعند » در پای صنفحه"نوهته‌انتت :9 معلتوم 
می‌شود که ازینجا چیزی عبارت بدین مضمون‌با قی‌ماندهاست ( که بعد. ازین اتمه حسن 
نامة بسوی سلطان مسعود نوشت و. بسوی نشابور روان کرد و در آن ذکر این فتح نمود و 
بعدازان احوال مردم ری ذکر کرد و گفت که‌و مردم ری ال ) ۰۰ 


۲- چیزی ۸ : چیز . 2-۲ امید ‏ ۵ : مسعود. 


بیهق رسید , 
۶ اسمال (و . اقا و اسان از ۱۱ 


6- نزديك 6 1۴ : بنزديك » هر * 


۹ خوازه‌ها ( - خوازها ) ۱۲6۳۴1 : 


جوازها. 16 : جوارها . ( خوازه با تلفظ واو و هم بی تلفظ آن دیده شده‌است. ب ت ( 


سال 1۲۱ ه تکلف نشابوریان برای دسول 2۹ 


0۰ تس مگ 
رد له (امیک وا را میتی آزرا ره لیات هایشت 
وت اک ب مان جوچند بر مراد میاند ۱۰و تایه 
وی ميگويم ۰ با و قتی دیکر باید افکند . » و اکنون! مدتی برآمد و هرروز 
سول هم از,بقدد می‌زید ,با همه مو(دهاا: 
اگر فاضی بیند درخواهد از امیر تا به‌دل بسیار خلق شادی افکند بدانکه ‌ 
وی دعد خلاوند و رهاکند تا تکلف بی‌اندازه کنند . » 

ی ۳ ۰ وت وید و سح بوفت اس ور 
و رگ یاف و قاضی بار ی بازکفت که نتم 
3 دی بحانه ازامد واعیان مها و بازارها را 
بخواند و گفت امیر دستوری داد » شهر را بیارایید و هر تکلفی؟ که ۱۰ 
3 ول خلفه بناند که ال این هر چ توا 
دا هت ور 
وا ۰ گنت فرمان‌برداريم . و با کشتند و کاری ساختند که کسی بهیچ 
دوزگار بر آن‌جمله یاد نداشت » چنانکه آز دروازه‌های" شهر تا بازار۷ 
خوازه بر خوازه‌و قبته بر قرگه بو اسان مسجد آدنته که ربول وا 
را جای آنجا ساخته بودند . 

چون این کارها ساخته شد و خبر رسید که رسول بدو فرسنگی از 
و2 ارات پذیرءد فتند و پیجاه جنیبت بردند و همه آشکر 
۱ ۰ ۲ توتبه بزدگد و تکف بی‌انداز۰ ) یاسور 
۱ ۱ 
۱- و اکنون » ۶ اکنون ۰ 1636۳5 : گفتند اکنون . 
او تردن (د ها اکند 4 ظ : تا خداوند رعاکن رد . 
> بوفت ۰ ۸: بجای و بوقت . + حول ۱1 0۰ شهر ‏ 
۳ 3 غیر 3۷ : تکلفی که توان کرد بیاید کرد . 

۱ دروازه‌های شهر ۰ 215 : دروازه‌های راه‌شهر . 
۰ ۰ . ند ۰ کّ: تا بازارها جوازها ۰ ری ود ۰ اد ترنانان حون و ده 


بر قبه بود . 


۱۰ 


۱5 


7 ریخ بیهقی - باقی‌ماندة مجلتّد ۰ اج 








درییش » کوکبة دیگر قضاة و سادات و علما و فقها » و کوکبة دیگر اعیانر 
درگاه خداوندان قلم » بر جمله‌یی هرچه نیکوتر رسول را - بومحمدر 
هاشمی از خویشان نزدبك خلیفه- در شهر درآوردند روز دوشنبه 
ده‌روز مانده بود از شعبان این سال . و اعیان و مقدمان سپاه از رسول 
جشدا هدند بدروازه شهر و بخانه‌ها باز شدند ۰ و مرتبسهداران او را 
ببازار بیاوردند و میراندند و مردمان درم و دار و شکر و هرچیزی؟ 
می‌انداختند و بازیگران بازی میکردند و روزی بود که مانند آن کس اد 
نداشت و تا میان دو نماز روزگار گرفت » تا آنگاه که رسولدار رسول را 
بسرابی که ساخته بودند نرود آورد. جون سرای فرود آمد نخضست 
خوردنی که ساخته بودند رسولدار مثال‌داد تا پیشآوردند سخت بسیار 
از حد و اندازه بگذشته . و رسول در اثنای نان خوردن بتازی نشابور را 
بستود و این پادشاه را بسیار دعا کرد و گفت درعمر_خویش آنچه امروز 
دید یاد ندارد . و چون از نان خوردن فارغ شد نزلها بیاوردند از حد و 
اندازه گذشته و بیست هزار درم سیم " گرمابه چنانکه متحیر گشت . , 
امیر رضی‌اللهعنه نشابوربان را نیکوبی گفت . 


و پس‌آزان دوسه‌روز بگذشت . امیر فرمود که رسول‌را پیش" باند 
آورد و هر تکلف که ممکن‌است بکرد ۰ بوسهل زوزنی گفت آنچه خداوند 
را باند فرمود از حدیث لشکر و درگاه و مجلس امارت و غلامان و مرتبه 








۱- دوشنبه ده‌روز مانده » مطابق محاسبات دوشنبه غلط است و صحیح هردو میان شنبه 
وحمعه‌است . ب ت . 
۲- بدروازه ۰ شدند ۰ ۸: و بدرواز؛شهر درون شده بخانها باز شدند »18 : و بدروازءه 
شهر و بخانها بازشد . ۰6 ( خاز ۰ 
و : باز ۶ و بدرواز؛ شهر بخانها الخ . 
۲- هر چیزی 116۰ : چیزی . 6- دعا کرد ]۷ : دعا گفت . 
۵ سیم . در 26 نیست .۰ 
۱ کدی ۰ 36 : تیکو - ۸ نکویها. 


۷ پیش باید آورد ۰ 16 : پیش آورد بابد 


سال 1۲۱ ه آوردن رسول بحضور ۰ 


داران و جز آن آنچه بدین ماند » بفرماید سپاه سالار را تا راست کند » و 
اندازه بدست بنده دهد که‌آنچه میباید کرد بکند. وآنچه راه من‌بنده‌است 
و خوانده‌ام و دیده ازان سلطان ماضی رضی‌الّه عنه بکوم تا راست کنند. 
و۳9 دارم ریت نیسای خازی, را یخواندن. میس گنت 
فرمودم تا رسول خلیفه‌را پیش‌آرند باآنچه" انیخود مت ژوولا(عات 
و نعوت آورده‌است » و آنچه انحا کرده آید خبر آن بهرجابی رسد . 
باید که بگویی لشکر را تا امشب همه کارهای خویش ساخته کنند و پگاه 
بجمله با سلاح تمام و با زینت بسیار حاضر آیند چنانکه از آن تمامضر 
نباجد » تا پفرمايیم که چه باید کرد . گفت " چنین کنم » و بازگشت,و آنچه 
فرمودنی بود بفرمود و مثالها که" دادنی بود بداد ۰ و امیسر رضی‌الثه عنه 
در معنی, غلامان و جز آن مثالها داد و همه ملکانه" راست کردند . 

اذایگر سباه‌سالار غازی بدرگاه آمد باجمله لشکربان‌باستاد» 
و مثال داد جمله سرهنگان را تا از درگاه بدو صف باستادند با خیلهای 
خویش و علامتها با انشان » شارهای آن دو صف از در باغ شادباخ بدور 
جای رسیده". و درون باغ از پیش صفه تاج تا درگاه غلامان دو روی 
بایستادند با سلاح تمام و قباهای گوناگون » و مرتبه‌داران با ایشان . و 
استران فرستاده بودند از بهر آوردن خلعت را از نشابور و نزديك رسول 
بگذاشته .. بوسهل پوشیده نیز کس. فرستاده بود و منشور. و فرمانها 
بخواسته و فرونگربسته وترجمه‌های آن راست کرده و باز درخربطه‌های 
دبای سیاه نهاده باز فرستاده . 


و جون رسولدار تزديك رسول رسید برنشاندند اورا بر حقت ۸ و 





اج با آنچها» کدا» در ظ 8.۰ : و آنچه . نسخه‌های دیگر : تا آنچه . 


۲- ید » ۸۲ : مد . ۲ گفت چنین کنم 1۸۰: فرمان بردارم . 
مالها که ۸۰ : مقالهای که. شاید : مثالهایی که - هب ملکانه » » : ملو کانه . 
۱- سبپاه سالار ۰ 16۳ : سالار . ۷- رسیده» ت و یجای : رسد . 


۸ جنیبت ... بوشیده . ۸ : جنییتخاص وسیاه‌پوشان با او و خود او سیاه پوشیده . 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 


۱۰. 


۷۵ 


مسج 15 
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سیاه پوشیده » و لوا بدست سواری دادند در تفای" وکا دناد و 
بر اثر سول استران" موکبی* میآوردند بااصتدوقهای تخلعت  ِ‏ 
و ده‌اسب ازآن دو با ساخت زر و نعل زر و هشت بجل و برقع زربفت . 
و گذر رسول‌بیاراسته بودند نیکو» ومیگذشت ودرم ودینار می‌انداختند > 
تا آنگاه که بصف سواران لشکر رسید و آواز دهل و بوق و نعر؛ خلق 
برآمد . 

و رسول و اعیان را در میان دو صف لشکر میگذرانیدند و از دو 
حهت سرهنگان نثاز میکردند» تا انکاه که تحت رید و امر بر ات 
تعسته بود و بار داده بود و اولیا و حشم لته بودند و استاده و 
رسول را بجایگاه نیکو فرود آوردند و پیش" بردند سخت برسم پیش آمد 
و دستیونیکرد» ونیش تخت اند ند مر جون بت وال ره ی 
سلام کرد و دعای نیکو بیوست . و امیر مسعود جواب ملکانه داد ۰ بس 
رسول بربای خاست و منشور و نامه را بر تخت بنهاد » و امير بوسه داد 
و بوسهل زوزئی را اشارت کرد تا بستد و خواندن گرفت . جون تحیت 
امیر برآمد امیر بر پای خاست و بساط تخت را ببوسید و پس بنشست 
ومنشور و امه بوسهل بخواند و ترجمه‌یی مختصر» يك دو فصل» پارسی 
بکفت ۰ پس صندوقها برگشادند"" و خلعتها برآوردند : جامه‌های دوخته 
و نادوخته » و رسول بر پای خاست و هفت دواج بیرون گر فتند"» یکی 
از آن سیاه و دیگر دبیقیهای بفدادی بفایت نادر ملکانه » و امیر از 
تخت بزیر آمد ومصلی بازافکندند که عقوب لیث براین جمله کرده بود » 





۱- در قفای ۰ ۳ : و بر قفای . ۲- میاآورد » در غیر ۸ : میآوردند . 
۳- استران ۰ ظ : اشتران . ؟- موکیی ۰ نسخه بدل ۷ : مرکبی . 
۵- زریفت » فقط در 7۷ است . 1- تا آنگاه که » 7۷۲ ؛ تا آنکه . 
۷- نشسته بود 1۰ : بود نشسته . پیش بردند ۰ 16۸ : بیش تخت بردند . 
4٩‏ بنشاندندش. درغیر 16 : بنشاندش . 


اس گر فتعند . ۵ : گرفت . 


۰- برگشادند » ظ : گشادند . 





سال ۲۱ < باز کشت رسول» نامه بولایات ۳ 





امیرمسعود خلعت بوشید و دورکمت نماز کردا» وبوسهل زوزنی گفته‌بود 
امیر را چنان باید کرد چون خلعتها بپوشید بر جملگی ولایت پدر ازدست 
خلیفه . و تاج و طوق و اسب سواری پیش داشتند و شمشیر حمایل و 
آنچه رسم بود از انج آوردن" ۰ و اولیا و حشم نثارها پیش تخت بنهادند 
سخت بسیار از حد و اندازه گذشته . و رسولرا با زگردانیدند برجمله‌بی 
هرچه نیکوتر ۰ سلطان برخاست و بکرمابه رفت و جامه بگردانید و فرمود 
تا دویست هزار درم بدرویشان دادند . و پس اهل " بساط و خوان آمدند 
و خوانی با تکلف بسیار ساخته بودند » و رسول را بیاوردند و بر خوان 
سلطان بنشاندند . و چون نان خورده آمد رسول را خلعتی سخت فاضر 
پوشانیدند و با کرامت بسیار بخانه بازبردند ۰ و نماز دیگرر آن‌روز صلتی 
ازآن وی رسولدار ببرد : دوست هزار درم و اسبی با ستام زر و نجاه 
باره" جامة نابریدة | مرتفع » و آزا عود و مشك و کافور چند خربطه ؛ و 
دستوری داد تا برود ۰ رسول برفت سلخر شعبان . 


و سلطان فرمود تانامه‌ها نبشتند بهرات و بوشنك وطوس وسرخس 
و نسا و باورد و بادغیس و گنج روستا ببشارت این حال که اورا تازه 
گشت از مجلس خلافت . و نسختها برداشتند از منشور و نامه » و القاب 
پیدا کردند تا این سلطان بزرگ را بدان خوانند و خطبه کنند . و نعوت 
سلطاتی این بود که نبشتم : ناصر دین ال » حافظ عباد الله» المنتقم "من 
اعداءاله » ظهیر خليفة الله امیرالمومنین ۰ و منشور ناطق بود بدین که 
« امیرالمومنین ممالکی که پدرت داشت یمین‌الدوله و امین‌المله و نظام 
الدین و کهف‌الاسلام والمسلمین ولی امیرالممنتین بتو مقوض" کرد . و 





۱- نماز کرد » 5 : نماز بکزارد . ۲- از آنجا آوردن۰ ظ:: اوراابجا آوردن : 
۲ اهل .در ط نیست. 2 : پس بساطخوانان آمدند (1) . 
6 پاره ۰ ظ : پارچه - ۵ رنه ۰ ۰300 ابرید ۶ 


- مقوض 6 8 : تفویض ۰ 


۰ 


۱06 


۰. 


۷۵ 


۲۰ 





و تاریخ بیهقی - باقی‌ماندة مجلّد ه مان ۵.۲۲۱ 





آنچه تو گرفته‌ای : ری و جبال و سپاهان و طارم و دیکر نواحی » و آنچه 
پس ازین گیری از ممالكر مشرق! و مفرب» ترا باشد و برتو بدارد. » 
مبشران این نامه‌ها ببردند و درین شهرها که نام‌بردم بنام سلطان مسعود 
خطبه کردند و حشمت او در خراسان گسترده شد . و چون این رسول 
بازگشت سلطان مسعود قوی دل شد کارها از لونی دیگر بیش 

و مام روزه درآمد و روزه بگرفتند . و سلطان مسعود حرکت کرد 
از نشابور در نيمة ماه رمضان این سال ۰ و هم اين روز فرمود تا قاضی 
صاعد را و پسرانش را و سید بومحمد, علوی را و بوبکر محمشاد؟ راو 
قاضی شهر و خطیب را خلعتها دادند . و امیر بهرات آمد دو روز مانده 
آزین ماه » و در کوشك مبارد فرودآمد و آنحاعیدی کرد که اقرار دادند 
که چنان عید هیچ ملك‌نکر ده‌است. خوانی‌نهاده‌بودند سلطان‌را درآن‌بنای 
نو که‌درباغ عدنانی ساخت‌بودند. وخوانهای‌دیگر نهاده‌بودند درباغ عدنانی» 
سرهنکان تفاریق و خیلتاشان را برآن خوان[ها] بنشاندند. و شمرا شمر 
میخواندند . و در میان نان خوردن بزرگان درگاه که بر خوان سلطان 
بودند برپای خاستند و زمین بوسه دادند وگفتند : پنج و شش‌ماه گذشت 
تا خداوند تضاط_اخراب نکرده‌است »و کر علر بود گذشت و کارها 
بر مراداستت » اکن بای وبزرکد خداوند دم ی ریت 
اجابت کرد و شراب خواست وبیاوردند و مطربان زخمه گر فتند ونشاط 
بالا گرفت و شراب دادن گر فتند چنانکه همگان خرم با زگشتند مر 
سپاه‌سالار که هرگز شراب نخورده‌بود . 

و هردوز پیوسته ملطْفه میرسید ازجانبر لشکرر غزئین که جه 
میح مقس - لش ند نی 


۱- مشرق و معرب ۰ 33: قرب و فری ۲- محمشاد . نسخه بدل ظ : مختار . 
۳- بنشاندند 26۰ : نشانیده . 


6- زخمه ۰ 26 : بزخم ۰ ا : بزخمه . 


۱۱ سس سس 
سال 1۲۱ ه رسیدن منکیترالد و حصیری نزد امیر بهرات 8 
۰۰ .۲ 8 


میکنند و چه‌میسازند» وبر موجب‌آنچه" خداوند فرمودی کارمیساختند . 
چاشتگامم روز دوشنبه دهم شوال ناگاه منگیتراله برادر حاجب بز رکه 
عل قوب با دانشتمند خصیری ندیم بدرگاه سلطان مسعود رسیدند . 
در وقت سلطان را آگاه کردند فرمود که بار دهید . درآمدند و زمین 
بوسه دادند و گفتند « مبارلد باد بر خداوند پادشاهی که کروبه شد » 
برادر را موقوف‌کردند ۰ »» سلطان ابشان را بنشاند و بسیار بنواخت » و 
نامة حشم تگیناباد بیش آوردند » سلطان فرمود تا بستدند ء بخواندند . 
پس گفت « حاجب آن کرد که از _خرد ودوست داری وی چشم داشتيم. 
وگ لت که زورا متابعت کردند حق, مارا بشناختند . وحق خدمتکاران 
رعایت کرده‌آید. شما سخت بتعجیل آمده‌اید» بازگردید وزمانی بیاسایید 
ونماز دیگر را بازآیید تا پیغامها بگزارید و حالها باز نمایید . » و همردو 
باز گشتند و بيك موضع درسرایی گرانمایه فرودآوردند" و بسیارخوردنی 
ال فر لد ند «ورچیزاط زیخور دند :وه یگ قابه و فعتد 


و سلطان چون ایشان را بازگردانید » بوسهل و طاهر دبیر را و 
اعیان دیگر را بخواند و خالی‌کرد و از هرگونه بسیار سخن رفت تا قرار 
گرفت بر آنک» نماز دیگر منگیتر ال را حاجبی داده‌آید و سیاه؟ درپوشانند 
و خلعتی بسزا دهند » و همچنان حصیری را. نماز دیگر دو جنیبت * 
ببردند و منگیتراك و حصیریرا بیاوردند و بیشآمدند وینشستند خالی 
چنانکه پیش سلطان طاهر دبیر و بوسهل زوزنی بودند » و بیقامها بدادند 
و حال بشرح بازنقودند ۰ چون بازگشتند سلطان فرمود ها منگیتراله را 





اب آنجه . ۰ کار میساختند » کدا در ظ۸ ۰ 217 : آنجه بی خداوند کار میساختند . ۲ : 
آنکه بی خداوند الخ ۰ 6۶ : آنچه پی خداوندالخ . 

۲ با دانشمند ۰ 26 : و دانشمند. 

۲۳ فرود آوردند » ره فرودآمدند . 

6- بگرمابه . در غیر 16 : گرمابه . ۵ سیاه . آ : سپاه .۲۳ : بی‌نقطه . 


1- دو جنیبت . ظ : جنیبت . ۸ : که‌جنیبت»]1 : دوجنیبت خامسی . 


ه۷۰ 


۷۱5 





بجامه‌خانه بردند و خلعت‌حاجبی بوشانیدند!: قبای سیاه و کلاه دوشاخ» 
و پیش سلطان آمد » سلطان گفت مبارك باد » و منزلت تو در حاجبی 
آن‌است که زير دست. برادر » حاجپ. بزرگ علی» استی ۰ وی زمین 
بوسه داد و بازگشت . و فقیه بوبکر حصیریآرا خلعتی پوشانیدند سخت 
گرانمایه چنانکه ندیمان را دهند ۰ وی" را نیز پیش آوردند و سلطان او ؟ 
دا نیز بنواخت و گفت در روزگار بدرم رنجها؟ بسیار کشیدی در هوی 
و دوست‌داری ما و مارا چنین خدمتی کردی و حق تو واجب‌تر گشت» 
این _اعداداست و رسمی . بر اثر نیکوییها بینی . او دعا کرد و بازگشت . 
و امیر همه اعیان و خدمتگاران را فرمود تا بخانة آن‌دوتن رفتند به‌تهنیت 
وسخت نیکو حقشان گزاردند ۰ و نماز شام فرمود سلطان تا جواب نامة 
حشم تگیناباد را باز نبشتند با نواخت » وبحاجب ر بزرگ علی نامه‌تبعتند 
با تواخت بسیار » و سلطان توقیع کرد و بخطر خویش فصلی نبصت . و 
مشال؟" و ا»ها نيشتند و بفرستادند و خیلتاشی و مردی از هسرب از 
تارند ان دیو سواران نامزد شدند و نماز خفتن را سوی تگیناباد رفتند . 


والثه اعلم بالصواب . 
ذکر ما انقضی من هذه‌الاحوال و الاخبار تذ کرة بعد 
هذا و ورود العسکر من تکیناباد بهراة 
و ما جری فی تلك‌المدة 


جون در راندن تار بخ بدان‌حای رسیدم که آبن دوسوار 6 خیلتاش 
جح 
۱- بوشانیدند ۰ بیش . کدا در 2 . نسخه‌های دیکر : بوشانیدند و با قبای سیاه 


۳ و ۲ حصیری را ۲۸۲۰: نیز 


۳ وی ۰۰۰ آوردند . ۵ : وی نیز پیش‌آمد. ]1 : وی دا هم انخ 

- اودا نیز . 36 : اورا هم » ۸۵ : وی را . »- رنجها - شاید : رنج . 
- و مسا ۰ خیلتاشی 3۰ : و مثال داد تا مثالها و نامه‌های دیکر نبشتند بدیگران و 
خیلتاشی . ۲-<اا تازندکان)» دراپعضی نسخه‌ها ۶ ۱ » نت . 


سس سس رت 
سال ۲۱) ه دفتن لشکر از تکیناباد بهرات ۷ 


سک 
و اعرابی » بتگیناباد رسیدند" با جواب نامه‌های حاجب بزرگه علی‌قریب 
در باب قلعت کوهتیز و امیر محمد مثال" بر این‌جمله بود و ببکتگینر 
حاجب داد و لشکر را گفت فردا شمایان را مثال داده آبد که سوی هرات 
بر چه‌جمله باید ر فت»آن سخن را بجای ماندم چنانکه رسم تاریخ‌است » 
که فریضه‌بود یادکردن‌اخبار واحوال امیرمسعود درروز گارملك برادرش 
محمد بغزنین » و پیش گر فتم و راندم از آنو قت باز که وی از سپاهان 
بر فت تا آنگاه که بهرات رسید » چنانکه خوانندگان را معلوم گردد سخت 
بشرح » و اکنون پیش گرفتم رفتن لشکر را از تکیناباد فوج فوج وحاجب 
بزرکد علی را بر اثرم ايشان سوی هرات و آنچه رفت در هر بابی » تا 
دانسته آید و مقرر گردد که من تقصیر نکرده‌ام . 

چون جواب نامه از هرات برسید بر دست خیلتاش و از عرب 
مردی "» خوانده آمد » چنانکه نمودهام پیش‌آزاین. حاجب‌بز رگد علی قریب 
دیگر روز برنشست و بصحرا آمد و جمل لشکر حانضر شدند » ابشان را 
گفت بابد که سوی هرات بروید بر حکم فرمان سلطان که رسیده‌است 
چنانکه امروز و فردا همه رفته باشید مگر لشکرر هند را که با من بباید 
رفت » و من ساقه باشم و پس ازاینجا بر اثرر شما حرکت کنم . گفت ند 
«چنین کنیم» و در و قت رفتن گر فتند سخت بتعجیل چنانکه کس بر کس 
نایستاد . و اعیان و روی شناسان چون ندیمان وجزایشان بیشتر بنه بله 
کردند تا با حاجب آیند" » و تفت بر فتند . و وزیر حسنك‌را درشب بنرده 
بودند سوی, هرات که فرمان توقیعی رسیده بود که وی را بیش از لشکر 
گسیل باید کرد . و این فرمان سه سوار آورده" بودند ازآن بوسهل زوزنی» 





۱" رسدند . 6۳ : دررسیدند . ۲- مثال براین‌جمله بود . کدا » و محل تامل 
است . شاید : و مثال بر چه‌جمله بود. ۳- مردی ۰ ۲۲ : تا زنده . 
6<اکس برکس . شاید : کس مر کس را ۰ آیند . یعتی بئه با حاجب بیابند . 


*- آورده‌بودند . ۰ بود ۰ : آورده بودند از آن دشمنی که بوسهل زوزنی دا با وزبر 
حسنك بود . 


۱۰ 


۷۱۰ 


۲۰ 


۷5 





7 تاریخ بیهقی - باقی‌ماندة مجلند ه سال 1۲۱ ه 





چه بر وزیر حسنك خشمگین بود . و صاحب دبوان رسالت خواجه 
بونصرر مشکان همچنین تفت رفت ۰ و چون حرکت خواست کرد نزديك 
حاجب بزرگ علی رفت و تا چاشتگاه بماند و بازآمد وبرفت با بوالحسن_ 
عقیلی و مظفرر احاکم و بوالحسن, کرجی" و داندمند نبیه » با ندیمان و 
مره زان هد )مرو سا همست ۱ 

از وی شنودم گفت : چون حاجب را گفتم بخواهم رفت » شغلی 
هست بهرات که‌بمن راست شود تا آنگاه که حاجب بسعادت در رسد ؟ با 
من خالی کرد و گفت بدرود باش ای دوست. نيك که بروزگار دراز 
بیکجا بودهاق وا ان بکدنگن آزاراندارانم کف »اسب در ولا چه؟ دارد 
که چنین ومیداست و سخن بر این جمله میگوید ؟ گفت" همه راستی و 
خوبی دارم در دل » و هرگز از من خیانتی و کژیبی نیامده‌است ۰ وازاننکه 
ر شمانخواهم مد رک ندرود 
باش بحقیفتا بدانکه۷ جندان‌است که سلطان مسعود جشم بر من افگند 
بیش شما مرا نینید ۰ این نامه‌هلای نیکو و مخاطبه‌های بافراط و بخطر 
خویش فصل نبشتن و برادرم را حاجبی دادن همه فریباست و بر چون 
من مرد توشیده نود 6 و همم " دانه‌اشت تا بمیانة دام رصم ؛ که علی دابه 
بهرات‌است و بلگانکین حاجب و گروهی دیگر که نه‌زنانند و ثه‌مردان» و 
اينك این قوم نیز بسلطان رسند و اورا بر آن دارند که خاجب علی در 





۱- مظفر ۰ ]۸ : بومظفر . ۲- کرجی » کدا در 6۳. بقیه : کرخی 
۳ بیکجا . ]1 : یکجا ۰ 6 : در یکجا . شاند: بیکحال . 
6 در دل چه ۰ ۲ : جه در دل . ۵ ولکن ۰ ۲۷۲ :-بدینمعتی . 


ااتیت ور بت هه ۱ 


۷ بدانکه ۰ کذ۱ و بهمین شکل (وصل بهم) 6۰ : برانکه ۰ ( بنظر من « بدانکه » در ابنجا 
پمهتی ۶ بسیب آنکه » است مت .این (حتمال‌بهتر از آن‌است که « بدان » را فعل امر 


دانستن بگیریم ۰ مقصود گوننده آن‌است که‌این خداحافتلی واقعی‌است چون من زنده 


نخواهم بود . ) ۸ همه دانه‌است .ظ : همه ازان‌است . 


سس سس رسد 
سال ۲۱ ه سخن علی قر یب بابونصر ۹ 








اند نباید . و غازی حاجب سپاه سالاری یافته‌است و می‌کوید؟ همه 
وی‌است » مرا کی تواند دید ؟ و سخت آسان‌است بر من که اين خزانه و 
پیلان " و فوجی قوی از هندوان و از هر دستی پیش کنم و غلام انبوه* که 
دارم و تبع" و حاشیت و راه سیستان گیسرم » که کرمان و اهواز تا در 
بغداد بدین لشکر ضبط توان‌کرد که‌آنجا قومی‌اند نابکار وبی‌مابه و دم‌کنده 
و دولت‌برگشته » تا ايمن باشم . اما تشویش" این خاندان بننشیند و سرر 
آن من باشم و ملول اطراف عیب آن بخداوند من محمود منسوب کنند و 
گویند پادشاهی چون او عمر در از بافته و همه ملوك دوی زمین‌را قهر کرده 
تدبیر خاندان خویش پیش از مرگد بندانست کرد تا چنین حالها افتاد . 
و من روا دارم که مرا جایی۲ مو قوف کنند و باز دارند تا باقی عمر عذری 
خواهم پیش ایزد عتّزذکره که گناهان بسیار دارم. اما دانم که این عاجزان 
این خداوند زاده را بنگذارند تا مرا زنده مانّد » که بترسند » و وی بدین 
مال و حطام من نگرد و خویش‌را بدنام کند . و باول که‌خداوند من گذشته 
شد مرا سخت بزرگه خطا بیفتاد » و امروز بدانستم و سود نمی‌دارد . 
بآوردن محمد برادرش مراچه‌کار بود؟ بله می‌باست کرد تاخداوندزادگان 
حاضر آمدندی و میان * ایشان سخن گفتندی و اولیبا و حشم ذر میانه 
توسط کردندی » من یکی بودمی از ایشان که رجوع بیشتر با من بودی تا 
کار قرار گرفتی ۰ نکردم » و داية مهربان‌تر از مادر بودم و جان بر میان 





۱ دو میانه نباید . کذا در6۸.161111 : در میانه نیاید . ظ : در میان نیاید . در یی‌نقطه 


الط ن ۲ میکوید . کذا در ۳58 بقیه : میگو بند. 

۲- پیلان ۰ ]2+ : قوی‌جنگی . انبوه ۰ 1616۸8 : و انبوه . 

و تبع » 218۸ : با تبع . - تشویش .۰.۰ . بننشیند . (1: تشویش این 
خاندان دارم که تبه شود . ( « بننشینند » ۸ در 8 بصورت « نه‌بنشیند » است و 


در چهار نخه بصورت « نبه نشیند » » و قابل ملاحظه‌است» چون ممکن‌است همان « تبه‌شود » 
۲ بوده باشد . ) 2۷ جالی - 6 ؛ جانیی . 
۸- خطا . ظ : خطابی . ٩‏ مان اناد ۰ در ۸ نت . 


۱۰ 


تا 


۷5 





7 تاریخ بیهقی - بافی‌ماندة مجلّد ه سال 1۲۱ ۵ 





بستم ؛ و امروز همگنان از میان بجستند و هرکسی خوبشتن‌را دور کردند 
و مرا علی امیر نشان نام کردند و قضا کار خویش بکرد . چنان باشد که 
خدای عتّزذکره تقدیر کرده‌است » بقضا رضا داده‌ام و بهیچ حال بدنامی 
اختیار نکنم ۲ . 

گفتم ": زندگانی امیر حاجب, بزرگه دراز باد» جز خیر وخوبی نباشد. 
چون بهرات رسم اگر حدیثی رود مرا چه بابد کرد؟ گفت از این‌معانی دوی 
ندارد گفتن که خودداند که من بدگّمان شده‌ام و با تو در این ابواب سخن 
گفته‌ام » که ترا زبان دارد و مرا سود ندارد . اگر حدثی رود حابی - و 
بقین دارم که نرود تا آنگاه که من بقبضة ایشان بيايم - حق صحبت و نان 
ونمك را ناه باید داشت تا نگریم " چه رود . و ترا بباید دانست که کارها 
همه دیگر شد که چون بهرات رسی خود بینی و تو در کار خود متحیر 
گردی که قومی وآیین کار فرو گر فته‌اند چنانکه محمودیان در میان ایشان 
بمنزلت خائنان و بیگانگان باشند » خاصه [ که ] بوسهمل, زوزنی بر کار 
شده‌است و قاعده‌ها بنهاده و همگانرا بخریده. و حال با سلطان مسمود 
آن‌است که هست» مکر آن پادشاه را شرمآید وگرنه شما برشتُرف ملاکید. 
این فصول بگفت و بکریست و مرا درآغوش‌گر فت وبدرود کرد » و پر فعق 

و من که بوالفضلم ميگويم که چون علی مرد کم رسد. واینکه با استادر 
من برین جمله سخن گفت » گفتی آنچه بدو خواهدرسید می‌بیند و میداند. 
و پس‌ازآن که او را بهرات فروگر فتند و کار وی بپابان آمد » بمدتی دراز 
پس‌آزذآن شنودم که وی چون از تکیناباد پیش امیر مسعود بسوی هرات 
رفت نامه تبشته بود سوی کدخدای و معتمد خویش بخزنین بمردی که 
اورا شبی گفعندی و ترش محسی که امروز بر سای و ۲ 





۱- اختیار نکنم » بابان سخن علی . ۲- گفتم » یعنی من که بونصرم . 
۳- تا نگریم ... دانست . در 8 نیست . 
6- برفتم » پایان سخن بونصراست با بوالاضل . شبی . کذا در اکثربت ثشسخه‌ها. 
8 : سیستی » و نسخه‌بدلش : سپی ۰ ۸ : باشی »و نسخه بدلش : سیتی ۰ (8) 





سال ۲۲۱ ه رسیدن لشکر و علی بهرات 1۹ 





بخط علی این فصل بود که « من رفتم سوی هرات » و چنان گمان می‌برم 

که دیدار_ من با تو و با خانگیان" با قيامت افتاده‌است » ازآن بود که در هر 

بابی مشالی نبود . و پس اگر بفضل, ایزد" خلاف_آن باشد که میأتدیشم » در 

هر بابی آنچه باید فرمود بفرمایم ۰ » از بوسعید" دبیرش* این باب شنودم 

بس‌ازآن که روز علی بپابان آمد . رحمه‌الله علیهم آجمعین . ‌ 
چون لشکر بهرات رسید سلطان مسعود برنشست و بصحرا آمد با 

شوکتی و عدتی و زینتی سخت بزرگد" ۰ و فوج فوج لشکر پیش آمدند 

و از دل خدمت کردند » که اورا سخت دوست داشتند » و راست 

بدان مانست که امروز بهشت و جنات عدن بافته‌اند ۰ و امیر همکان را 

زان را کلعنته ۰ و کارها همه؛بر عازی-تتاحلا رات 1 

که سپاه‌سالار بود . و علی دایه نیز سخن میگفت و حرمتی* داشت بحکم 

آنکه از غزنین غلامان را بگردانیده بود و بنشابور رفته » ولکن سخن او دا 

و عاری نواداو امد روامتامد, و در عالن سودانمی‌داعت. استاده 

ابونصر را سخت تمام بتواخت ولکن بدان‌مانست که‌گفتی محمودیان گناهی 

سخت بزرک کرده‌اند و بیگانگان‌اند در میان مسلودیان ۰ و فر روری 9 

بونصر بخدمت میرفت و سوی, دبوان رسالت نمی‌نگریست . وطاهر دبیر 

می‌تشست بدیوان رسالت با بادی" ۲ وعظمتی سخت تمام . 


و خبر رسید که حاحجب بزرگد علی باأسفزار رسید با بیل و خزانه و 





۱- خانگیان ۰ ۸8 : خانیان . ( در حاشیه ۸ : خانی منسوب بخانه خویشاوندان ضدبیگانه )۰ 
۲- ایزد . ۲۸۵+ : عز وجل . ۳ وید ۰ 6 نوسعد ۰ 

6- دبیرش ۰ 13 : و سرش . ه- بزرگد ۰ ۸۵ : تمام . 

بزبان بنواخت 1۰ : بنواخت بزبان . ۷- از اندازه گذشته .در ۷1 نیست . 

۸ حرمتی داشت » کذا در اکثربت نخه‌ها. ۲ : دالّتی میداشت ۰ ( این‌هم خوب‌است )۰ 
ظ : دلالتی ( شاید : دلالی ) میداهت . -٩‏ استاد ابونصر ۰ ۸ واستادم ابونصر . 
: استادم بونصر . هر روزی ۰ 816۸ : هرروز . 

۱- بادی ۰ ۸۲ عظیم . 


۷5 


۱۳۳۳۳۳۳۳۳ > 





اب۱۳ سل ند 


لشکر_هند و بنه‌ها . سخت شادمانه شدند؛ و چنان شنودم که بهيچ‌گونه 
ی ی سر 25 ۰ و معتمدان میفرستادند بذیرة وی 
آدماد ام با هر ایکی نولطفی۲ و نوعی از نواخت و دل‌گرمی . و برادرش 
منگیترالد ر حاجب می نبشت ومیکفت زودتر بباید آمد که‌کارمابرمراداست. 
و روز چهارشنبه سوم مام دی‌القعده این سال دررسید سخت یگاه » با 
فلامی بیست ؛ و بسنه و موکب از وی بر پنج و شش" فرسنگ » و سخت 
تار ری ؟ بود. ازراه بدر گاه‌آمد و دردهلیزر سرایر پیشین عدنانی‌نشست. 
و از این سرای گذشته سرای دیگر [ بود ] سخت فراخ و نیکو و گذشته از 
آن باغ باغها" و بناهای دیکر که امیرمسعود ساخته بود ؛ وبودی که‌سلطان 
آنجا پودی پسرای مدنانی و آنجا باردادی » وبودی که پدان بناهای خوید 
بودی «.علی چون بدهلیز بنشست,ه رکسی که رر ۷ اورا جنان خدمت 
رو کهبادشامان با تسد ؟ هد ۳ این مرد آگنده 
د دی ری باسف مرت و زمر ۱۳ 
اورا با خندءٌ فراخ ندیدم۸ ۲ هم تسم تسیب بردی برد مرح 
فرو شده بود چنانکه گفتی مبدانر٩‏ که چه خواهد بود . 


و دوز شد و سلطان بار داد اندرآن بناهای*۱ از باغ عدنانی گذشته. 





ات با هر . 8+ بیر . لو ملح لایر از رای 
لطفی . ۲- وشش ۰ ۰۷ شش ۰ در 38 هيچ‌يك نیت 


بود 6 طم تمتیی هولاء نه سل ایو ور نز که سخت بگاه آمده. د . 

9- گلاشته اززن » ت ق بسای ۰ کات آن * 

۱- باعغها؛ سهو ناسخ بنظر میربد » چون بعمداز ین ن ثمایان‌است که يك باغ بیش نودد ء 
هما ن باغ عدنانی ؛ و بناهای‌مسعودی عم در همان باغ عدنانی بوده‌است . 

۷ دید و9 زکر دید لا در همه نخه‌ها . 

۸ ندیدم ۰ ]۸ : ندیده بودم . 


*- میداند ۰ بود ۰ 1 : میدانند کاثرا ماندواورا همه معلوم‌است که چه خواعدبود.(!) 
۰ نناها . نل : بناهای ۰ 





سال ۲۱) ۵« ورود علی بحضور امیر ۷ 








و علی و اعیان از این درر سرای این باغ در رفتند و خوارزمشاه و قوم 
دیگر از آن در که بررجانب شارستان‌است . و سلطان بر تخت بود اندر آن 
رواق که پیوسته‌است بدان خانه بهاری . و آلتونتاش" را بنشاند بر دسر 
راست تخت و امسر عضدالدوله بوسف عم را برابر نشاند و اعیان و 
مکتهان دولت تشه و ایستاده »و حاخجب بز رکه علن قریب بیش آمد 
و سه‌جای زمین بوسه داد . وسلطان دست برآورد واورا بیش تخت خواند 
وید .و وی عفد یه کواهتو, سخت قیمع بیشنر 
سلطان نهاد و هزار دار سیاه داری "داشت از جهت وی نثار کرد . بس 
اتارت کرد سلطان اورا سوی دست چپ » منگیتراك حاجب بازوی وی 
بگر فت + و برابر خوارزمشاه آلتونتاش حاجب بزرک زمین بوسه داد و 
پنتست و باز زمین بوسه داد . سلطان گفت خوشآمدی و در خدمت و در 
و( یاه دندی #گفت,زندگانی خداوند. دراز باد ) همه تقصیر 
بودداست ۰ اما چون بر لفظ عالی سخن بر این جمله رفت بنده قوی‌دل و 
زنده گشت . آلتونتاش خوارزمشاه گفت : خداوند دوردست افتاده بود و 
و هل بسیار داشت» محال بودی ولابتی بدان نامداری 
ندست آمدء آسان وک ای و ماکان رز همه هوشی و دل 
بخدمت_وی بود تا امروز که سعادت آن بيافتيم . و بنده علی رنج بسیار 
کشید تا خللی نیفتاد و بنده هرچند دور بود آنچه صلاح اندر آن بود 
می‌نبشت» وامروز بحمد"الثه کارها یکروبه گشت بی‌آنکه چشم زخمی افتاد. 
و خداوند جوان‌است »و بر جای بدر بنشست و مرادها" حاصل گشت » 





. اذین - یاغ ۰ 36: ازین سرای باغ.۰ ۰ ۲-۲ لتونتاش ۰ ۲6: خوارزمگاه‎ ٩ 

اد داری » کذا در ۳.ظ : سیاه . بقیه: سپاه داری ۰ ( ؟) 

6- و در هوای ما . در 6 نیست . دیدی ۰ ظ : کشیدی . 

*- فروگذاشته :مدی . ) : فرو گذاشت . 

۷- بجمد ... هرچند 1۰ : بحمداثُ حوانی و ازملك برخورداری همست و هر جچند. (افتادگی 


است 4 . هم و مرادها. 6 : و امروز بحمداث مرادها. 


۱۰ 


۱۵ 


۷ 





" تادیخ بیهقی - با قی‌ماندة مجلنّد ه سال ۲۱ ه 


و روزگاری سخت دراز از جوانی و ملك برخورداری باشد . و هر چند 
بندگان شاسحه سبارند که دررسیده‌اند ونیز درخواهندرسیدن » انجا؟ 
بیبری جنداست فرسوده خدمت سلطان‌محمود» اگر " رای عالی‌بیند ابشان 
را نگاه داشته‌آید و دشمن کام‌گردانیده نشود که پیرایه منلك پیران باشند . 
و بنده این نه از بهر خود را میکوید که پیداست که بنده‌را مدت چند مانده 
است » اما نصیحتی‌است که میکند » هر چند که‌خداوندبزرگ‌تر ازآن‌است 
که اورا به‌نصیحت بندگان حاجت‌آید » ولیکن تا زنده‌است شرط بندگی 
را در گفتن چنین سخنان تن 


سلطان گفت که سخن * خوارزمشاه ما را برابر سخن پدراست و 
11 برضا بشنويم و نصیحت مشفقانة اورا بپذبرم . وکدام وقت بوده‌است 
که او مصلحت جانب 0 
بر همه روشن است » و هیچ‌چیز ازآنچه گفت" و نبثت برما بوشیده نمانده 


است » و بحق آن رسیده‌آید . 


خوارزمشاه۲ برپای خاست و زمین بوسه داد و بازگشت هم اززآن‌در 
که آمده‌بود . و حاجب علی نیز برخاست که بازکردد سلطان اشارت کرد 
که بیاید نشست » و قوم با ز گشتند » وسلطان با وی ال کرد چنانکه آنجا 
متکیتر الثم حاجب بود و بوسهل زوزنی و طاهر دبیروعراقی دبیر استاده 
و بدر حاجب سرای ایستاده » و سلاح داران گرد تخت » و غلامی صد 
ودفیت سلطان حاجب/ بزرکد را کف ۰ برد ۳ 





لو ی ده دیا رن ی هت ۱ 

ات و ۱۳ 

۳- اگر . بعضی نسخه‌ها : و اگر . 

۲- سخن ۰ برابر ۰ 96 : خوارزمشاه وا سخن نزديك ما برابر . 

ه- آن ۰ ۸1 : آثرا. 1- گفت .۰ 1 : دید و گفت . 
۷- خوارزمشاه » 10 : آلتونتاش . 
ی ور ده کدی 3 


کوهتیز » کذا در ۸ 16 ۰ 8 : کوهشیر . 





ای دیکر !که اکنون بدین؛ کرمی بدر گاهآوردن روی‌ندارد. 
وما قصد , بخ دادیم این زمستان » آنگاه وقت بهار چون بفزنین رسیدیم 
آنچه رای واجب کند در باب وی فرموده آید اد 
و (نچه دای عالی بیتد میفرماند ۰ کوهتیز واه است 
و مرت مت فرمان امست »نت ان چم و۲ که 
با کدخدایش حسن گسیل کرد سوی ر گوزگانان حال آن چیست؟ علی گفت 
زندگانی خداوند دراز باد ) حسن آن را بقلعت شادیاخ رسانیده‌است » و 
آو مردی پحته و عاقبت‌زرگراست» چیزی نکرده‌است که از عهد؛‌آن بیرون 
واه مد ۰اگر دای عالی بیند مکر صواب باشد که معتمدی ,بتمجیل بر‌ود 
ور دا ببارد . گفت بسم اه باز گرد و فررودآی, تا بیاسایی که با تو 
تدییر و شغل سیاراست «علی زمین بوسه‌داد وبرخاست و هم ازآن‌جانبر 
باغ که آمده‌بود راه؟ کردند مرتبه‌داران و بر فت . 

ملطان عبدوس‌را گفت براثر حاجب برو وبگوی که‌پیغامی دیگر اسشت» 
ها پزدنکاست شین ۰ عبدوس برفت ط ۵ 
و اجب را بکوی که لشکر زا بیستتکانی تا کلام و ولگ 
داده‌است و کدام کس ساخته‌تر باشد ؟ که فوحی بمکر ان خواهم فرستاد 


تاعیسی مفروررا براندازند؟ که عاصیگونه شده‌است وبوالعسکر بر ادرش 
که مسدتی‌است تااز وی گریخته آمده‌است و بر درگاه‌است بجای وی 


بنشانده۲ بد. ۰ خاهر بر فت وبازآمد و گفت حاجب‌بز رگد میکوید که پیستگانیر 
لشکر ۳ آخر سا بتمامی داده‌آمده‌است وسخت ساخته‌اند » هیچ عذر 





۱« ومتیز ۰ عين اختلافات راد ۱ صفحة 16 با این تفاوت : ۷ صریحاً : کوهشیر » ۲ : 
توعثیر . 

۲- فرماناست 306۳۰ : فرمان ۰ 36 ۰ فرمان‌عالی ( بدون « است ۷ ) . 

۲- خرده . ( در ۵ بر دوی ۷ خرده » خط زده و « خزانه » نوشته‌اند ) . 

لا در دش نحه. بقیه : راه کردند . شاید : راه ترگرفتد ۰ 


*- براندازند» 0:15 . براندازد . 


۱۵ 


۰ 


۷5 





نتوانند آورد » و هرکس را که فرمان باشد برود . سلطان گفت : سخت 
نيكآمده‌است » باید گفت حاحب را تا بازگردد . 

و منگیترال حاجب زمین بوسه داد و گفت : خداوند دستوری دهد 
که بنده علی آمروز نزديك بنده باشد و دیگر بندگان که‌باوی‌اند» که‌بنده‌مثال 
داده‌است شوربایی ساختن ۰ سلطان" بتازه‌روبی گفت : سخت صواب‌آمد » 
اگر چیزی حاجت باشد خدمتکاران مارا بباند ساخت. . منگیتراله دیگرباره 
زمین بوسه داد و بنشاط برفت .و کدام برادو؟ و علی را میهمان میداشت! 
1 برزبان طاهر بحدیثر 9 و 
مکراان * ریح" فی‌القفص بوده‌است . راست کرده بودند که چه بابدکرد و 
غازی سپاه‌سالار را فرموده که « چون حاجب بزرگ پیش سلطان رسد در 
وقت ساخته باسواری انبوه پذیرة بته او "رزوی و همه" بالك غارت کنی 4 
و غازی سپاه سالار رفته بود ۰ منگیتراله حاجب چون بیرون آمد او را 
بگفتند « اينك حاجب بزرگه در صفه‌است ‏ » چون بصفه رسید. سی‌فلام 
اند رآمدند و اورا بگرفتند و قبا و کلاه و موزه از وی جدا کردند چنانکه 
ازآن, براددش کرده‌بودند » و در خانه‌بی بردند که در بهلوی آن‌صفه بود. 
فراشان ایشان را بهشت برداشتند ؛ که با بند گیران بودند » و کان خر" 
العهد بهما. 


این است حال 7 علی و روزگاریل۷ و قومش که بایان آمد . و احمق 
کی باشد که دل درین کیتی 7 غدار فر بفعکار۸ بندد ونعمت وجاه وولاست 





۱- سلطان . در 160071 نیست . ۲- برادد و علی ۰ در یی واو ۰ ( در 1 
9 بوده و محو کردهاند ۶ دی ۵ بای سطرانرودهاند 0 ۰ 

زک الشیر رد مور است مرج لشکر یمکران‌رفتن مکروحیله بوده‌است . 

6 لعر و کزان ۷۰:: لسعر متران ؛ 6- همه ۰ در فطل یت . در 343/۸ : :4 ۰ 
1- حال . در غیر 7 فیست. ظ : این‌است که علی . 

۷- روزگارش ۰ در 1672113 : روزگار درازش . 

۸ فریفتکار ۰ ظ : فریفته‌کار . 


سال ۲۱ ه در فضیلت قناعت و ذم دنیا ۷ 


اورا بهیج چیز شمرد . و خردمندان بدو فریفته نشوند . و عتتابی سخت 
نیکو گفته‌است » شعر : 

ذرینی" تجلنی میتتی مطمثنة ولم اتجشم هولتلك المواردر 

فان جسیمات, الامورر منوطة" بمستودعات فی‌بطون الآوار در 
و رگا رد۲ که دامن عتاعت تواند کر فت و حرش زا کردن افر 
تواند شکست زود 
گفته‌است » شعر : 

اذاماکسال اه سیر 2 صحة, واعطاك‌من قوت, بحل" وبعذیء 

نلا تفبطن " المکشیر بی- 9 
و استاد رودکی گفته‌است و زمانه را نيك شناخته‌است و مردمان را بدو 
شناسا کرده » شعر : 

این جهان باك خواب‌کرداراست آن شناسد که دلش بیداراست 

یکی او بجایگاهم بداست شادی او بجای تیمار است 

چه نشینی بدین حهان هموار ؟ که همه کار او نه همواراست 





ا- ذرینی... الاوارد. این صورت تیه صحیح تری‌است که در نسخه‌ها دیده‌میشود » و بازهم 
مفلوط‌است . تطعه در چهشیاری » چاپ مصطفی القاص ۲۲ » چنین است : 
دعینی تجلنی میتتی مطم ننة دلم اتجشم هول تلك الموارد 
فاآن دفیعات الامور مخوبة بمستودعات فی بطون الاساود 
در اغانی » چاپ استانبول ص » نزدیك بهمین‌صورت با این تفاوت که بیت دوم مقدم 
است و «میتتی » منیتی است و بجای « فان » رابت دازد ۰ و بتاز بهعین صورت کاب 
جهشیاری در البیان والتبیین » چاپ سندوبی » با این تفاوتها * بجای دعیتی : ذرینی » 
بجای اتجشم : اتقحم . بجای رفیمات الامور : کریمات المعالی . 
۲- بزدگا مردا 18۰ : بزرگا و مردا . ۲- که او ۰ ۷۲ : که . 
6- اذا ... یسلب . در همه نسخه‌ها جز 6 « قوت » را قوة نوشته‌اند . در دیوان چایی 
ابنالرومی ( چاپ کیلانی ص11۱ ) قطعه باین صورت‌است : 
الا لت له تربتال مبحتة ولم تخل من قوت‌یحل ویعزب (کدا) 
ریت فاتیم علی حسب ما یکسوهم‌الدهر بسلب 


۱۰ 


۱۰ 


۷۰ 





۳7 تاریخ بیهقی - باقی‌ماندة مجلّد ه سال 1۲۱ ه 


دانشن اوّنهخوب وچهرش‌خوب ۰۰ زشت‌کردان و خوب‌دبداراست 

و علی:را که فرو گر فتند ظاهر" آن‌است که بروزگار فروکرفت تا .5 
بومسلم و دیگران را چنانکه در کتب بیداست . و اگر گویند که در دل 
چیزی دیکر داشت » خدایعتزوجل تواند دانست ضمیر بندگان را ».مرا 
با آن کاری نیست و سخنراندن کار من‌است » و همکان رفتند و جابی 
کرد خواهندآمد که رازها آشکارا شود . و بهانه خردمندان که زبان فرا 
این محتشم بزرگد توانستند کرد آن بود که گفتند « وی را بأمیر نشاندن 
و امیر فروگرفتن چه‌کار بود ؟ » و چون روزگار او بدین سبب بپایان 
خواست آمد با قضا چون برآمدی ؟ نعوذ باه من "القضاء الفالب_السو, . 

و چون شفل بزرگ علی بپایان آمد و سپاه‌سالار غازی از پذيرة 
بنه وی باز گشت و غلامان و بنه هرچه داشت غارت شده‌بود و بیم بود 
که از بنه اولیا و حشم و قومی که با وی می‌آمدند نیز بسیار غارت شدی 
آما سپاه‌سالار غازی نيك احتیاط کرده بود تا کسی را رشته تابی زبان 
نشد" . و قوم محمودی ازبن فروگرفتن علی نيك بشکوهی-دند و دامن 
فراهم گر فتند . سلطان عبدوس‌را نزديك خوارزمشاه آلتونتاش فرستاد 
و پیفام داد که علی تا اين غایت نه‌آن‌کرد که اندازه و پابگاه او بود » چرا 
بخوارزمشاه ننگریست و اقتدا بدو نکرد ؟ و او را بآوردن برادرم چه‌کار 
بود ؟ صبر بایست کردتا ما هم آمدیمی و وی یکی بودی از اولیا و حشم » 
آنچه ابشان کردندی وی نیز بکردی ۰ و اگر برادرم را آورد بیو فائی جرا 
کرد ؟ و خدای را علّز وجل چرا بفروخت بسوگندان گران که بخورد ؟ 
و وی در دل خیانت داشت و آن همه مارا مقرر گشت تا او را نشانده آمد 
ص نشاندن او بود" بجشان او نی نخواهدبود و عا ۱0 





- دانش . کذا » وشاید : کنش ۲- ظاهر آن‌است. * ؛ باو بدانشت . شاید: بابددانست . 
۲ بیشتر نخه‌ها : من قضاءالغالب بالسوء . - نشد ۰ ]1۳ : نشده. 
سلطان ال . این‌جمله ظاهر] جواب ۲ چون » است باآنکه زیاد از آن دور افتاده‌اشت. 
1- بجان او ۰ 6 : بجای او . ۷- جایی ۰ .0 : جانبی . 





سال 1۲۱ د پیام امیر بخوارزمشاه دربارة علی ۹ 


بنشانده‌اندش و نیکو میدارند.تا آتگاه که رای ما در باب او خوب شود . 
۷7 ۲ ۱ سس 

آین‌حال با خوارزمتاه از آن گفته‌آمد تا وی را صورت در گونه نبندد . 

و خوّارزمتاه,آلتو ناهن جواب داد که صلاح بندگان درآن‌است 
که خداوندان " فرمایند و آنچه رای عالی بیند که بتواند دید ؟ و بنده علی 
را بدان* نصیحت کرده‌بود از خوارزم چه بنامه و چه به‌پیفام که آن 
مبالفتها نمی‌باید کرد . اما درمیانه کاری بزرگه شده‌بود » نیکو بنشنود؟ 
و قضا چنین بود . و مرد هم‌نام دارد و هم شهامت دارد » و چننو زود 
بدست نباید » و حاسدان و دشمنان دارد » و خوبشاونداست » خداوند 
گفتار بدگویان اورا بباد ندهد که چنو دنگر ندارد . و امیر حواب فرستاد 
که «چنین کنم » و علی مرا بکاراست شفلهای, بزرگه را » و این مالشی و 
دندانی نود که ندو نموده‌آمد #۰ 

از " متتدی سود » و کیل ۱ دز» که خوارز مشاه سخت نومیدگشت 
و بدست و پای بمّرد اما تجلدی تماء نمود تا بجای نیارند که وی ازجای 
بشده‌است ۰ وپیفام داد سخت پوشیده سوی بونصر "مشکان وبوالحسن 
عقیلی که « اين احوال چنین خواهدرفت ؛ علی چه کرده بود که باست 

ش. ۷ 

با وی چنین رود ؟ و من بروی کار بدندم این قوم نوخاسته" نخواهند 
گذاشت که از پدریان يك‌تن بماند ۰ تدبیر آن سازند" و لطایف‌الحیل بکار 
آرند تا من زودتر بازگردم» که آثار خیر و روشذابی نمی‌بینم. » وبوالحسن 
چنانکه جوابهای زفت او بودی گفت « ای مسعدی مرا بخویشتن بگذار 
که سلطان مرا هم از پدربان می‌داند . اما چون مقرراست سلطان را که 





ات نا ۰:۰ نبندد ۰ 1 : تا صورت دیگر گونه نبندد وبر۱. 

۲- آلتونتاش . در 616۸21 نیست . 

۳- خداوندان فرمایند ۰ 21168 : خداون د فرماید . 

- بدان ۸1۰ : چندان . بنشنود. ۸8۲: نه بشنود. 31016 : 
بخنود . وکیل در ۸1۰ : وکیل . 

۷- نوخاسته » ت ق بجای : نوساخته . ۸ سازند ... آرند » یعنی سازید ... آرید . 


۱۰ 


۷۱۵ 


۲۰ 


۷۱ 





غرض من آندر آنچه گویم جز صلاح نیست » این کاررا میان ببستم و هم 
امروز گردرآن برآیم تامراد حاصل‌شود وخوارزمشاه بمراد دل دوستان 
بازگردد » و هرچند که این قوم نوخاسته کار ایشان دارند » آخر این امیر 
در این ابواب سخن با بدربان میگوید که ابشان را بروزگار دیده وآزموده 
0 نه گفت « سپاس دارم و منت بذیرم . و سلطان 
راتشک بنواخته‌است و امیدهای نیکو کرده » و از ثقات شنودم که راه 
نداده‌است کسی‌را که بباب من سخن گوید. و ان‌همه رفته‌است وگفته» 
اما هنوز با من هیچ سخن نگفته‌است در هیج‌باب"» اگر گوید و ازمصلختی 
پرسه انختحت حدیث ( خوارزمشگاه آآفازا کلم ان تر مراد بان گوادد ۰ ز ۲ 
بهیج حال روی ندارد که با وی از حدیث رفتن فرونهنر؟ و بردارند » و 
آگر با وی درین باب سخنی گویند" » صواب آن‌است که" گویند وی پیر 
شده‌است و از وی کاری‌نمی‌آید » مرادر وی آن‌است که از لشکری توبه 
کند و تربت ر امیرماضی بنشیند و فرزندی از آن خداوند بخوارزمشاهمی 
رود تا فرزندان من بنده و هر که که دارد پیش آن خداوند زاده باستند۷» 
که آن /کاری‌است راست بنماده جون و و۱ در وی نه‌پیچند؟ 
و وی دا بزودی بازگردانند*۱ چه دانند که آن اقفر "جز بحهمتر وی 
مضبوط ناشد . » خوارزمشاه آلتونعاش بدین,دو جواب » خاصه بسخن 
خواجه بونصر مشکان » قوی‌دل و ساکن گت وبیارامید رز 1 
یا ما قیاق اس ی 

ا- نیکو ۰ 31 : نيك . ۲ یاب ۰ 36 : بابی ‏ 

ای دی (( نی با امیر ) . 

6- فروتهند و بردارند .۰ 8۸ : فرونهد وبردارد - : فرونید و بردارند . 

9 وتا < ظ : کرد . ۱ ٩‏ دنت ۰ :که کوند . 

۷- بایستند . در غیر ۶ : بایتد . ۸ گویند . هن : گوید.. 

۲ ۰ 2 له جد ۰ ظا: بی ید (۱1 


۰- بازگر دانند .۰ 1+ .: بزودی ۰ ۸: بازگردانیده آید بزودی . 
اا- ثغر ۰ ۸۵26+ : بزرک . 





سال ۲۱) ه وضع غازی ۷ 





و سلطان منشوری فرستاد" بنام سپاه‌سالار غازی بولایت بلخ و 
وت اد انا وی آنرازربلج بسودند,برودی تا بنام وی خطبه کنند . 
وکارها پیش گر فتند . و سخن همه سخن غازی بود » و خلوتها در حدیث 
لشکر با وی میر فت ۰ و پدریان را نيك از آن درد میآمد و می ژکیدند » و 
آخر ‏ بیفکندندش «چنانکه بیارم پس ازاین .و سعیدر صراف کدخدای 
قاری با مان شاه ورلکل ‏ قومر بوم -,والجق نه نازیبا بود,در کار,:ما 
يك چیز " خطا کرد که اورا بفریفتند تا بر خداوندش مشررف باضد و 
فریفته شد بخلعتی و ساخت زر که یافت این" مشرفی بکرد و خداوندش 
دو دلو شد و او نیز .و چاکر پيشه را پيرابة بزرگتر راستی‌است . و از 
پس برافتادن شیاه سالار غازی » سعید در آسیای رو زگار بگشت و 
خاست و افتاد و بر شغل بود و نبود تا بعد العز والرفعة صار" حارس 
الدحلة . اکنون در سنه خمسین بمولتان‌است در خدمت خواحه عمید 
عبدالرزاق که چندسالاست که ندیمی او میکند بیفوله‌یی و "دم قناعتی 
گرفته . و شمایان را ازین اخبار تفصیلی دارم سخت‌روشن چنانکه آورده 
آید ان‌شاءاله تعالی . 

و کار وزیر حسنك آشفته گشت که بروزگار جوانی ناکردنیها کرده 
بود و زبان نگاه ناداشته و این سلطان بزرگه محتشم را خیر خیر بیازرده. 
و شاعر نیکو میگوید » شعر : 

احفظ لسانكلا تقول فتبتلی ان" البلاء مسوکگل" بالمنطقر 
و دیگر در باب جوانان بغایت نیکو گفته‌است » شعر : 





۱- فرستاد ... غازی ۰ ۸ : فرستاد سپاه‌سالارغازی را . 

۲ سمنگان ۰ 6 : دستمیکان ( ٩‏ ) . ۳ آخر بیفکندندش ۰ ]1 : بیفکندندش آخر . 
6- و لکل ۰ بیشتر نسخه‌ها بی واو . مب يك چیز ۰ ]1 : در يك چیز . 

*- این» در ]1082 ثیست . 

۷- در آسیای دوزگاد ۰ 2 : در ابستاد در روزگار . 


۱۰ 


۷ 


۷5 





۷۷ تادیخ بیهقی - بافی‌ماندة مجلّد ه 2۳ 





ان آلامور اذ الاحداث دبگرها . دون الشیوخ تس ی فی‌بعضیها خللا 
و از بوعلی اسحق شنودم گفت بومحمد میکائیل گفتی « چه جای 
بعض‌است که فی‌کلّها خللاء» و وزیر" بوسهل, زوزنی با وزیر حسنكر 
معزول سخت بد بود که در روزگار وزارت بر وی استخفافها کردی » تا 
خشم سلطان‌را بر وی دائمی میداشت » و ببلخ رسانید بدو آنچه رسانید. 
اکنون بعاجل الحال بوسهل فرمود" تا وزیر حسنك را به علی. رایض 
سپردند که چاکر, بوسهل بود » تا اررا بخانة خویش برد وبدو هر‌چیزی 
رسانید از انواع استخفاف . و بوسهل زوزنی را در آنچه رفت مردمان 
در زبان گر فتند و بد گفتند » که مردمان بزرگه نام بدان گر فتند که چون 
بر دشمن دست بافتند نیکویی کردند که آن نبکوبی بزرگتر" از استخفاف 
باشد» والعفی ۶ عند القدرة سخت ستوده‌است » ونیز آمده‌است در امثال 
که‌گفته‌اند _اذاملکت" فاسجیح.اما بو سهل چون اين واجب نداشت و دل؟ 
بر وی خوش کرد بمکافات نه بوسهل ماند و نه حسنك ۰ و من این وا * 
ازآن‌حهت راندم که مگر کسی را تکارآید . 


۳ ر اقب را نامزد کرد بوسهل ژوزنی با مقال توقیعی و 
سوی جنکی" فرستاد بدر کشمیر تا خواجة بزرکد احمد حسن‌را رضی 
له نه در وقت بگشابد و عزیزا مکرما ما ببلخ فرستد که مهمات ملك را 
بکاراست » و جنکی با وی بیاید تا حق وی دا بگزارده آید بر آنکه این 
خواییم با امد نیک ترد و خوی نموه ۱ ۲۳۱۱ 


سس _ 
اب وذیر بوسهل » باحتمال قوی کلمة « وزیر ۴ علط نحه‌هاست چون آن مرت ورن وه 
است ۰ احتمال این‌که نوینده بطنز او دا پاین لغب جوزنده باهد تب ار سا ۱ 
۲- فرمود ۰ ۸1 : گفت . ۲- بزدگتر ۰ 36 : بدتر ۰ 

- دل ۰ بمکافات ۰ 1 : دل بمکافات خوش کرد . 

۵ ول ۰ : فصیل رال 1- مشال ۰ ۳ : مثالی . 


۷ حنکی 3۲ : تلع چنکی . ۲( : جکی . ب ت . 
مب مورا 2۲ تدری ۱ 





اس ات سس سس 
سال ۲۱) ه احضار احمد حسن . نصب بونصر بدیوان ۷۳ 





ار ای انگاهآداشت . وربهوام ۸۱3 ازیوا سر رانشان, فرستاده‌آمد 
که بوسهل بروزگار گذشته تنگ حال بود و خدمت و تادیب فرزندان 
خواجه کرده بود و از وی بسیار نیکوییها دیده » خواست که در این حال 
مکافانی ند و /دشمنانر خواجه چون از اين*حال خبر نافتدند نيك 
بترسیدند ۰ و بیارم این قصه که خواجه ببلخ بچه تاریخ و بچه جمله آمد 
و وزارت بدو داده شد. 

و استادم خواجه بونصر مشکان سخت ترسان میبود » و بدوان 
رسالت نمی‌نشسنت ,رو طاهر میبود بدیوان و کاد بر وی ملر نت ۰ چون 
يك هفته بکذشت سلطان‌مسعود رحمه‌اله وی را بخواند وبنشاند و سیار 
بتواحت ,و گفت چر! بدبوان: دسنالت نمی‌نشیتل؟ گفستاً زندگانی خداوند 
و طاهر نات وممرردیاسنت سخت:کافی#ووبکارتمده,و, احوال 
و ات خذاوند نيك دانسته » و بندهبیر شده‌است و از کار,بمانده"» 
و اگر رای عالی بیند تا بنده بدرگاه میآید و خدمتی میکند و بدعا مشفول 
میباشد . گفت « این چه‌حدیث‌است ؟ من ترا شناسم و طاهر را نشناسم» 
تد وان باب رفت که مهمات, ملك بسیاراست رومیباید" که چون توءده.تن 
استی » و نیست » و جز ترا ندارم » کی راست آید که بدیوان ننشینی ؟ 
اد ۶ مار برتو ده‌چندان است,که بدرر ما را.بوده‌است,» بکار مشغول 





دحمتانشی ۰ ظ . دهمنان : آی ته رام وکا در( 
کر و۱ ان تهر دنسانش تگاه آداشت و بهرام از بهر انغان فرلتاده امه 
است و بویهل بروزگاد ۰ ۸: و بهعرام را ازیرا بوسهل بیآوردن خواجه فرستاده که وی 
بروزگار ۰ 2۴: و بهرام را از بهر ایشان فرستادهآمده‌است و بوسهل بروزگار ‏ ( محل 
ات , خلید :وربهرلم دا اذیرا از بهر آوردن ایشان فرستاده آمد که بوسهل ال ) ۰ 
۲ تنگ حال ۰ * : و الحال خوله (1) . 

اذ این حال خبر یافتند,» 38.: این خبر یافتند . 

۰ کار » ۲ : کارها . -.بمانده » ۵ : بمانده‌است . 

میماید .نیت ۰ ظ : می‌باید کرد.وچون توده تن براستی نیست.. 


۸- اعتماد ۰ بودهاست ۰ ]1 : اعتماد ما برتو جندان‌است که بوده‌است پدر مارا . 


۱ 


۱۰ 


۷ 


7 تاریخ بیهقی - با فی‌ماندة مجلّد ه 


بت سس« ت*»* ۳۲۲ 
سال ۲۱ ه 
رو بح ۱ 


بابد بود و همان نصیحتها که پدرم دا کرده‌ای می‌باید کرد که همه 
شنوده‌آید » که مارا روزگاری درازاست تا شفقت و نصیحت. تو مقرر 
اس ۰ » وی رسم خدمت بجای آورد ».و با اعزاز و اکرام تمام وی را 
بدیوان رسالت فرستاد » و سخت عزایز شد و بخلوتها.و تدبیرها خواندن 
گر فت » و بوسهل زوزنی کمان, قصد و عصبیت پیزره کرد و هیچ بدگفتن 
بجایگاه نیفتاد » تا بدان جایگاه که گفت « از بونصر سیصد صزار دنار 
بتوان استد » سلطان گفت «بونصن زا این" زار تستیان نیست 4 و او 
کجا استد ۶و اگر هستی » کفایت او ما رابه از این مال. حدیث, وی 
کو تاه باید کرد که همداستان ۱ 
بابوالملاء طبیب بگفت و از,بوسهل هکایت کرد که در بای بونصرچنین 
کفت واما چتین"جوابداديم 0۲ وا اوقت بو زم رک ۱ 

وازخواجه بونصرشنودم گفت: مرادر این‌هفته يك‌روز سلطان‌بخواند 
و خالی کرد و گفت این کارها یکرویه شد بحمداله و منثه » و رای بر آن 
قرار میگیرد که بدین زودی سوی غزنین نرویم " و از اینجا سوی بلخ 
کشیم و خوارزمشاه را که اننجاست و هميشه از وی راستی دیده‌ایم" 
و در این روزگار بسیار غنیمت‌است » از حد گذشته بنوازیم و بخوبی 
باز گردانيم » و با خانیان مکاتبت کنیم و ازین حالها با ایشان سخن گویيم 
تا آنگاه که رسولان کرستاده ید وعهد هل تازه کرو ۱۳ 
غزنین برویم ۰ تو در این‌باب چه‌گوبی؟ گفتم هر چه خداوند اندشیده‌است 
عبن. صواب است وجز. این که میگوید نصایدکرد. گفت هزم دوه 
۳ 
اح ژد -ردی‌غین طلست ۲- و ازکجا ... باید کرد ۰ : از کجا بعوان 


ستد و اکر کسی کفایت اور! بکند ما با از این مال تحدیتا وی کواتاه باید کرد : 


۲و اسان 5 : ابستد . 6- او ( یعنی بوالعلاء ) . 


روم ی ی 

تب لاب ۵ 

۱- دیدهای, : دیده‌ام . ۷- حالها . ]13 : که دفت و درآنیم ۰ 
ی را 





سال 1۲۱ ه نصیحت بو نصر بامیسر ۷۰ 





ی براد ی عیب این کارها باز نمود *" گفتم؛زندگانی_ 
خداوند دراز باد » دارم نصیحتی چند اما اندیشیدم۲ که دشوار آید » که 
سخن" تلخ باشد . و سخنانی که بنده نصیحت آمیز باز نماید خداوند 
باشد که با خاصگان خویش بگوید و ایشان را از آن ناخوش‌آید و گوبند 
و ستنده کت که نیک بزاستقه‌باهند»,.دفیت فرا وزارت وتدیر 
کرد ! » و صلاح بنده آن‌است که به پيشة دبیری خویش مشغول‌باشد» 
و چشم دارد که وی را از دیگرسخنان عفو کردهآند. گفت البته همداستان 
نباشم و کس را زهره نیست که درین ابواب با من سخن گوید» چه محلر 
هرکس پیداست . گفتم : زندگانی خداوند دراز باد » چون فرمان عالی 
برین جمله‌است » نکته‌بی دو سه بازنماند و در بازنمودن‌آن حق نعمت این 
خاندان بزرگه را گزارده باشد . خداوند را بباید دانست که امیر ماضی 
مردی بود که وی را در جهان* نظیر نبود بهمه بابها » ورو زگار او عروسی* 
آراسته را مانست . و روزگار بافت و.کارها" را نیکو تأمل کرد و درون و 
بیرون آن بدانست و راهی" گرفت و راه راست نهاد و آن را بگذاشت و 
برفت ۰ و بنده‌را آن‌خوش‌ترآند که امروز برراه وی رفتهآید و گذاشته 
نیاید که هیچکس را تمکین آن باشد که خداوند را گوید که « فلان کار 
بد کرد » بهتر از آن میبایست » تا هیچ خلل نیفتد. ودیگر که ابن دولشکر 
بزرگ و رابهای مخالف کرویه و یك‌سخن گشت » همه روی زمین را 
بدیشان قهر توان‌کرد و مملکتهای بزرگه را بگر فت" » باید که برین جمله 





اب اندیشیدم » در غیر ۳۳80 : اندیشم . 

۲- سخن تلخ باشد » شاید : سخن نصیحت تلغٍ باشد . 

۲ بونصر ... دست . 8 :بونصر [ را ] بسنده نیست دبیری که دست . ( جمله را بصورت 
استفهام هم میتوان خواند ) . جهان . کذا در ظ ۳. در ۷۲0۸6 : روزگار . 
۵- عروسی ... مانست ۰ 1 : عروسی‌را مانست یبا . 

1- کارها...کرد. 2۸ : در کار هانیکو تأمل کرد. ۷ راهی ... راست 7۰ : راهها دید و گرفت 
وداعی راست نهاد.. ۸ و دیگر » شاید : ددیگر . 

) ۰ بگرفت 16۰ : توان گرفتن ۰ ( بکرفت در اینجا مصدر مرخم‌است یعنی توان بکرقت‎ -٩ 


۱۰ 


۱5 


تب 





۷ تاریخ بیهقی - بافی‌ماندة مجلتّد ه سال ۲۱) ه 





بازآنند و بمانند . امروز ننده این مقدار بازنمودم وصعظم این است. و بنده 
تا درمیان کاراست و سخن وی را محل. شنودن باشد ازآنجه در آن 
صلاح بیند هیچ بازنگیرد . گفت « سخت نیکو سخنی گفتی و پذبر فتم که 
هم‌چنین کرده‌آید ۰ » من دعا کردم و باز گشتم» وحقتا شم " حقتّا که دوهفته 
برنیامد و از هرات رفتن افتاد که آن قاعده‌ها بگردانیده بودند . 

و از" خطاهای بزرگد که رفته بود پیثل" ازآن که امیرمسهود از 
نشابور بهرات آمدی دانستند " که سلطان چون می‌شنود و ازغزنین اخبار 
میرسید کد « لشکرها فراز میآد و جنگ را میسازند » و بزبادت مردم 
خاجتمند کشت و خاظر قالی شون زا هردجانی سکره »روا ۳ 
کرد تانزديك علی تگین رود» فردی سخت جلد که وی‌را بوالقاسم»رحتال٩‏ 
گفتندی » و نامه نبشتند که « ما روی ببرادر دارر نم » اگر امیر درین‌ جنگ 
ره خویش ‌حاضرآند وبا سری فرستد 
1۳ فوجی لشکر, و ساخته » چون کارها بمراده کسوادن زا ۰۶ ۱۳ 
با نام که برین" ۱۳ "بتام فرزندی‌ازان او کرده‌آند. » وناصحان 
۱ بودند که غور و غاتر اين حدیث بزرگداست وعلی 
ی بدین يكناحیت باز ایستد و ویرا آرزوهای دیگر خیزد » چنانکه 





او خطاها . کذا در 318 » در 606 : از خطاها . 
۲ پیش . کذا در ۸ . در نید دشت 


۲- دانتند که سلطان جون ن می‌دنود و . در غیر نیت ( 3 : می‌شنود که ) 


۱ اگر بمعتی شمردن و بحاب؟1 
( یا اهل نظر ) این را از 
6 هر جابی 6۸۰ : 


« دانتند » ر وردن بکیریم معنی واضح‌است » یعنی : مردم 
خطاعای یز رک شمردند که سلطان به علی تگین مراجه کرد . 
هر جائبی . ۰ رحال » 0۲ : رجال . ۰ 7 بنفس ۰ ۲۲ : نفیس . 
ی قیقر بمراد ۰ ]3 : بمراد ما.. 


7-4 سخت . در 16 نیت . 


۰- برین .جانب ست » یعنی ازان ما و متعلق 
۱- آن بنام ظطلا0: ازان بتام . 
۲- ثئه‌نموده ۶ تصحیح قیاسی ازآن جهت که‌سيادة 


بیاست 


ی سخن عقتضی آن‌است» جون بنابرمعمول 


۲- علی تگین ۰ 016۳ : علی . 


گناد بگردن ناصحان میانتد . 








سال ۲۱) ه خطاهای رفته : مسئله علی‌تگین وترکمانان ۷۷ 





ناداده آمد يك ناحیت که خواست و چون خوارزمشاه آلتونتاش مدا 
2 2 1 ۳ و : 

در سر علی تگین شد و جفانیان غارت کرد » چنانکه بس‌آزاین در تاریخ 

تن يس تحالها را شر :کم . 


9 ۰ آن نود که ترکمانان و۱ که مسحة خراسان»بخورده‌بودند 
و ای اتان را نشمشتیر ببلخان‌کوه انداختته بود"استمالت . ه 
کردند و بخواندند تا زبادت لشکر باشد . و ابشان بیامدند» قزرل وبوقه 
و کوکتاش و دیگر مقدمان » و خدمتی چند سره بکردند و آخر بیازردند 
و بسر عادت خویش که غارت بود باز شدند » چنانکه باز نمایم » تا سالاری 
چون تاش فراش و نواحی, ری و جبال در سر ایشان شد و این آتدبیر 
که نه بازنمودند که چند رنج رسید ارسلان جاذب‌را وغازی سپاه‌سللار را ۱۰ 
تا آنگاه ۰۶ آن تر کمانان را از خراسان بیرون کردند » و لا مر"د" لقضاءال 
ور ذکر 39 

این تر کمانان بخدمت سلطان آمده بودند و وی خمار تاش حاحب 
را سپاه‌سالار انشان کرد . درین وقت بهرات رایش چنان افتاد که لشکر 
ری محتشم تا بوالسکز" که بتشابور امله نود از. مه 
چند سال باز » گربخته از برادر » بمکران نشانده آید و عیسی مفرورر 
بو ۰ بس بمشاورت آلتون‌تاش و سپاه‌سالار غازی 
راقتفمش جامه‌دار نامزد شد بسالاری این شغل با چهار .هزار سوارر 





۱- مرد . ۷ : مردی . ۲- غارت کرد . ۸ : غارت کردند . 

۲- و این تدبیر » یمنی : و در سر این تدبیر (اظ ) ۰ 

)- بوالعسکر . کذا . و در ابن‌الاثیر : ابوالعساکر . 

۵ رافتفمش . کذا در 8۲6 ٩(‏ ) 191۸۰ ونسخه‌بدل 1 : قتفعش ۱۰ در 1 اقتفمش 
هم خوانده میشود ) . در جای دیگر این کتاب: ناق‌تفمس . بارق تفمش ۰ : براقتقمس 
سب در ۲ جتراست ۰ بس مشاورت کرد التو نتاس وانیاه‌سللار غازی وی" زافتفتش 


جامه‌دار نامزد شد ( ۱ ) . 


ت 


سس 


۷۸ تادیخ بیهقی - باقی‌ماندة مجلّد ه سال ۲۱ ه 


درگاهی و سه‌هزار پیاده . و خمارتاش حاجب را نیز فرمودند" تا این 
تر کمانان با وی رفتند چنانکه بر مشال جامه دار کار کنند که سالار* 
وی‌است .و اشان ساخته از هرات ر فتند سوی, مکران » و بوالعسکر؟ 
با ابشان . 

و پس‌از گسیل کردن, ایشان امیر عضدالدوله بوسف را گفت ای 
عم تو روز گاری آسوده بوده‌ای» ومیگو بند که والی, تصدار دراین روز گادر 
فترت بادی در سر کرده‌است 4 ترا سوی آبست پاید نت با لامان 
خویش و بقصدار متام کرد » تا هم قصداری بصلاح‌آید و خراج دوساله 
بفرستد و هم لشکر را که بمکران ر فته‌اند قتوتی بزرگ باشد بمقام کردنر 
تو به قصدار ۰ امیر عضدالدوله بوسف گفت سخت صواب آمد » و فرمان 
خداوندراست بهرچه فرماید . سلطان مسعود اورا بنواخت و خلعتی 
گرانمایه داد و گفت بمبادکی برو؟» و چوان ما ارو ۰ ۳ 
رت بس از وروز » ترا بخواهيم چنانکه با ماتو" برابر بغزنین رسی: 
وی از هرات برفت با غلامان خویش و هفت و هشت سرهنگ سلطانی 
با سواری پانصد سوی بست و زاو لستان و قصدار . وشنودم بدر ست 
که این سرهنگانر پوشیده سلطان مسعود فرموده بود که گوش به بوسف 
میدارید چنانکه بجایی نتواند رفت . و نیز شنودم که طفرل حاجبش‌را بر 
وی در نهان مشر_ف کرده بودند تا انفاس بوسف میشمر د و هرجه رود 
باز مینماید» و آن ناجوانمرد این ضمان بکرد که اورا چرن فرزندی‌داشت 
بلکه عزیزتر . و بوسف دا بدان بهانه فرستادند که گفتند باد سالاری در 
-رر وی شدهاست و لشکر چشم سوی او کشتده ‏ با لک یا ی ار ۳ 
غایب باشد . 

ب س ۲ 
ی ده ۱ ۱۳ 
سین لو واه م۱۳ 


۲- تو برابر ۴ 8 برایر تو . 


سال ۲۱ ه بقیه احوال امبر محمسد ۷۹ 


۰۰۰۰ب۰ب۰٩۰ب۰بچب‏ قاچ س۳ع ۳ سس «ع ۰ «ٍ 


ذکر بقبة احوال" امیر محمد رضی‌الّعنه بعد ما قتبض 

علیه ای انحتول من قلعة کوهنیز؟ الی قلعة مندیش 

باز نموده‌ام پیش‌ازین که" حاجب بزرگد علی از تگیسناباد سویر 
هرات رفت در باب امیر محمد چه احتیاط کرد بر حکم فرمان عالی_ 
فاطان #تتنود به زستیده بو3 از گماشین بگتگین حاجب و خی و سر این 
بازداشته را در گردنر وی کردن ۰ و اکنون چون فارغ دم از رفتنر 
لشکرها بهرات و فرو تر فتن حاجب علی‌قریب وازکارهای دیگر پیش‌بردن» 
و بدان رسیدم که سلطان مسعود حرکت؛*کند از هرات سوی بلخ » آن* 
تاریخ باز ماندم و بقیت احوال این بازداشته را پیش گرفتم تا آنچه رفت 
اندرین مدت که لشکر از تگیناباد بهرات رفت و وی‌را ازین قلعةکوهتیز؟ 
بقلعة مندیش بردند بتمامی بازنموده‌آید و تاریخ تمام گردد ۰ و چون ازین 
فارغ‌شدم آنگاه بسر آن باز شوم که امیر مسعود از هر ات حرکت کرد 
بر جانب بلخ » ان شا.ءالله . 

از استاد عبدالرحمن قوال شنودم که چون لشکر از تگیناباد سوی 
هرات رفتند » من و ماننده من که خدمتکاران امیر محمد بودیم ماهی‌ و 
را مانستیم از آب بیفتاده و در خشکی مانده و غارت شده و بینوا گشته» 
و دل نمیداد که از پای قلعه کوهتیز" زاستر شسویمی. و امید ميداشتيم 
۱۳ 
۱- احوال امیر » کذا ۰ و قاعدة : احوال الامیر . 
۲- کوهتیز کذا در 61630۸ .8 : کوهشیر ۳۰ : کوهثیر ۰ ۸ کوهشیز . جمله در 36 : بتبة 


احوال امیر محمد بعد از گرفتن او در قلعه کو هتیز و از آنجا بقلعة مندیش بردن او را. 
سس دد بانب امین هاید : که‌چون حاجب الخ::یا : کهسخالجب :...وردو باب 


ایرد ن حرکت کند . فقط 8 : حرکت کرد . 
6 آن تاریخ ۰ ]1 : آن تاریخ را . کوهتیز 8۰ : کوهشیر 30116۰ : کو هشیز. 
8 کوهثیر ۰ 6 : کوهلیز . ۷- کوهتیز ۰ 88 بقرار سابق . ۲( : کوهشیز. 


0 کوهثیر ۰ 6 : دهلیز (۱) . 


۰ 


۱۵ 








۸۰ تاریخ بیهقی - با قی‌مانده مجلّد ه سال 4۲۱ ه 








که مگر سلطان مسعود اورا بخواند سوی هرات وروشنایی پدیدارآید . 
و هرروژی بر حکم عادت بخدمت رفتیمی" من و يارائم مطربان و قوالان 
وندیمان"پیر ؛ و آنجا چیزی خورذیمی و نماز شام ۱ بازگشتیمی . و 
حاجب بکتگین زیادت احتیاط پیشگرفت ولکن کسی را از ما از وی باز 
نداشت . و نبکوداشتها هرروز بزیادت بود چنانکه اگر بمشل شیرر 3 
خواستی در وقت حاضر کردی . و امير محمد رضی‌اله عنه نیز لختی 
خرسندتر گشت و در شراب‌خوردن آمد و بیوسته میخورد. 

يك روز برآن خضرا," بلندتر*ٌ شراب میخوردیم » و ما در پیش او 
نشسته بودیم و مطربان میزدند » از دور گردی پیداآمد . امیر گفت 
رضی‌الله عنه.: آن چه شاید بود ٩‏ گفتند نتوانیم دانست ۰ وی‌معتمدیرا 
کفت پزین دورو بتاز ور نگاه کن تا آن کرد چسبت.آن معتمد بنتا رن 
و پس بمدتی دراز بازآمد و چیزی درگوش امیر, بکفت» و ابر گفت 
الحمد ب » و سخت تازه بایستاد و خرم گشت چنانکه ما جمله گمان‌برديم 
که سخت بز رگ بشارتی است * و دوی, پرسیدن نبود . چون نماز شام 
خواست رسید ما بازگشتيم . مرا تنها پیش خواند و سخت نزدیکم داشت 
چنانکه بهمه روزگار چات بردیك داد بود ؟ و مت وه ۳۳ 
بسلامت رفت سوی گرمسیر تا از راه کرمان بعراق و مکه رود ۰ و دل از 
جهت وی فارخ شد که بدست, این بی‌حرمتان تیهتاد » خاصه بو هل 
زوزئی که بخون وی تشنه‌است؛ و آن گرد .وی بود رس ۱ 
بشادکامی, تمام ۰ » گفتم سپاس خدای,را عز و جل که دل خداوند از 
دی‌افارخ کگشت.. کفت (مراادی,دیرهستوی زا رن ۳ 








۱- دفتیمی » ت ق بجای رفتمی . ۲- و ندیمان پیر.. 8۸ : و ندیمان بیردیمی: 
۲ خضراء ۰ 08۸ : حصار . )- بلندتر » در ]۸ نیست . 
رح 
- بشارتی » کدا در ۳۴ . در 0۵ : خبری . جمله در ۸ : یخت بیار خوش حری 
ات در 16: سخت بزرکد خبر شادی‌است. و : خت تاک ۱ 


سال ۲۱ ده فرمان تازه دربارة محمد 7 
بمن رسیده‌است بر دلم" خوش شود - بازگرد.و این حدیث را بوشیده 
دار . من باز گشتم . 

و پس آزآن بروزی چند مجمرزی رسید از مرات نزديك حاجب 
بگتگین » نزدرك۲ نماز شام ء و باامیر رضی‌ال عنه بکفتند وبونصر طبیب‌را 
9 بو ازدیك پکتکین فررستاد و پیغامآداد که شنودم که از 
هرات مجمزی زسیده‌است » خبر چیست ؟ بکتگین جواب داد که « خیر 
است » سلطان مثال داده‌است در باب دیگر . » چون روز ما آهنگ قلعه 
کردیم تا بخدمت رویم کسان حاجب بکتگین گفتند که « امروز بازگردید 
که شغلی فر بضه‌است بامیر » فرمانی رسیده‌است بخیر و نیکوبی تا آنرا 
وک بر عادت مر وند ,.» ما را سخت. دل مصشول اشدو 
بازگشتيم سخت اندیشمند و غمتاله . 





امیر محمد رضی‌ال عنه چون روزی دو برآمد دلش بجاها شد » 
وه از حاجب باید پوشید تانسیب چلله بواد که کلتی 
نزدیك من تمیایدا ۶ کوتوال کس فرستاد و پزسید . حاجب کدخدایر 
خویش را نزدیكر وی از 
هرات بانامه‌سلطانی» فرمانی داده‌است در 0 بخوبی و نیکوبی » و 
ای ازهرات نزديك امیر میاید بچند پیفام, فریضه» باصد که امروژز 
ربب این‌است که گفته شد تا دل مشغول داشته نیاید که" جز 
خیر و خوبی نیست . امیر گفت رضی‌الهعنه « سخت نيك‌آمد »» و لختی 
آرام گرفت » نه‌چنانکه باست . 
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اد مت - تن : ردلمی: (:-.دل من 3 ) . 

۲- نزدیك نماز ... فرستاد ۰ در 6۷ افتاده‌است . 

لت هر ٩‏ رظن با اهیر .. 6- در باب امير ۰ ۲۳8۲+ : محمد . 

*- و معتمدی ... این‌است . ]3 ۰ ۰ واممتمدی‌را از هراة نزديك امیر بچند پیفام قربشضه 


ون در رت این است . 


نت بل دح خیر و حوبی‌است 3 


۱۰ 


۲ 


۷4 


۸۲ تاریخ بیهقی - بافی‌ماندة مجلّد ه سال 1۲۱ ه 





و نماز بیشین آن معتمد دررسید - و اورا احمد طشت‌دار گفتندی 
از نزدیکان و خاصکان سلطان مسعود - و در وقت حاجب بکتگین اء را 
بقلعه فرستاد .تا" نماز_ شام بماند و باز بزیرآمد ۰ و پس ازآن درست‌شد 
که پیفامهای نیکو بود از سلطان مسعود که « مارا مقرّر گشت آنچه" رفته 
است » و تدییر هرکاری ابنك بواجبی فرموده میآید . امیر برادر دا دل 
قوی باید داشت و هیچ بدگمانی بخویشتن راه نباید داد که اين زمستان 
ببلخ " خواهيم‌بود وبهارگه؟ چون فزنین ای یی اوردی او بر مکدا رکه 
ساخته آید .باید" که نسخت, آنچه باکدخدایش بکوزگانان فرستاده‌است 
از خزانه » بدین معتمد داده‌آید . و نیز آنجه ازخزانه برداشته‌اند بفرمان 
وی » از زر نقد و جامه و جواهر » و هرجایی بنهاده و با خویشتن" دارد 
و در؟ سرای حرم باشد بجمله بحاجب بکتگین سپرده شود تا بخزانه 
باز رسد . و نسخت, آنچه بحاجب" دهند بدین معتمد سپارد تا" بر آن 
واقف شده آید . » و امیر محمد رضی‌اله عنه نسختها بداد » و آنچه با 
وی بود و زد " سرپوشیدگان حرم بود از خزانه بحاجب سپرد . و دو 


روز در آن روزگار شد تا ازین فارغ شدند . و هیچکس را در اين دو روز 








۱- تا نماز ۲۰ : و تا نماز . ۲- آنچه ۰ ]2 : هرچه . 


ار فعط هه الج . بهارکه ۰ 1 : که بهار . 


۵ تدبیر ... آید . کذا در 66 . ( مصادر زوزنی : المدارکة پیابی کردن .۰ ) در ظ : 
تدبیر آوردن او بر مدار ساخته آید . در ۵ : تدبیر آوردن برادر ساخته آید . 16 : تدبیر 
آوردن آن برادر ساخته آبد ۰ تدبیر اوردن اودا کرده‌آید ۰ ۸ : تدبیر وردن او 
بر مدارا ساخته آید . ۱- باید ۰ ۲ : اکئون باید . 
۷- با خویشتن . ل : باز خویعتشن . 

۸- ودرسرای حرم باشد. کذا در 1 . بقیه : درسر 
٩‏ بحاجب 


ای حرم . 


۰ سپارد ۰ 08۲ : بحاجب دهد ( 0۵ : دهند ) تا بدین ( 6 : بدین معتید ) 
سپارد ۰ ( پیداست که این دو نخه افتادگی‌دارند ) . 
۰- تا یرآن » ت ق بجای : تا بدان . ااصومند ‏ ود ۰ ۵ و در وان 
حرم بود ۰ ظ : در سرپوشیدگان حرم بود 26۰ : و سر پوشیدگان حرم می‌بود .2۲۰ 


و سرپوشیدگان و حرم بود . 06 : و نزد سربوشیدگان وحرم بود . 


ص سح 
سال 1۲۱ ه بردن محمد بقلعة مندیش ۸۳ 


نزدیك امیر محمد بنگذاشتند . 

و دوز سیم حاجب برنشست و نزديك‌ترر قلعه رفت و پیل با مهد 
آنجا بردند و پیفام داد که فرمان چنان‌است که « امیر را بقلعه مندیش 
بردهآید تا [نجا نیکو داشته‌تر باشد » و حاجب بیابد۱ با لشکری که در بای 
جات مود که ره وی‌لیست: بیهتی؟ بابد 

ال ولمم چون انن بشنید بکرست" و دانس عر؟ 
دار چیست » اگر خواست واگ نخواست اوارا تنها از قلعه فرودآوردند 
9 و برامد- امیز دضیال عنه چون بزیرآمد آواز داد 
که حاجب را یگوی که فرمان چنان‌است که اورا تنها برند ؟ حاجب گفت 
هه )با وی خواهند.ر فت > و فرزندان بجمله آمادهاند ) که 
وت نود نا وی ایشان را بردن ۰ ومن اینجاام تا همگان‌را بخوبی ونیکوبی 
بز ار وی پبازند چنانکه نماز دیگررا بسلامت نزديك وی رسیده باشند ۰« 

امیر را براندند و سواری سیصد و کوتوال قلعةٌ کوهتیز" با پیاده‌بی 
لت 9۷و نشاندند حرمها را در همارآها و حاضیت را بر 
و 4 7 ۰ دبستتار زنامردمی رفت در معنی, تفتیشی »و وشات 
گفتندی و جای آن بود » که علی‌ای "حال فرزند محمود بود . و سلطان 
ومد تین و یک با چميشي 
نبود. و آن استاد ۱۷ شاعر سخت نیکوه۸ گفته‌است درین معنی» 
والانیات : 

کاروانی همی از دی سوی دسکره شد 

آب پیش آمد و مردم" همه بر قنطره شد 


ام بیاید 22۳۰ : بیامد 026۰ : نیاید . ی لین عه میناد 
۲- یگریت ۰ 1 : نگرست : 6 که کار چیست ۰ ل : که بود . 

با وی ۰ بردن ۰ 26 : که با وی ایشانرا سریادی 

ا- توعتیز ۰ ظ: کوهشیر ۳6۰ : کوهثیر ۰ 15 : کوهتیز 

۷ لینی ۰ کدا در اکثر - تط ال » اند ال ی 

تک ۰ 12 : زیا. مراد رهظ و 


۱۰ 


۱4 


«۰ 


۱۰ 


۷5 
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گل4 دزدان از دور بدیدند ۳ آن 
هریکی زیشان گفتی که یکی قسوره شد 
آنچه دزدان را رای آمد بردند و شدند 
بّد کسی نیز که با دزد همی یکسره 
رهروی بود درآن راه درم بافت بسی 
چون توانگرشد گوبی" سخنش نادره هد 
هر چه برسیدنداورا همه این‌بود حواب : 
کاروانی زده شد کار گروهی سره شد 
و نماز دیکر اين قوم نزديك امیر محمد رسیدند » و چون ایشان را بجمله 
نزديك خویش دید خدای را عز وجل سپاس داری کرد و حدیث سوزیان 
فراموش کرد .و حاجب نیز دررسید و دورتر فرودآمد و احمد ارسلان را 
فرمود تا آنجا بند کردند و سوی غزنین بزدند تا سرهنگ کوتوال بوعلی 
اورا بمولتان فرستد چنانکه آنجا شهربند باشد . و دیگر خدمتکاران او را 
گفتند چون ندیمان و مطربان که « هرکس تن شغل خویش‌رویله که فرمنان 
نیست که از شما کسی نزديك وی رود ۰ » عبدالرحمن قوال گفت دیگر روز 
پراگنده شدند و من و یارم‌دزدیده با وی بررفتیم و ناصری و بفوی") که 
دل یازی نمیداد چشم از وی برداشتن » و گفتم و فاوا تا قلعت برون و 
تفگ دا با بر ۰ ون ان ۱۹ ود رات 
۳ و الشت رسیدند » از چپ راه قلعت مندیش 3 دور بیدا آمد . 


راه بتافتند و برآن‌جانب رفتند » و من و این آزادمرد با انشان میر فتیم تا 





۱- چو ان ۰ ظ : خران . ۲- گویی ۰ ۸1 : گفتی . 

۳ بفوی ۰ 1۲ : نفوی ۰ لقوی ۰ ( این داستان از قتمتهای مبهم و مشکل این کتاب 
است ۰ ما در تعلیقات ازان بحث خواهیم کر ردواینجا فقط بنقل نسخه‌بدلها اکتفا میکنیم. ( 
6- وفا دا ۰ 8۸: وفاداری آنت که 


۶ جتعل آباد» کدادن2۷ ار وهوالسجیی ).2 جتل ار ۱۳۳ 


۱- بدد 13 : گور ۰ خاند : کوره . ب ت . 3۱-۷ دور ۰ 3۷ در - 


سس تم تست 


سال ۲۱) ه ورود محمد بمندیش .۳ 
سس ب__ ۲ 











پای قلعت » قلعه‌یی دیدیم سخت بلند و نردبان پایه‌های" بی‌حد و اندازه 

۱ نج وستیاد ی تارکشی] بر" تو انستتی‌شند ۸6 امیر محمد ان مهد 
تست شت » با کفش و کلاه ساده » و قبای دبای لعل بوشیده» 
و ما ویآرا بديديم وآممکن نشد خدمتی یا اشتارتی کردن ۰ گرزیستن بر ما ه 
ار توت ۳ فد ترالدند اسر ی و 
بغوی که با ما بودند و یکی؟ بود" از ندیمان 7 این پادشاه و شعر و ترانه 
خوش گفتی بگریست و پس بدیهه نیکو گفت » شعر : 

ای‌شاه چه‌بوداین که تراییشآمد دشمنت هم از ییر هن خو نش‌آمد 

از محنتها محنت تو بیش آمد از منلك‌پدر وتو مندیشآمد ۱۰ 

و دوتن سخت قوی" بازوی او گر فتند» و د فتن گر فت سخت بجهد؛ 

7 . چون دور بر فت 
و هنوز در چشم دیدار؟ بود بنشست ‏ از دور محمزی بیدا شد از راه » 
توص و9( و انز نرفت تا پرشد کهمجمز بجفسیب »انیت ا: 
و کشی راازان ر خویش نزد بکنگین حاجب فرستاد. مجمز دررسید با نامه» ۱۵ 
نامه‌بی بود بخط سلطان مسعود ببرادر کتک ن حاجب آنرا در ساعت بر 
با فرستاد . امیر رضی‌اله عنه بر آن‌پایه نشسته بود درراه » و ما میدیدیم) 
چون نامه بخواند سجده کرد پس برخاست و بر قلعه رفت و آزچشم ناپیدا 
شد. و قوم را بجمله آنجا زسانیدند"" و چند خدمتکار که فرمان بود از 
مردان . و حاجب بگتگین و آن قوم باز گشتند. من که عبدالررحمن فضولیام» 





وی ۵۱ ۵ پایما ا(ابی یاه کت ما ویارا و نوی وا 

۲ ثاصری و بفوی ۰ 18 : فاصری و نقوی . 56 : ناصنری و لفوی 6۰ : اضری و لثوی .۰24 
نامبری و لعری (۱.. 6 یکی » ظ : مکیء ( ٩‏ ) - 

بود . در ظ پیست . *- ندیمان . کذا در ۸7۲ . بقیه : ندماء . 
و ۰ 03: ان تو . 

۸- قوی باندی او ۰ 12 : قوی بازو بازوی‌امیر 


- دیداد ۰ 16 : بدیدار . ۰- رسانیدند 31۰ : بردند . 


۱۰ 


۷ 








7۳ تاریخ بیهانی - بافی‌مانده مجلتّد ه سال ۲۱) ه 


چنانکه زالان نشابور گویند مادرمرده و ده‌درم وا » آن دوتن را که بازوی 
امیر گر فته بودند دربافتم و پرسیدم که امیر آن سجده چرا کرد ؟ انشان 
گفتند ترا با این حکایت چه‌کار 1 چرا نخوانی آنکه شاعر گوبد ! و آن۲ 
آنن است » شعر : 

ایمود ایتها الخیام" زمانتا ام لا سبیل الیه بعد" ذعایه 
گفتم الحق روزاین‌صوت هست» اماآن‌را استادم تااین يك‌نکته دیگر بشنوم 
و بروم ۰ گفتند نامه‌یی بود بخط سلطان مسعود بوی که علی حاجب که امیر 
را نشانده بود فرمودیم تا بنشاندند و سزای او بدست او دادند تا هیچ 
بنده با خداوند, خویش این دلبری نکند ».و خواستم این شادی بدل امیر 
پرادر رسانیدهآید که دانستم که سخت شاد شود.و امیر محمد سجده کرد 
خدایرا تعالی و گفت « تا" امروز هرچه بمن رسید مرا خوض گشت که آن 
کافر نعمت, بی‌و فا را فر‌وگر فتند. و مرادر او در دبا پسرآمد.. 6 ومن نز 
با بارم بر فتیم . 

و هم از استاد عبدالر حمن قوال شنودم » بس از آنکه این تاریخ آغاز 
کرده بودم بهفت سال » روز بکشیتب »۲ بازدهم رجب سنه خمسر و خمسین 
و اربعمائه ؛ و بحدث متلك محمد خن میگفتم »وی کفت ۲ ۰ ۳ 
ات ثادر که من یاد دارم امیر محمد این صوت از من بسیار خواستی 
چنانکه کم مجلس بودی که من این" نخواندهی » والاییات » شعر : 





( فلم ۰ ۸۲ دام ۶ 


و اب تست حند اه را در 16 هيچيك نست . 
ین جج ز ِ 
۳- بنشاندند ... دادند : ]۰3 بنشاندندش وسزاش 


بدستش دادند . 
- تا امروز ۰ چند نسخه : 
خو کشت . 


8 کشنبه بازدهم الخ ؛ دربارهة این 


امروز . جمله در ۸ : تا امروز هرچه بمن رسیده بود تمام مرا 


تاریخ ننلری میتوان اظهار کرد چون از حدودتاریخ 
زمان مسعود حارعانت و قرائن لازم از قبل‌وبعد همراه آن یست . 


۱- این نخواندمی . ۲ : این بخواندمی . ۲ : بخواندمی . 


سال 1۲۱ ه صوتی که محمد دوست میداشت ۸۷ 


ولیس خدد کم بدع" ولاعجب .اکن وفاء کم مين ابدع البیّدع 
ماالثأن فی‌خد رک الثأن فی‌طمعی ۰ وباعتدادی بقول‌التزور والخد"ع 

و هر چند این دوبیت خطاب عاشقی‌است فرا معشوقق » خردمند را 
بچشم:عبرت دوین باید نگریست که این فالی بوده‌است که بر زبان این 
پادشاه رحمةاله علیه مير فت ؛ و بوده‌است در" رو زکارش خیر* خیرها و 
وی غافل » با چندان نیکویی که میکرد در روز گارر امارت ر خویش با لشکری 
و رعیت » همچون معنی این دو بیت . والمقتدر" کائن وما قضی‌اله عزوجل 
سکین رکنته ان عن, نومقرالغا فلین بمنثه ۰و پس ازین بیارم آنچه ر نت 
در باب این بازداشته بجای خویش . 

تن اجو نا زنانن ا شتفتل «فاریغ کشت سوی رضنزنین! وف 
بفرمان تا ازآنجا سوی بلخ رود با والدهُ سلطان مسعودو دیگر مجتسرام؛ و 
حره ختلی » چنانکه باحتیاط آنجا رسند؟ . 

و چون همه" کارها بتمامی بهرات قرار گر فت سلطانمسمود استادم 
بوتصر را گفت : آنچه فرمودنی بود در هر بابی فرمودهآمد » و ما درین‌هفته 
حرکت خواهیم کرد برجانب, بلخ تا ابر زمستان آنجا باشیم و آنچه نهادنی 
است با خانان ترکستان نهاده آید و احوال آن جانب را مطالعت کنیم و 
خواجه احمد حسن نز یز دررسد وکار وزارت قرارگیرد» آنگاه سوی‌غزنین 
ر فتهآید ۰ بونصر جو آب‌داد که‌هر چه خداوند اندشیده‌است همه فر بضهاست 





(2:5 ۷3 عجت. کل وقاعدق : بیعاز ولاعجبا » شاید هم مصراع چنین بوّدهاست : ولیس‌فی 
غدر کم بدع ولاعجب فی‌غدرکم بدع ولاعجب ۰ ۲- الشان فی » شاید؛ فالشان فی » زیرا همرة 
حرف تعر بف در « الشان » همز؛ وصل‌است وباید در تلفظ نیاید » مکر بکوییم ضصرورت 
شعری‌است » و ضرورت زشتی ". 

۳- در دوزگارش ۰ ۳ محتملا" : و روزگارش: ۶ و در روزگارش . 

رها کل ومحل تامل است. هاید:جتین جیرها زد ت . 

تا ده 38:1۷ :2سان ۰۰ ۱:8۱ رسید ۰ ابقیهر: رسیدند 


- همه کارها » ]1 : کارها . 


۱۰ 


۱۵ 


۱۰ 


۷ 





۸۸ تاریخ بیهفی - باقی‌ماندة مجلّد ۰ سا 





وم عابتا لته تال کفتت پام اه رن ۱ 0 
رفت » چنانکه رسم است » تا مقرر کردد که بی‌آنکه خونی,ریخته‌آید ان ؟ 
کارها قرار گر فت ۰ بونصر گفت این از فرایض‌است » و به قدرر خان هه؟ 
بباید نبشت تا رکابداری بتعجیل ببرد و ابن بشارت برساند » آنگاه چون 
رکاب عالی بسعادت ببلخ رسد تدبیر گسیل کردن رسولی با نام از بهر عقد 
و عهد را کرده شود" . سلطان گفت پس زود باید پیش گرفت که رفتن ما 
نزدیك‌است » تا بیش ازآنکه از هرات بروم اين دو نامه گسیل کرده آاید . 
و استادم دونسخت کرد این دونامه را چنانکه او کردی » یکی بتازی سویر 
خلیفه و یکی بپارسی به قدرر خان » ونسختها! بشده‌است چنانکه چندجای 
این‌حال بیاوردم ۰ و طر فه آن بود که از عراق گروهی‌را باخوبشتن بیاورده 
بودند چون بوالقاسم حنریش" و دیگران» و ایشان‌را میخواستند که برویر 
استادم بر کشند که ایشان فاضل‌تراند » و بگویم که ابشان شعر بغایت ثیکو 
بگفتندی و دبیری نيك بکردندی" ولکن این‌نمط که از تخت ملول بتختر 
ملوك باید نبشت دیگراست » و مرد آنگاه آگاه شود که نبشتن گیرد و بداند 
که پهنای کار چیست . و استادم هر چند در خرد و فضل آن بود که بود » 
از تمذیبهای محمودی"" چنانکه‌باید"" یگانة زمانه شد . و آن طایفه از 
حسدر وی هرکسی نسختی کرد » و شرم دارم که بگویم بر چه‌جمله بود. 
سلطان‌مسعو درا آن‌حال مقرر گشت» و پس‌ازآن چون خواجهبز رکه احمد۱۲ 
دررسید مقررتر گردانید تا" باد.حاسدان یکبارگی نشستدآمد . و من 





۱- عین صواب ۰ ۲ : عین‌الصواب . ۲- بامیرالمومنین 6۰ : با امیرالمومنین. 
۳- نامه باید ۸6 : باید نامه . - این ۰ 110۸ : این هم . 
ده مس بل رامش ببللاد ‏ - شود . ]۲۸-: فرستاده‌آید . 


۷ و نخها بشده‌است .۰ 1۲ : ونسختهای مزبور بشده‌است و از میان بر فته . 


۸- حریش . کدا درد 6146 ( وهوالصحیح )۰ 8۸۳۲ : جریش ۰ با ت , 
-٩‏ بکردندی ؛ کدا در ۸58 ۰ 161*1۳ : نکردندی. 

۰- محمودی ۰ 8۳ : محمود . 
۲- احمد ۰ 6 سجن . 


۱ باید » در ]۷ یست . 


۳- تا باد ۰ 1 : و باد . 








سال ۲۱) ه نسخة نامه مسعود به قدرخان ۸۹ 








نسختی کردم چنانکه در دیگر نسختها و درین تاریخ" آوردم۲ نام را » و 
ازآن_ امیر المومنین هم آزین معانی بود » تادانسته‌آید ان‌شاءالثه عّروجل": 

« بسم الثه *الر حمن الرحیم ۰ بعدالصدر والدعاء » خان داند که بزرگان 
و ملوك روزگار که بایکدیگر دوستی بسر برند و راه‌مصلحت سپرند وفاق 
وملاطفات دا پیوستته گردانند وانگاه آن لطف حال را بدان منزلت رسانند 
که دیدار کنند دیدار کردنی بسزا» و اندرآن دیدار کردن شرط ممالحت را 
بجای آرند و عهد کنند و تکلف‌های بی‌اندازه» و عقود وعهود که کرده‌باشند 
بجای آرند تا خانه‌ها یکی شود و همه اسباب بیگانگی بر خیزد» ابن‌همه آنرا 
کنند تا که چون ابشان را منادی حق درآید و تخت ملك را بدرود کنند و 
بروند » فرزندان ایشان که مستحق آن تخت باشند و بر جابهای ابشان 
پنشینند با فراغت دل روزگار" را ترانه کنند و دشمنان ابشان را ممکن 
نگردد که فرصتی جوند و قصدی کنند و بمرادی رسند. 

« بر خان پوشیده نیست که حال پدر ما امیرماضی" برچه‌جملهآبود. 
بهرچه ببایست که باشد بادشاهان بزرگه را » از آن زبادت‌تر بود » و ازآن 
شرح کردن نباید" که بمعاینه" حالت و حشمت و آلت و عدت. او دیده 
آمده‌است . و دائد که دو مهتر بازگذشته بسی رنج بر خاطرهای باکیزة 
خویش نهادند تا چنان الفتی و موافقتی و دوستی و مشارکتی بپای شد و 
آن یکدیگر " دیدار کردن بر در سمرقند بدان نیکویی و زیبابی چنانکه 


خر آن بدور و نزديك رسبد و دوست و دشمن بدانست » و آن حال 
ا- تادیخ ۰ ۲ +: و روزها ( روی واو دوم نقطه ) )٩(‏ . 
۲- آوردم ۰ 6 اآورددام . ۳ عز و جل 3۲۰ : الرحمن ۰ 16+ : والسلام . 





تا ی از ما۵ الن‌عنوان : نامه که‌بونصز‌مشکان از بان اقبر مسعود 
بقدرخان خان ترکستان نبشته این‌است . در 16 : صورت‌نامه که بوئصر مشکان صاحب دیوان 
رسالت اززبان ال . 

6 دودذگازد۱ ۰ 1 : روزگاری را - ۱۷ ماصی ۰ ۰۳۵4 رحههاه له 

پل در عبت( ۸ نباند .۰ ظ : می‌نه:ید ۰ ۱1 : می‌نباند ۰ 
-٩‏ بمعاینه . در غير ۸ و ظ : بمعانثه او ۰ ۱۰- یکدیگر ۰ ۸ : بکدیگر را - 


۰ 


۷۱۵ 


۷ 


.۹ تاریخ بیهقی - بافی‌ماندة مجلتد ه سال 4۲۱ ده 


تاریخ است چنانکه دین شالهارمدوواسنگردد و مقروااشت به ان تکلفها 
ازآن‌جهت بکردند تا فرزندان از آن الفت شاد باشند و بر آن تخمها که 
ایشتان کاشعیا برردازند زمر ون جون نخت نما رسد » و کار اس ات اد 
بر هردو جانب بوشیده نیست ؛ خرد آن مثال دهد و تحارب آن اقتضا 
کند که حهد کرده‌آید تا بناهای افراشته را در دوستی افراشته‌تر کرده 
آید تا از هردوجانب دورستان شادمانه شوند و حاسدان و دشمنان بکوری 
و ده‌دلی روزگار آرا کرانه*کنند وجهانیان را مقرر گردد که خاندانها؟ یکی 
بود اکنون ازآنچد بود نیکوتر شده‌است . و توفیق اصلح خواهیم از ایزد 
عزذکر ه دراین‌باب؛ که‌تو فیق‌و دهد بندگان‌را» وذلك" بیدره والخیر* کلثه . 
۱ و شنوده باشد خان ادام‌ال عتّزه که چون پدر ما رحمةالث علسه 
گذشته شد ماغانب بودیم از تخت »لك شحصد و هفعصی فرسنگ حهانی 
رازیر ضبط آورده. وهر چند می‌بر اندیشیدیمی" ولایتهای_بانام بود درپیش 
ماو اهل جمله آن ولایات گردن برافزاشته تا نام ما بررآن‌نشیند وبضبط ‏ 
ما۲ و پر مردمان بجمله دستها برداشته ۲ تا رعیت, ما گردند . 
و امیرالمومنین ! اعزازها ارزانی میداشت "" ومکاتبت پیوسته تا بشتابیم 

و بمدینةالسلام دویم و ضاضتی که جاه خلافت را می‌باشد ۲ از گروهی 
اذتاب آن‌را دريابيم ورآن مضاضت رالدور کنیم» 9 عزیمت ما بر ان ترا 
گر فته‌بود که هرایینه و ناچار"" فرمان عالی را نگاه داشته‌ید و سعادت. 
ان امیرالمزمنین خویشتن را حاصل کرده‌شود 4 خبر وسید " که بدر 





< سب یاه بل ۰ سای تا وا ۱۹ 


6- «کر انه» تصحیح فیاسی‌است بجای : کران 
۰ خاندا نبا( :خاندان ماء6 : خاندان با 1- او دهد ۰ 2۸ :ان دهد .1 :او بدهد . 
۷- و عفتصد . در 56 بی واو . ۸- می‌براندیشیدیمی » کذا در »311 . بقیه : 
می‌براند یشم . شاید : می‌براندیمی -٩‏ ولابات » در غير ۸ : ولانت . 
۰ برداشته .۰ 16 : ۱ 2۱ و امیر ۰ در غیر ۸ بدون واو.. 
۲- میداشت ۲۰ ؛ داشت . ۲- می‌باشد ۰ 16021 : می‌شد . 


6 و ناچاد ۰ ۱121 : ناجار . فا رد ۱ 


سال ۲۱) ۵ دنباله نامه به‌ قدرخان ۹ 
مت __ ___» س»س__ ___ _«صع .س ۰ 
مابجوار رحمت خدای بیوست . و بعدازان شنودیم که برادر ما امیرمحمد 
را اولیا و حشم درحال . جو: ن ما دور بودم 3 از گو زگانان بخواندند و بر 
و 9 ایند و بر وری بامیری سلام کردند و اندو ان تسکین وقت 
داز نکر که بدن ما هر‌چند,ماار اروالن عهد کر داد 
و تن رای تخر ها که لخثیآمزاجاومبگشت وشستی» ‏ ه 
بر اصالت رای بدان‌بزرگی که او رابود دست بافت» اس نه‌بحقیقت آزاری 
نمود چنانکه طبع بشربت‌است و خصوصا ازان ملوك که دشوارآید ابشان 
را دیدن کت که مس:ذحق حانگاه ابشان باشد ؛ مارا دری ماند که دانسشت 
کلآن دبای تارر وم وبا دیگر جانب تا مصر طولا" وعرضاً همه بضیط ما 
آراسته گردد » تا غزنین و هندوستان و آنچه* گشاده‌آمده‌است برادز ‏ + 
بله کنیم که نه‌بیگانه را بود تا خلیفت, ما باشد و باعزاز؟ بزرکدتر داریم . 


ول فرستاديم بزدنك, برادر بتعزبت وتهنیت نشستن بر تخت 
ملك ؛ و پیغامها دادیم رسول را که اندران صلاح, ذات‌البین بود و سکون_ 
ما اون س 
خراسان و عراق و فراغت ی تن نز ۰ و مصرح نگفتيم که مر 
مارا چندان ولات دربیش‌است و ۲ ‌ رن امیر الم‌منین می بساید ۱۰ 
وی ان را حد و اندازه نیست > همپشتی و نکدلی و 
موافقت می‌باید میان" هردو برادر و همه اسباب مخالفت را برانداخته۸ 
باید تا جهان آنچه بکارآید و نام‌دارد مارا گردد . اما شرط آن‌است که از 
ی اج 
(< وانددات ۰ ۰<: و انرا . ۲- از ما نه . ۵ : از ماه 
92) ۰ ۸1 ۰ در نند روم 
6 وانچه . شاید : هندوستان ؛ نجه گشادد آمدداست . عنی نجه از هندوستان تاکنلون 
فتح شددانشت . 
دا دی اوعیت اعز ازمقامی بزر گنر از خلیفتی برای او قائل شویم (ظ ). 
ند کی بشید بذون(واو ۰ پا میان . 2136۸ درا مان 
۸ برانداخته باید ۱۰: برانداخته . شاید: برانداختن باید » با فقط : برانداختن 


و ۰ 31 : درحهان . 


۷ 
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زرادخانه بنج‌هزار اشتر بار سلاح ؛ و بیست‌هزار اسب از مرکب ؛ و ترکی 
دوهزار غلام سوار آراسته با ساز و آلت تمام » و پانصد پیل خیار؛ سبكر 
جنگی بزودی نزدیك ما فرستاده آید » و برادر خلیفت ما باشد چنانکه 
نخست بر منابر نام ما برند بشهرها و خطبه بنام ما کنند آنگاه نام وی » 
و بر سکه درم و دینار و طراز جامه نخست نام مانوسند آنگاه نامر وی ؛ 
و قضاة و صاحب بربدانی که اخباررانها میکنند اختیارکرد؛ حضرت ما 
باشند » تاآنچه باید فرمود در مسلمانی میفرماییم » و ما بجانب عراق و 
بغزو ۴ روم‌مشفول کردیم ووی بغزنین "و هندوستان» تا سشت پیفمیر 
ما صلوات‌اله علیه بجا آورده باشیم و طرشی که بدران مابر آن ر فته‌اند 
نگاه داشتهآید که بر کات_آن اعقاب را باقی ماند. و مصرح گفتهآمده*است 
که اگر آنچه مثال‌داديم بزودی آنرا امضا نباشد وبتعلل ومدافعتی مشفول 
شده‌آید ناچار مارا باز بایدگشت و آنچه گر فتهآمده‌است مهمل مانند و 
روی بکار ملك نهاد" که اصل آن‌است و این دیگر؟" فرع » و هرگاه اصل 
بدست‌آید کار فرع آسان باشد . و اکر فالعباذ باه میان ما مکاشفتی۷ 
بپای شود ناچار خونها ریزند و وزر و وبال بحاصل"شود و بدو بازگردد » 
که ما چون ولی عهد پدریم و اين مجاملت واجب ميداريم جهانیان دانند 
که انصاف تمام داده‌انم . 

( چون رسول بغزنین رسید بادر تخت و ملك در سر برادر ما شده 


بود و دست بخزانه‌ها دراز کرده ودادن گرفته و شب وروز تتاط مستول 





۱ ح ۵ ۱ 
۲ و بغزو روم . 1 و ثفر روم. وغزو؛ُروم . شاید : بجانب عراق بفزو روم . 
۲- بفز ین وهندوستان: شاید: بفزو هندوستان. 31 : بغزنین و خراسان وخوارزم و هندوستان. 
۲ آمدداست . شخاید : آمد . در ۸۵ هم « مد ۲ بودد و بعد « آمدداست » کردداند . 


*- دیکر ۰ 21 : دیگرها . 
۷ مکاشفتی . ۵ ۰ مساغیی ۰ ( هردو خوب‌است ‏ 1 
۸- بحاصل ۰ 616۸ : حاصل . 


هب نهاد ۰ 31 : باید نهاد . 


۰۳ نانآ‎ ۱ ۱ | ٩ 
شده » راه رشد! را بندید ۰ و نیز کسانی که دست بر رگد ,وی نهاده‎ 
بودند و دست افته نخواستند که کار ملك بدست مستحق افتد کد‎ 
آیشان را برحد وجوب بدارد » و برادر ما را بر آن داشتند که رسول ما‎ 
را بازگردانید ۰ و رسولی با وی نامزد کردند؟ با مشتی عشوه و بیفام که‎ 
ولی عهد بدر وی‌است‌و ری از آن بما داد تا چون او را قضای مرگد‎ « 
فراز رسد" هر کسی پر آنچه داریم اقتصار کنیم .و اگر وی را امروز بر‎ 
این نهاد بله کنیم آنجه خواسته آمدداست از غلام و بیل و اسب و اشتر‎ 
و سلاح فرستاده آید » آنگاه" فرستد که عهدی باشد که قصد خراسان‎ 
کرده نیابد » و بهیج حال خلیفت ما نبانشد » و قضاد و اصحاب برد‎ 

فرستاده نبابد ۰ » 


« ما چون جواب برین جمله بافتیم مقرر گشت که انصاف نخواهد 
بود و بر زاه راست نیستند .و در" روز از سپاهان حرکت کردیم هر چند 
تصدر همدان و حتلوان وبغداد داشتیم . وحاجب غازی درنشابور شمار 
مارا آشکارا کرده بود و خطبه بگردانیده »؛ و رعابا و اعیان آن نواحی در 
نت » و وی ستبار لشکر بکردانیده و فراز آوزده .م1 
امیرالمومنین را از عزبمت خویش آگاه کردیم و عهد خراسان و جملة 
مملکت بدز بخواستیم با آنجه کر فته شده‌است از ری و حبال و سپاهان 
با آنچه موفق گردیم بگر فتن - هر چند برحق بودیم - بفرمان وی تاموافق 


) و پس‌از رسیدن ما بنشابور » رسول خلیفه دررسید با عهد و 


لوا و نعوت و کرامات چنانکه هیچ پادشاه را مانندآن باد نداشتند" ۰ و از 





۱- رشد را.1 : رشد خود. ۲- کردند ۰ ۸۲ : کرددبودند . 


۲- فرازرند ۳ فزا رن ۰ ۰:۴ فراق رستید.. 


)- آنگاد ؛ ]3 : و آنگاه . در زور ؛ نحضی از نحه‌ها : در رون . 


و امیر ۰ ظ۸: و مااامیر . فاد بداشتند » کل در ۷۶ - بعید : نااشتند . 


۱۰ 


۱ 
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اتفاق نادر سرهنگ علی عبدابه وابوالنجم ایاز ونوشتکین" خاصه خادم 
ازغزنین اندررسیدند بابیشتر غلام "سرابی ونامه‌هارسید سوی‌ما پوشیده 
ازغزنین که حاجب | علی| ایل ارسلان زعیم الحجاب و بکتتغدی حاحب » 
سالار غلامان » بندگی نمودداند . و بوعلی کوتوال و دیگر اعیان و مقدمان 
نشنه بودند و طاعت و بندگی نمودد ؛ و بوعلی کوتوال بگفته که از برادرر 
مات تفر متیر + و چندان‌است که رابت ما یبدا آید همگان بندگی 


اسان لاه تس ارت ۱۳ 
مراب 1 تا 


* ما فرمودیم نا این فوم دا که از غزنین درر یدنه تواحل ۶ 
اعبان غزنین را جوابهای نیکو نبشتند . و از نشابور حرکت کردیم ۰ پس 
از عید روزه دوازده روز نامه رسید ازحاجب علی‌قرب واعیان لشکر که 
به‌تکیتاباد بودند با بر(در مرکه چوان حرط روت ما از نت ایور ان 
رسید برادر مارا بقلعت, کوهتیز" مو قوف کردند.۰ و برادرر علی» 
منکیترالد + و ففیه بوبکر حصیری که در رسیدند. بهرات احوال را بتمامی 
شرح کردند . و استطلاع رای کرده بودند تا بر مثالها که ازآن: ما نابنده 
کار دا ! 

«ما خجواب فرموديم »,و علی را و همه ان وه له لیر ۱۳ 
دل‌گرم کردیم » و گفته آمد تا برادر را باحتیاط در قلعت نگاه دارند و علی 
و جملة لشکربددگاه حاضر پلیند ۰ و یی از آن تور فو و ۱۳ 
تا همکان بهرات رسیدند و هردو لشکر درهم "آمیخت و دلهای لشبری 





ات نوشتگین 6 ٩‏ : توشتکین ‏ 

۲- غلام » شاد : فلامان . ۲- شفل ) ۲۲-: بزرگد . 
٩‏ یت ۶ ۶ هی پر اند ۵- عید رووه »در غیر 1 فعط : هید ۰ 
1- خبر » در 260٩۱‏ نیست . 

۲ لدهدز ۶ ( لوهت سر و صورتهای مهم بقرار سابق ) . 

۸- ابند » 1:: باشد . -4٩‏ همد ... دل‌گرم » 1 : جمله اعیان را دل‌گرم.. 
۰- درهم » 13 : با هم در : ۸ با هم بر . 


0ص سس سس 
سال 1۲۱ ه دنبالة نامه به قدرخان ۹۰ 


___________سى_ "سس _ __س ٩‏ 
و تا لی ماه بیار هید وا قرااره گر فت ,۰ و نامه‌ها رافت 
جملگی این حالها را بجمله مملکت » بری و سپاهان و آن نواحی نیز » تاا 
مقرر گردد بدور و تزديك که کار و سخن یکرویه گشت و همه اسبابر 
محاربت و منازعت برخاست ۰ و بحضرتر خلافت نیز رسولی فرستاده 
آمد و نامه‌ها ننشته‌شد"بذکر " این‌احوال و فرمانهای عالی* خواسته آمد 
در هر بایی . و سوی, پسر کاکو ودیگران که بری و جبال‌اند تا عقبة‌حلوان 
و ترفن این حالها بدین خوبی و آسانی » و:مصرح 
بکفتیم که بر اثر سالاری محتشم فرستاده آید بران جانب تا آن دبار را 
تا و مط ند و دیگر کیرد »تا خواب نبینند:و عشوه,نخرند 
که آن دیار و کارها را مهمل فرو خواهند گذاشت . حاجب. فاضل عم 
خوارزمشاه آلتونتاش آن ناصه؟ که درغیبت_ما قوم غزنین‌را نصیحتهای 
راست کرده بود و ایشان سخن او را خوار داشته"» اینجا بهرات بخدمت 
آمد . و وی را باز گرداننده مبآید با نو اختی هر چه تمامتر چنانکه حال و 
محل و راستی او اقتضا کند . و ما درین هفته از ابنجا حرکت خواهيم 
کرد همه مرادها حاصل گشته و جهانی در هوا و طاعت ما بیارامیدد. 
و نامة توقیعی رفته‌است تا خواجة فاضل ابو القاسم احمدین الحسن را که 
بقلعک جنکی" بازداشته بود ببلخ‌آید با خوبی بسیار و نواخت » تا تمامی 


وی ار وی واه نود و دوالک اما با رای و تذبیر او آراسته 





۱ تا مقرر » ]۸ : تا درست مقرر . 

۲- نبشته شد ... و سوی ؛ 6 نبشته شدند که این احوال تست سود و نوات . 

۲- نبشه‌شد بدذکر... این‌حالها» 16 : نبشعه‌شد سری سر کاکر و دیکران که بری و جبال‌اند 
تا عقیه حلوان بقرارگر فتن این حالها . 

6 قالی » در 9۵ یت . 

۳ ناصح ۰ قفوم » کذا در ۳91). در ۸ ۰ ناصح که دروغست جين او ناصحی وی قوم 
که دروغست چو او صادق قوم ۰ 1 : ناسح کد دروغت تا قوم ۰ 1 : اصح ومشفق 
که دروغ چو او توم . 


(< داشته ) + : واکنون بشیمانند . ۷ جنکی ۰ لا : حکی 


ی 
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گرزدد و ار یاوق حاجب سالار هندوستان را نیز مثال‌دادیم تا ببلخ‌آید. 
و از غزئین نامه کوتوال بوعلی رسید که جمله خزائن دینار و درم و جامه 
و هم اصناف نعمت وسلاح بخازنان ما سپرد" و هیچ چیزی نمانده‌است 
از اسباب خلاف بحمداله که بدان دل مشفول باید داشت . 


« و چون این کارها برین جمله قرارگرفت خان را بشارت داده‌آمد 
تا آنچه ر فته‌است بجمله معلوم, وی گردد وبهر؛‌خویش ازین‌شادی بردارد 
و اين خبر شایع و مستفیض کند چنانکه بدور و نزديك رسد » که چون 
خاندانها یکی‌است - شکر ابزد را عتزذکره- نعمتی که ما را تازه گشت 
اورا گشته باشد ۰ و بر ار" ابوالقاسم حصیری را که ازجملة معتمدان 
من‌است و قاضی بوطاهر " "تبانی را که از امیان قضاة است برسولی 
نامزد کرده میآید تا بدان دبار کر نم حرسهاالثه آنند و عمدها تازه کرده 

د. منتظریم جواب این نامه را که بزودی باز رد تاره کی ار 
سلامت ی کارها بر قضیت تست تولوی: ری هرا 


را از بزدگتر_ مواهت 2 شمر دم بمشیةاله عّز وجل واذنه؟ ۰( 


و این نسخت بدست رکابداری فرستاده آمد.سوی قدرر خا خان » که 
(دزنده بود منید و بای بو اک ۱ 
نامه‌یی دفت پر دست, فییهی جون نیم رسولی حسلفه رس له و 
بس از آنکه این ال و 
و رت بلق بر راهم بادغیس و گنج 
روستا" با جمل لشکرها و حشمتی سخت تمام . 





- ارارق ؛ کذا در () و تسخه‌بدل ۸ بقیه : ارباق . 


او سرد ۶ هه س دید ۰ ۲- بوطاهر » 3] : بوئصر طاهر . 
۶ مواهب ۰ در بصورتی بین مواهب وموهبت . 


- مقدار » ظ : اندازه , 


۷- بر راد »۸۲ : براد ۸- روستا 0 : روستان . 


سال ۲۱ ۵ وضع آلتونتاش ۹۷ 
سا اش 


و خوارزمشاه آلتونتاش با وی بود » اندیشمند تا در باب وی چه 
ی ی خدلت. او فزاافکنت و تسلطان"بشنیار 
نیکوبی گفت و از وی خشنودی نمود و گفت وی را بخوارزم باز می‌بابد 
سر ۱۳ 
مشکان نیز با دبیر آلتونتاش بگفت ندین چه۲ شنود » و او سکون گرفت . 

1 شنودم گفت هر جند حال آلتونتاش برین حمله نود 
ال اهر از وی نيك خشنود گشت بچندان‌نصیحت که کرد واکذون جون 
شنود که کار کروبه گشت بزودی بهرات آمد و فراو ان مال و هدبه‌آورد» 
ولکن امیررابر1 آن آورادهبودند که وی را فرو ,اند گر فت »,و امیر [در ] 
تخر زک 4 ری رو نداد ازین ,نات ومارسیار نسصنعت 
کردم و گفتیم چاکری‌است مطیع و فرزندان و.حشم و چاکران و تبع 
سیار دارد ؛ از وی خطا نر فته‌است که مستحقر آن‌است که بر وی 





دل گو(ن, بایدکرادء و خو ارزم نفر ر تر کان‌است و در" وی بسته‌است . امیر 
ون و وب وی نردم رای 
نکر که د ر باب وی سخن متحال گفهتا فرموديم 4 و نیز پس‌انین کس را 
دول تسب سنج وی گواید چو نه‌نیکویی. ۰ و فرمود" که خلعت 
وی داست باید کرد تابرود . وبوالحسنر عقیلی ندرا بخواند وبیغامهای 
نیکو داد سوی آلتونتاش و گفت مر ید 
پس آنجا خلعت و دسئوری‌دهيم تا سوی خوارزم بازگردد اما اند شیدم 





ات ندتن جد :۰ 14 ندانخد ‏ ؟- امیر : شاد عم : کد ام 


۲- که کرردد کت ۱۱۱ :وک دد نب د 


1 و در وی بستست:؛ کها در 1 با ان فرق ؟4د ۰ سستداست ۰ را اسر هس و صعا زان ت یا 
مس تست سح "۱۳۲ 
۹ ۱ وفع داود»۳: شیععت ۶ :و دوی ست ( باه نقطه در زیر سین 
اول )۸۰1 جنله را ندار ند ۳ در ید عم بسورتهای مبیم ۵ همحتش ۱: 4 خعی 


*- بدنیخو بی ۶ درد غیر ۰۷ تیکو بی . ۲ شمیت ب ۷ 1۷ به مود تا . 


۱ 


۱. 


۷ 
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که مگر آنجا دیرتر بماند و,در آن دیار,باشد که خللی افعد » و دیگر آنکه 
از پارباب" سوی, اند خود رفتن نزديك‌است. باید که بسازد تااز پاریاب‌برود. 

آلتونتاش چون بیغام بشنود" برخاست و زمین بوسه داد و گفت 
بندهورا خوشترهان‌بودی که جون یش دواست نله کری د سرت 3 
بفزنین رفتی و بر سر تربت سلطان ماضی" بنشستی » اما چون فرمان 
خدرود رس ۱ 

دیگر روز امیر ببارباب رسید .بفرمود تا خلعت او که راست کرده 
بودند [ پپوشانیدند ][» خلعتی سخت فاخر و نیکو و بر آنچه بروزگار ۲ 
سلطان محمود او را رسم بود زیادتها فرمود[ه] » و پیش آمد و خدمت 
کرد » و امیر وی را در بر گرفت و بسیار بنواختش و با کرامت, بسیار 
باز گشت . و همه اعیان و بزرگان درگاه نزديك وی رفتند و سخت نیکو 
حق گزاردند . و دستوری بافت که دیگر روز برود. 

وشب بومنصور دبیر خویش‌رانزديك_من فرستاد که‌بونصرم پوشیده 
- و این مرد از معتمدان خاص او بود - و بیفام داد که « من دستوری 
یافتم برفتن سوی خوارزم » و فردا شب که آگاه شوند ما" رفته باشیم و 
استطلاع رای دیگر تا بر وم نخواهم کرد » که قاعده کژ می‌بینم ؛ وان 
پادشاه حلیم و کریم و بزرگداست اما چنانکه بروی کار دندم این گروهی 
مردم که گرد او درآمدداند هرلانکی جون ویر ۶ استاده » ووی سخن 
می‌شنود و برآن کار میکند » این کار راست نهاده ال را تباه خواهند کرد. 





۱- و دیگر » شابد : ددیگر . 
۴۳ بشتود » 6 : بشنید . 
3 


۲- پاریاب » 8 : اینجا و بعد : فاریاب . 
- از لشکری دست بکشیدی» کذا در ۸0 : 
از لشکر بکشیدی. بقیه: از لشکری بکشیدی. ماضی » ۲۲ : رضی‌ ال عنه . 
1- بپوشانیدند » ممکن‌است این فعل را بعد از «فرموده» گداشت . 

۷- بروزگار » اکثر نسخه‌ها : روزگار . 
4- هریکی » 24 : و هریکی . 

۱- نهاده ۰ 160۸ : ابستاده . 


۸ ما رفته باشیم » 1 : من رفته‌باشم . 


۰ وزیری » بعضی از نخه‌ها : وزیر ۰ 


سال ۲۱؟ ه حرکت آلتونتاش » اعزام عبدوس بدنبال او ۹۹ 


ال آشما: چون: خواهد شند کهاینتجا هی ادلیل تخیر 
نست . وود ینزید اند یخن کار ر من داری همچنانکه تا این غابت 
دا شتی » با آن‌که تو هم ممکتّن نخواهی بودن در شغل_خویش » که آن 
نظام که بود بکسست و کارها سمه دکر شد ۰ اما نگریم تا چه رود .» گفتم 
چنین کنم ۰ و مشغول دل تر ازآن گشتم که بودم » هرچند که من بیش از 
آن دانتم که او گفت . 

شب اند آلتونتاش پا|خاصکان خود, بر تست 
و و۳3 تون پتتابد زد تارنجا نیازند. که او بررفت و 
مر و[ بر آن آورده بودند, که ناچار آلتونتاش را فرو بایدگرفت 
و این فرصت را ضایع نبابدکرد ۰ تا خبریافتند ده‌دوازده فرسنگ جانب 
ولایت خود بر فته بود ۰ عبدوس نویه ادن و کفتنی و سین 
مهم دیگر است که ناگفته مانده‌است * و چند کرامت‌است که نیافته‌است» 
وک دم دفتنادا وابیرفت و آن کارها مانننده‌است 6 
اندیشه‌مند و نو و چون عبدوس بدو وید او ک وال 
راما بودایر فعی و,بفرتمان,,غالی برفت,و زشتی دارد 
باز گشتن » و مثالی که مانده‌است" بنامه راست می‌توان کرد بو دنک که 
دوش نامه رسیده‌است از خواحه احمد_ عبدالصمد کدخداش که کحات 
و جقراق و خفچاق؟ می‌جنبند » ازغسبت‌من ناگاه خللی افتد ۰ و عبدوس 
را حقی نیکو بکزارد تا نیات؟* نیکو دارد و عذر بازنماند ۷ 
درساعت برنشست و عبدوس را يك دو فرسنگ۷ قا ویس درد بعنی 
که با وی سخنی چند: فر یضه دارم » و سخنان, نهفته با او گنت » وانگاه 
( ( لسع 


لاح ریق اه ۱3 ۱ ۲-ماندداست . 6: مندهاست نیامدهاست ( کذا ۱ ) . 
۲ و دیکر ‏ ۸ : و گفت و دیکر. شاید : ددیگر . 

+- جمجاق ۱۱ : جفحای.. ٩‏ سایت * ت وا نجای :نوبت . ب ت . 
(- عم درساعت و و ارتاعت . ۷- فرسنگ :۰ ۲ : فقرسخ . 


رد برد وکدربا دی مخنی جند فریضه دارم بعنی با او گفت آنگاه . 


۳ 


۷۱5 


۲۰ 


۱۰ 


۷5 





۱.۰ تاریخ بیهقی - باقی‌ماند مجلّد ه سال ۲۱) ه 


بازگردانند . 


و چون عبدوس بلشکرگاه بازرسید و حالها" بازراند" مقرر گشت 
که مرد سخت ترسیده "بود ۰ و آن‌روز بسیار" سخن محال بگفته بودند 
و بوالحسن, عقیلی را که در میان پیفام, آلتونتاش بود خیانتها نهاده و 
بجانب آلتونتاش منسوب کرده و گفته که این بدربان نخواهندگذاشت ت 
خداوند را مرادی برآید و با مالی بحاصل شهد و همان زبان در دهان 
یکدیگر دارند ؛ و امیر بانگ برابشان زده" و خوار و سردکرده. پس امیرا 
رحمةالث علیه مرا" بخواند و خالی کرد و گفت : چنان می‌نماند که 
لتو لاش ۱ رفته‌است . گفتم « زندگانی خداوند دراز باد » 
بچه سبب ؟ و نه همانا که مستوحش رفته باشد » که مردی سخت بخرد 
و فرمان‌نترداراست 6و بتلیاز. تواخت بافت از تتدااوند "با ها بل کان 
شکر بسیار کرد . » گفت چنین بود » اما می‌شنويم "۱ که بدگمانی ۱۱ افتاده 
است . فتم سبب چیست ؟ قصه کرد و گفت انها نخواهند گذاشت که 
هیچ‌کاری بر قاعدهْ راست بماند . وهر چه ر فته‌بود با من بگفت . گفتم بنده 
این بهرات باز گفتهاست » و بر لفظ عالی ر فته‌است که ایشان‌را ان‌تمکین 
نباشد . اکنون چنانکه بنده می‌شنود و می‌بیند ایشان را تمکین ۱ سخت 
تمام است . وآلتونتاش بابنده نکته‌بی چند بگفته‌است درراه که میراندم. 
شکایتی نکرد اما در نصیحت امیر سخنی چند بگفت که شفقتی سخت 





۱- حالها ... ترسیده بود» ۸ : حالها مقرر کرد مرد سخت دور برسیده بود. 


۲- بازراند » 1 : بازنمود . ۳ ترسیده 6 1 : بترسیده . 
۶ یار سجن محال عم سچ ار ما۱۳ 
۵- زده ... کرده » کذا در 8 . نعیه ؛ ژد -.. کرد . 


1- امير رحمهة‌انه علیه » در سس تن رم ۷ مرا » بعنی تونصر . 
۸- مستوحش ‏ ]1 : متوحش . -٩‏ با ما بندگان » کذا در ۱۳ ۰ 138۸ : ومابندگان 
را . نخه‌های دیگر : با بندگان . ۰ع- می‌شنويم » 11 : می‌شنوم . 
لا بدکهای 6 ظط ۰ پذگمانتی ( - یدای ی 0 تمکین ۰ ]1 : تمکیتی ۰ 








سال 1۲۱ ه سخن امیر بابونصر دربارة آلتونفاش ۱۰ 
> بب-+ب+-_-ص-سس((جججت ______حِ 


وه ءوس برین جمله بود که ۶ کاواها بن_فاعدة راست 
رون بردگ نفیسست وئیست همتا وحلیم روکریم‌اسنت» 
ولیکن ,بس شنونده‌است و هرکسی زهرة* آن دارد که نه باندازه وپایکاهم 
خویش با وی سخن گوید,» ,و او را بدو نخواهندگذاشت . و از من که 
آلتونتاشم جز بندگی و طاعت, " راست نیاید . و اينك بفرمان عالی میروم ‏ ه 
و سخت غمناك ولرزانم برین دولت بزرکد چون بندگان و مشفقان » ندانم 

تا این حالها چون خواهد شد .» این مقدار با بننده گفت ؛ و درین هیچ 
بدگمانی نمی‌نماید . خداوند دیگر چیزی شنوده‌است ؟ آنچه رفته بود و 

ده + بودند بتمامیباگفت: کفتم من که بونصرم ,ضمانم که 

از آلتونتاش جز راستی و طاعت نباید . گفت هر چند چنین است» دل او ۱۰ 
ت یت نامه نخت‌بتا «توقیع پرکنيم, وویخطدر .خویش, فضلی ,دی ذبر 

آن بنویسیم ؛ که بر زبان عبدوس پیفام داده بودیم که با وی چند سخن 
بود گفتنی » و وی جواب برین جمله داد که شنودی ؛ و چون این سخنان 
نبشته نیاید وی بدگمان بماند . گفتم : آنچه صلاح است خداوند با بنده 
بازگوید تا بنده را مقرر گردد و داند که چه می‌باید نبشت.گفت ازمصالح ۱9 
ملك و این کارها که دارم وپیش خواهیم گرفت آنجه صواب‌است وبفراغ 

دل وی باز گردد بباید نبشت چنانکه هیچ بدگمانی بنماند" اورا . بس بسر, 

کار شم » گفتم». من بدانستم, که نامه ,چون نبشته"" باید » فرسان عالی 

کدام کس را بیند که برد ؟ گفت وکیل درش را بابد داد تا با عبدوس 

2۱ دولت » +4: عالی . 

۲- زگ نفیس .۰ ۸ : بزرکد و نفین ۰ ( هر دو محل تامل‌است شاید : بزرگد نفس ۰ ) 
بات متا فد : دت اورا,همتا.: نیست همتاش:. 

هره آن دارد که » در 1 نیست. . ه- طاعت راست 6 ۲ : راست گوبی . 

- تا توقیع » 31 : و توقیع . 

۷- صلاح‌است ۰ 32+ : و خداوند بیند ۰ 0۳8 : مصالح‌است . 

۸ بنماند » 8۸ : نماند . ٩‏ شدم » ۸ : شوم . 


۰ نبشته باید » 2 : نبشته آمد ( ؟ - نبشته آید ) . 


۱۰ 


5 





۱۰۲ تادیخ بیهقی - بافی‌ماند؛ مجلّد ه سال ۲۱) ه 


برود ۰ گفتم چنین کنم. و بیامدم ؛ و نامه نبشته آمد برین‌نسخت که تعلیق 
کرده آمده‌است : 

«بسم ال الرحمن‌الرحیم ۰ بعدالصدر والدعا: » ما با دل. خویش 
حاجب فاضل عم خوارزمشاه آلتونتاش را بدان جایکاه یابیم که پدر. با 
امیر ماضی بود » که از روزگار کودکی تا امروز او.را بر ما شفقت و 
مهریانی بوده‌است که پدران را باشد بر فرزندان ؛ اگر بدان وقت نود که 
پدر ما خواست که وی دا ولیعهدی باشد و اندران رای خواست از وی و 
دیکر اعیان »از بهر ما را جان پر میان بست تا آن کار بزت رگد با فا سا 
زاست شد , واگر ۱ پس‌ازآن چون حاسدان و دشمنان دل اورا یرما تباه 
کردند و درشت تا ما را بمولتان فرستاد و خواست که آن رای نیکو را ک 
در باب ما دیده بود بکرداند و خلعت ولات‌عهد را بدیگر کس ارزانی 
دارد » چنان ر فق‌نمود و لطابف حیل بکار آورد تا کار ما از قاعده بنگشت 
و فرصت نگاه میداشت و حیلت میساخت و باران گرفت تا رضای آن 
خداوند را بباب ما دربافت و تجای بازآورد » و ما را از مولتان بازخواند 
و بهراة باز فرستاد و چون فص ری کرد و ماباوی بودنم و حاحت از 
گر گانج بگ ر گان؟ آمد و در باب ما ترادران نقسمت ر ولات سخن رفت : 
چددان نیابت قاعلی دن تیان وی ۲ مه ۱ 1۳ 
دوی گفتار نیست » انقیاد بابد نمود د بهر چه خداوند بیند و فرماید » » و 
ماان نصیحت ر پدراته قبول کردیم"»"و خاتمت ان برئن تجمله بود ۸۳ 


امروز ظاهراست ؛ و چون پدر ما فرمان یافت و برادر ما 
آوردند » نا 


دا بفزنین 

مهبی که‌نشت و نصیحتی که کر د وخو بشتن‌را که بیش ماداشت 

و ازاشان با زکشید بر آن‌حمله بود که مشفقان 
سس 

اس و اکر , » کذا در ۲۴.۲ 


وبخردان ودوستان بحقیقت 





و پس‌اذان چون حاسدان ۰ 16 : و پس اگر جون: 
۱ ۳ غلط مسلم است 
- ثیابت » ت ق بجای 


۰ رلد. ت. 
: نوبت بات . 


6- در نهان ... که 8 : سوی ما در نهان کس فرستاد و پیفام داد که . 








گویند و نویسند» حال آن جمله با مسا بکفتند و حقیقت روشن گشته۲ 
است .و کسی که حال وی برین حمله باشد توان دانست که اعتقاد وی 
در دوستی و طاعت داری تا کدام جایگاه باشد ۰ و ما که از وی بهمه 
روزگارها این بکدلی و راستی دیددايم : توان دانست که اعتقاد ما به‌نیکو 
و تردن ولایت ورافزاوق. کسردن محل وء منطرلت و برکشیدن 
فرزنلانش وا و نام‌نهادن مر ایشان:را,تا کدام. جایگاه باشسد ۰ و .دژین 
روزگار که بهرات آمدیم وی را بخواندیم تا مارا ببیند و ثمرت کردارهای 
خوب خویش ییابد . بیش ازانکه نامه بدو رسد حرکت کرده بود و روی 
بخدمت نهاده .و ميخواستيم که او را با خوبشتن ببلخ بریم یکی آنکه در 
مهمات ملك که پیش داریم با رای دوشن او رجوع کنیم که معطّل 
مانده‌است جون مکاتست کردن با خانان ترکستان و عهدستن و عقد 
بهادن » و علی تکین را که همسابه‌است و درین "فعرات که افتاد بادی 
در سر کرده‌است > بدان حد و اندازه که بود بازآوردن و اولیا و حشم 
را بنواختن و هریکی را از ابان بر مقدار و محل و مرتبت بداشتن و 
بامیدی که داشته‌اند رسانیدن ؛ مراد میبود که این همه بمشاهضدت و 
استصواب وی باشد » ودیگر اختیار آن بود تاویبا بسزاتر باز گردانیده 
دود . آما چون انديشيديم که " خوارزم ثفری بزرگداست و وی ازانجای 
رفته‌است و ما هنوز بفزنین نرسیده » و باشند که دشمنان تأوبلی دیگر 
9 و ناید. که در غیبت ,او آنجارخللی افتد » دستوری دادیم تا 
برود . و وی را جچنانکه عبدوس گفت نامه‌ها رسیده بود که فرصت‌جوبان 
ط ‏ و دستوری باو کستن افعاده بود » دروقت ستعمحیل‌تر ابرفت. 


وس ۶ ول ۲ ننشت . ۲ کنته‌اتت »0:۳۰ کشت . 
ان را » 8 : بر ایخان . 

6- که خوارزم ... وی 6۳1۰ : که جون ثفری بز رگداست کد او . 

۰ ونباید... آنجا ء ۲ : و در غیبت وی نباید در آنجا . 


1- می‌بجنبند » 8 : جنبیده‌اند ۰ 0 : می‌جنبیدند . 


۷ 


۷ 





1 تاریخ بیهفی - بافی‌مانده مجلتّد ه سال ۲۱) ۵ 
5 یج بم : 


و عبدوس بفرمانمابر اثرر وی بیامد و او را بدید و زیادت ارام ما 
بوی رسانید و باز نمود کد چند مهم دبکراست باز گفتنی با وی ۰ و جواب 
بانت که « چون بزفت مگرزشتا باشد با گشتن, :و شفلی و نرمانی که 
هس وه باخبتنامهرراست یایب کرد لس ک چون ریت کی زان ز 
این بکفت ؛ ما رای حاجب را درین باب حزیل یافتیم ؛ و از شفقت و 
مناصحت وی که دارد برما و بردولت هم این واجب‌کرد. که چون دانست 
که درآن ثفر خللی خواهدافتاد جنانکه معتمدان وی نبشته‌بودند: بشتافت 
تا بزودی بر سر کار رسد؛ که این مهمات که می‌بایست که باوی بمشافهه 


اندران رای زده آبد بنامه راست شود 


ار ره 
که حاشدان دولت را که کار اين‌اسنت که جهل عویش دک تا کل 
برود؟ و اگر نرود دلمشفولیها می‌افزایند * چرن کزدء که کار او گزنلان 
اس بر عرچه پیش‌آید - سخنی پیش رفته باشد ۰ وندانيم که‌آنچه بدل 
ما آمده‌است حقیقت است با نه ۰ اما واحب دالیم که در هر حبزی که از 
آن راحتی و فراغتی‌بدل‌وی پیوندد مبالغتی تمام باشد .رای چنان واجب 
کرد که اين نامه فرموده‌آمد و بتوفیغ ما موکد کمت :و فصلی بخط_ ما 
در آحر آن‌است . عدوس‌را فرموده آمد: ودوسعد مسعدی را که معتمد 
و وکیل دراست ازجهت وی ؛ مثال داده شد تا آنرا بزودی نزدنك وی 


برند و برسانند و جواب بیارند تا بر آن واقف شدهوید : 


۲ و چتب فرصت «ه چون ببلخ رسیم در ضمان سلامت آن را 
ص0۳ 


ا- چون .۰ بگفت ۰ ۲ : جون بدرگاد مد و این نکتد باز کر د ۰ 16:) : جون بدرگاد آمد و این 
نگفت. ۳ حون بدرکادامد وان‌نکت باز گفت. 


۲- میکنند .۰ : بکنند . ۲- برود ۰.۰ ,دل مشفغو لییا » کذا در ۳8 ۰ 
برود و اگر نه رود و دل مهو لها ۱۸۱۱۵6۰ زبرود و گر یرد (۸1 : گدرد ) و دل مشفولیهاء 


حمله را چنین دارد : جهد خویش‌میکنند که دل مشفو لیها بیافزابند ال . 
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سال ۲۱ ه جواب آلتونتاش به‌نامة امیر ۱۰ 


سس 





یش خواهیم کر نت سح کیب وورادت با خ نان تررستتان ورآوردن 
خواجذ فاضل ابوالقاسم احمدین الحسن ادام ال" تایید د تا وزارت بدو 
داده‌آد و حدیث حاجب آسیفتگین غازی که مارا بنشابور خدمتی‌کرد 
بدان نیکویی وبدان‌سیب محل سپاه‌سالاری‌یافت. ونیز آن‌معانی که پیفام 
داده شد باید کته بشنو دو حوابهای م جع دهد تا بران واقف شده 
آید . و بداند کد ما هر چه از چنین مهمات بیش‌گیریم ؛ اندر آن با وی 
سخن خواهيم گفت چنانکه پدر ما امیبر ماضی رضی‌اله عنه کفتی » که 
رای او مباركاست . باید؟ که وی نیز هم برین رود و میان دل را بسا 
می‌نشماید و صواب"و"صلاح کارها میگوید بی‌حشمت‌تر ؛ که سخن وی را 
ززدیك ما محلی‌است سخت تمام» تا دانستهآید . » 

خعط امیرمسعود رضی الله 9 ۱ حاحب فاضل خوارزم فتاه 
ادام الله عزه برین نامه اعتماد کند و دل قوری دارد که دل ما بجانب وی 
استک : والد المعین لقضاء_ حقو قه. 1 

چون عبدوس و بوسعد مسعدی بازآمدند ما بلج رسیده بودیم ۰ 
حواب آوردند سخت نبکو و بندگانه با بسیار تواضع و بندگی ؛ و عذر 
رفتن بتعجیل سخت نیکو باز نموده . و امیر خالی کرد با من و عبدوس؛ 
کف نك حهد کردم تلو نتاش را در‌توانستيم نافت آنموبی"؟ که وق 
را نيك ترسانبده بودند و بتعجیل میرفت » اما بدان نامه بیارامید وهمة 
نفرتها زایل گشت و ترار گر فت و مرد بشادمانگی برفت . 

و جواب نامة ما" برین‌جمله داد" که « حدیث. خانان ترکستان ؛ 





٩‏ تین ؛ ت ق تجای : اسفتکین » اشفتکین » و دیگر صورتهای,مبهم نسخه‌ها .با ت. 
۲- مشبع :۱ : مشیم . 6 اند رود ؛ ۵ : ساند کدروی بان 
همیرزین آرفتن ٩‏ ررض لاقم عته :۰ ۲ : الترااست ظ 
رحمة‌النه علیه . در ۸ عبارت دعااصلانیت. ه- خوارزم‌شاد » در ظ نیست . 
ده 99::ظ : تا مویی.. ستایر نتخه‌ها 0 بامری.* و « باموری» 


۷ ثامف ما ؛ ت ق بجای : نامه‌ها . داد 6 ۰۸۲ نوا ۶ 


۱ 


۱ 


۷۵ 


۱۰۹ تاریخ بیهقی - بافی‌ماند؛ مجلّد ه سال ۲۱) ه 


از فرابض‌است با ابشان مکاتبت‌کردن بوقت آمدن ببلخ درضمان سلامت 
و سعادت ۰ وانگاه بر اثر رسولان فرستادن و عقد و هد خواستن ؛ که 
معلوم‌است کد امیر ماضی چند رنج برد و مالهای عظیم بذل کرد تا قدرر 
خان خانی بافت بقوت مساعدت او و کار وی قرار گرفت : و امروز 
آن رات یب ۱ بابد کرد تا دوستی زیادت گردد : نه آنکه ایشان دوستان 
بحقیقت باشند » اما مجاملت در میانه بماند و اغوالی نکنند . و علی تکین 
دشمن‌است بحقیقت ممار ۰ مکند. که برادز‌شورا طفان "خان ازبلاساغون 
تحشمت. امیر اماصی برانداختاا ت ۰ و هر کر دو ۱ ۱ ۱ 
با وی نیز عهدی و مقاربتی باید : هرچند بر آن اعتمادی نباشد ناچار 
کردای‌است ؛ و چون کرده آمد ثواحی بلخ و تخارستان و چفانیان وترمذ 
3 قبادیان و ختلان بمردم آگنده بابد کرد که هرکجا خالی‌بافت وفرصت 
دید غارت کند و فروکوبد*. واما حدیث خواجه احمد » بنده وا باچنین 
سخنان کاری نیست و بر طر فی‌است > آنچه رای عالی را خوشتر و 
موافق‌تر آید می‌باید کرد که مردمان چنان‌دانند که میان_ من وآن‌مهترر 
وت ۹۱۳ ناخوش‌است . و حدیث آسیفتگین " حاجب : امیرر ماضی 
چون ارسلان جاذب گذشته شد بجای ارسلان مردی بپای کردن او را 
پسندید ازبسیار مردم شاسته که‌داشت» ودیگران‌را میدید و میدانست» 
اه شاسته شفغلی بدان نامداری نبودی نفرمودی ۰ و خداوندرا خدمتی 
سخت لیکو کرده‌است . بگفتار مزدمان مشَفُوّل نباید بود و صلاح (ملك 


نگاه باید داشت . و جون خداوند درنامه‌بی که فرموده‌است به‌بنده دستوری 





اب ترتیب » در غیر 1 تربیت . 

۲- طغان » کذا در 1۷ . بعیه : طفا . ب ت - 
دوس شین نحود ۰ کل ود دی و ۱ 
8 فرء کوبد» کذا در ۶ ۰۱۴ بعیه ؛ فروکیرف ( دی 6 هي کویا فرووو ید بر ۱۳۳ 
واصلاح فرو گیرد کردداند ) . هو نت همتا؛ 101631۸ : بی‌همتا . 
1- آسیفتگین * بتگرید به‌صفحه بیش رادذ ۱ 





‌ِ ۲ 
سال ۲۱ ه بقیه جواب آلتونتاش» بیفام او به بونصر ۱۰۷ 
ی او هب وضو( 








داده‌است و مثال داده تا بنده بمکاتبت صلاحی" بازنماید يك نکته یکفت 
تسد - و خد(وند را خود مفرراست » بگفتار بنده و دیگربندگان 
حاجت نیاید -. که امیر ماضی مدت. بافت و دولت و قاعد: ملك سخت 
فوی و استوار پیش خدااوند نهاد و برفت » اگر رای عالی بیند باند که 
هیچ‌کس را زهره و تمکین آن نباشد که بك قاعده را ازآن بگرداند : که 
قاعده همه کارها بگردد . و بنده بیش ازاین نگوید و این کفات است . » 

امیر دا این جوابها سخت خوشآمد : و ما بازگشتيم . دیگر روز 
مسعدی نزديك" من آمد وپیفام خوارزم‌شاه آورد و گفت که « دشمنان 
کار خوش بکرده بودند. و خداوند سلطان" آن فرمود در باب" من بندة 
یگانه مخلص بی خیانت‌که از بزرگی او سزید و من‌دانم که تو اين دریافته 
ات تاکن نو کشتم ور رفتم"» اما بقین *"بداند خویعتر "را که 
آثر بذرگاه عالی پسازی. هزار آمهم «افتله و طمع آن باشد که منبتن 
خویش بپايم» تباید خواند» که زلبته نيايم. و لکن هر چند لشکر بابد بفرستم 
و اگر بر طر فی خدمتی باشد و مرا فرموده آید تا سالار" و پیشرو باشم 
آن خدمت بسر برم و جان و تن و سوزیان و مرده را دریغ ندارم » که 
حالهای حضرت بدندم و نيك بدانستم ؛ نخو اهند گذاشت آن قود که هیچ 
کار بر قاعد؛ راست برود و با بماند . از خداوند هیچ عیب نیست ؛ عیب 
از بدآموزان‌است » تا اين حال را نيك دانسته آید . » من که بوثصرم 
ا فلت ور فعم, و باءآعیر بگفتی و در خواستتم گه‌باند پوخنیده 
بمانتل» ونماند. وتدبیری دیگرساختند دربر انداختن _ خوارزء‌شناه آلتونتاش 


سخت واهی و سست ‏ و ثرفت » و بدگمانی مرد زنادت شد : وبس‌ازین 





۱- صلاحی ۰ ۳۸۲ : که باید . ۲- نزدنگ مب ۰ یعتی) توفشتر مشکان 


۲- سلطان ... که از ۰ 86 : سلطان را فرمایش درباب من بندد آن بود.که از 
6- یقین بداند » : بقین کند ۰ 1 : بقین بداناند( کذ۱ ) ۰ 
هم سالار و پیشرو ؛ در 616 بی واو عطف . 


۱ 
ن درست‌است. 


1- نگاد نداشتم » کذا در ۱ . بقیه: نگاه داشتم . و بیداست کد مخنار متر 


ت 


4 


۱۰ 


۱۰۸ تاریخ بیهقی - با قی‌ماندة مجلّد ه سال ۲۱) ه 





آورده آید بجایگاه . 


و عم درن‌راه و خواحه ۱ ادام النه سلامته؛ کدخدای 
آمیر محمد ؛ بدرگاه رسید » و از گوزگانان میامد » وخزانه بقلعت شادیاخ 
نهاده بود نحکم آفرمان امیر مسعود و مد او رده تا بر ۱9 
برده آیث » و درین باب تقربی و خلامتی لیکو کو ده ۲ عون یس 1۳ ۱۳ 
نثاری تمام و هدیه‌یی بافراط و رسم خدمت را بجای آزرد امیر" وی 
را بنواخت و یکوبی گفت و براستی و امانت بستود. و همه ارکان واعیان 
دولت او را بسندندند بدان راستی و امانت و خدمت که کرد درمعنی آن 
خزانه بزرک که‌چون دانست که کار _ خداو ندش بود دل درآن‌مال ننست 
و خویشتن را بدست شیطان نداد و راه راست و حق گرفت ؛ که مرد 
با خرد تمام بود گرم و سرد چشبد: وکتب خوانده و عواقب‌را بدانسته» 
نا" لاجرم جاهش برجای بمانذ . 

و دربن راه خواجه بوسهل حمدوی؟ می‌نشست به‌نيم ترلا دیوآن 
و ۱۳2 سخن میگفت که ار همکان او نهر دت ون مت 
وزارت گر فتد بود و امبر | وی دا | بچشمی نیکو می‌نگرست . و خواجه 
پوالعاسم کثیر نیز بدنوات حری مین رو تا ۱۳ 
با وی میکفت . و از خواحکان درگاه و مستو فیان چون طاهر و بوالفتح 
دازی و دیگران نزدیك بوسهل حمد.وی۷ می‌نشستند . و شغل وزارت + 





۱- تنروالرود» 1 : بمرورود: 


۲ لحم حسن ... محمد » کلل در 16 ۰ ۵ : خواحه حسن کدحدای امیر محمد ادامال 
سلاعته سحجه‌عای دبگر : حواجه حسن کدحدای ادام‌النه سلامته کدحدای امیر محمد . 
۳- امير » ت ق بجای : و امیر ( حمله ح<ر اب حون » است )۰ 

1 لا < الاحرام 


۰299 ۵ و ان 





سال ۲۱) ه خبری از علی قریب و پسر ش‌محسن » ورود امیر ببلخ ۱۰۹ 





بوالخیر بلخ میراند که بروزگار امیر ماضی عامل ختلان بود ۰ و طاهر 
و عراقی بادی در سر داشتند بزرکد . و بیشتر خلوتها با بوسهل زوزنی 
بود و ار قات او می‌برید و مرافعات را او می‌نهاد ومصادرات‌او میکرد» 
و مردمان از وی بشکوهیدند .و بیفامها بر زبان وی می‌بود » و بیشتر از 
مهمات ملك . و نیز عبدوس سخت نزديك بود » بمبانه همه کارها درآمده . 
رنه غلی راموذن , معتمد عبدوس ؛ بعلعت کنر ۲, برد 
که در حبال هرات! ست و بکوتوال آنجا سپرد که نشانده عبدوس بود. 
۳ ۲ 
و سخن علی بس‌ازان » همه امیر باعبدوس گفتی؛ ونامه‌ها که ازکو توال 
کرد آمدی همد عبدو ی عرضه کردی ‏ آنگاد نزدیك استادم فرستادی و 
کی ی زب که بوالفضلم بر مشال استادم .و بیارم پس.اذین 
که در باب علی چه رفت تا آنگاه که فرمان یافت . و منگیتراك را نیز 
بردند و بوعلی کوتوال سبردند و بقلعت غزنین بازداشتند . و دیگر 
برادران و قرمش را بحمله فروگر فنند وهرچه داشتند همه باك بستدند. 
و سر علی را ؛ سرهنگ محسن ۰ بمولتان فرستادند » و سخت جوان 
بود اما بخرد و خویشتن دار تا لاحرم نظر بافت و گشاده شد از بند و 
محنت و بفزنین آمدو امسروز عزیزا مکرمابرجای‌است بفزنین وهمان 
خو بشتن داری را با قناعت بش گر فته و بخدمت مشفول ودرطلب زنادتی 
نه » بقاش باد با سلامت . 
وسلطان‌مسعود رشی‌ الذعنه سعادت ودوستکامی‌مباآمد تابشیورقان 
۰ 
و آنجا عید اضحی بکرد و بسوی بلخ آمد؛ و آنجا رسیدروز سه‌شنبه 
نیمه ذی‌الحجه سنه احدی و عشرین و اربعمائه و بکوشك در عبدالاعلی 


فرودآمد سعادت » و حهان عروسی آراسته را مانست در آن روزگار 


۱- سارفات . کدذا در ۱.]):۸( ) . در 1۱ : مصارفات ۰:) : مصادرات ۰ ( مصادرات در 
خندکلیه بعد حداگانه ذکر شده‌است ۰ ) ۲ کت لد عدان مه وف نع 0 ود تا نهد 
وت لا ون گر با کلرت. : ۹ ام ۱ مر 


6 تشه نیمه . ت ق بجای : دوشنبه عفن ۰ که غلط مسلم‌است . بات 








۱۹۰ تاریخ بیهقی - بافی‌ماندة مجلّد ه سال ۲۱) ه 
۳9 رت 9 دیس تناکا و تفت ی ۰ 


مرک ,همقل نگاو گرد ون پا ۳ 
و اعیان بلخ که بخدمت آمده بودند با نثارها"» با بسیار نیکویی و نواخت 
باز گشتند ۰ و هر کسی بشغل خویش مشفول گشت.. .و تشاط" شراب 
کرد . 

و اخبار این پادشاه براندم تا اینجا و واجب چنان کردی که ازآن 
دوز کرو تااجیر رسید که بو ادوش, را بعگناپاه قرو گن‌فتتدامن کی 
او بر تخت ملك نشست » اما نگفتم» که هنوز ابن«منلكا حون مسجت فز ۱39 
بود » و روی ببلخ داشت» واکنون امروز که ببلخ‌رسید [ و ] کارها؟ همه بر 
قرار بازآمد راندن تاریخ از لونی دنگر پابد ۰ و نخست خطبه‌بی خواهم 
نبشت و چند فصل سخن بدان پیوست آنگاه تاریخ روزگارر همابون او 
برائد » که این کتابی خو اهدبود علی‌حده "وواعق! لح راهم از خدای 
صز وجل و پاری بتمام کردن این تاریخ » زاشه سبحازیته خیس موفتقم 
و معین » بمنثه و سعة رحمتیه وفظله » ولی‌اله علی محمد وله 


آحمعین . 
[ پابان مجلد پنجم ] 
سجت رم سح 
س دس ۰« 
(< تاده .۰ در غیر ۸۵ نار . بلاط رات درد م۱ 
۲- میت فزی :۰ کذا در ۸۵ . بمب + مستو فری. ( این غلط بز سم مد ردو نتطت فا و و 


سب << سحییح همان متوافر ابت) بمعنی نیم خیز ) . 
۶ 3 ۰ ۲ ۰ ادها فا ات ۱ 


[ آغاز مجلد ششم ] 


آغاز تازیخ امیر شهاب‌الدو له مسعوداین محمود 
رحمة الثه علیه‌ما 


همی گوید ابوالفضل محمدبن الحسین البیهقی رحمةالعلیه» هر چند 
این فصل از تاریخ مسبوق‌است بدانچه" بکذشت در ذکر » لکن در رتبه 
سابق‌است . ابتدا بباید دانست کد امیر ماضی رحم‌الته علبه شکو فه‌نهالی 
بود که مئلك اذان نهال بیدا شد» و دررسید هرن( رد 
برتخت ملك وجایگاه بدر بنشمت .و آن افاضل؟* که تاریخ امیر عادل 
سبکتگین را رضی‌اله عنه بر اندند از ابتدای کودکی وی تاآنگاه که بسرای 
البتکین افتاد حاجب بزرکد و سیاهسالار سامانیان » و کارهای درشت 
که بر وی بگذشت تا آنگاه که درحه امارت غزنین بافت و درآن _عز 
گذشته شد و کار بامبر محمود رسید چنانکه نبشته‌اند و شرح داده » و 
من نیز تا آخرر عمرش نبشتم » آنچه بر ایشان بود کرده‌اند" و آنچه مرا 
دست داد بمقدار دانش کو نی نیز کردم تا بدین بادشاه بزر گد رسیدم. 


۱- مسمود ... علیهما » > : مسعود این محمود ابن سبکتکین رحمةال علیهم اجمعین ۰ ( از 
ذاکر حورتهای خلط نسخه‌هار سر ف‌نظر میشود ۰ ) 

۲- بدانجه » ت ق بحای : بر آنحه ۲ جون امیر . 1۱ : وجون . (مطلب مقتضی 
است که « جون ‏ را متعلق به « دررسید »بگیریم : بعنی ملك با محمود شکوفه کرد و 
بامسفود بتتر رسید ۰ ) )- امیر شهید .۰ ۷ : سلطان شیید . 
افاخل ۰ ۵: فاخل ۰ ( در ۸ افعال و شمیر راجم بان کلند را ؛ جز يك فصمل » 
بصورت جع آوردداست .۰ ) 


1- کردداند ع ک دند ۰ ۷- حوت در ۲ نت ۰ 





12 يت با ۳ سال 1۲۱ ه 





و من که فضلی ندارم و در درجه ایشان نیستم چون محتازان بوده‌ام تا 
اینجا رسیدم ۰ و غرض من نه‌آن‌است که مردم ابن عصر را بازنمايم حال 
ساطان مسمود انار ال برهانته » که او را دیده‌اند و ازبزدگی و شهامت 
و تفرد وی در همه آدو ات سیاست و رباست واقف کته . اما غر نس 
من آن‌است که تاریخ پابه‌یی۲ بنویسم و بنائی بزرگد افراشته گردانم 
چنانکه ذکر آن تا آخر ای( و توفیق اتمام آن از حضرت 
2 و ال ولی القو فیق ۰ و چون در تاریخ شرط کردم که در 
ال ۱ هر پادشاهی خطبه‌یی بنوسم پس براندن تاریخ مشفول 
گردم اکنون آن شرط نگاه دارم بمشيلَة ال و عونه؟ 
فصل 

چنان گویم که فاضل‌تر ملولك گذشته گروهی اند که بزرگتر بودند . 
و از آن گروه دو تن را نام برده‌اند کی اسکندو بونانی و دیگر اردشیرر 
پادسی ۰ چون خداوندان و پادشاهان ما از این‌دو بگذشته‌اند بهمه‌جیزها 
باید دانست بضر ورت کد ملوك ما بزد گتر روی زمین بوده‌اند؛ چه‌اسکندر 
مردی بود که آتش‌وار سلطانی وی یرو گر فت و بر بالا شد روزی‌جند 
سخت اندك واپس خاکستر کته ۰و۵ مملکتهای» بررد که کت 
آبلدانی جهان کهبکشت» سبیلد وی ات کم هو ۱ ۳ 


تسخ<-ا سا 4 قر 

۱- اما رت ۰ سای 3 ۰ لها غرضرارات که پایة کتاب خرد بللد ننانم و"سای ۰ 
۲- تادیخ پایه‌ین » شاید ) تاریث تامه‌بی ( 0 ۲ بنانی » >ا۵ : سنامی . 

+ (سسسن عر بادخاحی ؛ ۷ : تن بر تخت بادشاهی عر بادشاعی .. 


٩ ۰۶‏ 1:۸ : حظه موعود ای تصل. ۰۳ اییوانت خطیه موعود. 
7 گروعباند ک ۶ 2 رود اند ۰ ۷ حون خداوندان ۰ 6 و خداوندان 
۸- اآتش وار ؛ در جر ۸ ۰ ان : ٩‏ سبیل وی تاره لا ری و۱۳۹ 
سبیل مملکت بز رگتر اناست که کسی آمد کدبتماشا بر جانی بگذرد0۵۰: سببل‌اوی آنست 
یامد پتماصد بر جاخا زر ۳ سبیل وی انست, که کی را 


ماحی که بحناها بر جاها تکذرد 


»9+« تسس - 
سال ۲۱ ه خطیة آغاز مجلد » مقايسة پادشاهان ۱۱۳ 


بر سس ____س«س( و و سس« 
اجان به انستان را قمر کرد جون آن خواست که اورا 
گردن نهادند و خویشتن دا کهتر_وی خواندند راست بدان مانست که 
سوگند گران داشتهاست و آن را راست کرده‌است تا دروغ‌نشود. رد۳ 
عالم گشتن چه سود؟ پادشاه ضابط باید » که چون "ملکی و بقعتی بکیرد 
و آن را ضبط نتواند کرد و زود دست بمملکت دیگر بازد و همچنان 
بگلاد٩‏ و آن دا مهمل گذارد » همه زبانها را در گفتن آنکه وی عاجزاست 
مجال تمام داده باشد . و بزرکتر آثار سکندر را که‌در کتب اند ان 
دارند که او دارا را که ملیك عجم بود و فور را که ملك هندوستان بود 
بکشت ۰ و باهر یکی ازین‌دوتن‌اورا زلتی۱ بوده‌دانند سخت زشت ویزرگد. 
زكّت, او با دارا ی ود در جک حویتنرایر شه رولی 
پلشعر ذادا برد » وی را بشتاختند و خواستند که بگیرند اما" بجست . 
و دارا را خودثقات او کشتند و کار زیر و زبر شد . و اما زكت با 
فور آن بود که چون جنگ میان ایشان قائم شد و درازکشید فور اسکندر 
را بمپارزت خواست و هردو با یکدیگر بکشتند ؛ و روا نیست که پادشاه 
این خطر اختیاز کند . و اسکندر مردی محتال و گربز بود » پیش ازآنکه 
نزدياك فورآمد حیلتی ساخت در کشتن فور بآنکه از جانب لشکرر فور 
بانگی به‌تیرو آمد و فوررا دل مشغول شد وازآن‌جانب نگرست واسکندر 
رد و بعنتت . بس اسکندر مودی بوده‌است با طول 
و عرض و بانگ و برق و صاعقه » چنانکه در بهار و تابستان ابر باشد » که 
بپادشاهان_ روی زمین بگذشته‌است و بباریده و بازشده» فکانگه سحابة 
افلیل «تفشتم .و پس از وی پانصد سال ملك بونانیان که 
و بر دوی زمین بکشید بسك تدییر راست بود که 
ارسطا طالیس استاد اسکندر کرد وگفت مملکت قسمت باندکرد میان 


م_ 





۱- زلتی بوده دانند » ۱۳۲ : زلتی دانند ۰ ۲ : زلتی بود . ۳ : ازالتی دانند . 


۲- اما » در ظ0۳(نیست . ۳ بداشت » یعنی دوام بافت . 


۱5 


۱ 
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ملوك تا بیکدیگر مشغول می‌باشند و بروم نبردازند . و اشانرا ملوك_ 
طوائف خوانند ۰ 

و اما اردشیر بایکان : بزرگتر چیزی که از وی روات کنند آنست 
که وی دولت شد؛ عجم را بازآورد و سنتی از عدل میان ملوك نهاد و 


۱ 
پس از مر کد وی گروهی برآن رفتند . ولعمری این بزرگد بود ولیکن ایزد 


عزوجل مدت ماوله طوائف بپانان آوردهبود تا ردیر را آن کار تن ان 
آنسانی بر فت . ومعجزاتی " میکویند این‌دوتن‌را بوده‌است چنانکه پیفمبران 
را باشد » و خاندان اين دولت بزرگ را آن اثر و مناقب بوده است که 
کسی را نبود" چنانکه درین تاریخ بیامد و دیگر نیز بیاید ۰ پس اگر طاعنی 
با حاسدی گوید که اصل, بزرگان این خاندان بزرگ از کودکی آمده‌است 
خامل ذکر جواب او آن‌است که تا ابزدعتزذکره آدم‌را بیافریده‌است تقدبر 
چنان کرده‌است که ملك را انتقال می‌افتاده است ازین امسّت بدان امشت 
دا ده تا کلام ۲ فر بدگار 
است جل‌حلاله و تقتدت اماوه که کف قلاللیم مالك الملك_ 
توتی‌الم لك" مین تشاء واتنزع الملك" ممن تشاء ور ۱0 
م قح بیدل الخیر" ازت علی کل شی,, قدیر ۰ پس بباید دانست که 
بر کشیدن تقدیر ایزد عّزذکره پیراهن مك از کروهی و را در 
گروه دیگر اندران خکم وا ایزدی و مصلحتی ٩‏ عام مر خلق رویر 


زمین را که درك مردمان از دریافتن آن عاجز مانده‌است » و کس را نرسد 








۱- لعمری » کذا در ۲۳۸ , بقیه : بعمری . 

۲- کار بدان آسانی » ]2 : کار آسان . 

۷ مد ها : معجزاتی که‌میگو بند 
6 کسی را » ۸+ : از دیگر ملوك . 
1- می‌افتادهاست »16110۸ : میافتد . 


1 


نبود . ۸ » نبودد. 


د آروهی > در 038 نیست ۰ > : از یکی گروه . 


۸ حعمتی » ت ق بجای : حکمت . -*٩‏ مصلحتی ؛ در غیر ۸ : مصلحت . 


سال ۲۱ ه طعنی که بر خاندان غزنوی کرده‌اند وجواب آن ۷۱ 


۹ رت تا بگفتار [نچه راررسند , وه چند این قاعده 
و اجازاست راضی بودن بفضای, خدایروتمل» 
خردمندان اگر آندیشهرا برین کار ر پوشیده گمارند واستنباط واستخراج 
و 9 نات * اشان دا مقرر گرده که افو بتگار حل 
جلاله عالم اسراراست که کارهای تابوده را بداند » و در علم غیب او 
بر فته‌است که در حهان در؟ فلان بعّعت مردی بیدا خواهد شد که ازان 
راجت خواهد بودو ایمتل و آن زمین‌راابرکت وتبادانی» 
و قاعدهدهای استوار می‌نهد چنانکه چون ازان تخم بدان مرد رسید چنان 
کته نار که مردم روز گار_ دی وضیع وشریف او را گردن‌نهند ومطیع 
و دران طاعت هیچ خجلت. زا بخویشتن راه نلاهند. و 
ی ات ۳3 دا بدا آرّد » با وی گروهی مردم دررساند اعوان و 
خدمتکاران وی که فراخور وی باشند » یکی از دیگر مهترتر ؟ و کافی‌تر 
وین و تجاع‌تر و داناتر » تا آن بقعت و مردم آن بدان بادشاه و 
بدآن پاران آراسته‌تر گردد تا آن‌مدت که ایزد عتروجل تقدیر کرده باشد » 
تبارك اه احسن الخالقین . 


و ازان بیغمیران صلوات الّء علیهم اجمعین همچنین ر فته‌است از 
روزگار آدم علیه‌السلام تا خاتم_ انبیا مصطفی‌علیه‌السلام ۰ وببایدنگریست 
که چون مصطفی علیه‌السلام یگانة روی زمین بود » او را پاران بر چه‌جمله 
داد که بس از وفات وی چه‌کردند و اسلام بکدامدرحه رسانیدند چنانکه 
در تواریخ و سیر پیداست » و تا رستخیز این شریعت خواهدبود مر 
دوذی قوی‌تر و پیداتر و بالاتر ولو کر ه المشر کون . 
مت ۳ 

۱- تا بگفتار » کذا در ۸۵ . در ۵ : و تابگفتار» بقبه : وبا بگفتار. 
۲- دد فلان » کذا در ۲0۰8۸ : و در فلان » 36 : و فلان 
۲- گشته » کذا در ۲ . در حاشیه ۸ بقلم مصحح : کشته بکاف تازی و کسر بابد خواند. 


۲- مهترتر . کذا در اکثر سحه‌ها ۰ 8۸۵ : مهتر . شاید : بهر . 


ه۷۱۵ 


۲۰ 


۱۰ 


۷5 
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و کار دولت ناصری مینیر حافظی معینی که امروز ظاهراست 
و سلطان معظّم ابوشجاع فرخ‌زاد ابن ناصر" دین‌اله اطال‌اله بقاءه آن را 
میراث دارد » میراثی حلال » هم برین جمله‌الت .ابزد عتّز ذکره چون 
خواست رک دول کی رگ بیدا شود بر روی زمین ؛ امیر عادل 
_سبکتگین را از درجه کفر بدرجه ابمان رسانید و وی را مسلمانی عطا داد 
واپسببرکشتید تا ازان "سل درحب مار شا ۱ 
درجه از اصل قوی‌تر ۰ بدان شاخها اسلام باراست و قوة خلفای تخیر 
اسلام در ابشان بست » تا چون نگاه کرده آبد محمود و مسعود رحمهالله 
علیهما دو آفتاب روشن بودند پوشید؛ صبحی و شفقی که چون آن صبح" 
و شفق برگذشته است روشنی آن آفتالها ید (مدهلت ۰و ایتک (ننان 
آفتابها جندن ستاره نامدار و اره تاببان تا ال ۱۳ 
هميشه اين دولت بزرگ باننده باد هر روزی قوی تر علی رغم الاعداء 
والحاسدین ۰ 

و چون ازین فصل فارغ شدم آغاز فصلی" دیگر کردم چنانکه بر دلها 
نزدیکتر باشد و گوشها آن‌را زودتر دریابد و برخرد رنجی بزرکه نرسد ۲. 
بدان که خدای تعالی قتوتی به پیفمبران صلوات" "اه علیهم اجمعین داده 
است و قوة دیگر بپادشاهان » و بر خلق روی زمین واحت کرده که بدان 


۱- ثاصر دینال ۰ 3116۸ : اصرالدین 06 : تاصر لدین ( کذا ) ۰ 

۲ دولت ۶ ۰ دول ۰ 

۳ از آن اصل درخت مبارك» شاید: از اصل آن درخت مبارذ ۰ با : آن اصل مبارلد . 
؟- به‌بسیار درجه » ]۸ : بسیار . آن صبح ؛ کذا در ۸, ,بقیه : از صبح . 
1- برگذشته » کدا در اکثر ۰ ۸: گذشته ۰ ۷- جندین 8۰ : حنداآن . 

ستاره ... بی‌شمار ۸: ستارهة تابدار بیشمار . 
بیشمار . 


: ناث ( ؟ ) نامدار و آبدار 
٩‏ قصلی ون سر ۰ 

در غیر 00 اینجا بصورت عنوان افزوده دارند : فصل دیگر (با : فصل 

دیگر اینشت ) و ظاهر؟ این عنوانهای فصلی‌الحاقی باشد » چون در نخه‌های معتبرتری 


که ذکر هد نّت.. 


۰ رسد .۰ 


۱- صلوات... اجمعین » در تب 





سال ۲۲۱ ه مقایسه پیغمیرآن و پادشاهان ۱۷ 





دو قوة بباید گروید و بدان رام راست ایزدی بدانست . و هرکس که آن را 
از فلك و کواکب و بروج داند آفریدگار را از ميانه بر دارد و معتزلی و 
زندیقی و دهری باشد و جای او دوزخ" بود » نعوذ باله_من‌الخذلان . پس 
قوة پیغمبران علیهم السلام" معجزات آمد یعنی چیزهایی که خلق ازآوردن 
مانتد آن عاحز ,آبند » و قوة بادشاهان انديشه باريك و درازی دست و 
ظفر و نصرت بر دشمنان و داد که دهندموافق با فرمانهای ایزد تعالی » که 
فرق میان بادشاهان موتّد موفتّق و میان خارجی متغلب آن‌است که 
بادشاهان را چون دادکر و نیکوکردار و نیکوسیرت و نیکو1فار باشند 
ی ات بت و کماسته بحن باید دانست » ومتف‌انرا که ستمکار و 
بدکردار باشند خارجی باید گفت و با ایشان جهاد باید کرد . و اين میزانی 
است که نیکو کردار و بدکردار" را بدان بسنجند" و پیداشوند » وبضرورت 
بتوان دانست که ازان دوتن کدام کس را طاعت باید داشت . و بادشاهان 
مارا - آنکه گذشته‌اند ابزدشان بیامرزاد و آنچه برجای‌اند باقی داراد - 
نگاه باید کرد تا احوال ایشان بر چه جمله ر فته‌است و میرود در عدل و 
خوبی سیرت و عفت و دانت و پاکیزگی روزگار و نرم‌کردن گردنها و 
شعتهاو کوتاه کر دن‌دست_ متغلتان و ستمکاران »نا مقرر گردد که انشنان 
بزگز ندگان_ ۲فربدگار جل جلالّه و تقگدست اسماژه بوده‌اند" و طاعتر 
التگان فرع بودهاست و هست ..اکز در این عیان فتضاضتی بجای: این 
بادشاهان ما بیوست تا ناکامی ددند و نادره‌بی افتاد که درین حهان «سیار 
دبده‌اند » خردمندان را بجشم خرد می‌باند نگرست و غلط را سوی خود 
راه نمی‌باند داد » که تقدبر ؟فربدگار جل جلالّه که در لوح محفوظ قلم 
۱- دوزخ 21۸16۰ : در دوزخ . 

۲- علیهم السلام » در ۵ و بعضی ازنسخه‌های‌دیگر : علیه‌السلام ۰ در 21 هيي‌يك نیست . 
۳- دادگر ۱۰ : داد ده 80۳۰ : داد داده ۰ - نیکوکردار » ظ : یکوکار . 

۵ و بدکردار » در غیر ]۸ بی واو - 7 بسنجند ؛ 1 : سنجیده . 


#ِ_ بوده‌اند 2 0 بودند ۰ 


۱۰ 


۱۰ 


۳۲۰ 


۷ 





۱۱۸ تاریخ بیهقی - مجلّد ٩‏ 1 سال ۲۱) ه 





چنان رانده‌است تفییر:نيابد » ولا مر د" لقضاله عتزذکره . و حی‌را ههشه 
حق می‌باید دانست و باطل را باطل ۰ چنانکه گفته‌اند « فالحق" حق* وران 
مه »والنهار نهار و ان لم "یر الاعمی. ».و اسال" ال تعالی ان 
هت ر میم ال مین الخطاء وال لل‌بطولیه و جودره و سم 


رحمته . 


و چون از خطبه فارغ شدم اجب دیدم انشا کردن فصلی دیگر که 
هم پادشاعانرا بکارآید و هم دیکران را تا هر طبقه بمقدار دانشن خونش 
از آن بهره بردارند » یس ابتدا کنم بدانکه باز نمایم که صفت. مرد خردمند. 
عادل چیست تا روا باشدکه او را فاضل گوبند »و صفت مردم ستمکار 
چیست تا ناچار او را جاهل گویند : و مقرر گردد که هرکس که خرد او 
قوی‌تر زبانها ذر ستایشر او گشاده‌تر ؛ و هرکه خرد وی اندلتر او بچشم. 
مردمان سبك‌تر 

فصل 

حکمای ر بزرگتر که در قدیم بوده‌اند چنین گفته‌اند که از وحیر قدیم 
که انزد ععزوجل فر تاد به بخمیر ,آن دوزکار آن‌است که مردم را گفت که 
ذات خویش بدان» که چون ذات خویش" را بدانستی چیزها را دریافتی. 2 
بیغمبر ما علیهالسلام گفته‌است :مین عر ف" تفسه‌فند عرف ۳۳ 
این لفظیاست کوتاه با معانی بسیار » که هررکس که خویشتن را.نتواند 
گر چیزها دا چکونه توا انس تروی از مسر منم 
نیز بتر از بهائم » که ابشان را تمیز؟ نیست و وی را هست . بس چون نیکو 








هِ چنانکه گفتهاند؛ ۸ : جنانکه گفتها ند شعر.۸ : چنانکه شاعر گوید فصل دیگر شعر . بقیه: 
حنانکه شاعر گو بد شمر ( و بیداست کهعبارت عربی بعد شعر نیست ( ۰ 
۲ خویش را؛ 3 : خود. ۲- پیغمبر ما۰ 18: بیفمبر ۰ 


6- یز » در 84 ثیستت . 


رک و ت 





سال 4۲۱ ه قوتهای سه گانة نفس ۱۹۹ 











اندیشه کرده‌آید » در زیر اين کلمة بزر گر سبك" و سخن, کوتاه بسیار 
فایده‌است که هر کس که او خویشتن را بشناخت که او زنده است و آخر 
بمرگه ناچیز شود و باز بقدرتآفربدگار جل جلالّه ناچار از گور برخیزد 
و آفریدگار خویش را بدانست و مقرر گشت که آفربدگار چون آفریده 
نباشد » او را دین راست و اعتقاد درست حاصل گشت . وانگاه وی بداند 
که مر کب است از چهار چیز که تن او بدان بپای‌است و هرگاه که يك چیز 
ازان را خلل افتاد ترازوی راست نهاده بکشت و نقصان بیدا آمد . 


و دراین تن سه‌قوة است یکی‌خرد و سخن » و جایش سر بمشارکت 
دل؛ و دیگر خشم » جایگاهش دل ؛ و سه‌دیگر آرزو و جایکاهش جکر ۰ و 
یی زا ازین فوتها محل نفسی دانند »,هرچند مرجع آن با يك‌تن است : 
و در آن باب درازاست که اکر بثبرح_آن مشفول شده آبد غضرل 
ود بلنعت مشفول شدم تا فایده پیداید: اما قوةر جرد وسخن: 
او را در سر سه جایگاهاست یکی‌را تخیتّل کویند» نخستین‌درجه که چیزها 
ند و دنگردوجه آنست که تمیز تولندکرد. ونگاه‌داضت * 
پس‌ازین تواند دانست حق را ازباطل و نیکورا از زشت وممکن‌را از ناممکن. 
و سومدرجه آست که هر چه بدیده بانشد فهم تواندکرد و نگاه‌داشت . بس 
ازین بباید دانست که ازین قباس میانه بزرگوارتراست که او چون حاکم 
است که در کارها رجوع با وی کنند و قضا و احکام به‌وی‌است » و آن 


ی ون کوازه عدل و راست گویاست که آنجه شنود وبینت باحاکم 


۱ سيك » در 16 نیست »در ۸ : سبك‌سخ ( بجای سيبك و سخن ) ۰ 


۲ غرض » ۲۸+ : در میان . ۳ نکت ۰ ظ : نکته . 

)- تمیز 6 ظ : تمییز . 

هم نگاه داشت پس ازین ۰[ احتمال میدهم که این‌عبارت بسپو قلم ابتجا افتاده و انعکاس 
سطر بعداست . بعنی اصل چنین بودداست : تمیز تواندکرد و توانددانت حق را الخ ۰] 
- عدل و راست‌گوی است » ۸ : عدلست و راستکو 7۲۰ عدل و راستکوبیاست . 


۷- شنود . ۲ : شود. 


۱۰ 


۱۰ 


۱ 


۷ 





۱۲۳۰ تاریخ بیهقی - مجلّد + سال ۲۱ د 








گوید" تا او بسومین دهد و چون باز خواهد ستانّد ۰ این‌است حال نفسل 


گوینده. و امانفس_ خشم‌گیرنده : به‌وی‌است نام و ننگ جستن و ستم 
ناکشیدن » و چون بر وی ظلم کنند بانتقام مشغول بودن . واما نفس آرزو؛ 
به وی‌است دوستی طعام و شراب و دیگر لذتها . 


پس ببایددانست نیکوتر که‌نفسگوینده پادشاه‌است» مستولی " قاهرر 
غاب * باید که او را عدلی و سیاستی باشد سخت تمام و قوی نه‌چنانکه 
ناچیز *کند » و مهربانینه‌چنانکه بضمف ماند ۰ و پس خشم لشکر این 
99۰9۰9۰ تخوی رصان کنیا و دش ار 
وی اند وی ۳ باید که؟ لشکر ساخته باشد و باساختگی 
او را فرمان بتّردار ۰و نفس, آرزو رعیت, این بادشاه‌اشت؟ » باید که از 
بادشاه و لشکر بترسندا ترسبدنی تمام و طاعت دارند ۰ و هر مرد که حال 
وی برین‌جمله باشد که یادکردم و اين سه‌قوة را بتمامی بجای آرد چنانکه 
برابر یکدیکر افتد بوزنی راست » آن مرد وا فاضل" و کامل * تمام خرد 
خواندن رواست . پس اگر در مردم یکی از ابن رن لب ود 
آنجا ناچار قصانی آید بمقدار غلبه . و تررکیب ر مردم را چون نیکو نگاه 
۱ مردم را که ابزد عّزذکر ه 
این دونعمت که علم ۲ است و عمل عطا داده‌است لاجرم از بهائم جداست و 
پوت و ماب مر اکنون بضرورت بتوان دانست که هرکس که 
۳ 
1 - وی تا او -.. اند - کدا در 0 زا 


ی دیکر فقط دارند: گوید تا جون بازخواهد 


بازدهد (با:دهد) » و ظاهر؟ دراین نسخه‌ها جرزی ازعبارت افتاده‌است . 


سای ۰ و ۱۱ ۲ ناچیز ۰ 01 : تاخیر . 


؟- باید که ۴ ۶ : وباید که : 9 بادشاداست ‏ ۳ * این بادشاه راست . 
او یرو لد ۱ 

۲ فص ال ۶ فاصل دی د کال تما جرد حواندن را ۰ 
<٩ 1‏ لعت » دد غیر عل: لك .۰ شاید کلم که 


یمد « مردم دا » زاند و بو قل باشد . ۰ علماست و عمل 4 ٩‏ عمل و سل ۳ 








سال 1۲۱ ه در شذاختن نيك و بد ۱۳ 





این درچه یافت بر وی واجب گشت که تن خویش را زیر سیاست خود 
دارد تا بر راهی رودهر چه ستوده‌تر » و بداند که میان نیکی و بدی فرق 
تا کدام جایگاهاست تا هر چه‌ستوده‌تر سوی‌آن گراید وازهرچه نکوهیده‌تر 
نات کر سرد ر بر سرد « 

و چون این حال گفته شد اکنون دو راه یکی راه نيك و دیگر راه ند 
0 ت که بدان نشانیها بتوان دانست نیکو 
وزشت .آباند که بدنده۱ وال "کند احوال مردمان را » هرچه از ایشان 
او را نیکو میآید بداند که نیکوست و پس حال خویش را با آن مقابله کند 
کش راب حبله نید بداند که زشت‌است » که مردم,عیب خویش را 
نتو اند دانست . وحکیمی " برمز وانموده‌است که هیچ کس‌را چشم_ عیب‌بین 


7 


نبست »؛ شعر ۰ 


َ ِ ه 
آری کل انسان, بری عیب غیر ه ویعمی عن‌العیب الذی هو فیه 


وکل* امری» تخفی علیه عیوبنه و ی دی له الهیب النی لاخیه 


و چون مرد افتد با خردی تمام و تور خشم وقتوةر آرزو بر وی 
تا قتود تخرد مدهزم گرددو بگریزد اچنار این کس در قلط 
افتند .و باشد که داند که او میان دو دشمن بزرکد افتاده است و 

هردو از خرد وی ود ارت دو 
و ی تون امد که گفته‌اند ویل" القوی* و 
ضعیفی افتد مبان دو قوی توان دانست که حال جون‌باشد» وآنحا معابب 
و مثالب ظاهر گردد و محاسن و مناقب ننهان ماند . و حکما تن مردم را 


تشییه کرده‌اند بخانه‌ی که اندران خانه مردی و خوکی و شیری باشد ۰ 


2-۱ بیننده » ۲۳+ : نیکو . ۳ ده تامل ۸۶ تست تام ۱ 
۲ حکیمی ۲۵۸+ : خوش 
)- گردند ۰.۰ ناجار » کذا در ۵!11. در #۸ن) و بعضی دیکر : گردند قوة خرد منهزم گردد و 


بگریزد و ناجار . در ۲ مانشد متن با این تفاوت : گروند و قوة خرد ال . 


۱۰ 


۱ 


۷۱ 


۳۰ 








۱۳۲ تاریخ بیهقی - مجلّد « سال ۲۱ ه 


و بمرد خرد خواستند و بخول آرزوی و بشیر خشم » و گفته‌اند ازین۲ 
هرسه هرکه به‌نیروتر خانه اوراست .۰ و این حال را بعیان می‌بینند و 
بقیاس می‌دانند» که هر مردی که او تن خویش نا تم تواند کرد و 
گردن حرص و آرزو بتواند شکست رواست که او را مرد خردمندر 
خویشتن دار گونند » و آن کر که آرزوی وی بتمامی جیره تواند شد 
چنانکه همه سوی, آرزوی گراید و چشم خردش نابینا مانّد او بمنزلت 
خولاست » همچنانکه آن‌کس که خشم بر و "ی دست يابد و اندر آن‌خشم 


3 ۳ 
هیچ سوی ابقا و رحمت نکراند بمتزلت شیراست . 


و اين مسئله ناچار روشن‌تر, دایدکرد : اگر طاعنی گوید که اگر آرزو 
و خشم نبایستی » خدای عّز وجل درتن مردم نیافریدی: جواب آن‌است 
که آفریدگار را جل جلاله در هر چه آ فریده‌است مصلحتی‌است عام و 
ظاهر ۰ اگر آرزو نیافرندی کتن سوی غلاکه ان ای تل ت و ار 
جفت که در او بقای نسل‌است نگرایستی و مردم نماندی و جهان وبران 
گشتی ء اگر خشم نیافریدی هیچ نس روی‌ننهادی سوی کینه‌ کشیدن و 
خویشتن را از ننگ و ستم نگاهدداشتن و بمکافات مشفول بودن و عیال و 
مال_ خویش " از غاصبان دورگردانیدن» و مصلحت بکبارگی متقطع گشنی. 
اما جنان باید و ستعودهان‌است که قود آرزو و قود خشم در طاعت قود 
ری باششد ۰ «روو در ۱ که بر آن نشیند و چنانکه 
خوام. میراند و میگرداند 6 و اگر رام و خوشبتی اند ری سم 


۰ ود 5 ۰ ‌ 
میکناپدر وفت بر وقتی که حاجت اید میرند ۶ و در ۱ ۳۳۳ 


0 
اج ات ترس حراکه : بدا در ۱۱:۸ : اذین سه حریکی ۰ ۱01 ای ه فت درد 
یی ۳ دی ۲- حدت »38 : خود . ۱ تولشی ر ۰ 

6- دانده ۵۶ : دارند ۰ :3 : دزدند ۰ اید :دز . لا 

2 سحالش . شاند : شکالش ر شکال + شین ضمیر ) از شکال بر وزن کتاب بمعنی بندی که 


ریاف ستور نندند ؛ ما لا 
فیالقاموس 











سال 4۲۱ ه تاثیر خرد در اخلاف ۳ 





کند و برآخورش استوار به‌بندد چنانکه گشاده نتواندشد » که‌اکر گشاده 
شود خویشتن را هلاك کند و هم آن‌کس راکه بر و ی بود .وچنان باید که 
مرد بداند که این دو دشمن که با وی‌اند دشمنانی‌اند که ازایشان صعب‌تر 
و قوی‌تر نتواند بود » تا همیشه از ابشان برحذر می‌باشد که مبادا و قتی 
او را بفربانند و بدو نمانند که اشان دوستان وی‌اند» چنانکه خرداست» 
تا چیزی کند زشت ر پندارد که نیکوست و بکسی ستمی رساند و چنان 
داند که داد کرده‌است . و هرچه خواهد کرد بر خرد که دوست بحقیقت 


اوست عرضه کند تا از مکر این دو دشمن ایمن باشد. 


4 تدای عروجل او را بخردی روشن مطاداد و با آن 
خرد که دوست بحقیقت اوست احوال عرضه کند » و با آن خرد دانش 
و ار گذشتکان را بخواند و بکردد "و کار زمانه خویش نیز 
۳ و اند دانیت که نبکوتاری جیست و بدکرداری جیست: و 
سرانجام هر آدو خوب‌است بانه ومردمان چه‌گویند وچه‌پسندند وچیست 
که از مردم بادگار ماند نیکوتر - 

و بسیار خردمند باشد که مردم را بر آن دارد که بر راه صواب 
و رد بر لت واه که نموده‌است نرود زو جه بسیار موادم :بیتم 
که امر بمعروف کنند و نهی ازمنکر و گویند بر مردمان که فلان کار نباید 
کرد و فلان کار بباندکرد » و خریشتن را ازان دور بینند» همچنانکه بسیار 
طا لد ونه کرت فلان جیز نباند خورد که ازان جنین علت بحاصلآید 





اس بگردد 6 کدا در (۳۱۷1. نسخه‌های دیگر : تکرود : بکرد؛ تکرو ۰ شاید: نگرد و درکار ك 
۲ بد کرداری جیست ؛ در ۸ نیست . 

۳- ردو ؛ ۲۸۸+ : جون است . 

6- اما خود .. رود ؛ 8 : اما بران راد صو اب نرود. 

۵ و چه بیار » ]: چه بسیار » 8 : که بسیار . 


چتین ٩‏ 0 جنا 


۷ 





۱۲ تادیخ بیهقی - مجلّد 1 اه 


وآنگاه ازان چیز بسیار بخورند . و نیز فیلسوفان هستند - و ایشان را 
طبیبان اخلاق دانند - که نهی کنند از کارهای سخت زشت و حایگاه 
چون خالی شود آن کار بکنند ۰ وجمعی" نادان که ندانند که غور و غایت 
چنین کارها جیست چون نادانند معء‌ذوراند؛ ولکن دانابان که‌دانند معذور 
نیستند . و مرد خردمند با عزم و حزم آن‌است که او برای روشن خوبش 
بدل یکی بود با جمعیت"» و حمیت" آرزوی محال را بنشاند .یس اگر 
مرد از قوة عزم خویش مساعدتی تمام نیابد تنی چند بگزیند هرچه 
ناصح‌تر و فاضل‌تر که او را باز می‌نمانند عیبهای وی » که چون وی 
مجاهدت با دشمنان فوی میکند که در میان دل و جان وی جای دارند 
اگر ازایشان عاجز خواهدآمد با این‌ناصحان مشاورت کند تا روی‌عواب 
او را بنمایند » که‌مصطفی‌علیه‌السلام گفته است : المومین _مرآة الممین. 
و جالینوس - و او بزرگتر حکمای عصر خویش بود چنانکه نیست همتا 
آمد در علم طب و گوشت و خون و طبایع تن مردمان و نیست همتاتر بود 
در معالجت اخلاق و وی را در آن رسائلی‌است سخت نیکو در شناختن 
هرکسی خویش را که خوانندگان را ازآن بسیار فائده‌باشد وعمد؛این کار 
تست ۲ |گفته‌است] که" « هرآن بخرد که‌عیب خویشرا نتو انددانست 


و درغلط‌است واجب چنان کند که دوستی را از جملة دوستان برگزیند 


اه 1 : که جممی نادان ندانند که غور کار و نهابت جنین انعال و 
کر دار چیست ۰ 1 : که جمعی نادان ندانند غور وغایت چنین کارها جیست ؛ در 3 


« جممعی نادان که » ننست . 


۲ با جمعیت » کذا در ۰۸۵8 در 0۵ ا حمیت ۰ (: بحمیت . شابد جمله جثب. 
باشد : با رای دوشن خویش بدل یکی باشد بحقیتت . 


۲ نت حمحب (ددروی ؛ سای ء جدت آرزوی وراد 


۶ لاد مه ٩‏ ۵ اد ۰ ۱۳ 
۵ لفته »1 : فرمودد . 
- آن۱ 


ناست ؛ 11 : این‌است . 


۲ب هرا بجرد الج ۶اتلیس سح ا ۱ 





<< "> 


سال ۲۱ ه دنبالة سخن جالینوس ۱۲۰ 





خردمندتر و ناصح‌تر و راجح‌تر » و تفحص احوال و عادات و اخلاف 
ند تانیکو وزشت او بی‌محابا با او باز مینماید . 
و اوشاهان از همگان بدین چه میگویم حاجتمندتراند که فرمانهای ایشان 
چون شمشیر بران‌است و هیچکس زهره ندارد که ایشان را خلاف‌کند » 
و خطائی که از ابشان رود آن را دشوار در توان‌بافت ۰ » ودراخار ملوه 
عجم خواندم ترجمة ابن‌مقفتم که‌بزرگتر و فاضل‌تر پادشاهان‌ایشان عادت 
داشتند [ که ] بیوسته بروز وشب تاآنگه که بخفتندی‌بااشان خردمندان 
بودندی نشسته از خردمندتران رو زگار » بر ابشتان چون راری۱۷ و 
مشرفان » که ایشان را باز می‌نمودندی چیزی که نیکو رفتی و چیزی که 
زشت رفتی از احوال و عادات و فرمانهای آن گردن‌کشان که بادشاهان 
بودند » بسی جون" وی را شهوتی بجنبد" که آن‌زشت‌است وخواهدکه‌آن 
حشمت و سطوت براند که اندران ر بختن خونها واستیصال خاندانها باشد 
اشان آن را دربابند و محاسن و مقایح آن او را باز نمایند و حکایات و 
آخار ملوك گذشته با وی بگوبند و تنبیه و انداز کنند از راه شرع » تا او 
آن را به" خیرد و عقل خود استنباط کند و آن خشم و سطوت سکون 
و ی معدلت و رانتی واجب آید برآن زود » چه وقتی که 


او در خشم شود وسطرتی در او بیداآند درآن‌ساعت بز رگد آفتی بر خرد 


۱- با او باز مینماید » ]۷ : باو مینماید ۰ * : با او باز نماید . 

۲- زمامان » کذا در 86 ۰ در ۸ : ندیمان . در 16 « جون زمامان و مشرفان » نیست . 

۲- فرمانهای ... وی را » 3۲ : و فرمانهابی که‌میدادند و در و قتی که وی را. 

)- بس جون » آ : جون . شاد : تا جون . محتمل‌است که جمله‌بی از اینجا افتادهباشد 
چنین : پس ایشان را دستوری بودی که چون . 

بجنید . در ۸ این فعل و فعلهای جمله های بعدی تا ۷ بر آن رود » ( رادة ۷ ) همه 
بصورت ماضی استمراری است : بجنبیدی ..براندی ۰.۰ بر آن رفتی ۰ 

بهخرد ... جه وقتی 3]۰: بخرد رجوع نموده بعقل خود استنباط نمودی و آنخشم و 
بطوت سکون بافته و آنجه بحکم معدلت وراستی واجب مدی بران دفتی پس وقتی کد. 


۷- رود جه وقتی » ظ : رود مثل وی جون مثل آن یادشاد حبار و کامران و وقتی . 


۱ 


۷5 


۱۳۹ تادیخ بیهقی - مجلّد ۱ سال ۲۱) ه 





ره توالی کته باشد و زو حاختمند مد( به‌طبیبی که آن آفت را 


علاج کند تا آن بلا بنشیند . 


و مردمان را » خواهی بادشاه و خواهی جز بادشاه » مرکسی را 
نهسی‌است وآن را روح کوبند » سخت پزرگد و بر مابه » و تتیا که 
آنرا جسم گویند » سخت خرد و فرومایه ۰ و چون جسم را طبیبان و 
معالجان اختیار کنند تا هر بیماری‌بی که افتد زود آن را علاج کنند و 
داروها و غذاهای آن بسازند تابصلاح بازآید» سزاوارتر که روح‌را طبیبان 
و معالجان گزینند تا آن آفت را نیز معالحت کنند » که هر خردمندی که 
این نکند بد اختیاری که او کردة‌ایشت که مهم تر را فرو گذ ده ر 
دست در نامهم تر زده‌است ۰ و چنانکه آن طبیبان را داروها وعقاقیراست 
از هندوستان و هرحا آورده» این طبیبان را نیز داروهاست وان خرد 
است و تجارب پسندیده » چه دیده و چه از کتب خوانده . 

و جنان خواندم دراخبار سامانیان که نصر احمد سامانی هشت‌سلله 
بود که از پدر بماند » که احمد را بشکارگاه بکشتند و دیکر روز آن کودل 
دا بر تخت منلك بنشاندند بجای پدر. آن شیربچه ملك‌زاده‌بی سخت‌نیکو 
برآمد و بر همه آداب ملوك سوار شد و بی‌همتا آمد .اما در وی شرارتی 
و زعارتی و سطوتی" و حشمتی بافرال؟ بود » و فرمانهای عظیم میداد 
از سر خشم » تامردم از وی دررمبدند ۰ و با این‌همه به‌خرد رحوع کردی 


ومی‌دانست که آن اخلاق سخت ناسندنده‌است . 


۳ ۱ ۹ 3 
يك‌روز خلوتی کرد با بلعمی که بزرگتر وزیر وی بود » و بوطیّبر 


۳۳۲۹۰۰ 

[ ال ند ۲۸ ۰ شود ؛ در ۳٩‏ هی لك نت 

۲ تداحادی ۰ 9۶ با ۱ 

۳ دی د یی ۱ : حسهی وحم شابد ۰ سطوتی و خشمی ۰ 


له نود ۰ 2 قافوات ی برد ۲ 


2۱۱ ود لد ۲ ۱- وزین وی . کدا در ۰۵ یعیه ؛ وزیری , 








سال ۲۱ ه قصه نصر احمد در علاج خشم خود ۱۳۷ 





۳ 


ی صاحب دبوان رسالت - و هردو یگانة روزگار بودند در همه 
ادوات فضل - و حال خویش بتمامی با ایشان براند و گفت من میدانم 
که این " که از من میرود خطائی بزر گداست » ولکن باخشم_خویش برنيايم 
و جون آتشس خشم بنشست بشیمان میشوم و چه‌سود دارد » که گردنها 
زده باشند. و خانمانهاا بکنده و چوب بی‌اندازه بکار برده » تدبیر . این کار 
تحست؟ یشان گفتند مگر صواب آن‌است که خداوند. ندیمان_خردمندتر" 
| اند بش خویش که در ایشان با خرد تمام که‌دارند رحمت ورافت 
و حلم باشد » و دستوری دهد اشان را تا بی‌حشمت جون که خداوند 
دررخشم شود بافراط شفاعت کنند و بتلّف آن خشم را بنشانند وچون 
نیکوبی فرماید آن چیز را در چشم_وی بیارایند تا زیادت فرماید . چنان 
رین جمله باشه این کار بصلاح بار[ند,. 


نصر احمد را این اشارت سخت خوش‌آمد و گفت ایشانرا بیسندید 


و احماد کرد برین‌جه گفتند » و گفت من چیزی دیگر بدین بیوندم تا کار 


ك‌ 


تمام شود و بمفلظ" سوگند خورم که هرچه من درخششم فرمان دهم تا 
سهروز آنرا امضا نکنند تا درین مدت آتش خشم من سرد شده باشد و 
ی را خن بجانگاه افتد و آنگاة نظر کم بران و برستم! »که اگر 
آن خشم بحق گرفته باشم چوب چندان زنند که کم "از صد باشد و اگر 
بناحق گر فته باشم باطل کنم آن عقوبت را و برداشت کنم آن کسان را که 
8 ار یاست فرموده باشم » اکر لباقت" دارند بر دآشتن را. 
و عقوت بر مقتضای گر ست باشد » جثانکة قضاة حکم کنند برانتت. 





اب این که» اکثر نخه‌عا : انك . ۲- خانمانها ؛ ۷ : خانها . 
۳- خردمند تر » هر : خردمند را . اسبتاند » ت ق بجای : استاداند . که 


درهمه نخه‌هاست حز 6۶ که دارد : استادداند . 


5 بقل ۱ رماتله ‏ سم ؟ 1۱6 تم 
2۷ کم از بد ؛ کذا در ۱1۳6۸۵ . در ۱۲1 : کم از حد . 6 : کم از جدا )٩(‏ . 
فراعت بر طاقتت ٩‏ و اگر عقوبت ؛ 19۵1۱ : و دیگر عقوبت . 


5۹ 


۱۰ 


۷۱5 





۱۳۸ تاریخ بیهقی - مجلّد « سال ۲۱) ده 





دلعمم گفت وبوطیب که : هیچ نماند و این کار بصلاح بازآمد . 

آنگاه فرمود و گفت: باز گردید وطلب‌کنید درمملکت من خردمندتر_ 
مردمان را » و چندان عدد که یافته آبد بدرگاه آرند » تا آنچه فرمودنی 
است بفرمایم " ۰ این دومحتشم باز گشتند سخت شادکام » که‌بلائی بزرگتر 
ایشان‌را بود : و تفحص کردند حمله خردمندان مملکت را » و از حمله‌هفتاد 
و اند تن‌را نبخارا" آوردند که رسمی وخاندانی ونعمتی داشتند» ونصرر 
احمد را آگاه کردند : فرمود که این هفتاد و اند تن‌را که اختیار کرده‌اید» 
يك سال اشائرا می‌باند آزمود تا تنی جند ازایشان بخردتر اختیار کرده 
آید . و همچنین کردند تا از میان آن قوم سییر بیر ون آمدند خردمندتر 
و فاضل‌تر و رو زگار دیده‌تر ۰ و ایشان را پیش نصر احمد آوردند و نصر 
یث هفته ایشانرا می‌آزمود» چون یکانهثانت راز خویش بارعا کنت 
وود سخت گران نجت رد بخ و و ۱۳۳۳۱ 
ابشان را دستلوری داد بشفاعت کردن درهر بابی وسخن فراخ‌تر بگفتن. 
و يك سال برین برآمد نصر احنف, قیس, " دیگر شده‌بود درحلم جنانعه 
بدو مثل زدند » و اخلاق ناستوده بیکبار از وی دور شده‌بود . 

این فصل نیز بایان آمد و چنان دانم که‌خردمندان - هر چند سخن 
دراز کشیدهام " - بپسندند که هیچ نبشته نیست که آن بیکیار خواندر 
لیرزد ۰ و پس ازین عصر مردمان دیکر عصرها باتن؟ رجوع کنند وبدانند. 
مرا مفررایست که امرور که مي این تاه سس ۳ 
که همیشه‌باد - بزر گان‌اند که اکر براندن تاریخ این‌پادشاه مشغول‌گردند 


مر بر تقاثه زنتد و بمردمات تتمایتد که بای رز ۱۳ 


سس 
۱ بقر مایم : بفرمائيم . ۲ ار عنجار (؟) ۰ 

۲ ی داشتند : ر؛ اسمی و رسمی و خاندانی داشتند . 

و ار 3 اس کشیدهام » 31۵ : تشیدم . 

9 ۷- امروز که امن این تالیف ۳38۰ :۱مروز من 


له این تأ لیف ۲ :امروز من این که تأ لیف ۶ ارو ی اه ۳ 





سال ۲۱) ه عذر بیهقی ‏ نوشتن تاریخ ۱۳۹ 
من با ایشان در پیادگی کند , با لنکی منقرس" و چنان واجب کندی که 
ابشان بتوشتندی؟ و من بیاموزمی؟ و چون سخن گویندی من بشنومی . 
ولکن چون دولت اشانرا مشغول کرده‌است تا از شغلهای بزرگ اندشه 
میدارند و کفایت می‌کنند و میان بسته‌اند تا بهیچ‌حال خللی نیفتد که 
دشمنی و حاسدی و طاعنی شاد شود و بکام رسد » بتاریخ راندن وچنین 
احوال و آخبار نگاه‌دانشتن وآن‌را نشتن جون توانند رسید ودلها اندران 
چون تو انند بست ۶ پس من بخلیفتی ایشان این کار را پیش گر فتم » که 
اگر توقف کردمی » منتظر آنکه تا ابشان بدین شفل بیردازند » بودی که 
نپرداختندی و چون روزگار دراز برآمدی این اخبار از چشم و دلر 
مردمان * دور ماندی و کسی دیکر خاستی" این کار را که برین" مرکب 
آن سواری که من دارم نداشتی و اثر بزرگه این خاندان با نام مدروس 
شدی . و تاریخها دیددام بسیار که بیش از من کرده‌اند یادشاهان گذشته 
را خدمتکاران ابشان » که اندران زیادت و نقصان‌کرده‌اند وبدان آرایش 
آن خواسته‌اند ۰ و حال پادشاهان این خاندان » رحم‌اله ماضیهم واعتز 
باقیتهم » بخلاف آن‌است » چه بحمدالثه تعالی معالی_ ایشان چون 1 فتاب 
روشن است ؛ و ایزد عیز ذکر اه مرا از تموبهی وتلبیسی کردن مستفنی 
کرده‌است که آنچه تا این غابت براندم و آنچه خواهم راند برهان روشن 
با وویشس دادم 


و چون از خطبة این فصول فارغ شدم بسوی تاریخ رانلان باز 





۱- منقرس » در حاشیذ ۵ بقلم مصحح آن : « در عمه نسخ منقرس‌است اما بقاعد؛عربیت 
متنقرس استوارتر مینماید .۰ » ۲- نوشتندی . شاید : بنوسندی . 
۲- بیاموزمی ؛ ]۸ : بیاموز بدمی . 6 مردمان ؛ 1 : محرمان » نسخدهای دیگر :مردم . 


خات, » کذا در ۳۵ . بقبه : خواستی ۰( در 16 خواستی راحك کرده‌اند ) ۰ 


رت ۰ دای ۸16 : برنی مرکب که مر هستم آن سواری نداشتی ‏ 
۷- آن سواری ؛ ۸/: سواری . 


۸- خطبه این فصول »26 : خطبه این فصل . شاید : خطبه و این فصول . 


۰ 


ت 


۱ 


.۱۳ تاریخ بیهفی - مجلّد 1 سن2۱۵۳ 


رفتم و توفیق خواهم از ایزد عز ذکره بر تمام کردن آن علی قاعدةر 
التاریخ.. 

و بیش ازین در تاریخ گذشته بیاورده‌ام دو باب دران ازحدیث این 
پادشاه بزرکه اناراله برهانته ؛ یکی آنچه" بر دست وی رفت از کارهای 
بانام پس ازآن که امبر محموند رضی‌النه عنه از ری بازگشت و آن ولات 
بدو سپرد » و دیگر آنجه برفت وی را از سمادت بفضل ایزد عتّز ذکر ه 
پس‌از و فات پدرش درولایبت برادرش در غزنین تا آنگاه که بهرات رسید 
و کارها یکرویه شد و مرادها بتمامی بحاصل‌آمد » چنانکه خوانندگان بر 
آن واقف گردند . و نوادر و عجاب بود که وی را افتاد" در روزگار 
پدرش » چند واقعه بود همد؟ بیاوردهام درین‌تاریخ بجای‌خویش درتاریخ 
سالهای امیر محمود» و چند نکته*دیگر بود سخت‌دانستنی که‌آن بروزگار 
کودکی » چون یال برکشید و پدر اورا ولی عهد کرد » واقع شده بود » 
درم شم ازآن شنوده بودم بدان وقت که بنشابور بودم سصادت 
خدمت, این دولت ثبتها ال را نایافته » و هميشه میخواستم که آنرا 
بشنوم از معتمدی که آنرا برای العین دیده باشد 4 و ایناتفاق نمی‌افتاد . 
تا چون درین روزگار اين تاریخ کردن گرفتم حرم"زنادت شد بر حاصل 
کردن آن » چرا که دیرسالاست تا من درین شغلم و می‌اندیشم که چون 
بروزگار مبارك این بادشاه "رسم اکر آن نکتها بت یامده باخدا 
غبنی باشد از فائت شدن آن . اتفاق خوب چنان انعاد در اوائل سند 
خمسین و اربعمائه که خواجه بوسمد" عبدالغفار فاخرین شربف» حمید 
امیرالمومنین» ادام اه مزه عفصیل برد و مرا در ره ۳۱۳۵ 
جست و نزدیك من زنجه شد و انئچه در طلب ان بو را ۱۹ 





آنچه » 6 : با آنجه » ۶ بانجه » 60 : ما آنحه () . 


۲- افتاد » ۸ : افعاده . ۲- مد ؛ شاید : کد عبد . 


نکته . کذا در 8 . بقیه : نکت . ۵ نکنها : جع نکتهداست باانکت + 
-٩‏ بوسعد » ۸ : بوسمید . 





سال 4۲۱ ه شرح حال خواجه عبدالففار ۱۳ 





پس بخط خویش نبشت ۰ و او آن نقه‌است که هر چیزی که خرد و فضلر 
وی آثرا_سجل کرد بهیچ کواد حاجت نیاید » که این خواجه ادام ال" 
نعمته از چهارده سالگی بخدست این بادشاه پیوست و در خدمت وی 
گرم و سرد بسیار چشید و رنجها دید و خطرهای بزرگ کرد با چون 
محمود رضی‌اله عنه » تا لاجرم چون خداوند بتخت ملك رسید او را 
چنان داشت که داشت از عْزت و اعتمادی سخت تمام ۰ و مرا با ان 
خواجه صحبت در بقیت سنه احدی وعشرین افتاد که رات امير شهید 
رضی النّه عنه ببلخ رسید . فاضلی بافتم او را سخت تمام » و در دبوان 
وت اد تنشستی و واگ ۲ از دوز ختود پیش این بادشاه 
بودی در خلوتهای خاصّه . و واجب چنان کردی » بلکه از فرایض بود » 
که‌من حق " خطاب_وی نگاه‌داشتمی» اما درتاریخ بیش‌ازین که راندم رسم 
نیست . و هر خردمندی که فطنتی دارد تواند دانست که حمید امیر 
المومنین بمعنی از نعوت حضرت خلافت است » و کدام خطاب از بزر گتر 
بانشد ؟ و وی اين تشربف بروزگار مبارك امیرمودود رحمةاله علیه بافت؛ 
که وی را ببغداد فرستاد برسولی بشفلی سخت با نام و برفت و آن کار 
چنان بکرد که خردمندان و روزگار ددگان کنند » و بر مراد باز آمد» 
چنانکه پس ازین شرح‌دهم چون بروزگار امیر مودود ریم ۰ ودرروزگار 
امیر عبدالرشید ازجمله همه معتمدان و خدمتکاران اعتماد بر وی افتاد 
از سفارت بر جانب خراسان » در شفلی سخت با نام از عقد و عهد با 
گروهی از محتشمان که امروز ولات خراسان ابشان دارند.» و بدان 
وقت شغل دیوان رسالت من می‌داشتم » وآن‌احوال نیز شرح‌کنم بجایر 
ادا ۶ حالها گذشت بر سر این خواجه »رو فرت7 





بنشتی » کذا در ۲.۸ : می‌نشست » بقیه : نت . 

۲- بیشتر 6 1۲ : بیشتری . 

۲- حق خطاب ال » یمنی احترامی که لازمد خطاب و عنوان « حمید امیرالمومنین » است. 
6- حالهاء 8+ : که . 


۱۰ 


۱0 


۷ 





۳ تاریخ بیهقی - مجلّد 7 سال" ٩۲۱‏ , 


و درین روزگار همایون سلطان #9 وت فرخ زاد بن مسعود 
آطال اله بقاءه و نصر لواءه رباستر بت مب 5 پات ور شد ومدتی دراز 
بلرزن تاجت سود ی اقا ود ۰ ام وذ/مقت است بفزنین اعز یز[ 
مکرماً بخانة خوبش ۰ و این نکته چند نبشتم از حدیث وی ؛ و تفصیل_ 
حال وی فرا دهم درین تاریخ سخت روشن بجاهای خویش ان‌شا, اند 
تعالی ۰ وا این چند" تکت. ان مقامات, هیر مسعود. زضی‌اله عنه که از وی 
شنودم اینجا نبشتم تا شناخته آید.. وچون ازین فارغ‌شوم آنگاه ندستن . 
این پادشاه ببلخ بر تخت ملك پیش گیرم و تاریخ" روزگار همابون او 
دالاتران. 


المقامة فی معنی و لابة ؟العهد بالامیر شهاب الدو له مسعود 
و ماجری من احواله 

« اندر شهور سنه احدی و اربعمائه که امیر محمود رضی‌اله عنه 
بفزور غور رفت بر راهم زمین داور از بست و دوب فتر ند خوویش راء 
امیران مسعود و محمد » وبرادرش بوسف رحیمهم ال اجمعین‌را فرمود 
تا بزمین داور مقام کردند و بنه‌های" گران‌تر نیز آنجا ماندا ۰ و ابن دو 
پادشاه زاده چهارده ساله‌بودند و بوسف هفده ساله . و ابشان را آنجا 
بدان سیب ماند که زمین داور را مبارك‌داشتی » که نخست‌ولایت. که امیر 
عادل سبکتگین پدرش رضی‌اله عنه وی را داد آن ناحیت بود . و جدر مرا 
که عبدالففارم - بدان و قت که آن پادشاه به‌غور رنت وان امیران‌زا آنضا 
فرود آوردند بخانة باتگین زمین داوری که والی آن ناحیت‌بود ازدست 





۱- چند نکت » اینجا در همه نسخه‌ها جنین است 


۲- تاریخ روزگار » کدا در ۸ . بقیه : روزگار. 


۳- ولانة العهد بالامیر » کذا » و شابدنقصی‌داشته باشد ومعلوم‌ست که عبارت از مولف 
باخد مانند بیشتر عنوانهای این کتاب . 6- و دوفرزند . کذا» و شاید : دو فرزند . 
۵- ببته‌های » ۲ : تمام . - ماند » ۱۵۵8۲ : ماندند . 








سال 1۲۱ ه مسعود در زمین‌داور در عهد کودکی ۳ 





امیر محمود - فرمود تا بخدمتر انشان قیام کند و آنچه بباید از وظابف 
و رواتب ایشان راست میدارد . و جده‌یی بود مرا زنی پارسا و خویشتن 
دار و قرآن خوان » و نبشتن دانست و تفسیر قرآن و تعبیر » و اخبار 
پیغمبر صالّی‌الهعلیه وسلم نیز بسیار یادداشت. و بااین» چیزهای پاکیزه 
ساختی از خوردنی و شربتها بغایت نیکو » و اندران" آیتی بود . پس جد" 
و ده من هردو لخدمت آن خداوند زادگان مشغول گشتند» که‌ایشان‌را 
آنجا" فرودآورده بودند » و از آن پیر زن حلواها و خوردنیها و آرزوها 
کت رد وی دروف کزذی/قا سختانیکو آمدی ۰و اودرا 
پیوسته بخواندندی نا حدیث کردی و اخبار خواندی » و بدان الفت" 
گر فتندی ۰ و من سخت بزرکد بودم » بدبیرستان قرآن خواندن رفتمی » 
و خدمتی کردمی چنانکه کودکان کنند ؛ و با زگشتمی . تا چنان شد که 
تک و رل عره ار زاسکالشی گفندی( امیر مسمواد گفت: ,مق د الغغاز 
را از ادب جیزی باد آموخت . وی قصیده‌ی دوسه از داز رو 
« _ قفانبك » مرا بیاموخت و بدین سبب گستاخ"تر شدم . 

« و در آن روزگار ایشان را در نشستن برآن جمله دیدم که ریحان 
خادم گماشتة امیر محمود بر سر ابشان بود و امیر مسعود را بیاوردی 
ونجت در صلدر بنشاندی! آنگاه امیرمحمد را ۱ و بر دست 
راست وی بنشاندندی » چنانکه بك زانوی وی بیرون صدر بودی و بك 
زانو بر نهالی ۰ و امیر بوسف را بباوردندی و بیرون از صدر بنشاندندی 


تون ترنتشستندی بعماتا و جوگان » مخمد و بوسقف 


۱- واندران » ۳1: سری داشت و . 

۲- آنجا ء یعنی در خائه حد و حده من (؟) 

ت القت ۳6 اف 2 بسالمی » شاد : عبدالکافی . ب ت . 
هو گستاخ » در غیر ۸8 : بستاخ . 7 بنشاندی » 6۳08 : بنشاندندی . 
۷- بیاوردندی ... بنشاندندی » ]۸ : بیاوردی... بنشاندی . 


۸ بتماشا و جوگان »19۸ : بتماشای چوکان . 


۱۰ 


۱۰ 


«۰ 


تِ 





۱۶ تاریخ بیهقی - مجلّد 1 شال راید 





ب«خدمت در بیش امیر مسعود بودندی با حاحبی که نامزد ند ونمازدیگر 
چون مود ب بازکشتی نحت ان دوس ارگ دی و ی ۱۳۱۲ 
مسعود بن ازآن بيك ساعت . زا همه ربحان خادم نگاه‌میداشت ؛ 
و اگر چیزی دیدی نابسندیده بانگ برزدی . 

« و در هفته دوبار برنشستندی و در روستاها بگشتندی . و امیر 
مسعود عادت داشت که هربار که برنتضتی ایشانرا میزبانی کردی و 
خوردنیهای بسیار باتکالف آوردندی از جدوجد؛ من؛ که بسیاربار چیزها 
خواستی پنهان چنانکه در مطبخ کس خبر نداشتی . و غلامی"بود خترد 
"قراتکین نام که درین کار بود و بیفام سوی جد و جده؛‌من او آوردی 
و گفتندی که ابن قراتگین نخست غلامی بود امیررا » بهرات نقابت‌بافت 
و پش‌از نقالت حاجت‌ند امرس ودرا وود ۱ 
بیش‌آوردندی » و یز میزبانیهای بزرکد کردی و حسن را بر امگر 
فریفون امیر گو زگانان * و دیگران کد همزادگان اشان بودند بخواندی و 
ایشان را پس از نان خوردن چیزی بخشیدی: 

« و بایتگین؟* زمین داوری والی ناحیت‌هم نخستین غلام بود" امیر 
محمود را ؛ و امیر محمود او را نیکو داشتی . و او زنی داشت سخت 
بکارآمدد و بارسا» و درین روزگار که امیر مسعود بتخت ملك رسید پس 
از پدر » این زن را سخت نیکو داشتی بحرمتر خدمتهای گذشته ؛ جنانکه 
بمثل در برابر والده سیده بود ۰و چند باز دن اینجا به‌غزنن دون مجلس 
امیر مسعود - و من حاضر بودم - این‌زن آن حالهای زو ژگار‌هابگفتی و 





۱- بود » 35 : بردی . ۲- نرتیبها : در غیر ۷ : تربیتهاا. 


۲ متا » در هانغافصه و در ۱ معانته ال باتوی ور ی ت۱۳ 
درآت زمان مسل‌انت * 

+ جایتکین » در نحه‌ها با یکی :با نک ؛ تا بیکین هم دیدد میشود. 

0- بود امیر محمود را در غیر 2۸ امیر محمود گفتندی . 


2-۱ سید 0 رجدد. 


۷- مود 10 ابتخت ملك رید (؟) - 


سال ۲۱ ه احوال مسعود در زمین داور ۱۳۰ 








آن سیرتهای ملکانه امیر بازنمودی » و امیر را از آن سخت خوش آمدی 
و بسیار پرسیدی از آن جایها و روستاها و خوردنیها . و اين بایتکین۱ 
زمین داوری » بدان وقت که امیر محمود سیستان بستد و خلف برافتاد» 
با خویشتن صد و سی طاوس نر و ماده آورده بود » گفتندی که خانه 
زادند بزمین داور و در خانه‌های م؛ ازان بودی ۰ بیشتر در گنبدها بچه 
میآوردندی ۰ وامیر مسعود ایشان را دوست داشتی و بطلب ابشان بر 
باهها آمدی ۰ و بخانه ما در گنبدی دوسه‌جای خابه و بچه کرده بودند . 

« يك روز از بام جده مرا آواز داد و بخواند ۰ چون نزدیك رسید 
گفت « بخواب دبدم که من بزمین غور بودمی » وهمچنین که این‌جابهاست 
آنجا نیز حصار بودی » و بسیار طاوس و خروس بودی »؛ من ایشان را 
می‌گر فتمی و زیر "قبای "خویش می‌کردمی » و ابشان در زير قبای من 
همی بر بدندی و میغلطیدندی. وتو هر چیزی بدانی» تعبیر ابن چیست؟ » 
بیرزن گفت : ان شاءاه امبر" امیران غور را بگیرد وغوریان بطاعت‌آنند . 
گفت من سلطانی بدر نگرفته‌ام » چگونه ابشان را بگیرم ؟ پیرزن جواب 
داد که چون بزرکد شوی : اگر خدای عّزوجل خواهد این بباشد » که من 
باددارم ساعلان بدرت را که ابنجا بود بروزگار کودکی و این ولابت او 
5 نون بشتری از جهان بگر فت "وامیگترد ۰ تو نیز همچون پدر 
باشی . امیر حواب داد : ان‌شاءاله . و آخر ببود همچنان که بخواب دیده 
لو وت دور نطاعت وی آمدند ,ویرا نیکو اثرهاست دذرغور چنانکه 
تن مقامه رو ودن.شهور ستهراحدی زو عشرانن و اربعمائه 


لک اتتلافات بعزرای راده» صفحه بیش . ۲ وژیر » در ۷۲۸ : در زیر ۰ 
وا ۰ دی * در غر ۸۱1۳8 نت . 

۲- بگرفت ۰ ,1601 : بکر فته . شاید : بکر فته است . 

هو مدند » کذا بصیفدُ جمع » در صورتی که فاعل جمله مفرداست ( ولایت ) ۰ بنا برین 
میتوان گفت فعل در اسل مفرد بودداست . شاد هم : ولادت غور بکرفت و غوربان بطاعت 
وی هلان . - احدی و عشرن » لآ و نخه‌یدل ۸ 


لحی ست ‏ | نحل مارا موم هد غلط قعطعی دانتهاست . ب ت . 
ی دیب محو تا رنیرت دی 


۱۰ 


۷۱6 


۲۰ 


ت 


۱۳ تادیخ بیهقی - مجلذ ۷ سال 1۲۱ ه 


که اتفاق افتاد پیوستن" من که عبدالففارم بخدمت. این پادشاه رضی‌اله 
عنه » فرمود تا ازان طاوسان چند نر وماده با خوبشتن آرم » و شش‌حفت 
برده آمد . و فرمود تا آن را در باغ بگذاشتند » و خابه و بچه کردند . و 
بهرات از ابشان نسل بیوست . و امیران‌غور بخدمت امیر آمدند » گروهی 
برغبت و گروهی برهبت » که اثرهای بزرگ نمود تا از وی بترسیدند و 
آدم در کشیدند . و بهیچ روزگار نشان ندادند و نه درکتب خواندند که 


غوربان بادشاهی را چنان مطیع و منقاد بودند که او را بودند . 


« و در سنه خمس و اربعمائه امیرمحمود از بست تاختن آورد بر 
جانب خوابین که ناحیتی‌است از غور بیوسته" بست و زمین‌داور» وآنجا 
کافران دنر و قوی‌تر بودند ومضایق بسیار وحصارهای قوی داشتند. 
و امیر مسعود را با خویشتن برده بود ۰ و وی پیش, بدر کارهای بزرگد 
کرد ؛ و اثرهای مردانگی فراوان نموه ؛ و از بشت اسب مبارز وگ 
و چون گروهی از ایشان بحصار التجا کردند مقلّدمی از ابشان بر برجی 
از قلعت بود و سیار شوخی میکرد و مسلمانان را بدرد میداشت » بك 
چوبه تیر برحلق وی زد و او بدان کشته‌شد و ازان‌برج بیفتاد » بارانش را 
دل بشکست و حصار را بدادند . و سبب آن همه يك زخم مردانه بود . 
امیر محمود چون از جنگ فارغ شد و بخبمه بازامد » آن شیربجه‌را نان 
خوردن فرودآورد و بسیار بنواخت و زیادت * تم فرمود . از جنین 
و اند چنین اثرها بود که او وا بکوداتی دور ول ود ۱۱ 
می‌دانست که چون وی زین سرای فرنتده برود جر وی رت رن 
بزرگ را - که‌همیشه بریای‌باد - بربای نتو اندداشت. وانك دلیل روشن 
ظاهراست که بیست و نه سال‌است تا امیر محمود رضی‌النه عنه گذشته 
ات یر 


۱ یت هه ی‎ ٩ 


وه یت ۸۸ : دوه لت ۰ ۲- پلیدتر » کذا در 13۸ . بقیه : ابلندتر . 


ِ_ دیود » 8ظ ۰ برد . »- زیادت تحمل ۰ ۲0110۷ : بسیار . 





سس 


سال 1۲۱ ه امارت مسعود درهرات . حملة او به‌غور ۱۳*۷ 


سح تسس 





بات و با ستان تنزلات که افتاد آن رسوم و آتار ستوده و امن و 
8 ام و رکه د رین «حضرات: بززر ک ابنت _هییچ: جای نیست و در 
زمین اسلام! از کفر نشان نمی‌دهند ۰ هميشه این خاندان بزرک پاینده‌باد 
وشن متصور و اعداش مقهود و ب‌لطان_ معظم فرخ‌زاد فرزند, این 
بادشام بزرکه کامروا و کامکار و برخوردار از ملك وجوانی بحق محمدم 
0 

) دس احدی عشر واریعماله مر بهرات‌برنفت و قصد غور 
کرد بدین سال ۰ و شنبه دهم جمادی‌الأولی از هرات برفت با سوار و 
پیاد؛ بسیار و پنج پیل_ سبکتر . و منزل نخستین باشان" بود بو پدنکتس 
کی رو دنکر بریان" وآنجا دوروز ببود تا لشکر بتمامی در رسید پس 
از آنجا به تا رفت‌و دو روز ببود و ازانجا بجنت رفت و از انجا بباغ 
وزس بیرون"۱ و آن:رباط اول‌حد, غور است. چون غوریان خبر او یافتند 
بقلعتهای استوار که داشتند اندر شدند و جنگ بسیجیدند .و آمیر دضی 
له عنه »بیش تا این حرکت کرد بوالحسن خلف را که مقتّدمی بود از 


ار ری مقدمان غور استمالت کرده بود و بطاعتآورده و با وی نهاده 





اسلام از کفر» کذاردز ظ وانسخه بدل۰۸ "در 269۲ کقر و اسلام ۰ بقیه :اسلام و 
کفر . ۲- ودرسنه » کذا در ۸ . بقیه : و در سال سته . 

۳ رات رفت ؛ ۸ : من بهرآت رفعم . 

)- روز شنبه دهم الخ ۰ وسیله ی برای تحقیی دربار؛ این تازيغ در دست یست ۱ 
۰ باشان » کذا در ۸ ( و هوالصحیح ) > بقبه : بادشاعان » بادشان ۰ 

- خیسار . این هم از ۸ست وصخیع‌است. بقیه : بچسیان » بان »سجتان ۰ 

۷- بریان » کذا در 36۲۸ ۰ در 16 : پرمان۱۰ : برمان 6۵۰ : بیریان 13۰ ۰ ,پبریات «مسحح 
۸ ۰« بزیان » با زاء میداند . ب ت . 

۸- بپار » کذا در ۸13. نسخه‌های دیگر : ببار؛ پار ربی نقطه در حرف اول ).۰ 

٩‏ بچشت . کذا در ۸ شخشب! ۳6 :بجعت :۰ ۸۲:) : بخشت ۰ 0:: پجشت ,1۷4 : بنج‌شب. 
۰- بیرون ۲۰ : پرون ۰ ( هر به کلمه : باغ وزیر بیرون توا ۱ 

۱- پیش تا ان حرکت کرد ؛ کذا در در ۰8۸ فش یات زبه اب حربتت برد دود 


6*۶ پیش تا این حرکت بود . ۱ 


۷۱۵ 


ت 





7 تادیخ بیهفی - مجلّد » سال ۱6۲۱ 
بجر بت توت وم 


که لشکر منصور با رایت ما که بدین رباطرسد باید که وی آنجا حاضر؟ 
آید بالشکری سناخته و این رون بوالحنتن در رشید»پا لشکری زره و 
آر استه جنانکه گفتن سبدهزار سوار و بیاده بود : و بیش‌آمد و خدمت 
۱ نثار و هدیه آورد از سپر و زره.و آنچه بابت غور باشد. 
و امیر او را بسیار بنواخت . براثر وی شیروان بیامد - واین مقتّدمی* 
دنگر بود از سرحد غور و گوزگانان که ابن خداوند زاده او را استمالت 
کرده بود - با بسیار سوار و پیاده و هدایا و نثارهای بی‌اندازه. و امیر 
محمد بحکم آنکه ولات این مرد بکو زگانان بوسته‌است سیار حیلت 
کرده بود انا این مقدم نزديك وی دود و از جملة وی باشد ‏ الته یات 
نکرده بود » که جهانیان جانب مسعود میخواستند . 

« چون این دو "مقدم بیامدند و یمردممستطلهر کیت لو روا 
آدنه از اشح برداشت و بر مقدمه برفت » حریده و ساخته » با غلامی 
بنجاه وشصت وبیاده‌یی دوسنت‌کاری‌نرا از هردستیء وحصار ی ند 
آثرا برترمی‌گفتند ؛ قلعتی سخت استوار و ] مردان جنگی با سلاح تمام : 
امیر گیرد بر گیرد قلعت بگشت و جنگ‌جایها بدید » نتمود پیش چشمش 
و همت بلتد و شجاعتتی زن قلعت و مردلن ان ی ۱ 
لشکر دررسد"! » با این مقدار مردم جنگ درپیوست و بتن_ عزیز خویش 


سس 





۱- "نجاء 3 : اینجا . ۲ب حاضر ؛ در غیر 380 : بحاضر . 

۲- و بسیار ... غور باشد » در ۸ ستت ۶ 6- بر اثر ۰ برابر . 

*- مقدمی ... محمد ‏ 31 : مقدمی دیگر بودو بسیار نثار و عدبه آورد از سپر و زره و 
نجه بابت غور بودد باشد و عم‌چنین بوالحن خلف هدابای بی‌اندازه از هرجیز آورده بود 

وشیروان از سرحد کوزکاثان تمد کد در آنجامیبود و این خداوند زاده او را هم استمالت 

کرده بود با بسیار سوار و بیاده و امیر محمدالخ . 


] ۳ ی‌انداز د : در غیر ۲(+: بیامد . (تکرار فعل قبلی جمله ) 


۷ دو معدج : ۸۲ : معدمان ۰ مب مردان آن »3۷ : مردمان آن » بقیه : مردان . 


انس ری با ماه دق ها بر ۱۱ 
درریند » ۲۸۲ همه . 





سال ۲۱ ه سازش با درمیشبت . حمله به‌ناحية (۱وی ») ۱۳۹ 





با علایات «بسادکات تک کردند و ملاعین_ حصنارر 
غور برجوشیدند وبیکبارگی خروش‌کردند سخت هول که زمین بخواست 
درید » و اندیشیدند که‌مرد. همان است که درپای قلعت‌اند.. امیر غلامان 
کب بر تکشلرند ۱ خلامان (تبرانداختن گر فتتد رووجنان 
غلبه کردند ک کس را از غوربان زهره‌نبودی که سر از برج برکردندی ۰ و ح 
یادگان بدان قوو ببرج بررفتن گرفتتد نکمتدها : و کشت کردند سخت 
عظیم ۰ و آن ملاعین زیمت شدند . و غلامان و پیادگان باره‌ها و برجها را 
کر هر تن هت ند و با استر کل فتند و ستبار 
غنیمت بافتند از هرچیزی. و پس‌ازان که حصار ستده آمد لشکر دیگر 
اندررسید و همگان آفرین کردند که چنان حصاری بدان مقدار مردم ۱۰ 
ستی تشن بو 

« و امیر ازانجا حرکت سوی ناحیت رزان" کرد ۰ مردم رزان چون 
خبر این حصار بدیشان رسیده بود بیشتری بگریخته بودند و اندلد مابه 
مردم در آن کوشکها مانده» امیر اشان را آمان داد تا حمله گر بختگان 
بازآمدند و خراج پذیر فتند و سیار هدیه از زر و نقره و سلاح ندادن ۰ ۱3 
ور تحت ما جر ون که دعر کت 1سا نع سوق وه رسک بو ده 
[ بدانجا | قصدی و تاختنی نکرد که این در میش‌بت رسولی فرستاده بود 
وطاعت و بندگی نمودهو گفته که چون امیر بهرات باز شود بخدمت یش 


آید و خوا بت رد ۲ امیر بعافت و موی ناحیت »وی الکلعر کسید وتان 


۱- همان » ۲ : همین . ۲- دستها به‌تیر 6 ]۸ : ه‌تیر . 

۲- نکتاند » 31 : بگتاند . 6- اسیر گرفتند » ۲ : نکمندها . 

وس تلد ۶ ۱0۵ ۰ ان تدد . - رزان ؛ 2 : زران ( ولی در مورد بعد ؛رزان ).۰ 
۷ در مت کلذا در 116 .در ظ: دئی تب ۰ ۸ دیس بت ۰ ( کذا بی‌همزد ). 


ورمیش بت ۰ :ور میش تب. نسخه‌هایی عم بصورتیابی مبهم مردد بین‌درمیش)» ورمیش» 
تب ؛ بت . و بی‌نقطه‌ها . ب ت . ناحیت وی . کلم وی باید اسم حایی‌باشد 


باشمیر . شاید : احیت ورنئی » ( محلی‌است بعینه در غرر ) . ب ات . 
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ناحیتی و جابی‌است سخت حصین از جمله غور و مردم آن جنگی‌تر و 
بثیروتر و دار ملك؟ عورقا ۳ بوده و بروز گار گذشته ؛ و هر والی که 
آن احیت او را بودی همه ولابت او را طاعت داشتندای ۰[ بیش ۱* تاامیر 
حرکت کرد بر آن‌جانب دانشمندی را برسولی آنجا فرستاد با دو مرد 
غوری ازان بوالحسن خلف ر شیروان تا ترجمانی کنند » و پیفامهای 
قوی داد و بیم و امید چنانکه رسم است . و رسولان بر فتند وامیر براثرر 
ابشان ۰ چون رسولان بدان مفروران رسیدند و بیغامها بگزاردند؟؛ بسیار 
اشتلم کردند و گفتند « امیر در بزرکد علط ۳ 2 که بنداشتهاست که 
تاخیت ومراد اس | جا ]| بران جمله‌است که‌دید وبران‌بگذشت. ببایدآمد 
که اینجا شمشیر و حربه و سنگا-ت ۰" رسولان باز رسیدند و یغامها 
بدادند . و امیر تنگ رسیده بود و آن شت در باه وه ها ۱ 
لشکر را سلاح دادند . و بامداد برنشست ؛ کوسها فرو کو فتند و بوقها 
دمیدند و قصدر آن کردند که بر کوه روند., مردم غوری چون مور و ملخ 
بسر آن کوه پیدا آمدند » سواره و پیاده با سلاح تمام » و گذرها و راهها 
بگر فتند و بانگ و غربو برآوردند و بفلاخن سنگ می‌انداختند .و هنر "۲ 
آن بود که آن کوه بست بود و خا آمیز و از هرجانبی برشدن راه‌داشت» 
امیر راهها قسمت کرد بر لشکر و خود" برابر برفت که جنگ سخت 
آنجودوو وانرللی و۲۳ خلف را بر راست خویش فرستاد و شیروان‌را بر 
چپ . و آن ملاعین گرم درآمدند و نيك نیرو کردند » خاصه درمقابلة امیر 





۱- دار ملك ۸۸۲۰ : دارالملك - ۲- غوریان »م4 : غور آن . 


بوده یود ی رد ۱۱ 6 بیش ... جاثب ۸6 آمیر . 

بکزاردند ۰ اکثر : بکذاردند - 1- غلعداست ۰ ۸,: غلط افتادد . 

۷- مردم این ۴ ۲ ؛ رد و اش * ۸- بباید . کذا در اکثر : در بعضی کم نقطه و 
مردد میان " بیاید " و » نباند » تنک 3۰ : بيك ر کذا ) ۰ 


۰ هر 1۱ : نهر « ۱- و خود برابر ... "نجا بود. عبارت مشکولد 


ات ی و ود براد تاه برف که تک ی ۱ 





سال 1۲۱ ه جنک در کوه « وی ») ۱۱ 








و بیشتر راد آن کوه آن مفروران غلبه کردند به تير » و دانستند که کار 
تک درامد ۰ جمله روی بعلامت, امیر نهادند و جنگ سخت شد .. سه 
سوار از مبارزان اشان در برابر امیر افتادند » امیر دربازید و یکی را 
زد ده ستانشس بخوابانید و دیگر دوی 
برخاستن ندید » و غلامان نیرو کردند و آن دوتن دیگر را از اسب 
بگردانیدند» وآن‌بود که‌غوریان دررمیدند وهزیمت‌شدند و آویزان آویزان 
میر فتند تا دیه که" در بای کود بد ونان وروی ۶ دا سار کذته و 
فتار شدند . و هزیمتیان چون بدبه رسیدند آنرا حصار گر فتند,» و 
سخت استوار بود » و بسیار کوشکها بود بر رسم غور ؛ و دست بجنگ 
بردند » و زن و بچه و چیزی که بدان میرسیدند گسیل میکردند بحصار 
قوی و حصین که داشتند در بس بشت » و آن جنگ بداشت تا نماز شام 
رت این کته ندند و سار مسلمان نبن نشهادت یافت . 
و چون شب تاريك شد آن ملاعین بکريختند و دیه بگذاشتند . و همه‌شب 
لشکر منصور بفارت مشفول بودند و غنیمت بافتند . بامداد امیر فرمود 
فد و رنشست و قصد حصارشان, کرد - و,بر دروافرسینگک 
بود » بسیار مضایق ببایست گذاشت - تا نزديك نماز پیشین را آنجا 
رسیدند» حصاری بافتند سخت حصین چنانکه گفتند درهمه‌غور محکم‌تر 
ارت ۰ و کس باد ندارد, که آن را بقهن ,بگشاده‌اند - آمیر 
آنجا فرودآمد ولشکر را فرمود تا بر چهارجانب فرودآمدند » و همه‌شب 
کار می‌ساختند و منجنیق می‌نهادند . چون روز شد ».امیر برنشست و 
پیش کار رفت بنفس عزیز خویش و منجنیقها برکار کرد و سنگ روان 


۱- تنگ درآمد » ]۸ : تنگ‌تر آمد . 

ی و نکر شم : حنانش ۰.۰ ,که دیگر . 
۳- که در بای » در غير ۳ : و در بای . 

؟- و ازان دوی بسیار » شاید : ازان روی » بسیار . 


ه-هزیمتیان . در غیر ۸ظ : هزیمت . 1- از ان ملاعین » 1۷ : از ملاعین 


جن 


۷۱۰ 





کردند وسمج گرفتند از زیر دوابرج که برابرر امیر بود و غوریان جنگی 
پیوستند بر" برجها و باره‌ها" که ازان سخت‌تر نباشد » و هر برج که 
فرود آوردندی آنجا بسیار مردم گردآمدندی وجنگ ربشاریش کردندی» 
و چهار روز آن جنگ بداشت و هر روزی کار سخت‌تر بود ۰ روز بنجم 
از هردوجانب جنگ سخت‌تر پیوستند »و نك جد کردند هردوحانب 
که آزان هول‌تر نباشد ۰ امیر فرمود غلامان سرای* را تا پیشتر رفتند و 
بهتیر غلبه‌کردند غوریان را » و سنگ سه‌منجنیق با تیر بار شد » و امیسر 
علامت را میف مود تا پیشتن می‌بردند واتخود خوش"خوش بر آثر ار 
میراند نا غلامان و حشم واصناف لشکر بدان قوی‌دل می‌گشتند وجنگ 
سخت‌تلامیکزدند. واغوریان راادل تسکت بو ند ۱۳ 
نماز پیشین دیوار بزرگد از سنگ منجنیق بیفتاد و گرد و خاله و دود و 
آتش برآمد » و حصار رخنه شد و غوریان آنجا برجوشیدند و لشکر از 
چهار جانب روی بر خته "داداواآن‌آملاهیناجنگی کردند برزس » روا 
داد بدادند» که اجان رادهش‌کوافتدانل » ور ۱ ۱۳ 
بشمشیر بستدند و بسیاری ازغورنان بکشتند وبسیاری ز شهار خواستند 
تا دستگیر گردند » و زینهار دادند » و برده و غنیمت را حد و اندازه‌ننود. 
امیر فرمود تا منادی کردند : « مال و سیم و زر و برده تعکر رد2۳ 
سح آنچه بافته‌انداپیشل باید آورد6 ۶و بستار ‏ ۱۱ 
بدر خیمه آوردندو آنجه ازان بکارآمده‌تر و نادره‌تربود خاصه برداشتند 
و دیگر بر لشکر قسمت کردند .و اسیران راايك نیمه به بوالحس خلدل 
سبردو بك نیمه به شیر وان ۲ ۷4بتهای وی زد ۱۳ 





ا- دو برج » ]9 : برجی . ۲ بر برجها > 0 : برجها . 


۳- باردها » ۱0۳ : باره : ؟- سرای » در ۸ یت . ظ : سرایی . 


۵ برخنه داد ) . ترحته ورد - ار ختیدم »۸۲ : بخشیدم . 
۲ ی رظ و لا نجه . 


۸- شیروان » کذا در 131۸, در دیکر نسخه‌ها:شیران » شبران » شروان . 


سال ۲۱ « تصرف حصار » تسلیم درمیش‌بت ۱:۳ 


حصار با زمین پست کردند تا بیش هیچ مفسد آنجا ماوی" نسازد.. 

« و چون خبر دیه و حصار و مردم آن به غوربان رسید همکان 
مطیع و منقاد گشتند و بترسیدند وخراجها بپذیر فتند .درمیش‌بت" نز 
بترسید و بدانست که اگر بجانب وی قصدی باشد در هفته‌یی برافتد » 
رسول فرستاد و زیادت طاعت و بندگی نمود » و برانچه بذیرفته بود از 
ریت اس هوشر وازن رنه اتان با بای 
مرد کرده نود و سوی ابشان ییفامها داده » شفاعت کردند تا امیر عذر_ 
او بپذیرفت و قصد وی نکرد»و فرمود تا رسول او را بخوبی با زگردانیدند 
رن تشرط لته هر قلعت ته ان دود عر حتان گرفته‌است باز دهد : 
کر ی فان با و وال ار قلعتهو راز نکر توانا هیر سیر د 
و هرچه بپذیر فته بود آمیر هنوز در غور بود که بدرگاه فرستاد » و چون 
" امیر در ضمان سلامت بهرات رسید بخدمت آنجا آمد وخلعت و نواخت 
بافت و با این دو مقدم بسوی ولابت خویش باز گشت . 

( چون امیر رضی‌النه عنه از شفل این حصار فارغ شد بر حانب 
اس بر حساری ببودرسشته استوآنآو, نامهار وانسا 
هه رور جنگ بات کرد و جاحت [مد تطمونت بلان غور تا آنگاه که 
حصار را بتمشیر گشاده آمد و بسیار غوری کشته شد و غنیمت بسیار 
بافتند . وآنجا امیر کوتوال_ خوبش بنشاند وبهرات باز گشت . و به‌مارآباد 





۱- مأوی » 7 جای و ماأوی .۰ 60 : بادی . 

۲- درمیشبت . اختلافات مذکور در راد؛ ۷ صفحه ۱۳۹ . 

۳- غرجستان »۳ در متن : گرجستان » در نسخه بدل : غرحسان ( ک۱۵ ) . 

6- از بن دندان » 85:0۲ : ازین دندان . ه» بلاحمر ولا اجر » کذا در ظ . در ۵۲ 
اصلا نیست . در دیگر نسخه‌ها : بلاحمر ولا "خر » بلاحمر والاخر » بلاخمر ولا آخر . 
۱- تور » 10۸ : نور » ۲ و نسخه‌بدل 8 ؛ بور . 

۷- بابست » کذا در ۰۸8 در 16633۷۲ : بایست .در ۳ بکلی بی‌نقطه ( نشانة ابهام؟ )؛ 


۵ مایست . 


۱9 


۷۱ 


۱ تاریخ بیهقی - مجلنّد ٩‏ سل ۱۱ 2 











که ده فرسنگی از هرات‌است بسیار هدیه و سلاح آزان غوربان کد 
پذیر فته بودند تا قصد ایشان کرده نیاید" در پیش آوردند که آنجا جمع 
کرآدهابو دنث(با۳ نچه دق دومی عبت فسات دو لبود ۲ وانوا ی انب را 
که عبدالغفارم باد میداد ازان خواب که بزمین داور دنده بود که «حده 
تو نیکو تعبیر کرد و همچنان راست آمد »» و من خدمت کردم و گفتم 
ان نموداری است ازانکه خداوند دید. 

« و این قصه غور بدان بادکرده‌آمد که اندر اسلام وکفر هیچ‌بادشاه : 
بر غور چنان مستولی نشد که سلطان شهید مسعود رضی‌ا عنه . و در 
اول فتوح خراسان که‌ایزد عْزذکره خواست که مسلمانی آشکاراتر گردد» 
بر دست آن بزرگان که در اول اسلام بودند » چون عحم را ان 
مداین بتاختند و بزدگرد بگربخت و بمرد" با کشته شد و ۲ ن"کارهایر 
ده با یت ورس ره با ۸ ۱۱ 2۱ ۱۲ 
امیر محمود رضی‌اه عنه بدوسه دفعت هم ازآن راد زمین‌داور براطراف 
غور زد و بمضایق آن درنيامد . و نتوان گفت که وی عاجز آم ازآمدن 
مضابق که رایهای.وی دیگر بود و عزائم وی که ازآن * حوانان ۰ و 
بر و زگار سامانیان ده او را بوحعفر زبادی؟* گفتندی و خویشتن 
را برابر بوالحسن ر سیمجور داشتی بحشمت و آلت و عّدت » چند بار 
بفرمان سامانیان قصد_ غور کرد و والی هترات وی رالحشی و مردم 
حویش باری داد » و بسیار جهد کرد و شهامت نمود نا ار ولا ۷ 





۱ درسیبت ؛ اختلافات ذکر شدد در رادد ۷ سفحه ۱۳۵۹ . 

۲-بمرد با کشته شته 6 1۸ (دد «عل تسو سك و زا ۱3۳ 
۳- و آن . شاید 5( اارتر این جمله اصلی‌عبارت باشد ) . 

که ازان حوانان ۸: و ازات حوانان دیگر . 


۵- زیادی ؛ کذادر ۸ ( و صحیع‌است ) .دیگر سخهعا.؛ ازماری ؛ زعادی : رمادی : 


مادی : لت ات ۰ - خبار . اختلانات ذک شدد در راد 5 صفحذ ۱۳۷ 


۷- تولك » نسخه‌ها : قولك . بات . 


سال 1۲۱ ه قعبه خیشخانه هرات ۷۱:۰ 
بیش نرسید ۰ و هیچکس چنین در میانة زمین غور نرفت و ابن کارهای 
بزرگ نکرد که این پادشاه محتشم کرد ۰ وهمکان رفتند» رحمة الثهر علیهم 
احمعین . 

« و از بیدادی و حزم و احتیاط این بادشاه محتشم رضی ال عنه 
ود ند چوانی که بهرات میبود و بشهانراز: در شراب 
میخورد » پوشیده از ریحان خادم فرودر سرای خلوتها میکرد و مطربان 
میداشت مرد و زن که ایشان را از راههای, نبهره۲ نزديك_وی بردندی . 
در کوشك باغ عدنانی فرمود تا خانه‌بی برآوردند خواب قیلوله را و آن را 

۳ 4 ی 3 

مزملها ساختند و خیشها آو بختند جنانکه آب از حوض روان شدی 
و بطلس بر بامم خانه شدی و در مزملها بکشتی و خیشها را تر کردی . 
و اين خانه را از سقف تا بپای, زمین صورت کردند » صورتهای اف » 
از انواع گردآمدن مردان با زنان » همه برهنه » چنانکه جملة آن کتاب را 


صورت و حکایت و سخن نقش کردند ۰ و بیرون این » صورتها نگاشتند ۰ 


فراخور این صورتهاء. وامیر بو قت قیلوله آنجا رفتی وخواب آنجا کردی . 
و جوانان را شرط‌است که چنین و مانند این بکنند . 

« و امیر محمود هرچند* مشرفی داشت که با اين امیر فرزندش 
بودی پیوسته » نا بیرون بودی با ندیمان » و انفاسش می‌شمردی و انها 
میکردی جلات جاها زتیدی ‏ پس بوشیده 
بر رای مشر فان‌داشت از مردم » چون غلام و فراش و بیرزنان۷ ومطربان 








۱- چنین » ۸ : جنان . ۲- نبهر د » کذا در در متن : بهزه ؛ در 


نخه‌یدل : بنهرد . در بقیه عم ۷ بنهر د بایصوری مردد میان نبهره و بنهره . ب ت . 


۲۳ مزملها: ۲ در عمه موارد : مزیلیا ۰ 6 : مزبلها ۰ :) : مزبله‌عا . 

6- هر چند مشر فی ۰ رسیدی ۸ ۰ چندمشرف‌داشت که با این امیر فرزندش بودندی . 
میشمر دند وانیی میک دند .. ن مشر فان ....نرسیدندی . 

20 نرسیدی ۰ 36 : بر او نتوانستی رفت . .۱ 


2۲ پیرزنان » 1۸ : یره زنان 


۱5 


۷5 


۱ تاریخ بیهقی - مجلد 7 سا یل اج 








و جز ایشان » که برآنچه واقف گشتندی بازنمودندی ؛ تا از احوال این 
فرزند هیچ چیز بر وی بوشیده نماندی .و بیوسته او را بنامه‌ها مالیدی 
و پندها میدادی : که ولیعهدش بود و دانست که تخت ملك او را خواهد 
بود . و چنانکه پدر وی‌بر و ی جاسوسان داشت پوشیده وی نیز بر پدر 
داشت » هم ازین طبقه » که هر چه رفتی باز نمودندی ۰ و یکی از ابشان 
نوشتگین خاصه خادم بود که هیچ خدمتکار بامیر محمود از وی نزدنکتر 
نبوده و جره‌بختلی ممعشی حوی وه ۱ ۱ 

« پس خبرر این خانة بصورت الفبه سخت بوشیده بامیر محمود 
نبشتند » و نشان بدادند که چون از سرای, عدنانی بگذشتهآید باغیاست 
بزرگه » بر دست_راست این باغ حوضی‌است بزرگه » و بر کران حوضص 
از چپ این خانه‌است ؛ و شب و روز برو دو قفل باشد زیر و زیر » و آن 
و قت گشانند که امیرمسعود بخواب آنجا رود ؛ و کلیدها بدست خادمی 
است که اورا بشارت کوند. 


7 چون برین حال واقف گشت وقت. قیلوله بخرگاه 
آمد واین سخن با نوشتگین خاصه خادم بگفت ومثال‌داد که فلان‌خیلتاش 
را - که تازنده‌یی بود از تازندگان که همتا نداشت - بگوی تا ساختهآبد 
که برای مهمی او را بجایی فرستاده آید » تا یز ودی برود و حال این 
خانه بداند » و نباید که هیچ‌کس یراین ,حال واقف گودد ءنوشتکی کرت 
فرمان‌بر دارم و امیر بخفت ی وی بوثاف جخویش امد ور ۱۳ 
سواران_خویش نامزد کرد با سه اسب خیباره خولی ولا وی اد 3۳07 
سس دوز و تسس نب و سم روز بیرات رود نزدیك امرمعود سحت 
پوشحهه .و بخط خویش ملطقه‌ی بت امسر م و ۳۳۱ 
و گفت یس ازین سوار من خبلتاش 


ف‌ 


سلطانی جواهدر دا و 0 


بیبح * ست لد رسد اس وا( بيك روز و نیم » چنانکه از تس بالد 








ا- و امیر » 21 : امیر . ٍِ_ برین‌حال ؛ در غیر 11 : ندیسن حال . 





سال ۲۱ ه دنبالة قصه خيد نانه ۱:۷ 





ندارد و یکسر تا آن خانه میرود و قفلها بشکند . امیر این کار را سخت 
زود گیرد چنانکه صواب بیند .» و آن دیو سوار اندر وقت تازان برفت . 
و پس کس فردنتاد و آن خیلتاش را که فرمان بودابخواند:.وی ساخته 
بیامد . امیر محمود میان دونماز از خواب برخاست و نماز بیشین بکرد 
و فارخ شد » نوشتکین را بخواند و گفت خیلتاش.امد ؟ گفت آمد» 
بوقاف* نشسته‌است" ۰ گفت دویت و کاغذ بیار + نوشتگین" بیاورد » و امبر 
بخط خویش گشاد نامه‌یی نبشت برین جمله : 

« بسم‌الله الرحمن الرحیم » محمودین سبکتگین را فرمان چنان‌است 
این خیلتاش دا که بهرات .یه هشت روز رود . چون آنجا رسید یکسر تا 
ات سود وان تس با ند زرد ورشمدس برکشد وه رکس 
که وی را از ر فتن باز دارد گردن, وی بزند» وهمچنان بسرای فرود رود 
و سوی پسرم ننگرد و از سرای عدنانی بباغ فرود رود» و بردست راست 
باغ وقصیا ی و زر درا ان حالهی بر چ ؛ درون آن خانه رو د و 
دیوارهای آثرا نیکو نگاه کند تا بر جه‌حمله‌است و در آن خانه چه" بیند 
و بت کب ان وید و بسوی غزنین بازگرد3 . 
و سبیل قتلغ تکین حاجب, بهشتی آن‌است که برین فرمان کار کند اگر 
و ی و ای ند ای رف و هی باری که 


حلتاشی را باند ون دناد مت( و وه 


والسلام . » 
« این نامه چون نبشته آمد خیلتاش‌را بیش بخواند و آن گتادنامه 
2( 
ا- فارغ شد .۰ ۸۵ : نارغ شده . ۲- نوشتگین » 6 : ونوشتکین . 
۲ آمد »در ۷ نیست . 6- بوثاق ؛ ۲۸+ : من . 
فقو سح تلا ۰۵۵5 تسه نحه‌های دیکر ۲ ۱ 


- چه‌بیند » کذا در 061.۳8 : بند. ۸ جمله را چنین دارد : تا بر چه‌جمله‌است وبعد 
از ملاحظه در وقت الخ . ِ»< جنین : تا برجه حمله‌است و جون گرست در وقت ال . 


۷- برفت ؛ کذا در 8 در 5 : هدر رفت . بقیه : رفت . 


۱5 


۱ 





۳ تا ریق هنیک متفتد ۱۳ سال ۲۱) ه 


را مهر کرد و به وی داد و گفت : چنان بابد که به هشت روز بهرات روی 
و چنین و چنان کنی و همه حالهای شرح کرده معلوم کنی » و این حدیث 
را بوشیده‌داری. خیلتاش زمین‌بوسه داد و گفت فرمان‌بردارم وباز گشت. 
امیر نوشتکین خاصه را گفت اسبی نيك‌رو" از آخور خیلثاش را بابد داد 
و پنج هزار درم ۰ نوشتگین بیرون آمد و در دادن اسب و سیم و به‌گزین۲ 
کردن ایشب زر و گایی کفسد ء وار ور را می‌بسوخت تا نماز شام را راست 
کرده بودند و بخیلتاش دادند و وی برفت تازان . 


و آن دیوسوارر نوشتگین » چنانکه با وی نهاده بود؟) بهرات رسید » 
و امیر مسعود بر ملطّفه واقف گشت و مثال داد تا سوار را جار ی‌فرود 
آوردند » و درساعت فرمود که تا گجگران را بخواندند و آن خانه سپید 
کردند و منهره زدند که گوبی هرگز بران دیوازها نقش‌نبوده‌است » وجامه 
انکندند و راست کردند و قفل برنهادند » وکس ندانست که حال چیست . 


( و بر (ثر , این دیو سوار خیلتاش درر سید روز هشتم چاشتگاه 
فراع و امیر مسعود در تا برای ما ۱۳ ۰ و 
حاحب قعلغ تگین_ بهشتی بر درگاه نشسته بود با دیگر حجتاب وحشم 
و مرتبه داران ن . وخیلتاش دررسید » از اسب فرودآمد وشمشیر بر کشید 
و دبوس در کش گر فت و اسب بک‌ذاشت . و در وقت قتلغ‌تگین" بربای 
خاست وکت؟ جیست ؟ خبلتاش ی پاسخ نداد وگشاد نامه بدوداد وبسرای 
فرود دفت ۰ قتلغ [ نگین ] گشادنامه را بخواند و بامیر مود داد کف 
چه بای ترد؟ امیر گفت هر فرمانی که هست بجای باند آورد ۰ و هزاهز 
در سرای افتاد .و خبلتاش میرفت فا بدر ان ی ۱۳ 








دو ۰ ۲ : نك . ۲ به‌گزین : ۸۸ : بگزین . 
۲- بهفزس‌کزدن اسب ؛ در ٩‏ نیت . در اکثر فقط : به‌گزین 
۰- شاد بود ۰ ۱1۳ : نیاد: بر دند . ۰ فتلغ تگین ۰ ۲ : تگین . 


1- و گفت چست انخه بدل 8 : سلام گفت. 1 : سلام گفت جوانب و () . 





سال 1۲۱ ه دنبالة قصه خیشخانه » ورزشهای امیرسعود :۱ 





هردو ففل بشکست و در خانه با ز کرد و دررفنت. خانه‌بی‌دید سپید باکیزه 
۱ تکند هو وت زمدر انعر # اما ر عادو دامیزبوسه 
داد و گفت بندگان را از فرمان‌بترداری چاره‌نیست » و این بیادبی بنده 
پفرمان سلطان محمود کرد » و فرمان چنان‌است که درساعت که ان خانه 
بدیده باشم بازگردم » اکنون رفتم . امیر مسعود گفت تو بوقت آمدی و 
فرمان خداوند سلطان پدر را بجای آوردی اکنون بفرمان ما يك روز 
پیاش » که باشد که بغلط نشان خانه بداده باشند » تا همه سرابها و خانها 
بتو نمایند . گفت فرمان‌بردارم هرچند بنده را این مثال نداده‌اند ۰ و امیر 
پرنشست و بدو فرسنکی بافی‌است که" بیلاب " گوبند » جایی حصین که 
وی دا و قوم را آنجا جای بودی » و فرمود تا مردم سرابها جمله آنجا 
رفتند » و خالی کردند » و حرم و غلامان بر فتند ۰ و پس خیلتاش را قتاخ 
تگین بهشتی و مشررف و صاحب برید گیردر همه سرایها برآوردند و 
يك‌يك جای بدو نمودند تا جمله بدید و مقرر گشت که هیچ خانه نیست 
بر آن‌جمله که _انها کرددبودند . بس نامه‌ها نبشتند بر صورت این حال » 
و خیلتاش را ده *مزار درم دادند و بازگردانیدند » و امیر مسعود رضی 
له عنه بشهر بازآمد . و چون خیلتاش بفزنین رسید و آنچه رفته بود 
بتمامی باز گفت و نامه‌ها نیز بخوانده‌آمد » امیر محمود گفت » رحمة‌الثه 


علیه» « برین فرزند من دروغها بسیار میگویند ۰ » "و دیگر آن جنست و 
فِ ِ 
جویها فرابرید. 


« و هم بدان روزگار جوانی و کودکی خوبشتن را رباضتها کردی 
چون زورآزمودن و سنگ گران برداشتن و کشتی‌گرفتن و آنچه بدین 





ا- مهره زده » ۷۲ : مهره داده ۰[ : مهرزده. 
۲ که بیلاب ۰ 6 : بیلاب . ۳۲ بیلاب ۰ ۲ : بیلاب . 
6- دد هزار ...۰ خیلتاش . در ]108 نیست؛ فقط دارند : و خیلتاش ( :را ) بغزنین 


رسید الخ . هب جست و جویها) ]161 : جستجوپها . 


۱۰ 


۱۰ 


٩ 06۳0‏ را 


۱9۰ تاریخ بیهقی - مجلتّد 7 سل با 





ماند .و او فرموده بود" تا آوارها" ساخته بودند از بهر حواصل گر فتن 
و دیگر مرغان دا.. و چند بار دیدم که برنخست » روزهای نت عس 
سرد و برف نيك قوی » و آنجا" رفت و شکار کرد و پیاده شد » چنانکه 
تا میان دونماز چندان رنج دید که جز سنگ خاره بمشل آن طاقت ندارد . 
و بای در موزه.کردی برهنه در چنان سرما و شلدت و گفتی ۸ بر چنین 
چیزها خوی باید کرد تا اگر و قتی شدتی و کاری سخت پیدا آید مردم 
عاجن نماند. » وهمچنین بشکارر شرفت ناخ ماو و ۰ 
و ازان بیشه‌هاا به فر ۲۱ و تراتان ۱ شیر بر * چون رانا ای 
ستاو پفزنین آمدی ۰و پیش تیر ین و ۱۳ 
از غلامان و حاشیه او را باری دادندی . و او ازان چنین کردی که جندان 
زود و فوةر دل داشت که اگر سبلاخ بر شیر زدی و کار گرنیامدی بمردی 
ومکابره شیر دا بگرفتی و پس بزودی بکشتی ۰ 

و بدان روزکار که بمولتان میرفت تا آنجا منقام کند » که بدرش 
از وی بیازرده بود از صورتها که بکرده بودند - و آن قصه درازاست"- 
دول حد ود کیکانان بش شبر شد ء و نب چهارم میداشت . و عادت 
چنان داشت که جون شیر بیش‌آمدی خشتتی کوناه ده فوی بدا 
گرفتی و نیزه‌بی سرعیر کوتاه تا اکر خشت بتداسیی و ار ۱۳ 








ات فرموده بود ۰ 21026 : فرموده . ۲- آوارما . کذا در 0 : بقیه : اوازها . 
۲ ۳۳ : و بتعرگاه ( ققل )هر و ۱۳ 
6- تاختن اسفزار » چ ۰ تاختن و اسفزار »( در غیر ۸۵ همه اسفرار نوشته‌اند ) . 
۵- ادرسکن ۰ : (ورشکی . 
4 بجهها ی هرحتا در ر 42 ما * بیشها » نوشته شده‌است ما ظاهرا جمع بیشه‌است . 
وبا و تسه دلب ۱۳ 


رد ای - ۵ و پر تر تک ۳ وز انجایها باز بغزنین آمدی ۰ 38 : 
و شیر نر تدفتي و کشتی د اتسوا زر وتتا رد ۱ 
دیس ی ۰/٩‏ و وی ۱۱ ۰- شیر تئها » لا : خیرها.. 


۱- در حدود) تاق.. نسخه‌ها : و در حدود؛ که درحدود , 


یلع 
سال ۲۱ ه امیر مسعود در شکار شیر ۱۰۱ 


مب ی هر ۳ 
آن نیزه بگزاردی بزودی و شیر رابر جای بداشتی »آن بزور و قوقر 
خویش کردی ۰ تا شیر می‌پیچیدی بر نیزه تا آنگاه که سست شدی و 
بیفتادی . و بودی که شیر ستیزه کارتر بودی ؛ غلامان را فرمودی تا در 
آمدندی و بشمشیر و ناچخ باره‌پاره کردندی » این روز چنان انتاد که 
وس یا تین دردددنه نا خشت با وی نامد و زیر وه 
سرش بگذشت . امیر نیزه بگزارد و بر سینه وی زد زخمی استوار » اما 
امیر ازان ضعیفی چنانکه بایست او را برجای نتوانست داشت . و شیر 
مخت بزرکد و سبك و قوی بود ۰ چنانکه به‌نیزه درآمد و قوةکرد تا 
نيزه بشکست و آهنگک امیر کرد . بادش!ه با دل و جکر دار بدودست بر 
رد تیه سر تمه شلد و تاد رو مر اور و 
فرودافشرد وغلامان‌را آواز داد. غلامی که اوراقماش‌گفتندی" وشمشیر 
دار بود » و در دیوان آورا جاندار گفتندی درآمد و برشیر زخمی استوار 
کرد چنانکه بدان تمام شد و بیفتاد » و همة حاضران بتمجب بماندند و 
معرر سل که اد درکتاب نوشته‌اند از حدیث بهرام گور راست بود . 

و پس آزان امیر چنان کلان"شد که همه شکار برپشت_پیل کردی ۰ ۱۵ 
و دیدم وفتی در حدود هندوستان که از پشت بیل شکار میکردی » 
و دوی پیل را از آهن بپوشیده بودند چنانکه رسم است » شیری؟ سخت 
رون امد و دوی به‌ییل نهاد . امبر خشتی بینداخت و بر سينة 


زارد چتانکه چراحتی فوی کرد شیر از دود و خشم نك جست کرد 





۱- و زیر سرش ۰ ۸۸ و از سرش .۰ ۲ سبك » 1۸ : سبك خیز . 
اس تال و چکر داد بدا در ظ۸ دد 3۱ : بادشاه دل و حکرداو را. قه : 
پادشاه با دل و جگردار را ۰ ( بجای جگردارشاید : جکر آور .) 

6 شیر شکسته شد ۰ ]۸ : شیر را کمر بشکسته گشت . 

هب شکسته » 6۲ : اشکسته . - گفتندی » در غیر ۸: گفتی . 

۷- مقررشد » کذا در 8 . بقیه : مقرراست . ۸ کلان » ظ مقصود فربه‌است . 


-٩‏ شیری سخت ؛ شابد کلمه‌یی در صفت‌شیر از قبیل قتوی » بزرگ و امثال آن افتاده باشد. 


كِ 





5 ایغ بیهفی - مد ٩‏ سال 1۲۱ « 








چنانکه بقفای_ پیل امد : و پیل می‌طپید: امیر بزانو آدرآمد و يك‌شمشیر 
زد جنانکه برد دست شیر قلم کرد. شیر بزانوافتاد وحان‌بداد» و همگان 
که حاضر بودندٌ اقرار کردند" که در عمررخویش ازکسی این یادندارند . 

۶ و پیش ازآنکه بر تخت ملك نشسته نود زوزی سیر کرد و 
فصد هرات داشت » هشت شیر در يك‌روز بکشت ویکیرا بکمند بگرفت . 
و چون بخیمه فرود آمد "نشاط شراب کرد ؛ و من که عبدالففارم ابستاده 
بودم » حدبت, آن شیران خاست و هرکسی ستانشی میگفت ؛ خواحه 
بوسهل زوزنی دوات" وکاغذ خواست و بیتی چند شمر گفت بقابت لیکو 
چذانعه او کفتی » که یکانه روزکار نود در اد و لعت و عر و۱ 
امیررا سخت‌خو شآمد وهمگان بپسندیدند ونسخت‌کردند و من‌نیز کردم 
اما از دست من بشده‌است » بیتی چند که مرا باد بود درین‌و قت » نبشتم 
- هرچند که بر ورلی لیست تا قصه تمام شود 


والاییات للشیخ ابی‌سهل الزوزنی فی مدح السلطان الاعظم 
مسعود بن محمود رضی‌الله عنهما » شعر : 
ار والرمح والسٌشاب و الوتر 
غنیت عنها وحاکی راسّك الفَّدر 
ما( نیضت لامرر عز مطله 
ا۷" انشنیت" و فی اظفار له الظفر 7 
<< _ 
۱ بغقای ... طپید ؛ کذا در ۱.18 : بقفای پیل برآمد و می‌طلبید 0۰ : بقفای سل سل 
تسد ی ات  )‏ بقته وهای ۱۳۳ 
۲- بزانو درآمد » ۴ : بر زانو آمد . ۳- اقرار کردند 28۰ : گفتند و اقرار کر دنذ . 
1آ-_ حس و۰3 ۸ سح اد 2 0 سیر کزد » محل تامل‌انت . 
1- دوات » 31 : دویت . 
وی هه دی رای بافاوا ممالاه و ر سپب ۱ 


کهاین اشمار ی و این جمله و جملة بعد ( تاتصه تمام‌شود ) 


هردو محدوفا.ت . 





ال 1۲۱ و سخاوت مسعود : قصف بواحمد خلیل ۱۰۳ 





من کان بصطاد فی رکض, ثمانية 
رع آهانت ده 
ات فلا هس وا ات۳9 
یت ار و( 
و این مهتر راست گفته بود" » که درین " پادشاه اين همه بود و زیادت» و ۰ 
شعر درو نیکو آمدی و حاجت؟* نیامدی" که بدانکه گفته‌اند احسن الشعرر 
اکذ بته دروغی بایستی گفتن . 
« شحجاعت و دل و زهره‌اش این بود که بادکرده آمد » و سخاوتش 
چنان بود که بازرگانی را که او را بومطیم سکزی گفتندی يك‌شب شانزده 
هزار دار بخشید . و این بخشیدن را قصه‌بی‌است : ابن بومطیع مردی ۱۰ 
بود با نعمت بسیار از هرچیزی » وبدری داشت براحمد خلیل نام ۰ شبی 
از اتفاق نيك بشغلی بدرگاه آمده بود" که باحاجب نوبتی شغل! داشت » 
و دیری* آنجا بماند . چون می‌باز گشت شب دور کشیده بود اندیشید نباید 
که در راه خللی افتد » در دهلیز خاصه مقام کرد - و مردی شناخته بود و 





اب اذا سمحت ؛ 8 : و اذا سمحت . ۲- گفته بود ؛ ۲ : گفته‌است . 

۲- ددیت ۰ در غیر ۰:۸ ازین . 6 حاجت نیامدی .. بای گفتن ۰ ۸: 
حاحت نبامدی که دروغی گفته آبد که احسن الشمر اکذبه . 

۵- نیامدی که بدانکه گفته‌اند  »‏ نیامدی بدانك گفته‌اند ۰ 3 : نیامدی در انکه گفته‌اند» 
۴ : نیامدی پدانکه که گفته ۰ 1 : نیامدی که‌بدان گفتهآبد . 

1- "مدد بود ؛ بعنی بواحمد بدر بومطیع ۰ ۷۶- شفل ۰ 16۸ : شفلی . 

رت تازلحت . کلمه ۷ دیتری #تعتيم قيانی‌است ای ۸ وی که در همه 
نشخه‌هاست » بقیه عیارت التفاط از نخه‌هاست.. نخه‌ها در مورد این جمله اختلاف 
عجییی دارند که حاکی‌است از ابهام اصل وتصر فاتی که بعد برای اصلاح آن کرده‌اند . 
بدین قراد : 6:0 : و وی بماند یجانب خانه چون می‌بازکشت ال ۰ ( دد 6 آثار محو و 
اتبات دوسطر دیده میشود ۰ ) ۸: و وی‌انجا بماند و چون خواست بازگشتن ۰ ۸ : 
و وی اند بحاجب جون بازگشت ۰ ظ: و وی بماند حاجب چون بخانه بازگشت . ۸ ۰ 
تست سل حله نرفت چه شب لالج ۱8۰ و وی بماند بحاجی حانه کون می‌بازگفت 
شب الخ . در 16 بحك و اصلاح عبارت را بهم رپخته‌اند ۰ 0 : بجانب خانه بازنگشت که‌شب 
بسی لذاشت اندبشید الخ . 


۷۱۰ 


<--ع __ ____ح«(«‌«.(«- ۳۳۲۳۳۳۳۳۳۲۳۳۳۳۳۳ 


13 ادخ سمل تفت آیهی م۳000 





مردمان او را نیکو حرمت داهتنویید دا او رالطف موش دزد 
قرار گرفت . خادمی برآمد و محدث خواست و از اتفاق هیچ محتّدث 
حاضر نبود . آزاد مرد بواحمد برخاست با خادم رفت ؛ و خادم پنداشت 
که او محدث است ۰ چون او بخرگاه امیر رسید حدیثی آغاز کرد» امیر 
آو از ابو احمد بشنود بیگانه » پوشیده نگاه کرد ؛ مردرا دید » هیچ چیز نگفت 
تا حدیث تمام کرد » سخت سره و نغز قصه‌یی بود ؛ امیر آواز داد که تو 
وستی اکفت بنده را بواحمد. خلیل کویتدء بر ۱۳۱ 
است ۰ گفت : بر پسرت مستو فیان چند مال حاصل فرودآورده‌اند ! گنت 
شانزده زار دینار کفت: آن.حاصل بده بش1 ریت ری در 
حق, حرمت او را. بیر دعای۲ بسیار کرد و بازگشت . و نلامی ترك ازان 
بسری بسرای امیر آورده بودند نا خریده آید » فرمود که آن غلام را نبز 
باید داد » که نخواهیم و بهیج حال روا داشته نیابد که از ابشان چیزی در 
مسر ما آید : و ازین نمام‌تر هت ور رت ۳ 

۲ و زین زیادت‌نیز بسیار بخشید مانك ؟* علی میمون‌را ۰ واین‌مانك 
مردی‌بود از کدخدانان غزنین» وسیار مال داشت . و چون گذشته شد از 
وی ار تا دچبز بی‌اندازه ماند و رباطی کهخواجذامام بو اوق ار 
ادام ال" سلامتته آنجا نشیند . و حدیث این امام آورده‌آناسخت" مشبع 
بجایکاهم خویش ان شاء النه عّزوجل ۰ قصه مانك علی میمون با امیر چنان 
"نداد که این مرد‌عادت داشت که مرستالی ار رش ۳ ۱ 
نید پیش, امیر محمود رحمهال مه برد ۱۳ 


با ای ۹ 
تسود دید و از بلح بفزنین امد اچار بسیار رو دست رشت 
کح و 

۱ دا و هی ۱ ۰ ای‎ ٩ 


۲ دعای بیار برد ۰۸٩۰‏ دعافردیس ار و ۱ . درنسخه‌ها باین صورت وبصورت بانك 


وگاهی جم بی‌امیج نقطه دیده میشود . احتمال «مانک» بر وذن‌دانگ بی‌وجه نت .رل .ت . 


»- سخت مشبع بجایگاه حویش ۰ ۲ : 


۰ ۰۸۵ دسب و 17۳۳ 


سس ۳۳۰۳ 
سال ۲۱؟ ه قصة مانك علی میمون اس 








پارسا زنان پیش آورد .امیر را سخت خوشآمدو وی را بنواخت وگفت 
« از گوسپندان خاص, پدرم رحمةالنه علیه وی بسیارداشت » بله‌کردم بدو: 
و گوسپندان خاص, مانیز که از هرات آورده‌اند! وی را بابد داد تا آن‌را 
اندبشه دارد . و درشمارباند که با وی مساهلت رود چنانکه اورا فائده تمام 
باشد » که وی مردی پارساست و مارا بکاراست » » فرمان او را بمسارعت 
پیش ر فتند . و دیکر سال امیر ببلخ رفت که ابنجا مهمات بود - چنانکه" 
آورده آید - مانك علی میمون بر عادت خویش بسیاو آچار؟ فرشتاد » و 
بر آن بیوست قدید و هر چیزی» و از میکالیل بزاز که دوست,او بود 
دوخواست تارآن ولابتش بردا» و انسخت شهار آخونش نیزا بفرستاد که 
بر وی پنجاه هزار دینار و شانزده هزار گوسپند حاصل است...و قعضه 
نشته بود و التماس کرده که گوسپند سلطانی.را که وی دارد بکسی دیگر 
داده آید » که وی پیر شده‌است و آنرا نمی‌تواند داشت » و مهلتی و تو قتفی 
باشد تا او این حاصل رانجم نجم بسه‌سال بدهد . 

« در آن وقت که میکائیل بزاز بیش آمد و آن آ چارها بیش آوردند 
رها مدازکردنترو چاشنی میدادند » من که عبدالففارم استاده 
بودم . میکائیل نسخت و قصه پیش داشت . امیر گفت : بستان و بخوان 
بستدم و هردو بخواندم » بخندید و گفت « مانك وا حق بسیاراست در 
توا ابن‌حاصل وگوسیندان بدو بخشیدم » عبدالففار بدبوا تفا 
رو ۷ و بگوید مستوفیان را تا خط برحاصل وباقی او کشنند ۰ » ومثال 





۱- آورده‌اند 6 66 : آورده‌آید . 

۲- جنانکه .۰ مانك » ۸ : چنانکه او را فائد: تمام باشد و آورددآید مانك ۰ 1 : جنانکه‌ملود 
دا باشد پس يكشب دران روزگار مبازلد بس‌از نماز حعتن پراه دای که اکننوی کوتو ال 
قلعه سکاو نداست در روزگار سلطان آورده‌اید مانك ۰( +) . 

۲- مانك » :31566 : بانك . در ۲< مثل‌متن. 

- آچار ۰ میکائیل ۰ 16 : آچارها و دیگر چیزها از میکائیل ۰ ( افتادگی : ) 

۰ دس لاو برد 1- بدیوان .ات ق بجای : ندار 


۷- دود و بگرید مسوفیان و۳8۰۱ ۰ رو ومستتوفیان را نگوی 


تن 


۷ 








0۹ تاریخ بیهقی - مجلّد. ٩‏ سال ۲۱) ه 








نبشتم و توقیع کرد » و مانك نظری بافت بدد ۲ ۲3 
و فراخ حوصله‌بی باید تاچنین کردار تواندکرد . ایزد عزذکر * بر آن‌پادشام 
بزرگ رحمت کناد. 
« و ازین بزرگذتر و بانام‌تر دیگری‌است در باب بوسعید سمل 7 ۰ و 

ی ۱ ی ۳ امیر نصر سپاه‌سالار بود » برادر 
سلطان ن محمودا» تفمدهم ال * برحمته ۰ چون نصر گذشته شد » از 
شایستکی ر بکارآمدگی این مرد سلطان محمود شفل, همه ضیاع " غزنی 
خاص بدو مفوض کرد - و این کار برابر صاحب ۰ لا و 
مدتی دراز ان شفل را براند .و بس از وفات تسلطار متحیو ود امیرمسعود 
مهم صاحب دیوانی غزنی بدوداد باضیاع خاص بهم : و قربب پانزده سال 
ان کار ۲8 میراند ۰ پس بفرمود که شمار ویابباید کرد ۰ مستو فیان شهار 
وی بازنگر ستند هفده بار هزار هزار درء بر وی حاصل محش نود و او 
را از خاص خود هزار هزار درم تنخواه بود ‏ و همگان می‌گفتند که حال 
سم چون شود با حاصلی بدین عظیمی 3 چهدیدهبودند که امیر محبود 
با معدل دار* که او عامل 7 هرات بود و با سعید ۷۲ خاص که او ضیاعر 
غزنین داشت و عاملگردیز که بر ابشان حاصاها فرودآمد چه سیاستها 

راندن فرمود از تازیانه زدن و دست و پای ۱ ۰ اما امیر 
ری ری ود تمام : و دیگر که بوسعید * سهل بروزگار 
گذشته وی رابسیار خدمتهای پسندیده از دل کرده بود و چه بدان وقت 
۳۳| 

۱- بوسعد یل » ۲ : بوسهل ۰ 1۵ درمتن:بوسمد سهل : در تشسخه‌بدل : بوسفید سهل ۰ 


۲- سلطان مود ود سل م۱۳ ۳ ضیاع غزنی خاص . یمنی ضیاع خاص 


( املاكد سلطنتی ) غرنی مجود و و سرت ۱9 ۱۳ 
ساحید بو ای شز ی با ضیاخ خاد امیرمسمودبدو داد و فر يب , 


- معدل دار معدل وار ( د. عر دو محبول و مبعرلداست )۲ 
و عفل. 1 عامل ۱ ۷- باسمید : ۸ : با بوسعید . 


و در مرارد :عد عع‌خه‌ها بوسمید دارند و نه بوسمد , 








سال ۲۱ ه قصف‌بوسعیدسهل» بخشش بشعرا» قصف‌فراشان ۱5۷ 








که ضیاع خاص داشت در رو زگار امير محمرد . چون حاصلی بدین‌بزرگی 
ازان وی برآن پادشاه امیرمسعود عرنضه کودند گفت : طاهر مستوفی و 
بوسعید را بخوانید . و فرمود که این حال مرا مقرر باید گردانید . طاهر 
باب باب بازمیر اند و بازمینمود تا هزار هزار درم بیرون آمد که ابوسعید 
را هست و شانزده هزار هزار درم‌است که بر وی حاصل‌است و هیچ جا 
بیدا نیست » و مالا کلام فیه که بوسعید را از خاص خویش بباید داد . 
امیر گفت يا باسعید : چه‌گوبی و روی, این مال چیست ؟ گفت زندگانی 
خداوند دراز باد : اعمال غزنی دریابیاست که غور و عمق‌آن بیدا نیست » 
و بخدای عّزوجل و بجان و سر خداوند که بنده هیچ خبانت نکرده‌است 
و این بافی جندین ساله اسنت و انن‌حاضل حق‌است خداوندرا بر یننده : 
امیر گفت این مال بتو بخشیدم که ترا این حفی هست » خیز بسلامت بخانه 
بانگود ۰ بوععید از شادی بکر ستت سیفت بدرد»» ظاهر ‏ مستوفی گفت 
جای شادی‌است نه جای غم و گربستن » بوسعید گفت ازان گرستم کبه 
ما بندگان چنین خداوند را خدمت ميکنیم با چندین حلم و کرم و بزرگیر 
وی بر ما؛ و اگر وی‌رعات و نواخت و یکو داشت خویش از ما دور کند 
حال ما بر چه جمله کردد . امیر وی را نیکوبی گفت و باز گشت . و ازین 
بزرگتر نظر نتواند بود ؛ و همکان ر فتند » رحمة ال علیهم أحمعین . 

« و آنچه شعرا را بخشبد خود اندازه نبود چنانکه در بكشب علوی, 
زینبی را که شاعر بود يك پیل‌وار درم بخشید » هزار هزار درم چنانکه 
عبار ثر ۵ ی ؟ مزفزمود بان ن صلت گران را بر 
بیل نهادند و بخانه علو ی بردند . هزار* دنار و پانصد دنار و دههزار درم 





ا جندن :لا : حند. ۲- سالهاست : ۱ : نساله . 

۲ بازگرد ؛ ٩۲‏ : ر 

6- زینبی » کذا در ۸ و یکی از دونخهیدل 8 .در ۲ و یکی دیگر از تسخدبدلهای ۲ 
و ویثبی ۰ نسخه‌های دیگر : زنینی ».زیپی ۰ نی » ز 


۵- هزار دید ۶ ۱۱8 : و هزار دیار . 


۱۰ 


۷ 


۷5 





نب ۰«( ۰( («(۰«۰(ح ۰( ح(۳۴ ۳ ۳«<«<عسس ۲ 
۱9۸ تاریخ بیهقی - مجلّد 1 سال ۲۱) ه 
۱۳۱۳3۷۳۹۹۹۹۹۹۹ .ال ی سل سکف ری سر سح سید 





کم و بیش را خود اندازه نبود که چند بخشیدی شمرارا و هم چنان ندیمان 
و دبیران و چاکران خویش را: که بهانه‌جستی تا چیزی‌شان بخشیدی . و 
بابت‌دای روزگار بافرااتر" میبسشته آوادد احر دولناد۱۳۰۰ 
"سست کشت .و عادت, زمانه چنین‌است که هیچ چیز بر يك قاعده بنماند 
و تفییر بهمه چیزها راه بابد . 

«و درحلم و ترحّم بمنزلتی‌بود چنانکه يك‌سال بفزنین آمد از فراشان 
تتمیرهاپیدا امدآ و کناهان ۵ آدرکد اشتی وا ۱۳ 
« ین فراشان بیست‌تن اند » ابشانرا بیست چوب باید زد » » و حاجب 
پنداشت که هن یکی ولابستگان وتا فرموده‌است ؛ یکی را بیرون خانه 
فروکر فتند ‏ وچون سه‌چویب بژدند بانک بر زورد ار و ۱ 
یکی چوب فرموده بودیم و کی نب بخ ۰ ۳۳۱ 
تافد وس غایت حلیمی و کریمی باشد» چه‌نیکوست العفو عند القدرة : 

۲ و بدان وقت که امیر محمود ازگرگان قصد ری کرد ومیان امیران 
و فرزندان او مسمود و منحهد مواطمتی که لهادنی بود بتهاد » ( ۱ 


دا آن‌روز اسب بردرگاه اسب امیر خراسان خو استنده ووی سوی‌نشابور 


با کشت » و امیران‌محمود,و مسمود یدرز ۱ ۳ 


0 5 اد 
اکتس ید جون کار ها برآن .حانب قرارگر فت و امیرمحمود عزمت درست 
کرد بارکشتی را فاژند را خلت داد و ما ۱۳ 


ان مقیلی که ۶ پسرم متمد را چنانکه ۰ ۱ ۱ ۱1۳0 
0۹۰[ 


ات بافر اط تر ۰ 6161 ۰ باقراط اثر . ۲ : بافر اط بر ( کذا ) . 


۱ ۶ نات ۰ ۶ :۰ کلاحشی ‏ ه: دید 
۳ ان فراشان باید زد ؛ کذا در 1 ۰ اس فراشانرا کد بت‌تنند فرموده‌انم بیست 


حوب مباید زد "ای فراشان۱2 ( :که ) بت 301۳ 


اید ۱1۵۰ : لین فرازتای را فرمرده ۱‏ ( اه سس اند ان ۱ ۱۳ 


ردیر فعید ۲ ها : فر وک فد ه‌_ یت 9 دعر طو و ات تراز ند( 
1- کازعا در 


جر ۰ کار ۱۳ 


۷ ای اد 


* دد فیر لا و فرزند 








سال ۲۱) ه وضع مسعود با پدر در سفر دی ۱5۹ 
داد ۱۳۳۳ 





امیر خراسان خواستند » و تو امروز خلیفت. مایبی و فرمان ما بدین ولات 
بی‌اندازه میدانی » چه اختیار کنی که اسب تو اسب شاهنشاه خواهندا 
یا اسب امیر عراق ؟ امیرمسعود چون این پیفام‌پدر بشنود برپای خاست 
و زمین" بوسه داد و پس بندست وگفت « خداوند را بکوی که بنده بشکرر 
این نعمتها چون تواند رسید که هر ساعتی نواختی تازه می‌بابد بخاطر 
ناگذشته . و بر خداوندان و پدران" بیشازآن نباشد که بندگان فرزندان ؟ 
خویش را نامهای نیکو" و بسزا ارزانی دارند بدان وقت که ابشان درجهان 
پیدا ایند » و بر ایشان" واجب و فریضه گردد که چون یال بر کشند 
خدمتهای سندیده نمایند تا بدان زبادت نام گیرند . و خداوند بنده را 
نیکوتر نامی ارزانی داشت و آن مسعوداست و بزرگدتر آن‌است که بر وزن۷ 
نام خداونداست که همیشه باد . و امروز که از خدمت و دیدار خداوند 
دور خواهد ماند بفرمانی که هست ۰ واجب کند که برین نام که دارد بماند 
تازیادتها کند . اگر خدای عْروجل خواهد که مرا بدان‌نام خوانند » بدولت 
خداوند بدان رسم ۰ »این جواب بمشهد من‌داد" که عبدالغفارم . و شنودم 
پس از آن که چون این سخنان با امیر محمود بکفتند خحل شد" و نيك از 
جای بشد و گفته بود که «سخت نیکو میگوید » و مرد بهنر نام گیرد . » 


« و درآن وقت که از گرگان سوی, ری مير فتند امیران بدر و بسر 
ر ضی الله عنهما» چند تن از غلامان سرایی امیر محمود حون قای ال ۲ و 
ارسلان و حاجب جانلی۱۱ که پس ازان از امیر مسعود رضی‌العنه حاجبی 





ا- خواعند ؛ ]۷ : خواند. ۲- زمیم » ظ : بر زمین 

۲- و پدران » ظ : بدران . 6- فرزندان » : و فرزندان . 

فحشت 2۱ سار (- و یر انشتان ‏ بعی بر فرزندان . 

۷- بر ون » ۸۲ : عموزن . ه داد ... شنودم . ظ : داد و من که عیدالففارم شنودم . 


. خحل شد ۲۰ : خحل گشت‎ -٩ 
. فایاغلن 2۱۰ فای غلق 16:۰ : قای؟قا.۱36: قاي -غا‎ ۰ 


۱- چابك : در غبر ۸ حابك .۰ 3 : و حانك . 


۱۰ 


تِ 


سس ________,ب۰«۰(۰«<-_-_-_-« « «ح«حِ 


رح ۱۳۳۳ 





یافتند و امیر بچه که سر غوغای غلامان, سرای بود و چند تن ازسرهنگان 
و سروثاقان درنهان نقّرب کردندی وبندگی نمودندی وپینامها فرستادندی. 
و فراشی بیر بود که پیغامهای, ایشان آوردی و بردی . و اند مابه چیزی 
آزین بگوش, امیر محبود رسیده بود » چه امیر محمد درنهان کسان‌داشتی 
که جست و جوی, کارهای برادر کردی و هميشه صورت او زشت 
میگردانیدی نزديك بدر ۰ يك روز بمنزلی که آن را چاشت خواران گوبند 
خواسته بود بدر»که پستر زا افرو گیرد ) نمازدیگر چون |میرمسیعو و بعد ی 
دی‌گاه آمد وتاعبیپبودوآبازگفت م پرالح ی ری ۳ 
سلطان میگوید باز مکرد" و بخیمة نوبتی درنگ کن که ما نشاطر شراب 
داریم و میخواهيم که ترا پیش خویش شراب دعیم تااین نواخت بیابی . 
امیرمسمود بخيهه توبت پبعستت : وزشاد مر رن ۳۳ 
فراش بر یامد و پیفام_ آن غلامان آورد که خداوند هشیار باشد » چنان 
می‌نماید که بدر بر تو قصدی میدارد . امیر مسعود نيك از جای بشد و در 
سامت کس فرستادابتز وبا «مقدمان رو غلامان پرخو یش کم هه ار با ۱ 
اسبن‌زین کنید وسلام باضویردار رکه روا ۱۳ 
جنبیدن گر فتند ۰ واین غلامان محمودی نیز در گفت و گوی آمدند » وجنیش 
در جمه تشر افتادم و در وفت ان خر ۱5 فر و ماند 
و دانست که آن کار پیش ترود و پاشد که شری ۳۳ 
درتوان یافت » نزديك نماز شام بوالحسی, عقیلی را نزديكک پسر فرستاد 
بهپیغام که : ما را آمروز مراد مود که شراب حوردیی و۱۱۳۰ 
دلدمی اما بیگاهاسنت ی ما مهمی پررکد در ب ۱ 6 رات نامد ؛ 
جح مخ ۳۳۳ 

ا- کرجی . نخدها : کرخی » ب ت . 

۲"- بازامگرد دننک کی ۶ ۵ از تک ۱ 

۲- دوی» 8 : دای ۰ ) : رو . باندند ۰ 9 : رد 

ها ی ۰ میبود ۰ رون مار ۱ 


1 شراب دادیمی ؛ ۲ ۰ نیز دادیمی . 


سال ۲۱ ه کشف توطئه بوسيلة جاسوسان مسعود ۱۹۱ 
۹۰ ۰0 سس یدق 


و ۳ یت با دی فتاه » جونسلامنت)(1زجارونلیع 
این نواخت بیابی . امیر مسعود زمین بوسه داد و بازگشت شادکام» و در 
و قت بر فراش بیامد و پیفام غلامان محمودی آورد که « سخت نیکو 
گذشت » و ما در دل کرده بودیم که اگر بامیر ببدی قصدی باشد شری 
بهای کنیم » که بسیار غلام بما پیوسته‌اند و چشم بر ما دارند »» امیتر 
حوابی نیکو داد و سیار بنو اختشان و امیدهای فراوان داد و آن‌حدت 
فرالاکتن ند »رهبا دا ری 
چه به ری » و بس شراب دادن ان فرواند بان د تا امیر مسعود در 
ود وات و مصب ان ر خویش گفت که بدر ما قصدی داشت اما 
ایزد عْ ذکر ه نخواست . 

و چون به ری‌رسیدند امیرسحمود به‌دولاب فرودآمد برراه طبرستان 
نزدیك شهر » و امیر مسعود به‌علی آباد لشکر گاه ساخت بر راه قزوین » 
و میان مردو لشکر مسافت نیم فزسنگ بود - و هواءسخت.گزغ ایشتا 
و مهتران و بزرگان سردابه‌ها. فرمودند قیلولنه را .و امیژمسعود؟ وا 
سردابه‌بی ساختند سخت باکیزه و فراخ » و از چاشتگاه تا نماز دگر 
آنجا بودی » زمانی بخواب و دیکر بتشاط و,شراب بوشیده خوردن ‏ .و 
کار فرمودن. يكگرمگاه این غلامان ومقدمان‌محمودی متنکر؟ بابارانیهایر 
گرباسین و دستارها در سر گرفته پیاده نزديك, امیرمسعود. آمدند »,و 
ببروذ وزیری خادم که ازین راز آگاه بود ابشان را بارخواست؛ و ندان 
سردابه رفتند و رسم, خدمت بجا آوردند ۰ امیر ابشان را بنواخت و 
لطف کرد وامیدهای فر آوان‌داد . گفتند زندگانی خداوند درازباد » [ رای ] 
سلطان پدر درباب تو 


ر‌ 


۳0 با« ر 


۱- باز نشد » ۸ :باز بعد. 


سخت بداست ومیخواهد که ترا قرو تواندگرقت » 


۲- معود را سردابه : : مسمود را نیز سردابه . مسعود را سردابه نیز . 
۲- پوشیده جوددن 6 5 : وحیدن و "خوردن. ؟- متنکر ) ]۱ : مستنکر . 


8 باز خواست »؛ کذا در ]۷ بقیه : باز خواست . 


۰ 


۷۱ 


۲۰ 


۷ 


۲۰ 


ی 





اما می‌بترسد » و میداند که همگان۱ از او سیر شده‌اند » و می‌اندیشد که 
بلائی بزر که بپای‌شود. اکر خداوند فرماید بندگان وغلامان جمله درهوای 
تو يکدليم » ویرا فروگيريم » که چون ما درشوريم" بیرونیان باما بارشوند 
واتی اضاقت برهی و ازرنج_دل بیاسابی. امیر گفت « البته همداستان 
نباشم " که ازین سخن پیندیشید تا بکردار چه رسد 6 که امیرمحمود پدرر 
من‌است و من نتوانم دید که بادی تیز بر وی وزد . و مالشهای وی مرا 
خوش‌است . و وی پادشاهی است که اندر جهان همتا ندارد ۰ و ار 
فالعیاذ بالثه آزین گونه که شما میگوبید حالی باشد » تا قیامت آن عار از 
خاندان ما دور نشود. اوخود بیرشده‌است وضعیف گشته» ونالان می‌باشد 
و عمرش سرآمده» و من زندگانیز وی خواهم تا خدای عتّزوجل چد 
تقدیر کرده‌است » و ازشما بیش ازان نخواهم که چون اورا فضای مر گد 
باشد » که هیچ کس را از آن چارهانیست » در بیعت من باشید ۰ »و مرا 
که عبدالففارم فرمود تا ایشان را سوگند دادم و بازگشتند . 

« و میان امبر مسعود و متوچهرر فانوس والی گرگان و طبرستان 
پموسته معانبت بود نخت پوشیده» چه ان وقتت که بهرانت مود وه 
بدین دوزکان *مردی که وق وا حسن متسد گفتدی پردنت ‏ ام 39 
فرستاده بود تا هم خدمت محدثی کردی و هم گاه شا نامه و بیفام 
آوردی و می‌بزدی . و نامه‌ها بخطر من رفتی که غبلذالشنار ۰و هرنگاه 
که ان محدث را بسوی گرگان فرستادی بهانه آوردی که [ از | آنی* 


تخر سپرغمها وترنج وطبقها ودیکر چیززها آورده‌میاید ! وادوآن‌واقت که 
سس 

۱- همگان ... شده‌اند » 6 : ما همکان از او سیر خده‌اي . 

۲- در شوریم . کذا در ۸۵ . 18 : در کار شویم .بقیه : درخویم . 

۳ نباشم که ... بیندیشید . در 01 9 که » نیست . در ۸۵ :نباشم آزین سخن نیندیشید . 
+ گاه از گاه » ظ : گاه گاه . مرو در اقا بو 
۱- طبقها » محل تأمل‌است , مراد همان ظرف‌معر وف‌است یا کلمه غلطاست ٩‏ 

۷- آورده میاید » ظ : می‌آورد . 


آمیران" مسعودومحمود رضی‌اله عنهما بگر گان‌بودند و قصد_ری داشتند این 
محدث ستار آباد رفت نزدیك منوچهر » و منوچهر او را باز گردانید با 
90 +۵۳99 مر دی 93۳ تروق و شیم هر وا 
زی" وحامسهة وا مسعود را سیار نترل فالتا و بوشیده 
مخطها* و نامها و طرائفر " گرگان و دهستان جز ازآنچه در جملة انزال 
امیر محمود فرستاده بود.. و يك بار و دوبار معتمدان او » این مخدث و 
بارش » آمدند و شدند و کاربدان جایگاه رسید که منوچهر از امیرمسعود 
عهدی و سوگندی خواست چنانکه شم اشت کتهآمیان_املوالد باشد . 
پس يكشب درآن دوز کار مبارك پس‌از نماز خفتن پرده‌داری که 
اکنون کوتوال قلعة سکاوند"است در روزگار, سلطان معظم ابوشجاع 
فرخ‌زاد ابن ناصر دین‌ال» بیامد و مرا که عبدالففارم بخواند - وچون وی 
ادیآ بحوانلل9امن«عقوزا کشتین که نمی "سر ۱ستواانتاه اب تلا آساخته 
بر فتم با پرده‌دار : بافتم امیر را در خرگاه تنها بر تخت نشسته و دویت 
و کاغذ در پیش و گوهر آبین خزئه‌دار - و او از نزدیکان امیر بود آن 
روز - استاده » رسم خدمت را بحا نج آوردم و اشارت کرد انهستن را 
بنشستم . گوهر آیی را گفت دویت و کاغذ عبدالففاژ را ده . وی۸ دویت 
و کافل پیش:من بنهاد وخود از خگاه بیرآون زفت امیر لسخت طهداو 
بط سد] 
۱- امیران رن مود راب رمحمد . شاید ؛امیران مسمود و مسعود» 
چون این دو بودند که « او ای ریت ری تفه هم بر شخ مود 
9( 
۲ بر شبه » 16 : بر سنت . عرابیان در ۸ فعرابیان » و در عربان است. . 
ی ۱۱ 
6- بخطها و نامها » بعنی چه ؛ هاید : از خوردنیها ( خوردها ) و شرابها . در : 
بخطها و نامه‌ها یا عمال گرگان الخ () . طرائف » 3۸ : ظرائف . 
-٩‏ وسم است یامد ۴ ظ ء ویمات 49 مرهمان معظم ابوشجاع فرخ‌زاد بن ناصر دین 
امد( افتادکی و خلط ات ۰) ۷- سکاوند » کل در (» وصحیح‌است. بقیه : 


بیکاو ند » با : سکاوند . ۸- وی دویت . در غیر ۸۰« وی » نیست . 


۱۰ 


۱ 


۱۰ 


۷۱۰ 





۱۹ تاریخ بیهقی - مجلّد ٩‏ سال 4۲۱ ۵ 
سوکندنامه که خود نبشته بود بخط خود بمن انداخت » و چنان نبشتی 
که ازان نیکوتر نبودی جنانکه دبیرانر استاد در انشاء آن عاحز آمدندی 
- و بوالفضل۱ درین تاریخ بچند" جای بیاورد؟ ونسختها و رقعتهای ان 
بادشاه بسیار پدستتروی وقلا نی تس تأمل کردم نبشته‌بود که « همی 
گوید مسعودبن محمود که بخدای عنّزوجل » و آن سوگند که در عهدنامه 
نویسند « که تا امیرر جلیل فلك‌المعالی ابومنصور: منوچهر بن قسابوس با 
ما باشد » و شرابط دا تا بپایان بتمامی آورده چنانکه ازان بلیغ‌تر نباشد 
و ره 
ی تش و نيك بترسیدم از سطوت. محمودی و خشك بماندم . 
و اثر آن‌تحیر درمن بدید گفت چیست که فر وماندی وسخن‌نمیگوی؟ 

و این سخت چگونه آمده‌است ؟ گفنم زندگانی خداوند دراز باد » بر آن 
جمله که خداوند نبشته‌است هیچ دبیر استاد نتواند نبشت" امااندوایز 
يك‌سبب است که اکر بگویم باشد که‌ناخوش‌آید وبمو قع نیفتد» وبدستوری 
توانم گفت . گفت بگری . گفتم بر رای "خداوند ند بوشیده نیست که منو جهر 
از بدر خداوند ترسان‌است » و بدر خداوند از ضعف [ و | نالانی امروز 
چنین اسبت. که» پو شییژه(تتشدت .وبا خرس عم ژد تیاه و لوزن راب لا 
پادشاهان و گرد نکشانر اطراف رسیده و ترسانند و خواهند که‌بانتقامی 
بتوانند رسید ؛ و ایشان را مقرراست که چون سلطان کدشته شند امیز 


محمد جای او نتواند داشت واز وی ی قاید و ابر ۳ 








اس بوالفضل ال ۰ [ ظاهرآ عبارت از اینجاتا « بدست وی "مد » » معتر ضه بی‌است از خو د 
#جهعی که دز سجن عیدالعقار درح کرد۱۰ ت ۲ 

<ابچتد جلی در سر رت ۲- بیاورد و نشسختها. ۲ : بیارد ننختها . 
)- وی امد ۰ ۲۵+: و یبشد. 

ه- طشتی »26 : که طصتی . 

۱<روی ابر دردد خر 24 و‌اثر ۰ ۷- و بهمه . شاید :و خبر آن بهمه. 

۵ تشیتی » 0۸1014 : تیضی (9) ۰ 36 : این‌کار. 


سال 1۲۱ ه نظر خواجه عبدالففار دربارة عهدنامه ت۱1 
۰‌۰‌9‌9(9(‌ب‌۰(۰(۹۰‌‌‌ب۹۰۰حس سح 0 سس 


که سابه و حشمتر وی دردل اشان مقررر باشد وبمرادی نتوانندرسید. 
و ایمین چون توان بود بر منوچهر که چون این عهد بنزديكر وی رسد 
بتوقیم و خداوند: آولاسته اکشته بتقترتی: کنشد روا بتزديك!«سلطان (محنوو 
فرستد و از.آن بلائی خیزد تا وی بمراد خوایش رسد و ایمن گردد . و 
باذشاهان جیلتهاا بسیار کرده‌اند که چون بمکاشفت و دشمنی آشکارا 
کاری نر فته‌است به زرق و افتعال دست زده‌اند تا بر فته‌است ۰ و نیز اگر 
منوچهر این "ناجوانمردی نکنسد امیر محمود " هشیار و بیدار و گربز و 
بسیاردان‌است و بر خداوند نیز مشر فان و جاسوسان دارد و .بر همة 
رامها طلائع گذاشته است و گماشته » اگر این کس را بجویشد؟ و این 
عهدنامه بستانند و بنزديك وی برند ازعهد؛ این چون توان بیرون آمدن ؟ 

« امیر گفت : راست همچنین است که تو میگوبی » و منوچهر بر 
خواستن این عهد مصر بایستادهاست که میداند که روزر بدرم بپابان 
آمده‌است » جانب خویشتن"را میخواهد که با ما اشتواو کندا »که مُردی 
زیرگ 9 پس *و«دوژیین اش ء شرمم میا ید که او را زد کلم با چنلایل 
خدمت که کرد و تقترب که نمود: گفتم صواب باشد که مگر چیزی نبشته 
آبد که بر خداوند حجت "نکند و نتواند کرد سلطان‌محمود اگرنامه بدست 
وی أفتد . گفت بر چه جمله باید نبشت ؟ گفتم همانا صواب باشد نبشتن 
که « امیر ژسولان و نامة‌ها پیوشته کرد "و بمااکنتت ود و تیاو 
خدمتهای بی‌ریا کرد و چنان خواست که میان ما عهدی باشد » ما او را 
اجابت کرديم که روا نداريم که مهتری در خواهد که با ما دوستی پیوندد 
اب حیلتها » 11 : حیلتهای . ۲- این ناجوانمردی » 36 : اجوانمردی . 


۳ هجو 6۵ : هحمد ‏ 6 گربز ۰ 26 : کریز : 
۵- بجویند » 1106 : بخوانند : 








2۱ پیز وآدودیین » 0۸:,بیری دوربین ۰ ۳ ۰ پیر دور بین . 
۷ حجت ... گفت ‏ ۲ ۰ حجت نتوانندکرد وسلطان‌محمود نامه بدست وی افتد اگر راه 
بهانه .نیارد جت گفت . ۸ بی‌دیا ۰ 160 : زیاد ۰ 16 : زیاده . 


۱۰ 


۷5 








و ما او را باززنيم و اجابت نکنیم » اما مقرراست که ما بنده و فرزند و 
فرمان بردار سلطان محمودیم و هرچه کنسیم در چنین ابواب تا بدولت 
1 ۲ ۱ کج 
بزرک وی باز نبندم را ست نیاید : که چون بر این‌جمله نباشد نخست 
امیر مارا عیب کند و بس دیکر مردمان» و چون خجل کنم من او زا بز 
0 ۳ 
ناکردن ؟ و ناچار این عهد می‌باید کرد ۰ » و عهدنامه نبشتم پس بر این 
تشبیب و رقاعده : « بسخة الههد :هم گوید مسفودین"محمو که که ار 
و بزینهار ایزد و بدان خدای که نهان و آشکارای خلق داند که تا امیر 
جلیل متصور » منوچهرین قابوس» طاعت‌دار و فرمنان‌بردار وخراج گزارر 
خداوند سلطان معظتم ابوالقاسم محمود ابن ناصر دین الثه اطال الثه باه 
باشندر و شر‌ایطر آن ههد رکه راد وازبستهاستوی بو گنای کزان ۱ 
کرده و,یدان کواه کر فته نگاه دارد.و چیزیرازان تغیش نکندر» می ور 
او باشم بدل و با نیّت و اعتقاد » و بادوستان‌او دوستی‌کنم وبادشمنان 
او مخالفت و دشمنی» و معونت,و مظاهرت بخویش دا پیش وی.دارم و 
شرایط یکانگی بجا آورم و نیابت۷ نیکو نگاه دارم وی دا در مجلس, عالیر 
جداوند پدد کید اکن نیوتی و تفرتی بنج جهد کنم تا آن را دريابم » و اگر 
زک و 
و در هر چیزی که مصالح ولایت زو/ خاندان و.تن ؛(مردم ,بان گرد اندر آن 
۳۷ ۳ 
۱- نباشد . کذا در ۵ . بقیه : باخد . ۲- عید نامه ؛ شاید : عهد نامه‌بی . 
۲ در این ) کل در ۵ ۰ ظ ۶ بدان بقیه وید 
نخه‌العهد ؛ ۸ نخه‌العهد حری فیمابین الامیر مسعودین الامیر محمود مع الامیر 
منوچهر بن قابوسرحمةاله علیهم اجمعین 38۰ : نسخةا لمهد بلویندوش رتیت بعیه معل مس ۱ 
ویر متا کالبو( دصحی ایت ) ٩‏ بقه ۶ ۱ 
1- که اورا » [ یعنی محمود را ]۰ ۷ تیابت» ت ق بجای: نوبت. (کلمة«وی‌را» 
موید آن است که باید کلمه «نیابت» باشد. بعنی ثیابت_وی نگاه دارم ۰) 
۸- او دا [ نی منوچهر را ] . و تن هردم 6 0036 :رواب تن آمردم ۱ (130) : 
3 جمله دا چشین دارند.:,وردر هر چیری که تص‌الج ولایت و خاندان آن باشد اندرآن 
ی 





سال 1۲۱ ده پایان سخن عبدالففاد » ورود به‌تاریخ ۱3۷ 
ی ی سا ۵۱ 


موافقت کنم » و تا او مطاوعت نماید و برین جمله باشد و شرابط عهدی 
را که بست نگاه دارد من با وی برین جمله باشم. »و اگر این سوکندا را 
دروغ کنم و عهد بشکنم از خدای عتْز وجل بیزارم و از حول و قتوة وی 
آعتماد یرت وف وخ خویش کردم و از پیغامبران صلوات الثهر علیهم 
اجمعین» و کتب" بتاریخ:کذ۰۱ » اب عهذنامه را برین جمله"پشرداخت: . ه 
و بنزدیك متوچهر فرستاد و او خدمت و بنشدگی نمود و دل او 
بیان ید اه 

اکنوان نگاه باند*کرد درکفایت این عبدالقفار دبیر در نگاهداشتر 
مصالح این امیرزاده وراستی و یکدلی تا" چگونه بوده‌است ۰ و ابن‌حکایتها 
نیز باخر آمد و باز آمدم بر سر کار خویش و براندن تاریخ » وبالثه ۱۰ 
یی 

دی ملد سنج بیاوردهام که امیر مسعود رضی‌اله عنه در بلخ 
آمد روز یکشنبه نیمه ذی‌الحجه سنه احدی و عشرین و اربممائه و 
براندن کار ملك مشفول شد و گفتی جهان عروسی آراسته را مانّد 
کار یکروبه شده" و اولیا و حشم و رعایا بطاعت و بندگی این خداوند »۱ 
بیارامیده۲ 

و شغفل, درگاه همه بر حاجب غازی میرفت که سپاه سالار بود و 
ولابت بلخ و سمنگان او داشت . و کدخدایش سعیدر صراف در نهان بر 
وی ما بود که هرچه کردی پوشیده باز می‌نمودی . و هر روزی 





اب سوگند » ۵ : سوگندان . ۲- کتب بتاریخ کذا » ]۸ : کتب ایشان کدا ۰ [ ؟ ].. 
۲- بیارامید . اینجا ظاهر] بایان سخن خواجه‌عبدا لففاراست . 

؟- باید ... نگاهداشت ۰ : بابدکرد که این عبدالقفار در کفابت و نگاهداشت . 

۰ تا جگونه . تا. 

- شده ؛ کذا در 2۸. بقیه : شد . در هیچ يك نیست . 


۷- بیارامیده » ت ق بجای : بیارامیدند : 


۰ 


ت 


رم( سسسسسسع۳ ۱ 
۱3۸ تاریخ بیهقی - مجلّد ٩‏ سال ۵:۲۱ 








بدرگاه آمدی! بخدمت قریب سی سپر بزر و سیم دیلمان" وسپرکشان"۲ 
در پیش او می‌کشیدند و چند حاجب با کلاد سیاه و با کمربند در 
پیش و غلامی سی در قفا » چنانکه هر کسی بنوعی ازانواع * چیزی داشتی . 
و ندیدم که خوارزمشاه یا ارسلان جاذب و دیگر مقتّدمان امیر محمود 
برین جمله بدرگاه آمدندی . و اسبش؟* در سرای بیرونی ببلخ آوردندی 
جنانکه پردندکلت کلاشتع ردان پل زمرت رس ۳ 
طارم_ دبوان‌رسالت نشستی ناآنگاه که‌باردادندی. وعلی‌دابه وخوبشاوندان 
و ساللاران محتشم » درون این سرای دکانی بود سخت دراز » پیش از بار 
آنجا بنشستندی و حاجب غازی که:بطارم آمدی بر ایشان گذشتی/) و 
ناچار همگان بریای خاستندی و او را خدمت کردندی تا بکذشتتی . و اين 
موم با مت تاخوش مد وی رد مر 
بودند او را ,می‌ژکیدنه. و می‌گفتند و آن همد خطا بود و ناصواب » که 
جهان بر سلاطین کردد و مر و ره ی ۱ 
کر جزا چنمن است » که مامون کف یهایس درس پا ۰ 
۳۳۱ دا وضمناه اتضم٩‏ 

ددراخیار رو اخوانلم که اشتایس واه رف ۱ ۱۳ 
از جنگ بابك خرم دین چون. برداخت رافت ۱ ۲۱۳ 
دس" » معتصم امیرالمومنین رضي‌الله عنه فرمود مربه‌داران را که جنان 
باید که چون اشناس بدرگاه آید همگان او را از اسب یاده شوند و در 











۱- آمدی » یعنی حاجب غازی ۰ 8 : میآمدی . 

۲- دبلمان ۳ : دلمیان . ۲ سپرکشان » : رشان . 
ای من ار هب اسبش 4 36 : اسبش را . 
برددکاد لتق بجای ؛ردونگاد شاد مم دروکا 

۲- وی دا ... دیدن » 21 : وی دا چنین بزرگ دیدن ۰ ۵ : وی را درجه در ان دیدن . 
۸ آن همه ( یعنی نیاو کفتنه )ونم 1۵ حکات فقس 

۶و اد دا ۶ظ : که او رر ۱ افخین ء ۵6و نیز ۲- چون » در غیر همست , 


و و نداما 7 تگاه ,که بیجن پسند» حسبی_رسنهلن با ابزرکیبی: که اورا ود 
دق روز کار خویش » مر اشنناس,رازپیاده شنند » حاجبش اورا دید که 
میر فت و آپاهایش دهم میا و بخت»بگر پسنت: و ,حسن بدید. و چیزی‌نگفت, 
رجا رابجا جتب ,رکفت اچر ۱ میگ یستی :1 گفت! عرارند قمحا 
نمی‌توازستم:دید .. کفت ۰« ای‌پستر. »این اپادشناهان ما,وا اب رکه کزدندوا بما 
۳ زود با « مت انیم بانم فوامیان شر دای ,رازه یست بنهد و فاکندن 
و گفتار آن قوم بحاجب غازی میرسانیدند و او میخندیدی و از آن با 
نداشتی» که آن باد امیرمحمود بود درسر او نهاده که‌شفل مردی جون 
ارسلان جاذب را بدو داد که آن کار را ازو شاسته‌تر کر ندید » چنانکه 
این حدیث در تاریخ یمینی بیاورده‌ام ۰ و درین باب مرا حکایتی نادر باد 
نت نار آن‌واقف شده‌آید ,وتادیخ بحنن‌حکانتها آراسیه 
بورزدد ۶ 


حکایت فضّل سهل ذوالرباستین با حسین بن المنصعّب 


تا مر دوانب کي نضل ردیر مأمون‌خلیفه بمرو عتاب کرد باحسین 
۳ ب‌طاه ذوالیمنین.ورگفت : بسرت طاهر دیگر گونه نشد و باد 
در سر کرد و خویشتن را نمی‌شناسد - حسین گفت : اّهاالوزیر » 
بیری‌ام درین دولت بنده و فرمان‌بردار »ودانم که نصیحت ی 
شما را مقترراست » اما پسرم طاهر از من بنده‌تر و فرمان‌بردارتراست . 
و جوابی دارم در باب وی سخت کوتاه اما درشت ودلگیر» اگر دستوری 
دهی بگویم . گفت دادم » گفت ای" ال الوزیر » امیسر الموّمنین او را از 
فرودست ترر اولیا و حشم خویش بدست گرفت" و سینة او بشکافت 
و دلی ضعیف که چنویی را باشد از آنجا پیرون گر فت و دلی آنجا نهاد که 





۱- ایدالثه الوزیر ۰ در غیر ۸۵ : ایدك ال الوزیر .۰( در ۸۵ هم کاف بوده و تراشیده‌اند .) 


۲- گرفت و سینه » در غیر 8 : گرفته وسینه. 


۷۱ 


۲۰ 


۱ 





۹۱0۹09۳ لس سوت من روخ ما سم 





بدان دل برادرش را » خلیفه‌یی چون محمّد زبیده » بکشت . و با آن دل 
که داد آلت و قوة و لشکر داد . امروز چون کارش بدین درحه رسید که 
بوشیده نیست »؛ میخواهی که ترا گردن نهد وهمچنان باشد که اول‌بود 1 
بهیچ حال ابن راست نیاید » مکر او را بدان درجه بری که از اول بود.. 
من آنچه دانستم بگفتم و فرمان تراست . فضل سمل خاموشض گشت 
چنانکه آن روز سخن نگفت ؛ و از جای بشده بود ۰ و این خبر بمامون 
برداشتند سخت خوش آمدش" جواب حسین مصعب و بسندیده آمد 
و گفت « مرا این سخن از فتح بفداد خوشتر آمد که بسرش کرد ) و 
ولابت پوشنگ بدو داد » که حسین به‌پوشنج" بود . 

و از حدیث حدیث شکافد » درذوار باستین که فضل‌سپل‌را گفتند 
وذوالیمینین که طاهر را گفتند و ذوالقلمین که صاحب دیوان رسالت 
مامون بود قصه‌یی دراز بگویم تا اگر کسی نداند او را معلوم شود : ۰ چجون 
محمد ز,بیده کشته شد و خلافت بمامون ربید » دو سل و ری در 
بماند » و آن قصه درازاست » فضل سهل وزر خواست وه تلف ۱ 
عباسیان بکرداند و بعلویان آرد » مامون را گفت نذر کرده بودی بمشهدر 
من وسو گندان خورده که‌اگر ابزد تعانی شغل برادرت کفات کند و خلیفت 
گردی ولی عهد ازعلویان کنی » و هرچند بر ایشان نمانتّد تو باری ازگردن 
خود بیرون کرده باشتی و از ندز وسواکند تیرون امد تا ۱ 
صواب امد » کدام کس وا ول عهد کف 1۳ کقتا سین مزر 
امام رو زگاراست وبمدنة دسول علیه‌السلام می‌باشد. گفت بوشیده کس 
باید فرستاد نزدبك طاهر و بدو باندنفت بشت که ما چنین وچنین خواهیم 
کرد» تااو کس فرستد و علی را از مدینه بیارد و در نهان او را بیعت کند 
و برسبیل خوبی بمرو فرستد تا اینجا کار بیعت و ولابت عهد آشکارا 





۱- خوشآمدش 9۶ ٩‏ ۸3 جوشی مه از حون 


۲- پوشنج ۰ 8 در متن : بود در خه بدل : بوشتك - بوسنك . 


سال ۲۱ ه داستان مامون وامام رضا 2 





و یل کفت « امیل«الموسنی؛ زا تخط خویش ملعفه‌بی-باد 
داعدد یر اعد قلم»نخو این و انن- ملطفهر [زبتجنت 
بتجانه بان آمد: و خالی لسع ست زور نچه تبشحنین: بو 
ثبشت و کار راست کرد ومعتمدی‌را با اين فرمانها نزديك طاهر فرستاد.. 
و طاهر بدین حدیث سخت شادمانه شد » که میلی داشت بعلویان » آن‌کار 
که بات بساخت و مر دی معتمد را از بتطانة ‏ خو یش بنامسود .کود 
اون یهد 4و9 هر دی تعسیه ووفختد رو ,خلوتی کر دنله با میا 
و" امه عرضه کردند و پیفامها دادند . رضا را سخت. کراهیت امد که 
دانست که آن کار بیش نرود اما هم تن درداد » ازآنکه از حکم مأمون 
چاره نداشت » و پوشیده و متنکتر ببفداد آمد ۰ و وی را بحایی نیکو 
فرود آوردند . 

پس يك هفته که بیاسوده بود درشب طاهر نزديك وی آمد سخت 
پوشیده و خدمت کرد نیکو و بسیار تواضع نمود و آن ملطْفة بخط_مامون 
بر وی عرضه کرد و گفت نخست کسی منم که بفرمان امیسر المومنین 
تاه یره وی 
۳2 وپیاده‌است همگان بیعت کرده تنعل و ار سا از دستر 
و یت 3 9 بجعت کد جتانکه رتم اش . طاهر دستر جپ 
ردا یت )۳ گفت ارو نت3 ملش) راست اف ختفوژه رکشت رد 
بیعت خداوندم مأمون »و دست چپ فارغ‌است» ازان پیش‌داشتم. ور 
مساو 
۱- بطانه : بکسر اول » نزدیکان و محرمان 
۲ب نخست اد جون *35: نخت ی به‌بفرمان آمیر المومنین خداوندم ترا بیمت 
خواهدترد مثم و چون . 
۲- سوار و پیاده است ۰ 36 : سوار است وپیاده . 
کرد وه اث » ظ ۰ وجه‌اله ۰ : وجه‌افتد(!)۸۰+ :تعالی ۰ ( در تاج‌المصادر : الکرویم 
راحت دادن و خوشیبوی گردانیدن ۰ ) ۵ رضا ؛ ۸ : حضرت رضا علیها لسلام . 
- رضا؛ ۸۵ : در اینجا و موارد آبنده افزوده دارد : علیهالسلام . 


۱۰ 


۷۱ 


ت 








۱۷۲ تاریخ بیهقی - مجلّد ٩‏ سال ۲۱) ه 








از آنچه او بکرد او را بپسندید و بیعت کردند . ودیگر روز رضاراگسیل 
کرد با کرامت بسیار . او را تا بمرو آوردند وچون بیاسود مامون, خلیفه 
در شب بدیدار وی آمد » و فضل سمل با وی بود » و یکدیگر را گرم 
بپرسیدند » و رضا از طاهر بسیار شکر کرد و آن نکته دست چپ و بیعت 
بازگفت . مأمون را سخت خوشآمد » و پسندیده آمد آنچه طاهر کرده 
بود . گفت ای امام » آن نخست دسنی بود که بدست مبارك تو زسید» 
من آن چپ را راست نام کردم ۰ و طاهر را که ذوالیمینین خوانند سبب 
این‌اتست(۰پس ,ازآن" آشکارا, گردید ۰ کار( رضاا »,و مامون پاوورا ولی عهد 
کزد.و علمهای سیاهبن انداخت »و سبزم کردرو, نامر رضاایر شرع و دینال 
و طراز جامه‌ها نيشتند وکار آشکارا شد. وء مأمون رضارا گفت ترا وزبری 
و دبیری باید که از کارهای تو اندیشه دارد ۰ او کفت با ام الاو 
قصل هل ترا یه ار مر ی ۳ ۲ 
باب لیس صاحب دیوان ربالت خلیفه که از من نامه‌ها نوسد . 
مون دا این سخن خوش‌آمد و مثال داد اين,ده ترا نا این شغل کهات 
مب ی و و علی | بن ابی ] سعید را 
ذوالقلمین . آنچه غر ض ید ات مس یت و 


که درا زاست و در تواریح و 


ئ ۳ | 

و حاحب غازی بر دل ۷ست پزی شد هر جچه ناخوش‌تر » 
و هر روز کارش بر بالا بود.و تحملی ۸ نیکوتر. و نواخت امیر مسعود 
دضی ال عنه خود از حر٩‏ و اندازه بگذشت از نان دادن و زبرر همگان 
سس 
كِ_ شکارا گردید » شاید : آشکارا کردند . ۲ ببنده ».۵ بنتده. 
- علی [ بن ابی ] شعید » تصحیح از کتاب جهشیاری‌اس . تواریخ » ]۸ : تاریخ . 
پیداست » ۸۷۲ : مسطور . ۱- کوهی » ۸ : کونی (1) ۷ هرچه » ۲ : و هرچه. 
۸ تجملی 16۲۰ : بجمله .06 ۰ بجملی » شاید :تجملش ءشاید : ونواخت امیز مسعود رضی ال 
عنه ویرااز حد واندازه بگذشته 


3 حد و اندازه بکذخت »۸ : از حدگذشته‌واندازه . 








تتافندن و بمجلس یز شراب خواندن و عزیز کردن و با خلعت فاخر 
باز گردانیدن » هر چند غازی شراب نخوردی و هرگز نخورده بود و از 
وی گربز تر و بسیاردان تر خود مردم نتواند بود » محسودتر" و منظورتر 
گفت »و ور یب هار سوان ساخت و فراخور آن تجمثل و الت .و آخر 
چون گاد ب فررسید چشم بد درخورد» که‌محمودیان ازحیلت نمی‌آسودند» 
۳ مرداط!۲ بیفکندند و بغزنین آوردند مو قوف شده » و.قصه‌بی که او وا 
۱ هلوت وت نیت ۰ و امیر سخن لشکر همه 
با وی گفتی و در باب ی پای‌مردیها او؟ میکرد » تا جمله روی بدو 
زور2 
با وی بودی تب یمان جوا زرمبولازبها 
۳ معایب و صورتها می‌بنگاشتند۷ » و امیر البته نمی‌شنود » و بر وی 
چنین چیزها پوشیده نشدی - و از وی دریافته‌تر و کریم‌تر و حلیم‌تر 
کاوساه یل ندیه بود وانه در کتب خوانده .تا کار ندان جانگاهواشید که 
يك روز شراب مبخورد و همه شب خورده بود » بامدادان" در صتعگة 
بزرگ بار داد و حاجبان بر* رسم رفته پیش" ار فعند واعیان براثر انشان 


آمدق گر فتند بر ترتیب ».و می‌نشستند و می‌ایستادند » و آغازی از در 





۱ محسودتر الق . ارتباط این جمله پامطلب پیش واضح نیست . .يك احتمال آنکه جواب 
۶ هر چند » باشد » در صورتی که جملة « هرچند ... » ظاهرآ با جمله پیشتر مناسب‌تراست. 
احتمال‌دیگر آنکه عبارتی‌مانند « وهرروز » با« پیوسته » افعاده باشد ۰ در 1۷ : ازبرا 
محسودتر الخ . ۲-تا مرداوا » ظ :تا مز او را 

رد۱ و قصه > رکذ در بهه یعیه (زدا,مرداباا,بفزنین آوردند وم قصه ‏ 

6 لشکر »۷6 : لشکربان . پل سس پا رب ۰ 

1- از وی معایب و صورتها ؛ کذا دد 5 ۰ دد لت : ان ووی معانی صورنها»:» .هر 
و بقیه : از وی صورتها . 

۷- می‌بنگاشتند » ۴ : می‌نگاشتند 164 : نگاشتندی.: 

ریاخذ زد دول بعدر؟ ۲۱6 3۵ بروسم رافته ۶2 رارکت وه زیدترسع: 


2-۰ پیش رفتند » هر : میر فتند بیش 


۱۰ 


۱ 








3 تادیخ بیهلیات متلتد ٩‏ سال 1۲۱ ه 





درآمد » و مسافت دور بود تا صلفه» امیر دو حاجب‌را فرمود که «پذيرة 
سپاه سالار روید »۰ و بهیچ روزگار هیچ سپاه سالار را کس آن نواخت 
باد نداشت » حاجبان بر فتند و بمیان سرای بفازی رسیدند » و چند تن 
پیش از حاجبان رسیده بودند و اين مژده داده » و چون حجاب بدو 
رسیدند سر فرود برد و زمین بوسه داد » و او را بازوها بگررفتند و نیکو 
بنشاندند . امیر روی سوی, او کرد گفت « سپاه سالار ما را بجای برادر 
است » و آن خدمت که او کرد ما را بنشابور و تا" این غایت"» بهیچ حال 
بر ما فراموش نیست ؛ وبعضی‌را ازان‌حقگزارده‌آمد» وبیشترمانده‌است 
که بروزگار گزارده آید . و می‌شنویم [که] گروهی‌را ناخو ش‌است سالاری 
تو و تلبیس می‌سازند ۰ واگر " تضریبی کنلد تاترا بما دل مشغول گردانشد 
نکر تا دل خویشتن را مشفول نکنی » که حال تو نزديك ما این‌است که از 
لفظ ما شنودی7 »غازی/بر بای جات ورزمیس بر دا کت و 
رای, عالی در باب بنده برین‌جمله‌است بنده از کس بالاندارد ۰ امپر فرمود 
تا قبای خامبه آوردند و فراایتخت او کردند رجا و و 
بوسه داد . امیر فرمود تا کمر؟ شکاری آوردند منرصلّم بجواهر » و وی 
دا پیش خواند و بدست عالی خویش برامیان اوابست ۰ او زمیی بوسه داد 
و بازگشت با کرامتی که کس مانند آن باد نداشت . 

و استادم بونصر رحمةاله علیه بهرات چوز دل‌شکسته‌بی همی‌بود » 
چنانکه بازنمودهام پیش ازین » و امیر رضی اه منه او را تفت 
دل‌گرم کرد تا قوی‌دل‌تر شید ۴و ورین ووزکار لد و ۰ ۳ ۱3۳۳ 
د مردم حضرت چون در دیوان رسالت آمدندی سخن با استادم گفتندی 








ا- و تا این ۰ ۸45 : تا این ۰ 
۲- غایت ... فراموش ۰ 2 : غایت این حال بهیچ وجه مارا فراموش . 
۳ و اگر تضرییی کنند » 6 ۰ و تض ریب مکنتد . 


6- کمر » 6 : بد (1) - دل گرم کرد » کذا در 11۸, بقیه : دل‌گرم میکرد . 


- شد » کدا در بقیه : باشد . 


سال 1۲۱ ه دصف دیوان رسالت در بلخ ۷۱۷۵ 





و دی رفته ود .و پی‌دمان ,طاهوا ۱ دیده, بودند پیشنز 
بونصر اشتاده در وکالت, در این پادشاه ۰ و طارم سرای, بیرون دبوان 
ول هس آنجا رکه براوزگاز کذشته کتضستی» بر چپنظارم که 
ویر بو دداشت ۱ » نشست ۰ و حواحه اعد ابوسهل ادام الثه تأییده 
که صاحب دبوان رسالت‌است دزروزگار ر سلطان بزرگه ابوشجاع فرخ‌زاد 
این تاج " دین ال که‌همیشهاین‌دولت‌باد» وبوسهل همدانی آن مهترزاده 
زیبا که پدرش خدمت کرده(است| وزراء بت و امروز عزیزآ مکرماً 
بر تس بوالقاسم فادو وی ۶ سخت استاد و اديك؟* 

بومحمدر دوغابادی* مردی سخت فاضل و نیکو ادب و نیکوشعر و لیکن 
در دبیری بیاده۲ در جتٍ طاهر»سکسنتند. . ودویتی سیمین سخت بزر که 
9۳ يك دورش دبای سیاه . و عراقیر دییر» بوالحسن » 

هر چند نام کتایت ۸ بر وی بود خود بدیوان کم نشستی و بیشتر پیش 
امیر بودی و کارهای. دیگر راندی : و محلی تمام داشت در مجلس این 
جاوشفاه؟ این روز" که«صنل ور «دیوان و دبیزان ترریق؛ جمسله بنشلعد ای 
ود مدق بر آدیتتر وواستمخواجه بوتصو )بنهلست دوه ینم تلالد 
هی ن4.ه‌دون‌تهت رافتاه‌آدر پیش طادم وا کار واندن وگرافت تلاو 
هر کس که دردوان‌رسالت‌آمدی ازمحتشم و نامحتشم چون‌و نصررا دیدی 
ناچار سخن با وی گفتی » واگر نامه‌بایستی از وی خواستندی» وندیمان 





۱- بودهداست » ر: و کاس وه ول رل ی ار 
متن و نامهای ذکرشده در آن محل شك‌است واحتمال غلطهایی درآن میرود . ب ت . 

- فرخ زاد این ناصر » کدا در 36۸ در بقیه کلمه « این » یست . 

6 نیشابوری 6 يك برادر همدائی و دیگر برادر تیشابوری : شاید : بوالقاسم دبیری 
سخت استاد . 

۵- ادیبك » ۶ داود بيك . در 160 هيي‌يك ثیست . 

۱ دوغابادی ؛ ت ق از دوی همه ۰ تما : در غاری » ور غاری » وز عاری ) 
غازی . ب ت . 


۷- پیاده » 66۳2 : بیاده‌تراست . ۸ کتابت » ت ق بجای : کفایت . 


۱ 


۱ 








۱۷۹ تاریخ بیهقی - مجلّد ٩‏ سال ۲۱ ه 
جح ( ۰ ۰( ۱ "۳" <ح_ "۳۳۴۳ مس «ووم 


که از امیر پینامی دادندی درمهمی ازمهمات ملك که بنامه پیوستی هم 
بابونصر گفتندی » تا چنان شد که از این چانب کار پیوسته شد و ازآن 
جانب نظاره میکردند » مکر گاه از گا:" از" آن کسان که بعراق طاهر را 
دیده بودند سی درآمدی ازطاهر نامه مظالمی باعنایتی باجوازی خواستی 
و او" بفرمودی تا بنبشتندی و سخن گفتندی . ۱ 

چون روزی دو سه برین جمله ببود » امیر يك روز چاشتگاهی* 
بونصر را بخواند - و شنوده بود که در دبوان چگونه می‌نشینند؟ - گفت 
نام دبیران بباید نبشت » آنکه با تو بوده‌اند و آنکه با ما از ری آمده‌اند» 
تا آنجه فرمودنی‌است فرمودء آید . استادم بدیوان آمد و نامهای هر دو 
فوج نبشته آمد » نسخت پیش برد ؛ امیر گفت: عبیداله "نیس بوالعباسر 
اسفرایینی و بوالفتح حاتمی" نباید:» که ایشان را شغای دیکر خواهیتم 
فرمود ۰ بونصر گفت « زندگانی خداوند دراز باد »عبیدالث را امیر محمد 
فرمود تا بدیوان آوردم حرمت. جدش :دا » و او برنایی خویشتن دار و 
نیکو خط است او ان وی,دبیزی نيك‌آند.«»و بوالفتح تعاتمی را خ-داوند 
مثال‌داد بدیوان‌آوردن بروز کار امیرمحمود چه چاکرزادهخداونداست ۰» 
گفت همچنین‌است که همی گوبی* » اما این دوتن در روزگار, گذشته 
مشر فان بوده‌اند از حهت مرا در دبوان تو » امروز دیوان را نشاشید . 
بونصر گفت بزرگا غبنا که این حال امروز(دانستم,۰امیز گفت اکر بیشتر 
مقرر گشتی چه‌کردی ؟ گفت هر دو را از دیوان دور کردمی که دبیر_ 
خائن بکار نیاید . امیر بخندید و گفت این حدیث بر ایشان پدید نبایدکرد 





۱- گاه از گاه » ۸ : گاه گاه ‏ ۲- ازآن کسان » 16 : از کسان . 
و او بفرمودی » در غیر ۲ : او بفرمودی . 
6- چاشتگاهی » 16 : چاشتگاه . ۰- می‌نشینند »در غیر ۱:۵ می‌نشیند. . 
عبیداله ۰ 18 در متن ۰ عبداله » در نخه‌بدل » عبیدایه . 

۷- حاتمی ؛ مج در مس : حاقمی ۰ ودردچه رل ۱ 
بو چب ی رن یس 


سال 1۲۱ ه سخن امیر با اسفراینی و حاتمی ۱۷۳۷ 
جح سصسصصحصصسصس ۰ .۰ _ »۲*۷ 





که غمتاله شوند۱ لو یج و دح توکس ندیده بودم - و گفت که ما 
آنچه؟ بایذ بفرماييم » عبیدالن جه شغل داشت ؟ گفت : صاحب بریدیر 
اف ساب بر دی تخارستان . گفت باز گرد ۰ بونصر 
باز گشست 1 چون امیر بار داد همگان ابستاده بودیم » امیر آواز 
داد ۱ و9 
گفت مساشم . گفت چه شغل‌داشتی در و ز کار پدرم؟ گفت صاحببربدیر 
سرخس . گفت. هماد ن شغل بتو ارزانی داشتیم» اما باید که بدیوان نتشینی 
که نت وم انوه است » و جد وا بدر ترا آن خدمت بوده‌است . و تو 
پیش ما بکاری » با ندیمان پیش باید آمد » تا چون و قت باشد ترا نشانده 
تب کاد و بسف زرف ۱ 
آزوازد و" ی اند امیر کفت مشرفی می‌باند بل ونحاو انوا وان ۷ 
داي هد ره ره ی رز بای کم 
۰ دی نز دمن پونته داد و بصف باس پس بوصر را کف 
بح این دو تن دا توف ی کت و نار 
وت با اد د ده ود وتونم 
آراسته گشت» وهردو ازدیوان بر فتند و کس‌ندانست که حال چیست» ومن 
که بو الفضلم از استادم شنودم . و همگانر فعند» رحمة اه علیهم اجمعین. 
و شفلها وعملها که دبیران داشتند بر ابشان‌بداشتند ۰ و [ صاحب ] 
بربدای تون حسنك بود » شغلی بزرگء 
با نام » بطاهر _ دبیر دادند و صاحیبربدی ۸ قهستان ببوالحسن عراقی . 
۰۳" 
ٍِ غمتاك شوند ۰ ۲+ : رحمة ال علیه . ۲- آنجه باید > 3۲+ گفت . 
۲- اواز داد الخ » شاید : تواز داد عبید الذرا و او از صف ال . 
6- عبید اه » نخه بدل ۸ : عبداش . نشانده آید - ( یعنی بدیوان ).. ۲ * 
نشانده آید بجا. ۱- حاتمی را ... مشرفی » 21 : حاتمی را آوردبیش و کفت مشزفی.. 
۷- وافی .۰ :146110 : واهی ( داهی؟ ) .در ۸۱ اصلا نیست . 


۸- صاحب بریدی #جان ۴ ت ق بجای ؛ دییری قبتان 


1 


۲۰ 


۱ 


۷۱ 





۱۷۸ تادیخ بیهتی - محلّد 1 سال ۲۱) ه 





و در آن روزگار حساب برگر فته آمد مشاهر؛ همکان هرماهی هفتادهزار 
درم بود » کدام همّت باشد برتر ازین ؟ و دبیرانی که به نوی آمده بودند 
و مشاهره نداشتند بس ازان عملها و مشاهره‌ها بافتند . 

و طاهر دبیر جون مترددی بود از ناروابی کارش و خحلت سویر 
او راه‌نافته » و چننان شد که بدیوان کم آمدی و اگر آمدی زود بازگشتی 
و بسر شراب و نشاط باز شدی ۰ که بتری" و نعمتی بزرکد داشعت ۰ و 
غلامان بسیار » نیکو روبان ؛ و تجمّلی و آلتی تمام داشت . 

يك روز چنان افتاد" که امیر مثال داده بود تا حمل مملکت را چهار 
مرد اختیار کنند مشر فی را ؛ٍ کردند" » و امیر" طاهر را گفت « بونصر را 
بباید گفت تا منشورهای, ایشان نبشته شود . » و طاهر بیامد وبونصر را 
گفت . گفت « نيك آمد » تا نسخت کرده آید .۰ » طاهر چون متریتدی۹ 
باز کشت و وکیل در خوش را نزدلت ين فر تاد رکف ی 
فریضه دارم » و پینامی است سوی بونضر » باید که چون از دیوان 
بازگردی گذر ویر ۱۳ 
پس چون از دیوان با ز گشتعم نزديك او رفتم - و خانه بکوی ترآ 
داشت در شارستان بلخ -سرایی ددم چون بهعت ره و تا 


عظیم » که مروتش و همتش تمام نود و تحرمتی داشت ۰و مرا ناو 





۱- بری و نعمتی » شاید : بتزی و تعمتی ‏ ( بر بفعح اول بمعنی انائه و متاع خانه از 
جامه و مانندآن » کما فیالقاموس ) ۰ 1 
دی که وطن طاعر بود ؟ ) . 

۲- افتاد » ۷116 : اتفاق افتاد . ۳- کردند ؛ کذا در 0( ۰ در 6316 : کردن . 
در 1۸ هیچ يك از دوکلمه نیست . 


: بری نعمت بزرگ داشت .۰ ( نی : در ولابت 


6 و امیر » در غیر 19۸ : امیر . 
۰ متربدی" » مترددی ۱۰و مصحح ۵ مترید م او و۱ 

۱- بیفامی » ت ق بجای : بیغام . ۷- باید که چون از دیوان » ۸۵ : باید گفتد 
آبد پس چون من از دیوان ۰ 26 : باید رنجه شود من چون از دیوان 16 : باید بیائی جون 


ات < ۸- بکوی » 296 : در کوی . 


سال 4۲۱ ه وضع طاهر دبیر » رقایت او با بونصر ۱۷۹ 





در صدر بنشاند ء و خوردنی را خوانی نهادند سخت نیکو باتکلف بسیار » 
و ندیمانش پیامدند و مطربان ترانه زنان و نان بخورديم و مجلس شراب 
جای دیگر آراسته بودند . آنجا شدم تکلفی دیدم فوق الحد والوصف . 
دست بکار بردم و تشاط بالا گرفت ۰ چون دوری چند شراب بگشت 
9 مد وبتم تااجامه موتفمآقلمتی بقل "من نهادند و کیشته‌ین 
3۳۹ بصن «برداشتقند وب اترطآن بفتیا رت او لجامه ادن 
ندیمان و مطربان و غلامان را . 


۳ ی رس ری و تقتم 
خواجه عمید بونصر دا و حشمت بزرگد که بافته‌است از روزگار دراز » 
ی دار ی ۰ هر چند ما 
دوتن امروز مقدمیم درین دیوان » من او را شناسم و کهتر ویم .مرا 
خداوند سلطان شغلی شغلی دیگر خواهد فرمود بزرگتر آزین که دارم ء تا انگاه 
> دراد چتم دارم چنانکه من حشمت و بررگی او نگاه دارم او نیز مرا 
حرمتی دارد . امروز که این منشوور . مشرفان فرمود ؛ در آن باب سخن 
ی ن کف که او را و دیگران دا مقرر ات که بمتاملات و رسومٍ 
دواوین و اعمال و اموال بد" او و راه بط ر م. آما من حرمت او نگاه‌داشتم 
دب وی بگفتم * و توق چنان بود که مرا گفتی بسن » رکفت زارم 
آمد .و ترا بدین دنجه رد نا این ب نو بکويم نا نو جتتان که وا نینس 
را ی و او زا و و و 
اقداح بزرگتر روان گشت ۰ و روز بپایان آمد و همکان بپراگنديم . 





۱- خوردنی را » در غبر 1۸ : خوردنی . 
فس برداشتتد . ( رسم بودداست که اتعام را بس از وردن در مجلس بر میداشتند ]|ا 
بحاند سحص بفرستند .۰ ) 


ظ۱ ۱5۳ زرط یی تشتتیها + کیت وی رم ۰) 


دی فاد برم ۰ ۵ به از ون 3 


۱۵ 


۱۰ 


۱ 





۳۰ تادیخ بیهقی - مجلّد 1 سال 4۲۱ د 








سحرگاهی استادم مرا بخو اند . برفتم و حال باز برسید ؛ و همه 
بتمامی شرح کردم : بخندید رضی‌الذ. عنه و گفت «"امرون بتو نمانم حالر 
معاملت دانستن و ناداستن ۰» و من باز گشتم .و وی درنشست ۰ و من 
نیز بر اثر او برفتم ۰ چون بار دادند از اتفاق و عجایب را امیر روی به 
استادم کرد و گفت « طاهر را گفته بودم حدیث, منشورر اشراف تا با تو 
بگو ید . آیا! نسخت کرده آمده‌است ؟ » گفت سوادی کرده‌ام » امسروز 
بیاض کنند" تا خداوندفرو نگرد و نبشته‌آید . گفت « نيك آمد ۰» وطاهر 
نيك از جای بشد . وبدیوان باز آمدیم ؛ بونصر قلم دیوان برداشت ونسخت 
کردن گرفت و مرا پیش بنشاند تا بیان میکردم ‏ و تا نماز بخین در 
آن روزگار شد » و از پرده منشوری بیرون آمد که همه بزرگان و صدور 
اقرارکردند که درمعنی, اشراف کس . آن‌چنان ندندهات ونحواهددید ‏ 
و‌منشور بر سه‌دسته کاغد بخط مس مه ی ۱ 
پیش امیر برد و پخو(ند و سنخت ب ند ار و از ۱۳۰۰۹ 
نبشته شد » و ظاهر بیکبارگی سپر بیفکند و اندازه بتمامی بدانست و بر 
ازان تا آنگاد که بوزارت عراق رفت با تاش فرای در حدبشر 
کتابت سخن بر ننهاد و فرود نتهاد. هرچند چنین‌بود استادم مرا سویر 
او پیغامی نیکوداد . بر فتم و بکزاردم و او بران سخت تازه و شادمانه شد. 
و پس آزان میان هردو ملاطفات و مکاتبات پیوسته گشت » بهم نشستند 
و شراب خوردند » که استادم در چنین‌ابواب يگانة روز گاربود با انقان 


تمام که داشت » علیه رحمة ال و ر ضوانته . 





(- ایا سح » ۸4 ۱۲۰ دحس مه ۱ 
۲- بیاض کنند 81۰ : از بیاش بردازند . ۲ مد وه ۱ 

6- کس آن ) 31 : کی آن . بر ده ده 1۰ پر تست ۱ 
بر دسج از : ویر دت‌هلی | 

اس همع رما ۰ در تاج‌المصادر : القرمطه نيك و باريك نیشتر ۰ 

۷- فرود ننهاد .۰ ۸: فرو نگذاخت 


. در ظ عيي‌يك نیست . 





سال ۲۲ ۵ احضار احمد حسن ازهندوستان ۱۸۰۱ 
کچ دا سر 


ذکر! تاریخ سنه اثنتین و عشرین و ار بعمائه 


محرم این سال غرتش سه‌شنبه بود ۰ امیر مسعود رضی‌اله عنه اين 
روز از کوشك در عبدالاعلی سوی, باغ رفت تا آنجا مْقام کند ۰ دیوانها 
آنجا راست کرده بودند و بسیار بثاها زیادت کرده بودند آتجا . و نك‌سال 
که آنجار فتم دهلیز [ و | درگاه ودکانها همه دیگربود که‌این‌بادشاه فرمود » 
که چنان دانستی دربناها که هیچ‌مهندس‌را بکس نشمردی؛ وانك سرایر 
نو که بغزنین می‌بینند "مرا گواه بشنده‌است ۰ وبتشانور؟ شادیاخ‌را درگاه 
و میدان نبود هم او تشید بخط خویش توت نیکویی و چندین 
سرانچه‌ها و میدانها عا* جنان‌است که همست. و به‌نست» دشت ت جوگان 
لشکرگاه امیر پدرش» چندان زیادتها فرمود چنانکه امروز بعضی برجای 
۱ هر ای نی وود ابزد عد درد بر وی رات 
کتاد ۶ 


و آز هرات نامه توقیعی رفته بود با کسان خواجه بوسهل زوزنی 
تا خواجه احمدر حسن بدرگاه آبد . و جنکی" خداوند قلعه اورا از بند 
بگشاده بود » و او اربارق" حاجب سالار هندوستان‌را گفته بود که « نامی 


زشتگونه بر تو نشسته‌است » صواب آن‌است که بامن‌سروی وآن‌خداوند 


۱- ذکر تاریخ » 31۸ : و در تاریخ » 6 : تاریخ. ( در این نخه‌ها این سطر بصورت عنوان 
نوشته نشده‌است ۰ ) 

۲- زیادت کرده بودند آنجا ؛ کذا در هر . در8 0۴ : زیادت آنجا بوده . 1 : زیادت آنجاها 
بوده ۰ : زیادت آنجا بود ۰ 6 : زیاده از آنجا بود ۰ 16 : آنحجا زیاده بوده . 

۳- می‌بینند » 12۸ : می‌بینید . 6- بنتایور ... کشید »۸ : بنشابور شادیاخ 
را نگاه پاید کرد با درگاه و میدان که وی‌کشیده  .‏ - تا چنان ‏ ۸0.: که چنان . 
1- چوگان »6 03038 : جکان ( چکان ) .شاید : لگان رد. ت . 

۷ چتی * 36 : چچکی ؛ دد 8 بی نقطه ۰ ۸ اربارق ۰ ۸ ارباروق .نخه بدل ط؛ 


از یادق ۰ 8 : از اریادق ۰ 160031 : اریارق . 2 رباق . 


۱۰ 


ه‌ 


۱۰ 


۱۸۲ تادیخ بیهقی - مجلّد ٩‏ سال ۲۲) ده 








دایبینی و من آنچه بایدگفت بکویم تا تو باخلعت وبانیکویی اینجا بازآیی: 
که اکنون کارها یکروته آشد و خداوندی کریم و حلم جون امیر مود 
بر تخت, ملك نشست ۰ » و اربارق! این چربك بخورد و انسون این مرد 
پزرگواد بر وی کارکرد و با وی بیامد . و خواجه را چندان خدمت کرده 
بود در راه که از حد بگذشت - و از وی محتشم‌تر در آن روزگار از اهل 
فل ‏ نود و رات عبدالرزاف را ؛ پسر خواجه بزرکد احمدحسن؛ 
که بقلمت ننداته موقوف بود سارخ شراب دار بفرمان وی ۱ ۱ 
و تزدبك ر بدرش آورد و فرزندش بیش بدر از سارغ فراوان شکر کرد » 
هن اند تون ۰ورا گفت: ۱۰ ۱9 
نتوان گداخت خالی. جون بدر گادرسم حال ر تو بازن‌مايم و آنچه‌یز یادت 
جاه تو باز گردد بیابی تسد واه ۱9۳ 
امد و درخدمت امیرژآمد و خدت رد و ۱۳ 
امیر او را کرم بپرسید و تربیت ارزانی داشت و بزبان نیکوبی گفت ‏ او 
خدمت کرد و بازگنست؟* و «خانه‌ی که راست کرده بودند فرودآند . و 
بت روز تا ود تس ترا ۱۳ 

چنین گوید بوالفضل بیهقی که چون این محتشم بیاسود؛ درحدیثر 
وزارت به پینام ۷ وی سخن دنت .- اه نن درتداد و ۱۱ 








۱- ادیارق ۰ اختلاف محدود به : ار نارق ارباق 

۲ جواجه عیدالردای ۰.. بعلعه » کدا در ز . دد ۲ فلیه راک دال رای بن ۱ 
بزرگ خواجه احمد حسن را به بعلعه . بیه. حواحة بزرگ عبدالرزاق را که بر بزرگد 
ترن, ز اسعت وج ۲- نتدنه ۰ ۱8 : تدنه : 23 بتلنه ۰ زا 
رك. ت . 6- بختوات ( رس‌الخط نخه‌ها : به‌نتوان ) 
تس ۸ تعوان گذاشت خالی ۰ 35 : نتران خالی کلاعت 


0 بادیست .. در حدت ,۲( : را * 





و درحدیت ( افتادلی ) ۰ 
رگاه یت ۰ دام در حدب ( افتادگی اهتباهی است :1 


۹ 


غام تا دب سس دق یهام ول ۱ ۳ دب ۲۰ ها باوی ۳ 


سال ۲۲) ه پیقامهای امیر باحمد حسن درباب وزارت ۱۸۳ 


وکا را بان همه اوداشت و مصادرات و مواضعات, مردم۲ و 
خریدن و فروختن همه او میکرد و خلوتهای امیر با وی و عبدوس 
بشتیمی‌بوده» درآمیان ۲ این دوتن را خیاره؟ کرده بودند » و هر دو با؟ 
یکدیکر بد بودند ۰ پدریان و محمودیان بران بسنده کرده بودند که روزی 
بسلامت بر,ایشان یگذرد . و من هر گز بونصر استادم,را دل مشفول‌تز و 
محرتر ندندم ازین روزگار که اکنون دیدم . 

و از پیفامها که بخواجه احمد حسن میرفت بوسهل را گفته بود 
« من بیر شدم و از من این کار بهیچ حال نیاید » بوسهل توح مودک 
کافی و دریافته‌است وی را عارضی باید کرد و ترا وزارت تا من از دور 
مصلحت نگاه میدارم و اشارتی که بابدکرد میکنم ۰ » بوسهمل گفت : من 
تحنامند لس( جشم ندزرم ؛ من چه‌مردر آن‌کارم» که جز پایکاری را نشایم. 
خواجه گفت « یا سبحان اه "! ازدامغان باز که بامیر رسیدی نه‌همه‌کارها 
تورمیگز اردی که کار ملك هنوز یکروبه نشده بود ؟ امروز خداوند بعخت 
ملك رسید و کارهای ملك بکروبه شد ؛ اکنون بهتر و نیکوتر این کار بسر 
بری ۰ » بوسهل گفت « چندان بود که پیش ملك کسی نبود ۰ چون تو 
خداوند آمدی مرا و مانند مرا چه‌زهره ویارای‌آن" ۱ بود ؟ پیش ۲فتاب 


ذن"ه کجا برآید ؟ ما همه باطلیم و خداوندی بحقیقت"۱ آمد » همه دستها 





۱- کاروبار ۰ ]1 : کارها ۰ 2 : بار و کار او 0۰ : بار وکار . 

۲- مردم و خریدن و فروختن 0۳ : و مردم خریدن و فروختن ۰ 1 ومردم خربدن . 

۳- در میان » 16 : در میان قوم . 

6 خیاره کرده بودند »2۷ : خیاره کردند ۸۰ : خیاره کرده بود .۸1 : اختیار کرده بود . 
۵ با یکدیگر بد بودند » ۸ : با همدیگر بد بودند ۰ ۲: با یکدیگر بودند . ( کلمه «بده 
را درد 1۸ هم در بالای سطر بخط تصحیح افزوده‌اند ۰ ) 

- حمدوی » اختلاف مانند سابق : حمدوی؛حمدولی » حمدونی . 

۷- این چشم ؛ ۸4 : این دا جشم . ۸- بایکاری » ت ق بجای : تابکاری . ب ات . 
*- با سبحان‌اله »1۸6 : سبحان ال . 2-۰ ات نود ان 


۱- بحقیقت ۰ ۸ : بحق و سزا. 


۱۰ 


۷۱5 


۱۰ 


۷۱ 


بسچ ۱3۳ 
۱۸ تاریخ بیهقی - مجلّد ٩‏ سال ۲۲۲ اه 








کوتاه گشت ۰» گفت « نيك آمد » تا اندرین بیندیشم » و بخانه باز رفت . 
و سوی وی دو سه روز قریب پنجاه و شصت پیفام رفت درین باب » 
و البته اجابت نکرد . 
يك روز بخدمت آمد » چون باز خواستگشت امیر وی را بنشاند و 

خی کرد و گفت خواجه چزااتن دون کال تمیدهد 3 وداند که مارا بای 
پدر است » و مهمات بسیار پیش دازيم » واجب تکند که وی کفانت خرس 
از ما دریغ دارد . خواجه گفت من بنده و فرمان بردارم و حان بعد از 
فضاء الّه تعالی از خداوند بافتهام » اما بیر شده‌ام و از کار بمانده » و نیز 
نذر دارم و سوگندان گران که نیز هیچ شغفل نکنم » که بمن رنج" بسیار 
رسیده‌است ۰ امیر گفت ما سوگندان ترا کفتارت فرمايیم . ما را از این 
باز نبابد زد . گفت اگر چاره تست از بد یرفس اانن شعل اکر رای 
بتد تا بنده لظار م نعیند و بغامی که دارد بر ژکان معتمگدی بمجلس 
علی فرستد و جواب بشنود > آنگاه بن حقت) فرلای ال ار ۳ 
نيك آمد » کدام معتمد را خواهی؟ گفت بوسهل زوزنی درمیان کاراست ؛ 
مگر صواب باشد که بونصر مشعان یر اندر مان باس که ۱ ۳ 
ااست) و بروزگار گذشت. در میان بغامهای من او بوده‌است . امیر گفت 
سخت صواب آمد. خواجه بازگشت و بدیوان رسالت آمد وخالی‌کردند . 
از خواجه بونصر مشکان شنودم گفت من آغاز کردم که باز گردم مرا بنشاند 
ه مت مرو تی بکاٍی که پیقامی ات ما ۱۳۳ 
نخواهد داشت تا به‌بیفو لهدبی بنشینم که مرا روز گارر عذر خواستن است 
از خدای عْرو جل تب وزارت تردن ۳۰۶ زندگانی خداوند دراز باد» 
امیر را بهتر افتد در این رای که دیده‌است ؛ و بندگان را نیز نيك آید » 
ام خبلوند در نج افچیر. و میات را ۲۳ 
مس( ۱ 


احردری کار * 1 : در این کارها . ۲ رنه بسیار ۸ بیار رنج . 


۲< نو بان ی ۳۹ : یزان بوسپل ومعت ری . 








سال 1۲۲ ه سخن احمد با بونصر درباب اوضاع ۱۸۰ 
تنس سح 


و وابای نوشن جر اجه - گفت چنین (ینت. کهرمیگو ید اما 
اینجا وزرا سیار می‌دنم * و شنم بکه بر نو , بوشتیده نیستت ۰ گفتم ««هست 
از ون وا ون آنتواف ند ,جززفر مأن‌بدادی سم پش:گفتم ۷ منردرین 
ره بچه‌ کازم ؟ بوسهل بسنده‌است ۰ و ازوی بجان آمده‌ام» بحیله روزگار 
کرانه میکنم ۰ » گفت « لا یی مور تولاعتمادواست .. تخلامت 
ِِ ۱ 

بوسل آمد و پیفام امیر آورد که خداوند لطان میگوید خواجه 
بروزگار بدرم آسییهاو رنجها دیدهاست و ملامت کشیده . وسخت عجب 
بوده‌است که وی را زنده بگذاشتته‌اند ۰ وماندن وی از بهر آرایش روزکار 
ما بوده‌است. باید که درین کار تن‌دردهد تحت ۳ تو می‌بابد؛ شاگردان 
و یاران هستند همگان بر مثال تو کار " می‌کنند تا کارها بر *نظام قرار 
گیرد. خواجه گفت من نذردارم که هیج شقلل سلطان نکنم اماجون خداوند 
هرعاند و متکون که ستوگندان زا کفتازت کتم من نیز تن در دادم ۱۳۰ 
این شفل را شرابط است » اگر بنده الن شرابط در خواهد تمام و خداوند 
قبول فرماید" » یکسر همه این خدمتکاران بر من بیرون آینشد و دشمن 
شوند و همان بازبها که در روزگار امیر ماضی میکردند کردن گیرند و 
ور اور ای ۱۷ بزر که افتم ۰ و امروز که من دشمن نندارم فارغ دل 
می‌زيم ۰ و اگر شرابطها در نخواهم و بجای نیارم۲ خیانت کرده باشم و 
بعجز منسوب گردم و من نزديك خدای علّزو جل ونزدبك خداوند معذور 








1 تدش 164۷ مندش . 
۲- حشمت تو » کذا در عمه نخه‌ها ؛ و ازباب التفات از غیبت بخطاب رواست . 

کاد ٩‏ دزن :: کاری . 

6 بر نظام قرار گیرد 1۱۲ : بر نفلام رود و قرار گیرد . 

۶ فوول فرماید . کذاردد ۸۰ : ,تمکین کند. بقیه فقط : بغرماید . نظر :قای دبیرسیای : 
نفرماند . لت ویلای برظ. ؛,ربلامی.. 


۷- نیارم 6 ۲ : نیاورم» ۳ : در نیاورم . 


۱۰ 


۱5 


۷ 





۳ تاریخ بیهقی - مجلد 1 سال ۲۲) ه 





| چنانچه ناچار این شغل مرا ببایدکرد من شرابط این شغل را 
درخواهم. شام گر احانت ناد و مکی اه وا ۱ ۱۳ 
نصیحت و شففت بجا آرم . 

ما هر دو تن بررفتیم تا با امیر گفته شود . بوسهل را گفتم چون تو 
در میانی من بجدکار مبایم ! گفت « ترا خواحه در خواسته‌است : باشد 
که بر من اعنماد نیست »۰ و سخت ناخوشش ن کمده بود آمدت منت 
میانه . و چون پیش رفتیم من ادب نگاه داشتم خواستم که بوسهل سخن 
گوید» چون وی سخن آغاز کرد امیر روی بمنآورد وسخن ازمن خواست» 
بوسهل ايك ازجای بشد : و من بیفام بتمامی بکزاردم ؛ امیر گفت من همه 
شفلها بدو خواهم سبرد مگر نشاط " و شراب و چوگان و جنگ » و در 
دیگر چیزها همه کاد وی را باید کرد » و بررای و دیداروی هیچ اعتر اضص 
نخواهد بود . باز گشتم و جواب بازبردم.و بوسهل ازجای بشده بود و من 
همه با وی می‌افگندم اما چه کردمی که امیر, از من بازنمی‌شد ونه خواجه. 
او جواب داد گفت فرمان بردارم » تا نگرم ,و مواضعه" نویسم تا فردا بر 
دای عالی زاده له علو۱ عرضه کنند و آن رز حوابهارباسد بخط دراو 
سلطان و بتوقبع موکٌّد گردد و اين کار چنان داشته شسود که بروزگار 
امین ملع ویو زب بر روزگار چون راست شد و معلوم تست که 
تونص ری ۳ وگفتیم » امیر گفت نيك آمد » فردا بابد که از شغلها 
بادغ شده‌باشد ایس فردا حل وش وی ۱۳ ۰ و برفتیم . 
و مرا که بونصرم آواز داد و گفت چون خواجه بازگردد تو بازای که ۸ 








۱- اگر جنانجه اجار اد. « - کلاادر ۵ .ظ : ار اه انا ۱۳ 
دم چم ِ ‌ ۰ 0 9 و 


۶ 3 : اگر احیاناً چاره ان شفل . 


(- مت مت ها فودن مر ۲ ۳ نشاط و شراب » شاد : نشاط شراب . 


هم ۶۱ 


ج عترای ؛ ۸1 : هیچگونه اعتراض . ۵ و مواضعه : در عددبی از نخه‌هابی واو . 
م يم و تیم ۸۰ : دفتم و گفتم ۸۰ . برفتیم و کف .۰ ذر اد افادکی مد 1 


۷ و ۳ 


و ده باتو » ت ق تجای » در نو 


سال 1۲۲ ه سخن احمد با بونصر » رسم مواضعه وس وگند ۱۸۷ 


تو جدتی دادم گفتم چنین کنم .و نزرديك خواجه.شدم و با خوالجهباز 
گفتم . بوسهل بازر فت و من و خواجه ماندیم ۰ گفتم زندگانی خداوند دراز 
باد ۰ در راه بوسهل را می‌گفتم * باول دفعت که بیفام دادم ۰ که چون تو 
درا میان کاری "من" بچه.کارم ؟ جواب داد, که «. خواجه تر ادر خواست که 
مگ بر مناعتجاد انداشت ۰ گفت:در بخواستم تا مردی مسلمان‌باشد؛ دز 
اد اور 
این کشخانك و دیگران یتیوک من این شغل پیش‌گیرم 
ایشان را این وزبری, بوشیده کردن برود . نخست گردن او را فکار کنم 
۶ جکرارمی‌بکنک «د«دشست از وزارت ریکشد. »بو دیگرانهمچنین. ۰و 
دانم که نشکیبد و ازین کار بپیچد » که این خداوند بسیار اذناب را بتخت 
خود راه داده‌است و گستات؟ کرده۰ > ورهن 1 نچه و اجب لست »از نع عت 
و شفقت بجای آرم ؛ تا نگرم چه رود . باز گشت ومن نزديك_امیر رفتم ؛ 
گفت خواجه چه خواهد ننشت ؟ گفتم ر سم رفته‌است که جون وزارت 
به‌محتشمی دهند آن وزیر مواضعه‌بی" نوسد و شرابطر تخل مخو مرا 
زونه ون بخط خر یی حواب نوسد » » پس ازجواب توقیع 
اکن و باخر ۸ ات( از را ۱ 
واموگندنامه ی باش با شنر ایط, تمام" که آوزین آنْ ,را بر.زنان اند و خطر 
خویش زیرر آن نویسدوگواه‌گیرد که بر حکم_آن کار کند. گفت پس‌نسخت, 
آنجه ما را پباید ننشت‌در حواب مواضعه ببابدکرد ونسخت سوگندنامه» 
تا فردا این شفل تمام کرده‌آند و پس فردا خلعت بیوشد که همه کارها 
موقوف‌است . گفتم چنین کنم . و باز گشتم و این نسختها کرده آمد . و 





اس مکی در 6۳تیسشت:: ۲- بوشیده ۵3۲۰ : بنهان 
با فگات ورد قیر ۸۵ :بکار.. 6 هی تکند و م۳ 
هم گستاخ » کذا در 168۸ » بقیه» بستاخ . + مواضعه‌یی » ]2 : مواضعتی . 
۷ خویش بخواهد : ]* : خویشتن درخواهد. 

۸ باخر » : با وجود (؟) . 


۱ 


۲۰ 


۷ 





۱/۸۹ تاریخ بیهقی - مجلّد 7 سال 0۲۲ 





نماز دیگر خالی کرد امیر و بر همه واقف گشت و خوشش آمد. 

و دیگر روز خواجه بیامد و چرن باربکسست بطارم آمد و خالی‌کرد! 
و بنشست » و بوسهل و بونصر مواضعه او پیش‌بردند ۰ امیر دویت و کاغذ 
خواست و يك‌يك باب از مواضعه را جواب نبشت بخط خویش و توق 
کرد و در زیر آن سوگند بخورد و آن را نزدیك خواجه آوردند و چون 
جوابها را بخو اند بر بای خاست و زمین بوسه‌داد و بیش تخت رفت و 
دست امیر ر" ببوسید و بازگشت و بنشست » و بوسهل و بونصر" ال 
سوگندنامه پیش داشتند » خواجه آن را بر زبان پراند پس بر آن خط 
خویش نبشت و بونصر و بوسیل را گواه گرفت» وامیر بر آن سوگند‌نامه 
خواجه را نیکوی گفت‌و وبدهای خوب داد ؛ و توا که رن میس ان سا داد. 
ب گفت باز بایدگشت برانکه فردا خلعت پوشیده آید که کارها مو قوف 
است و مهمات بسیار داریم تا همه گزارده آید . خواجه‌گفت فرمان‌بردارم 
و زمین بوسه داد و بازگشت سوی خانه» و مواضعه باوی بردند وسو گند 
نامه بدوات خانه بنهادند . و نسخت سوگندنامه و"آن مواضعه بیاوردهام 
در مقامات محمودی که کرده‌ام » کتاب" مقامات » و اینجا تکرار نکردم که 
سخت دراز شدی . 

و مقرر گشت همگان را که کار وزارت قرارگرفت » وهزاهز در 
دلها افتاد که‌انهآخراد مردی بزکار شد ۰ و کشا 7 ۱ سر ۱۳ 
آزادی داشت نيك بشکوهیدند .و بوسهل زوزنی بادی گرفت که از آن 


هول‌تر نباشد و بمردمان می‌نمود که این وزارت بدو میدادند نخواست و 





۱- و خالی کرد . شاید : و خالی کردند . ۲" و بونصر » در ۸۲ یت . 

۲ مین 6 1 : بر ژمین . 

6 بس گفت... گزارده بد ۴ سپس بصعت باز تاب1 کخت "وی حانه که ۱ 
بسیاراست باید فردا خلعت پوشید تا کارها گذارد (عذ۱) "ید . 

۵- آن مواضعه ( هم بصورت اضانه و هم‌یفیر اضافه میتوان خواند + ) . 
۱- لتاب » 2۲ : در کتاب .۰ محتمل‌است که این دوکلمه ر۱ ۶ 


ی در عامش نشسخه‌ی برای خود 


بادداشت ده بودهات و مد اسان ۱ 











سال ۲۲ ه خلعت بوشی احمد ۱۸ 








خواجه را وی آورده‌است ؛ و کسانی که خردداشتند دانستند که نه‌ چنان 
است که او میگوید »و سلطان مسعود رضی‌النه عنه داهی تر و بزرگتر؟ 
و دریافته‌تر ازآن بود که نا خواجه احمد برجای بود وزارت بکسی دیگر 
دادی » که پایگاه و کفایت هر کسی دانست" که تا کدام اندازه‌است . ودلیل 
روشن برین که گفتم آن‌است که چون خواجه احمد گذشته شد بهرات . و 
امیر؟ این قوم را میدید و خواجه احمد عبدالصمد را یاد میکرد و میکفت 
که این شغل را هیچ‌کس شاسته‌تر از وی نیست . و چون در تاریخ بدین 
جای رسم این" حال پتمامی شرح دهم .و این نه ازآن ميگویم که من از 
بوسهل جفاها دیده‌ام » که بوسهل و این قفوم همه ر فته‌اند و مرا بیداست 
که روزگار چند مانده‌است ؛ اما سخنی راست باز مينمایم و چنان دانم ۱۰ 
ان ر نانک دورکار دیده‌اند و امسروز, این را بر خواانق بر من 
بدین چه نبشتم عیبی نکنند ؛ که من آنچه بشتم از بن ابو اب حلقه در گوش 
باشد و از عهده آن بیرون توانم آمد » وال عز ذکره بعصمنی و جمیع 
المسلمین من‌الخطا والزلل بمنّه و فضله و سعق رحمتسه . 

9 دود - هولاخد رایع من عفر هه اه - خواحد‌بدوگاه ول 
آمد و پیش رفت » و اعیان و بزرگان وسرهنگان و اولیا و حشم بر اثرر 
وی درآمدند و رسم خدمت بجای آوردند . و امیر روی بخواجه کرد و 
گفت خلعت وزارت ببابد بوشید که شفغل در بیش بسیار دارم ۰ و باید 
دای ۵ راهی ‏ و دانا 
ات بزرگتر » 16: روشن رای‌تر. شاید: زیرلدتر - 
دا دانسی . 6 للع لت ی ی ها و هر 
وال بعامی ۸16 : اس حال را بحمامی کماهو خقه . 
1- الاحد الرابع ۰ کلمغا لرابع تصحیح قیاسی است بجای « التاسم » نسخه‌ها ۰ کلمذ الاحد 
در پعضی نسخه‌ها نیست ۰ ظ دارد : یوم‌الاحد التاسع ۱:۸۰ دیکرروز نهم صفر ایشسال . 
غلط‌بودن تاسع ( نهم ) از تاریخهای مذکوردربعد واشح میشود که با"نها مطابقت‌نمیکنده 
ویکی از وقایع بعداز تاسم مورخ به‌هفتم ماءاست ؛ بعنی مقدم بر تاسم ! در صورتی که 


دابع با همه تاریخهای بعد درست در میآید . 


۷ 


2 تاریخ بیهقی - مجلتّد ٩‏ سال ۲۲ ه 

















دانست که خواجه خلیفت ماست در هرچه , بمصلحت باز گردد » و مشال و 
اشارت وی روان‌اسشت در همه‌کارها؛ و بر آنجه‌یند کس‌را اعتراش‌نیست . 
خواجه زمین بوسه داد و گفت فرمان بردارم ۰ امیر اشارت کرد سسویر 
حاجب برلگاتکین که مقتّدم, حاجبان بود تا خواجه را بجامه‌خانه برد 
وی پیشتر آمد و بازوی خواجه گرفت و خواجه برخاست و بجامه‌خانه 
رفت و تا نزديك چاشتگاه همی ماند که طالعی نهاده بود جاسوس ۲ فلك 
خلعت پوشیدن را » وهمه اولبا و حشم با زگشته۲ چه‌نشسته وچه بریای» 
و خواجه خلعت بپوشید 2 و بنظاره "انتتاده بودم"» آنجه گونم از معانته 
گوم و از تعلیق که دارم و از تقویم - قبای‌سقلاطون بغدادی بود سپیدی 
سید تخت خرد نفتن پیدا*» و قمامه فص رک لا ۱ 
مرتفع و طرازی سخت باريك و زنجیره‌یی بزرگث» و کمری از هزار مشقال 
پیروزه‌ها درنشانده . و حاجب بلگاتگین بدر جامه‌خانه بود نشسته » چون 
خواجه بیرون آمد بربای خاست و تهنیت‌کرد و دیناری و دستارچه‌بی با 
دو پيروزه تکین ستخت برژگه برانکت ری تایه دا را ۱۹۱ 
آغاز قرف ما تین خواجه رود » گفت بجان و سرر سلطان که بهلوی من 
آدوی و دیگر حاجبان را بگوی تا پیش روند . بلگاتگین گفت « خواحهة 
بزرگ مرا این نگوید که دوستداری من میداند » و دیگر خلمت خداوند 
سلطان بوشیده‌است و حشمت, آن ما بندگان را نگاه باند داشت » و 
بر فت دربیش خواحه» و دوحاجب‌دیگر با وی بودند ویسیار مرقه‌داران . 
و غلامی را آزان حواجه نیز بحاجبی نامزد تردید با قیای رن ۸۳ 


۳ 3 " 3 با س 
حب خواحگان ر در سباه رسم ناشد مرت ار وی برفتن ۰ چون 

۰. 

نواده نود ط ماد بودند ۰ ۲- جاسوس فلك » 30366 : جاسوس منجم فلك . 

۲ بارگعته 2۵۳۰ باراکشته ۲ ظ : پازکشته ور محر بر 

جح :ده پر ها در 

۵ رسم باشد . ]۰-۸ رسم نبودی . 


۲ 20 32 22 ۶ بت رن رت ر کال *یت الخا براتتن + 








سال 4۲۲ ه احمد با خلعت نزد امیر میرود ۱۹۰۱ 





مان رای بریید حاجیان دیگر بدیره آمدند و اورا پیش امير بردند 
ونان .مر گفت خواجهرا مبارك باد. خواجه بربای‌خاست وزمین 
بوسد داد و بیش تخت رفت و عیقدی گوهر بدست امیر داد . و گفتند 
ددهزار دینار قیمت آن بود .امیرمسعود رک 
نام امیر برآنجا" نبشته ۰ بدست خواجه داداو گفت انگشتری ملك ۳ 
ماست و بتو دادیم تا مقرر گردد که پس از فرمان * ما مثالهای خواجه 
است . و خواجه ستد و دست امیر و زمین بوسه داد و باز گشت بسویر 
خابه . و باوی کوکبابی بود که کس چنان ,باد نداشت ۰ چنانکه بر درگاهر 
بلطان جز نوبتیان .کس نماند » و از دز عبدالاعلی فرود آمد و بخانه 
رفت ۰ و مهتران و اعبان آمدن گر فتند ؛ چندان غلام ونثار و حامه‌آوردند 
کت لت ری دااندیده بودند 6بهضی نتب زا اند وی 
از بیم . و نسخت آنجه آوردند می‌کردند تا حمله بیش سلطان آو ردند 
چنانکه رشته تابی از جهت خود بازنگرفت ؛ که جنین جیزهااز وی 
آمو ختندی که مهذب‌تر و مهتر تر روزگار بود . وتا نماز شین نشسته 
بود که جز بنماز برنخاست ۰ و روزی سخت با نام بگذشت . 

دیگر روز بدرگاه آمد و با خلعت نبود » که بر عادت روزگار گذشته 
فبایی ساخته کرد و دستاری نشابوری با قابنی » که اين مهتر را رضی‌اله 
عته با این جامه‌ها دیدندی بروز گار . و ازنقات او شنیدم» چون بوابراهیم 
قاینی کدخدایش و دیگران » که بیست و سی قبا بود او را يك‌رنگ که يك 


سال می‌بوشبدی و مردمان جنان دانستندی که بك قاست و گفتندی : 





2۱ اکشتری » ظ ۰ انگشتری‌ی (۲) 

۲- در *نجا ) فقط در 8 نیست . در ۸: نام بر انجا نشته . 
۲ ملك ماست ؛ ۷۲۸ : ملك است . 

۸- فر مان ما . ۸ : فرمانها و مشالهای ما . 

ه»- از در عبدالاعلی »۱130 ۰ بخانه در ۷۲ : بدر عبدالاعلی . 


۳ میج وزیری ؛ :6 : عیج وزیر . 


۱ 


۲۳۰ 


۷5 


مس تست روت ار 9 


۱۹۲ تاریخ بیهفی - مجلد 1 سال ۲۲) و 


تسیحان"النه ,این قجااز عال!بنگندد؟"ایستهتکتر وبجد مردی ۱ و 
مردیها" و جدهای او را اندازه نبود ؛ و بیارم پس ازاین بجای خویش 
و چون سال سپری شدی بیشت و سثی قبای دبکر وانست کزده بجامه‌خانه 
دادندی . 

این روز جون بخدمت آمد و بار بکسست ساطان مسعود رضی‌الند 
ععه‌خلوت کرد ژزیرم وان خلرت تا نقاز پیخی ‏ ۱ 
بیغ خشهمی‌شیدفد ) واطجلیپبواد کسیر کلم ردنت رن ۱ ازان 
بز امد" روستا بزآامد » نه آنکه من و۱ جز می بریان ,و اقف گفحندی بدانه 
رفت درآن مجلس ؛ آما جون آثار ظاهر ميشد از آنچه گروهی ر شغلها 
فرمودند و خلمتها دادند و گروهی رابر کندند و قفا بدریدند وکارها پدید 


آمد خردمندان ی 


و جون دهل درگاه ِِ نماز 0 
وی بخواستند و بارگشت؟ و اين روز تا شب کسانی که ترسیده بودند؟ 
متا موق قاینی, دبیر را که از دبیران خاص 
او بود و درروزگارر محنتش» دبیری خواچه‌ابوالقاسم کفیر میکرد بفرمان 
۳ محموداو پیازان ابد زو ان یت برد ۱۳ هقی دب را 
که به‌دیوان ما میبود» خواحه این دو و خرن و 
ناچار فرمان نگاه باید داشت » و اعتماد بر "رن نوی شما آن‌است که بود» 
فردا بدیوان باید آمد و بشغل کتابت مشغول‌شد و شاگردان ومحرران‌را 
بیاورد.گفتند فرمان‌بردارم. وبونصرر بستی دبیر که‌امروز بر حای‌است» 
<__ 


ات بجد ؛ زر : نخدا . ۲ مردیها » در فیر دام . مردمها 


۲- خردمندان . ت ق بجای : وجردهمدان ۶ جون اس جمله .اند جواب تشرط باشد واو 


میخواهد 6 9 باذکشت در غیر ۸1 : وحو۱ه ۶ ۱ 
۵ ترسیدد بودند » هر : بترسیده بودندی . 


۱ حستت بود در فیر ۸ هل وفتت ‏ لت هه ۳3 « حنگ » است. 


۷- بر شما آن‌است که ود » در غیر 91 ۰ برشماست . 


سال ۲۲) ۵ احمد در دیوان وزارت ۹ 


مردی سدند و و نيك و تیکو خط . بیندوستان خواجه را خدمتها 
و 3 ۱3 هد یمود در محعش و«جون خلاص بافت با وی ی 
بلح یامد + وی را بنواخت و بزرگد شغلی فرمود اورا و بمستحشی رفت 
وبزرک مالی بافت. وبو محمد وابر اهیم گذشته شده‌اند ایزدشان بیامرزاد ؛ 
و بونصر بر جای‌است و نفزنی بمانده بخدمت آن خاندان » و بروزگارر 
وزارت خواجه عبدالرزاق دام تمکینه صاحب دیوان* رسالت وی بود . 
و بوعبداد: بارسی را بنواخت و همه در پیش خواجه او کار میکرد . و 
این بوغبداه بروز‌گار وزارث خواجه صاحب بر بدر بلخ* بود و کاری با 
حشمت دات » و بسیار بلا دید در محنتش و امیرلد بیهقی در عزلر وی 
آنه غز لسن بحس خیم بر فت » چنانکه بیاوردم» ومالی بزرگد ازوی بستدند . 
۶9 خواجه بر گاه آمد و امیر را ندید و بسن 
بدیوان آمد ای نماز افگنده بودند نزدیك صدرر وی از دبایر 
پیروزه ؛ و دورکعت نماز بکرد وپس بیرون ازصدر بنشست دوات‌خواست 
بنهادند و دبسته کاغذ و درج سبك ؛ چنانکه وزبران را فك و نهد 
برداشت و ۱ « بسم‌ال. الرحمن الر حیم ب اللعنت رز و 
المالمین؛ والسلو غلی رسولیهالمصطنی محیثدر واله اجمعین؛وحسبی" 
۵ ار تل باللهم اغسی لها انحب و عرضین برحمتك یا آوحم 
لراحمین ای عا شکرا رش وب العالمی مق 
1 درف عشر: آلاف درهم و من الحر ۲ عشرة آلاف و من‌اللحم خمسة آلاف 
و من‌الکرباس عشرة آلاف ذراع » » و آن را بدوت‌دار انداخت و درساعت 
امضاکرد". پس‌گفت متظلمان‌را و ارباب‌حوائج را بخوانند" ۰ چندتن پیش 








ا- دبیری » در غیر ۸ : دبیر . ۲- تا بلخ ؛ 31 : تا ببلخ . 

دس را بر ۳ ۳۳ 
محصل مالیات و بقایا ) . 6- صاحب دیوان » کذا در ۸1۵۲۲. بقیه : حخاجب دیوان 
*- بلخ » 25 : تخارستان و بلخ . - بتحجیل . ت ق بجای : بتمجیل . ب ت . 


۷- من‌الخبز ... "لاف ؛ ضمیر این دو عدد حجیست و کحاست ؟ 


۸- امضا کرد » یعنی باجرا گداشت . -٩‏ بخوانند . در غیر ظ : بخوانید . 


۷ 


۲۰ 


۷ 





سح ساب ا(ح(ا؟۰۱(۰۱۰۱۰( ۳۳ 


۱۹ تاریخ بیهقی - مجلد 1 سال 201۲ 
دح سا سسسوسآو 


آوردند و سخن ایشنان پئننید و داد بداد و بخشنودی بازگردانید وکفت 
محلس ددوان و در سر! گشاده است و, هیچ چجاب ,بت ۰ هرک ۱ 
که شغلی زست می‌باند ,امد ,» وا مرردمان تسیا دعا گفعند و امد ۱۳۶ 
ومسیوافیان/و دپیز ان۲قدهبودند وریسخت یم لس ۱ 
بر آن دست ۰ زوی بدیشان کرد و گفت « فردا,چنان آییند که هرچه از 
شما بر سم جواب توانید دادن و حوالت نکنید.. تا اکلون کارهنا سخت 
ناپسندید: ر فته‌است و هر کسی بکاز خود. مشفنول بوده و شغلهای 
سلطان ضایع . وراحمد. _حمین» شمابان را ثیلک شناسد :بس ای سل 5 9 
اکتون بوده‌است فرا نستاند . باید تا پوست دیگر پوشید و هرکسی شفل 
خویش کند .۰ » هیچ کس دم نزد و همگان بترسیدند. و خثنك فرو ماندند . 
خواجه برضست و پخانهلافت مواون ورد ۱ ۱ 
نماز دیگر نسختپا سختها بخواست ومقابله کرد باآنچه خازنان_سلطان ومثبر فان 
و د آن دا صنف صنف بیش امیر آوردند : بی‌اندازه 
0 از زر نه 1 گرا ن‌مابه و 
اسبان و اشتران ‏ بیث بیش‌بها و هر چپزی که از زینتد واتسمل داد 
بو ددهن چهییزن کل امیس را از ش‌آمد و گفت « خواحه 
مردیاست تهی‌دست » چرا آین»باز تگرنت 6رد ۱7۳۱ 
و بنصه هزای درم بو دی غلام مرف ۱۳ 
میتی وده اشتوا میدوس بنزد, اوه برپدها و چون ۱۳9 
۲- نیشته بودند » ایتجا شاب جملبی"افتاده باشد ازقییل, :93 بو نجل زورده بر دنت و 3 


را بدرگاه ترستاد ۰ » البته بی این جمله عم مللب‌روشن‌است ولی در موارد دیگر جتمن 


عبارتی دیدد میشود. 
-مالی ؛ در غیر 8 : مال . - و اشتران) ۲۷ : و استران 
ها 6 دن و 

۱- و عرچیزی ... بزرگدتر » ۸۲ : و عرجیزی نیکو و قیمتی که تجمل پادشاجی دود 


۷- هر رجه بزرگدتر » در ۸1 ثست . در ه : عرجه ازان بزرگدتر . 


تساه ترس دعر سس 
سال ۲۲ ه انتصاب زوزنی بشفل عرض ۱۹۰ 


ریت چولب د. ‏ ۰ بر حا ت + مین بوسه داد و سیار دعا گفت ؛ 
و عبدوس باز گشت . 


و دیگر دوز : چهارشنبه هفتم ضفر » خواجه بدرگاه آمد ۰ و امیر 
فظالم کرد » و زوزی نسخت بزرگد بود با نام و حشمت تمام ۰ چون بار 
ام و تفل ببس کوفتهه کاا می ان جتانعة او 
رنه دس اه پوشیر مشکان دا بخواند » بدیوان اسلا 
و بیغام داد پوشیده بامیر که شفل. عرفی با خلل‌است چنانکه بنده با 
خداوند گفته‌است . و بوسهل زوزنی حرمتی دارد و وحیه گشته‌است » 
رای ال ید او را بخواند و خلعت فرناید تا بدین شغل قیام کند 
که این فر بضه‌تر کارهاست . بنده آنحه داند از هدات ومعونت بکاردارد 
ار )دود بوتصل بر فت رو بیشام بداد ۰ امیر اشارت کرد 
نا بندیمان بود در مجلس نظمته ؛ تا پیش رفتو ,رل 
ون وی یکفت : بوسهل مین بوبته داذ و برفت» او را دوستاجب؛ 
یکی سرابی " ددونی و یکی بیرونی » بجامه‌خانه بردند. وخلمت سخت فاخر 
وس ور در هفعصلگای 9 کلردر شب این ممم ررست کهرده 
بودند : پیامد و خدمت کرد . امیر گفت « مبارلد باد » لزديك, خواجه باید 
دفت و بر اشارت وی کار کرد » و در کار لشکر که مهم ترر کارهاست 
اندیشه باید داشت . » بوسهل گفت فرمان بردارم . زمین بوسه داد و باز 
گشت و بکسر بدیوان خواجه آمد . و خواجه او را زیر دست, خویش 
نوی گفت ۰و بازگشت نوی شانه و همه بروگار ۳ 
4 ۲ :نوی دفشد و سخت پیکو -قگواردند و بی‌اندازه ماز 
2 وی نیز مثال داد تا آنچه آوردند,جمله رنسخت پکردند. و بخرانه 
۳۳ 
اند در 23 نیت. در هر : رزندن : 

ی ۰ 


۲- بزرگان و اولیا » در غیر 6 بی واو : 


۱ 


۷۰ 


۱۰ 


۷5 
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فرستاد . 

و دیگر روز بوسهل حمدوی! را که از وزارت معزول گشته بود 
خلعتی سخت نیکو دادند جهت شغل _ اشراف مملکت چنانکه چهار تن که 
بیش ازن شغل اشراف بدشان داده بودند شاگردان وی باشند با همد 
مشر فان درگاه » و بیش امیر آمد و خدمت کرد . امیرگفت ترا حق خدمتر 
قدیم است » و دوستداری و اثرها ستفوردهای در عوای دولت‌ما . این‌شفل 
را پتمامی بجای باید آورد . گفت فرمان بودارم » و بازگشت و بدیوان 
رفت ۰ خواجه او را بردست چپ خود بنشتاند ,سخت برس ) ور حت 
بسیار نیکوبی گفت ».و وی دا نیز حق کزاردند ۰ وان امد 9 
فرستاد . 


و کار دیوانها فرارگرفت ۰ و حشمت دبوان وزارت بر آن جمله 
بود که کس مانند آن بادنداشت . وامیر تمکیتی سلخت تمام ارزانی‌داشت . 
و خواجه آغازید هم از اول باتقام مشغول شدن وژکیدن » وازسیر بیرون 
میداد حدیث خواحگان بوالقاسم کثیرر معزول شده از شفل عارضی و 
بوبکر_ حصیری و بوالحسن, عقیلی که از جملة ندیمان بودند ۰ و انشان را 
قصدی ر فتد بود که بیاوردهام بیش ازن اندر تاریخ . حصیری خود 
جباری بود » بروزگار امسر محمود از بهر انن بادشاه را اندر محلس 
شراب عربده کرده بود و دو باز لت خووده و وتا ی 
وزارت رانده بود ؛ و بوالحسن غلام ۲ وی خریده . و ببارم پس ازین که 
بر هریکی از اینها چه ر فت . 

دوز یکشنبه بازدهم ۲ صفر خلعتی سخت فاخر و بزرگد راست 
کرده بودند حاجب بزرگد را از کوس و علامتهای فراخ و منحوق وغلامان 





۱- حمدوی » باختلاف نخه‌ها : حمدویی » حمدونی ۰ 
۲- غلام وی » ۵ : غلام خاص وی ۰ ( ضمیرراجع بخواجد احمداست ۰) 
۲ دمم هت پانزدهی زر ۱۳ 





سال 4۲۲ ه واقعة بوبکر حصیری ۱۹۷ 
سس ی یو ی سیب سس ۳ 


و بدره‌های درم و جامه‌های نابریده" و دیکر چیزها هم برآن نسخت. که 
حاجب علی قرب زا داده بودند بدر گرگان . چون بار بکسست امیر 
قرمود تا حاجب بلکانگین را بجامه خانه بردند و خلعت پوشانیدند و کوس 
بر اشتران و علامتها بر در سرای بداشته بودند » و منحوق و غلامان و 
بدره‌های سیم و تخته‌های" جامه در میان باغ بداشته بودند » و پیش‌آمد 
با خلعت : قبای سیاه ر کلاه دو شاخ و کمر زر » و بخضرارفت و رسم 
خدمت بحا آورد : امیر او را بنواخت . و باز گشت وبدیوان خواجه‌آمد » 
و خواجه وی را بسیار نیکوبی گفت . و بخانه باز رفت و بزرگان و اعیان 
مر او را سخت نیکو حق گزاردند . و حاجب بزرگی نیز قرارگررفت برین 
محتشم » و مردی بود که از وی رادتر و فراخ کندوری‌تر و جوانمردتر کم 
دی (قدی بر .وی مستولیبود و مکی کته آن ررا:نایسند 
و تور بت بش اشند کپللکمال وه عزبرد حل : 

و فقیه بوبکر حصیری را درین روزها نادردی افتاد و خعائی بر 
دست وی رفت در مستی که بدان سبب خواجه بر وی دست بافت و 
انتقامی کشید و مراد رسید : و هر جچند امیر بادشاهانه دریافت» در عاحل 
ال زب اس فرد رنه شید والبارم"ناجار اين "عال را عاابر ان واقفت 
شده آید » ولا مرد" لقضا, اد عتز وجل. چنان‌افتاد که حصیری باپسرش 
بوالقاسم بباغ رفته بودند » بباغ خواجه علی, میکائیل که نزدیكاست » 
و شراب بی‌اندازه خورده و شب آنجا مقام کرده وانگاه صبوح کرده - و 
صبوح ناسندیده‌است و خردمندان کم کنند - و تا میان_ دونماز خورده 





۱- تابر بدد » تعدادی از نسخه‌ها : ثابربد . 

۲- تخته‌ها » کذا در 8 . بقیه : تختها . ( مسئلة رسم‌الخط ؟ ) 

۲ طیرگی ؛ کذا در بیشتر نشسخه‌ها.. ۸ تیرکی ( - تیرگی ) . خیال میکنم در این 
عبارت این کلمه و کلمه « سبکی » را که بعدمیاید و عظف براین‌است بهتراست که با باء 
نکره ( طیرگی‌یی » سبکی‌بی ) خوانده شود »هرچند که بی آن هم توجیه دارد . 


6- مرد بی‌عیب » لا : زر بی‌عیپ . 


۷۱۵ 


۲۰ 


۷ 


سر ۲ 
۱۹۸ تادیخ بیهفی - مجلّد ۲ ین 


وانگاه برنشسته و خوران خوران بکوی, عبتاد گذر کرده . چون نزديكر 
بازار عاشقان ردنت یل ید پید اشتو ی بر و سر ۱ 
ابشان » از قضارا چاکری ,از خواعر" خواجه پیش آملهان سوا و ۱ 
تنگ بود و زحمتی بزرگد ان کدهتن( مکندم تحصی ی [۱ یال 
چنانکه مستان را بندد که اي سوار چرا فرود نیامد و وی‌را خدمت‌نکرد » 
مرو راآدمسام هنت :دادم مود کفتوای نی ببادس و ۳۳ 
دشنام میدهی؟ مرا هم خداوندیاست بزر گثر از تو و هم مانند تو و آن 
خداوند خواج؛ بزرگاست. حصیری خواجهرا دشنام داد وگفت « بگیرید 
ابی سکیا تا را زهرة آن[پاهند که ابی واافر باد رکدو رد۱۰۱ قوی‌تر 
بر زبان آورد . و غلامان ری رین مرد پریدند و وی را قفایی چند 
خت فوی بزدند و قباشن اه اشد و بوزها برش اس ۳ 
زه» * مشیار بوداو سوی عافبت تیتی که بروی ۱ ۲۳ 
۵ رخ تمامشن آن بود که آمروز عاقیتی پدیین خوبی بافته‌است و نا سم 
کرده‌است دست از خدمت ابکشید,۷ دذاویه‌ی اختیار کرده و بعیادت 
و خیر مشغول شده" » باقی باد این مهتر و دوست نيك - و ازین مرد 
بسیار عذر خواست و التماس کرد تا ازین حدیث با خداوندش نگوید 
که وی عذرر این فودا‌بخواهسرو اکر بك قاری وشوو ۱۱ 
هس مره یبای دا لت رد ود و ۳ ۱۳۳ 
ب بیفه »اد 00 در پدر دز مود ۱۳ 
و 
احان .۰ 

ار مه و ی 

۲- ای ندیم بادشاه در غیر ۵: ای پادشاد ( در ۸ هم کلمة ندیم را در بالای سطر 


افزوده‌اند .۰ ) ؟- و هم مانند » 1 بی واو ۰ ( هم مانند در 
همه شخه‌ها ۰عت صود تست وطاهرزهمانتد ات ۱ ) ثیکو نگاه » ]3 : نگاه نیکو . 
جدمت و مسلری ۱ ۷- بکشیدد » شاید : بکشیدهاست . 


شده » 11 : شده‌است . ۱ ای رد ره الا ۱۳ 


,پر .رس موس سیر 
سال ۲۲؟ ه دنبالة داستان حصیری ۱۹4 
_/////// مرو چرس جر زر 
بیستکانی خوار را خود عادت آن‌است که چنین کارهنا را بالا دهند و از 
اتف بت و این حال روز تنجکشبهآر نت" بانزردهم صفر - آمد 
تازان تا نزديك خواجه احمد: و"حال بازگفت:بده بانزده زبادت »و سر و 
دوی کوفته و قبای پاره کرده بنشمود . و خواجه این را سخت خواهان 
بود که بهانه می‌جست بر حصیری تا وی را بمالد » که دانست که واقت 
نيك‌است و امیر بهیچ حال جانب وی را که دی خلعت وزارت‌داده آمروز 
بحصیری بندهد ۰ و جون خالك بافت مراغه دانست کرد. 


وامیر دیگرروز بتماشای, شکار خواست‌رفت برجانب میخواران» 
و سرای‌پرده و همه آلت مطبخ و شراب خانه و دیگر چیزها بیرون برده 
کت وله دلکر دول رتست و رقمت تتنتا بخ خورشی بدبر 
و نزديك پلکانگین فرستاد و پیفام داد که اگر امیر برسد که احمد چترا 
نیامد » این رقعت بدست وی باید داد . و اگر نپرسد هم بباید داد که مهم 
است و تاخیر برندارد . بلگاتگین گفت فرمان‌بردارم » ومیان ابشان سخت 
بر بود :اعیر بار نداد که برخواست نعست و علامت و چتر بیر ون 
آورده ی بسیار استاده » و آواز آمد که ماده‌بیل مهد 
زا ء بیاوردند و امیر در مهد بنشست و پیل براندند و همکان بزرگان 
بیاده استاده‌تا خدمت‌کنند ۰ وچون یدا آمد خدمت کردند . بدر طارم 
رسیده بود» چون خواجه احمدرا ندید گفت خواجه نیامده‌است؟ بونصرر 
مشکان گفت روز آدنه بوده‌است و دانسته بوده‌است که خداوند دایر 
شکار کرده‌است مگر بدان سبب نیامده‌است . حاجب بلگاتگین رقعه بیش 
داشت که « خواجه شبگیر این رقعه فرستاده‌است و گفته‌است بنده را: 





۱- میخواران » 3031 : میخوران . 

۲ب برننشست » 10۳7۳8 : برنشست ( صورت متن صحیح بنر میرسد ۰ ) 
۲- برخواست نشست . ( یعتی می‌خواست بر نشیند ) ۰ 

6- بیارند » ل : بیارید . 


۱۰ 


۷۱۵ 


۲۰ 


۷ 
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اگر خداوند پرسد و اگر نپرسد که احمد چرا نیامده‌است ر قعه بباید 
رسانید . » امیر ر قعه بستد وییل‌را بداشتند و بخواند . نبشته بود که 
« زندگانی خداوند دراز باد ؛ بنده می‌گفت که از وی وزارت تاید 35 
نگذارند و هرکس بادی درسر کر فته‌است ۰ و بنده برگد نداشت بیرانه‌سر 
که از محنتی بجسته و دیگر مکاشفت با" خلق کند و جهانی را دشمنر 
خویش گرداند . اما جون خداوند بلففط عالی خویش امیدهای خوب کرد 
و شرطهای ملکانه ر فت وبنده بعد فضل الله_ تعالی حان از خداوند باز 
بافته بود فرمان, عالی را ناچار بیش رفت . و هنوز ده روز برنیامده‌است 
که حصیری آب این کار پاك بربخت ؛ و وی در مهد از باغ میاآمد دردی 
آشامیده ؛ و در ترا ماو معتمدی را ازآن بنده؛» نه درخلا؛ بمشهد 
بسیار مردم » غلامان را بفرمود تا بزدند زدنی سخت و قباش باره کردند ؛ 
و چون گفت چاکر احمدم صدهزار دشنام احمد را درمیان جمع کرد" 
بهیج حال بنده بدرگاه نیابد د شفل وزارت نراند که استخفاف چنین 
وم کشیدن دشواراست - اکر رای عالی بند وی را عفو کرده و ۱ 
برباطی پنشیند یابقلعتی که رای‌عالی بینده واگ عقو ارزلل نلارد و 
دا ماش,فرماید چنانکه ضرر آن زان و ۳۰| 
توت ولو ولو سر اس ۲۳ ۰ و بنده ازحهت بدر 
هه ورب ۱۳ ننده 
دا بنده حجت‌است » والسلام 

امیر چرن ر قعه بخواند بنو بصن خاصه داد که دوت‌دار 
بود لفت ناه دار + و پیل پراند .و هرکس میکشت مایت و ۳۱ 
۳[ 
ب خلق کته * 8؛ با خلق که کند ۱۱۰ : بجی هد زا ۱ ۱۳ 
که دیکر مکاشفت ال ) 


۲- سمیدی » ظ در نخه ,یدل :,سبعیدی ,در ۵ روی " بازار » بخط ریز وشته‌اند: عاشقان. 
چم رد ره جع ده 6- وی دا » 1 : که وی را.. 


9 ۵۵ ااکرا تست ری 2 بالتتو , ۱- بنوشت ۶ 31 : نبشته نت ( + )۰1 





سال ۲۲ ه دنبالة داستان حصیری ۳۰۱ 





چه بیرون آید . بصحرا مثال داد" نا سپاد سالار غازی و اریارق؟ سالادر 
هندوستان و دیگر حشم باز گشتند که ابشان را فرمان نبود بشکاب رفن 
و با خاسکان" میرفت پس حاجب بزرگد بلکاتگین را بنزديكر پل 
خواند و بترکی با وی فصلی چند .خن بگفت و حاجب با زگشت . و امیر 
بونصر مشحان را بخواند » نقیبی بتاخت: ووی بددوان بود؛ گفت خداوند 
وروی بر شت ومبعاخت ؛بامبیر وسید.و لحتی ابر انار 
فصلی چند سخن گفتن. و امیر وی را باز گردانید . و وی بدبوان بازنيامد 
و سوی, خانة خواجذ بزرکد احمد رفت و بومنصور," دیوان‌بان را باز 
فرستاد و مثال داد کد دبیران را باز بابدگشت . و باز گستيم . 
وی اس آثر استادم برفتم تا خانه خواحذ ترا از ضی (نه هه 
زحمتی دیدم و چندان مردم نظاره" که آن را اندازه نبود ۰ یکی مرد را گفتم 
که حال چیست ؟ گفت بوبکر حصیری راو رتنس هرا خلیفه "۲ با چبه و 
موزه بخانه خواجه آورد و باستانید" ۱ وعقابین بردند » کس نمیداند 
که حال چیست ؛ و چندین محتشم بخدمت آمده‌اند و سوار استاده‌اند 
که روز آدنه‌است » و هیچکس را بار نداده‌اند مکر خواجه بونصر مشکان 
که آمد و فرود رفت ۰ ومن ۲۲ که بوالفضلم ازجای بشدم چون بشنیدم » 
که آن‌مهتر ومهترزاده را بجای من آبادی بسیار"" بود » و فرودآمدم و 
درون میدان‌شدم [ و ببودم ] تا نزدبك چاشتگاه فراخ» بس‌دوت وکاغذ 
اد لین مقدراستدم که بوعبداله نارس بر هلارگفت که خراجفبز و 





۱- مثال داد ۰ ۳۲+ : امیر . ۲ اربارق » چند نشخه : اریاق . 
۲ بشکار ۰ :۳16 : شکار.. خاصگان ) ۰8 حاصان - 
9 بومنصور ؛ ۷ : بونصر . و من ؟ 8 . من 


۷ استادم » ۲ : استاد . ۸- نظارد 6 ۶16۱1) : بنفلاره ۰ ۸۸ : ننظاره ستادد . 


-٩‏ و برش را»۱ : با بسرش . ۰- خلیفه : مقصود خلیفه شهراست جنانکه 
در جچند سطر بعد تصر بح میکند . ۱ بابستانید. کذا در:<. بقیه: باستادانید. 


۲- و من » ۵ : من . ۲۳ سیار بود » ۸ : بسیاراست . 


۷۱4 


۱۰ 


۷ 











۷۰۲ تادیخ بیهفی - مجلّد » سال ۲۲) د 
رس رس ات 0 


میگوید « هرچند خداوند سلطان فرموده بود "تا تراءو پسرت را هریکن 
۰ ۰ م گ ۷ ّ ۹ 
هزار عقابین بزنند من بر تو رحمت کردم و چوب بتو بخشیدم » بانصد 
۱ بت ۳ 
هزان دینار بباید دادو چوب بازخرید و اگرنه فرمان را بعشارعت بیش 
رفت » نباید که هم چوب خورید و هم مال بدهبد . » بدر و پسر گفتند 
1 ۶ .9 ۳ 
فرمان برداریم بهرچه فرماند » اما مسامحتی بارژانی دارد ؛ که داند 
۱ 
سیصدهزار دنار قرارگرفت و بدین خط بدادند » و فرمنان بیرون ۲ 
که ایشانرا بحّرس باید برد » و خلیفت شهر هردورا برس برد و 
باز داشت . و قوم بازگشت . و استادم بونصر آنجا ماند بشراب . و من 
بخانه خویش بازآمدم . 
پس از يك‌ساعت سنکوی" و کیل در نردیك من امد وگفت خواحه 
بوذصر من بنده را فرستاده‌است و بیفام داده که درخدمت خداوند سلطان 
رو تو که بوالفضلی و عرضد‌دار که۳«.بتدهبفرمان رافتم نرديك خواحب 
چنانکه فومان عالی بود آبی بر انشی زدم تا حصیری و سر در یب را نز دند 
و تص لد "هزار دیثار خطی بستعداند وبحیس بازداشتند ۰ وخواحه بزرکد 
از بن جه خداو ند ند فرمود و این نواخت تازه که ارزانی داشت سخت تازه 
شد و شادکام و بنده‌را بشراب بازگر فت * وخام بودی مساعدت‌ناکردن ء 
و سیب ناآمدن_ بنده این نود و فرستادن بنده بوالفضل » تا بر بی ادبی و 
تاخویشتن شناسی نهاده نیاید . » و می در ساعت برفتم (میر را بافتم بر 


سح << 

ا- فرموده بود » 16: فرموده‌است . ۲ چوب ) 1 : جوب را" 

۳- فرمان ... رفت ۴ فرمان‌را بمسارعت بیش دوید ۰ 1:۴: فرمان بمارعت بیشرفت 
۵ 6- مامحی ؛ 6 : مهلی و ام ۵ 
مهلتی و تخقیفی ۰ 16: تخفیفی . ه- بارزانی » 168۸: ارزانی . 

اد اه ها جح قح ۱۱۱۱۵ ۷- سنکوی » ۲ : شنکوی . 

مات ۶ ۰۶۸۷ بر حک و فرتان ‏ *- بر لس ۶ ۵ : بلاوی باتش ۰ 


۰- سید » 8: سه‌صد . 1 هل . 


سس لاس۳۱ 
سال ۲۲ ه دنبالة داستان حصیری ۳۰۳ 
۳ پر رت 
8( باعی فر وذآمده و بنشاط وشرابا مشغول‌شنده وندیمان 
نعسته و مطربان میزدند . با شود لفتم این پیشامببایدنبشت » اگر تمکین 
ی اد 5 دا 

گفتار نیابم بخواند ول نود پسرفعتی دشمم بشرح 
مر اواز درد که چیشت :9 کفعم «بنیه بونصر یغامی 





داده‌است* و رقمه بشمودم ؛ دوات دار را گفت بستان » بستد و بامیر 0 
داد چون‌بخواند مرا" بیش تخت روان خواندند ور فعت مس نان داطر ر 
پوشیده گفت رت ول بان 7و و او زاابکوی اه نکر رفتها ت و 
وت ۰ ۱ زين چه کرد و نس فردا چون مابايم آنجه دیگر 
باید فرمود بفرماییم ۰ ونيكآوردی که نیامدی وباخواجه بشراب مساعدت 
کردی ۰ » و من باز گشتم ونماز دیگر بشهر بازرسیدم وسنکوی‌را بخواندم ۱۰ 
و بر کاغذی نشتم که « بنده رفت و آن خدمت تمام کرد » و سنکوی آن۷ 
راببرد و باستادم داد و برآن واقف‌گشت » و تا نماز خفتن نزدبك‌خواجه 
بماند و سخت مست بازگشت . دیکر روژ شبگیر مرا بخواند ۰ رفتم - خالن 
ست ود وفت چه کر ای ۱ نچه رفته بود بتمامی با وی باز گفتم " گفت 
نيك ر فته‌است یس گفت ان خواحه درکارآمد؛ بلیغ انتقام خواهددکشید ۱۵ 
و وم ر۱ قرو خوژد ۳ اما این پادشاء بزرگ راعی حق‌شناس‌است ؛ وی 
چون رقعت وزیر بخو اند ناچار دل او نگاه‌باست داشت که راست‌نیامدی 
وذیری فراکردن و در هفته‌بی بر وی چنین ماک ۱۳ برآن رضا دادن 


بادشاهانه*۱ سیاستی نمود و حاجب بزرگد را فرمود که بدرگاه رود و 





۱- بنشاط و شراب » شاید : بنشاط شراب . 


۲- بخواند » وجه دیفر آنکه عطف باشد بر نبشث » هنی ببابد خراند 


۲ پس »در 301۳88 نیسنت . 6- دادداست ۰ ۸ : دادد . 

حواندت ‏ ۱94: مرا نیس خواند بای نخت رواد : 

- باز داد » ]1 : باز دادند.. رد ۳ 1 نب راداو تاستادم ,الب 
۸ باز انرا بیرد . ۸ بتمامی ؛ در ۲[ فیست . 


رد حوید ؟ 1۱ : فرود خورد. ۴ نادشاهانه .۰ کل در بو فد : بادساه 


۷ 





4 
۰ 
مم 


تاریخ بیهفی - مجلّد 1 سال 1۲۲ ه 


مثال دهد خلیفت را تا حصیری و پسرش را بسرای خواجه برند با 
جلاد و عقابین و هريك را هزار عقاببن بزنند تا پس ازین هیچ‌کس را زهره 
نباشد که نام خواجه بر زبان آرد جز به‌نیکوبی » و چون فرمانی" بدین 
مولی داده‌بود " هرچنا ‏ حصیری خطابی بزرگ کرده بود نخواست که آب 
و جاه او بیکبارگی تباه شود و مرا" بتعجیل کس آمد و بخواند چون 
بسلطان رسبدم برملا گفت : بر ما نخواستی که بتماشا املی کف 
« سعادت بنده آن‌است که بیش خدمت خداوند باشد » ولکن خداوند 
بوی چند نامذ مهم فرمرد به‌ری و آن تواحی و گفت نباید آمد و دبیر؟ 
نوبتی بابد فرستاد » بخندید ؛ و شکرستانی بود در همه حالها » گفت باد 
دارم » و مزاح "میکردم. و گفت « نکته‌بی جبد درا له در آن ۳ 
می‌باید نبشت » بمشافهه خواستم که با توا گفته آید نه بیفام » » و فرمود 
تابیل بداشتند و بیلبان از گردن بیل فرودآمد و شاگردش و غلام خاصی 
که با سلطان بود در مهد » خالی کرد » و قوم دوز شدند » من یش مهد 
بایستادم » نخست" ر قعهٌخواچه با من بازراند و گفت حاجب رفت تا دل 
خواجه باز یابد و چنین مثال داده » که سیاست این واجب کرد از ان 
خطا که از حصیری رفت » تا دل خواجه تباه نشود . اما حصیری را 
بنزديك من آن حق هست که از ندیمان بدرم کس رانیست و در هوای 
من بسیار خواری دیده‌است و بهیچ حال‌من خواجه را دست آن نخواهم 





۱ فرمانی 6 ۳ ۰ فرمان - ( در 8 زیر نون کرد گلاشته‌اند ) . 

۲- دادد بود» 8 : دادد "ید . ۲- هر جند » 1 : و هر جند . 

و مرا 1 : مرا . 

» بر ما ... مدی ء هباحك و اصلاح » ناما جوا ی تما ۳ 

- دبیر ؛ ۲ : دبیری . ۷ مزاح » 0 : مزاح . ۸- بانو » ت ق نجای : بر تو . 
٩‏ نخست رتعه» کذا درعمه‌نخه‌ها چز 5 که دارد : نکت وررقعه ۰ شاید :سخن رقعه. در 
۸ جمله چنیراست ؛ نخت رقعت بمن آنداح ومضمون آي بازراند ‏ 


0 ۰ 


او را دست خواحه نخواعم داد که چنین . 





سال 1۲۲ ه دنبالة داستان‌حصیری » داستان بوالفتع‌بستی ۲۰۵ 





داد که چنین چاکران رد فسروخورد بانتقام خوش . و اندازه بدست تو 
داد ان چه گفتم با تو نوشیده دار وءاین حدت انسدریاب",» خواهی 
بفرمان ماو خواهی از دست خویش » چنانکه المی بدونرسدو به‌یسرش» 
که حاجب را بتر کی گفته‌ايم که ایشانرا می‌ترساند و توقف میکند چنانکه 
تو دررسی واین آتش‌رافرونشانی» گفتم «بنده بدانست وآنچه واجب‌است 
درین باب کرده آید » و بتمجیل بازگشتم » حال آن بود که دیدی » و 
حاجب را گفتم توف بایدکرد در فرمان عالی بجایآوردن چندان که 
وی اجه بز رگ را بتم »حصیری را کفتم : شرمت باد» مرردی بیر ۲ » 
هر چند بيك چیز آب خود ببری و دوستان را دل‌مشفول کنی . حواب داد 
که نهو قت حتاب‌است » قضا کار کرده‌است » تدبیر تلافی بابدکرد . 

پس مرا بار خواستند و در و قت باردادند . در راه بوالفتح * بستی‌را دیدم 
للقانی بوشیده و مشگکی درگردن » و راه"«برمن بگرفت گفت.قز یب 
بیست روزاست تا در ستورگاه آب میکشم » شفاعتی بکنی » که دانم دل 
خواجه بزرکد خوش شده‌باشد » و جز بزبان تو راست نیاید . او را گفتم 
بشفلی مهم میروم» چون آن راست شد در باب تو جهد کنم » امیددارم "که 
مراد حاصل شود .و چون زدیك خواجه رسیدم بافتم وی را سخت در 
تاب و خشم . خدمت کردم»سخت رم بپرسید و گفت شنودم که با امیر 
برفتی » سبب بازگشتن چه‌بود ؟ گفتم باز گردانید مرا بدان مهمات ری 
که بر خداوند بوشیده نیست » و آن‌نامه‌ها فردا بتوان نشت که جیزی 
از دست می‌نکردد . آمده‌ام تا شرابی چند بخورم با خداوند بدین نواخت 


که امروز تازه شده‌است خداوند را از سلطان بحدث حصیری . گفت 


ای وراد 1۷ : فرود حورد . ۲- اندریاب » ۸1 : آپدرین باب 6۰ : 
اندر باب . ۳ مردی بیر » ظ : مردی بیری . شاید : مرد بیر . 

6 بوالفتح » احتمال مینوی : بوالفرج . ب ت . 

۰ مشککی » 16۸ : مشکی . ۱- و راه» ]۸ : واه . 


۷- امید دارم » 163۸) : امیدوارم . 


۷: 


۷۱۵ 





بت تاریخ بیهقی - مجلّد ٩‏ سال ۲۲) ه 
مر ری ها ده ان 





۱ سخت نیکو کردی و منت آن بداشد شتم » ولکن البته نخواهم که شفاعت 
کنی که بهیچ حال قبول نکنم و غمناك شوی ی ۰ این کشخانان احمد حسن 
را موی دمن پیاکهیه و چسیی مقیره چا بر ۱ ۱ 
ود وزبری؟ عاجز نهادند و ابشان را" دنون گر فحند تساه > ۶ 
پهنای گلیم تا بیدار شوند از خواب ۰ » و روی«به بوعبدالثه * پارسی کرد و 
گفت « بر عقابین نکشیدند ابشان‌را٩‏ » گفتم * « بن کعستت و »1 فرمان 
خداوند بر رک است » من از حاجب بزرکه درخواستم که چندان تو قلف 
اشه که من خداوند را به‌بينم 6۰ گفت رداپدیدیآیو صغاقت, و تخود 
سر چوب زنندتا ب‌دار شوند .یا" با عبداله » برو هر دو را 
بگوی تا بر عقابین کشند ۰ » گفتم « اک" چاره نینست از زدن خلوتی باند 
تا تکو دو-فصل ستکی گویم و توقتفی در لحم ابشنان » بی ازان تسار 
خداوند را باشد ۰ » بوعبدالله را آواز داد تا باز گشت ۰ و خالی کردند 
جنانکه دو بو بودیم ۰ گفتم « زندگانی خداوند دراز باد » در کارها غلر 
اکن ناستوده‌است وبزر گان‌گفته‌اند العفو عند؛القدرة» وبفنیقمت داشته‌اند 
عمو چون توایستنه که وانتقام مفغول هرید و اراد و قدرت 
بخداوند نموده بود رحمت "۱ هم بنمود و از چنان‌محنتی وحبسی خلاص 
ارزانی داشت؛ واحب چنان‌کند که براستای ر هرکس که‌بدو بدی‌کرده‌است 
نیکو بی کردهآید تا خحلت وپشیمانی آن‌کس را باشد . و اخبار مأمون و 
ا< ‏ لت ده و« سر () - 

۲- وزیری » شاید ؛ وزیران ( بقرینة ضمیر « یشان » که بعد میاید ) : 

۲- ایشان دا کدا () . 

؟- بوعیداه ۶ همه سخه‌ها : عداله » در صورتی که پیش‌ازاین و بعدازین اکر توعبداله 


وشته‌اند . ۵ گفتم » بعنی بو نصر . 

۱- بر کشند » پمعتی متقیل » لعنی بر خواهید ی 9 

۷- با باداش ۲ با عبدانه ۰ 6 : باعبدانش. ۸- اکر چاره »1 : البته اکر چاره . 
- توقفی : عطف است بر خلوتی » یمنی‌خلوتی‌باید و تو قفی ۰ 36 :. تو قفی باشد . 


۰ب رجمت هم 6 ۱ ۰ و وحیت . 


اس 
سال 4۲۲ ه دنباله داستان حصیری ۲۰۷ 


۰ 
ابراهیم پیش چشم و خاطر خداونداست » محال باشد مرا که ازین 
معانی سخن کویم » کد خرما ببصره برده باشم . و چون سلطان بزرگی‌کرد 
و دل و چاه خواجه نگاه داشت و این پیررا انجا فرستاد و چنین‌مالشی 
فرمود » بباید دانست که بردل او چه رنج آمد » که ان مرد را دوست 
دارد بحکم آنکه در هوای او آزپدرش چه خواریها دیلوه‌است » و مقررر 
۳ 
نباز ارد ۰ و من‌بنده‌راآن‌خوشترآند که دل سلطان نگاه دارد و این مرد را 
ری تامیاد دارند و نزنندواز وی و بسرش خط بستانند بنامم خزانه 
معمور ۲ » آنگاه حدیث آن مال با سلطان افگنده‌آیر۲ تا خود جه فرماید ‏ 
که اغلب ظن, من آن‌است که بدو بخشد . و اگر خواجه شفاعت, آن کند 
که بدو بخشد خوشترآید توت هر ازحانب وی باشد . و خداوند داند 
که مرا در چنین کارها غر ضی نیست حز* صلاح هردوجانب نگاه‌داشتن؟» 
آنچه فراز آمد مرا" بمقدارر دانش خود بازنمودم و فرمان تراست » که 
عواقب این چنین کارها بهتر توانی دانست .۰ » 

چون خواجه از من این بشنود سر اندرپیش افگند زمانی اندیشید 
و دانست که این حدیث من از حابی میگوم » که نه از آن مردان بود که 
این چنین چیزها بر وی پوشیا.ه مانند . گفت « چوب بتو بخشیدم اماآنچه 
دارند » پدر و پسر » سلطان را باید داد . » خدمت کردم » و وی بوعبدالث 
پارسی را می‌فرستاد تا کار قرار گر فت وسیصدعزاردینار خط ازحصیری 
بستدند و ایشان را به‌حرس بردند . و بس ازآن نان خواست و قبراب 


تن ؛ و دست بکار بردم . چون قدحی چند شراب بخوردم گفتم 





ای رد ۲- افکندد ید 31 : افکند . 
۲- چه‌فرماید » ۸ : چه‌نماید . 

6 هم از جانب وی . ۸: از جانب وی 8۰ : عمه از جانب وی ۰ 1 : از جانب او هم . 
جز صلاح » 168 : و جز صلاح . ۱ نادار ۵ ۰ 


*- مراء ت ق بجای :؛ ترا .۰ : تو را . در ۷۲ هيچ‌يك ثیست . 


۱۰ 





۲۰۸ تادیخ بیهفی - مجلّد + سال ۲۲) ه 











زندگانی خداوند درازباد» روزی مسعوداست * حاجتی دیگر دارم. گفت 
بخواه که اجابت خوب‌یابی . گفتم بوالفتح‌را با مشگ دیدم » وسخت نازیبا 
ستوربانی‌است . و اگر می‌بایست که مالشی یابد بافت» و حق خدمت‌دارد 
نزديك خداوند سخت بسیار» و سللان اورا شناخته‌است ونیکو می‌نگرد 
بر قانون امیرمحمود؟. اگر۳ بیند وی‌رانیز عفو کند. گفت کردم؛بخوانندش. 
بخو اندند و با آن حامه خی بش اند گرم بوسه‌دادوباستاد» خواحه 
گفت از زاژخاییدن توبه کردی 1 گفت ای خداوند مَشكك و ستورگاه مرا 
توبه آورد" . خواجه؟ بخندید و بفرمود تا وی را بگرمابه بردند و جامه 
پوشانیدند » و پیش آمد وزمین بوسه داد » وبنشاندش و فرمود تاخوردنی 
آوردند » چیزی بخورد » و پس ازآن شرابی چند فرمودش » بخورد » بس 
بنواختش و بخانه بازفرشتاد .۰ پس‌ازان دح ار شرا حور 
بازکشتيم ۰ و ای بوالفضل » بزرکد مهتویاست ایس اد ام ۰ 
است تا انتقام کشد » و من سخت کار هتم ان ز۱ که او رف 
بهجج جال وی رااسن نرود نا ان ن + و نگذارد که وی چاکران وی را 
بخورد ندانم تا عواقب این کارها چون خواهد بود » و ان حدت را 
ان تارج در رو 

من باز گشتم و کار( رفتن ساختم ونزدیكر "وی بازگشتم ؛ ملطفه‌بی 
بمن داد بمتهر » بستد وفصرا شکارگاد کردم» نز ديك نمازشاء آنجارسیدم 
بافتم سلطان را همه روز شر اب خورده و پس بخرگاه ر فته و خلوت‌کردد: 


ملطّفه نزديك آغاجی ۸ حاوع بردم و بدودادم وحجابی فرودآمدم نزدنك 
۳۳۰۰۰۰ 
۱ تعد می‌بکرد ۰ فل می‌داید ۲ ۲- محمود ؛ ۲۱۱ : رضیاش عند. 
۱-۲ ند » 8و ار بتد ۰ اش ی ۱ ۱۳ 

4 توبه آورد » 21 : توبه داد - ۵ خواجه » ۳ : و خواجد. 
1- و کاررفتن ساختم » 3 : ملطفه بردن را کار ساختم ۰ 2 : و کار دستی نخاتت. 

۲ دنت وی 6 نی رد ۳ ۸- اغاحی » 1 در متن : اغانحی : درنخد 


بدل : اغاحی . رل. ت . -٩‏ خادم» ۲۸ : خابه. 


تال ۲ ه دنبالة داستان حصیری ۲۰۹ 
سرای‌برده. و قت, سحرگاه فراشی آمد و مرا بخواند ‏ برفتم . آغاجی مرا 
پیش برد ۰ امیر بر تخت روان بود در خر گاه» خدمت کردم» گفت « بونصر 
را بگوی آنچه در بابر حصیری کرده‌ای سخت صواب‌است . و ما اینك 
سوی شهر میاییم آنچه فرمودنی آید بفرماییم. » و آن‌ملطفه بمی انداخت : 
ای دی بیم هنن وم ونم ‌ 
شتا ترا براندم» تزدیك شهر (استادم 1۳7 بدیدم وخواجه بزرگدرا استاده 





خدمت. استقبال را با همه سالاران و اعیان درگاه ۰ بونصر مرا بدید و 
9 : ۳ ۳ 2 2 

چیزی نگفت و من بجای خود باستادم . و علامت و چتر سلطان بیش 

بو والین قوم پیش رافتند / ماقم بمزغ رشن اشاییی 

لاد سرا ر من »پیش رفتم » پوشیده گفت چه‌کردی و چه رفت ؟ حال ۱۰ 

باز گفتم » گفت بدانستم . و براندند » و امیر دررسید » و پیاده شدنده 

وروت ینیع روا اجه رال بر دای 

۱ کار ِ 

توت پیش دستامی > و دیگر حشم و بزرگان؟ در پیشتر وا زحمشن 

نباشد . و امیر با خواجه سخن همی‌گفت *۱ تا نزديك باغ رسیدند » امیر 

گفت در باب این ناخویشتن شناس چه‌کرده‌آمد ؟ خواجه گفت خداوند ۱۵ 

بسعادت فرودآید تا آنچه رقت۱۱ ومی‌باید کرد بنده برزبان بونصر پیفام 

سب 

اب فرمودنی » 380 : فرموده ۰ ( « آید » در 1 نیست ) . ۲- به‌شتاب‌تر » بادداشت 

آقای میئوی هصم چنین است . ۲ ات۱ د26 - در > :با استادم 

دسیدم ( کلمة « رسیدم » را بالای سطر افزوده‌اند ) بقیه : با استادم »تا استادم را تا 

استاد را . 6- علامت و چتر » 31 : علامت چتر . 

۵ و پیاده ... براندند » کدا در۸. بقیه : وبرنصستند و براندند : 

او تور اهر ۴ 24 :و تونصر بتررفت‌دست رات 

۷- دست امیر » ۲61۸ : بود . 

۸- بزدگان در پیشتر » نظر 1قای یی نان دی مت ۱ 

. زحمتی » 3۲+ : از کرد‎ -٩ 

وتات کف > کل دی 3348 سین میگفت ٩‏ بیه ۱ مت میت 


۱- رفت ؛ 1 : رفته . 


۷۵ 


و را 
۳۰ تادیخ بیهقی - مجلّد 7 سال ۲۲) ه 








دهد . گفت نيك‌آمد . و براندند . و امیر بر خضرا" رفت و خواجه بطارم 
دیوان نك شتست خالی و استادم را بخو اند و بیفام داد که خداو ند جنانکه 
از همّت, عالی, وی سزید دل بنده در" باب حصیری نگاه داشت و بنده 
تایلک دی‌بانواین یک نوات راد بو دا ۱ 
گزاف‌کار و گزاف‌گوی » پیراست و حق خدمت قدیم دارد وهميشه بنده 
و دوستدار بگانه بوده‌است خداوند را ؛ و بسیب این دوستداری بلاها 
۷۱ وی‌است و همه خدمتی 
را شاید » و چون" ابشان دوتن * در بای ۶ زود زود بدست نیایند ۰ و 
آمروز می‌باید که‌خداوند را بسیار بندگان و چاکران شاسته‌دررسند» پس 
بنده کی روا دارد این‌چنین دو بنده را برانداختن ؟ غرضی که بنده را بود 
این بود که خاص و عام را مقرر گردد که رای عالی درباب بنده به‌نیکوبی 
تاابکدام جایگاه‌است . بنده وا آن فرش بجای امد و هکان د: 1 
حدر خویش نگاه باید داشت .و بنده این مقدار خود دانست که ابشان را 
نباید زد » ولکن ایشان را بحّرس فرستاده آمده‌است تا لختی بیدارتر 
شوند . و خعی بداده‌اند بطو ع و دغبت که بخزانه‌معمور سیصد هزار 
دننار خدمت‌کنند ۰ و این مال بتوانند داد اما درو یش‌شوند » وجاکر بینوا 
نباید . اگر رای عالی بتد شفاعت بنده را در باب ابشان رد نبابد کرد 
و این مال بدیشان بخشیده آید و هردو را نعزیزی بخانه اثر.عاده شود . 
بونصر دفت و این پیغام مهترانه بکزارد » و امیررا سخت خوشآمد 
۳ 
ار حرف ۱۱ 
۲- در باب ... رسد . کذا در ۲۵۳۵۴( » دد ۸۵: درباب این مکنو(خت بخعراو نرید» 


ک بشکر این تکنواخت رسد . 
۲- و چون ... و امروز ۸ : و چون ایشانرادرنگری باز چون ابشان زود زوّد خدمت‌کاران 
دیق درگاه دربایت بدست ایند و وجودایشان غنیمت‌است و امروز ال . 

6 ]7 (ع) زتسبت ‏ 


۱0 ۱ 


سال ۲۲ ه دثبالة داستان حصیری ۱۳ 





و جواب داد که « شفاعت ۰ حواجه راباب اسان امضا فرمودیم و کار 
ابشان به وی‌است؛ اگرصواب چنان‌بیند که ابشا بشان‌را | بخانه ] باند فرستاد 
باز فرستد و خطر مواضعه بدیشتان باز دهد ۰ » وبونصر بازآمد و باخواجه 
بگفت . تاه بان سرا ند ۰ و خواحه نیز بخانه‌شد 
و فرمود تا دومر کب خاصد! بدر نی ند 
و بعزیزی نزديك خواجه آوردند . چون یش آمدند ره 
نیکو پسکته . و خوااجه زمانق با حصیری, عتابی] درشت:؟ ونرحکرد» ووی 
هیاسمه ! نمود » و خواجه وی 
رت وی عذرها خواست ونیکویی کرد* وبوسه بررویر 
وی زد و گفت هم برین زی" بخانه بازشو" که من زشت دارم که زی شما 
بگردانم » و فردا خداوند سلطان خلعت فرماید . حصیری,دست. خواجه 
بوسه داد و زمین » و پسرش همچنان »و بر اسبان خواجه سوار شده 
و بدوی علای با کرامت سار » ومرده روی بدسان تهادنر۸ 
به‌تهئیت » و پسر با پدر بود نشسته » و من که بوالفضلم همسایه بودم ) 
زودتر از زاثران نزديك ایشان رفتم پوشیده » حصیری مرا گفت « تا مرا 
زندگانی‌است مکافات خواجه بونصر بازنتو انم کرد اما شکر و دعاميکنم. ( 
من البته هیچ سخن نگفتم آزآنچه رفته‌بود » که روی نداشتی » و دعاکردم 
و بازگشتم و با استادم بگفتم که چه‌رفت . استادم به‌تهنیت برنشست و 
من با وی آمدم » حصیری با پسر تا دورجای پذیره آمدند و بنشستند و 





۱< جاب»» ۲ ۰ خاص . ۸۸ : خامی . دح 3 رم ٩‏ ۰۳4 نرم و آدرهت : 
۳- تواضمها » شاید : و تواضمها. 

6- و از وی عذرها خواست » شاید افزودگی اشتباهی باشد . 

*- نیکوی کرد / ۸: یکوبی گفت ۰ ۱- باز شو » ۸۸: روید. 

۷- بر اسبان ... باز آمدند ۰ بر اسان خواحد تاد 2 له (( 1 ) بان1مد ند 
( شاید « سوار شده » سپو قلم ناسخان باشد ) . ۸- نهادند » ۲۲( : ناد . 


- بود‌تکتدا» کذا در 1 .0 : بر ز شسته ۲ ؛ بوده زه 4 له و 


۱۰ 


۱۵ 


۱۰ 


۷۵ 


مس سس تست مت 


۳۲ تادیخ بیهقی - مجلّد 1 سال ۲۲) ده 
سس و ۱۳ 





هر دوتن شکرکردن گرفتند ۰ بونصر گفت « پیداست که سعی من درآن 
چه بوده‌است ۰ سلطان را شکر کنید و خواجه را. » این بگفت و بازگشت . 
و بس ازآن بيك دو هفته از برنصر شنبده که امیر در فان خلوتی اندر 
نلاب هر چهآر فته بودابا حصیری بکفت و حصیوی رن روز ول ۳ 
بود زرد مرغزی؟ و پسرش در حبه ری سخت محتشم ؛ وبرآن برده 
بودندشان ۰و دیگر"روز پیش سلطان بردندشان و امتر اشانرا نواخت ؛ 
و خواحه درخواست تا هردو را بجامه‌خاندبردند بفرمان سلطان و خلعت 
پوشانیدند » و پیش‌آمدند و ازانجا نزديك خواحه. و بس با کرامت سیار 
هردو را از نزد. خواجه بخانه بودند ۰ وشهرابان ی نیکو کراردند و 
همگان ر فتهازر؟ مگر خواحه دوالقاسم بسرش که برجای‌است» باقی باد » 
رحملهً این علیهم آجمعین . 


و مرت که این مقاعه بخواند پچشم رد و ۳۱ 
نکرست ‏ نه بدان جشم که افسانه‌است ۰ تا مقررگردد که ابن چه بزرگان 
بوده‌اند . و من حکابتی ون در اخار خلفا که بروزگار ر معتصم 
بوده‌است و خی ت ی ۳9 که بیاوردم اما هول‌تر ازن ر فته‌است 4 
واجب‌تر دیدم بآوردن ن که کتاب. خاصه تاریخ » باچنین چیزها خوش باشد » 
که‌از سخن سخن‌می‌شکاند ؛ ؛ تاخو انندگان‌را نشاط. افزاند و خو اندن زبادت 
گردد ان‌شاء اه صوی سر 
۰ب« 

۱- در میان خلوتی اندر شراب اندر میان خلوتی در شراب . 

۲- مرغزی ‏ 8۸ : مز عفر ی . 

۲- بحانه ؟ 308 : باز بخانه ۰ حاید ؛ بار خانه . 

رفته‌اند ۰ اجمعین ) ]۸ : 


سلامته , 


ر فتند پقیر پسرش خواجه بوالقاسم حصیری ادام ال 


۰- بدین ماند ... زیادت گر دد ۸6 ۰ بدین‌ماند چشم لمارند تا مقرر گردد که این چه بزرگان 
بودهاند و من بیاورم آنرا که ازین هول‌تر دفعه است و واجب‌است [وردن اینکو ه‌حکابات 


که تاریخ باچنین جبز ها خوش باشد و خوانندلان‌را نشاط افزابد و میل بخواندن زبادت‌گردد 


سال ۲۲ ه حکایت افشین و بودلف "۳ 








خلاص یافتن بود لف از وی 


اسمعیل‌بن شهاب گوید از احمدبن ابی دواد" شنیدم - و این‌احمد 
مردی بود که با" قاضی قضاتی که داشت از وزیران‌روزگار محتشم‌تر بود 
نالف یت شب در روز کار معتصبم 
نیم‌شب بیدار شدم و هرچند حیلت کردم خوابم و ری 
سخت بزرگد بر من دست بافت که آن را هیچ سبب ندانستم . باخو بشتن 
گفتم چه خواهد بود ؟ آواز دادم غلامیرا که بمن نزديك اوبودی بهروقت » 
تو 2 کفتم تکوی ناب زین کنند ۰ کف 9 ای‌خداوند نیم شب 
است » و فردا نوبت تو نیست » که خلیفه گفته‌است ترا که بفلان شفل 
مشغول خواهد شد و بار نخواهد داد ۰ اگر قصید. دیدار دنگر کش است 
باری و قت, برنشستن نیست .۰ » خاموش‌شدم که دانستم راست‌میگو ند . 
اما قرار نمی‌بافتم و دلم گواهی میداد که گفتی کاری افتاده‌است . بر خاستم 
و آواز دادم بخدمتکاران تا شمع برافروختند و بکرمابه رفتم و دست و 
دوی بخست و فرار نبو؟ تا در وقت بیامدم و جامه دریوشیدم » و خری 
زین کرده بودند » برنشستم و براندم و البته ندانستم که کجامیر وم ۰ آخر 





۱- ابی دواد »0۸1 : ابی‌داود ( غلط مسلم ) . دژاد با همزه هم گاهی مینوبسند . 
۱۳۰-۲ قاضی ... معتصم » قسمت اول عبارت ( باقاضی قضاتی که داشت ازوزیران‌روزگاد ) 
منقول از * است . نسخه‌های دیکر دارند : با تاضی القضاتی وزارت داشت و از وزیران 
روزگار ال ۰ بعد از کلم « روزگار » در نخه ۳ افتادگی دارد تا کلمة « روزگار معتصم ») 
و پیداست که تکرار کلمفه روزگار و شباهت« محتشم » و « معتصم » باعث افتادگی شده 
است . اکنون با دردست داشتن عبارت‌صحیح ۸ ( قسمت اول که ذکر شد ) غلط بزرگی 
ازاین کتاب محو شد ( وزارت داشتن احمدبن ابی دواد ) که مایة بسیار خشنودی‌است . 
۲ سلامه » کذا در ۲ و در تسخه‌بدل 8 . بقیه : سلام . 


6- و قراد نبود » بعنی درحالی که ترار و آرام نداشتم . 


۱ 


۷ 














۳ تادیخ بیهقی - مجلّد ٩‏ سال 4۲۲ ه 
مس ی شم ای ی ۳۳| 


با خود گفتم که بدرگاهر فتی صواب‌نر هرچند نگاها.ست ار بار ای 9 
بهاو عم قاکرنه بادکردم ۲ مبر این وسو از دل می و ۱۳ 
براندم تا درگاه . چون آنجارسیدم حاجب وبتی را آگاه‌کردند: درساعت 
نزدیث من‌آمد گفت آمدن‌چیست بدین و قت؟ و ترا مقرراست که ازدی‌باز 
امیرالمومنین بنشاط مشغول‌است و جای, تو نیست . گفتم همچنین است 
که تو گویی ) تو خداه‌ند را از آمدن من آگاد کن » اگر راه باشد بفرماید 
تا پیش دوم و اگرنه بازگردم . گفت سپاس دارم . و دروقت بازگفت" و 
در ساعت بیرون‌آمد و گفت بسم اه باراست »دزی دررفت معت ۱۳ 
سحت اندیشمند و تنها ‏ بهیج شعل مخفول نم ار ۳۳۳ 
داد وگفت با باعبد ال چرا دیرآمدی؟ که دیری است که‌ترا چشم میداشتم ۲ 
چون این بششیدم متحیرشدم گفتم یاامیر الممنین من سخت پگاه" آمدهام 
و بنداشتم که خداوند بفراغتی مشفول است و بگمان بودم از باریافتن و 
تاتافتن . رکفت خر بداری ود چهافتاده‌است؟ گفتم ندارم . گفت انا له 
ور امه رامین بسن تب ی ۳۱۳ سککر 
ناخویشتن شناس نیم کافر بوالحسن افشین بحکم آنکه خدمتی‌بسندیده 
ردو پابت خرم‌دین دا برانداخت و بروزکار درز کی و 
بگرفت و ما او را بدین سیب از حد اندازه افزون تیا ۳ ۱ 
سخت بز رگد بنهادیم » همیشه۸ 1 از ما حاحت آن بود که دست او 





ا- بازگفت » شاید : بازرفت » با : بازگشت . 

۲- دیبری‌است » در غحر 166311 : دیر ات . 

۳ میداشتم 6 ]۸ : میدارم . 6 بگاد 1:) : بیگاد . 

۵ خبر نداری » 51 : خبر داری *- اينك » این کلمه در اینجا جه محلی دارد + 
۷- درجه‌یی » شاید هم : درحه . 

-ممیشه 4 ت ی ۰ نها له و همه ری ۱ این سک » باشد ۰ ) 
( بنا بر آن که جمله خبر « این‌سک الخ » باشد.) 


*- وی را ازما حاجت آن بود » 137 : حاجت‌وی از ما آن بود ۸۰ : وی را از ما اجابت این 


نود . 








سال ۲۲) ه دنبالة حکایت افشین و بولف ۳9 
ِ 1 


دا بر بو دلف - آنفاسم بن عیسی الکرخی المجلی - گشاده کنیم تا نعمت 
و ولایتش بستاند و او را بکشد که دانی که عداوت وعصبیتت.میان_ایشان 
تا کدام جایگاه‌است »و من او را هیچ اجابت نمیکردم از شایستگی و 
کار آمد گی بودلف و حق لت اناد رو دنکر دی له مان 
شما دوتن است . و دوش مسهوی افتاد که ازبس افشین بگفت و چند بار 
رد کردم و باز نشد اجابت کردم . و بس آزاین اندیشه‌مندم که هیچ شك 
نیست 4 او را چون روز شود بگیرند » و مسکین خبر ندارد » و نزديك 
ندرج ن‌است که بقبیض وی آمد در ساعت هلاه 

کندش ۰ گفتم اللّه اه یا امیرالمومنین که این خونی! است ناحق و ابزد عتّز 
ذکره نپسندد » و آیات و اخبار خواندن گرفتم پس گفتم : بو داسف بندة 
خداونداست و سوار عرب‌است » و مقترراست که وی دررتات ال 
چه‌کرد و چند اثر نمود و جانی" در خطر نهاد تا قرار گر فت » و اگر این 
و وید اند <وشان ومردم وی خاموش نباشند رو دد چوشندر و 
بسیار فتنه بربای شود . گفت با باعبدالنه همچنین است که تو می‌گوبی و 
برمن این‌پوشیده نیست» اما کار از دست, من بشده‌است که افشین دوش 
دست, من بگر فته‌است و عهدکرده‌ام سو گندان ی اورا ازدستر 
افشین نستانم و نفرمام که او را بستانند . گفتم با امیرالمو‌منین این درد 
را درمان چیست ؟ گفت جزآن نشناسم که تو ی 
دوی » و اگر بارندهد خویشتن را اندر افکنی ؛ و بخواهش و تضترع و 
زاری پیش این کار باز شوی چنانکه البته بقلیل و کثیر ازمن هیچ پیفامی 
ندهی و هیچ سخن نگویی تا +کر حرمت ترا نگاه دارد » که حال و محل, 


تو داند » و دست از بودلف بدارد و وی راتباه نکند و بتو سپارد ۰ و پس 





۱- خونی‌است ناحق و ایزد » کذا در ۲.۸ : خونی‌است که انزد نقی» : خر نی‌است وایزد 


۲- جانی » شابد : جان 


۷ معلتظ ‏ نذا در 13. بقه : مفلنله . 


۱۰ 


۱۵ 


۷۱ 


۲۰ 





و ار 


اگر شفاعت تو ردکند قضا کار خود بکرد و هیچ درمان نیست . 
احمد گفت من چون از خلیفه این بشنودم عقل از من زایل شد و 
باز گشتم و برنشستم و روی کردم بمحلت وزیری! و تنی چند از کسان 
من که دید بودند با حویشتس برد ود ۸ ۲۱ تاخته۳ فرستادم 
بخانه بودلف » و من اسب تاختن گر فتم چنانکه ندانستم که در زمیتم با 
در آسمان » طیلسان از من جدا شتده و من آگاه نه » و روز ۳۳ 
اندیشیدم که تباید که من دیرتر زسم و تودلف را آورده باشند رک 
کار از دست بشده ۰ چون بدهلیز در سرای افشین رسیدم حجتاب و 
مرتبه داران, وی بجمله پیش من دویدند بر عادت گذشته » ونداننبیر؟ 
"مرا بمدزی باز بای کرداند که فیس را او ۱9۳ 
چدن وفت آمدنر من تزدیت وی 6 و را یف ۱ 
برداشتند » و من قوم خویش رامثال دادم تا بدهلیز بنهینند و کوش 
بآ واز من دارند ۰ چون میان ر سرای برسیدم یافتم افشین‌را برگوشة صدر 
نعسته و نمی پیش وی فرود صفه بزکشیده وبدلف بشلواری وج 
ری جع را ی 
با بود لف در مناظره و سیتاف منتظر آنکه بگوید ده؟ تاسرش بندازد. 
د چوت چشم افشین بر من تاد و با ۱۲۳۳ 
بل اب ور رد ار ۱۳ ر من با وی چنان بود که 
چون نزديك, وی شدمی برابر" آمدی و سر فرود کردی چننان که سرش 
بسینه من وسیدی .۰ این رو از جای نجنبید و استخفافی بزرگد کرد . 
دا ۳۳ 
۱- وذیری » 8۸ : وزیر . 
تیه زر محل مر ما 3 


۳- و دوز » کدا در ۲ لت 39 نع هه ۱۱ 


6- ندانستند 6 6۳0 : بدانستند . ۰ ده : در 65۷ نت . 


- برابر آمدی » ۲ : مرا برآمدی . 


و« س 
سال ۲۲؟ ه دنبالة حکایت افشین و بودلف ۳۷ 
مت سر ایس ۳ سس سس سس 1 


من خود از آن نیندیشیدم" و با نداشتم » که بشفلی بزرگد رفته بودم » 
و بوسه بر دوی وی دادم و بنشستم ٍ خود در من ننگربست" و من بر آن 
صبر کردم "و حدیثی پیوستم تا او را بدان مشفوّل کنم از بی آنکه نباید 
که سیتّاف را گوید شمشیر ۲ بران ۰ البته سوی‌من ننگربست*. فراایستادم 
و از طرزی دیگر سخن بیوستم ستودن عجم را که این مردك از ابشان 
بود- و از" زمین اسروشنه بود - و عجم را شرف بر عرب نهادم جرژجید 
که دانستم که اندر آن بزه‌یی بزرگداست ولکن از بهرر بودلف را تا خونر 
وی ريخته نشود » و سخن نشنید . گفتم يا امیر خدا مرا فدای تو کناد » 
من از بهر قاسم عیسی را آمدم تا بارخدابی کنی و وی را بمن بخشی » 
درین ترا چند مزد باشد . بخشم و استخفاف گفت :« نبخشیدم و نبخشم» 
که وی‌را امیرالمومنین بمن داده‌است و دوش سوگند خورده که در باب 
وی سخن نگوید تا هر چه خواهم کنم » که ررزگار درازاست تا من اندرین 
آرزو بودم ۰» من با خویشتن گفتم با احمد سخن و توقیع تو در شرق و 
غرب روان‌است و تو از چنین سگی چنین استخفاف کشی؟! باز دل خوش 
کردم که هر خواری که پیش آید بباید کشید از بهر بودلف "را » برخاستم 
و سرش را ببوسیدم و بیقراری کردم ؛ سود نداشت » و بار دیگر کتفش 
بوسه دادم » اجایت نکرد » و باز بدستش آمدم و بوسه دادم و بدید که 
آهنگ‌ززانو دارم که تاببوسم وازآن‌پس بخشم مراگفت: تاکی‌ازین خواهد 
بود ؟ بخدای اگر هزار بار زمین را ببوسی هیچ سود ندارد و اجابت‌نیابی . 
خشمی و دلتنگی‌بی سوی من شتافت چنانکه خوی از من بشد و با خود 
گفتم این چنین مبرداری و نیم کافری بر من چنین استشفاف میکند و 





۱- نیندیشیدم »۲ : بیندیشیدم . ۲- ننگریست » ۸ : بنگریست . 
۳- شمشیر بران » 8 : شمشیر بزن . ؟- نتکریست 6 ۸ : بنگربست . 


۵- و از زمین اسروشنه بود» در 6116 ثیست. گویا الحاقی باشد . 
1- بودلف را » ۸ : بودلف . ۷ که تا ببوسم » ل* : تا ببوسم . 


۸- و ازان » زائد بنظر میرسد. 


ت 


۲۰ 


۷ 





۳۸ تاریخ بیهفی - مجلّد 1 سال ۲۲) ه 
مس ۹(9۰هه(ه««] 


چنین گزاف" میگوید ! مرا چرا باید کشید ؟ از بهر این آزادمرد بودلف را 
خطری بکنم هرچه باد باد » و روا" دارم که این بکرده باشم که بمن هر 
بلائی رسد" + پس‌گفتم ای امیر مرا از آزادمردی آنچه آمد گفتم وکردم ) 
و تو حرمت من نگاه نداشتی" . و دانی که خلیفه و همه بزرگان حضرت 
دی چه آنان که از تو.بزرگتراند و.چه ازنو خردتراند مراسرمت‌داو ند 
و بمشرث,و مغرب سخن من روان‌است ۰ و سپامن خدای عز و جل را که 
زر بت در گردن من حاصل نشد . و حدیت من گذشت 

پیفام امیر الممنین بشنو : می‌فرمابد که « قاسم_عجّلی را مکش و تعرض 

۱( ۱ ۳ تو از وی کوتاه است » و اگر 
از لا کی ۱ ۱ ر وی قصاص کنم .۰ » چون افشین این سخن 
بشنید لرزه بر اندام او افتاد و بدست و پای بمرد و گفت این بیفام 
خیاوند, بحقیفت می‌کز(ری۱۲ گفتم لریر جر ۱ 
او ابر گرداندهم ور آوانداد فی و را ۱۷ 
چیل مدید سای ول از را ۲ 
باشیه که من پیغام, امیرالمومنین معتصم میگزادم برین امیر ابوالحین ‏ 

آفشین که می‌گوید بودلف قاسم,را مکش و تعروض مکن و بخانه باز فرست 
که اگر وی را بکشی ترا یدلر وی بکشند.» پس گفتم ای قا 6 کفت 
لبيك » گفتم تندرست هستی"؟ گفت هستم. گفتم. هیچ حراحتداری ٩‏ 





۱- گزاف میگوبد » در 2 « میگوید » نیست . 


۲- بادباد ۸ : باداناد ‏ ۲-وروا؛ ۰ : روا. 


6 رسد ؛ کذا در . بقیه: رسد رسد. ه- ای امیر مرا » 16: ای نامرد . 

ناد نداشتی 1" : نگاه ناداشتی ۰ ۲ نگاد داشتی 

رک ۸ و چه از تو خردتراند » ۸۵: و جه‌نانکه 
یره ۳ د چه ار تر سرد -٩‏ ازین منت » 3 : این منت . 
۰ و جدیت من ی تون زر <ود مکی و آن تمام شد اکنون پیفام امیرالمومنین 


میکویم . ۱( یکی ۶ : کی . 


-<_ ۲۰۳۳۳۳۳ 
سال ۲۲؟ ه دنبالة حکایت افشین و بودلی ۳۹ 


ود زر تفت ۰ گواه باشید #تناراسفا است و 
سلامت‌است . گفتند گواهیم و من بخشم بازگشتم و اسب در تگ‌افکندم 
چون مدهوشی و دل‌شده‌یی » و همه راة با خود میگفتم کشتن آن"را 
وت این بر ابر من دروستد وا ولو یوبن 
من این پیفام ندادم » باز گردد و قاسم را بکشد ۰ چون بخادم رسیدم بحالی 
بودم عرف بر من نشسته و دم بر من چیره شده» مرا بارخواست ودرر فتم 
وابتصشتتم امیر"المومتین چوّق مرا بدید بر آن حال » ببزرگی. خوبشن 
وزتود"خادمی وا که عرف از روی من بالث می‌کرد » و بتلطتف" کفت یا 
باعبدالّه ترا چه رسید ؟ گفتم زندگانی آمیرالموّمنین دراز باد » امروز 
آنچه بر دوی,ر من دسید در عمر خویش باد ندارم . دریفا مسلمانیا که از 
پلیدی نامسلمانی اینها باید کشید ! گفت قصه گوی . آغاز کردم و آنچه 
رفته بود بشرح بازگفتم ۰ چون آنجا رسیدم که بوسه بر سرر افشین دادم 
آنگاه بر کتف. و آنگاه بر دو.دست,و آنگاه سوی پا شدم و افخین گفت 
« اگر هزار بار زمین بوسه دمی سود ندارد » قاسم را بخواهم کشت » 
ان دبیم (کهران,در درآمد با یر" وکلاه . من بفسردم وسخن‌راد. بر بدم 
و با خود گفتم اتتفاق بد بین که با امیر الممنین تمام نگفتم که از تو بیفامی 
که نداده بودی بگزاردم که قاسم را نکشد » هم اکنون افشین حدشثر 
یفام" کند. و خلیفه کوید. که من این پیفام نداده‌ام » و رسوا شوم و قاسم 
کشته آید . اندیشَة من این بود ايزد عتّزذکره دیگر خواست» که خلیفه را 
سخت درد کرده بود از بوسه دادن من بر کتف و دست و آهنگ, پای‌بوس 
کردن و گفتن او که اگر هزار بار بوسه دهی بر زمین سود نت ادا 
چون افشین بنشست » بخشم امیرالمومنین را گفت خداوند دوش 
دست, من بر قاسم کشاده کرد مر ود نها در وهی که 





لک بل » کذ۱» و ظ :او را ۲- و بتلطف » در 1 واو یت . 


۲- سود ؛ 8۸ : سودی . ۲ درست هت ۱1 : درست نپیست . 


۷۱۵ 


۲۰ 


۷۱ 











۳۲۰ تادیخ بیهقی - مجلّد ٩‏ سال ۲۲) ه 








آورد که او را نباید کشت !معتصم گفت بیغامر من‌است ۰ و کیتسا کی 
شنیده بودی که بوعبداله ازما وپدران ما پیفامی‌گزار د بکسی ونه‌راست 
باشد 1 اگر ما دوش پس‌از الحاح که‌کردی ترا اجابت" کردیم درباب قاسم» 
پباید دانست که آن مرد جاکرزاد: خاندان ماست ؛ خرد آن بودی که او 
را بخواندی و بجان بر وی منت نهادی و او را بخوبی و با خلعت باز خانه 
فرستادی. وآنگاه آزرده کردن بوعبدالنه از همه زشت‌تر بود. و لکن هر کسی 
آن کند که از اصل و گوهرر وی سزد » و عچم عرب زا,چون دوست دارد 
با آنچه بدشان رسیده‌است از شمشیر و نیزه ابشان ؟ باز گرد و بس 
آزین هشیارتر و خویشتن‌دارتر باش 

ریز باس دی 
باز گشت معتصم گفت ب! باعبد اه چون روا داشتی بینام ناداده گزاردن؟ 
گفتم ۰« ۳ خون مسلمانی ریختن نپسندیدم و مرا مزد باشد 
و ابزد تعالی بدین دروغم نگیرد ۰ » و چند آبت. قرآن و اخبار یفام ر 
۱ . بخندید و گفت راست همین باست‌کردن ن که کزدی : 
و بخدایعزوجل سوگندخورم که افشین جان ند آزمن نز دک وی ماد 
نیست ۰ پس من بسیار دعا کردم و شادی کردم که قاسم جان باز بافت و 
بگریستم ۰ معتصم گفت حاجبی را بخوانید. ۰ بخوااندنت بیامد : کفت بحخانه 
افشین رو بامر کبخاضص "ما وبودلف قالتم, عتی تا را بر لشان و 
رای بوعبداله‌بی غویرا شکترما ۰ حاجب بوفت وس ۶ ۱ ۱۱۱ 
راه درنگ می‌کر دم تا دانستم که قاسم و حاجب بخانة من رسیده باشند. 
پي بحانه باررفتم نافتم قاسم را[ در دهلیز نشسته . جون مرا بدید در 


عستر لا س شاه دمن از دادن نار رفس و برد ۱۳۱۳ 





۱- ۱جابت ؛ 1 : اجابتی . ۲ جر بازکش یی ۱ ۱۳۳ 


۳ بخوانید بخواندند بیامد ۰ 91 : بخواندندیامد . 


مت وت ف . تجهها :و مکر سا 





سس 


سال 1۲۲ ه بر دار کردن حسنك ۳۳۸ 








بردم وا نیج و بنشاندم. و وی می‌گریست و مرا شکر میکرد » گفتم مرا شکر 
مکن بلکه خدای را عْزوجل وامیرالمومنین‌را شکرکن بجان نو که بازبانتی, 
و حاجب معتصم وی را بسوی خانه برد با کرامت بسیار - 

و هرکس از این حکایت نتواند دانست که این چه بزرگان بوده‌اند . 
و همگان بر فته‌اند و از ایشان این نام‌نیکو بادگار مانده‌است . و غرن 
من از نبشتن ابن اخبار آن‌است تا خوانندگان را از من" فابده‌بی بحاصل 
آید ومگر کسی‌را ازین بکارآید. و چون ازین فارغ‌گشتم بسرر راندن‌تاریخ 
باز گشتم ۰ وال اعلم . 


رالات کار پکر دن آمبر حسنت و ز بر رحمةالثه علبه 


فصلی خواهم ثبشت در ابتدای این حال بر دار کردن این مرد ویس 
بشرح قصه شد" . امروز که من * این قصه آغاز میکنم در ذی‌الحجتة سنة 
خمسین و اربعمائه در فرخ روزگار سلطان معظم ابوشجاع فرخ‌زاد آبن 
تاصر دین ال اطال ال بقاءه ؛ ازین" قوم که من سخن خواهم راند يك دو 
تن زنده‌اند در گوشه‌بی افتاده و خواجه" بوسهل زوزنی چندسال‌است تا 
گذشته شده‌است و بپاسخ آن که از وی رفت گر فتار » و ما را با آن کار 
نیست - هرچند مرا از وی" بدآمد - بهیچ حال » چه عمر من بشست و 
پنج آمده و بر اثرر وی می‌بباید رفت .و در تاریخی که می‌کنم سخنی 





ا< از من فانده » 8 : فانده از من ۰ جملة " و مغر کی را ازین بکار آند » در ه نیت . 
۲- ذکر بردار کردن ۸6 : حکابت بردارکر دن. ۲ بردار کردن ۰ ۲ : قصه بردار کردن . 
۳- شد » عطف‌است بر « نبشت ۰ بعنی‌خواهم شد . 

6- من این قصه آغاز » ]۱ : من آغاز قصه 0۸6 : من این آغاز قصد . 

۵- ازین قوم » ت ق . نسخه‌ها: و ازین قوم ( جمله اصلی‌است و ابتدا شدد باظرف زمان؛ 
واو لازم ندارد ) . -٩‏ و خواجه : ) : خواجد . 

۷- بدآمد » ت ق بجای : بدآید .در جتای دیکتر این کتاب هم مست که ؛ « من از درسپل 


جفاها دیدم . » 


۱۰ 


۱۵ 


۷ 











۳۳۲ تاریخ بیهقی - مجلّد ٩‏ سال ۲۲) ه 
۵ ۵ظ‌ف ۰۰۰( نحص 


نرانم که آن بتعصتّبی و تزسدی" کشد و خوانندگان .این تصنیف گویند 
شزم‌ریاد این پیرزد( خربلکه لت کویم مکیتا خوانندگان با من آنددی مونفت 
کر ۱ 
این بتوسهل مردی امام زادد و محتشم و فاضّل و ادب بود اما 
خریاوات و +زعارتیادر طبع وی موکد شده - ولا تبدیل" لخلق ال - و با 
آن شرارت دلسوزی نداخشت و همیشه چشم‌نهاده بردی تابادشاهی بز رگد 
ماو جایری سم که قع آز نا نچاکر دالت زدی و فرو گزافتی این 
مرداان وزانه بجمتی و فرصتی جی و ری ی 2۳ 
بدین چاکر رسانیدی وانگاه اف زدی که ثلان دامن فرو کرفتی و اور 
کرد دید و مد < و حردمتلان داد ند که نهجنان است و ۱ 
می‌جنبانیدندی و پوشیده خنده می‌زدندی که وی گزاف گویاست . 9 
استادم که وی دا فرو نتوانست برد باآن همه حیلت که درباب‌وی ساخت. 
ازآن در باب وی بکام نتوانست رسید که قضای, ایزد با تضربهای_ وی 
موافقت و مساعدت نکرد ۰ و دیگر که بو نصر مردی بود عاقبت نگر » در 
دوزگار, امیر محمود رضی‌ ان عنه بی‌آنکه مخدوم خود را خیانتی! ورد 
دل این سلطان مسعودرا رحم4‌اله علبه نگاه‌داشت بهمه چیزها» که‌دانست 
تخت مك‌پن ‏ پدر وی را راهن را ۱۳ 
بر هوای امیر محمد و نگاهداشت دل و فرمان محمود این خداوندزاده 
رد چیزها کرد و گفت که اکفاء آن را احتمال کنند تا بپادشاه 
چه‌رسد » همچنان که جمفر برمکی و این طبقه وزیری کردند بروزگار 


سس 





۱- تزیدی » کذا در ۸ رو موالصحیح ) » ۸: میلی ۰بقیه : تربدی» (ادررناج (لمسدر: 
سح ریت رد ۱ 

۲ لت ؛ کذا در ۸ . بقیه : نز لت . 

۲- و ستری ۰-۰ اگوی است ؛ در 2 نیست ( افتادگی ؟ ) 

1- که وی گزاف گوی است 6:1۶ : که ثه جنان‌است . 


سح 


ود ٩‏ 2 لد حر , ۲ جحانی زرد ۱ حاس ۳ 


سال ۲۲؟ ه بوسهل و حستك ۳۳ 


بسا هرن 
هرون‌الرشید و لا ات هی برد کار تن یاو توت #امتلابه و 
چائرآن و بتدگان را زبان نگاه" باند داشت با خداوندان : که مسحال است 
روباهان را با شیران" چخیدن . و بوسهل با جاه و نعمت و مردمش در 
جنب امیر حسنك يك قطرهدآب بود از رودی - فضل جای‌دیکر *نشیند 
اماچون تعدیها رفت از وی که‌پیش از بن در تاریخ بیاورددام - یکی آن بود ‏ ه 
که عبدوس را گفت « امیرت را بگوی که من آنچه کنم بفرمان خداوند 
خود میکنم ؛ اگر و قتی تخت ملك بتو رسد حسنك‌را بر دار باندکرد"» 
بیع سس ستش سر ۱ 
بوسهل و غیر بوسهل درین کیستند ؟ که حسنك عاقبت, تهتور و تعدی 
جود ند .و بادداه بهیج خال برزسه‌چیژ اغضا انکند : القدح فی‌الملك ۰ 
و افشا. السر والتمرض [ الحترم(۲ ۰ واتعوذ با من‌الخذلان . 

وت حتدك را ار نت بهر ات آوردند بوسهل زوزنی او را به 
یت ور وس رد »و دید بلو او نوام انآ 
رسید ؛ که چون باز سصی نبود کار و حال او را انتقامها و تشفیها 
رفت . و بدان سیب مردمان زبان بر بوسهل دراز کردند که زده وافتاده را و 
رد آن مرداست که‌گفته‌اند العفو عندالقدرة بکار تواندآورد. 
قال‌النه عتّر ذکر ه - و قوله" الحق - الکاظمین" الفیظ" والعافین عن‌الناسر 


تی 2 





۱- نگاد باید داشت » ۷1 : نگاد داشتی باند . 


ار ۳ 


تاد 1۰ آب دود در بیش بحر اما از روی فضل جای در داشت .1 در 
شخه بدل متن ما را دارد » ولی در متن خودحنین است : يك قطر د بود از روی فضل الخ. 
26 دیگر . ۳۸ : وابرتر هم اغضا؛ ۸: تحمل ۰ 8 : تحمل و اغماش. 
- القدح » تصحیح قیاسی است از کتاب التمثیل والمحاضرد و از عقدالفرید ۰ در : 
للفری یف الحلل رد #ت : 2۷ للحرم » تکمیل از دوکتاب نافتر ده . 


وت ٩‏ مرد ؟ومرداست اد رت 


۱ 


اک 
۳۲ تاریخ بیهقی - مجلتد 1 سال ۲۲) ده 








و چون امیر مسعود رضیال. تحار رات تمد بل ۱۳۵ 
رابض حستك را به‌بند می‌برد و استخفاف می‌کرد و 2 ۷ ۳ 
انتغام می‌بود + هن چندامی‌شنودم از ءلی -.پوشبده وقتی مرا گفت ‏ که 

۳ 
* هرچه بوسهل مثال داد از کردار زشت در باب, این مرد از" ده یکی 
کر دد آمدی و بسیار محابا رفتی: ».و ببلخ دن امیر می‌دمیسد که,نأچار 
شا 
حسنت را بيزداد,بابتوارد ورد اسرویس جلم. ویر يم برد را تن ۳ ‌ 
۰ ه‌ 

وممتمه عیتدوس ددع از مر ار شنودم که 
امیس.بوسهل ,دا کفت,ججتی رو عد ری بای کت سرا 
گفت « حجت بزرگتر کد.مرد رمع بت ر <لعت محصربان استد تا 
امیر الم منین القادر بالثه ببازرد و نامه از امیر محعود بازگرفت و اکنون 
پیوسته. از ین می‌گوید" . و خداوند باد دارد که بنشابور رسول خلیفه‌آمد 
و لواو خلعت آورد و میور و تفای دی با ۳ 
درمان خلیفه درین, باب ناه پاید داشت ول ی ۱۳ 

پس ازین هم استادم حکایت, ترد ان عبلزوس,- که با نوی هل خت 
اد وتو حون بوسهل درین باب بسیار بگفت ؛ يك روز خواجه احمدر 
رت لا حون ((ر بار بازمیکشت » امیر گفت که‌خو اجه تنها بطارم بنشیند 
که سوی, او پیغامی‌است بر زبان عبدوس ۰.خواحه بطارم رفت و آمیر 
دضی له عنه مرابخواند گفت خواجه احمدرا بکری که ال - تت. ار 
بوشیبده زر یست که برو زگار بدرم چند درد در دل ,ما آورده‌است,وچون 
ب ۲ 
ات » شرفت ۰ تخد ها ترفیعلی پل جدله راد و و ۳ 
رخ ۵ دا در ۵ بقیه ارمصف یدق رل ۱۳ 
دت :۱۱ ۳ ۱د دد نی 2۵۷ زو (ده تکی ۰ 
6- جواب نگفتی » کدا در مدرد کله.و کوش میکردز. ادن بعته هی نك ار و ۳ 


5 اذ باستادم» ستی ار عبدوس . 1- می‌گوید » یعنی امیرالمومنین 


۷- درد » ۸ : دردی 


سال 1۲۲ ه نظر خواستن امبر از احمد درباب حسنك ۲۳۳۵ 


بدرم گذشته شد چه قصدها کرد بزر کد درروزگار برادرم ولکن نر فعشض". 
وحی حدای عز و جل بدان آسانی تخت " ملك بما:داد اختیار آن‌است 
که عذر گناهکاران بپذيريم " و بگذشته مشفول نشویم 4 اما در اعتقاد ابن 
و ول وت بدانکه ختلمت مصریانبسنتداابراغمر خلیقه:» واامیر 
الممنین بیازرد و مکاتست از پبدرم بکسست ‏ و می‌گویند وسول را که 
پنشابور آم‌ده بودو عید ولوا و خلعت‌آورده پیفام داده‌بود؟ که « حسنات 
قرمطی‌است وی را بر "دار باید کرد ۰ » و ما این بنشابور شنیده بودیم و 
نیکو باد نیست ء خواجه اندرین چه بیند و چه‌گوید ؟ چون پیفام بکزاردم 
جواجه دیری اندیشبد پس مترا گفت بوسهل"زوزنی وا با حسنك.چه 
افتاده‌است که چنین مبالفتها در خون او.گر فته‌است"؟ گفتم نیکو نتوانم 
دانست » این مقدار شنوده‌ام که یك‌روز بسرای. حسنك شده‌بود بروزگار 
وزادتش یاده و بد واعه » پرده‌داری بر وی استخفاف کرده بود و وی 
۱ بینداخته.گفت « ای سبحان ال ! اين مقدار شقتر را چه۲ در دل باید 
داشت ! پس گفت خداوند را بگوی که درآن‌و قت که‌من بقلعت کالن جر 
بودم بازداشته وقصدر جان من کردند و خدای عزگ وجل نگاه داشت » 
تص رز توکندان خوردم که.در خونر,کس » ی و ناعق »سخن 
نگویم ۰ بدان و قت که حسنك از حج ببلخ آمد و ما قصد ماورا, النمعر 





او نف ؟ ۰1۱ برفتص ۰۳1۰ 4 برفتش .شاید : بترفی - 

۲- تخت ملك » در غیر 311۸ : تخت و ملك . 

۲- بپديريم .۰۰ نشويم )83 : بپلذیرم .۰ نشوم 

6- پیفام دادد بود »یعنی خلیفه . ه‌- تردار بایدکرد ؛ 71 : بدار بابدکشید . 
- شقر » کذا در 3۲ ۰ شثغر 6:۰ : شعر ۰ بقیه : شفر . در هیچ نیست . ازین‌صورتها 
تلها صورتی که معنی مناسب ابنجا دارد همان شقر * ۷ فاف‌است که لعتی(ست عربی بمعثی 
و لت ( ۷ ول کثابهای لفتا :بقل ده )گرا جی باد بابل کت ده 
این لغتی بوده‌است در "ن زمان متداول جهبیهقی معمولا لفت نامتداول استعمال نمیکند . 
و 2 ۷ 3 ۶ نعار *و دنل ( هه ده 


۷- چه در دل باند داشت . ی : ترا چه الخ ۰ظ : از چه در بابد داشت . 


۷۱۵ 





۳ ۰ 


کردیم و با قدرخان دیدار کردیم » پس از باز گشتن بفزنین مرا" بنشاندند 
و معلوم؟ نه که در باب حسنك چه رفت و امیر ماضی با خلیفه سخن بر 
چه روی گفت . بونصر مشکان خبرهای حقیقت دارد » از وی باز بابد 
پرسید . و امیر خداوند پادشاه است آنچه* فرمودنی‌است بفرماید که؟ 
اکر بر وی قرمطی درست گردد در خون وی سخن نگویم بدانکه وی را 
درین مالش که امروز منم مرادی بوده‌است » و پوست باز کرده بدان 
گفتم که" تا وی را در باب من سخن گفته نياید که من از خون همه‌جهانیان 
موی ار ۳ 
باشم تا خون وی و هیچ کس نریزد البته » که خون‌ربختن کار *بازی 
نیست. » چون انن‌جواب باز بردم سخت دیر اندیشید بس گفت خواجهرا 





۱- مرا » ت ق بجای : مارا ۰ ( اشتباه ناشی از « مارا » ی تبلی ) 

۲ رو معلومنه که کدا در غدر 2۳0۱۵۲ هدرن «رومملی کی ۱50۳۳ 
بمنی مرا نشاندند, در حالی که معلوم نبود کهالخ ۰ خاید بچای معلوم : معلومم ۰ 

۳ پادشاه » ۳۲08 : بادشاهی . 6 آنچه » ۸ : هرجه . 

۵ که اگر ... بوده‌است » در ۸۵ نیست ۰ 16: اگر بر وی قرمطی‌گری درست کردند درخون 
وی من سخنی نگویم تا نگویند مرا درابن مرادی‌بوده‌است . 

۸۶ که تا وی را در یاب من سخن گفته نیاید» 16 : تاروی را در باب من ظن بدی نرود.‎ -٩ 
در متن خود صورت متن ما را دارد ولی درهامتی ( بعتوان تحه پتل ی‎ 
نیست ) بخط مصحح نوشته شده‌است : که‌تا مرا در باب وی سخن ال ۰ بنظر من این جند‎ 
جمله ازسطر ه ( که اگر بر وی ..۰) تا سطر ۸ ۰۰۰ بیزادم ) خالی از ابهام و بیچیدگی‎ 
۳ نیت و محتمل است کم پسهو ناسخان پس و پیخي فر تلمات رو‎ 
متطق انشا با رعایت نسخه‌ها اقتضای ترتیبی‌میکند بدین صورت : آنجه فرمودنی است‎ 
بفرماید اگر بر وی فرمطی:درست گردد » ومن درخون وی خن نکویم که من از خون هه‎ 
۳ جهانیان مبرادم »و پوست پادکرده پ دا‌کنتم که با مي دار(‎ 
» گفته نیاید بدانکه «وی دا [ احمد حسن را ]در این‌مالش که منم [حسنك] مرادی بوده‌است.‎ 
. و هرچند چنین‌است الخ‎ 

سب حوت ۰ رید ۰ که و با حون وی رک 

۸- کار بازی » 6۵ : کاری بازی ۰ ( خاید یاء از اشباع کسره باشد . ) 





سر 
سال 1۲۲ ه گزادش بونصر در باب حسئك ۲۷۲ 


بگوی آنچه واجب باشد فرموده آید ۰ خواجه برخاست و سوی دیوان 

رفت » در راه‌مر۱۱ که عتدوسم"گفت : تا بتوانی خداوند راابر آن دار که 

خون وه ]اند 6 کم واهسازنامیل اتوالد. کررددا کت فرمان 

بسردارم > واباز گشتم و با سلطان بگفتم » قضا در کمین بود کار خویش 
۳۲ 


میکرد . 
و پس از این مجلسی کرد " با استادم ۰ او حکایت کرد که درآن‌خلوت 
چه رفت . گفت امیر پرسید مرا از حدیث ر حسنك » پس ازان از حدیثر 
خلیفه » و گفت چه‌گوبی در دنن و اعتقاد ر این مرد و خلعت ستدن از 
مصریان ؟ من درایستادم و رفتن بحج تا آنگاه که از مدینه بوادی القتّری 
۱7 هب۳ و لس هط یاک رات 6 وتو زار" ستدن و از 
موصل راه‌گردانیدن و بفداد بازنشدن ؛ و خلیفه‌را بدل آمدن که‌مگر امیر 
ی( 
درین باب چه‌گناه بوده‌است که اگر [ به ] راه؟ بادی» آمدی در خون آن 
هوق 0۶۵ ,کم «اجللیابطوات هی احلی هه 9 چید مربب عرش 
جات زار گرافت او آزجای اب هلوس ات ز۱ یحو اززه با 
درین معتق مکاتبات و آمد و شند بوده‌است . امیر ر ماضی چنانکه لحوحی 
و طسجرت وه ورد بر هرمز نی 
که من از بهر قدر ر عباسیان انگشت درکرده‌ام دز همه جهان و قرمطی 
ی يم اور آنچم یافته آید و درست‌گردد پردار می‌کشتند» و اکرمرا درت 
شدی که حسنكت فرمطی‌است خبر بامیرالمومنین رسیدی که در بابر وی 
چه ر فتی . ۰ وی دا من پرورده‌ام و با فرزندان و برادران من برابراست » 
۶ ود دی فرمعی است من هم قرمطی باشم ٩۰‏ هر ند آول مت 





۱-مرا که عبدوسم گفت » کذا در 12۸ ۰ بقیه:مراگفت که عبدوس 
۲ میکرد 4 ۸ : بکرد . ۲ مجلمتی رکزد 6ایمتی آمیرد: 


*- دا کدا ) بجای : براه با بر را . 


۱۰ 


۷۱ 


۷ 





۳۳۸ تاریخ بیهقی - مجلّد ٩‏ سال ۲۲) ه 





پادشاهانه" بود» بدیوان" آمدم وچنان‌نبشتم نبشته‌بی که‌بندگان‌بخداوندان 
تولستد , و زخرایش اوآ مدوشد ابسیان آقوان بوازن کزانت که رن نحل 
که حسنك استده بود و آن طرایف که نزديك امیرمحمود فرستاده‌بودند 
آن مصریان ‏ » با رسول ببفداد فرستد تا بسوزند ۰ و چون رسول بازآمد 
امیر پرسید که « آن خلعت و طرایف" بکدام موضم سوختند ٩‏ » که امیر 
را نيك درد آمده بود که حسنك را قرمطی خوانده بود خلیفه . و باآن همه 
وحشت و تعصلّب خلیفه زیادت میکشت اندر نهان نه آشکارا » تا امیر 
محمود فرمان‌یافت. بنده آنچه‌ر فته‌است بتمامی بازنمود» » گفت‌بدانستم . 

پس از این مجلس نیز بوسهل البته فرونیستاد از کار. روزسه‌شنبه 
بیست و هفتم صفر چون باربکسست امسر خواجه را گفت بطارم باید 
نشست که حسنك را آنجا خواهند آورد با قضاة و منزکتیان تا آنجه 
خریده آمده‌است جمله بنام_ ما قباله نبشته شود و گواه‌گیرد برخویشتن . 
خواجه گفت چنین کنم ۰ و بطارم رفت و جملة خواجه‌شماران" و اعیان 
و صاحب دیوان رسالت و خواجه بوالقاسم کثیر۲ - هرچند معزول بود - 
و بوسهل زوزنی وبوسهل_ حمدوی" آنجاا آمدند. وامیر دانشمند نبیه*۱ 
و حای لتعرید۱ تصر له ۱۳ فررستاد .و قضیاة, بلخ و اشر(ف 
و علما و نقها و معّدلان و مزکیان » کسانیکه‌ناما ۱ ۳( و فراردوی بودند » 
همه آنجا حاضر بودند و بنشسته ۲ ۰ چون این کو که راست شب - من 





۱ بادشامانه بود » ت ق بحای : پادشاهانه نود . ( نظر از دبیرسیاتی است ۰ ) 


۲- بدیوان» لا : برون . ۳- که آن خلعت » لا : که کمان صهر ( کد۱ ؟ ).۰ 
6 محبریان » ]۸ : خلفای مصربان . طرایف » 16 : ظرابف . 

1- خواجه شماران » 16 : خواجکان . ۷- کثیر » دد 06 یست . 

۸- حمدوی » 8۸10616 : حمدونی . ٩‏ آنجا : ۸۵ : همه آنجای . 


۰- نبیه » کذا در ۸ و احتمالا" در 5 (: منیه ۰ 8 : بنیه .بقیه و ازجمله نسخه بدل 8 : 


منبه . ۱ نصر ؛ ۸ : و نصر . ۲- نامدار و فرا روی » کذا در ۸ و نخه 
بدل 8 . بقیه باختلاف : نامدار و فراری » نامداری قراری . 


۲- بسسته مت ی نخه‌ها : نوشتند » بتوصتلد »ره 


۳۳ مس سین سس 
سال ۲۲ ه آوردن حسنك را بدیوان ۲۳۹ 








که بوالفضلم و قومی بیرون طار م بدکانها بودیم نشسته در انتظار_ 
حسنك - يك ساعت بود » حسنك پیدا آمد بی‌بند» جبتّه‌بی‌داشت حبری! 
رنگ با سیاه میزد » خلق‌گونه » د ر"اعه وردائی سخت پاکیزه ودستاری 
نشابوری؟ مالیده و موز میکائیلی نو در بای و موی "سر مالیده زیردستار 
پوشیده‌کرده اندلمایه پیدا می‌بود » و والی حسَرس با وی و علی رایض و 
بسیار بیاده از هر دستی. وی‌را بطارم بردند و تانزديك نماز یشین بماند» 
پس بیرون آوردند و بحرس بازبردند » و بر اثر وی قضاة و فقها بیرون 
آمدند » این مقدار شنودم که دوتن با نکدیگر می‌گفتند که « خواجه بوسهل 
را برین که آورد ؟ که آب خویش برد .۰ » 

بر اثر" خواجه احمد بیرون آمد با اعیان و بخانة خود بازشد . و 
نصر خلف دوست من بود » از وی برسیدم که چه رفت ؟ گفت که چرن 
حسنك بیامد خواجه بربای خاست ؛ چون او اين مکرمت بکرد همه اگر 
خواستند یا نه برپای خاستند . بوسهل زوزنی بر خشم خود طاقت‌نداشت 
برخاست نه‌تمام و بر خوشتن می‌ژکید . خواجه احمد او را گفت « در 
همه کارها ناتمامی ۰ » وی نبك ازجای بشد . و خواحه امیرحسنك را 
هرچند خواست که پیش وی نشیند نگذاشت و بردست راست من* 
نت . و [ بر ] دست راست" خواجه ابوالقاسم کثیر و بونصر مشکان 
را بنشاند - هرچند بوالقاسم_ کثیر مصزول بوداما حرمتش سخت بزرگه 
بود - و بوسهل بر دست چپ خواجه » ازین‌نیز سخت" بتابید. وخواجة 





ا- حبری » کذا در 8.۸ : چیزی . در بیشتر نخه‌های درگر بی‌نقطه با بصورتی اخوانا . 
۲- نشابوری مالیده » مراد نوعی از منسوج است » با شکل و هیئت دستار را و صف‌میکند؟ 
رك . ت . ۳- موی سر مالیده » کلمة مالیده هر جند قابل 
توجیهاست اما « بالیدد » مشاسبتر بنظرم‌میاآید . ب ت . 

- بخانه خود » 6۶ : بخانه . ۵ من » بعنی ثصر خلف . 

وت دلست ‏ فاعدة : وبر ست‌راست.۷- راست خواجه » یعنی خواچه احمد بر 


دست راست خود ابوالقاسم و بونصررا بنشاند (؟ ) ۰ کلمه « خواجه » در 16 تست ه 


۱۰ 


۷ 


سس جح (.ع_ -_-_« _ٍ« ۲ 
بزرک روی بحسنك کرد و گفت : خواجه چون میباشد و روزگار چکونه 
میگذارد ؟ کفت جای, شکراست . خواجه گفت دل شکسته نبابد داشت 
که چنین حالها مردان را پیش‌آید » فرمان‌برداری بایدنمود بهرچه خداوند 
فرماید » که تا جان در تن‌است امید صدهزار راحت‌است و فرج است . 
بوسهل رااطاقت بژسیدرکفت خلّاوندآرلوکی! کت که باتان سک 
که بر دار خواهندکرد بفرمانر امیرالمومنین چنین گفتن: ؟اخواچه لخشم 
در بوسهل نگرست . حسنك گفت « سک ندانم که بوده‌است » خاندان 
من و آنچه مرا بوده‌است از آلت!و خشحت وانحعت جهانیان دانند اجهان 
خوردم و کارها راندم و عاقبت, کار آدمی مرگداست » اگسر امروز اجل 
دسیدهاستکسْ ریاز, نتواندداشت که.بردار کشند ابل,جز دار »,که بزر کنر 
از حسین, علی نیم ۰ این خواجه که مرا این میکوید مرا شعر گفته‌است و 
بر ددر سرای من ایستاده‌است . اما حدیثر قرمطی بهازین باید » که او 
را بازداشتند بدین تهمت نه مرا » و این معروف‌است » من چنین چیزها 
ندانم ۰ » بوسهل را صفرا بجنبید و بانگ برداشت و فرا دشنام خواست 
شد » خواجه بانگ براد زد و گفت این‌مجلس سلطان‌را که‌اینجا نشسته‌ايم 
ح ‏ عا دس ۱۳۳ فارغ شوم این 
مرد بنج و شش ماه است تا دددسترشتماست, هر چه و (هی نکن ردو ول 
وهی حور لاس ی و رز 

و دو" له تعنه بودند هعه ایتیاب هرضام ۳۳ 
جهت سلطان » و يك,ك ضیاع دا نام بر وی خواندندواوی اقراز ۲ 
مره ثر آن بطوع وارفیت ) و آن مت که مت کر ۱ ۱۳۳ 





۱ ی ند که کی با جملم مر مق ۱۳ 

۲- به ازین > ۶ :4 آذین ۰ تمام عبارت را چنین دارد : ثه ازین‌اشت لهمت بلتم بداین 
بازداشته آنرا مرا این معردف است (1) ۰ ر در ,هرحال ار ۱ 
۳- دو قباله » کدا ؛ و قابل احتمال‌است : در قباله : 


سال 4۲۲ ده 


بح راوزبس یی روز رت 
دنباله شرح جلسه دیوان ۲۳۱ 


وا کو اه آتععنب» آو حاکم مسجل کرداداسجلش+و "ایگرا قضاه نیراه 
علی‌الرسم و ۰ چون ازین فارغ شدند حسنك را گفتند باز باید 
گت * 4 وی دوی بخواجه کرد و گفت « زندکانی خواجهة بزرگه درازباد» 
بروزگار ر سلطان محمود بفرمان وی در باب ر خواجه ژاژمی خاییدم۲ که 
همه خطا بود » از فرمان برداری چه چاره۳ » به‌ستم وزارت مرا دادند و 
نه جای, من بود » بباب ر خواجه هیچ قصدی نکردم و کسان خواجه را 
نواخته داشتم » بس گفت « من خطا کرده‌ام ومستوجب, هر عقوبت‌هستم 
که خداوند فرماید ولکن خداوند کریم مرا فرو نگذارد » و دل؟ از جان 
برداشته‌ام » از عیال و فرزندان اندیشه باید داشت » و خواجه مرا بحل 
کند » و بکربست ۰ حاضران را بر وی رحمت آمد . و خواجه آب درچشم 
آورد و گفت « از من بحلی » و چنین نومید نباند بود که بهبود ممکن‌باشد » 
و من اندیشیدم و پذیرفتم از خدای عّزوجل اگر قضائی"*است بر سر 
وی قوم او را تیمار دارم . » 

پس حسنك برخاست و خواجه و قوم بررخاستند :و چون همه 
باز کشتند و بر فعندتخواجه بوسهل را"بسیار ملامت" کرد 6 و وی خواجه 
را بسیار عذر خواست و گفت با صفرای خویش برنیامدم ۰ و این مجلس 
را حاکم لشکر و فقیه نبیه بامیر رسانیدند » و امیر بوسهل را بخواند 
از فقس »که از خوته ان امد سععه‌ای ویو طارا دشر مک 
وستمت بایسیی داشت؟. بوسمل گفت 3۳ ازاآن ناخونشت ضعالسین که‌وای 
با خداوند در هرات کرد در روزگار امیرمحمود بادکردم خویش را نگاه 
نتوانستم داشت » و بیش چنین سهو نیفتد. » و از خواج‌عمید عبدالرزاق 





۱- و وی : وی . ۲- می‌خاییدم » آظ : خاییدم . 
۲ 3 به سم ۰ ۰9 چاره داشعم ‏ شاید : تاره ذاهتم »به سس 
۲ و دل » ۸: که دل . ه- قضالی است » ]2 : قضالی نیست . 


- با صفرای ؛ کذا در 12۸ . بقیه : بر صفر ای . 


۷- نبیه » اختلاف نسخه‌ها : منبه » بینه:» منیه » نبه» ستبه : 


۱۰ 


۱ 


۳۰ 


۱ 


شنودم که این شب که.دیگ: روزر آن حسئك را بر داد میکردند بوسهل 
نزديك پدرم آمد نمازر خفتن » پدرم گفت چرا آمده‌ای ! گفت نخواهم 
رفت تا آنگاه که خداوند بخسبد » که نباید رقعتی نویسد بسلطان در بابر 
حسنك بشفاعت ۰ پدرم گفت « بنوشتمی ؛ اما ,شا ,تماه ,کرده‌اید - واسخت 
ناخوب‌است » و بجایگاه خواب رفت . 

و آن دوز و آن شب تدبیرر بردار کردن, حسنك درپیش گر فتند . 
و دو مردر پيك راست کردند با جامة پیکان که از بغداد آمده‌اند و نامة 
خلیفه آورده که حسنك قرمطی را بردار بایدکرد و بسنگ ببایدکشت تا 
بار دیگر بر رغمر خلفا هيچ‌کس خلمت مصری نپوشد و حاجیان را دون آن 
دیار نبرد ۰ چون کارها ساخته آمد » دیگرروز چهارشنبه دو روز مانده 
از صفر » امیر مسخود برنشدست و ,قصد شکار کرد و نضاط بسه‌روزه ) با 
ندیمان و خاصکان و مطربان » و در شهر خلیفة شهر را فرمود داری" زدن 
بر کران, مصلای, بلخ » فرودر شارستان . و خلق روی آنجا نهاده بودند » 
بوسهل برنشست و آمد تا نزديك, داد,و [ بر ]" بالایی بایستاد" وسواران 
رفته بودند با پی‌ادگان تا حسنك را بی‌ارند » چون از کران, بازادر 
عاشقان درآوردند و میان شارستان رسید » میکائیل بدانجاٌ اسب بداشته 
بود پذیرة وی آمد* دی دا مواجر خواند و دشنامهای زشت‌داد ۰ دك 
در وی تتکرست"۷ وهیج‌جواب‌نداد. عامه‌مردم اورا لعنت کر دند بدین حرکت 
تصحرین کیرد و لزان زشتها کر رز .ان راند » وخواص مردم‌خود نتوان 
گفت که این میکائیل را چه گویند. و پس ازحسنك ابن‌میکائیل که خواهرر 


ایاز را بزنی کرده بود بسیار بلاها دید و محنتها کشید » و امروز برجای 
٩۰۰ ۰‏ 

۱- دادی زدن » ۲۳۸ : داری زدند . 

۲- بر بالایی » 6 : ببالایی . بقیه : بالایی » بالای . ۳ بایستاد » ۲ : ایستاده . 
6 بدانجل اسب > ۸ : سب بدانجا , ۵- امد » در غیرلظ : آمده . 

۱- وی‌دا » ۸: و وی را . ۷- ننگربست » 16 : نگریست . 

۸- چه‌گویند » کدا در ۸ ۰ در 16 : چه‌کنند وچه‌گوبند ۰ بقیه : چه‌کنند . شاید : چه گفتند. 


"جع 


سال ۲۲؟ وه وضع آوردن حسنك به‌بای دار ۳۳ 
سس ______سع__ 





است و بعبادت و فران خواندن مشغول شده‌است ؛ چون دوستی زشت 
کند چه‌چاره از باز گفتن ؟ 

و حسنك را بپای دار آوردند : نعوذ" با من قضاء السوء ۱ ۰ و دو۲ 
نك را انستانیده "نودند که"از بغداد آمده‌اند ۰ و قرآن خوانان قرآن 
تحواندنا <"حستت را فرموادند که جامه بیر ون کثن . وی دنت اندر.زیر 
کرد و _ازار بند استوار کرد وپایچه‌های_ازار را بست وجلبّه وپیراهن 
بکشید و دورانداخت با دستار » و برهنه با ازار بابستاد و دستها در هم 
ون ی فد واه صدهزار نگار . و همه خلق بدرد 
میگربستند ۰ خودی روی بوش آهنی بیاوردند عمدا تنگ" چنانکه روی 
وی و ترشیت ی ۲ » و آواز دادنت که تر و رونش,را نیو شید تا"از 
سنگ تباه نشود که سرش را ببفداد خواهیم" فرستاد نزديك خلیفه . و 
حسنك را همچنان می‌داشتند » و او لب می‌جنبانید و چیزی می‌خواند ؛ 
تا خودی؟ فراخ‌تر آوردند ۰ و درین‌میان احمد جامه‌دار بيامد سوار وروی 
بحسنك کرد و بیفامی گفت که خداوند سلطان می‌گویبد « این آرزویر 
تست" که خواسته بودی و گفته"" که « چون تو۱۲ پادشاه شوی ما را بر 
دار کن . » مابر تو رحمت خواستیم کرد اما امیرالمومنین نشته‌است که 
تو قرمطی شده‌ای » وبفرمان او بردار می‌کنند . » حسنك البته هیچ پاسخ 


نداد . 





۱- قضاء السوء » رد. ت . 

۲- دو بيك » ۸ : بیکان ۰ :) : پيك ۰ 21 : بیکها . 

۲ ایستانیده » کذا در 0۳8 . ۸6۶ : ایبستادانیده . 

۲- در هم زدد » در ۲ : درهم زد . ۵- تک » در 66:۸ ست.. 
- نپوشیدی »1 : بپوشیدی » 1 : بپوشید. 

۷ بپوشید »8 : نبوشید . ۸- خواهیم » ۸۵ : خواهند . 
-٩‏ خودی » چند نسخه : خود. ۰ب فسمت ٩‏ ر. انست ۰ 


۱- و گفته » فقط در 1 . ۲- تو ؛ فقط در ۲ . 


۷۱5 


۱۰ 


ت 





سا ۳ 
تس ازان خود فراخ‌تر کد آورده بودند سر و دوی او را بدان 

بپوشانیدند ۰ پس آواز دادند او را که بد"و. دم نرد و آزانشان نیندبشنیذ , 

ی 

و خواست که شوری بزرگد بپای شود » سواران سوی, عامّه تاختند و 

تور اد ۱ وحسنك راسوی ر دار بردند و بچایگاه رسانیدند » بر 

مرکبی که هرگز ننشسته بود بناندند و جلادش استوار ببست و رسنها 

فرود ورد ۰ و آوازدادند که سنگ دهید؛ : هيچ‌کس دست بسنگ نمی‌کرد 

دممم‌زارزارمي‌گر پستند خامبه نتیاپوییان + رل مخت رن( ۶ ۱ 

سنکی.زنند»,و مردد خویرفبرده بو که جلادهوار مر نکر و ۱ ۳ 

خبه کرده این‌است حسناك و روزگارش ۰ و گفتارش رحمة اه علیه 

ار بود که گفتی مرا دعای اشانوریان سار ۵ * و نساخت . و اگر زمین 

و آب مسلمانان بفصب بستد نه‌زمین ماند و نه‌آب » وچندان غلام وضیاع 

و اسباب وزروسیم ونعمت هیج‌سود نداشت. او رفت واین قوم که این‌مکر 

ساخته بودند نیز برفتند رحمة له علیهم . و این افسانهبی‌است با بسیار 

عبرت ۰ و این‌همه اسباب مناز عت ومکاو حت از بهر حطامدنا بلسوی 

نهادند . حمق مودلکه دل درین جهان داد هرز ۳۳ 

باز ستاند . 

۳ بدا اقامتر ادازال ۲ ۱۳ البصیر خطاو‌ها 

وکیف بقاژ الناس, فیها و انگما ال 2 باسباب الفتاء بقاژها 

رو گوید : 

۱۳ 

ت رد ۱ ۱۰ * مردی و ۱ 

۲ که می‌بک ید ۰ برید ۵ که میکشید بدار چین کت ر ۱ 

ادن و ید۱۳۳۳ : جلادش بنشاند و استوار ال . 

6- فرودآودد ۱ 1010۸۲ : فرود امد ه خبه » 1 : خفه ‏ 

۱ح این نود »ادن ۱۳ و 

دی میدید »در ۱۳ 


سال 1۲۲ ه سر حسنك در مجلس بوسهل ۲۳۰ 
__-ت2-«(,س سس س_ سس 





بسرای سپنج مهمان را دل نهادن همیشکی نه رواست 
ی جفت ٩‏ کره‌اکتونت خواب برکاب ات 
با کسان بودنت چه سود کند که بکور اندرون شدن تنهاست 
تال 9 بر خالدهموواو آمکس ب# ل بعلال نک کیسوت بیرأاست 
آنکه" ژالفی"وکشوت براست .۰ .اگرچه.دینار" با درمش-بهاست ۰ 
چون ترا دد زرد گونه شنده سرد گردد دلش » نه نابیناست 


چون ازین فارغ شدند بوسهل و قو از بای دار بازگشتند وحسنك 
تنها ماند چنانکه تنها آمده بود از شکم مادر . 


۶ 
و بسن از آن شنیدم از بوالحسن حربلی که دوست من بود و از 


ول که نك دوز شراب میخورد و با وی بودء »مسلسی ۷۰ 
لیکو آراست» و غلامان بسیار ایستاده و مطربان همه خوشآواز . در آن 
میان فرموده‌بود تاسر حسنك بنهان ازما آورده‌بودند و بداشته در طبقی 
با میکبه" . پس گفت نوباوهآورده‌اند. ازآن بخوریم . همکان‌گفتند خوریم . 
گفت بیارید . آن طبق بیاوردند وازو " مکبته بردانتند» چون سرر حسنك 
را بديديم همگان متحیر شدیم و من از حال بشدم . و بوسهل بخندید» و 0 
باتفاق" شراب در دست داشت بسوستان ربخت » و سرباز بردند. و من 
در خلوت دکر روز اه را بسیار ملامت کردم » گفت : « ای بوالحسن تو 
مردی مرغ‌دلی » سر دشمنان چنین باید ۰ » و این حدیث فاش شد و 





۱- بدل ... بیراست » ۸ ۰ جشم بکشا ببین کنون بیداست ۰ 16 : بدل "نکه بزم تو "راست. 
۲ که از لفین ۰*7 "نابیناست 6 این دو بیت. در ۸ نیت + 

۳- دینار یا » ]۸ : دینار با . 16 : دینارها . 

+ ۶ » کلا در 13691 *آدر 0۸: خربلی/39.:,جرملیا» بر نله بل 3:35/ چربلی«. 
۰- میخورد » یعنی برسهل . با مکبه ؛ ]۸ : بابکینه . 

۷ و ارزو مکبه الخْ » تلفیقی‌است از نسخه‌هاء در 6:8۲ : ازدور مکبه الخْ. در 13۲ : 
و از دور نک داشتند چون الخ . ۸ و ازو سر بوش بر داشتند سرحستك را الغ ۰ ظ: 


و از دور نکه داشتند و سرپوش برداشتند الخ. ۸ باتفاق » محل تأمل‌است . 


۱۰ 


۷ 


جت-- بح ص8۸۸ ۱ ۳۳۳ 


۲۳۹ تاریخ بیهقی - مجلنّد ٩‏ سال ۲۲) ه 








همگان او را بسیار ملامت کردند بدین حدیث و لعنت کردند . و آن روز 
که حسنك را بر دار کردند استادم بونصر روزه بنگشاد و سخت غمنالد 
و اندیشه‌مند بود چنانکه بهیچ‌و قت او را چنان ندیده بودم » و میگفت چه 
امید ماند ؟ و خواجه احمدر حسن هم برین حال بود و بدیوان ننشست ۰ 
و حسنك قریب هفت سال بر دار بماند چنانکه پابهایش همه فرو 
تراشید و خشك شد چنانکه اثری نماند تا بدستور فروگرافتند و دفن 
کردند چنانکه کس ندانست که برش کجاست و تن کجاست .و مادرر 
حسنك زنی بود سخت جگرآور" » چنان شنودم که دوسه ماه ازو این 
حدیث نهان داشتند » چون بشنید جزعی نکرد چنانکه زنان کنند » بلکه 
بگربست بدرد چنانکه حاضران از دردر وی خون گریستند » پس گفت : 
بزرکا مردا که این پسرم بود ! که ناداهی چون محمود انز وان با داد 
و بادشاهی چون مسعود آن جهان . و ماتم پسر سخت پیکو بداشت » و 
هرخردمند که اين بشنید بپسندید : و جای آن بود . و یکی از شمرای 

نشابور این مرثیه بگفت اندر" مرگ ۳ وی و بدین‌جای بادکرده شد : 

ببرید سرش "را که‌سران‌را سربود 
آرایش‌دهر و ملك را افسر نود 
گر قرمطی و جهود وگر کافربود 

از تخت بدار بر شدن مننکر بو د 
و بوده‌است در جهان مانند این » که چون عدالله _ ذبیر رضی‌اله 
عنهما بخلافت بنشست بمکته * و حجاز وعراق اورا صافی شد ومصمّب 


برادرش بخلیفتی وی بصره‌وکو فه وسواد بگر فت » عبدالملك مروان با 
ی 

چگرآور چنان » 2 : جکردار او را جنان . 

۲ اندد مرگ وی »در 24د 1 

- مرگد » کدا در ۸ در ظ : ماتم . بقیه هیچ يك از دوکلمه را ندارند . 

6- سرش ‏ ]1۲۸ : سری . ۵ ملك را افسر ۰ ]۷ : ملك را سرور . 
۱- گر کافر » ۸0 : با کافر . 





سال ۲۲) ه قصه عبدالله زبیر ۳۳ 





ار سار از شام تصدر مصعب کرد.» کهمردم و ال و.عّدت او 
داشت : و مان ابشان جنکی بزرگد افتاد و مصعب کشته شد » عبدالملك 
وی تا از کت وحتجاج وسف را با لشکریاانبوه.و ساختهبمکه 
فرستاد : چنانکه آن۱قاصیص بشترح در تواریخ مدکوراست .. حجلاج با 
لشکر بیامد و با عبدانه جنگ بیوست ؛ ومکه حصارشد » وعبدال مسحد 
مکه را حصار گرفت و جنگ سخت شد : و منجنیق سوی خانه روان شد 
وحن با نك درتن را فرود آوردند . و عبداله جون کارش 
از حنک ایستاد ‏ ورححاح بغام,فرستاد سوی ,او که 
از تو تا گر فتار شدن يك دو ررزمانده‌است > ودانم که بر امانی که من دهم 
بیرون نیابی » بر حکم عبدالملك بیرون آی تا ترا بشام فرستم بی بند 
عزیزا " مکترما » آنگاه او داند که چه بابدکرد » تادرحرم بیش ویرانی نیفتد 
و خونها ریخته نشود . عبداله گفت : تا درین بیندیشم. آن شب با قومر 
خویش که مانده بودند رای زد . بیشتر اشارت آن کردند که بیرون باند 
تفه بنختد و المی بتو,نرسد , وی نزدیك. مادر آمد» اسماء - 
اسف نف نود رنه عنه ووهمه_حالهاباروی تکفت يب 
آسماء زمانی اندیشید یس گفت « ای فرزند » اين خروج که تو بر بنی‌امیه 
کردی دین رابود بادنیا را ؟ کفت بخدای" که از بهرر دین‌را بود » و دلیل 
آنکه نگر فتم یك درم از دنیا » و این ترا معلوم‌است . گفت بس صبر کن بر 
مرگ و کشتن و مثله کردن چنانکه برادرت مصعب کرد » که پدرت آزبیرر 


‌ِ 
عو ام بوده‌است و حدت از سوی من توبکر صسدیق رضی‌اله عنه . و نگاه 





2 لشکر » ۳01۴ : لشگری". ۲ عبداثه ۲۰ : عبدال را . 

۲- تنگ شد» ۳ : تنگ مد شد. 

)- عزیزا مکرماً » در غیر ۸۲ : عزیزا ومکرما . 

۵ درین » *: درین باب . فتنه بنشیند » ۷:: بنشیند فته 
۷ و دختر » 36 : دختر ۰ 8۸۵ : که دختر . 


۸- بخدای ... بود » 1 : بخدای دنیا را نبوددین را بود . 


۷۱ 


۵ 


۲۳۸ تادیخ بیهقی - مجلّد ٩‏ سال ۲۲) ه 








کن که حسین," علی رضی‌اله عنهما چه‌کرد . او کریم بود و بر حکم پسر 
زیاه یداه تن درآنداد ۰ » کفت ای مایر » مق هم بر ۲ ۲ ۱۳ 
اما رای و دل تو خواستتم "که آپدانم ددین»کان اراکنون بلقت ول 
شهادت پیش من خوش گشت . اما می‌اندیشم که چون کشته شوم مغله 
کته . مادرشی کفت چونپگو شتیتب را بکش ند یله ورد ۱۰ ۱ 


کردن دردش نیاید . 


عیداله همه شب نماز کرد و فراناخوانت وفت کت ۳ ۱۳ 
نماز بامداد بجماعت بگزارد و سور ون والقلم وسورة هل‌اتی‌علیالانسان 
در دو رکمت بخواند و زره پپوشید و لا و۱ هیچ‌کس 
جنگ پیاده چون وی نکرده‌است - و در رفت و مادر را درکنار گرفت و 
ب+دف برد * و مادرتی زره ین وی و ۲ و بغاگاه می‌دوخت و 
می‌گفت « دندان افشار با ان فاسقان تا بهشت بابی جنانکه گفتی او را 
تلود حوزدن می‌فر ند * و البته جزعی‌نکرد چنانکه زنان کنند ۰ وعبدالنه 
برون آمد » لشکر خویش را تمافب پراکسند* و بر کته و وی و۱ 
گذاشته » مگر قومی که از" اهل و خویش‌او بودند که با وی ثبات خواستند 
کرد در جوشن و زره و مغفر و سلاح غرق بودند » آواز داد که رونها بمن 
نمایید » همگان رویها بوی نمودند » عبدالژ این بیت بکفت » شمر : 

۳ ادا اعررف بومی ام (دیعضمم یمرف ق سک 
چون بجنگ جای رسبدند پایستادند - روز سهشنه بود مهف ره 
جمدیاولی سته للث و سیمین من‌الهجره و ۱۳۳ 
درآمد با لشکر بسیار *.و ایشان را مرب کرد » اهل, جمص دا برابر 
در کعبه بداشت و مردم دمشق را برابر درر بنوشیبه و مردم اردئن را 
| 
اس حسین ... عنهما .۰« حسین‌این علی علیه السلام ۰ 


۲- در رفت » ۸ ( در ۷ هم بدستخوردگی ) : در وقت . 
وه اذ امل وخویش» 911 :که ازاهل‌خویش ۰ که اهل و خویش ۰ 0 : که اهل خویش. 


برایر در ره تن مد : فلسطین را برابر" در ر بنوجمح و مردمر 
هت رای را برابر سر . و حجاج وطارق‌بن عمرو بامعظم لشکر 
راو با تاد زو علم بز رگد آنجاربد(هسد . 

عبد اه ر ذبیر چون‌دید لشکری بی‌اندازه از هرحانبی روی‌بد و نهادند » 
دوی بقوم خویش کرد و گفت : یا آل السزبیر » لو طیبتم لی نفساً عن 
انفسیکم کّا ال" پیت, منالمرب "صطّمنا جر فی اند >؟ عن خرنا 
وا تعارز آما یمد یا آل"الزبیر» فلایر عکم روف لوف رفتانی 
ی 1 ارتثشت" فیه بین‌القتلی وا لت مر 

۰ سب اش ممازجید من رالم وقعها ۰ صونوا سوفتکم کما 
0 + لا اعلسم" امر,اً منکم کسر" ای دای ونف ید > 
فلیاد یج اذا ذهب" سلاجم نب کالمر ار رک 
عن" البارقة ولیشفل" کل امر, قیرنه ولا ۱ السوال" عنی ولا 





۱- برابر در بنوجمع ؛ تصحیح قیاسی‌است از ز کتاب طبری وغیره » نسخه‌ها : برابر درحجء» 
: در برابر حج . 

۲- قنسرین » فقط در ۸ ست »و صحیح است . بقیذ نسخه‌ها غلط با فاخوااست . 
۲ بایستاد » کذا ( و نه : بایستادند ) . 

؟- فی ال » افزودگی از طبری و ابن اثیر . ه- عن خرنا » در طبری و این اثير یست . 
1- وما صحینا عارا ۰ در ۶ : وما صحیتا عار ۰درطبری : لم تصیتا زباء بتة ۰ در ابن انیر 
هیچ بك از دوعبارت نیست و ظاهر؟ صورت‌متن تحریفی از روابت طبریاست 

۷- الا اوتشت فیه بینالقتلی » عبارت از ۸ ست ؛ و صحیح است نسخه‌ها : الا سبت )٩(‏ 
فیه من‌القتل » الا تبینت من‌القتل ۰ در طبری( چاپ مصر ) : الا ارتشت فیه من‌القتل . 
۸ من دواء جراحها » تصحیح از طبری‌است ۸۰ : من داء جراحپا. بقیه : من ذی اجر 
اجرها (۱) . 

- عن‌البار قة » ابن اثیر : من‌البار قة » یعقوبی ( چاپ نجف ) : عن الابارقة‎ -٩ 

۰ و لیشغل ... قرنه » تصحیح از طبری واین اثير و یعقوبی ۰ ۸: ولیشتفل کل امسر 
بقرنه » بقیه : ولا یشتفل کل امر بقرینه ( ظ : بقرنیه ).۰ 

۱ لا پلهیشکم » تصحیح از طبری و ابن‌اثیر. نسخه‌ها : لا یکفنکم » لا یکفیکم » لابکفینکم » 


۷5 








۲۷۶۰ تاریخ بیهقی - مجلنّد ٩‏ سال ۲۲ ه 


بقولتن احد" این عبدال بن الزییر » "امن کان" سائلا" عنتی فانی فی 
اکرمیل دول اف قال »ترا ۱ 
ی کی ما3 
ملاقو نان ای عون رها 
نلست بهبتاع الحیوة شلک 
ولا رون کلمت اگما 

پس گفت « بسم اه » هان ای آزادمردان » حمله برید » ودرآمد چون 
شیری دمان بر هرجانب ۰ و هیچ جانبی نبود که وی بیرون آمد با کم از 
ده تن که نه از پیش وی دررمیدند چنانکه رو:هان از بیش شیران‌گریزند . 
وجان‌را میزدند» وجنگ سخت‌شد ودشمنان,سیاربودند. عبداله نیر و کرد تا 
جمله مردم برابر درها را پیش حجاج | فکند ونزدیك بود که‌هز بمت‌شدند » 
حجاج فرمود تاعلم پیشتر بردند ومردم آسوده و مبارزانر نامدار از قلب 
بیرون‌شدند وبایکدیگر درآویختند . درین درآویختن عبدالثه_ زبیررا سنگی 
سخت برروی‌آمد وخون بر روی‌وی فرو دوبد » آواز داد و گفت : 

فا ی 9 ۱ 
ولکن علی اقدامنا تَقطر " الکدما 

و سنگی دیکر آمد قویتر بر سینه‌اش که دستهایش از آن بلرزید » 
یکی از موالی عبداله خون* دید بانگ کرد که « امیر الموّمنین را بکشتند . » 
و دشمنان وی را نمی‌شناختند » که روی پوشیده داشت » جون از مولی 
تشتتدید و بجای آوردند که او عبدالثه است بسیار مردم‌بدو شتافت 
و بکشتندش » رضی‌اله عنه » و سرش برداختند و بش حای رت 
او سجده کرد . و بانگ برآمد که عداله زبیر را بکشتند » زبیربان صبر 
ام متسه 050 
ا- هی » ۵+ تلاقی . ۲ صرف » ۸ : وجه . 
۲ تقطر الدنا) ۳68 : یقطر الدما ۰ (وجهی برای « یقطر الدمی » با باء هست .رد ۰ شرح 
بت ۱۳ ۱9۳ " ؟- خون دید » کدا در ۲ . بقیه : چون دید . 


رت ون و فعیه ببارامید - ورحجام ,در مکه امد ,و 
پفرمود تا آن دکن را که بسنگ منجنیق ویران کرده بودند نیکو کنند" و 
عمارتهای دیگر کنند . و سر " عبدالثر زبیر دضی‌اله عنهما را بنزديك 
واگ مروان فرستاد و فرمود تاجثاو را بر دار کردند . خبر کشتن 
بمادرش آوردند هیچ جزع نکرد و گفت انا له و انا البه راجعون » اگر 
پسرم له‌چنین کردی نه پسر زبیر و نبسة بوبکر صدیق رضی‌اله عنهما 
بودی ۰ و مدتی برآمد » حجاج پرسید که این عجوزه چه میکند ؟ گفتار و 
صبوری, وی بازنمودند ۰ گفت « سبحان الثه_المظیم !اگرعايشه امالمومنین 
و این خواهر دو مرد بودندی هرگز این خلافت به بنی‌امیه نرسیدی» این ؟ 
است حکر و صبر » حیلت باید کرد تامگر وی را بریسرش بتوانید گذرانید 
کر وهی ننات دا برین کاد تکماشتند و ایشان در 
ایستادند و جیلت ساختند تا اسماء را بر آن جانب بردند » چون دار بدید 
بجای آورد که پسرش‌است ؛ روی بزنی کرد از شریف‌ترین, زنان وگفت 
لت ید له این سواد با ازین اسب فرود آورند ؟ »و برین تیفزود 
و برفت » و اين خبر بحجاج بردند بشگفت" بماند و فرمود تا عبدالث را 
فروگر فتند و دفن کردند . 

و این قصته هر چند درازاست درو فایده‌هاست ۰ و دیگر دو حال 
دا بیاوردم که تا مقرر گردد که حسنك را در جهان باران بودند بزرگتر از 
وی » اگر بوی چیزی رسید که بدیشان رسیده بود بس۲ شگفت داشته 
نیاید ۰ و دیگر اگر مادرش" جزع نکرد و چنان سخن بکفت طاعنی نگوید 





۱- در مکه » 26 : بمکه . ۲ب یکو کنند ... کنند » ]1 : عمارت کردئد . 
9 3 او سر < ۶- این‌است » شاید : اینت . 

وان در فر 9۳2 است ٩‏ یت.5ظ: برش بران نوده ‏ 

1- بشکفت » ۱ : شکفت . ۷- بس شکفت » در غیر 2128 : پس شگفت . 


۸- مادرش » بعنی مادر حستك . 


۱ 


۲۰ 


۷5 


۰۰۰( ضجچجچجج سا 


3 تادیخ بیهقی - مجلد 1 سال ۲۲) « 





اب و سر زنان تفتاوت سشیازالست"» ورشی؟ 
خی ها نا زر کیت 9 
و هرون‌الرشید جعفر را » پسر یحیی برمك » چون فرموده بود تا 
0 ك 
بکشند" مثال داد تا بچهار باره کردند و بچهار دار کشیدند » و آن تمگه 
سخت معروف‌است ؛ و نیاوردم که سخن سخت دزاز می‌کشد وخوالند گان 
راملالت افزاید و تاریخ را فراموش کنند و بوالفضل را بودی که جر های 
ناشایست گفتندی ) و هرون پوشیده کنان کماشته بود که قا هرکس زر 
2 نریم خن 5 ۳ فك ۳ ۳ ۳1 
دار جمفر گشتی و تاذ بی و توجمی نمودی و ترحتمی بگرفتتلدی و لك 
+ ۳ ِ 1 ی 
وی آوردندی و عقوبت کردندی و چون روزگاری برآمد هرون بشیمان 
شه از برانداختن برمکیان . مردی بصری يك‌روز می‌گذشت چشمش بر 
داری از دارهای جعفر افتاد با خویشتن گفت : 
اما وا لولا خوف * و اش و عين," للخليفة لا تنام 
م و 2 2 2 ۰ ‌ 
لطفنا حول جذءعك‌واستلمنا کما للسّاس بالحجتر استتلام 
درساعت این خبر و ابیات بگوش هرون رسانیدند و مرد را گر فتنه یش 
را ۳( * هرون گفت منادی ر ما شنیده بودی » اين خطا جرا کردی ؟ 
.۱ 
گفت شنوده بودم ولکن برمکیان‌وا برمن دستیاست دک جار 9 
است»»خواستم اکه پو هلیندهانعقی کو او وا کز ود بای و دس اد سار 
خداوند نگاه نداشتم ۰ و اگر ابشان بر آن‌حال می‌شان !۱ هر چه نمن رسد 
۳ 
ا- بکشند » شاید : بکشتند . ۲- تاذیی » در غیر 16 : تندمی . تنادمی.. 
۷ هرن .-- شد » ۸1 : وهرون بخمان حدهبوو 1 
*م خوف نصچیی راز,اغانی ومقدللفرید ودیگرکتابهاست ۶ نها ۳۳ 
۵- و عین للخليفة لاتنام » تصحیح از منابع خارج » نخه‌ها 1 جزفت: 
1- لطفتا حول » روایت عقدا لفر بد (چاپ شایر » ج۲ ص۲۱۲ ) : لثمنارکن . 
۷- مرد را ۲0۲ : مر او وا. ۸- گرفته » در همه نسخه‌ها . ظ : گرفتند . 
٩‏ آوردند » ور 99 ۰- نشنوده‌است »21 : چنان باد ندارد . 


۱- می‌شایند » ۳ : شاد . که ۰ ن شاهدشوند . 
2 من شو 





۰۰۰۰ س(۳۳« 
0 دثیالة قصة چعفر برمکی ۷5۳ 


روا دارم ۰ هرون قصه خواست » مرد بکفت » هرون بگریست و مرد دا 
عف یکره و این قضه‌های آدو از" از نادزی "و"تکتهیی ۱ وعبزتی خالی نباشد . 

و بخلفا که تکی از دبیزان میگوید که بوالوزبر 
دیوان صد قات۲ و نفقات بمن داد درروزگار هرون‌الرشید ۰ يك‌روز » پس 
ازبرافتادن ر آل برملك» جرید کهن‌ثر می‌بازنگریشتم درورقی دیدم:نبشته: 
بفرمان امیر المومنین نزديك امیر ابوالفضل جمفرین بحیی‌البرمکی ادام ال 
لامعته برده آمد از زر چندین و و از فرش چندین و کسوت وطیب واصناف 
عم جندین وز"جواهر" چندین »و مبلفش سنی‌باز هزار هزار درم - پنن 
بورقی دیگر شید تشه بود که اندارتن" رو اطلاق_کرآذند؛ بهای پورانا و 
نف تا تن جعفر بحیی برمکی را سوخته آید ببازار چهار درم و چهار دانك 
و نیم ۰ سبحان افرالّذی لانموت ابد؟ ! ومن که بوالفضلم کتاب بشیار فرو 
«ديستواي‌خاصد |خباد و آزان, الشقاطما ,کرده » درر میانة این" تاریخ" چنین 
سخنها از برای آن آرم تا خفتکان و بدنیا فریفته شدگان بیدار شوند و 
هر کس آن کند که امروز و .فردا او را سود دارد . واه" المو فق لما 
بر روط رحمته . 

و اي نعیه الوزبر* را هم بر دار دردند در آن روزگار که عضدالدوله 
سوم بقداد بگرفت و پسرعمش بختیار کشته شد - که وی را 





۱ نکته‌بی و عبرتی » ۳ : نکتة عبرتی 
بات وانععات » سحیح قیاسی » نسخره‌ها» صداق وا نفقه . 
۲- جریددة ۰ نگر تم » کذا در .۸ جریده کهن برد نزد من باز نگر بستم 0۳8۰ : جربده 


کبن‌ثر امن بازمی‌نگر تم ( 6 ؛ باز نگزیستم ) ۸1۰ : جریدة کهن که نزد من بود باز نگرستم . 
۴ جریده کهئن انزد من بازنگر مسلحم . 


؟- الوزدر : تصحبم قباسی‌است » عم انحا وم درموزد"بعد . نسنخه‌ها ۰ الوزرآء ۰ قزوینی 


در" تادداشتت"خود .بر حات ادنب( نسخه ۸۵ ) مبکواید ۰ « طابع تقهمیده و این بقیةا لرز بر 
را ابن بقیذالر زرا تحصحیم کرد (!) ۷ و لک این غلحط در بافی نسخه‌ها عم دید شد. در 
این ۶ الوذدا » غخلط‌ایت شکی نت وباند«الوژی » با ویر باشد . ولی تعظر من درمورد 


دوم ( پر بفیه الوز بر ) ذکر این نقب زانداست و سهو ناسخان 


۱۰ 


۷۱ 


۱۰ 


۱ 


۰ 1۳7 
:۳۰ تادیخ بیهقی - مجلّد ٩‏ سال ۲۲) « 








عْرالدوله می‌گفتند - در جنگ که‌میان‌ابشان رفت . و آن تصته درازاست 
و در اخبار آل بوبه بيامده در کتاب تاجی که بواسحق دبیر ساخته‌است . 
و این پسر بقیه‌الوزیر جبتّاری بود از جبابره » مردی فاضل و بانعمت و 
آلت وعدت وحشمت, بسیار اما متهور ۰ و هم خلیفه الطائعله را وزیری 
می‌کرد و هم بختیار را» و در منازعتی که مير فت میان‌بختیار وعضدالدوله 
بی‌ادبیها و تعدیها و تهورها کرد و از عواقب نیندیشید که باا چون عضد 
مردی با سستی, خداوندش آنها کرد که کردن,آن خطاست » و با قضا 
مفالبت نتوانست کرد » تا لاجرم چون عضد بفداد بگرفت فرمود تا او را 
بر دار کردند و به‌تیر و سنگ بکشتند . و در مرثیة او این ابیات بگفتند » 


شمر ۳ 
و( 2 3 ی 
علو" فی‌الحیاقر وفی‌الممات . لحق""انتاحدی الممجزات. 
بان التای" ولتت حین قاموا ‏ . وفود ندال ایام الصیلاتر 


2 : هه له ار آاص ِ 
کانك فانم زیم خطی با و کلهمم قبام للصلوة 
مددت" یديك نحو هم احتفالا " کمند هسما الم بالات 
ولا ضاق بعن الادض عین ان , بضتم علالد" من بعدر الممات 


اصار والحو* قبر لد واستنابوا عن الاکفان ثوب" الستافیاتر 





اب با چون ... قضا» 3۲ با چون هضف مردبا نی خداوندص مردی کرد و اتعولما زا 
توانست بجا آورد و با تضا. 

۲- علو فیالحياة الخْ ۰ این قصیده را دراینجا از دوی نخه ۸ با مقابلُ صورتی که در 
کتاب ابن خلکان ( جاپ بولاق ۲۳ ص۰٩‏ ) هست تصحیح کرده‌ام » چون در باقی نشسخه‌ها 
چندان مفلوط‌است که ارزش نقل اختلافات‌راندارد مکر بندرت » در ترتیب ابیات پین نسخة 
۸ ( که دیکر نسخه‌ها هم با آن مطابق‌است ) وابن خلکان مختصر تفاوتی هست .۰ و دراینجا 
ترئیب کتاب اخیر را رعایت کردم که صحیح‌تر بنظر آمد . تعداد ابیات در نخه‌های‌بیهقی 
واین خلکان یکی‌است . 

- لحق » نسخه‌ها : بحق . نسخه‌بدل ۸: لحتا . 

6- ندال » در غیر ۵ : یديك . 


سال ۲۲ ه 


لعظمك فی افو س تبیت‌تنرعی 
وتشمل حولك‌النیران" لیلا- 
تس وق وب * 
و تلك فضیلة" فیها تأسر 
ولمار قبل جذعیك قط" جذعا 
اسات الی‌السو الب فاستتارت 
وکنت تجیر" من‌صرف اللّیالی 
۱۱ سار فد 
وت 
غلیل " باطن لك فی فتوادی 
ولو _انی قّدرت علی قیام, 
ملات الارض" می نظیر القوافی ؟ 
ولکنّی اصبر" ‏ عنك تست 
و ما لب ترية فاقول.)تسيقي 


ای( 


عليك تحية الرحمن تعری 


دنباله قصید: ابن‌الانباری 





بحفاظرو حتّراس, یقاتر 
کر 
الماضلیات۲ 
تصاعد عنك تعبیر" العداةر 
تمکن ,من عیناق الفکر ماتر 


ثار النائبات 


علاها فی‌السنین" 


فانت قتیل* 
فعاد" مطالبا لك" اتر 


نت و ۳ 


مضیت تفر و ۳ 
هه ی باّدموع الجاریاتر 
و الحقوق الواجباتر 
النائحات 


كِ_ِ 
و تحت " نها خلاف؟ 


مخافة" آن اعتّد من الجناةر 
لاتك‌تصب مطل الهاطلات_ 
رانحات 


بر حمات, غو ادم 


۲:6 


این ابیات بدین ثیکویی ابن‌الانباری راست » و این‌بیت که گفتداست 
2 فل ون ‌« زندین علی بن الحسین نن علی بن ابی‌طالب 
را خواهد » رضی‌الله عنهم احمعین ۰ 
بنی‌امیه و خروج‌کرد در روزگار خلافت هشامبن عبدالملك» ونصر سیلار 


و این زید را طاقت برسید از جورر 


2 ۰ ۳ ۹۰ 
امیر خراسان بود » و قصته اين خروج دراژاست و در تواریخ بیدا » و 


آخر کارش ش آن‌است که وی را بکشتند رحمة ال علیه و بر دار کردند و 





۱- الماضیات » ۸ و دیگر نخه‌ها : الذ۱هبات . 
۲ تفررقوا » نسخه‌ها : تمزقوا . 

۲۳ غلیل 
6- القوافی » نخه‌ها : المرائی 
- تواریخ » : تاریخ . 


۰.۰ فوادی » نسخه‌ها : لحبك ذائب ابدا نوادی . 


»- خلاف » نسخه‌ها : خلال . 


۱۰ 


_________ 


۲:۹ تادیخ بیهقی - مجلّد 1 سال ۲۲) ده 
دت جح انیت الط 








ستفچه ار ال ببریدای بکلا(هند .ی لو بیته و پین جمیع آلالرسول_ 
دهم باوهد اد ول وا و ۶ میکند بوالعباس, سفتاح را بر کشتن 
بنی‌امیه در ر قصیده‌یی که گفتهاست -. ونام شاعر سّدایف بود - و این‌بیت 
ازآن قصیده بیارم » ببت : 
واذکرن" مصرع الحسین_وزیدر و قتبلا" بجانب المهراس 

ان حدت بر دار کردن حسنك بپابا ن آوردم و چند قصه ونکته 
بدان پیوستم سخت مطول ومبر رم درین تالیف - وخوانندگان مکر معذور 
۱ و از من بگرانی فرا نستانند" -و رفتم +رسر 
ی تاریخ که سیار عجایب در پردهداست که اگر زندگانی باشد آورده‌آید 
ان شا. اه تعالی . 


۵ کر انفاذ الرسل فی هذاالوقت الی قد_زخان لنجدید 
العقد و العهد بین‌الجانبین 


زد مر مجموندضی اه متمرچون تیدا و ی بر ۱ 
موی کدی ند ورزر ۲۳ 
ِ 
مواضعت هه چيه دیجم له جیار کت , ما نامزدر 
بفان‌تگین؟ بود سر قدرخان که در ۳ دوزگاد او دا بغراخان می‌گفتند 
جرد باسیتم الم چهاير من مچمل و نهپ دنله ۱۳۳۳ 
<<" 
له تب ۲ فرانستانند » در غیر 8 : فرا ستانند ۰ 
۳- کار تاریخ » 16 : تارره 
4ج تواشمت » ترقن نسچه‌ها دوف رای رما ۱۳ 
۱ 7 ۸ بعراتگین ۰ 1 : بفاتکین » متن 
ظ : یفایتگین . 1- درین‌روزگاد » یعبی درمو قع این انفاذرسل. 
۷- و پارینه‌سال » کذا در 031860۲ . در 16۸ : و تا بسال ..ظ : و تا پارینه سال . 








سال 1۲۲ ه ترتبب فرستادن رسولان ۰۲ 
تیه«( ع_ع_ ۲٩‏ 


که مرا (دیلان خان دا .فید گرا فت‌آاو(چنان بر ادزر محتشم؛را,بکشت:؛ چون 
کارش ,قراد. گر نت فرمان,یافت و با خالك برابر شد. و.سخت" نیکو 
هد 
ارزو یه تعاقع ,زوالات اذا قسل» وم - 

واسخت" عجب‌است کار گروهی از فرزندان آدم علیه‌السلام که بکدیگر را 
بر خیره می کشند و می‌خورند ازبهر حطام عاربت‌را وانگاه خود می‌گذارند 
ومی‌روند تنها بزیر زمین بااوبال بسیار ؛ و درین چه فایده‌است یا کدام 
خردمند این اختیار کند ؟ ولکن چه‌کنند که‌چنان" نروند» که باقضا مغالبت*" 
رود - و دختری ازآان قدرخان بنام مرا مجمقد عقد نکاح کردند » 
که امیر محمود رضی‌اه عنه درآن روزگار اختیار چنان می‌کرد که جانبها 
بهر چیزی محمّد,را استوار کند » و چه‌دانست که در پردة غیب چیست ؟ 
پس چون امیر محمد در بند افتاد و ممکن نگشت آن‌دختر آوردن » وعقدر 
نکاح تازه باست کرد بنام امیر مسعود رضی الثه عنه » خاوتی کرد روز 
د هکنیا سیویم ۲ ماه ربیع الاول این سال با وزبر خواجه احمد و استادم 
بونصر و درین‌معنی رای زدند تا قرارگرفت" که دو رسول بانامه فرستاده 





۱- مر ارسلان خان دا ... بکشت » تصحیح قیاسیاست » نسخه‌ها : مراورا,ارسلان فروگرافت 
وچنان برادر زاد؛ محتشم را بکشت . 1 : برادر راده ارسلان خان را فروگرفت و چنان 
برادرزاد؛ محتشم را بکشت .۰ (تفصیل درتعلیقات .۰ ) 

آب و سخت نیکو گوید.... قیل تم » این قمت از 3۳08۰ انست که سخه‌های نسبة" اقدیمتر 
من‌است .» در بقیه. نیست . کلم « شمر » شاید « شاعر » بوده‌اشت . 

۲ و سخت عجب ؛ در 1۳*۲ نی واو . 

6 یا کدام ‏ 1 : تا کدام . 

۵ جنان نروند » کذا در ۸1 ۰ در 1 : چنان‌دانند » بقیه : جثان روند . 

*- مفالیت رود ؛ ۸ : مفالیت نتوانند . 

۷- سوم » در متن 13 : سیام» و اين غلط است چون سیام ماد را بلفنل « سلخ » میاورده‌اند. 


۸- قرار ... ید . بقیه : قرار گر فت دورسول‌را با نامه فرستاده آمد.. 


۱۰ 


كت 





۳5۸ تاریخ بیهقی - مجلّد ٩‏ سال ۲۲ ه 








آند یکی از حملة ندما و بکی از حمله قضاد ؛ عهد و عقد را» و اتفاق" بر 
خواجه بوالفاسم حصیری که امروز برجای‌انشت ؛ و برجای باد » و بر 
بوطاهر" آتبّانی که از اکابر تبانیان بود و یگانه در فضل و علم و ورع و 
خویشتن‌داری و با این‌همه فدی و دبداری داشت سخت نیکو واخط و 
قلمش همچون رویش - و کم خط در خراسان دیدم به نیکوییر خط او : 
و آن جوانمرد سه‌سال در دیار ترك ماند" وبازآمد برمراد » چون به‌پروان 
رسید گذشته شد » و بیارم این قصه را بجای خویش - و استادم نامه و 
دو معافهه نبشت درین‌باب سخت نادر» وبشد! آن نسخت ناچار انسلخت 
کردم ۱0۱ ند ۳ ۳ کاری‌است تا دیده‌آید" . و نخست قصه‌یی ازان 
تبانیان برانم که تعلتّق دارد بچند نکته پادشاهان » و پس از آن نسختها 
تشعه آید » که در هر فصل از چنن فصو ۳ 
حاصل شود » و من کادال خویس ميکتم وان ار مر 


معذور دارند ۰ 








۱- و اتفاق » ۸: و اتفاقا ( اتفاق بمعنی‌موافقت و اختیار آمده‌است ) . 

۲- بوطاهر » تصحیح قیاسی‌است ۰ نسخه‌ها « بوطالب » دارند درحالی که در جاهای دیکر 
کتاب بوطاهر است . 

۳ قدی » ظ : تقدری . 

چ ‏ لستت * نظر بای موی ۱۱ 

۵ به‌نیکویی ... سال » کذا در 8 در ۸ ۶ بدین نیکویی او جوانمرد و سه سال . 

۶ : به‌نیکویی و خط او جوان‌مرد سه سال 68436۰ : به نیکویی خط ۱و جوان مرد (6 : 
جوانمرد ) و سه‌سال ۰ 03 : به‌نیکویی خط او جوانمرد سه‌سال . 

۱ص ۵ اعد ۱ اند و از 

۷ و بشد .» دیده"آید 366: وابقد تن هه تفت چها داش ابا ار ۲ب ۱ 
۸- پیچیده » لا[ : سنجیده . 

-٩‏ دیده آید » کد! در ۸ بقیه : دیدد"مد. 


۰- میدهم ۴ (: که میدهم . 





۳ 
سال ۲۲) ه قصة تبّانیان ۲۰۹ 
سا 





قصّة التبتانستة ۱ 


تبانیان‌را نام و ایام ازامام ابوالعباس‌تب‌انی رضی‌النه عنه برخیزد » 
و وی جد خواجه امام بوصادق تبانی‌است ادام ال سلامته که امروز 
عمری بسزا یافتهاست و در رباطر مانك" علی میمون‌می‌باشد و در روزی 
افزون ۲ صد فتوی را جواب میدهد و امام روزگار است در همه علوم . 
و سیب اتصال وی بیاورم بدین دولت درین فصل » و پس در روزگار 
پادشاهان اين خاندان رضی اه عنهم اجمه. برانم ازبیشواییها و قضاها 
و شغلها که وی را ذررمودند » بمشیَةال_ و و 
بیغداد شائرد بعقوب ابو بوسف‌بود بسر ایتّوب. و بو بوسف بعقوب انصاری 
قاضی قضا: هرون‌الرشید و شاگرد امسام ابو حنیفه رضی‌الله عنهم ؛ از 
آمامان مطلق و اهل اختیار بود بی‌مسنازع . و ابوالعباس راهم ازاصحابر 
ابو حنیفه شمردهاند که در مختصر صاعدی که قاضی امام ابو العلا. صاعد 
رحمه ال کرده‌است » متلا. سلطان مسعود و محمد ابنا السلطان؟ یمین 
الدوله رضی‌الثه عنهم اجمعین : دیدم نبشته در اصول مسائل « این قول_ 
بوحنیفه‌است و ازآان بووسف و محمد و 7 و بوالعباس تبتانی و 
فاضی ابو الهیشم #۰ 

و فقیهی" بود از تبتّانیان که اورا بوصالح گفتندی » خال, والده این 
بو صادق تسانی وی را سلطان محمود تکلیف کرد » بدان و قت که بنشابور 
بود در سپاه سالاری. سامانیان ».و بفزنین فرستاد تا اشجا امامی باشد 





۱- قصة التبانیه » دربارذ اسامی مذکور دراین فصل ملاحظاتی عهست که در تعلیقات آخر 
کتاب "ورده خواهد شد . در اینجا فقط به تصحیح اکتفا میکنم . 

۲ مانك » ۵16۸۲ : بانك . در ۲ ی نقطه . 

۲- افزون صد » ۸: افزون از صد . )- جدش ؛ بعنی جد ابوالعباس ظاهرا . رد.ت. 
۰- ابناالسلطان »۸ : ابناء سلطان . 


۱- فقیهی ... خال ۸۰: و فقیهی بود وی از تبانیان یعنی بوصالح خال . 


۱۰ 


۱۵ 


۷۱ 





2 تاریخ بیهقی - مجلتّد ٩‏ سال ۲۲) ه 
سس 


اصحاب بوحنیفه را رحمة اه علیه,» و فررستادن وی در سنه خمس و 
ثمانین و ثلائمائه بود .و بدرر بکشسیان در آن مدرسه که آنجاست درس 
کردی . و قاضی قضب‌اة ابوسلیمان داود بن بونس ابقاه الثه که اکنون برجای 
است مفتّدم‌تر و بزر گترر این شهر - هرچند بساحل‌الحياة رسبده‌است و 
افگار" بمانده - و برٌآدرش قاضی زکی‌محمود ابقاه ال از شاگردان بوضالم 
بودند و علم از وی آمو ختند ۰ و محل بوصالح نزدبك امیر محمود تابدان 
حانگاه بود که چون گذشته‌شد در سنه اربعمائه خواجه ابوالعباس‌اسفراینی 
وذیر را گفت « در مدرسهة ابن امام رو ماتم وی بدار که وی را فرزندی 
نیست که مانم. وی بدارد » و من زوا داسمی در دین و اعتقاد توس 1۳ 
این حق بتن خویش گزاردمی اما مردمان آزین گونند و باشد که عیب کنند » 

و ازنو و چاکر نیست» وزیر وخلیفة مابی ۰»وبوبشرر تبسانی 
۱۳2 هم امام بز رگد بود بر و زگار ر سامانیان و ساخت زر داشت » و 
بدان روزگار ان تشریف سخت بزرگد بوده‌است که کارها تنگ گر فته 
بو ده‌اند . 

و اگر از خوانندگان ابن کتاب کسی گوند اين جچه درازی است که 
بوالفضل در سخن مبدهد ؟ جواب انست که من تاریخی میکنم بنحاه سال 
را که بر چندین هزار ورق می‌افتد و در او اسامی بسیار مهتران و نزرگان 
است از هرطبقه» اگر حقیبیاب ر همشهربان خود هم بکزارم و خاندانی 
بدان‌پزرگی را پیداتز کنم بایر؟ که از من فر استانند . 

و بسر قصه سپاه سالاری سلطان محمود رضی ال غنه از جهتر 


سامانیان را باز شوم و نکته‌بی ان عوم: از آآن» بگو دمم برکد 
0 ] 





۱- الحياة » 8 : حیات . ۲و افکار ؛ در غیر ی واو . 
ح لا 6 و رسمه ۱۳۱ ۲- باید که از من 6 : باید که بوالفضل از 
من + اند که تغل ار ناد ۰ بفقضل‌خود ) از من . 

- سبك از عر دی ۶ دی هرادن او بت داهتی ما وا 0 1 از هر 
دستی ازآن بسبکدستی بکویم ۰ بقیه : سبك‌دستی .. 





»سح 
سال ۲۲ ه قصة سپاه‌سالاری محمود ازجهت سامانیان ۲5۱ 
س__ _ و ۵ 





تا دد ۶۱و کسیل ,تردن این بلاج (بوصالح یبتانی,را.. 

و آمدن" بغراخان پدر قدرخان ببخارا و فساد کار آل سامان در ماه 
ربیع‌الاول سنه ائنتین " وثمانین و ثلشماله بود » و اب قصه درازاست . و 
از خزائن شامانیان مالهای بی‌اندازه و ذخالر نفیس برداشت پس نالان شد 
ات ایند چوت چزم دنت کرد که: بکاشض ,بان دود,عبد المویق بن ‏ به 
لوح نن رد السامانع* دا بیاورد و خلعت داد و گفت: شنیدم که‌ولابت از 
ت9 بعصت بستدهان» من‌بتوا,بازدادم که‌شجاع. وعادل ونیکوسیی‌تی..دلاقوی 
داد و هرگاه که حاجت آید من مدد توام .و خان بازگنست سوی سمر قند 
و نالانی بر و ی آنجاسخت‌تر شد و فرمان بافت رحمه ال» ولکل" امریر 
فی‌الدنبا نفس" معدود و اجل" محدود . .و امیر,رضی ببخارا بازآمد ,۱۰ 
روز چهارشنبه نیمه جمادی‌الاخری نس رتور( و ثمانین و ثلشمائه و ابن 
عبدالعز یز عمّش‌را بکز فت و بازداشت و هردو چشم وی پر کافور کزد تا 
کور شد » چنانکه گفت ابو الحسن علی بن احمد بن ابی‌طاهر» نقه امیررضی: 
که‌من حاضن بودم بدین وقت که این بیچاره‌را کور میکردند » بسیاز ,چزع 
کرد و بگریست بس گفت :« هنرر بزرگد آن‌است که روزی خواهد بود ۱9 
جزا و مکافات‌را درآن جهان وداوری عادل که ازین‌ستمکاران داد مظلومان 
۱ » و اگر نبودی دل و جگر بسیار کس باره شدی,. 








۱-ابوصالح » تصحیح قیاسی‌است متنبط از خود کتاب ۰ نخه‌ها : ابوطاهر .رل ت . 
سدت * اند بی ولو متر باخد حون [ول مطل تازهم.ات . اما در ۸ حمله بعد 
بی فعل رابطه‌است ( بود ) و گویا جمله را عطف بجمله بیش (و گیل کر دن) گرفته‌اس 
تن تصحی فیایی ؛ در نحه‌ها . النین ای در ه اعلا ژ و فقط دارد: 
تمایین و ثلاث مائه ۰ یادداخت, قزوینی :۰ ظ ائنعین, با ثلاث ۰ بر حسب اختبلاف فول زین 
الاخبار و این‌الاثیر ۰ » 

عبدالعز نز » راجع پاین شخص که در چندسطر بعد هم امس میآید پنجر ید به‌تعلقات . 
۵ السامانی » کذا در ۳ . بقیه : سامانی.. 

۱ للتجی و نمانیین * ۵2۸ :,شمانین . بقیه : النی,و تمانین . 


۷- بستاند ؛ شاید بایان سخن عبدالعز بز انحا باشد . 


۱۰ 


1 





۷۲ تاریخ بیهقی - مجلّد ٩‏ سال ۲۲) ه 





و چون امیر رضی بدارالملك قرار گرفت و جفاها و استخفافهای 
بوعلی سیمجور ازحد بگذشت » بامیر سبکتگین نامه‌نبشت ورسول فرستاد 
و درخواست تا رنجه شود و بدشت نخشب!"آید تا دیدار کنند و تدبیر 
این کار بسازند . امیر عادل سبکتگین برفت با لشکرر بسیار آراسته وییلان 
فراوان . و امیر محمود را با خویشتن برد که فرموده بود آوردن که سپاه 
سالاری خراسان بدو داده‌آید ۰ و بر فتند و با یکدیگر دیدار کردند و سپاه 
سالاری بامیر محمود دادند و سوی بلغ جمله؟ باز گشتند و وی را لقب 
سیف‌الدوله کردند . و امیر رضی نیز حرکت کرد با لشکری عظیم ازبخارا 
وجمله شدند و سوی هرات کشیدند » وبوعلی سییمجور آنجابود بابر ادران 
و فائق و لشکری بزرگ ۰ و روزی دوسه رسولان"آمدند و شدند تا صلحی 
افتد » نیفتاد ؛ که لشکر بوعلی تن درندادند؟ ۰ و بدر هرات جنگ کردند 
جنکی سخت روز سه‌شنبه نیمه ماه رمضان سنه اربع وثمانین و ثلشمائه » 
و بوعلی شکسته شه و بسوی نشابور باز گشت و امیر خراسان سویر 
بخارا . و امیرر گوزگانان خسّر" سلطان محمود » ابوالحارث فریفون 6 و 
امیر عادل سبکتگین سوی نشابور رفعند سلخ شوال این سال » و بوعلی 
سیمجور سوی گرگان رفت ۰ و این قصه بجای ماندم تا پس‌ازین آورده 
شود » که قصف دیکر تعلیق‌داشتم" سخت نادر و دانستنی تا بازنمام که 


تام 


تعلق دارد بامیر سبکتگین رضی ال عنه . والثه اعلم بالصواب . 





۱- نخشب » عتبی محل ملاقات را « کش » نوشتهاست . رد ت . 

۲- داده آید » ۳ : داده آمد . 

۲- جمله بازکشتند » یمتی سیکنکین یا اقب محدود مجتمطا از دصت عه ۳ 
« جمله » در ۲ نیست . 6- در ندادند » ۳ : در نداد . ۵ خستر ۰ 0۶ : خیرا". 
1- تعلیق داشتم » یمنی بر جایی نوشته داشتم» یادداشت کرده‌بودم . بیهقی کل تعلیق را 
بهمین معنی زباد در این کتاب آورده‌است ونزددیگر نویسندگان آن روزگار هم رایج بوده‌است. 
این معنی امطلاحی ( یادداهت کرئن و "لت وضتط‌کردن ) با معتی لبوی کته وک ۱ 
بر چیزی آو یختن است مناسبت آشکار دارد . ۷- رضی‌ال‌عنه . وال اعلم بالصواب» این 
عبارت فقط در نسخه‌های قدیمتر دیده میشودمانند . در ۲ فقط : رضی ال عنه . 


سس 
سال ۲۲) ه قصه سبکتکین با خواجه خود ۳۵۳ 
ور ۱۳۵۳ 


سر گذشت امیر عادل سبکتگین رضی الّه عنه که میان او 
و خواجهٌ او که وی را از ثر کستان آورد رفته بود» 
و خواب دیدن امیر سبکنگین 

حکایت کرد مرا شریف ابوالمظفر بن احمد بن ابی‌القاسم" الهاشمی 
الملقتّب بالعلوی در شوال سنه خمسین واربعمائه - و این بزرگه آزاد 
مردی" است باشرف و نسب و فاضل و نيك شعر » و قریب صدهزاربیت 
شعراست او را درین دولت و بادشاهان گذشته رضی اه عتهم و ابقی 
التطن عع اباشجاع فرح واد اب ناصر دین اله - کفت بدان وفت 
که آمیر عادل ببخارا رفت تا با آمیر رضی دیدار کند جد مرا احمدین 
ابی‌القاسم بن جعفر الهاشمی را بنزديك امیر بخارا فرستاد » و امسر 
گوزگانان را با وی فرستاد بحکم آنکه سپاه سالار بود تا کار قرار دادند» 
و آمیر رضی وی "را بنواخت و منشور داد بموضم " خراج حایطی که او 
داشت . و جدم چون فرمان یافت این موضع بنام پدرم کرد آمیر محمود 
ومنشورفرمود» که امیر خراسان گشته‌بود وسامانیان برافتاده‌بودند و وی 
پادشاه شده . و جدم گفت چون از جنگ هرات فارغ شدیم و سویر 
تشابور کشيديم » هر روزی دسم چنان"بود که امیر گوزگانان و همه 
سالاران محتشم » ازان سامانی و خراسانی » بدر خيمه آمیر عادل 





(- ابی القاسم . در متن ۸ : ابی الهیشم » در نسخه بدل آن : ابوالقاسم ۰ قابل ملاحظه‌است 
که احمد نام جد اين ابوالمظفر است چنانکه‌بعد تصریح میکند » پس نام پدر و نام خود او 
دراین نسب‌نامه نیست » آیا در اصسل چنین بوده‌است ؟ 

۲- آزادمردی » کذا در 8 -. در 146 : آزاده مردی ۰ ۸۸ : بزرگد زاده مردی . 

۲ ابا شجاع » نسخه‌ها : ابا التجاع ( غلط مسلم ).۰ 

)- با امیر رضی » ۸ : بان امیر . ۵ وی را > یعنی جدم را . 

-٩‏ بموضع 6 38 هم اینجا وهم درسطربعد: بموضوع ۰ ( موضع در اینجا بمعنی حذف و 
اسقاط مالیات است . موضوع هم بهمین‌معنی هست و درست است - رد قاموس ) . 

۷- چنان » ت ق بجای: همان. شابد هم : برآن. 


۷۱ 


۷۵ 


سبکتکین آمدندی پس از نماز [ دیکر ] و سوار بایستاذندی » چون وی 
بیرون آمدی تا برنشیند این همه بزرگان پیاده,شدندی تاءوی برنشستی 
و سوی منزل کشیدندی . چون بمنزلی رسید که آن را خاکستر گونند 
يك روز آنجا بارانکند" و بسیار صدقه فرمود درویشان را و پس" [ از ] 
نماز دیکر برنشست و در آن صحراها می‌گشت و همه اعیان با وی . و 
جای جای در آن صحراها افرازها و کوه‌پایه‌ها بود » پاره*کوهی دیدیم » 
امیر سبکتگین گفت یافتم » و اسب بداشت و غلامی پنج و شش را بیاده 
کرد و گفت فلان جای بکاوید . کاویدن گر فتند.و لختی فرور فتند . میخی 
آمنین پید! آمد سطبر چنانکه ستورگاه را باشد » حلقه از او جدا شده؛ 
ام سبکتگین آن را بدید از اسب فرودآمد بزمین* وخدای 
راعّز وجل شکر کرد وسجده کرد و بسیار بکربست ومصلای نماز خواست 
و دو رکعت نماز کرد و فرمود تا این میخ برداشتند و برنشست وباستاد : 
این بزرگان گفتند این‌حال چه‌حال است که تازه گشت ؟ گفت قصه‌بی 
نادر است » بشنوید : 

« بیش ازآنکه من بسرای الپتگین افتادم » خواجه‌یی که ازان او 
بودم مرا دربمیزده بارم‌دااز جیحون بکلرانید و به رفان ۰ ۳ 
آنجا بکوزگانان » و پدرر اين (میر آن‌وقت پادشاه. کوزگانان بود . مارا 
بتزدیك او بر دند بعفتتن را جز آزمن بخرید و ماو پنج"تن را اختار 
نکرد ۰و حواحه ٩‏ آنحا سوی نشابور کشید و بمرو الک وتر و ح ۳ 





۱- پس از نماز » کذا در ۸ ب, بقیه : بس‌نماز . 

۲- بار افکند » ۲ : باز انکند . ۳ پس از نماز » ت ق بجای : بس نماز . 
6- پاده کوهی > کذا در ۸.341 : پارة کوهی»بقیه: پاره کوه » و : بارة کوه ‏ 

»- امیر » ۲ و امیر . -٩‏ بزمین » 36 : بر زمین * 

۷- شبر ان 8 : شیور قان. هردو درست‌است. ضبط کلمه بَضم شین و باء از باتوزت است؛ 
۸ ینح تن » باید ۷ خش تن » باشد وگر نله حساب درست درنمیاید » کمالانخفی ۰ 
۱ 


ز آنحا سوی » کدا در ۸1 . بقیه : از آن سوی . 


متیر رو سس 
سال 1۲۲ ه دنبالة قصه سبکتکین با خواجة‌خود ۷:۰ 
پاخواهاخود. ار ۵۵7 


چهار غلا6 دیکر را بفروخت »من ماندم و یاری دو ۰ ومراسبکتگین. دراز 
۳ اتب خداونت دز زیر من اریش شیده آبود »انچون 
بدین خاکستر رتسیديم "اسب فیگر زیر .منآریش شتد وخدآوندم بسیار 
مرابزده بود و زین بر گردن, من نهاده . من سخت غمناله بودم از حال" و 
رو زگارر خویش و بی‌دولتی که کس مرا نمیخرید. وخداوندم سوگند خورده 
بود که مرا بنشابور پیاده برد » و همچنان برد . آن شب باغمی سخت 
بزرگ بخفتم » در خواب دیدم خضر را علیه‌السلام » نزدیاك من آمد مرا 
پزسید و کفت چندین غم چرا میخووی ؟ گفتم از بخت بد خویش . گفت 
عم مدار و بشارت دهم ترا که مردی بزرگه و با نام خواهی شد چنانکه 
وقتی بدین صحرا بگذری با بسیار مردم محتشم و تو مهترر ایشان ؛ دل 
شاد دار و چون این پایگاه بیافتی با خلق, خدای نیکوبی کن و داد بده تا 
عمرت دراز گردد و دولت بر فرزندان تو بماند . گفتم سپاس دارم . گفت 
دست مرا ده.و عهدکن . دست,بدو دادم و پیمان‌کردم» دستم نيك بیفشرد . 
و ازخواب پیدار شدم و چنان می‌نمود که.اثرر آن افشزادن بر دستر من 
است . برخاستم نیم شب غسل کردم و درنماز ابستادم تا رکعتی پنجاه 
کرده آمد و بسیار دعا کردم و بگریستم » و درخود قوتی بیشتر می‌دیدم . 
پس این میخ برداشتم و بصحرا بیرون‌آمدم و نشان فروبردم ۰ چون روز 
شد خداوندم بارها برنهاد و میخ طلب کرد نیافت » مرا بسیار بزد بتاز بانه 
و سوگند گران خورد که بهر بها که ترا بخواهند خرید" بقروشم . و دو 
مزال نا نشابور پی‌اده رفتم ۰ و البتکین بنشابور بود بر سپاه سالاری_ 
س‌امانیان با حشمتی بزرگد » و مرا با دو بارم بدو بفروخت . و قصه 
پس از آن دراز است » تا بدین درجه رسیدم که می‌بینید ۰ » والد اعلم 
بالصّواب . 


۱- حال و روزگار کذا در 1 . بقیه : جتال‌روزگار * 


ات خرید ‏ دن ( سست .۰ ۶) : بهر بها کدنخر ند نر۱ نفر وشم . 


۷۱0 


كك 





۲5۹ تادیخ بیهقی - مجلّد ٩‏ سال ۲۲) ه 














حکابت امیر عادل سبکتگین با آهوی! ماده و بچ۲ او 
و ترحتم کردن بر ابشان و خواب دیدن 


از عب.الملك مستوفی ببست شنیدم هم درسنه خمسین و ارنعمائه 
- و این آزادمرد مردی دبیراست و مقبول‌القول و بکارآمده و در استیفا 
آیتی" - گفت : بدان وقت که امیر تبکتگین رضی‌اله عنه بست بگرفت و 
بایتوزیان برافتادند » زعیمی بود بناحیت, جالفان؟ وی‌را احمد توت ؟ 
گفتندی » مردی پیر و سدید و توانگر ۰امی رانشبکتگین وی وا بشتدند 
از جملة مردم آن ناحیت و بنواخت و بخود نزدیك کرد ۰ و اعتمادش با 
وی بدان جایگاه بود که هر شبی مر او را بخواندی و تا دیتری نزديك/ 
امیر بودی . و نیز با وی خلوتها کزدی شادی و غم و انتراز گفتی " و این 
پبر دوست پدرز من بود 6 احمد بوناشییی توف رووی با بل 
می‌کفت - و من حاضر بودم که امیر کستکتعین با مس ی لت ۱ 
و احوال و اسرار۲ [ و ]سر گذشتهای خویش باز می‌نمود بس گفت: یشتر 
ازآنکه من بنزنین افتادم بك روز برنشستم نزدیك نماز دیگر و بصحرا 
بیرون دفتم ببلخ » و همان يك اسب داشتم و سخت تیزانك و دونده بود 
چثانکه هر صیّد که پیش امن امدی لباز نراقت ۲هوی گنل از ۱ 





۱- آهوی ماده ؛ نسخه‌ها: آعو مادد , 
۲- بچه او ؛ ۴ "هوبجه . 
۳- :یتی » ۲۸: بوده‌است . 


خی لمات رتکد در طظ و هم انح ) » بعیه : عالقان ؛ طالقان ؛ جانقان . رل 


۳ 
تا 


بوعمر ء لعط هر . دوعمرو . 

1- بونابر » ظ در متن : یونصر » در نسخه بدل : اباناصر . 

۷- اسرار و سرگذشتهای » ۲ : اسر ار گذشتها.شابد حم فقط : سر گذشتپا. 
۸ هر صید ؛ 15 : هرجند صبد .۰۸ هر صیدی . 


-٩‏ باز ترفعی » هک بازترنی مر : بازبر زد 


تسس 
سال ۲۲) ه دنیالة حکایت سپکنگین و آهو ۲5۷ 
ست ۰۰ ان و آهو 


باووی وت وت ره تدم و بچه ار مار جدا ماند 
و غمی شد ود دین مادم وانازگشتم 6و روز نروزلشر نما 
شام رسیده بود ۰ چون لختی براندم آوازی بگوش من آمد ۱0 
مادر بچه بود که بر اثر من می‌آمد وغریوی و خواهشکی می‌کرد ۰ اسب 
برگردانیدم بطمع آنکه مگر وی را نیز گر فته آید » و بتاختم » » چون باد از 
بیش من بر فت ۰ باز گشتم » و دوسه‌بار همچنین می‌افتاد و این بیچارکك 
می‌آمد ومی‌نالید. تا نزدیك ر شهر رسیدم آن مادرش همچنان نالان نالان۴ 
وت و باخود گفتم این اهو-بره.چه خواهدآمد ‏ بر ین 
رد ۰ بنچه زار بصتجرازند اعتم > لیدواضمادری 43 وید 





با دشت ۰ و من بخانه رسیدم » شب 
وی اس وی بم‌انده » سخت تنگ دل شدم و چون 
غمتاله * دروثاق بخفتم. ۰ بخواب دیدم پیرمردی‌را سخت فره‌مند که نزديكر 
و سکن با که ۲ آن بخشاش که بر آن آهوی 
ماده کردی ۳ بچگك بدو باز دادی و اسب زا نله کردی 
ماشهری را کهآن‌را غزنین گوبند ,وزاو لستان۸ 0 و 
ومن رسول اد جل لاله وتد ی آسماوّه ولا 0 شیر هک 
من بیدار شدم و قوی‌دل گشتم و همیشه ازین خواب همی اندیشیدم 
و اينك بدین درجه رسیدم ۰ و شین دانم که متلك در خاندان و فرزندان. 
ات وا ۵ مت که ابزد عز ذثره تعدیر کودهاست : 


تسس سس سم ۳ ۲ 

ا- اسب را» 1 : اسب . ۲- نيك نیرو » 016 : تيك رو . 

ثلاث ثالان ؛ کذا در ۸ ( بین دو کل4 تراشیدگی"و حتك) » بقیه : حالان و نالان (ا) 
6- بی جو بماندد » 6+: بود . مناد » ظط : غمناکی . 


- بدانکه » بعنی بسیب ( با در عوض ) آن‌که الخ (ظ). درین فرش باید « که بر آن » 
هم بدون « که » باشد . 

۷- آن بچگك » ت ق بجای : این بجکك . ۸- زاو لستان » نسخه‌بدل ط: زادوستان . 
او ی فیاسیاست بجای ۰ یر تو . ظاعر این۱ ست که فعل بخشیدن ن درمعنی اعطاء 
د یه با حرف «به» متعدی می‌شود با مفعول صریح میگیر رد . 


۱۰ 


۷ 





۲۵۸ تاریخ بیهقی - مجلنّد ۷ سال ۲۲۲ 





حکایت! موسی پیغمبر علیه‌السلام با بر گوسپند 
و ترحتم کردن وی بر وی 


چون پیرر جالفانی " اب حکایت بکرد پدرم گفت سخت نادر و 
نیکو خوابی بوده‌است » این بخشایش و ترحتم کردن بس نیکوست » خاصه 
براین بی‌زبانان که از ایشان رنجی نباشد چون گربه و مانند وی » که چنان 
خواندم در اخبار موسی علیه‌السلام که بدان و قت که شبانی می‌کرد تىك 
شب گوسیپندان را سبوی حظیره می‌زاند» و قت نماز بود و شک تار نك ۶ 
باران " به‌نیروآمدی* ؛ چون نزديك, حظیره رسید برهیی بگریخت» موسی 
علیه‌السلام تنگ‌دل شد و بر اثر وی بدوید بر آن جمله که چون دریابد 
چوبش بزند ۰ چون بگر فتش دلش بر وی بسوخت و برکنار نهاد وی را و 
دیست برتر وی فرود آورد و گفت « ای .دجاوة در وش ۳۱ 
بیمی*ته و درپیش‌امیدی نه »جرا کریختی و مادرر لت وی ۱۱۶ 
که در ازل رفته بود که وی بیغمبری خواهد بود » بدین ترحتّم که بکرد 


نبوت بر وی مستحکم‌تر شد. 





۱- حکایت ... بر وی » این‌عنوان در ۲ ثست.. 

۲- جالقانی » ۸ : طالقانی 21۰ : خالقانی.0 : حالقانی ۰ : حانقانی . 
۳ باران » شاید : بارانی . - آمدی » در غیر ۲63۸ : آمد . 
۵ سر وی 1۱1 : سر و روی او . 


1- ای بیچاره ... گریختی 6 16 : ای بیچارة دل‌ریش در پس ماندی و بیش آمدی نه آخر 


چرا گریختی . شاید : ای بیجاره در پیش‌بیمی ه و در پس امیدی نه » چرا گریختی ۰ (یعنی: 
این‌داه که میرفتیم چه عیبی داشت ۵ چون دوبیش ماابیمی نود و در بر ره 
پس تو چرا گرنختی ) » تشویش نسخه‌ها هم دربار: کلمة « درویش » موّید این احتمال‌است. 
۷- دروش »؛ در ۸ نیست , در 16 : دلر بش. 

۸- ییمی نه و در بیش » 76: عهمی نه دوربیش. (؟) 
-٩‏ هرچند » ۸: و هرچند. 


سح 
سال ۲۲ ه دنبالة قصف تبتانیان ۳۵۹ 

اين دو خواب نادر و این حکانت بازنمو دم تا داانسته آید و ور 
گردد که این دولت در انن خاندا: ن بزرکد رخ بخواهد ماند روزگارر دراز » بس 


برفتم بسرر قصله‌بی که آغاز کرده بودم تا تمام گفته ید . 


۳ فص التتانتة 


9 تین کی یبود ببود تارتار آمیررمحمود راست شند.. ۰ 
پس سوی, هرات بازگشت . و بوعلی سیمجور می‌خواست که از گرگان 
سوی, پادس و کرمان رود و ولایت! بگیرد » که هوای" کرگان بد بود 
ترسید که وی را آن رسد که تاش را رسید که آنجا گذشته شد . و دل از 
خراسان و نشابور می‌برنتوانست داشت » و خودکرده را درمان نیست » 

و در امثال گفته‌اند بدالد" اوه کنتا و فولد تفتخ" ۳ 
سیکتگین سوی, هرات رفت و با امیر محمود اندلدمایه مرداست » طمع 
9 بو بکیواد >دشره ماه ربیع[لا ول مه خمس و تهانییدو 
نلشمانه از کر کان رفت» برادوانش و فالالخاصته با وی و لشکر توی 

تا( چون خی ۱و پامیر محمود رسید از شهر برفت و بباغر عمرو 
بث فرودآمد » يك فرسنکی شهر» و بونصرر محمود حاجب -جد_خواجه ۱0 
؛ونصر اکن سینت تقرّنین است 4 از سوی امتادو(ت بد و ظوست 6و 
عاسّ4 شهر بیش در بوعلیر سیمجور رفتند و بآمدن وی شادی کردند. و 
ی آوردند » و جنگ رخنه آن بود » و امیر * 
محمود نيك بکوشید و چون روی استادن نبود رخنه کردند آن باغ را 





۱- ولابت 6 ۸۵ : آنولابات ۰ _ ولابات مزبور . 
[- عوای » لآ : عزای . ۲ خود کرده » لا : خوی کردد . 
6- بجنکگ ... آن بود .۷1 : نجنگ رخنه‌آوردند. 


شود ار ؛ ظ- :که اهیر 


۱ 


۷۵ 


سس ۱ 


۲۹۰ تاریخ بیهقی - مجلّد ٩‏ سال ۲۲) ه 
رس ۳ ۳ 


و سوی هرات رفت" ۰ و بدرشر ن سوآران برافکند و لشکز خواستن گر فث 
و ولج راز هردتی ۰ و بوعلی سیمحور 
نشابور متام کرد و بفزمود تا بنام_ وی خطبه کردند» ومار ژری" قط* 
غالب " اشبه بمنلوب, _منه . 


و آمیران سبکتگین و محمود از حرات برفتند و والی سیستان را 
پپوشنگ یله کردند و پسرش" را با لشکری تمام با خود بردند . و بوحلی 
چون خبر ایشان بشنید از نشابور سوی طوس رفت تا جنگ آنجا کند 
و خصمان بد م رفتند . و امیر سبکتکین رسولی نزديك, بوعلی فرستاد و 
بینام داد که « خاندان شما قدم است و اختیار نکنم که در دستر من 
ویران شود . نصیحت. من بپذیر و بصلح گرای تا ما باز گردیم بمرو و تو 
خلیفه پسرم»مجمود باشی تشابوو تا مین بمال:* درآیم وشفاعت کنم تا 
امیر خراسان دل بر شما خوش کند و کارها خوب شود ووحشت بر خیزد. 
و من دانم که ترا این موافق نیاید » اما با خردارجوغ.کن, و شمان خویش 
نیکو برگیر تا بدانی که راست می‌گویم و نصیحت پدرانه می‌کنم . و بدان 
بیفین که مرا عجزی نیست و این سخن از ضعف نمی‌گويم » بذین لشکر 
بزدگه که‌ایا من‌است هی کارای/بتو(ن» کرد به‌نیرووژی ایرد ول ۶ و۱ 
صلاح می‌جویم و راه بفی نمی‌پويم ۰ » بوعلی‌را این ناخوش نیامد» که آثارر 
ادبار می‌دید » و اي حدیث با مقتّدمان خود بگفت » همه گفتند این چه 
حدیث‌است 3 جنگ بایدکرد. بوالحسین ۷ پسر کثیر پدر خواجه ابو القاسم 





۱- رفت » کذا در 8780 بغیه: رفتند ۰( وبا از باب مقرد آوردن فعل معطوف بجمع‌است 
ببك قدم ۰ ) ۲- هندو » ت ق بجای : هند. ۳ غالب . ت ق بحای : غالبا . 
۶ برش وا) یعنی پسر والی سیستان (خلفاحمد ) وا - 

و نس دح ۳ بمیان آیم ودل امير خراسان بر شما بشفافت ودرخواست 
خوش گردانم 

- موافق » کدا در ۸ بقیه : مقارب . ( در ۸ عم مقارب داشته و خط زده‌است ۰) 


۷- بوالحسین »ت ق بجای : بوالحن . ب ت. 


۱ مت سرت تسش سس 
سال ۲۲) ه جنک سیکتکین با بوعلی در طوس ۲3۱ 
ی _ ۲۲۲ 


کختاخواهان بودا این صلح:ر! و بشتینار نصیشت ,کرد »: ودسود نداشت ,با 
قای ماد ٩‏ کاسرزسی دز با چون ادبار آمد همه تدبیرها خطا شنود. و 
شاعر گفته‌است » شعر : 
واذا اراد ال" رحلة" نعم‌تر عن‌دار_ قتوم, اخطاواالتگدبیرا 

و شبگیر روزر یکشنبه ده روز مانده از جمادی الاخری سنه خمس ‏ ه 
وثمائین وثاشمانه جنگ‌کردند ونيك بکوشیدند ومعظم لشکر امیرسبکتگین 
را نيك بمالیدند و نتزدیك بوذ که هزیمت افتادی هیر ممود و بو 
خلف با سواران سخت تا رز دس که زر و۸ ناگاه از کمین برآمدند و 
بر قائق و ابلمنگو" زد زدنی سخت استوار چنانکه هزیمت شدند ۰ چون 
بوعلی بدید"» هزیمت شد و در رود" گربخت تا از آنجا سر خود گیرد. ۱۰ 
و قومُی را از اعیان و مقتدمانش بگر فتند چون بوعلی حاجب و بکتگین 
مرغابی۲ وینالتگین ومحمد پسرحاجب طفان ومحمد شارتگین ولشکرستان 
دیلم و احم ازسلان خازن و بوعلی بسر نوشتگین و ارسلان سنر قتدی » 
و بدیشان اسیران خویش و بیلان را که در جنگ رخنه گر فته بودند باز 


ستدند . و بوالفتح , دستم گوند. دردن جنگ » شعر : ۱0 
ح سم ِ ۳ ۸3 ِِ 3 ۵ ی 
ال ت ها تاه نی علی وکنت اراه ذارای, وکیسر 


ج - هه 


عصی‌الساطان" فابتدرت الیه . رجال" بقلعون" ابا بیس 
و رو < -_ 
وصیرطوس معقله فصارت علیه‌طو س آشام من طو سس 





۱- افتادی » ۵:: .افتد. ۲ت امیرا» :و امیر . 
۲ب گزیده » 2 و گزیده . )شا ایلمتگو 4 در غیر له :7 پلمتکو ء 

۵ بدید مزبیت » 1 : دید که حزیمت 21۰ : دید هم هزیمت . 

1- در رود » عبارت درست است » حرف اضافة « در » است با کلمة ۸ رود 6 و مقصود 
رود اندرخ است . پ ت . 

۷- مرغابی » شاید : فرغانی » چنانکه درعتبی "مدداست .۰ رل ت . 

۸- ما آتاه ؛ در بتیمه : ما ارتاد . ٩‏ ذا رأی » در عتبی : ذالب . 


۷ 


۷ تادیخ بیهقی - مجلّد + سال ۲۲) < 
۱ ۱ 


و دولت سیمجوریان بسرآمد چنانکه" يك بدو نرسید و پای" ابشان در 
زمین قرار نگر فت . 

و بوعلی بخوارزم افتاد و آنجا او را بازداشتند » و غلامش ابلمنگه ۳ 
قیامت بر خوارزمیان فرود آورد تا او رارها کردند؛ پس آزان چريك ام 5 
خراسان بخورد و چندان استخفاف کرده ببخارا آمد . و چند روز که 
پیش امیر رضی شد و آمد » او زا با چند تن از مقدمان او ق ۷ 
د ستوران و سلاح و تجفل وا الت هرچه داشتند خارت تردن و دار ۳ 
بوعلی را با بانزده تن به تهندز بردند و باز داشتند در ماه جمادی‌الاخری 
سنه بت ولمائین و للشماله و امیر سبکنگن بل بوو ورسولان ونامه‌ها 
پیوسته کرد ببحارا و گفت خراسان فرار نگیرد تا بوعلی بخارا 1 ۰ ار 
را بتزديك ما باند فرستاد تا او را به‌قلعت غزنین نشانده آید . و نقات 
دضی,فتند : روی ندارد فرستدن ‏ و درس او 77۳۳ 
ید و ی و کار سامانیان بپابان رسیده‌بود » اگر۸ 
خواستند و اگر نخواستند بوعلی و ابلمتگو را ببلخ فرستادند در شعان 
این سال . و حدیث کرد یکی از فقهای بلخ گفت این دو تن را دیدم آن روز 


تبار 


که ببلخ می‌آوردند بوعلی بر استری بود موز۵٩‏ بلند ساق بوشیده وج 





ا- چنانعه یلك بو نرسید:۸:6 : از ك رید که‌بدورگ 1 

۲- و بای ایشان -دٍ هن ؛ ۸: پای ابشان دیکر درزمین ۰ 

۳ ابلمنگو » در غیر ۸ همه : بلمنکو . - امیر خراسان ۰ بعتی بادشاد سامانی . 
9- چندان استخفاف کرده » یعنی با چشدان استخفانی که باامیرخراسان سابقاً کرده بود. 
اه با .+ مقدمان او » کدا دق هو پقیه: تعکر را و چید زر ۱7۳۱ 
دبا و چند قالخ( دتهره میارت پست ورهیدیی و ۱ ۱ ۳۳ 
ابهام بوده‌است ۰ ) 

17 

۸ اگر خواستند » کذا در ۸. بقیه : تا اگر خواستد . 

+ موز بلشد ساق پوهیده ,کل دز چا ۱۳ بد رت 
وی پدهید: ۰ یهت : بلتد بای برد .۱ 


سس سس 
سال ۲۲ ه قصهبوا لحسن‌سیمچوری» ذکربوصالح وبوصادق تبتانی ۲۹۳ 
سم پا د۳ه 


عتابی نمبز داشت و دستار " خز » چون بکجاجیان " رسید پرسید که این 
بل نلکدا فلان » گفت ما را منجمان حکم کرده بودند که 
بدین نواجی آییم » و ندانستیم که برین: جمله باشد .و رضی پشیمان شد.از 
فرستادن بوعلی و گفت یادشاهان اطراف ما را بخاشد » نامه ننشت و 
بععلی تنل باتیخوالستبهه کملار «دنم ونیشت, که ررشول.می] ,دی پخدمت ۰ 
سبکتگین پیش تا رسول و نامه رسید بوعلی و ابلمنگو" را با حاجبی ازآنر 
خویش بفزنی فرستاد تا بقلعت گردیز بازداشتند ۰ چون رسول د رزسید 
جواب بفرستاد که خراسان بشوریده‌است و من به‌ضبطر آن مشغفولم۷ ۰ 
چون آزین فارغ شوم سوی, غزنین ررم و بوعلی را باز فرستاده آبد . 

و سر بوعلی بوااحسن د+ ری افتاده‌بود تزدیك فخرالدوله؛ وسخت 
کی را هر ماهی بنج هزار درم مشاهره کرده » بر هوای زنی 
با غلامی بنشابور بازآمد و متواری شد . امیر محمود جد فرمود در طلبر 
وی » بگرفتندش و سوی غزنین بردند و بقلعت گردیز بازداشتند ؛ نعوذ 
بالله من الاددار . و سیمجوریان برافتادند وکار سپاه‌سالاری امیرمحمود 
قرار گر فت و محتشم شد . و دل درغزاین بسته بود و هر کجا مردی سا 
زنی در صناعنی استاد بافتی انجا می‌فرستاد » وبوصالح نبسانی رحمه‌اله 
که نام و حال‌ وی بیاوردم کی بود از ایشان . و این قصه بیابان آمد و از 
وادر و عجاب بسیار خالی نیست . 





۱- عتابی » ۸ : عنابی . 
۲ دستارخز » کذا در < . بقیه : دستاری< ۶ ( گویا کسر؛ اضافه با ترصیف‌است که 
برسم قدیم یاء می‌نوشته‌اند ) ۳- یکجاجیان ؛ .کذا در 1316 .۰ در ۱9۸ 
بکجاحیان ۰ 6 و نشخه پدل ظ : بکجاحبان. <: بکحاجیان.. شابد : بکوری جاحیان ۰ (؟) 
6- این بر » بعنی(ایبن جای را ؟ 

»2 وکتل در » یعذی وکیل دری که از طرف سبکنگین در بخارا برد 

- ابلمنگو » غیر ۵ : بلمنکو . ۷- مشفولم 63۲8۰ :مشفرل نودم 


- میداشتند » شاید : میداشتندش . 


۷۱ 


۷ 


سا 
۷۹ تادیخ بیهقی - مجلّد 1 سال ۲۲) ده 


و این امام بوصادق تبتانی حفظه" ال و ابقاه که امروز بغزنی‌است - 
و خال وی بوصالح بود و حال او بازنمودم - بنشابور می‌بود مشفول بعلم» 
چون آمیر محمود رضی‌اله عنه با منوچهر والی, گرگان عهد و عقد استتوار 
کرده و حترهیی راآنامزدا کرد هاآنجا ب‌ند > خواجه غا ما ۳ ۲ 
بخواست وفت در«سنه ائنتین وان بهمانه. (هیز محدود و طتی له مه 1 
گفت « مدهت راست ازان_ اهاع نوحنیفه وم ه الثه تبانیان دارند و 
شاگردان ایشان چنانکه در ایشان هیچ طمن نتوانند کرد ۰ بوصالم فرمان 
یافته است » چون ابنشابور رسی پپربن تا چندقن۲آزلب نان ماود ۱۱" 
کیست از ایشان که غزنین و مجلس, مارا شاید » همگان را بنواز و از ما 
"میب نواخت و اصطناع وانیعویی ده »وت سر ۱ ۲۳ 
سوی نشابور آوردند » من که بوالفضلم بدان و قت شانزده ساله بودم » 
ددم خواج یا که پیامداو تکلتفی‌کردم‌پود در رم ۳ 
و آراستن چنانکه س ازان نابور چنان ندیدم . و علی میکائیل تسانیان 
را بنواخت و از مجلس سلطان امیدهایر خوب داد بوصادق و بوطاهر و 
دیگرات داد سوی کرگان دق مره را ۱ 
ایشان بود برشغل, آنچه هر چه رود _آنها کند - وبدانو قت بدیوان رسالت 
*دری می‌کرد بش گردی مدا دیس چرتازه جوا در :۱۳ 
مکو . و خواجه علی از گرگان بازکنت و ار ۱۳۳ 
گرگانیان » و بنشابور آمد و از نشابور بفزئین رفت . 
دا ۳۷ 
حخه ۵۱ و ایقاه »ات ق بجای ؛رخمههوایتاه ) که مه ۱ ۱۳ 
علیه ) » چون بتصریح در همین سطر و عم درسابق بوصادق در این‌زمان زنده بوده‌است ۰ 
۱ الشتن تصحیح قیاسی مطایق قواعدلفت: نخه‌ها : النین » این را هم باید ذکر کرد که 
تزویج منوچهر با دختر محمود دا این‌الاثیر درحوادث سال ۲ ( نه ۰۲ ) نوشتهاست » 
و الب سل سارت 


۲- ده » در ۲ نیست . 6- خوازه‌ها ۰ 316210 : جوازها : 
۵ تکلف ... آمد) 6 : تکلف کردند باگرگانیان بنشابور امد ۶ 


سال ۲۲) ه سرگذشت بوصادق تبانی ۲+۰ 





و درآن سال که حسنك را دستوری داد تا بحج رود - سنه اربع 
موز ااز انم( بود - هم مثال داد امیر محمود که چون بنشابور رسی 
بوصادق تبتانی و دیکران زا بنواز ۰ چون آنجا رسید امام بوصادف و 
وتو اما های ( شاه خ ویب کر ق,؟ وابن فتطا نسم تشر دا و 
روی ببلخ نهاد » و امیر محمود آنجا بود درساختن آنکه برود » چون‌نوروز 
«قژاخان دبدانه کید + منك :(مام بوصباذق 1 با خوداترد 
ی چندتی اراعلها رز از انشتابویا: بوتادق_در علم؛ آیتی؟ بواد.».بستبار 
فضل بیرون از علم شرع حاصل کرده » و ببلخ رسید. امیرپرسید ازحسنك 
حال تبانیان ؛ گفت : بوطاهر قضاء طوس و نسا دارد و ممکن نبود لا ۳ 
بی فرمان_عالی آوردن ۰ بوصادق را آوردهام ۰ گفت « نيكآمد » » و مهمات 
۱9 ی بو صادقهز( بازگرد انسدند اف دیگوه اتین #حستنكت تنج وایست 
که وی را بمجلس سلظان رساند » که دردل کرده بود و بابو صادق بنشابور 
گفت بود که آمدرسه‌بی خواهدکرد سخت بتکلتف بسور کوی زنبیل‌بافان 
تا وی را آنجا پنشانده آید" تدریس را . اما بباید دانست که فضل هر چند 
پنهان دارند آخر آشکارا شود"چون بویر متشك ۰ بوصادق را نشست و 
خاست افتاد با قاضی بلخ ابوالعباس و قاضی علی طبقانی" و دیگر علما و 
مسئلتهای خلافی رفت سخت مشکل » و بوصادق درمیان آمد و گوی از 
همگان بربود چنانکه اقرار دادند ابن پیران مقدم که چنو دانشمند 
و۳۳۳ این وخبژه بوبکز (حصیری و بو الحست-کزخی! بامیسر: محمود 





۱ اربعمائه » از اینجا بقدر يك صفحه متن ما از * ۱فتاده‌است . 

۲ و با قدرخان » در غیر 31 بی واو . ۳ از نشابور » 3۲+ : برد. 

6- آبتی بود؛ کذا در ۸ ۰ بقیه : آیتی بستوده بود » احتمال مینوی : بوده بود. 

و دیگر نیز » یعنی علاوه بر این آنکه الخ . 

1- بتکلف » 06 : بتکلیف . ۷- بنشانده آید » گذا در ۸۳ بقیه: بنشاند. 
۸ طبقانی » کدا » و شاید : طایقانی » منضسوب به‌طابقان جایی از توابع بلخ (با : طالقانی ) 
بات . ری ؟ دادن ظ "دور 4 : کرحی 6 هید : کرتی 7 


۷ 








9 تریغ بیهقی - مج ٩‏ سال ۲۲) د 





رسانیدند » وی را سخت خوشآمده بود و بوصادق را بیش خواست و 
بدید و مجلر, علم رفت و وی را بپسندنید و گفت « بباید ساخت آمدن را 
سوق( ی جای بغزنین ٩۰‏ وابازگشت ان مجلس ,و 
آهنگ آب گذشتن کرد امیر محمود دو حسنك را خلعت داد و فرمود تا 
بسوی, نشابور بازگردد . و حسنك بوصادق را گفت : این بادشاه روی 
بکاری بزرگد دارد و بزمینی بیگانه می‌رود » و مخالفان بسیارند » نتوان 
دانست که چه‌شود » و تو" مردی دانشمندی سفر ناکرده نبایدکه " تا بلائی 
بینی ۰ با من سوی, نشابور باز کرد عزیزا مکترما » چون سنلطان ازین مهم 
خارغ شود من قصد. غزنین کنم واترا با خود ببوم تا انجا مقیم گردی . 
بوصادق با وی بسوی, نشابور رفت . 

امیر دیدار با قدرر خان کرده بود و تابستان بفزنین‌بازآمد وقصدر 
سفر, سومنات کرد و بحسنك نامه فرمود نبشتن که « بنشابور بباید بود» 
که ما قصد غزوی دوردست داریم » و چون در ضمان سلامت بخزنین 
باز آییم بخدمت باید آمد .» و اسیر بر فت و غزو سومنات کرد و سلامت 
و سعادت با زگشت و و از راه نامه فرمود بحسنك که بخدمت باند شتافت و 
بو صادق بای را باخود اور که ۱ ۸ ماو اایکارالدسسو و س لت 
تشابور برفت و کوکبه‌بی بزرکه با وی"از قضاة وفقها و تورگان و اعیان 
تا امیر را تهنیت کنند. و نواخت وخلعت بافتند برمقدان محل ومرفت * 
و سوی نشابور بازگشتند . و امیر" فرمود تا این امام بوص‌ادق را نگاه 
داشتند و بنواخت و مشاهره فرمود و بس‌ازار ن باندل‌مابه روزگار قاضی 
قضاتی ختلان او را داد که آنجا بیست و ند مدرسه‌است با او قاف بهم» 
و بهمه روزگارها آنجا ملکی بود مطاع و محتشم » و اینجا بدین حضرت 








۱- بازگشت » بعنی بوصادق . 


۲- تو مردی دانشمندی » بعنی تو اهل فقه وعلمی نه اعل ان سفر‌ها . 
۷ بلای * ۵5/: که بل 6- و مرتبت » 1 : و رتیت خود. 


0 و امیر ) ظ : امیر ؛ 





سس سس 
سال ۲۲؟ ه شرح حال بوطاهر ۳ 


بزرگ که هميشه باد بماند » و او نیز هميشه باد که از وی بسیار نائده 
9 حانك علی میمون قراد گر فت,و.بن»وی اعتمادها زد 
ود تراد کرد یچون بنوبت ر پادشاهان میرسم ؟ آنجه 
وبرا" مثال دادنو* می بازنمايم ان شاء اله تعالی و اختّر فی الاجل . 

و قاضی" بوطاهر_ تبانی بنشابور بود » بدان وقت که امیر مسعود 
از ری قصد نشابور کرده بود با قاضی بوالحسن پسر قاضی امام ابو الما 
ارف ود سار مساذل و فاضی فضانی وی ووآن‌اولحی خواسته 
و اجابت یافته . چون بنشابور رسیدند و قاضی بوطاهر آنجا آمد » امیر 
او را گفت ما ترا به ری خواستیم فرستاد تا آنجا قاضی قضات باشی » 
اکنون آن شغل به بوالحسن دادیم ۰ ترا با ما باید آمد تا چون کارها قرار 
گیرد قاضی قضاتی نسا و طوس تو داری و نائبان تو آنجااند » و قضای 
ایور بآن ضم کنیم » و ترا بدغلی بزرگه با نام بترکستان می‌فرستيم عقّد 
و عهد را . و چون از آن فارغ شوی و بدرگاه بازایی" » بانواخت" وخلعت 
سوی نشابوز بروی وآنجا مقام کنی بر شفل قضا و ناثبانت درطوس ونسا» 
که رای ما درباب تو نیکوتر, رایهاست . وی خدمت کرد و با امیر بهرات 
آمد » و کارها يك‌رویه شد » و امیر ببلخ رفت و این حالها که پیش ازین 
راندم تمام گشت و این قاضی بوطاهر" رحمه الثه نامزد شد برسولی با 
خواجه بوالفاسم حصیری سلمه‌اله تا بکاشفر روند بنزديك قدرر خان 
بترکستان . 1 

و چون قصه آل تبانیان بگذشت ابنك نامه‌عا و مشافهه‌ها ابنجا ثبت 


ا- بماند » بعنی بوصادق . آب میرسم » 1 : میرسیم ۰ 
۲- ویرا » ت ق یجای : مرا . شاید هم : مز او را.. 
6- دادند می بازنمايم » هم : دادندی می باز نمانم . 


۵ و قاضی » در ۸۲ نیست . - بازآیی » ۸۲ : آلی باز . 


۷- نواخت و خلعت » 3 : خلعت و واخت . ۸- بوطاهر » لآ و نسخه بدل بونصر . 


۱۰ 


۷۱ 


۲۰ 


ِّ 
۳ 








۲۹۸ تاریخ بب بیهفی - مجلّد ٩‏ سال ۲۲) ه 








کنم تاابرآن واقف شده آید ان "شا ال تعالی ۰ 


ذکر " نسخة الکناب والمشافهتین مع الرسولین المذ کورین 
الخارجین بجانب_ ثر کستان 


بسم الثه الرحمن الرحیم . و چون؟ در ضمان سلامت و نصرت ببلخ 

سید - زنکانيخان اجل دزد - و همه اسیاب مت منتظم کشت 
ی فرمودیم با رکابداری مسرع تا؟ از انجه انزد مر در ۳۳ 
ی ار را تا این و قت که باینجا رسیديم » از 
فتحهای۲ هی یر ی در ار 
از شادی و اعتداد* بحکم بگانکیها که میان_ خاندانها مود برداشته 
آید ‏ و باد کرده بودم که بر اثر رسولان فرستاده شود در معنی عقد و 
عهد تا قواعد دوستی که اندر آن رنج فراوان برده آمده‌است تا٩‏ استوار 
اه استوارتر گردد . 

ریسفت ار ۱۳۳ ابو القاسم ابراهيم‌بن عبدالته الحصیری 
ا عتد ات سای نان تیال یی 
2۱ ان‌شاء اب تعالی » هر ؛ وال اعلم ‏ ۲ داکر +دن ۱۱( لت 
۲- و چون در ضمان ال ۰ غان نامه بریده ینظر میابد » ولو اسعتافی مقعتم رابت 
که یی رون حبله ها بر جمله‌هایی بوده کماف-اده اوق ل دعاو تا ۱۳ 
دی ۰ و عیارت * چون ببله رسید.م نامه فرمردیم » نیز محل تاأمل‌است زیرا در کتاب 
تااینجا که رسیددانم سحیت از نامه‌یی که ازیلح فرباده باستد نود ۱ 


+ و در انجا نقل کردداست ۰ جمان مطلب نامه جرات ات کله 


نامه‌بی که بدان اشارد مبکد 


تبلا درکتاب نسخه آن را درد و دیدیم ‏ پساحتمال میدوان داد کد کنند ۰ بل ۰ ملکور در 


اینجا « بپرات » باشد + مر وب اد حا.۱ ۱۳ سععد و تحریف در عبارت عست . 


6- نامه » شابد : نامه‌بی . نا از "نجه ...مارا ۱1 : تا "نجه ایزد 
عزذکرد می‌سزبد کزد مااوا ۰ فححبا ۱ ۱ 

۷- اوعام و خاطر » شاید : وهم و خاطر ۰یا اوعام و خواطر .یا :اواهام تخاطر 

۸- اعتداد ۶ تاج المسادر : ااعتداد فا شماز وددن * و مدی بالیاء : و عدت داشت و 


شمردد شدن 


-٩‏ ۲ استوار ... گردد * 16: تا استوارتر گشته اید. 





سال 4۲۲ 2۵ صورت نامة بقدرخان ۲3۹۹ 





را ادام له" عتّز » که از جملة معتمدان مجلس ماست دردرجة ندیمان خاص 
و امیر ماضی پدر ما انارال" برهان» وی را سخت نیکو و عزیز داشتی 
و از احوال مصالح ستلك با وی سخن گفتی و امروز ما را بکار آمسده‌تر 
یادگاریست و حال مناصحت و کفایت وی ظاهر گشته است برسولی 
و( با سلام و تحت ما زرط ,و ازکاه بختان ونسانتد 
و اندر آنچه او را مثال داده آمده‌است شروع کند تا تمام کرده‌آید وبخته 
با اصلی درست و قاعده‌بی راست با زگردد . و قاضی ابوطاهر عبدالّه بن 
احمد التبّانی ادام ال" تو فیفه را با وی ضم کرده شد تا چون نشاطافتد 
که عقد و عهد بسته آید بر نسختی که با رسول‌است قاضی شرابط آن را 
بتمامی بای آرد در مقتضای شر هت .۰ و این قاضی از اعیان علمام 
حضرت‌است شغلها و سفارتهای با نام کرده و در هرکی از آن مناصحت 
و دیانت وی ظاهر گشته . 

و بر ول انوالغاستم متافهه‌ی اشت که اندران مشافهسه خی 
گشاده‌تر بگفته آمده‌است » چنانکه چون دستوری بابد آن را عرض کند . 
و مشافهه‌یی دیگراست با وی در بابی مهمتر که اگر اندر آن باب سخر, 
نرود عرضه نکند و بس اگر رود ناجار عرضه کند. تا اغراض بحاصل شود. 
و اعتماد بر وی تا بدان حایگاه‌است که چون سیم در سوّال و حواب 
افتد و درازتر کشد هرچه وی گوبد همچنان‌است که از لفظ مارود » که 
آنچه گفتنیاست در چند محلس با ما گفته‌است و جوابهای جزم شنیده 
تا حاحتمند نگردد بدانکه دربابی ازابر اب آنجه می‌بابدنهاد اندرآان استطلاع 
رایی" باید کرد که کارها تمام کرده بازگردد ۰ و نیز با وی تذکره"ایست 
چنانکه رسم رفته‌است و همیشه از هردوجانب چنین مهادات وملاطفات 





۱ سخن در سوال و حواب » ۲ : در سخن سوژال و جواب . 
۲- رابی » کذا در ۳3۵06 بقیه : رای 


۲- تذکره » یغنی صورت و سیاهه ( ازهدایای فرستاده شده ) . 


۱۰ 


۱6 


ت" 





۲۷۰ تاریخ بیهقی - مجلتد 1 سال ۲۲؟ ه 





می‌بودهاست : که چون بجشم رضابدان نگر سته آید عیب آن بوشیده 
ماک 

« وسزد از جلالت, آن جانب کر دم که رسولان را آنحا در داشته 
باید و بزودی بر مراد بازگردانیده شود » که مردم دو اقلبم بزرگد چشم 
بدان دارند که میان ما دو دوتتی قرار کیرد" چون رو ۱ ۱ 
باز کردانیده شود با ابشان ن باند که رسولان ر آن جانب محروس مضموم 
و ۱9 که تا جون بحضرت دس و هو _ دوستی ویگانگی 
است جنانکه التماس کر دهبد۲ بجای آریم باذن اه عّز وحل ۰ 4 


المشافهه الاولی 
« با اخی و معتمدی ابا القاسم ابراهیم بن عبد الثور الحصیری 
اطال ال" بقا, له ؛ چنان باید که چون بمجلس خان حاضر شوی سلام ما 
بر سبیل تعظیم و توقیر به وی رسانی » و تذکرهیی که با تو فرستاده 
آمده‌است نودد واتمهد را سیکی ن ار تما هر ۱ 
که نگاه داشت, رسم‌را این چیز حقیر فرستادهآمد و براثر عذرها خواته 
آبد و سزای هردو جانب مهادات و ملاطفات نموده شود .و پس بگوبی که 





۱- دو دوستی » لا : و دوستی . 

۲- مضموم گردند . کذا در ( و همین صحیح‌است ) » بقیه : واتف مضمون گردند . 
( این عبارت را من در چاپ سابق خود بهمین‌صورت احتمال داده بودم و ابنك با کقف 
نخه ۸ درست درآمد و جای خشنودی‌است که باز غلطی با اطمیتان تصحیح شد ۰ ) 
کردد3:9 164[ درد 8۳ ۰ در 31 : کرده آمده . در ۸ جمله « جنانکه التماس کرده 
ید » اصلا ثیست . بقیه : کرده آمد .نظر عبارت به‌تقاضاهای متقابل خان‌است » بعنی : ما 
عم بطرری که خان بخواهد شرط دوستی رابجا خواهیم آورد . 

۲- بکوبی » این کلمه در اینجا و در يك موردبعد درنخه‌ها « بکوی » خوانده میشود » در 
صورتی که باقی فعلهمای خطاب این "مشافهه‌همه بصورت مضارعلست ر( مضارع (ترای ) 
وهمه عطف‌است بفعل صدر جمله ( رسانی )»ازطرف دیکر سهل انگاری نویسندگان نسخه‌ها 


در نوشتن * یی » بصورت « ی » مسلم‌است 6 بدین جهت تصحیح قیاسی شد . 


سال 1۲۲ ه مشافهه اول » ذکر فواند دوستی ۲۳ 
ج ای از ۱ 





خان داند که امروز مردم, دواقلیم بزرکه که زیر فرمان ما دو صاحب 
دولت‌اند و بیگانگان دور و نزديك از اطراف چشم نهاده‌اند تا در میان ما 
حاصل" دوستی بر چه‌جمله قرار کیرد » تا چون [ حال میان ] خاندانها 
که تحمد, ره ۲ یکی‌است در یکانگی و ۱ لفت موکّدتر گردد دوستان ما و 
مصلحان بدان شادمانه گردند که روزگار بأمن و فراغ دل کرانه خواهند 
کرد و دشمنان و مفسدان غمکین و شکسته دل شوند که مقتّررگردد ابشان 
را که بازار ایشان کاسد خواهد بود . بس نیکوتر وسندیده‌تر آن‌است که 
میان مادو دوست عهدی باشد درست وعقدی بدان بیوسته‌گردد از هردو 
جانب » که چون وصلت و آمیختگی آمد گفت و گوبها کوتاه شود و بازار 
محر [بان و مفدان کاسذ گرادد و دشمنان هرادوجانب«جون حال یك‌دان 
و يك دستی ما بدانند دندانهاشان کند شود و بدانند که فرصتی تتوانند 
بافت و بهیچ حال بمراد نتوانند رسید» ازآن‌جهت که چون دوستی مو کند 
گشت بدانند" مساعدت؟ و موافقت هردوجانب از ولایتهای " نو بدست 
آوردن و غزوهای با نام و دور دست" کردن و روان ۲ بادشاهان گذشته 
رضی‌اله عنهم اجممین شاد کردن » که چون ما سنگت, انشان‌را در غزوها 
تازه گردانيم از ما شادمانه شوند و برکات آن بما و بفرزندان مایوسته 
گردد. 

« و چون این فصل تقربر کرده شود و خان نشاط کند که عهد سته 
آید وعده" بستانی روزی که صواب دیده آید اندرآن عهد بستن ۰ و پس 
درخواهی تا اعیان و معتمدان حشم آن جانب کریم و عمان و برادران 





۱- حاصل دوستی » شاید : حال دوستی . ۲ که بحمداله » ت ق بجای : بحمداث که . 
۲ بدانند از ولایتهای نو » معنی جیست؟عبارت ناقص و دست‌خورده‌است + 

6- مساعدت ؛ ۸ : که مساعدت . ۰- از ولابتها » شاید : در ولایتها . 

*- دوردست » در ]1 نیست . 

۷- و دوان ... شادمانه » 11 : و دوح پدران از آنفزوها تازه گردائیم و ازما شادمانه . 


۸ وعده » ۸ : وعده . 


۱۰ 


۱ 


۳۰ 


۱۰ 


۷5 


سس و 
وف زندان:ادام (یه«تایید هنم با اعبان قضاة و علما بمجلس خان حاضر 
آبند و تو آنجا دوی«و فاضبی:بوطا ربا خود انجتا یرای و ند 
عهدانمه که داده آقد«امتییهراضه کنیا تلا هترایطه‌حقور گر ددو رب ۳ 
چون این عهد کردهآید و رسولان آن چانبٌ مجروین که در صحبت,مشما 
گیل کنند بدرگاه ر ما وسند و مارا به‌بینند + ما نیز عهد کسیم بر آن 
سخت که ها درخواشته‌ايم و با شماشت جنانکه اندر آن زیادتی و نقصانی 
لفتل , و البته نباید. که از شرط عهدنامه چیژی را تفییر و تبدیل افعد اه 
که غ نن هم" صلاح اسنت ...و بقیب۱ نداشته‌اند در هیچ روزگار که اندر 
چنین کارهای_ بزر گر بانام رب تیکوتر و 
با فایده‌تر + و اگرهعتمدی از آن جانب در باب "ازآن ابواب سختی گوید 
از آن نیکو تر * بشنوی و بحق چواب دهی و مناظردیق که باید کرد بی‌محابا. 
بک ۷ * که حکم مشاهدت,توا باشد آنجا و ما,بدلنچهتو کنی را دهم 
و صواب درد ترا امضا فرمایم ۰ اما چنان بابد "+ هر چه بدان اجابت کنی 
ضاضتی بجای مك باز نکردد . و اگر مسئلتی افتد مشکل‌تر که ترا در 
آن ری اراد از ما دیاب منالی ناه باشی + اتطلیر رأی ما 
کنی و نامه‌ها فرستی با قاصدان ر مسرع تاآن مسئله را حل کرده‌آید » که 
این کاری بزرکداست که می‌پیوسته آید و بيك مجلی و دومجلس و بیشتر 
و 
باشد » آن باید که چون ایدجا زستی با کاری پخته با زگشسته باهی نار ؟ 
درآن باز تباید شد .و جون کار ر عهد قرار گیرد.قاضی* ادام ال" سلامته 
از خان در دای 9۱ ۲499 و بو کند(ن وا که در هید ی 
سا داجیا سا( ۷ ور 


۱ یف ۶و ۵ 
۲- در بابی ازآن ابواب سخنی گوبد : در بابی سخن گرید ازآن ابواب . 
۲- یکی ۶ و : تعی ۰ 6 چنانکه در آن » 16 : چنانکه در بی آن 


ه- قاضی» <: با قاسّی . 


سال ۲۲) ده مشافهة اول » تقاضای وصلت ۲۷۳ 


است بتمامی بر زبان براند بعضهد ر حاضران » و احتیاطی تمام کرده‌آید تا 
بر مقتضای دنو ع! عهد درست‌آید » و پس آزآن اعیان شهادات و خطهایر 
خود بدان نویسند چنانکه رسم ر فته‌است . 
وی اب ۱۵ له ۰ چون تاری لایس آنبت وی فلت و 

بر کات این اعقاب را خواهد بود ما را رای۲ و اجه خان 0 
دو و صلت باشد یکی بنامم ماو یکی بنامم فرزند "ما ابوالفتح مودود دام 
تایید"ه که مهتر * فرزند ر ماست و بعد از ما ولی عهد ما درمتلك وی خواهد 
بود ۰ آن ودیعت که بنام مانامزد کنند از فرزندان و سربوشیدگان ر کرام 
بایدکه‌باشند آزآن خان» ودیگرودیمت ازفرزندان زر فرزند بغرا"تگین 

که ولی عهداست . اما وراج زب ریک ری ۱۰ 
الطتر فین ۰ گر بیند خان و ما را بدین اجابت کند چنانکه از بزرگی, نفس 
و هت بزرگ و "سماحت اخلاق 1 
ازعر وتت ۷ نسرد که مارا انذرین ودکردهآید - مقررگردد که چون مارا بدبن 
احابت کند » بدانچه او التماس کند اجابت تمام فرمايیم تا این دوستی 
چنان مو کنّد گردد که زمانه را در گشادن, آن هیچ تاثیر نماند »"و چون ۵ 
اجابت کند - و دانم که کند که در همه احوال بزرگی نیست* همتاشی - 
ردیر دا وعده پستانی که ذر آن روز این دو عفد بمار یی تمام کرده 
آید و قاضی بوطاهر را با خویشتن بری تا هردو عقد کرده آید ووی آنچه 
واجب‌است از احکام و ارکان بجای‌آرد . ومهر آن دوودیعت آنچه بنام ٩‏ 


سس 





(<سه سب «ا بر ۲ دای » 6۵ : رایی . 

۲ فرزند » در غیر 151۸ : فرزندان . 

6- مهتر فرزند » کدا در (006۳26. بقیه: مهتر فرزندان : 

۵ امیر فرزند » ۸ : امير فرزندی . - بفرا» 50 : یفری . ۲ : بغزی ۰ 26 : 
بغری .۰ نخه بدل ظ : بفرا . ۷- مروت » 9 : مروت وی . 

۸ نیست همتاش » ۸۵ : نیست همتای او . شاد : نیست همتاست . 


٩‏ بنام ما » در غیر ۵ : با ما. 


۱۰ 


۷ 


> «_  ___ سس‎ 


۳۷ تاریخ بیهقی - مجلّد ٩‏ سال ۲۲) ه 








باشد پنجاه هزار دینار هریوه کنی و مهر دیگر بنام فرزند سی‌هزاردینارر 
هرتوه ی حون( ازمجلس عقد بازگردی نثارها وهدیه‌ها که باتو فرستاده 
آمده‌است بفرمای؟ خازنان را که با تواند تا ببرند وتسلیم کنند ازرآن خان 
و ولی عهد و خاتونان و مادران, دو ودیمت و ازآن عمتان و خوبشاوندان 
و حشم ادام ال" تایید هم و صیانة الجمیع » چنانکه آن نسخت که داری 
بدان ناطق است . و عذری که بابدخواست بخواهی که‌آنچه امروز بعاحل_ 
الحال فرستاده آمده‌است نثاریاست نگاهداشتن_ رسم وقت‌را » وچون 
مهدها فرستاده آید" تا بمبارکی ودایع بیارند آنچه شرط و رسم آن‌است 
بسزای, هردوجانب با مهدها باشد ؛ تا" اکنون بچشم_رضا بدین *تذکره‌ها 
نگریسته آید . 

« و بس ازآنکه این حالها کردهآید و قراد گر فته باشد » دستوریر 
باز گشتن خواهی و رسولان را که نامزد کنند با خوبشتن آری تا چون در 
ضمان سلامت همگان بدرگاه رسند ما نیز اقتدا بخان کنیم و آنچه واحب 
است درین ابواب که بزیادت * دوستی وموافقت بازگردد بجا آریم ان شاء 
اه تعالی ۰ » 


المشافهة! النانية 


« با آخی و معتمدی اباالقاسم الحصیری اطال الثه بقاء ۵» می‌اندشم 
‌ ۰ ۳ " 5 7 
که باشد که از تو حدیثر آمیر برادر " ما ابو احمد محمگد ادام الثه 
س------ ‏ ع«ع_ِ 
ا و چون » در غير 7۸ بی واو . ۲- بغرمایی » تصحیح قیاسی بجای «بفرمای» 
۳- فرستاده آید » بعنی ما بقر ستیم . 
6- ۲ اکنون بچشم رضا » 36 : تا اکنون پچشم,حتارت نه بل بجهم رطا. 
۵ بدین تدفرهها بگرزیسته آیتد ۰ 26 : درین تذکر ها دیده وید . 
۱- بزیادت » ۶ : برناتی ( ۶ ) - 
۷- المشافهة الثانية * 20 : ایض دستورالمملی (رت : عملی ) در اب اد 
۸ برادر ما » ۸۵ : برادر . 


سال ۲۲ ه مشافهة دوم » شرح ولی‌عهدی مسعود ۲۳۷۹۵ 


> بدان وفت که دودسم قند دیدار تروزد 
ی بو بتام درو ماجتانکه حال رون 
رونت زنجه ال کرد ٩‏ تهبهيم ال آنر | و( نباهد 
و شریعت اقتضا نکند مهمل فرو گذاشتن ۰ » اگر درین باب باندكك و بسیار 
چیزی" نکویند و دل, ما درآن نگاه دارند و آن حدیت را پجانب ما افکنند 
تو نیز اندر آن باب چجبزی مپیوند تا آنگاه که رسولان [ آن ] جانبر کریم 
9 که اک دا ان باب هدر وک نشف اه وای ورب 
کد جواب داده آید* و پنن اکر بکویند » اننک جواب آنچه ترا باید داد 
رین مصافهه فرمودیم آنبشتن عا تو بدانی که سنخن بر چهانمط بابد گنت 
۱۵:۱ ۱متدطلاع ایا ور دن کر که زو همع و کمن 
ماضنی انار ال" برهانته ما را چون کودله بودیم چگونه عزیز و گرامی داشت 
و بر همه فرزندان اختیار کرد .و پس چون از دبیرستان بر خاستيم و 
کی بر 361و ربته اکتا و ار عم ما وی جهن دوینو وز و و نی 
وی 4۱ «نت راو مینست »بو بش *نخو بصن ار را ای "شم وا 
سوکند دادند و عهد کردند که اگر او را قضای, م رگد فراز رسد تخت 
ما9۳ باشطا» و هو و یقت ۳3 حتیاط که و اجب بر اند بات وود 
واولایت "هزات بما داد و ولابت گوزگانان ثبرادر ما بسن آنکه اوزا سوکند 
داده بودند که در فرمان و طاعت ما باشد چون بر تخت مملکت نشینيم . 
3 ات کته آولبا. مهود را دهند از لام و نحل وت و 
کدخدایی بشبه وزیر و حجاب و خدمتکاران" » این هر چه تمام‌تر مارا 
فرمود ۰ و در سته ثمان و اربعمائه فرمود ما را تا بهرات رفتیم که واربلده 
هس 

1 یی در ۶ یت . ۲- فراز دسد» 10۸ : قرا رسد 36۰ : باشد . 
۳- احتیاط  »‏ : احتیاطی . 

6- خدمتکاران این » در 301 : خدمتکار این»بقیه : خدمتکاران هرچه ۰ ( متن ترکیبی‌است 


از دوروایت ۰ ) 
۵ واسطه ) هر و متن ظ : وسط : 616 : واسط . 


۷ 


۲۰ 


۷5 





۲ تاریخ بیهقی - مجلّد ٩‏ سال ۲۲ ه 





خراسان‌است » و حشم و قتباة و عمّال" و اعیان و رعایا را فرمود تا 
بخدمت ما آمدند" و همگان گوش" بحدیث مادادند ۰ و بدین آن خواست 
تا خبر بدور و نزديك رسد که ما خلیفت و ولی هد وی‌امم . و ما مدتی 
بهرات ببودیم و بر فرمانها که ما دادیم همگان بخراسان کار کردند » تاآنگاه 
که مر بان > و حاسدان دل_ آن خداوند را رضی‌اله عنه بر ها درشت 
کردند و تضریبها نگاشتند که ایزد عتّز ذکره از آن هیچ چیز نیافریده‌بود 
و آن بر دل ما ناگذشته » و حیلتها ساختند تا رای نیکوی او را در باب 
ما بگردانیدند ۰ ووی نیزآن را که ساختند خریداری کرد. مکر طبع‌بشریت 
که نتوانست دید کسی را که جای او را سزاوار باشد اورا برآن داشت 
که ما را جفا فرماید » از هرات بازخواند و بمولتان فرستاد و آنجا مدتی 
چون محیوس بودیم هر چنشهد نام حبس نبود » و برادرر ما را بررکشید و 
براستای وی نیکوییها" فرمود" و اصناف نعمت ارزانی داشت. تا ما را 
دشوار آید . و هر چند این همه بود نام ولی‌عهدی ازما برنداشت و آن را 
تغییری" وتبدیلی نداد" و حاسدان,و, دشمنان ما که بجیلت و تعرض اندر 
اس پیوستند ایشان را بانگ بر زد » و ما صبر می‌کردیم" و کاز ۱ 
بایزد عتذکره بگذاشته بودیم تا چدانکه از فضل_ او سزبد دل آن‌خداوند!۱ 
را رحمة ال علیه بر ما مهربان گردانید » که بی‌گناه بودیم » و ظاهر گشت 
وی را آنچه ساخته بودند - که۱۳ بروزگار_ جدر ما امیر عادل رضی ال عنه 





۱- عمال » 1 : اعمال . ۲- آمدند ... دادند » شاید : آبند ... دارند . 
۳۲- گرش ؛ 43۸ و ج ۱ ؟ 4 بان ۰ ۳ :هر نان ۶ 
ی ۱ ی ۱- فرمود؛ در ال نیست . 


3۱-2 دی ۶ طی نع سر و تد 

۸- نداد » کذا در بقیه : ندید . 

. صبر می‌کرديم » کذا در 16۸ ۰ در 1 : صبر کردیم . بقیه : صبزی کردیم‎ -٩ 

۰ع- کار بایزد» ۸ : کارما نزد . ۱- خداوند راء کذا در ۲.0۳13 : خداو ند 
رحمهة اثه علیه را . بقیه : خداوند . ۲- کد بروزگار جد ماالخ » گویا اشارداست 


بداستان اختلاف محمود و برادرش اسمعیل دزمو ضوع جانشیتی,سیکنگین . 








کحم سس سس سس یمس سیر 


سال 1۲۲ ه مشانهه دوم » گله‌های مسعود از بدر ۳۷۷ 
۹ ۳۳ 


همچنین تضریبها ساخته بودند - تا دریافت و بر زبانر وی رفت که « از 
مابر مسقود ستتم آمد همچنان: که از بدر ما بر ما »و ماارا از مولتان 
بازخواند و از اندازه گذشته بنواخت و بهرات باز فرسناد . 

۲ و هر چند اين حالها برین جمله قرارگرفت » هم نگذاشتند که دلر 
آن پادشاه رضی‌الّه عنه بر ماتمام خوش شدی . گاه گفتندی ما بیعت 
می‌ستانيم لشکر را » و گاه گفتندی فصد کرمان و عراق ميداريم ۰ ازین 
گونه تضریبها وتلبیسها می‌ساختند تا دل وی برما صافی‌ثميشد وپیوسته 
نامه‌ها بعتاب"می‌رسید و کردارهای برادر ما پُرشر ما یرد و ما برتن‌همه 
صبر می‌کردیم » که ایزد تعالی بندگان را که زاست باشند و تو کل بر وی 
کنند و دست بصبوری زنند ضابع نمانّد . و از بس تلییس که ساختند و 
تضریب که کردند کار بدان منلت رسید که" هرشال چون ما را بفزئین 
خواندی » بر درگاه و در مجلس امارت ترتیب رفتن ونشسنتن وبا زگشتن 
میان ما دوتن یکسان فرمودی » و پس ازآن مثال داد » آن مدت که نز 
درگاه بودیمی ؛ تا نك روز مقدم ماباشیم و دیگر روز برادر ما. و هرروز 
سوی ما پیفام‌بودی کم وبیش بعتاب ومالش وسوی‌برادر واخت واحماد. 
وزین بگذشته » چون از خلیفه خویشتن را زیادتر لقب خواست و ما" را 
و برادرش یوسف را مثال داده بود تا در نامة حضرت خلافت اول ام 
برادر ما نبشته بودند ؛ و ما هیچ اضطراب نکردیم و گفتیم « جز چنین 
نشاید » تا بهانه نبارند . 

۱ و جون فصد ری کرد و بکرگان رسید و حاجبر فاضل عم 
خوارزمشاه آنجا آمد -. و در دل کرده بود که مارا به ری مانّد وخراسان 








آت بشدگاین شاید : بندگانی . 
۲- کد حرسال ال » مقعبودش ایناست که بر خلاف هرسال که‌چنینمیکردء بش از آن و نجیدگی 
وضع را عوض کرد و مثال داد که ال . 


۲ ما دا و برادرش بوسف را ۰ شاید :و مارا وبرادرش بوسف را هم لقب خواست ۰ 


۹ 


سس صهصهحضه(»(۰»۰ _ ۰ء_۰ چا و 
۲۷۸ تادیخ بیهقی - مجلّد ٩‏ سال 1۲۲ ه 


و تخت ملك نامزد محمد ای ۱ خوارزمشاه و اعیانر 
لشکردرین‌باب. وابشانزهره‌نداشتند که‌جو ابر جزم‌دادندی ودرخواستند 
تا به‌پیغام سخن گویند ۰و اجابت یافتند ».و بسیار سخن و پیفام رفت تا 
قرار گر فت بر آنکه عهدی پیوستند مان ما و برادر که چون پدر گذشته 
شود قصدر یکدیگر نکنیم - که" بهیچ حال رخصت نیانت نام ولات عهد 
از ما برداشتن - پس, آنکه برادر نصیب ما تمام پذهد و برادر مارا 
بمران فرستد و مدای حود برد و آن رز ی ۳ 
دیاش سس دی ودک امدن ال و ۱۱۳۰ 
بی‌متدنی و لشکر که هرکسی را در ما طمع می‌افتاد » و فرش دیگو 5" 
ام سونو و مر ادن ود هو ۱ 
بفضل خویش ما را برعایت ۱ خود بداشت چنانکه در يك زسستان ت 
مراد بحاصل آمد چون جنگ بسر" جهان و گرفتن سالارر ان ۱۳ 
از آن زدن * بر پسر کاکو و کر فتن, سپاهان چنانکه آن حالها بتمامی 
موم حات لست وا تما تست ها ک ۱۳ 
او را وود ول لت فص همدان و ۱ و کرمانشاهان وبفداد 
خواستیم کرد » اما خبر گذشته شدن آن پادشاه بزرگ و رکن قوی » 
جر دیب منه » سپاهان نها رستت قراد ۱ ۳۳ 
آن بودیم که وصیلّتٍ وی نگاه داریم و مخالفتی پیسوسته نیاند ولکن 
7۳00 

ا- با خوارزمشاه» ت‌ق بجای : برخوارزمشاه. ۲- که بهیچ حال » ۸ و بهیچ حال . 
اه برد ۳ م پدفام » ۸ : آنکه ناسا ماچز ویدتم 6ز و ور تب ۱7۳ 
نام . 6- عز وجل » 1 : عزذکره . 

»- بفضل خویش » کدا در 16 .در ۸: بفضل خود . بقیه : بفضل . 


۱ رات وتف نجای در ات ۷- بر جهان » کذا در ۸ » و صحیع‌است . 


ظ بسرها جات » بقیه ؛ پسر‌ها جان » ([شاره بسک قلعغ سرچهان است ۰ رك ت ۰) 
۸ زدن بر بر » کذا در 0 ۸[8۲. بقیه : زدن‌پر . 
-٩‏ قواعد » ۲8 : همه . ۰ بکشت » ل : نکرد . 


سال ۲۲ وه مشافهة دوم » مسئلة محمد ۲۳۷۹ 





نگذاشتند تا ناچار قصد ر خراسان و خانه بایست کرد » چنانکه پیش 
ازین شرح تمام کرده آمده است بر دست ر رکابداری و خان بر آن واقف 
تا ام 


« امروز کار ملك چون! پواجبی بر "ما قرار گرفت و برادر بدست 
ال وی بر ور کار خیات * پدز ما این بوده‌است که درین مشافهه ‏ آم 
باز نموده آمده‌است و ٩‏ از ات یکی بو ان نله ر فتلاشت رل 
ی کر از ار فرمان دادن و بر 
را وین بکزاف او تالایا کر در و دیدن » 
ان یم 
نتواند بود و نتوان نهاد » که نگنجد ۰ وی وا کرو وعتا تن ۳ 
است که وی بفرمان ما جایی مو قوف‌است در نیکو داشتی هرچه تمامتر ) 
و در گشادن وی خللهای [بز رکه تولند کند"" تا چون يك‌چند روز گار بر کید 
و کارها تمام یك‌روبه گردد و قرار کیرد آنگاه ايزد عّز ذکره آنچه تقدیر 
زد چم ر حال و مشاعدت واجب کند در باب وی فرموده شود » 
بآذن اه مش وحل ۰ و چون برین مشافهه واقف‌گردد بحکم خرد تمام که ۱۵ 
ایزد عّز ذکره او را داده‌است و دیکر ادوات. بزرگی و مهتری دانیم که 





چون بواجبی » کلم « چون » فقط در 118است ؛ و گوبا جملذ « کی راست آید » که بعد 
ازین میآید » جواب این شرط است . 

۲- بر ما قرار گر فت » ۸ : قرار بر ما گرفته‌است . 

۳ بدست آمد )۸ : بدست ما آمد. 6 حیات » در 1 نیست . 

فاه لسن زد غیر ی واو . 

- وفات پدر » در غیر 16:۸ : وفات وی . 

۷- که رفته‌است » در ۲160۵ نیست . ۴ حمله را جنین دارد : بر آن حمله رفته‌است 
که بادشاهی ال ( و خوب‌است ) . 

۸ باد شاهی » ۸1 : باد بادشاهی . 4 در سر » : بر سر ۰ 


۰س شد ۰ ]8 : شده. ۳ 


ت 


۳۳ ۲""""""< (۰ (۰ 5 
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مارا معذور دارد درین چه .گفته آمد و از آن عقد که بنام برادر ما بوده 
است روا ندارد که" یاد کند» که وی" بدیم الن* نعمته علیه» چنان 
نبشت که صلاح کار ما تا امروز چنان نیکو نکاه داشت که ازآنر ها 
ی ی اون تاد و ۱9 
بسر برده 1 ء اه خیر موفق, و معینر 

) 9 حاحت نیاید بعرضه‌کردن ابن مشافهه که حدیث, پرادر ما 
و عقد در آن‌است » و نگاه با وی نکنند » بله باید کرد این مشافهه را . و 
پس اگر اندرین باب سخنی رود ابنك جوابهایر جزم‌است درین‌مشافهه » 
عرض کنی تا مقرر گردد » و آنچه ترا باید گفت - که شاهد همه حالها 
ی 
سخن گفته نیاید » ان شا, ال ۱ 

ی 
از تأمل کردن این بجای آید ان شاء ال تعالی . 

و امیر مسعود رضی ال عنه خلوتی کرد با وزیر خواجه احمدر 
حسن وبونصر مشکان صاحب. دیوان_رسالت» و این‌دورسول‌را بتشواندند 
و آن خلوت تا نماز دیگر بکشید و آنچه باست‌گفت با رسولان بگفتند و 








۱اه یاد کند» ۸: باداکند ۰ 8 : ,که بادکتر: 

۲- که وی ... نگاه داشت . این صورت تر کیبی است از صورتهای مختلف نتخه‌ها بدین‌قرار: 
« که وی » از ۸ ,بقیه : که با وی ۰ چنان نیشت ‏ از 1 » بغیه : جنان بنشت . 
« صلاح کار ما » از 8 » بقیه : صلاحهای کارما ؛ صلاحهای کار ء صلاح کارها ۰« تا امروز » 
از 671 » بقیه : امروز ۰ با وجود این صحت عبارت محل شك‌است . شابد « چنان نبشت » 
اشاره به نامه‌بی‌است که خان جمسعود نوشته‌بوده‌است . اما ازآن در این‌کتاب ذکری‌نیست. 
مصحح ۵ با تراشیدگیهای متعدد و حذف وتبدیلها جمله را چنین آورده‌است : که وی 


او 


یدیم ال ممته علیه صلاحهای کارهای‌ما امروز جنان ثیکو نگاه دارد که از آن خود . 


۲- اگر حاجت نیاید », از اینجا روی سخن باز بحامل مشافهه‌است . 


9 


7-7-76 سس 
سال 1۲۲ ه هدیه‌هایی که فرستادند ۲۸۱ 


سس _ <<" ب## 39۳« ع 


مثالها بدادند وس رهق نت عایی که اول رود بیش خان روند 


نت 





و چه هدبه‌هایر عفد تزوج ؛ کردند سخت بسیار و پرسم ۰ و آن دوجام 
زمینر مرصم بجواهر بود با هارهای ۲ مروارید » و چامه‌های بز ر و 
جامه‌های دیکر از هر دسسی + رومی و بعدادی و سپاهانی و نشابوری : و 
هنن و پشاردو مك و عود.و عنبر و دو عقد 
و توت کر خانر ارو سرش,ررا بغراتکین ,رو خاتونان" و 
عروسان و عمان و. حتحتاب. و حشم را. بجمله آنچه نسخت کردند از 
خزانه‌ها بیأوردند و پیش چشم کردند و برسولان سپردند . و خازنی 
نام‌زد شد با شاگردان و با حمتّالان خزانه تا با رسولان بروند . ورسولان 
بسن ۰ و رسول دار بوعلی ,را بخواندند و هردو خلعت بزرگ بدو 
دادند تا نزديك. رسولان برد . و کارها بساختند و از بلخ روز دوشیم* 
ده روز گذشته ازماه ربیع‌الاول هر وعشر بن واربعمائه بر فتند . 
و پس ازین بجای خویش بیاورم حدیث این رسولان که چون بکاشفر 
رسیدند نزديكر قد رخان چه رفت در باب عهد و عقدها و حق, عقدر 
یی ملونوادواژ که رسولان آنجا بماندند و مناظرهبی که رفت و 
قاصدان و رسولان که آمدند با نامه‌ها و بازگشستند با جوابها تا آنگاه که 


والورافت » ان شاء ,اش تعالی( 








۱- باعارهای مروارید ۸ : با یاردهای مروارید ۰ 3۲ : با باردهای باقوت و عقدهای 
مروارید . 

۲- بقراتکین . کذا در 8 ۰"بقیه" : جعفرتکین ‏ ..شاید,عم : بفان‌تکین . ب ت.. 

۲- خانونان »9 : خانزن ‏ 
6- باز گشتند » بعنی از نزد امیر . 


0 دوشنبه» تصحیح قیاسی بر طبق قرائن ؛ بجای : بنجشنبه . 


4 ائنتین ؛ تصحیح قیاسی بر طبق قواعد ؛» نخه‌ها: اثنین » اثنی . 


۷ 





۲۸۲ تاریخ بیهفی - مجلّد + سال ۲۲) ه 


ذ یر القبض علی اربارق الحاجب صاحب جیش الهند 
و کف جری ذلك الی ان قتتل بالغور» 


بیاورددام پیش ازین حال, اربارق سالار هندوستان در روزگار 
0 ات وی چکونه شد تاچون نیم‌عاصی 
| او را ؛ و در مْلكر مر خود تن فرا ایشان نداد » و درن 
روزگار که خواحه بزرگد احمد حسن وی را از هندوستان بچه حیلت 
تب چرن امیر را بدید گفت « اگر هندوستان بکاراست نباند که 
نیز اربار ق؟ آنحا شود » و آمدن سا ۳ 
دار و۱۳۳ با غازی سپاه سالار بيك حا ی 1 ۶ آشّدن 1 ۳؟ 





۱- گر فتند »بعنی فرض کردند » تلقی کردند . 

۲- رارق » در غیر ۳ : اریاق ۰( دربقیذا ین نصل هم اختلاف بهمین قراراست ومحتاج 
بتکر ار یست . ) 

داد ری دات لت تست ۸ سکن 

6- و دشوار ... بیداست ‏ کذا در 0۲۲ . در ۸: و دشوار آمدن بدریان و محمودیان 
بدین بزدگی دیدن ابشان دا ( بیاض ] چه خرد دیده بودند و این دو سپاه‌سالار محتشم اریاق 
وغازیرا چاکری و کدخدائی که از او تدبیری آید نبود که کرم و سرد روزگار جشیده باشد 
و پیداست ۸۲۰ : بر امیر دشواو آمد وپدریانومحمودیان تقدم و بنظر این دوتن را مکروه 
می‌شمردندچون حال برین جمله بود امیربدین‌دو - حشم اریارق و غازی د. :رت با وب 
گفته بود و این دو سپادسالار را در کدخدار,خاسهه و ۶ پيشه ( کذا) گرم وسردجشیده 
ت که ۱۳ بدریان ومحمودیان ازین دو تن کهتری نمودن و جون 
حال برایر ت جما» بود که نبود این دومحتتم راچاتری که از ریز ۳ 
سار را که (ر کدا ) کدخدای شاسته دبدربشه گرم و سرد جحیده ناس له بداست 
( باقی شخه‌ها با اختلافات مختصری پزدیك بمشی ات )۳ 


- بر پدریان و محمودیان » شاید هم ؛ بدریان ومدمودیان ر۳۱: 


سال ۲۲) ه وضع اربارق و غازی ۱۸۳ 
پددیان و امجمودیان تقتدم و تبطترر ۱ این دوتن زو چون۲ حال بر ین حمله 
یادف واغادی ,را رکسی رکه رازو رتدبیری؟ند. نبود 
و این دو سیادسالاررا د و کدخدای شاسته دبیر یشه گرح وسردچشیده 
نه - که بیداست که از سعید راصر اف« و,مانندرروی ,چاکز بیش گان . خامل 
وت قیبه چترید »رو اس کان ن همی کرد چنین مردمان گردند و عاقبت ‌ 
ننکزند۲ تا ناچار خلل بیفتد؟ که ایشان را تجسربتی, نباشد, هر چند.بتن 
خویش قاری جر باشند و تجمیل ورالت دارند اما در دبیسری راه 
هو امن وزد از فردا ندانند - چه چاره باشد از افتادن خلل . 
محمودبان چون برین حال واقف شدند و رخنه بافتند بدانکه این دوتن 
ی ند با یکدیکز درحیلت, ایستادند, تا این ,دوسالار را چگونه. فرو ۱۰ 
برند. 

و قضا برین حالها یار شد؛ ؛ یکی آنکه امیر عبدوس را فرا کرد تا 
کدخدایان ایشان را بفریفت و درنهان بمجلس میدن عزامی تیان 
را بنواخت و امید داد و باابشان بیاد که انفاس خداوندان رد را 
و و درچه دورد باٍعبددس می‌گویندتا ,وی بازمی‌نمایت »و آن ده ۱۰ 
خامل ذکرر کم‌مایه فریفته شدند بدان نواختی که پافتند و هرگز بخواب 
ندیده توا وب ند یتنا ,که رچون _خدا ونان اشان برافتادند اذل من 
لب و رت نادند » و حون توانستندی کانست ۲ زد 


جح 





او و ف یجای ۰ بخظر 6۰ : برتری ۰ ۲- و چون » در غیر 118 بی واو (جواب 
این « چون » را خیال میکنم جملة « چه چاره‌باشد ال » است که چند سطر بعد میاید . ) 
۲ ننگرند » 6 : بنکرند . )- بیفتد » 6۳ : نیفتد . 

9 سخی ؛ 8 : سخنی ۰ 

*- امروز از فردا ندانند » :116 : امروز رافردا بدانند ۰ در ۸ بعد از کلمة ۱ فردا » 
بقدر دوسطر افتادهداست . 

۷- و قضا در غیر ۸: و بلا و قضا. ۸- يار شد » ت ق بجای : بار باشد . 


*- خود را شمرند » ۴ : خودرا شمر دند . 0: خود می‌شمردند . 
دی دیسر و ود 


ت 





7 تادیخ بیهقی - مجلّد 1 اسان 





شاگردی کرده بودند و نه کتب خوانده" ۰و این دومرد ب کار شدند وهرچه 
رفت دروغ و راست روی می‌کردند و با عبدوس می‌گفتند ۰ وامیر از آنچه 
می‌شنید دلثر, بر اربارق گران‌تر مبشد و غازی نیز لختی از .شم وی 
موافتاد و مود ال فراخ‌تر در سخن آمدند : وجون بیش امیر ازین 
ابواب چیبزی گفتند و وا هنود *ردوا حیلت.ابستادند :و برآن بنهادند 
که نخست خیله بابدکرد تا اربارق برافتد و چون برافتاد و غازی تنهااماند 
ممکن گردد که وی را برتوانند انداخت" .و محمودیان لختی خبر بافتند 
از حال, این د و کدخدای - که درشر اب لا فهازده بودندکه « ابشان چاکران 
سلطانند » - و بجای آوردند که ایشان را بفر بفته‌اند » آغازیدند ابشان را 
نواختن و چیزی بخشیدن و برنشاندن" که « اگر خداوندانشان ثباشند 
سلطان ابشان را کارهای بزرگد فرماند .۰ » 

و دیکر آفت آن آمد که سپاه سالار غازی گربزی بود که ابلیش۸ 
لعنه الثه او را رشته بر نتوانشتی تافت ۰ وی هرکز شراب نخورده بود؛ 
چون کامها بجمله بافت و قفيزش بر شد در شراب آمد وخوردن گرفت . 
و امیر چون بشنید هردو سپاه‌سالار را شراب داد » و شراب آفتی بزرگد 
است چون از حد بگذرد » و ب! شراب‌خوارگان افراط کنندگان هر جیزی 
توان ساخت . و آغازبد غازی" بحکمآنکه سپاه سالار بود لشکررا نواختن 
و هرروذژ فرجی را بخانه بازداشتن و شراب وصلت دادن » و اربارق نزد 





۱ خوانده » ۲۲+ : بود. ۲- می‌افتاد 6 : افتاد . 


۳- و وی می‌شنود ؛ کذا در ۸.۲ :وی می‌شنودء بدش ننیاآمد . بقیه : و روی نمود ومی‌شنود. 


)- استادند » 36 ؛ افعاوور ‏ ۵- بر توانند انداخت » ۸ : توانند برانداخت. 


- برنشاندن ؛ هد و خاطرنشان کردن . 
۷ خداوندانشان ۰ خداوندان ایشان » :10 : خداوند انشان ۰ 

ات نافت : کدا در 31.۸1 6:2۴ : ابلیس لعنه ال را رخته ب‌توانتی ( 1 : 
بردانشتی ) لافت ۰ 8 : ابلیس لعثة اله را بر تلبین کته بر تو توانستسی مانت ۲( ۱) 
-٩‏ غازی » در غير 81۸ نیست . 


77 ععع سس 
سال 1۲۲ ه توطثه محمودیان برضد اریارق و غازی ۳۸۰ 








وی بذک و وي یز مهمان, او شدی,و در هردو مجلس چون شراب نیرو 
گر فتی ترکان اين دو سالاد رابتر کی ستودندی وحاجب بزرگد بلکاتگین را 
توا دندی و علی دانة را ماده و سالان غلامان سرایی را 
وتو بر و بک :و ذیگران را همچنین,هر کسی‌را عیبی,و سبقطی 
گفتندی . 

از [بو |عبدالته «شسلیندم که کدخدایر بگتفدی بود » بس از آنکه این دو 
سپاه سالار بر افتادند 4 گفت يك‌روز امیر بار نداده بود و شراب می‌خورد 
غازی باز گشت" با اربارق بهم » و بسیار مردم را با خود بردند و شراب 
خوردند .سالار بکتغدی مرا پوشیده بنزديك بلگاتگین وعلی فرستاد وپیغام 
داد که این دو ناخویشتن شناس از حد می‌بگذرانند"» اگر صواب بیند" 
ببهانة شکار برنشیند با غلامی بیست » تا وی با بوعبدالثه * و غلامی چند 
نزديك ایشان آید و این کار را تذبیر سازند ۰ گفت" «شخت صواب‌آمد » 
رف بر حانج میتخوااران تا شالارادز رسد[ ویرانخ ینک و اب نتب 
و بکتغدی نیز برنشست و مرا با خرد برد » و باز و بوز و هر جوارحی با 
خویشتن آوردند» چون فرسنگی" دو بر فتند. 6 انن‌سله‌تن بربالا باستتادند 
با سه کدخدای : من و بواحمد تکلی* کدخدای حاجب. بزرگه و امیرل 
معتمد علی . و غلامان رابا شکره داران گسیل کردند صید را» و ماشش 
تن ماندیم . 

مهتران درسخن آمدند وزمانی نومیدی نمودند ازامیر و ازاستیلای 





۱- بوعبدالثه » در پائین نام همین شخص « بوعردال » آمدهداست . 

۲- بازگشت » بعنی از درگاه امیر . ۳- بیند ... بر نشیند » ۸ بیتند... برنشیتند. 
بوعبدالثه » در راده ۱ « عبدایه » بود . 

گفت » کذا حتی در ۸ که دوفعل پیش رابصیفه جمم داشت. : بینند ۰ نشینند . 

1- میخواران » نسخه بدل 8 : "منجوران . 

۷- فرسنگی دو ) کذا در 8.۸ : دو فرسنگ .بقیه: فرسنگ دو . 

۸ تکلی » .2۳ و نخه‌بدل 8 : تکلکی ۰ ۲ : تککی . 


۱6 


۷ 


مس سس تا نا ی و ی و 


۲۸۹ تاریخ بیهقی - مجلد ٩‏ سال ۲۲ ه 





این دو سپادسالار ۰ بگتفدی گفت طر فه آن‌است که درسرابهای محمودی 
خامل ذکرتر از بن‌دوتن کس‌نبود» وهزاربار بیش من زمین بوسه‌داده‌اند 4 
ولکن هردو دلیر و مردانه آمدند » غازی گربزی از کربزان و اربارق خری 
از خران » تا امیر محمود ابشان را برکشید و درادرحة بزر که نهاد تاو حیه 
گشتند . و غازی خدمتی سخت پسندیده ترد این سلطان را بنشابور تا ابن 
درجه بزرگه یافت . و هر چند دل سلطان ناخواهان‌است اربارق‌را و غازی 
را خواهان » چون در شراب آمدند و رعنائیها می‌کنند » دل سلطان را از 
غازی هم توان گردانند ۰ ولکن تااربارق برنیفتد تدبیر غازی نتوان کرد و 
چون رشته یکتا شند آنگاهآهردو برافتند قاما از این ختضاضت برهی ‏ 
حاجب بزر که و علی گفتند تدییر شربتی سازند با رویاروی کسی را فرا 
0 2 . سالار نگتفدی گفت ات 
واشش تص وا و آب ماریخته گردد و کار زرد ور ی شود . تدییر آن 
است که ما ان کاررا فرو گذادیم و دوستی نماییم و کسان‌گماريم تا تضرببها 
می‌سازند و آنجه ترکان و این دو سالار گونند فراخ‌تر زبادتها می‌کنند و 
می بازنماند* تا حال کجارسد .۰ » بر ین بنهادند و غلامان و شکره داران 
باز آمدند و بسیار صید آوردند ۰ و روز دیربرآمد: بود»؛ صندو قهای‌شکاری 
بر‌کشادند تاآنان؛بخوردند» رو اتتاع آواخلامان وا .۳ 
باز گشتند و چنانکه ساخته بودند این دو تن را » بش کر فد 

و دوزی چند رین حدیث برآمد» و دلر سلطان درشت شد براربارق 


1 _ : ۷ 2 ۰ ‌ 
و در فروگر فتن وی خلوتی کرد و با وزیر شکات نمود از اربارق گفت 





در درجه بزرگ » ۸05۲ : درجه بزرکد . ۲- با دویاروی » ۸۵ بحك و اصلاح : با روی. 
۳ بیش نشود» 6۳۴ : بیش نشود. - قوی » ۷ : قوی‌تر . 

*-میید بویت ٩‏ ۵3 باز مینبانتا ۱ - حاشیه » ۴ : حاشیه داران . 

۷- و باوزیر شکایت» شاید : با وزبر وشکات. 


سال ۲۲ ه خلوت امیر با وزیر در باب اریارق ۲۸۷ 


احتمال نکند . و روا نیست سالاران سپاه بی‌فرمانی کنند » که فرزندان 
را این زهرء نباشد ۰ و یت لو زاف هرفس که ون او فره 
گرفته شد غازی بصلاح ید" . خواجه اندرین چه گوید ؟ خواجة بزرکد 
زمانی اندیشید پس گفت : زندگانیم چداوند_ عل دراز ناد » من سوکند 
دارم که در هیچ چیزی از مصالح مسلك خیانت نکنم .و حدث سالار و 
لشکر چیزی سخت نازكاست و بپادشاه مفّوض ۰ اگر رای عالی بیند 
ندرا درین یتکار عفوکند. وآنچه خود. صواب بیند می‌کند و می‌فرماید. 
اک سا هدر چنین بابها چیزی گوید باشد که موافق دای خداوند 
نیفتد و دل بر من گران کند . امیر گفت خواجه خلیفة ماست و معتمدترر 
صودیدان » و.ناچار در _چنین کارها سح با وی"باندگفتتا وق 
آنچه داند بازگوید و ما ميشنويم » آنگاه با خویشتن باز اندازم و آنجه 
از رای واجب‌کند میفرمایيم. خواجه گفت اکنون بنده سخن بتواندگفت. 
زندگانی خداوند دراز باد » آنچه؟ گفته‌آمد در باب اربارق آن روز که 
رت [فد + تصیجتیآبود که پیات هندوستان کرده آمد » که‌ازین‌مرد آنجا 
تعدییی و تهتّوری رفت » و نیز وی را آنسا بزرگ نامی اقتاد و آن را 
تباه گردانید بدانکه امیرر ماضی وی را بخواند و وی در رفتن کاهلی و 
سستی نمود و آن را تأویلها نهاد . و امیر محمّد وی را بخواند وی نیز 
رقف جواب داد که « ولی عهد پدر امیر مسموذ ایست »اک وی وضا 
دهد به‌نشستن برادر و از عراق قصوٍ غزنین نکند آنگاه وی بخضدمت 
۲( جفت نام جل[ونبوبخنود و بنده آنچه گفتنی بود بگفت با شده 


۵ ‌ 5 
پیامد . و تا اینجاست نشنودم" که از وی تهموری و بی طاعتی‌بی آمد که 





ا- فروگرفتن » ۸1 : گرفتن فرو . ۲- بصلاح "ید »6 : بصلاح بازآید 
۲- در جنین » ]1 : درین جنین 
6- آنچه گفته :مد الخ » اشارداست بسخنی که‌خواجه تلا" درباب اریارق بامیر گفته بود 
که‌اربارق را تباید بهندوستان بازگردانید . ه- نشنودم »6 : نشنودیم . 


- که بدان دل ؛ : که اند دل بدان 


۷ 


۱ 





۲۸۸ تاریخ بیهقی - مجلّد ٩‏ سال ۲۲) ده 





بدان دل مشفول باید داشت. و اين تبستّط و زیادتی آلت اظهار کردن و 
بی‌فرمان شراب خوردن با غازی و ترکان سخت سهل‌است و بيك مجلس 
من اين راست کنم چنانکه نیز درین ابواب سخن نباند گفت . خداوند را 
ولابت زیادت شده‌است و مردان کار بباید » و چون اربارق دير بدست 
شود . بنده را آنچه فراز آمد بازنمود » فرمان خداوندراست . امیر گفت 
بدانستم » و همه همچنین‌است که گفتی . و اين حدیث را بوشیده باید 
داشت تا بهتر بیندیشم . خواجه گفت فرمان بردارم » و بازگشت . 

و محمودیان فرو نایستادند از تضریب تا بدان جایگاه که درگوشر 
امیر افگندند که « اربارق بدگّمان شده‌است و با غازی بنهاده که شسری 


ت- 4 ۲ ۱ 
بپای کنند و اگر دستی نیابند بروند . و بیشتر ازین لشکر در بیعتر 


وی‌اند .۰ » روزی امیر بار داد و همه مردم حمع‌شدند و چون بار شکست 
امیر فرمود مروید که شراب خواهیم خورد . و خواجه بزرگ و عارض و 
صاحب دیوان رسالت نیز بنشستند . و خوانجه‌ها آوردن گر فتند» یش 


۰ اس 


امیر بر تخت یکی * و پیلشر غازی وابیشس ارتارقی"کی »وی ار ۳ 
بوسهل_ زوزنی و بونصر مشکان یکی » بیش ندیمان هردوتن‌را یکی -آو 
بوالقاسم کثیر برسم_ندیمان می‌نشست - ولاگشته ورشته‌فرموده‌بودند» 
بیاوردند سخت بسیار . نگ اين بزرگان چون نان بخوردند برخاستند 
و بطارم دیوان بازآمدند و بنشنتند و دشت بهستند .و خواحة بزرگد 
هر دو سالار را بستود و نیکوبی گفت . ابشان گفتند :از خداوند همه 
دل‌گرمی و نواخت است » و ما جانها فدای خدمت دارم » ولکن دل مارا 
مشفول می‌دارند وندانيم تا چه‌باید کرد . خواحه گفت : این سوداست و 
خیالی باطل » هم اکنون از دل شما بردارد. تو قف‌کنید چندانکه من فارغ 





۱- بیشتر ازین لشکر » یمتی بیشتر این لشکر. 

۱ بح دی د ی رتارف ۵۶ ی قاری و ت۱۳ 

۲- عادض بوسهل ‏ 0۱8 : غارس و بوسهل ( این غلط است » جون عارض خود نوسهل 
بوده‌است ) . 6- یس این » 1 : یس از هب کنید  »‏ : کنند . 


سال ۲۲ ده نوازش امیر اریارق و غازی را ۲۸۹ 


م< اک دیزر 
ند بشوانند .و تنها پیش ,رفت و خلوتی خواست واین نکته 
باز گفت و درخواست تا ایشان را بتاذگی دل‌گرمی‌بی «باشد » آنگاه۲ .رای 
خداوندراست در آنچه بند و درماید ۰ آمیر کفت بدانستم ۰و همه قوم 
ومطزبان پبامدند و دست بکار بردند ونعاط بالا گرفت و 
هر حدیتی می‌ر فت ۰ چون روز بنماز پیشین رسید » امیر مطربان را 
اشارت کرد تا خاموش ایستادند » پس روی سوی ۲ وذیر کرد وگفت : 
« تا این غات حق, این دو سیاه‌سالار چنانکه باید فرموده‌ایم شناختن 4 
اگر غازی‌است ان خدمت کرد بنشابور » و ما به‌اسپاهان بودیم 6 که هیچ 
بنده نکرد و از " غزنین ید و چون: بشید که ما بلجر سید » اریارق 
9 خنمت آمد .و می‌شنويم 45 بنی چند بباب انیبان 
حسد می‌نمانند و ژاژ میخابند و دلر ایشان مشفول می‌دارند . از آن 
شید برین جمله که ما گفتیم اعتماد بای کرد » که ما سخور 
هیچکس در باب ایشان نخواهیم شنید .۰ » خواحه گفت « اینجا سخن 
ماد » و نواخت" بزرگدتر ازاین کدام باشد که بر لفظ عالی رفت ؟ » و هر 
دو سپاه سالار زمین بوسه دادند و تخت نیز بوسه کردند و بجای خویش 
باز آمدند و سخت شادکام بنشستند ۰ امیر فرمود تا دو قبای خاص 
آوردند هر دو بزد » و دو شمشیر حمایل مرصّع بجواهر چنانکه گفتند 
قیمت هردو پنجاه هزار دیناراست ؛ و دیگر باره هر دو را پیش خواند و 
فرمود تا قباها عردو پس پشت, ایشان کردند وبدست خویش ببستند . 
و امیر بدست خود حمایل در گردن ابشان افکند . و دست و تخت وزمین 
سح 
اصزرتگاه ۰ فرماید » 16 : آنگاه دای خداو ند در آنجه بیند و فرماید صوابست . 
وک 3 ٩‏ ۰2 ناور 5 : بوژر ‏ ۲- و از غزنین بيامد » در 26 نیست . 
6 و چون ... اف *۸: و چون اریادق شنید که ما ببلخ رسیديم با خنواجة بز رگد 
بدرگاه ما بعتافت . 16 : ت ابتست تاد یلم نی با سر را 


: و ار بارق که بخواستن برادر ما بغزنین نیامد جون بشنید که ما ببلخ آمدیم باخواحه 
بشتانت الخ ۰ 


۱۰ 


۷۰ 





۷۹۰ تاریخ بیهقی - مجلّد ٩‏ سل ۳ 


بوسه دادند و باز گشتند و برنشستند و بر فتند » همه مرتبه داران درگاه 
با ابشان » تا بجانگاه خود باز شدند . و مرا که بوالفضلم این روز نوبت 

بود » این همه دیدم و بر تقویم این شال تعلیق کردم . 
پس ازباز گشتن ایشان امیر فرمود دومجلس خانه زرین‌باصراحیهانیر 
پر شراب و نقلدانها و نرگسدانها راست کردند دو سالار را» و بوالحسنر 
کرتج! ندیم را گفت بر سپاه سالار غازی رو و این را بر اثر تو آرند و 
سه مطرب, خاص با نو آیند ؛ و بگوی که « از مجلس ما ناتمام باز گشتی» 
با ندیمان شراب خور با سماع مطربان ۰ » و سه مطرب با وی رفتند و 
فراشان این کرامات برداشتند ۰ و مظفتّرر ندیم را مثال‌داد" تا باسه‌مطرب 
۰ . و آن کرامات سوی اربارق رفت . و خواجه فصلی چند درین باب سخن 
گفت چنانکه او دانستی گفت و نزديك نماز دیگر بازگشت ۰ و دیگران نیز 
بازگشتن گر فتند . و امیر تا نزديك شام ببود پبس برخاست و گرم در 
سرای رفت . و محمودیان بدین حال که تازه گشت سخت غمناك شدند . 
نه ایشان دانستند و نه کس که در غیب چیست .و زمانه بزبان " فصیح 

0 اواز:می‌داد:ولکن کسی*-نمی‌شنود» شتمر ‏ 

یا راتد" اک مسرورا باوگله 


اش 
‌ 


رات الحوادتف فد نطر فک را 
ریبد ۳ 
و01 آ خر ال ۱ اجتج الستارا 
۶ و این دو ندیم نزديك این و سالار شدند با اين کرامات و مطربان » 
و ایشان رسم خدمت بجای آوردند و چون پیفام, سلطان بشنودند 
بنشاط شراب خوردند و بسیاری* شادی کردند. و چون مست خواستند 
۱ مجلس‌خانه * ت ف نجای , محلر حام . ب ت . 


۲ ترجی ؛ کذدا دد ب16 ون-حهیدل ظ ,در ۵ : کر 





سال 1۲۲ ه شراب خوردن امیر با غازی ۹۹ 





شد ندیمان را اسب و ستام زر و جامه وسیم دادند وغلامی ترك وبخوبی 
باز گردانیدند ۰ وهم چنان مطربان‌را جامه و سیم بخشیدند . وباززگشتند» 
و غازی بخفت ۰ و اریارق را عادت چنان بود که چون در شراب نشستی 
سه چهار شبان روز؟ بخوزردی»» و این "شتا ,ولو بخورد بان شادی و 
نواخت کنیا فسه( نود م 

و امیر دیگر روز بار داد . سیاه سالار غازی بر "بادی دیگر" بدرگاه 
مد با بیان تلف زبادت. جون بدعستت افیرم بزاسید »که زر نارق چون 
نیامده‌است ؟ غازی گفت او عادت دارد سه‌چهار شبان ار راب 
حورادن »اه برزصادعا ونوا اتختيند هه امی بخددند: 3 گفت مسا را 
هم امروز شراب بابد خورد ؛ و اربارق را دوری فر تس ادارخاد ی + زمین 
یرد ۶ کت : مر وروی آغار و دراب کر دندید و امیر فرمود 
ق رد حماسصی ال بو (ندند - وزی شیرات: ,یکویخوودی» 
و اربارق رابر او انس نع بود 4 ورام رمجموت هم اورافرستاد بنزديك 
اریارق بهند تا بدرگاه بیاید و باز گردد » درآن ماه که گذشته‌شد» چنانکه 
بیاورده‌ام پیش ازین - امیرك بیش آمد . امیر گفت : « بنجاه قرابه شراب 
با تو آرند نزديك حاجب اربارق » رو و نزديك وی می‌باش » که وی را 
بتو ار تمام است » تا آنگاه که مست شود و بخسبد .و بگوی « ما 





۱- با زگشتند » بعنی ندیمان و مطربان . ۲- شبان روز »8 : شبان روزی . 

۲ تا روز » در غیر ۵ همه : تا دو روز . ؟- بافته نود » در غیر 1631۸ : بافته بودند . 
۵ بر بادی » ۵ر: با بادی . - دیگر » در ]۸ نیست . 

۷- شبان روز » 2۱ : شبا روز . ۸- غازی زمین بوسه داد ۰ ۷۲۸ : زهین بوسه 
داد غازی ۰ *- و آغاز » در 9۳ بی واو . 


۰ تاه دار ۳ : سباو از (؟) » ت ق بجای : سپاد دار . 

ی اد حتار ی جر ارت 

الک شراب نکر خویدی » ک در 38:۸ :"شراب نیکو و خوش"خوردی 6 16: اهراب بسا 
مزد خوردی . بقیه : شراب خوردی . 


2-۲ القی ۰ 11 در اینجا وهم در مورد بمد:الانی . 


ك 


۷ 





۳۹۲ تاریخ بیهقی - مجلّد 1 شال ۱0۲۳ 





ترا دستوری دادیم تا بخدمت نیابی و بر عادت شراب خوری . » امیرك 
برفت » یافت اربارق را چون گوی شده و بر بوستان می‌گشت و شراب 
می‌خورد و مطربان می‌زدند ۰ یفام بداد ؛ وی زمین بوسه داد و بسیار 
بگرست و امیرك را و فراشان را مالی بخشید . و بازگشتند؛ و امیرلد 
آنجا بماند ۰ و سپاه‌سالار غازی تا چاشتگاه بدانجای" با آمیر بماند» بس 
بازگشت و چند سرهنگ و حاجب را با خود ببرد و بشراب بنشست و 
آن روز مالی بخشید از دینار و درم و اسب وغلام و جامه . و اربارق هم 
بر عادت خود می‌خفت و می‌خاست و رشته می‌آشامید و باز شراب 
می‌خورد چنانکد هیچ ندانست که می‌چه‌کند ؛ آن روز و آن شب و دیگر 
روز هیچ می‌نیاسود . 

و امیر دیکر روز بار نداد" وساخته بود" تا اربارق را فرو "کر فتد 
آید » و آمد برخضراء برابر طارم دیوان رسالت بنشست - ومابدبوان 
بودیم - و تس بوشیده می‌رفت و اخبار اربارق را می‌آوردند ۰ درین 
میانه » روز [ به ] نماز بیشین رسیده"» عبدوس بیامد و چیزی بگوش 
بونصر مشکان بکفت . وی برخاست ذبیران را گفت بازگردید که باغ 
خالی خواهند کرد . جز .ی حمله برخاستند و برفتند . مرا بوشبده گفت 
که اسب بخانه بازفرست و تدهلیر دلوان نی که وی ۱9 
آن کرده شود » و هشیار باش تا آنجه رواد فقرد نی ۳ بنزديك_من 
آیی ۰ گفتم چنین کنم . و وی برفت ؛ و وزبر و عارشس و قوم دیگر نیز 
بجمله باز گشتند . 

و بگتگین حاجب ‏ داماد علی دایه » بدهلیز آمد و بنزدیك امیر 
بر فت و يك‌ساعتی ماند وبدهلیز بازآمد ومحتاج امبر حرس‌را بخواند 





۱- بدانجای » ۸ : بدانحایگاد . ۲ بار نداد » :1 : بار داد . 
۲ ساخته بود » ۷۱ : ساخته . - قرو ۰ 5 زود» 13 : فرود. 


رسیده » ]16 : رسید . 


سال ۲۲) ه تعيبة فرو ترفتن اریارق ۹۳ 











و با وی پوشیده سختی بکفت ۰ وی برفت و بیاده‌بی! پانصد بیاررد ازهر 
دستی با سلاح تماد و باغ باز فرستاد تا پوشیده بنشستند . و نقیبان 
هندوان بیامدند و مردی سیصد هندو آوردند و هم رتاش یعهسوتمتاه او 
پرده‌دازی وا سنیاه آداری ‏ نزديك اربارق رفعند و گفتند «"سلطان تضاط 
شراب دارد و سیاه‌سالار غازی‌را کسان رفتند تا بیاند» وترا می‌بخواند. » 
و وی بحالتی بود که از مستی دست‌وپایش کار نمی‌کرد » گفت برین 
جمله چون توانم آمد ؟ از من چه خدمت‌آید ؟ امیرلد سیاهدار؟ که سلطان 
با وی راست داشته بود گفت « زندکانی_ سپاه سالار دراز باد ‏ فرمان 
خداوند نگاه باید داشت و بدرگاه شد » که چون برین حال بیند معذور 
دارد و باز گرداند » و ناشدن سخت زشت:اشد وتاو لها نهند » وحاحیش 
با۲۳۵ تتوانعکین ۱ ۱۱4می رل باخواد آباربکر دق مبکفت که"تالچاربباید:رافت .«جامه 
و موزه و کلاه خواست و بپوشید :! قومی اننو ه از غلامان و بیاده‌بی 
دوست . امیرك حاجیش‌را گفت « ان‌زشت است» بشراب می‌رود» غلامی 
ده سپ رکشان و بیاده‌بی صد بسندء باشد ۰ وی آن سپاه حوش را 
باز گردانید ؛ و اربارف خود ازین جهان خبر ندارد » چون بدرگاه رسید 
بکتگین حاجب پیش او باز شد و امیر حرس » او را فرود آوردند و 
پیش وی ر فتند تا طارم وآنجا بنشاندند. اربارق یك لحظه بود» برخاست 
و کفت مستم و نمی‌توانم [ بود ] > بازگردم . بگتگین گفت زشت باشد 
بی‌فرمان باز گشتن » تا گاه کنیم ۰ وی بدهلیز بننشست» ومن که بوالفضلم 
در وی می‌نکربستم » حاجی سقگا را بخواند و وی بیامد و کوزة‌آب پیش 
وی داشت » دست فرو می‌کرد و بخ می‌برآورد و می‌خورد » بکتگین گفت 





۱- بیاده‌یی پانصد » 1 : بانحبد پیاده . ۲ب در باغ بنشستند »16 : در باغ بنشاندند . 
۳ سیادداری تصحیح قیاسی بجای « سپادداری » که در ۸16 است ۰ بقیه : سپاه‌سالاری. 
)- سیاد دار » ت ق بجای : سپاه دار . 

‌- 1و نتگین 9( متن : التوتیکین » و درنخه‌بدل : التونیاتیکین ۰ ۳ : التونیالسکین. 
بویتکین . 


ه۱ 


۷۰ 


۷۱ 





:۲۹ تاریخ بیهقی - مجلّد 1 سال ۲۲) ه 





ای برادن اسن:زشت است» وتوسپاه سالای ۰۲ اندردهلیر ج‌می‌خوری؟ 
بطارم رو و آنچه خواهی بکن ۰ » وی باز گشت و بطارم آمد - اگر مست 
نبودی و خواستندش گرفت کار بسیار دراز شدی - چون‌بطارم بنشست 
تکجاه نت هنک سای را امبازن ان ۵ بر عواهل آن متفه دور ۳ زر 
نگتکین درآمد اربارق را درکنار گزفت و سرهنگان درآمدند از چپ و 
واست او رابکن‌فتند چنانکه السته هیچ نتوانسنت جنبید ‏ وان داد 
بکتکین ,زا که ای برادر _ ناجوانمزد بر من ابن‌کاد ]وی 13 غلامان دیگر 
دوآمدند موز هاانه بانگن جدل ,کر دند و در هر موز هد کاردا 
محتاج بیامد ».بندی" آوردند سخت قوی و بر "بای او نهادند و قباش 
باز کردند » زهر بافتند در بر قبا و تعوبذها » همه از وی جدا کردند و 
بیرون گرفتند ۰ و بیاددیی بنجاه کس او دا گرد بکر فتند ؛ پیادگان دیگر 
دویدند و اسب و ساز و غلامانش را بگر فتند. و حاجبثش نا سه غلام 
رویاروی بجستند . و غلامانش سلاح برکر فتند و بر بام آمدند و شوری 
عظیم برپای شد . و امیر با بکتگین در فرود گر فتن اربارق بود و کسان 
تاخته بود نزديك بکتفدی و حاجب. بزرگد بلگاتکین و اعیان لشکر که 
چنین شغلی در پیش دارد تا برنشینند » همگان ساخته برنشسته بودند . 
چون اربارق را ببستند و غلامان و حاشیتش دربشوربدند » این قوم 
سخته سوی سرای او برفتند » و بسیار سوار دیگر از هرجنسی بر 
ایشان پیوستند و جنگی بزرگد بپای شد. امیر عبدوس را نزديكر 
قوم اریارقف فرستاد به‌پیفام که « اریارق مردی ناخویشتن‌شناس بود » 


۱ یپاه سالاری ۰ ۲۵۱ : امیر . 

سر ضوح ۰ سر وان در 
۲۳ آواز » ۸۵: و ۲ 
کت 


۱ 


وا ۰ 


بر من این کاد وددی > ظ در متن: برس ‌بار آوردی ۶ در ۲ هید ماه ی 
برمن این چه‌کار بود آوردی . 


۰ بندی ... نهادند » 1۸ : و بندی ( 16: بندی ) آورد سخت قوی و بریای وي نهاد . 








سال ۲۲ وه ضبط دارابی اربارق ۹۰ 





و شماباوی در بلا بودید ء 7 آن بود که وی را نشانده آید . 
ول رن ( شما مایم : کودکی‌مکنید" و دست از جنگ بکشید که‌پیداست 
که عدد شما چنداست. بيك‌ساعت کنته‌شوید واریارق‌را هیچ سود ندارد . 
و رد پاهید شما وا پنوازیم و بسا داریم و واه جاجیش یفام 
وادل گرمی‌بن سخت نیکو ؟ برد ۰ چون عبدوس این پیغام بگزارد آبی بر آتش 
آمد وحاجب وغلامانش زمین‌بوسه دادند. این فتنه‌در و قت بنشست وسرای 
دا فروگر فتند ودرها هتکن دزی و ۲ فتاب‌زرد را چنان‌شد که گفتی هر کز 
مسکن آدمبان نبوده‌است ۰ و من باز گشتم و هرچه دیده بودم با استادم 
بکفتم ۰ و نماز خفتن بگزارده اربارق را از طارم بقهندز" بردند . و پس از 
آن بروزی ده او را بسوی, غزنین کسیل کردند و بسرهنگ بوعلی کوتوال 
سپردند . و بوعلی بر حکم ذرمان او را يك چند به قلعت داشت جنانکه 
کسی بحای تیاور د که مو قوف است .۰ بس او را به‌غور فرستادند نزدیك 
بوالحسن, خلف,تا بجایی بازداشتش ۰ و حدیث وی بپانان آمسد و من 
بیارم بجای خود که عاقبت کار و کشتن او چون بود . 

این فرو گرفتن وی در بلخ روز چهارشنبه نوزدهم ماه رییع 
الاول سنة ائنتین ‏ وعشرین واربعماله بود ۰ و دیگر روزر فسرو گر فتن*» 
امير پیروز وزیری خادم راو بوس‌عیدر توت و که‌امروز برجای‌است 
وبرباطر کندی *می‌باشد وهنوز مشر فی‌نداده‌بودند» که _ اشراف درگاه 





۱- و خداونا.ان شما ؛ ۸: و خداوندان حقیقی شماها . شاید : و خداوند شما.. 
مد ۶ ط . نکت: . ۳- بخود باشید ۶ 116۸ : بخرد باشید . 
6- نیکو برد » ظ : نیکو بود. 

۰ بفپندز » مراد قهندز ( ارگد ) بلغ‌است . 

- بجایی » ۸ : بجانبی . 

۷- اثنتین » تصحیح قیاسی . نسخه‌ها : اثنی . 

۸- فروگرفتن » در ۸: فرو گرفتن وی . 


۰. کندی. ]13 : کند . ب ت‎ -٩ 


تس 


۱۰ 


۱۵ 








۲۹ تاریخ بیهقی - مجللد 1 سال ۲۲۲ ده 





باسح قاضی خسرو! بود؛ وبوالحسن_ عبدالجلیل و بومذصور" مستوفی 
راسترای اربارق فرستاد » و »ستر فی و کدخدای او را که گر فته بودند 
آنجا آوردناد و درعا گشادند و سبار نعمت برداشتند .و نسختی دادند 
که بهندوستان مالی سخت عظیم است"» و سه‌روز کان شدسا آنچه:ازبارگ 
را"نود. بعمامن انلعحت,کرادند. ,بدا رتگاه ۲زوردنشد ۶و آنتجه غلاماشی بودند 
خیاره: در موفاقهاه کزردند و۲9 نجه هیانه توه ماه سالار عاری و اسان ۱۲ 
بخشید . و برالجسن عبدالجلیل و بوسعید مشرف رانامزد کرد تا سوی 
هندوستان روند بآوردن مالهای اربارق » هردوکس بتعجیل رفتند ۰ و 
پیش ازآن که اورا فروگر فتند " خیلتاهتان " امسر ع,رافعه بو دنده پانامه‌ها 


تا قوم اربارق را باحتیاط نگاه دارند . 


و دیگر روز غازی بدرگاه آمد که اربارق را نشانده بودند » سخت 
آزار کشیده و ترسان گشته . چون بار بگسست امیر با وزبر و غازی 
خالی کرد و گفت : « حال این‌مرد دکراست وحال خدمتکاران دیگر دیگر . 
او مردی گردن‌کش و مهتر شد‌بود بروزگار بدو ما بدان جای ود 
خونهای ناحق ربخت و عمّال و صاحب بریدان را زهره نبود که حال 

‌ 1 
وی بتمامی بازنمودندی » که بیم‌جان بود که راهها بگر فتندی و بی‌حواز 
او کس نتوانست رفت . و بطلب بدر ما نیامداه نود" از هنشدوستان و 
نمی‌آمدی » و اگر قصد او کردندی سیار فساد انگیختی . و خواجه 
ا- خسرو» دا دد 8.۳۸ درامتی : حسن: درف جه‌بدل : حروحای 0360 : حصر :۱۱1 3 
جسر . ۰ ۲- یومتصور » ت ق بجای : بونصر ۰( بقربنه موارد دیکر کتاب ۰ ) 
۲- در وثاقها کردند » یمنی بسرای امسر ووئاقهای غلامان او بردند . 
- فروگرفتند ۰ ۸: فروگر فتندی . 
خیلتاشان ... بودند » ]8 : خیلتاش مسرعرفته نود . 
- بدان جای که خونهای » ۸ : در آنجا خونهای . ظ : تا بداتجای که تونهای ؛ 

۷- باز نمودندی » ۸ : باز نمایند . ۸ نامدد بود ؛ کذا در ۳۸ . بقیه : نیامده 


ر ۸( 








لت دل‌خوش شدن غازی » سخن احمد با بونصر ۳۹۷ 


اف وت بر دماست ماو ,را بعو اششت . زوردن * چنیز ,چاکر ابکار 
نیاید . و این بدان گفتم تا سپاه سالار دل خویش را مشفول نکند بدین 
تفت متا وی دیکراست و آن خدمت که وی کردداست 
مارا نان وفت که ما بسپاهان بودیم و از آنجاً فصد خراسان کردیم ۰ » 
او زمین بوسه داد و گفت : « من بنده‌ام : و اگر ستوربانی فرماید بجای 
آی شغل مرا فخراست . فرمان خداوند را باشد که وی حال, بندگان 
بهتر داند ۰ » و خواجه فصلی‌چند سخن نیکو گفت مهم درین‌معنی اریارف 
و هم در باب دل‌گرمی غازی چنانکه او دانستی گفت . و بس بازگشتند 
هو خواجه با وی بطارم سر ووال تتخو نت وتا 
آنچه از اربارق رفته بود از تهتّور و تعدیها چنانکه دشمنان القا کنند و 
باز نمابند وی همه باز نمود چنانکه غازی بتعجب بماند و گفت : بهیج 
حال روا نبود آنرا فرو گذاشتن . و بونصررفت و باامیر بکفت وجوابهای 
نیکو بیاورد واين هردو مهتر سخنان دلپذر گفتند تا غازی خوش‌دل شد 
و تازرسنت « 

من از خواجه بونصر شنیدم که خواجه احمد مرا گفت که " این ترد 
بدگمان شد » که گربز؟ و داهی‌است و چنین" چیزها بر سر او بنشو د : 
و دریغ چون اریارق که اقلیمی ضبط توانستی کرد جز هندوستان : و 
می ضامن او بودمی . اما این خداوند بس سخن‌شنو آمد » و فی‌ونگذارند 
او را و ۳ همه کارها زیر و زیر کنند . و غازی" نیز برافتاد و این از 


من باد دار ۰ » و برخاست و بدبوان رفت و سخت اندیشه‌مند بود » و این 





ات بتوانت 6 ۷ بتوانستن . ۲- حال وی » نی غازی ۰ 
۳ هردو ... بنشست » کذا در 3 . یقیه : عردو خواجه با وی بطارم بنشتند ۸ 
تسد 0 ۰ 5 بخواند » فقط ۵ بخواندند ۰ - گریز 6 ۱11>6:189 : کزبر ۰ 


ی هار زو 5 بجن راو او ؛ بعیه ۰ چدن یره بر سد 3۱ ۰ 
۷ این همه کارها > ۸ : همه این کارها - ۰ هت غازی یر بر افعاد » ۲ : قصه برافتاد . 


( « قصه » را کشیده نوشته است وگویا خیال کردد که عنو ان‌است ۰ ) 


۵ 


۱۰ 


۷۵ 


۹۸ تادیخ بیهقی - مجلد ‏ سالا۲ آفنه 








گرگ نر کفت ۰ ( قومی ساخته‌اند.: از محمودی ومسعودی؛ وباغراض 
خویشی هت ول نیارد عفر اه عاقت ‏ اکنلد ۱ 


ذکر القبض علی صاحب الجیش آسیغتکین" الغازی 
و کبف جری ذلك الی ان آأنفذ الی قلعة جردیز 


و دوفی بها رحمه الته علیه 

محال‌باشد چیزی نبشتن که بناراست ماند» که این قوم که حدیث 
ابشان باد می‌کنم سالهای درازاست تا گذشتهاند و خصومتهای انشان 
سشیامت افعادداست ۰ اما «حقیقت باند دلست له سلطان مسعود را 
هیچ در دل نبود فروگرفتن غازی ؛ و براستای وی هیچ جفا نفرمودی» 
و آن سپاه‌سالاری عراق که به‌تاش دادند بدو دادی . اما انحا دو حال 
نادر بیفتاد و قضای غالب " با آن بار شد تا سالاری جنین برافتاد ) ولا 
مرد لقضاء ال » یکی آنکه محموقیان از دا ۱۹۱ 
حیلت و تضرب و خر متردلد ر ول ۱۳۷ ازنس تور من 
تا" ایشان بمراد رسبدند ؛ و یکی عظیم‌تر از آن آن آمد که سالار جوان 
بود و بیران را حرمت نداشت تااز حوانی کاری تاسندنده کرد و در 


سر آن شد بی مراد خداوندش. 


۱- قومی ساخته‌اند » بعنی گروعی عتند مادد . احتمال « قومی خاسته‌اند » ضعیف‌است. 
۲- سیفتکین » ت ق بجای صورتهای مبهم نخه‌ها . ب ت . 

۳ غالب ؛ ۸ : غالبا . مرد می بازنشدند » 3 : مردی بازنشدند. 
1 : مرد ناد تخد نا اغرا » ۸1 : اغوا. - امیر ؛ ۸ : سلطان . 
۷- پرشد ... تا ایشان » در نخه‌های غیر »۸116 مان این دوکلمه عبارت « و حیلت وتضریب 
واغرا میکردند » را تکرار کرده‌اند » ومسلماسهو قلم است .در 6 مثل متن با این‌تفاوت 
که بجای « تا ایشان » دارد + و ایشان . در 31 جمله چنین‌است : و دل امیر را از بکه‌گفعند 
بر کر دند تا اشثان. در ۵ تکرار بهمان صورت ولی « تا ابشان » را و شته‌است : ایشان تا . 
۲-۸ ایشان » ۸۸ : ابشان تا . 





سال 1۲۲ ه نکرانی غازی » پس از کرفتن اریارگ ۲۹۹ 





و چنان افتاد که غازی پس از برافتادن اریارق بدگمان شد و 
خویشتن را فراهم گر فت و دست ازشراب بکشید وچون نومیدی می‌آمد 
و می‌شد. ودرخلوت باکس یکه سخن‌می‌راند نومیدی می‌نمود ومی‌گر ست. 
و یکی ده می‌کردند و دروغها می‌گفتند و باز میرسانیدند تا دنگک باریشتاد 
و امیر" را دل بکرفت » و با اين همه تحمثلهای یادشاهانه میکرد . 

و محمودیان "تا بدان جای حیله ساختند که زنی بود حسن مهران؟ 
راسخت خردمند و کاردیده بنشابور» دختر بوالفضل_ بستی و ازحسن 
بمانده بمرگش و هرچند بسیار محتشمان او را بخواسته‌بودند او شوی 
تاوده ۶ و لین" ون مادرامخوانده کنی کول نود که هلقه حزم سای «غازی 
اواست و تسام وسلهاست وان »دزن خط رنیکوبداظشت و ثاراششل 
ت نکو نستی ۱ کسان فزاکردند ,جنانکه کسی بحای‌نیا وان تا ازدوعار 
نصیحت وی را بفر بفتند و گفتند « مسکین غازی را امیر فرو خواهد 
وت و نردللك1۳مدداست وافلان شا خواهد نود »۶ ابل "زان ابیامدا وبا 
اين کنیزك بکفت ۰ و کنیزك آمد و با غازی بگفت و سخت ترسانیدش و 
گفت تدبیر_ کار خود بساز که" گشاده‌ای» تاچون اریارق ناگاه‌نگیرندت . 
وی رت دل متغوال آضال" وورکنش رال کت (نن#تصراه وا ,بو ان علغا 
بهتر (ندیعه دارد » وابخی. او" وستم اکز این حادئه در‌گذرد.- کنیزك"او 
را بخواند » حواب داد که « نتو اند آمد که بترسد » اما آنچه رود بر قعت 
بازنماید » تو نبشته خواندن دانی با سالار میگوبی » ؛ کنیزك گفت سخت 
نیکو آمد . و رقعتها روان کردی" و آنچه بشنیده بود باز نمودی . لکن 


۱- امیر را ء در ]۸ یست . ۲- حسن مهران را » اینجا نظری‌است بنگرید به‌تعلیقات . 
۳ ناکرده » 248 : نکرده .۰ ۸: نکرد. ۰ 6-و این زن مادرخواندة » ظ : و این زن دا 
مادرخوانده ۰ ۳ : و این زن خوانده . خط » شاید : خطی . 

- با این کنیزلد بکفت » 16 : با این کنیزك آن‌بگفت . 

۷- که گشاده‌ای » ۵ : تا گشادة » و در حاشيهة ۸ بقلم مصحح : یمنی تا آزادی 

۸ دوان کردی » فاعل جمله زن حسن‌است نه کنیزلد ۰ 


ه۱ 


۲ 


۰ 


ك 








۳.۰ تاریخ بیهفی - مجلّد 1 سال 4۲۲ ه 





محمودیان درین کار استادها میکردند » ابن زن چکونه بجای توانستی 
آورد.؟ تااقضا کار خود؛بکرد. و انمازدبگ رود دوشئب له ماه وبیع خر 
سنه النعین "وعشرین واربعماله این‌زن‌را گفتند « فردا چون فازی بدرگاه 
ند ای رااا فز و" خواهتدگر فت واين ,کالمساختد و تاه 
زن درحال رقعتی نبشت و حال بازنمود » و کنیزلك با غازی بگفت » وآتش 
در غازی افتاد » که کسان دیگر او را بترسانیده بودند » درساعت فرمود 
بوشیده ,چنانکه سید صر اف کدخدایش ودیگر بیر ونبان خبر نداشتید » 
تا اسبان را نعل بستند » و نماز شام بود » و چنان نمود که سلطان او را 
بمهمّی جایی فرستد امشب » تا خبر بیرون نیفتد.وخزانه بگشادند هرچه 
اخف" بود از جواهر و زر و سیم و جامه بغلامان داد تا برداشتند ۰ وبس 
از نمازر خفتن وی برنهست و این کنسیزلد را با کنیزکی چهار" دیگر 
برنشاندند و بایستاد" تاغلامان بجمله برنشستند واستران"" سبك بار!! 


۱۳ 


کردند و همچنان جمّازکان- و در" سرای ارسلان جاذب در يك 


3 شا : 
کران بلخ می‌بود سخت دور از سرای سلطان - براند و بر سر دو راه 
4 كِ ۰ 
آمد یکی سوی خراسان وبکی سوی ماوراءالنهر» چون متحیری بماند » 
بایستاد و گفت : بکدام جانب روم که من جانرا جسته‌ام؟ غلامان و قوم 
گفتند « بر آن جانب که رای آید ؛ اگر بطلب بدرآنند ماجان» با بان ٩۰‏ 


اس نهم 2 : نیم . ۲- ربیم‌الاخر .ت ق بجای : ربیم‌الاول. ب ت . 
۲ اثنتین » تصحیح قیاسی » ظ : آئتین . بقیه. انبی . 

؟- و این » نسخه بدل 8 : از بن . ۵- نداشتند » نسخه‌بدل ظ : داشتند . 
- اخف بود؛ ۲ : اخف سلطان او دا (؟)- 

۷ چهار » 16 :به و چهار . ۸- و باستاد » ۸ : و خود باستاد . 


۰ غلامان بجمله » ۸ : حملة غلامان . ۰ استران 6 ظ : اشتران‎ -٩ 


۱- سبك‌بار » در غیر 0۳ : سیکیار . (ثابدمیان دو صورت فرقی از حیث معنی باشگد . 


رل ت ۰ ) ۲- و در ۲ : در ۰ 


۳ در يك » نشخه‌بدل ظ : يك در - و ريك . ؟ ۷- سخت دور آ : سخت و در ۰ 


۵۰ جان را بزنیم » کدا در 16۳10 ونسخه‌بدل ۳.8 : جان ببریم ۰ بقیه : جان را ببریم. 





سال 4۲۲ ه فرستادن لشکر برای گرفتن غازی ۳۰۱ 





گفت: سوی_جیحون صواب‌تر » از آن بگذریم و ايمین شویم » که خراسان 
دوراست ۰ گفتند فرمان تراست . پس بر جانب کر دا کید رو نیز 
براند ۰ باسی از شب مانده بجیحون رسید » فرود آب براند از رباط 
ذوالثرنین تا برابر تبرمدذ » کشتی‌بی یافت در وی جای, نتست فراخ » 
و باد نه ؛ جیحون را آرمیده یافت و از آب گذر کرد بسلامت وبرآن لب 
آب بایستاد . پس گفت : خطا کردم که بزمین دشمنان آمدم » سخت بدنام 
شوم کهابنجا دشمنی‌است دولت محمودرا چون علی‌تگین» رفتن صواب‌تر 
سوی خراسان بود . و با زگشت برین حانب آمد » و روشن شده بود » تا 
نماز بامداد بکرد و برآن بود تا عطفی کند بر جانب کالف تاراه آموی 
گیرد و خود را بتزديك خوارزمشاه افکند تا وی شفاعت کند و کارش 
بصلاح باز آرد » نگاه کرد جوقی لکر سلطان بدید آمد سواران جریده 
و مبارزان خیاره » که نیم شب خبر بامیرمسعود آوردند که غازی برفنت 
کردم وی رون ارمده«نود ولشکردا بر جهار حانب فرستاده 
نود . غازی سخت متحیتر شد. 

دیگر روز چون بدرگاه شدیم هزاهزی سخت بود و مردم ساخته 
بر آثر یکدیکر می‌رفت » و سلطان مشغول‌دل ۰ درین میانه عبدوس را 
بخواند و انکشتری خویش بدو داد و امانی بخط خود نبشت و بیفام داد 
که (« حاسدانت کار خود بکردند » و هنوز درتوانی‌یافت » باز گرد تا بکام 
نرسند که ترا هم بدان جمله داریم که بودی » و سوگندان گران بادکرد. 
عبدوس بتعجیل برفت تا بء ی رسید . محمودیان لشکر خیاره روان کرده 
بودند و پنهان مشال*داده تا دمار از غازی برآرند واگر ممکن گردد کشند» 
و لشکرها دماد م بود و غازی خواسته بود که باز ازآب گذر کند تا ازین 





۱-سیاد گرد کذا در ۵ ( وصحیعاست )»بقیه : سیاد کود . رد ت . 

اه کرد » عی لاف رده ۱ 

۲ وی » بعتی امیر ۰ 6- مثال » در غیر 1۸ مثالی . 
۵ نلر ۶ ٩‏ : گلذارد - 


۱۰ 


۷۵ 


۷۱ 











۳۰۲ تاریخ بیهقی - مجلّد ٩‏ سال ۲۲) ه 








لشکر انمن شود » ممکن نگشت » که باد خاسته بود و جیحون بشوریده 
چنانکه کشتی خود کار نکرد ولشکر قصد جان او کرده» ناچار وبضرورت 
بجنگ بایستاد » که مبارزی هول" برد » وغلامان کوشیدن گر فتند چنانکه 
جنک سخت شد .و مردم سلطانی دمادم میرسید » و وی شکتته‌دل 
می‌شد و می‌کوشید » چنانکه بسیار تیر در سپرش نشانده بودند . و يك 
جوبه تبر سخت" بر دانوش رد و ازان مقوود ‏ و 
کشته شود ؛ عدوس دررسید و حنگ بنشاند و ملامت کرد لشکر را که 
شمایان را فرمان نبود جنگ‌کردن » جنگ چرا کردید! برابر وی ببایستی 
استاد تا فرمانی دیگر رسیدی . گفتند جنگ بضرورت‌کرديم که خواست 
که از آب بگذرد و جون ممکن نشد قصد گریز کرد بر جانب آموی + 
تاجازش بازداشتيم که از ملاهت سنطان رید "ات وت ون نو 
رسیدی دست از جنگ بکشیديم تا فرمان چیست. عبدوس نزديك غازی 
رفت » و او بر بالابی بود استاده و غمی شده» گفت ای سپاه‌سللار » 
کدام دیو ترا از راه برد تا حون زا دی تا ۱ 
بکرست و گفت قضا چنین بود و بدرسان‌دند .۰ گفت دل مشغول مدار 
که د. توان بافت . و امان و انگشتری نزدیك وی فرستاد و یفام بداد 
و سه‌گندان امیر ناد کرد . غازی از اسب بزمین آمد و زمین بوسه داد و 
لشدر ر غلامانش استاده از دوحانب . عبدوس دل او گرم کرد . و غازی 
سلاح از خود حدا کرد و بلی با مهد دررسید » غازی‌را در مهد نشاندند » 


و غلامانش و قومش را دل‌گرم کردند . عبدوس سپر غازی را همچنان 


۱- هول ‏ ۱ : تهول : ۲- سلطانی » ۸1 : بلطان . 
ری بر زانوش ۰ ۳/۸13۳ : بزانوش ۰ 


۵ افتادد » ۱ : افتاد . شابد : افتاد و . 





سال ۲۲ ه تسلیم شین غازی ۳۹ 





ی درنشانده بدست سواران مسرع بفرستاد و هرچه رفته بود پیفام 
داد . و نیم شب تم( بکاوگاه ردستن؟ وامیر چون آن‌رابدید وییفام عبدوس 
بشنید بیارامید . و خواجه احمد و همه اعیان بدرگاه آمده بودند تال ان 
وقت که امیر گفت باز گردید با زگشتند » و زود بسرای فرورفت وهمان 
وقت جیزی بخوردند . 


سحرگاه عبدوس رسیده بود با لشکر » و غازی و غلامانش و قومش 
را بجمله آورده . امیر را آگاه کردند » امیر از سرای برآمد و با عندوس 
زمانی خالی کرد » پس عبدوس برآمد و بیفام بنواخت آورد غازی را و 
گفت : فرمان‌است که بسرای محمدی که برابر باغ خاصه‌است فر ود 
آید و بیاساید تا آنچه فرمودنی‌است فردا فرموده آند . غازی را آنحا 
و آوودت و در تتاعت واقاست "تال و انها ۲ وردنت نا ان 
تیر از وی جدا کرد و دارو نهاد » و بیارامید »و از مطبخ خاص خوردنی 
آوردند » و پیفام در پیفام بود و نواخت و دل‌گرمی » و اند مابه چیزی 
بخورد و بخفت . و اسبان از غلامان حدا کردند » و غلامان‌را درآن وثاقها 
فرود آوردند و خوردنی بردند تا بیارامیدند . و پیاده‌بی هزار چنانکه 
غازی ندانست‌باستانیدند" بر چپ" و راست سرای » عبدوس بازگشت 
سپس آنکه کنیزکان با وی بیارامیده بودند . 

مناد داد ره لسن حاسر امن 6 کت و ما 
مردی راست‌است و بکارآمده ؛ و درین وقت وی را گناهی نبود که وی 
را بترسانیدند . و اين کاررا بازچستهآید وسزای, آن‌کس که این ساخت 
فرموده آید . » خواحه بزرگه و اعیان گفتند: همچنین باند ۰ واین حدیث 








۱- تبر درنشانده » ]۷ : درو نشانده . ۲ رسید : ۸ : رسیده بود. 
۲- نااان وقت ۰ بخوردند » 1 : و تا آنوقت جیزی نخورده بودند بخوردند . 
6- بردند و فرود »8۸ : برده فرود . ۵ باستانیدند » ]8 : بایستادانیدند . 


- بر چپ . ۷ : از چپ . ۷- روز شد » 18 : روز شده. 


۹ ۰ 


۷5 


۲۰ 


۷۱۵ 








.۳ تاریخ بیهقی - مجله 1 سال 1۲۲ ه 








عبدوس بکس_ خویش بفازی رسانید » وی سخت شاد شد . و پس از بار 
امیر بوالحسن عقیلی را و بعقوب دانیال و بوالعلا را که طبیبان خاصه 
بودند بنزدیبك غازی فرستاد که (« دل مشفول نبابد داشت » که این بر 
تو بساختند » و ما بازجوییم این کار را و آنچه باید فرمود بفرمایيم » تا 
دل بد نکند که" وی را اشجا فرودآوردند بدین باغ "برادد. ما ء که‌غرضی 
آن‌است که بما نزديك باشی" و طبیبان با تفقد و رعایت بدو رسند و این 
عارضه زابل شود » آنجه بباب وی واجب باشد آنگه فرموده آید ۰ » 
غازی جون ان بشنید نشسته زمین بوسه داد - که ممکن نگشت که 
برخاستی - و بگریست و بسیار دعا کرد پس گفت : « بر بنده بساختند 
تا جنین خطالی برفت » و بتدگان گناه ند و داوندان درگلارن ۱ د 
بنده زبان عذر ندارد » خداوند آن کند که از بزرکی وی سزد. » و 
بوالحسن باز کشت و آنجه گفته بود باز گفت. محمودبان چون این‌حدشها 
بشنودند سخت غمناك شدند و در حیلت افتادند تا افتاده برنخیزد ۰ و 
کدخدای خازی و قومش چون حالها برین حمله دیدند پس بدوسه روز 
از بیغوله‌ها بیرون آمدند و تزديك وی ر اتند . 

و قصه بیش‌ازین دراز نکنم » حال غازی بدان حای رسانیدند که 
هر روزی رای امیر در باب وی بتر" میکردند. چون سخنان مخالف بامیر 
رسانیدند و از غاری تبر خظا سر وت اه ۱۱۱۱۱۱۱ 
شد » امیر بدگمان‌تر گشت و دراندشید و دانست که خشت از جای 


خوبش برفت » عبدوس را بخواند و خالی کرد و گفت : مارا این بد رگد 


۱- که وی را . در این جندجملة امیر التفات از خطاب به‌غیبت و از غیبت بخطاب دیده 
میشود » وسبك بیهقی‌است . 

۲- باغ برادر ما » مقصود همان سرای محمدی‌است ( منسوب بامیر محمد ) که دربیش ذکر 
(سانر]آست رن تاش » احتمال ۲:ای مینوی : باشد . 
درگدارند » ۸۵ : درگذرند . »- افتادند » شابد : ابستادند . 


*- بتر 6 ظ : بست‌تر » 0 : بستر ۰ ۷ سا ات 6 مه نات 
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سال ۲۲ ه پیفام امیر بوسیلة عبدوس به‌غازی ۳۰5 





بهیع‌کار نیاید » که بدنام‌شد بدین چه کرد ۰ وپدریان‌نیز ازدست می‌بشوند. 
و عالمی را شورانیدن از بهر يكتن کز وی چنین خیانتی ظاهر گشت 
محال است ۰ آنجاا رو نزديك غازی و بگوی که « صلاح تو آن‌است که 
يك چندی پرش, ما نباشی و بفزنین مقام کنی که چنین خطائی ر فت » تا 
بتدریج و ترتیب این نام زشت از تو بیفتد و کار را دریافته شود » وچون 
این بگفته باشی مردم او را ازو دور کنی مکر آن دو سربوشیده‌را که بدو 
رها پایدکرد . و بجمله کسانی که از ایشان مالی گشاید بدیوان فرست . 
بعید صبراف را بباید آوردو بباید گفت تا بدرگاه می‌آید که خدمتی/ زا 
بکاراست .۰ و غلامانش‌را بجمله بسرای, ما فرست تا باایشان استقصایر 
مالی که بدست ایشان بوده‌است بکنند و بخزانه آرند و آنگاه کسانی که 
سرای را شاند نگاه دارند وآنچه نشاند درباب ایشان آنچه رای واحب 
کند فرموده آید . و احتیاط کن تا هیچ ازصامت و ناطق این‌مرد بوشیده 
نماند ۰ و چون ازین همه فارغ شدی بیادگان گمار تا غازی را نگاه دارند 
ی وتو ود زورما ند ء تا آنجه بارس ادرای رماجت کل 
فرموده آید . 

عبدوس برفت و پیفام امیر بگزارد ۰ غازی چون بشنید* زمین 
دوسه داد و بکرست و گفت : « صلاح بندگان درآن باشد که خداوندان 
فرماند ۰ و بنده را حق خدمت‌است اگر رای خداوند بیند بنده جابی 
نشانده آید که بجان ایمن باشد » که دشمنان قصد جان کنند » تا چون 
روزگار برآید و دل_ خداوند خوش شود و خواهد که ستوربانی فرمابد 
برجای باشم . و این سریوشیدگان را بمن ارزانی دارد و بوششی و قوتی 
ون گرا تست ۰ واتی ای واه دی تاه تا و ۱ اوه تاغل 
تاره ورد عر 8۸ *ردوی ‏ ۲ بی اعلم تو » 26 : ابی‌شحکم آمااو علم تو ‏ 
۲۳ از رای : ۲ : رای . 
6 بشتید » 1310 و نسخه بدل 8 : و اورا بدید.. 


هب گزیر » لا : کر یزش . 


۱ ۰ 


۱ 


۱۰ 


نت 


۲۰ 


۷۳۰3 تاریخ بیهقی - مجلّد 1 سال ۲۲) ه 








بپذیری که اندیشذ من میداری » : و میگربست که این می‌گفت ۰ عبدوس 
گفت به‌ازین باشد کد می اندیشی : دل بد نباندکرد . غازی‌گفت من کودکی 
نیستم و بس از امروز چنان دانم که خواجه را بنه‌بینم ۲ ۰ عبدوس دست 
ندو دادو وفا اضمان کرداو ویوا لیلیرفت و درا یر کرفت ولا ۳ 
و بیرون آمد و بدان صفة بزرگد بنشست و هرچه امیر فرموده بود همه 
تماء کرد چنانکه نماز دیگر را هیچ شغل " نماند » و بنزديك امیر بازآمد 
سپس آنکه بیادگان گماشت تا غازی را باحتیاط نگاه دارند ؛ و هر چه بود 
با امیر بگفت و نسختها عرضه کرد و مالی سخت بزرگد ؛ صامت و ناطق : 
بجای آمد . و غلامان را بوثاق آوردند و احتیاط مال بکردند » گفعت؟ 
آنچه سالار بدیشان داده بود باز ستده بود ۰ و امیر" ایشان را پیش 
خواست و هرچه خیاره بود بوثاف فرستاد و آنچه نبایست بحاجبان و 
سراییان بخشید . 

چون این شفل راست ایستاد امیر عبدوس‌را گفت غازی‌را گسیل 
باید کرد بسوی غزنین . گفت « خداوند بر جچه‌حمله فرماید ٩‏ » و آنجه 
غازی با وی گفته بود و گرسته و دست وی گرفته همه آن بگفت . امیر 
را دل به‌پیچید و عبدوس را گفت این مرد بی‌گنه ادت » و خدای علز 
وجل بندگان را نگاه تواند داشت » و نباد گذاشت که بدو قصدی باشد. 
اپ فپ«9۹ ۰ ۰« 9 9 
فرمابد * گفت ده اشتر بگوی تا راست کنند و محمل و کژاوه‌ها و سه 
استر » و سیار جامهٌ پوشیدنی غازی را و هم کنیزکان را» و سه‌مطبخی 





۱- بنه‌بینم » رسم‌الخط * است که از لحاظ رعایت رسم الخط قدیم از در نخه‌های ما 
بهتراست ۰ 8 : نه‌پینم ۰ ۳ : نبه‌بینم . 

۲- وفاضمان » 8 : وفا و ضمان » 31۸ : وفاراشمان 

۳ شغل ۰ ۸: شغلی . گفتند » بعنی غلامان ( ظ ) ۰ 

ه- و امیر ایشان را  »‏ : مر ایشان را . 


- بی‌گنه » نخه‌های جدیدتر : بی‌گناه . 





سال 4۲۲ ها پایان کار غازی » موعظة بیهفی باب تا 





و هزار دینار و بیست هزار درم نفقات را . و بکوی تا ببوعلی کوتوال 
نامه نویسند توقیعی تا وی زا با این قوم بر قلعه جابی‌نیکو بسازند وغازی 
ربا انشان آنجاابنشانند» اما" با بس » که شرط بازداشتن اين است 
احتیاط را. و سه غلام هندو باید خرید ازبهر خدمت اورا و حوائج‌کشیدن 
را . و چون این همه راست شد » پوشیده چنانکه بجای نیارند نیم‌شبی 
ابشان را گسیل باند کرد باسیصد سوار هندو ودوست پیاده هم هندو» 
وروی وتو معتمدی نامزد کن که ازجهت_ تو با غازی‌رود وبنگذارد 
که با وی هیچ رنج رسد و از وی هیچ چیز خواهند » تا بسلامت او را 
به قلعة غزنین رسانند وجواب نامه بخط بوعلی کوتوال‌بیارند. عبدوس 
بيامد و اين همه راست کردند و غازی را ببردند و کان" آخر العهد به » 
که نیز او را دیده نیامد . قصهة گذشتن او جای دیگر بیارم و آن سال که 
فرمان بافت . 

و اکنون حدیث این دو سالار_ محتشم بپابان آمد » و سخت دراز 
کشید » اما ناچار چون قاعده و قانون برآن نهاده آمده‌است که همه قصه 
را بتمامی شرح بایدکرد » و این دومرد بزرگد بودند » قانون نگاه داشتم » 
که سخن اگر چه دراز شود از نکته و نادره خالی نباشد . و اينك عاقبتر 
کار دو سپاه سالار کجا شد ؟ همه بپایان آمد چنانکه گفتی هرگز نبوده 
است" . وزمانه وگشت. فلك بغرمان ابزدعگزذکر ه چنین‌بسیارکرده‌است» 





۱- اما با بند ... احتباط را . کذا در 1662310۴.8۸ : اما با بند ( ] : پابند ) که شرط 
بازداشتن این‌است و احتیاط ۰: اما باید که بشرط بازداشته خواست و احتیاط را فرو 
نگذارند . شاید : اما با بند که شرط بازداشته این است » و احتیاط را فرو نگدارند . 

۲- پیشروی » در همه نسخه‌ها بهمین صورت است وگویا « پیشروی » است » یعنی يك‌نفر 
بیشرو برای این کاروان . 

۲ به‌قلعة غزنین » ۸: بغزنین . 

از نکته و نادرد » احتمال « نکته‌بی و نادر:بی » هم جا دارد » بقرینة موارد دیگر از 


خود کتاب . نبوده‌است » ۸ : نبوده‌اند . 


۷۱ 


۱۰ 


۱۰ 








۳۰۸ تاریخ بیهفی - مجلنّد 1 سال 4۲۲ ه 





و بسیار خواهد کرد . و خردمند آن‌است که بنعمتی و عشوه‌یی که زمانه 
دهد فر فته نشود و برحذر می‌باشد از بازستدن که سخت زشت ستاند 
و بی‌مسحابا,» واادوکن بابدکوشتند که آزآدمردان را اصطیاع کیدوو نت . 
نیکی بپراگند هم این حهانی و هم آن‌جهانی » تا ازوی نام‌نیکو بادگار ماند؛ 
و چنان نباشد که همه خود خورد و خود پوشد » که هیچ مرد بدین نام 
نگر فته‌است ۰ در قدیم الدهر مردی بوده‌است نام وی _زبر قان بن بدر با 
نعمتی سخت بزرگد » و عادت ان‌داشت که خودخوردی وخود بوشیدی » 
یر 
دع المکارم" لا ترحتل لربفیتها 
واقعّد فانگك" انت الطّاعیم الکاسی 

و چنان خواندم که چون این قصید؛ حطیئه بر زبر قان خواندند» 
ندیمانش گفتند این‌هجابی زشت‌است که‌حطیعه ترا کفعهات »ری فان 
نرديك امیرالممنین عمر, خطّاب رضی‌اله عنه آمد و شکایت و تم 
کرد گفت داد من بده . عمر فرمود تا حطیئه را بیاوردند . گفت من درین 
فحشی و هجائی ندانم » و گفتن شعر و دقابق و مضایق آن کار آمیر 
المومنین نیست » حستان ثابت" را بخواند و نتوگند دهد تا آنچه دربن 
داند راشت بگوید ۰ عمر کل آفرانعاد ولص ان رااوردند و او نات 
شده بود -اسهستت و این بختابر وی عواللاند »ان عس زا ات 
يا امیر المومنین » ما هجا ولکنگه سلح علی _زبر"قان . عمر تبسلّم کرد 
و اشان را اشارت کرد تا باز گردند . و این ببت بمانده است و چهار 
صدو اند سال‌است فا این را می‌تو ند و مخ ۱ 
نبشتم که باشد کسی این‌را بخواند و بکار آید » که نام‌نیکو بادگار مانّد 
۱- هجایی » - مجای ؟ ۲- حسان ثابت » 1۸ : حسان بن ثابت ۰ 


۳ بروی خواندند » در غیر ظ : بر وی خواند . 


- بتازه» کدا در 1.۵۸ : بتازگی . بقیه : بتازی . 


سال ۲۲ ه آشماری در بی‌ثباتی دنبا ۲۷۰۹ 


و اد مرا ختاالیکو گفتها سنا همرس 
فان وا دا 2 
و وال یداه 
و اگر ازین معنی نبشتن گیرم سخت درازشود. و این‌موعظت بسنده‌است 


هشیاران و کاردانان را . و سه ببت شعر یاد داشت ازان ابوالعتاهیته 
فرا حور تال وروو کار آين دوس الاو انتجانيشتم که آندران حیرّتهاست» 
سس 4 

او هه با لب بشاطای 

او عمر لد ادبار و اقلا 


کی ی وهی هل والمتازه 
الم‌تر الملك الامسی" حین" تری" 
هل تال وا و۹۱ 
اذ۱؟ ۳ دی و ۳ میت 
اقترا زماا لمقد الملك حلالا 
ک نن (تتکو و 


۹ ۳ ۳ 
مهتران جهان همه مردند مرگ را سر همه قرو کردند 
زیر خال اندرون شدند! آنان کت هه و ها 1۳۳ وودند 





۱- قاته » در غیر ۸ظ ( و حتی در چاپ بمیئی متنبی ) : فاته؛ و این غلطاست . 

۲- افنیت ... حلالا ؛ صورت متن مأخوذ از ۸ ست . اختلافات در ذبل ذکر میشود بجز 
غلطهای مسلم . 

۲ تری » کذا در ۸۵ و دیکر نسخه‌ها . ولی دردیوان ابوالعتاهیه ( چاپ یسوعیین ) و در 
اغانی (چاپ قدیم مصر ج ۳ ص>۱۱) «مضی»است . احتمال آن‌که در اصل بیهقی هم «تری» 
بوده‌است جا دارد جون او بتصربح خود این‌ابیات را از حافنله تقل کرده است .۰ همین 
احتمال در کلمة « خلق » در مصراع دوم هم هست » که دردیوان واغانی «حّی» آمدهاست. 
6 اذا بشد ... حلالا » این بیت نه در دیوان‌شاعر و نه در اغانی » در جزء این تطمه دیده 
نشد .۰« ۱ذ۱ بشد » در غیر ۸ « اذا اشد »است ۰ (؟) 

لیکو » در غیر 08 نیست 1۲۰ : ورودکی‌نیز بپارسی دراینمعنی گفته‌است . 


1- فرو کردند » ۷۲ : فرو بردند. ۷- شدند » ۳ : شدن . 


۱5 


۷۱ 








۳ تاریخ بیقی - مجلد ٩‏ سال ۲۲) د 





۰ ۲ 0 : 5 


بود از نعمت آنجه بوشیدند وانچه دادند و آن کجا خوردند 
انقضت هده القصّة و _ان کان فیها بعض الطتّول ؛ که البدیع 


غیر" مملول, . 

سلطان مسعود رضی ال عنه پس ازآند. دل ازین دوشغل فارغ‌کرد 
و ایشان "را سوی غزنین بردند چنانکه باز نمودم » نشاط شراب و صید 
کرد بر جانب ترمذ بر عادت بدرش امیر محمود رحمة اه علیه » و از بلخ 
بر فت روز پنجشنبه نوزدهم ماه‌ربیع خر سنه ائنتین "وعشرین واربعمائهء 
و بیشتر از زولب وحشم تاوی رف و ۱۱ 
نایستاد از چنین خدمتها احتیاط را تا برابر چشم وی باشد و در کار 
وی فسادی نسازند - و من با وی بودم . و چون بکران جیحون رسیدم 
امیر فرود آمد و دست بنشاط و شراب کردند . وسه‌روز بیوسته بخورد. 
روز چهارم برنشست و بشکار شیر و دیگر شکارها رفت و چهار شیر را 
بدست خوش کشت - و در شحاعت آنی بود چنانکه در تاریخ چند جای 
بیامده‌است - و بسیار صید دیکر بدست آمد از هرچیزی . و وی خوردنی 
خواست وصندو قهای شکاری پیش آوردند و نان‌بخوردند ودست بشراب 


بردند . و خوران خوران می‌آمد تا خیمه . و بیش.ر از شب تست . 


و دیگر روز برنندست و بکرانة جیحون " .د و کشتیها برین جانب 


آوردند . و قلعت ر؛, ۱ «ستها بودند بانواع سح و بسیار بیادگان آمده 





۱- نه بآخر بجز »کذا در 8۸ ۰ در 1 : روز آخر نه جز 6۳86۰ : دوز آخر بجز . 
۲ ا(نفعشت ۰ مملول » در ۵ این عبارت راتماماً با خط درشت بصورت عنوان وشته‌اند 
و « که البدیع » را عم « کالبدیع » . 

۳- ایشان را » یعنی اریارق و غازی را. 


»- این * ظ ؛ تین ۰ بعیه : النی ۰ ۰ اولیا و حشم » ۸1 : اولیای حشم . 


1- بیاراسته بودند » در غیر ۵ فقف : بیاراسته . 





سال ۲۲ ه حرکت امیر از بلخ به ترمذ ۳ 


با سرهنگان بخدمت و بر آن جانب بر کران جیحون استاده . امییر در 
کشتی نشست » و ندیمان و مطربان و غلامان در کشتیهای دیگر نشسته 
بودند » همچنان براندند تا پای قلعت - و کوتوال قلعت بدان وقت قلخ 
بود » غلام سبکتگین » مر دی محتشم وسنگین‌بود - کوتوال وجمله‌سرهنگان 
زمین بوسه دادند و نثار کردند . و بیادگان نیز بزمین افتادند . و از قلعت 
بو قها بدمیدند و طبلها بزدند و نعره‌ها برآوردند ۰ و خوانها برسم غزنین 
۳ ‌ ۱ ِ . ۹ 
روان شد از بره‌گان و نخچیر و ماهی و آچارها و نانهای یخه" » و امیر 
را ازآن سخت خوشآمد و میخوردند . و شراب روان شد و آواز مطربان 
از کشتیها برآمد و بر لب آب مطربان ترمذ و زنان پای‌کوب و طبل زن 
افز ون سیصد تن دست بکار بردند و پای می‌کو فتند و بازی می‌کردند - 
1 ۲ . 
و ازین باب چندان که در ترمذ دیدم کم‌جابی دیدم - و کاری رفت چنانکه 
مانتدهٌ آن کس ندیده بود. 
و درین میانه بنج سوار رسید » دو ازآانر امیر بوسف‌این ناصرالدین 
از قصدار که آنجا مقیم بود چنانکه گفته‌ام » و سه از آن حاجب جامه‌دار 
كت ِ 2 2 
بارق‌تفمش » و خبرر فتح مکران آوردند و کشته‌شدن عیسی معدان و 
0 ۱ 
ماندن بوالعسکر برادرش و صافی شدن این ولابت - و بیارم سر ازین 
۳ بووین ٍِ_ رن ر ِ 
شرح این قصه و با امیر بگفتند و زورقی روان کردند و مبشران را 
تزديك کشتی امیر آوردند . چون بکشتی امیر رسیدند خدمت کردند و 
۱- از برهگان » ت ق بجای : از بزرگان . 
۲ يخه » کذا در 1 . بقیه : پخته . ( بخه بمعنی نان تنك » همان که در فرهنگها بوخه 
نوشته‌اند . لفظ « بخه » امروز هم در زبان‌محاوره هست ۰ ) 
۳ و ازین » در غیر ظ : که ازین . 
- بارق تفمش » کذا در _: اریارق تفمش ۰ 160 : باق تفمش ۰ 3 : ارباق تفمش . 
چون بیش‌ازاین اسم کلمة « جامه دار » همست دربعضی نخه‌ها جزء اخیر آن کلمه با ال این 
اسم مخلوط شده‌است ( 0 : جامه و اریاق تفمش ) ۰ در ظ میان « جامه دار » و این 


اسم واو عطف دارد که مسلماً غلط است چون‌جامه‌دار عنوان همین شخص‌است نه کس‌دیگر. 
رك. ص۰۷۷ راده ه . ماندن » شاید : نشاندن . 


۱ 


۱ 





باب تاریخ بیهقی - مجلّد ٩‏ سال ۲۲) وه 








نامه بدادند و بونصر مشکان نامه بستد - و در کشتی ندیمان بود - برپای 
خاست و بآواز بلند نامه را برخواند ۰ و امیر را سخت خوش‌آمد و دوی 
بکوتوال و سرهنگان کرد و گفت :« این شهر شمابر دولت مامبارك بوده 
است همیشه » و امروز مبارلاتر گر فتیم که خبری چنین خوش رسید و 
ولاتی بز رک گشاده شد.۰» همگان مرد و زن زمین بوسه دادند و همچنین 
قلعتیان بر بامها » و بيك بار خروش برآمد سخت بزرک ۰ بس امیر دوی 
بعامل و رئیتش تراد کرد و گفت : « صذهزان فم ازخراج امسال برععت 
بخشیديم ۲ » ابشان را حساب" بایدکرد و برات‌داد چنانکه قسمت بستوبت 
کرده آید . و پنجاه هزار درم بیت‌المال" صلتی* به پیادگان قلعت بابدداد و 
پنجاه هزار درم بدین مطربان و پای‌کوبان . » گفتند چنین کنیم . و آواز 
برآمد که خداوند سلطان چنین سه نظر فرمود » و خاص و عام بسیار دعا 
کردند . 

پس کوتوال را گفت بر اثر ما بلشکرگاه آی با جمله سرهنگان 
قلعت تا خلعت و صبلت شمانیز برسم رفته داده آبد » که ما از انجا 
فردا باز خواهیم گشت سوی بلخ . و کشتیها براندند ونزديك نمازر پیشین 
بلشکر گاه بازآمدند » و امیر بشراب بنشست . و کوتوال ترمذ وسرهنگان 
دررسیدند و حاجب بزرگد بلگاتگین ابشان را به نیم‌ترگ پیش خویبش 
بنشاند و طاهر کنده" وکیل در خویش‌را پیفام داد سوی بوسهل زوزنیر 
عارض که شراب میخورد با سلطان تا بازتماید ۰ بوسهل بگفت . امیر گفت : 
بنیم ترگ رو و خازنان و مشر فان را بکوی تا بر نسختی که ابشانرا خلعت 


دادندی همگان را خلعت دهند و پیش آرند . بوسهل زوزنی بیرون‌آمد و 





۱ بحشیدم » کذا در ۸21۸. بقیه : بخشیدم. 
۲ حاب »6:0۳ : حسب ۰( و این ممکن است مفلوط « حسیب » باشد ۰ ) 


۲- بیت‌المال » ظ : از بیت‌المال . 6 یل ۶ ۱۸۵۴ صله ۰ 
9- کنده ‏ (۶) 


۱ 








سال ۲۲ ه وضع مکران در زمان محمود ۳۹ 





کار راست کردند .و کوتوال و شرهنگان خلعت بوشیدند و پیش آمدند . 
امیر بفرمود تا قتتلغ. کوتوال را با خلعت و بوالحسن, بانصررا که ساختر 
زر داشتند بنشاندند و دیکران را بربای داشتند . و همگان را کاسهبی 
شراب دادند » بخوردند و خدمت کردند . امیر گفت : بازگردید و بیدار و 
هشیار باشید که نواخت مابشما بیوسته خواهد بود . گفتند فرمان 
برداریم » و زمین بوسه دادند و با زگشتند و در کشتیها نشستند و بقلعت 
بازر فتند! . و امیر تا نیم شب شراب خورد و پس بامداد پگاه بررخاست و 
کوس بزدند و برنشستند و منزل سیاه گرد کردند . و دیگر روز » الجمعة 
لثلاث, بقین مین شهر ربیع9 خر » در بلخ آمد و بسعادت هلال جمادی 
الاولی بدید » و از باغ حرکت کرد و بکوشك در عبدالاعلی فرود آمد و 
فرمود که کارهانی که راست‌کردنیاست راست بابدکرد که تا يك‌دوهفته 
سوی غزئین خواهیم‌رفت که وقت‌آمد . گفتند چنین کنیم .و کارها گرم 
ساختن گر.فتند .وال اعلم" بالصّواب . 

ذکر ۲ قصةٌ ولابت مکر ان و آنچه برو زگار امیر محمود 

رضی الثّه عنه در آنجا گذشت 

چون معدان والی مکران گذشته شد » مان دو پسرش عیسی و 

بوالعسکر مخالفت افتاد چنانکه کار از درجة سخن بدرجة شمشیر کشید 


۳ 
و لشکری ورعیت میل سوی عیسیکردند . وبوالعسکر بگربخت بسیستان 

۱- بازرفتند ۰ در غیر 8 : با زگشتند . 
۲ ذکر قحبه ... گذشت . کذا در 8 . در 3101۸ : گرفتن ولایت مکران و ماجری‌فیها . 
6 ذکر قعية ولابت مکران و ماجری‌فیها . ٩‏ : قصة ولابت مکران و ماجری فیها . درین 
نخه‌ها پس آزین عبارت عنوان مه دارند : بروزگار. امیر محمود رضی‌اله عنه چون ممدان 
الخ ۰ و بعضی ازین نخه‌ها چون عنوان رابخط متنی ( و نه درشت ) نوشته‌اند معلوم 
نت که حمله « بروزگار امیر محمود رضیاث عنه » را جزء عنوان گرفته‌اند با آغاز 
مطلب . ۲- بگریخت بسیستان » از اینجا تاعبارت «و 


آنجا اور۱» ۰۷ ۲ در ه یست وظاهرآ قلم افتاده‌است . 
0 ص 0 وی هر هو 


۱۰ 


0 





۳ تادیخ بیهقی - مجلّد 7 سال ۲۲ ه 





آمد ‏ و ما بسومنات رفته بودیم - خواجه بونصر خوافی آن آزاد مردر 
براستی وی را نیکو فرودآورد و نزل بسزا داد و میزبانی شگرف کرد : 
و خواجه ابوالفرج عالی بن المظفر ادام اه عز"ه که امروز در دولتر 
فترج سلطان معظم ابوشجاع فرخ زاد ابن ناصرالدین اطال ال بقاءه 
وتصر لول 9 شفل. اشراف مملکت او دارد و نائبان او ؛ و او مردی 
است در فضل و عقل و علم و ادب بگانه روزگار » این سال آمده بود 
بسیستان » و آنجا او را با خواجه پدرم رحمة اه علیه" صحبت ودوستی 
افتاد و زین حدت بسیار گوید » امروز دوست من‌است . و برادرش 
خواجه بونصر رحمة ال علیه هم این سال به‌قاین آمد ۰ و هردو بفزئین 
آمدند و بسیار خدمت کردند تا چنین درحات بافتند » که بونصر بر شفغل 
عارصضی بود که فرمان دافت » و مردی سخت فاضل وزبا وادیب وخردمند 
بود » و پسر نخستش مانده‌است و راشراف غزئین و نواحی آن موسوم 
به وی است ۰ و بونصرر خوافی حال, بوالعسکر بازنمود » و چون از "غزور 
سومنات بازآمدیم امیر محمود نامه فرستاد تا [ وی دا ] برسبیل خوبی 
بدرگاه فرستد » و بفرستاد . و امیر محمود وی را بنواخت و بدرگاه نگاه 
داشت . و خبر ببرادرش والی مکران رسید » خار در موزه‌اش افتاد و 
سخت بترسید و قاضی, مکران را با رئیس و چندتن از صلحا و اعیان 
رعت بدرگاه فرستاد با نامه‌ها و محضرها که : « ولی عهد پدر وی‌است» 
و اکر برادر راه مخالفت نگرفتی و بساختی و بر فرمان پدرش کارکردی 
هیج چیز از نعمت ازو دریغ نبودی . اکنون اگر خداوند بیند اين ولایت بر 
بنده نگاه دارد و بنهد آنچه نهادئی باشد » چنانکه عادل آمیر بزرگذ بر 


بدرش نهاده بود ؛ و بفرصت بنده می‌ فرستد با خدمتر نو روز دمهر گان . 





۱- رجمه ال علیه ۰ ظ: رحعه له ۰ 6۱:0 ر که 
و وت وس دییات ۰ سس را میت نید 


ز غزو سومنات 9 : بغزنی,(ز سومتات : 





سال ۲۲ ه مصالحه والی مکران با محمود ه۳۰ 





و برادر را آنچه دربایست_وی باشد و خداوند فرماید میفرستد چنانکه 
هیچبی‌نوایی‌نباشدي و معتمد بنده خط" دهد بدانچه مواضعت برآن قرار 
گیرد تا بنده آن را امضا کند بغرمان‌برداری ۰ و رسولی نامزدشود ازدرگاهر 
عالی» و منشور ولایت - اگر رای‌عالی ارزانی دارد - و خلعتی با وی باشد » 
که بنده بنامم خداوند خطبه کرده‌است » تا قوی‌دل شود و این ناحیت که 
بنده بنام خداوند خطبه کرد بتمامی قرار گیرد . » امیر محمود رضی‌اله 
عنه اجابت کرد و آنچه نهادنی بود بنهادند و مکرآنیان را بازگردانیدند . 
و حسن" سپاهانی ساربان را برسولی فرستادند تا مال خراج مکران و 
قصدار بیارد » و خلعتی سخت گران‌مابه و منشوری باوی دادند ۰ و کار 
مکران راست شد و حسن سپاهانی بازآمد با حملهای مکران و قصدار و 
ول مکرانی با ویو مالی آورده؟ هدية امیر و اعیان درگاه را از زد 
و مروارید و عنبر و چیزها که ازآن دیار خیزد » و مواضعت نهاده هرسالی 
که خراجی* فرستد برادر"را ده هزار دیناد هریوه. باشد بیرون از جامه 
و طرایف"» و یكسال آورده بودند. : و بذین‌رضا افتاد,ورسولان, مکرانی 
را با زگردانیدند . 

و بوالعسکر بدرگاه بماند و بخدمت مشفول گشت . و امیر محمود 
فرمود تا او را مشاعره کردند هر ماهی پنج هزار درم » و درسالی دو 
خلعت بیافتی . و ندیدم او را بهیچ وقت در مجلس امیر بخوردن شراب 
و بچوگان و دیگر چیزها چنانکه ابوطاهر سیمجوری و طبقات, ایشان را 





۱- با وی » مرجع ضمیر ظاهرا رسولاست » یعنی بارسول منشور ولایت بعلاوه خلعتی‌باشد. 
۲ب حسن » ۸ اینجا و مورد بعد : حسین ۰ 

۳ رسولی » ظ : رسول ۰ )- آورده 8 : "ورد و . 

و دعر هر حرحی . ( ظ يمتی‌هرسال دوموقعی که خراج شاه و۱ ممفرتد 
برای برادر هم الخ ) ۰ برادر را ده هزار » 8 : برادر زاده هزار - 
۷- طرایف » 226 : ظرایف . 


۸ و يیك‌سال الخ » یعنی مقرری يك سال را هم‌اکنون با خود آورده بودند . 


۱۰ 


۷۱۵ 


کت 








۳۹۹ تادیخ بیهقی - مجلّد ٩‏ شال ۲۲) و 





دیدم » که بوالعسکر مردی گرانمایه گونه" و با جثذ قوی بود» و گاه ازگاه۳ 
بتادل چون مجلسی عفیم بودی او را نیز بخوان فرودآوردندی" وچون 
خوان بر چیدندی رخصتش دادندی و بازگشتی ۰ و بسفرها با ما بودی ۰ و 
درآن‌سال ک» بخراسان ر فتیم وسوی ری کشیددآمد وسفر درازآهنگ‌تر 
شد امرای اطراف هرکسی خوابکی دید چنانکه چون بیدار شد خویشتن 
زابی‌سر یافت و بی‌ولایت که امیر ازصعت"پیریآتتخت می‌نالید وکادین 
بآخر آمده‌بود - و عیسی مکرانی کی از انها بود که خواب دید و امیر 
محمود بوالعسکر را امید داد که چون بفزنین باز رسد لشکر دهد و با وی 
سالاری محتشم همراه باشد که برادرش را براند و ولات بدو سپارد. و 
چون بغزنین باز آمد روزگار نیانت و از کار فرود"ماند ۰ و امیر محمد را 
در مدت ولاسش ممکن نشهااس داضت را بایاوردن که 3۳ 
پیش داشتت » هم ۲ بوالعستکر وتو اخث و خلفت افرمود و زا تفه 39 
و ذرسید » که آن افتاد که افتاد .و امیر مسعود رضی‌الله عنه چون بهرات 
کار بکروبه شد چنانکه در مجلكّد بنجم از تاریخ باد کرده آمد » حاجب 
جامه‌دار را » بارق‌تفمش؟ » نامزد کرد با فوجی قوی سپاه درگاهی و 
ترکماتان, قیزرل و بوقه رو کوکتاسی که در ار 
و بسیستان فرستاد و ازآنجا بمکران رفتند . و امیر بوسف رابا فوجی 
لشکر _ قوی بقصدار فرستاد و گفت « بشتیوان شماست تا اگر بمدد 


حاجت آبد مردم فرستد و اگر خود بابد آمد بیاید » » و سالار این لشکر 





۱ گونه » در ٩۲‏ نت . ۲- از گاد ؛ :) : درگاه . 

محلی ۰ درل غیر 8۸ : دولتی . فرود وردندی 66 : فرمود "وردندی . 

ه- فرود 6 ۰8 فرو 1۰ : فرد ‏ - میمی بزرگ » 85 : مهم بزرگ .۰ بفیه : 

۰ بزدلی * عم درد 9 

امد ۵ ۳ ید *- بارق‌تغعمش ؛ کذا در همه نخه‌ها ؛ حز 
۶ که دارد : بارق‌ستمی ۰ بو قه ؛ گذا در 8۸ ۰ بقبه : بوئه . 
۱۱ بنپار خدمت ؛ کذا و تاید : زبنو ارو خدمت , 


ِ 


تحت 


سال 4۲۲ ه جنک مکرانی با لشکر مسعود ۳۷ 
متسیس 


را پنهان مثال داده بود تا پوسف را نگاه دارد . و غرض از فرستادن او 
بقصدار آن بود تا يك چند از چشم لشکر دور باشد که نام سپاه سالادی 
بر وی بود ۰ و آخر درین سال فرو گر فعندش به بلق در پتل_ خمارتگین 
چون به‌غزنین میآمدیم ؛ و آن قصه پس‌ازین در مجلثّد هفتم بیاید . 
مکرانی چون خبرر این لشکرها و برادر بشنود کار جنک بساخت و 
پیاده‌بی بیست هزار کیچی" و ریگی و مکرانی و از هرنائحیتی و هر دستی 
فراز آورد و شش هزار سوار ۰ وحاجب. جامه دار بمکران‌رسید - وسخت 
هشیار و بیدار سالاری بود و مبارزی آمد نامدار - و با وی مقدمان بودند 
ولشکر حربص" وآراسته. دوهزارسوار سلطانی وتر کمان در خرماستانهاشان 
رو ندید و ک وس بردند و مکرانی ببرون آمد» و بر بل بود » و 
لشکر را پیش آورد : سوار" وپیاده و ده‌پیل خیاره . جنگی‌پیوستند چنانکه 
آسیا؟ بر خون بگشت . و هردو لشکر نيك بکوشیدند و داد بدادند» ونزديك 
و ی (فتادی کامه ور را » آما ی رفت و بانگک بر لشکر برزد" 
و مبارزان و اعیان باری‌دادند و کمین در گشادند ومکرانی برگشت بهزیمت» 
و بدو رسیدند در مضیقی که میگر بخت » بکشتندش و سرش برداشتند . 
و بسیار مردم وی کشته آمد . و سه روز شهر و نواحی غارت کردند و 
بسیار مال و چهارپای بدست لشکر افتاد . پر بوالعسکر را بامیبری 
بنشاندند و چون قرارش" گرفت و مردم آن واحی بر وی بیارامیدند 
حامه‌دار با لشکر با زگشت جنانکه بس آزین بادکرده‌آید . و ولایت مکران 
بر بوالعسکر قرار گرفت تا آنگاه که فرمان بافت چنانکه آورده آید در این 


۱- کیجی » کذا در 18 ۰ در ۸ : کپجی . بقیه؛ کلحی » کیحی » کچی . رل ت . 

۲- حریص ) ]۷ : بجنگ حربص ۰ ۳ نوار » کذا در 70۳ . بقیه : و سوار ۰ 
۳-6 » ۸۲ : آنتاها . 

افتادی ... بیش رفت » ۷۲ : افتدی حامه‌دار بیشرفت .۰ 

بر لشکر » لآ : بلشکر . ۷ برزد » 6 : زد» 8 : بزد . 

۸- قرارش » فقط در ۸: قرار . 


۷۱۰ 


۳۸ تاریخ بیهفی - مجلّد 1 تال ۲۲) و 

تاریخ! در روزگار_ بادشاهان ۰ خدای ع و حل بر ابشان رحمت کناد و 
9 : 0 ‌ ِ 

سلطان بزرکگد فرخ زاد را از عمر و حوانی و بخت و ملك برخوردار 


گر داناد . 


| یابان مجلد ششم ] 


سس 
۱ در این تاریخ » یمنی درین کتاب تاریخ . 
۲- بخت و ملك » در غیر ۸ : تخت و مك . 


۳ 


ذ کر خروج الامیر مسعود رضی اللّه عنه‌من بلخ الی غز نین 


در آخر مجلتّد ششم بکفته‌ام که‌امیر غّرهُ ماه جمادی الاولی سنه 
آئنتین۱ وعشرین واربعمائه از باغ بکوشك " [ در] عبدالاعلی بازآمد و 
فرمود تا آنچه مانده‌است از کارها ببایدساخت که درین هفته سوی غزنین 
خواهد ر فت » و همه کارها بساختند . چون قصد ر فتن کرد خواجه احمد 
حن را گفت : ترا يك هفته ببلخ بباید بود که از هر جنسی مردم ببلج 
و ال و فساه وه تهر‌ها ومعطل‌مان » سح انشان 
بشنوی و همکنان را بازگردانی بس به‌بفلان بما پیوندی که ما در راه 
سمنگان و هر جایی چندی بصید و شراب مشفول خواهيیم شد . گفت 
فرمان بتردارم ولی با من دبیری باید از دیوان رسالت تا اگر خداوند آنچه 
فرماید نبشته آید ؛ و خازنی که کسی را اگر خلعتی باند داد بدهد . امیر 
گفت نك آمد » بونصر مشکان را بگوی تا دبیری نامزد کند » و از خازنان 
کسی بایستاند" با درم و دینار و جامه تا آنچه خواجه صواب بیند مشال 
می‌دهد ؛و چتنان سازد که در روزی ده از همه شفلها فارغ شود و به‌بفلان 


بما رسد . استادم بونصر مرا که بوالفضلم نامزد کرد » و خازنی نامزد شد 


۱- اآثنتین » تصحیح‌قیاسی 1۰ : اثنین. بقیه: اثنی-. ۲- بکوشك عبدالاعلی» بیش‌ازسن : 
کوشك در عبدالاعلی . ۳ همکنان» کدا در ۸۲20۳. بقیه: همکان . 


در راه سمنگان »1۷1 : در راه اسمقان ۰ ۵۲۳ : درراد در اسمقان . 
و هرجایبی » در غیر ۸۳8 یست . 
- بایستاند » 16 : بایستاداند ۰ 0161 : بایتادند . ظ : بایستانند . 


۱۰ 


۱۰ 


۷5 





۳۲۰ تاریخ بیهقی - مجلد ۷ صال ٩‏ ۶ 


بابوالحسن قریش دبیر, خزانه . اين بوالحسن دبیری" بود پس کافی و 
سامانیان را خدمت کرده‌و در خزانه‌های ایشان به‌بخارا بوده و خواجه 
بوالعباس اسفرایینی‌وزیر او را با خوبشتن آورده » و امير محمود بر وی 
اعتماد تمام داشت . و او را دو شاگرد بود یکی ازآن [ دو ] علی عبدالجلیل 
پسرعم بوالحسن عبدالجلنل . همکان ر فته‌اند رحمهم الثه » وغرض من از 
آوردن نام این‌مردمان دوچیزاست کی آنکه بااین قوم صحبت و ممالحت 
بوده‌است » اندلك مابه‌بی ازآن هرکسی بازنمايم ؛ ودیگر تا مقررشود حالر 
هر شغلی که بروزگار گذشته بوده‌است و خوانندگان این تاریخ را تجربتی 
و عبرتی حاصل شود. 

و امیر مسعود رضی اه عنه ازبلخ بر فت روز کشنبه سیزدهم حمادی 
الاولی و بباغ خواجه علی میکائیل فرودآمد که" کارها هنوز ساخته نبود 
و - باغ نزديك بود بشهر - ومیزبانیی " بکرد خواجه‌ابو المظفتر علی میکائیل 
در آنجا شامانه چنانکه همگان ازآن می‌گفتند » و اعیان درگاه را نزلها 
دادند و فراوان هدیه پیش آمیر آوردند و زروسیم. امیر ازآنجا برداشت 
بسمادت و خرمی » [ و ] با نشاط و شراب و شکار میرفت میزبان بر 
میزبان : به خلم * وبه پیروز و تخحر و ببدخشان احمد علی نوشتگین 
آخر سالار که ولایت " این جایها برسم او بود » و به بغلان و تخارستان 





۱- دبیری » کدا در 12۸ . در ۷ : میری ؛ 16 : بیری 1۰ : مردی . 

۳- که کارها هنوز ساخته نبود» 8 در متن: که کاری بزرگگ ساخته بود . در نشخه بدل 
هطانی مر ما یه ۱۳ 
عبارت دو دسته‌اند بدین قرار 8 : میزبانی بکرد ( کذا با کاف فارسی ) خواجه مظفر علی 
میکائیل در آنجا شد . بقیه : میزبانی خواجه‌مظفر علی میکالیل در آنجا شد ۰ پس کامات 
« بکرد » و « ابوالمظفر » و «شاهانه» تصحیح قیاسی است بحکم احتمال قر بب بیقین ۰ 
6- میزبان بر میزبان » کلا در ظ ۰ در ۸۵ :؛ میزبان بمیزبان . شاید : میربانی بمیزبانی * 
و به‌خلم » ۸: تا بخلم و از آنجا . در 6 عبارت « بخلم و به پیروز و نخجیر » نیست . 
- بیروز و خحیر » کذا در ۸ . در 30۳ : بیروز نخحیر . رل. ت . 


۷- ولایت این جایها » 16 : آئولابت و جزآن . 


سال ۲۲ ه رسیدن احمد بامیر» حرکت بسوی غزنین ۳۳ 








حاجب, بزرگد بلگاتکین ۰ 

و خواجه بزرگ احمد خسن هر روزی بسرای خویش بدر عبد 
الاعلی بار دادی و تا نماز شین بنتس تی و کار میراندی .من با دییرانر 
او بودمی و آنچه فرمودی می نبشتمی و کار می‌براندمی . و خلعتها و 
و صلتهای سلطانی می‌فرمودی . چون نم‌از پیشین بکردیمی بیکانگان 
با زگشتندی و دبیران و قوم خویش و مرا بخوان بردندی و نان بخوردیمی 
و باز گشتیمی . يك هفته تما ءبرین حمله بود تا همه کارها تما م گشت 
و من فرآوان چیزتافتم .یس از بلح حرکت کرد و دزراه هر ند باخواجه 
پیل با عماری و استرر" با مهد نود وی بر تختی می‌نشست در صدر و 
کف زان با دی نم میت دند ۰ و زر هندونتان 
ببلخ هم برین جمله آمد " که تن آسان‌تر و بآرام‌تر بود » و به بفلان بامیر 
یت و۱ زنجا تشاط شراب و شکار ترده نود ر متتظر خواجه 
می‌بود » چون دررسید باز نمود آنچه در هر بابی کرده بود » امیر راسخت 
و ال و بات ور زدیکر متقام نود . نی لشکر از راه‌درت زبرقان و 
غور "وند بکشیدند و بیرون آمدند و سه روز مقام کردند با نشاط شراب 
وراه و ین روزگاد کی اد نداخت ؛ که جهان 


. 1 ۹ 9 ِ 
عروسی را مانست وبادشاه محتشم بی‌منازع فارغ دل می‌رفت تابیروان 





۱- استر » ظ : اشتر . ۲- داروزنها » کذا در 1۲ و صحیح است > 
یمعتی محجر تخت ( رل. فررهنگ رشیدی : دارافزین ) ۸۰: دوو او آذینها 6۰ : دویر او 
ازینها ۰ 2 : دور او دا پنها ( کذا ) ۰ 1 : دور او ازینها ۰ 21 : دور او را با زینها ۰ 16130 
جمله را اصلا ندارند . ۳ آمد ۰ ۸۵۲ : "مده بود . 

6- نشاط شراب و شکار » کذا در 36 . در ۸ : نشاط شکار ۰ ۲10 : نعاط و شکار . 16 ۰ 

فصاط رو خرن و تکار مقام بود ۰ 31 : آنجا مقام بود . 

اس درد ۰ غوروند» 16 : در ره (کذا) زبر قان وغور و ترمد (؟) ۰ 

۷- زیرقان » 16۳58 : زبر قان . ۸ -<ورانه » کلاا در همه ادها و در ند 
بدل 1 . در متن 18 : جورانه ۰ کلمه شناخت نشد .۰ احتمال «جاریابد» » «جریاب» و «۱اندر 
«به» میرود . رل ت . -٩‏ بادشاه » 8 : پادشاهی . 


۱۰ 


۷5 








+۳ تاریخ بیهقی - مجلّد ۷ سال ۲۲ ه 














[ آمدند !و از بروان بر فتند و هم جنین با شادی ونشاط می‌آمدند تا منزل 
بلق ۰ و هر روزی گروهی دبگر ازمردم غزنین بنخدمت. استقبال میرسید 
چنانکه مظفر " رئیس غزنین نایب بدرش خواجه علی به پروان پیش آمد 
با بسیاز خوردنیهای غزّنت 2 والظانف 1 رواد نکر 6۵ اد ری وتا ۳ 
[ که | رسیدیم به بتلق ۰و ان کتتان ک تن نیز بر مقدار * محل و 


مرتبه" نواخت می‌نافتند .واه اعلم , تالعگراب : 


ذکر القبض علی الامیر ابی بعقوب بوسف این ناصر الدین 
ای منصور سبکتکین العادل رحمة الث» علیع‌م 


و فروگرفتن این امیر بدین بلق" بود » و این خدیث را قضگه و 
تفصیلی است ؛ تاجار باند نت تا کاررا تمام بدانستهآید . امیر بوسف 
مردی بود سخت بی غائله و دم هیج فادو فعته لکرفی و درروژگار 
برادرش سلطان محمود رحما: اش علبد خرد بخدمت کردن روزی دوبار 
چنان مشغول بود که بپیج کار ثرسیدی . و در مبانه چون از خدمت فارغ 
شدی بلهو و نتاط و شراب *" خویش" مشفول بودی ؛ و در چنین احوال 
و جوانی و نبرو و نعمت و خواسته بیرنج بیداست که چند تجربت او را 


بیل دود 


۱۰ ‌ ۱ 
حاصل شود. و جون امیر محمود گذشتد شد و بیلبان از سر دب 
شد آمیر محمد بفزنین آمد و بر تخت ملك بنشست عمش‌راامیر بوسف 


سپاه سالاری داد و رفت آن تارها چنانکد رفت و بیاورده‌ام بیش ازین ۰ 


۱- متفر » ت ق بجای : بوالمفلفر . بت ۰ ۲- غریب و لطایف » 16: غریب و لطیف . 
۲- بلق » تصحیح قیاسی » بجای « بلف » کدغلط مسلم‌است . تبلا هم « بلق » ذکر شد. 
- که رسیدند » شابد : که مبرسیدند. »- متدار محل ؛ ۸ : مقدار و محل . 


1- مرتبه ؛ ت ق . نخه‌هاظ : مرتب » بقیه؛مراتب . 


۷- بلق » رك . رادد ۲ همین صفحه . هم وضراب » در.۸ لت : 
٩‏ خویش » در 160 یست . ۰- امیر » ۸ : سلطان . 


۱ گذشته » 8 : بگذشهه . 


-‌ 


سال ۲۲ ه ذکر سابقه امیر یوسف ۳۷ 


مدت آن بادشاهی راست شدن و سپاه‌سالاری کردن خود اندك ماه 
روزگار بودداست که‌در آن مدت و چند بیداری تواند بود . و اآنگاه 
چنان کاری بر فت در نشاندن امير محمد بقلعت کوهتیز بتگیناباد » و 
هر چند بر هوای یادشاهی بزر گدکردند وتقتربی بزرگه داشتند» بادشاهان 
دی و وت جتان نت ربهافوااتانند ول بر جنان کش اعتمادنکنند 4 که.در 
اخبان بعقوب لیث چنان خواندم که وی قصد نشابور کرد تا محمّدبن 
٩ ۲ ۲‏ ۱ 
طاهر بن عبداله بن طاهر امیر خراسان را فروگیرد ء و اعیان روزگار 
دولت وی به‌بمقوب تقثرب کردند و قاصدان مسرع فرستادند با نامه‌ها 
که : « زودتر بباید شتافت که ازین خداوند ما هیچ کار می‌نیاند جز لهو » 
تا ثغر خراسان که بز رگد ثفری‌است ببادنشود. » سه تن ازییران کهن‌ترر 
داناتر سوی بعقوب ننگر ستند و بدو هیچ تقرب نکردند و بردر سرای 
محمد طاهر می‌بودند > تا آنگاه که بعقوب لبث دررسید و محمد طاهر 
راابستتند این سه تن را بگرفتند و آپینش یعقوب‌آوودند . بعقوب‌گفت چرا 
بمن تقترب نکردید تجنانکه بارانتان کر دند ؟ گفتند تو "یادشاهی* بزرگی و 
بزرکتر ازین خواهی شد » اگر جوابی حق بدهیم و خشم نگیری بگوییم . 
گفت نگیرم » بگویید . گفتند امیر حز از امروز مارا هرگز دیده‌است ؟ 
گفت ندیدم . گفتند بهیج و قت مارا بااو و اورا باما هیچ مکاتبت و مراسلت 
بوده است ؟ گفت نبوده است . گفتند بس ما مردمانی‌ام بر و کهن و 
طاهر بان راسالهای بسیار خدمت کرده و دردولت اشان نیکوبیها دیده 


و پانگاهها نافته # روا بودی ما راراه کفران نعمت گرفتن و بمخالفان_ 


انشان نت تب بردن اگرجه گردن برنشد : گفتند بس احوال ما ان‌اسشت و 
ما امروز در دست امیرم و خداوند ما برافتاد . با ماآن کند که ایزد 
هه 

۱- وی را جند ... بر هوای ء مابین این دوکلمه در ۸ افتادداست . 

۲- طاهر امیر خراسان‌ر۱ ۸ : .اهر وا امیر خراسان". 


۲- سهتن را 4+۵ : نیز 6- پادشاعی » کذا در 16 » بقیه : بادشاد . 


۰ 


۱۰ 


۳۰ 


۷ 


۰ 








9 ارم ای ما0 سال ۲۲) ه 





اسمه بپسندد و ازجوانمردی وبزرگی او سزد . بعقوب‌کفت بخانه‌ها 
باز روید و ابمن باشید که چرن شما آزادمردان را نگاه باید داشت و ما 
را بکارآیید » باید که پیوسته بدرگاه من باشید . ایشان ايمن و شاکر 
باز گشتند ۰ و یعقوب پس‌ازین جمله آن قوم را که بدو تقر آب کرده‌بودند 
نرمود تا فروگر فتند و حرچه داشتند باك بستدند و براندند » و این سهد 
تن را برکشید و اعتماذها کرد در اسباب ملك . و چنین حکابتها از بهرآن 
آرم تا طاعنان زود زود زبان فرا این‌بادشاه بزرگ» مسعود» نکنند وسخن 
بحق گو بند ؛ که طبع بادشاهان و احوال و عادات اسان نه‌چون دیگران 
است و آنچه اشان بینند کس نتواند دید. 

و بدین پیوست امیر بوسف را هواداری امیر محمد که از بر 
نکاهداشت دل سلطان محمود را بر آن جانب کشید تا این جانب بیازرد : 
و دو دخترربود اهر بوسفبرا کی بررد حده و در 1و واتکن, خ9د ۱ 
و درنارسیدء ؛ امیر محمود آن رسیددرا بأمیر محمد داد وعقد نکاح کردند» 
و این نارسیده را بنامم امیر مسعود کرد تا نیازرد و عقد " نکاح نکردند . 
و تکلفی فرمواد امتره محموه وی راد ما ای ۱ 
سرای, امیر محمد که برابر میدان خنرد است.. و چون سبزای بباراستند 
و کارها راست کردند امیر حمود برنشست و آنجا آمد و امیر محمد را 
بسیار بنواخت و خلعت. شاهانه داد و فراوان چیز بخشید » و باز گشتند 
و سرای بداماد و رت ند ۱ از قضاء آمده عروس راتب گر فت » 
و نماز خفتن مهد آوردند و رود غزنین بر شد از زنان محتشمان وبسیار 
شمع ومشعله افروخته تا عروس‌راببرند بکوشک * شاه» بیچارجهان‌نادیده 





۱- دررسیده 6 ۲ : رسیده. 


۳ 


- خرد و درنارسیده » کدا در ۲.018 : خرد درنارسیده 0۵16۰ ؛ خردتر ( 16۸ ؛ خوردتر ) 
و تارسیده ۲۰ : خرد و نارسیده . 
۲ عقد نکاح ؛ باقی نخدها غیر از ۸ اینجاوتمام موارد بعد : عقد و نکاح . 


6- بکوشك شاه » 0 : و بکوشك شاه » 86 :,وبکوشك شاه سپارند . 





سال 4۲۲ ه داستان تزویج دودختر امیر یوسف ء مشرفی طغرل بر امیریوسف _ ۳/۵ 
بر ۰ 


ان او که (هوه تیهشته فرمان بافت و آن کار همه 
تباه شد . و در ساعت خر دافتند بامسر محمود رسانیدند سخت غمنالد 
کشت و با قضا: آمده چه,توانست کرد که انزد عتر,ذکر هببندگان چنین 
چیزها از آن نماد تا عجز خویش بدانند . دیگر روز فرمود تا عقد نکاح 
کردند دیگر دختر را که بنام امیر مسعود بود بنام امیر محمد کردند » و 
امیر مسعود را سخت غم آمد ولکن روی گفتار نبود . و دختتر کودکی 
بسخت خردبود » آوردن او بخانه بجایٌ ماندند:و,رو زگاد گر فت و خالها 
بگشت و امیر محمود فرمان بافت و آخر حدیث آن آمسد که این دختر 
دا ار ی 
و هارده ساله‌هفتند که بود. آن شب که وی را ازهمتعلت ,هلر ییاز 
ازسرای پدر بکوشك, امارت می‌بردند » بسیار تکلّف دیدم,ازحد گذشته. 
و بن از نشاندن امیر محمد این, دختر را نزديك او فرستادند بقلعت و 
ود تسا باز کد ت کولس تک تشن ولامر درا سنج موی لاست. 
و امیرمسعود ازین بیازرد که جنین درشتیها دید دی وا قضاء غالب 
با این بار شد با بوسف از گاه بجاه (فتاد » ونعوذ بالثه_ من‌الادبان : 


و چون سلطان مسعود را بهرات کار کرویه ند و مستقيم گشت 
جدانکه تیش ان میاورادهام " بختاعب تارف ترا خنامه:دارا رام تعکواق 
فر شعاد با کر ,اتود زا مکرا(نص فرع که وبوا مشک و( :خاششناند» 
امیر بوسف را با ده سرهنگ: فوحی لشکر مصدار فرستاد تابشت حامه‌دار 
پات و وتان مان رود ولیک د وان تهانه وت یواست لا فوسفت 
بك چند از جتم وی و جشم لشکر دور ماند و بمصدار جون شهربندی 
تا و ان رهعان بر وی موفل_ و در ان حاحش را طعر رل رکه وی 


را عزبزتر از فرزندان داشتی بفر فتند بفرمان سلطان ء تعبه‌ها کردند 


اب نشسته : فقعط در متن (]: کمر سته : در نسخدبدل مانند من ما. 


۱۰ 


۷۵ 


۱۰ 


۷۱ 





۳۲۹ تاریخ بیهفی - مجلّد ۷ سال 4۲۲ ه 





تابر وی مشر_ف باشد و هر چه رود می باز نماید تا ثمرات. این خدمت 
بیابد بپایگامی بز رگ" که یابد . واین ترك ابله اين‌چريك" بخورد وندانست 
که کفران نعمت شوم باشد و قاصدان از قصدار برکار کرد و می‌فرستاد 
سوی بلخ و غث" و سمین می باز نمود عبدوس‌را پنهان » و آن‌را سرلطان 
می‌رسانی‌دند . و بوسف چه دانست که دل و حگر و معشو قش بر وی 
مشرف‌اند ؟ بهر وقتی ؛ و بیشتر در شراب » می‌ژکید و سخنان فراخ‌تر 
می‌کفت که « این چه بود که همگان بر خویش کردیم که همه پس, یکدیگر 
خواهیم شد و ناچار چنین‌باید که باشد » که بد عهدی‌و بیو فایی کردیم » 
تا کار کجا رسد . » و این همه می‌نبشتند و بر آن زیادتها* میکردند تا دل 
سلطان گران‌تر می‌گشت . 

و تا" بدان جایگاه طفرل بازنمود که گفت : « می‌سازد بوسف که 
خویشتن را بت رکستان افگند و با خانیان مکاتتک کردن کر نکه [ اس .۸ 
و سلطان در نهان نامه‌هامی‌فرمود سوی اعیان که موکتلان او بودند که 
« نيك احتیاط بابد کرد در نگاهداشت بوسف‌تاسوی غزنین آید . چون 
مااز بلخ قصد غزنی کردیم وی را بخوانيم ۰ اگر خواهد که بجانب ۲ دیگر 
رود تباید گذاشت و بباید بست و بسته پیش‌ما آورد . واگر راست بسوی 
بست و غزنین آمد البته نباید که بر چیزی از [نجه فرمودی واقف 5 ۱۰ 
و آن اعیان فرمان نگاه‌داشتند و آنچه‌ازاحتیاط واحب کرد بجای‌می‌آوردند. 


1 ۲ ی ۳ 
و ماببلخ بودیم » بچند دفعت مجمزان رسیدند از قصیار ۶ با وا 





۱- بزرگ » در 3 نیست ۱ رک در 

۳ بنهان » ۲۲ : داشت . زیادتها » 80 : زیادتیها . 

ه- تا یدان » ت ق بجای ؛ تا بران ۰ در ۸۵ جمله جنتیات : و تااتسانگاه طفرال بارندود 
که‌میسازد بوسف خویشتن‌را بترکستان انکند. 

1- مکاتیت کردن » ل فقط : مکاتبت . ۷- بجائب » کذا در ظ ۰ در 1 : از جانب. 
‌: جائب . شاید : بجانبی . 


#۸ س و چهار و پنج» ۳ : چهار و پنج ۰ 2 : سه‌چهار و پنج . 





سال ۲۲ ه آمدن یوسف باستقبال ۳۳ 





و پنج » و "نامه‌های یوسف آوردند و ترنج و آنار و نیشکر نیکو» وبندگیها 
نموده و احوال مکران و قصدار شرح کرده . و امیر جوابهای نیکو باز 
می‌فر مود و مخاطبه این بود که : الامیر الحلیل العم آبی‌بعقوب بوسف این 
ناصرالدین . و نوشت که « فلان روز ما از بلخ حرکت خواهیم کرد » و کار 
مکران قرار گرفت » چنان باید که هم برین تقدیر از قصدار بزودی بروی 
تا نا مابرابر تفزنین رسی » و حقهای. وی را بواجبی شناخته اند ۰.» 
و امیر بوسف بر فت از قصدار وبغزنین رسید پیش ازسلطان مسعود. 
چون شنود که مو کب سلطان از پروان روی بغزنین دارد » با پسرش 
سلیمان و این طفرل کافر نعمت و غلامی پنجاه بخدمت استقبال آمدند 


ح رن 
سحت مسحف ۰ 


و امیر-باسی مانده* از شب بترداهنعه بود از نتتاج او دوی به بلی؟ 
داده » که دسرای برده آنجا زده بودند » و درعماری ماده بیل‌بود ومشعلها 
افروخته : و حدیث کنان می‌راندند . نزدیك_ شهر مشعل بیدا آمد از دود 
در آن صحرا ازجانب_ غزنی » امیر کفت: «عمّم بوسف‌باشد که خوانده‌ايم 
که پذیره خوا ست آمد » و فرمود نقیبی دو را که پذیرة" او روند. بتاختند 
روی بمشعل و رسیدند » و بس بازتاختند و گفتند: زندگانی خداوند دراز 
باد » امیر بوسف است . بس از بك ساعت دررسید . امیر پیل بداشت و 
امیر وسف فرودآمد و زمین بوسه داد» و حاجب بزرگه بلگاتگین و همه 
آعیان و بزرگان که با امیر بودند بیاده شضدند . و اسبش بخواستند و 


بر نشاندند با کرامتی هرچه تمام‌تر . و امیر وی راسخت گرم بپرسید از 





۱- و نامه‌ها» لظ بی واو . ۲ حقهای » نسخه بدل ظ : سخنهای ۰ 
۲ مخف » کذا در 38]0. بقیه : مخفف . 
- مانده از شب » 8 : از شب مانده ۰ ۸: از شب گذشته . 
هو ستاج » 8 در متن : ستای » و درنخه بدل : ستاج . 
بلق » ت ق . بجای : بلف . ۷- بديرة او روند » ۲0۲8 : بدیره آوردند . 


۱ 


۲۰ 


۷5 
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اندازه گذشته. و براندند » و همه حدث با وی میکرد . تا روز شد و بنماز 
فرودآمدند . و امیر از آن‌بیل بر اسب شد و براندند و بوسف در دستر 
چپش و حدیث می‌کردند تا باشکرگاه رسیدند . امیر روی بعبدوس کرد 
و گفت عمتم منخف" آمده‌است » هم انجا در پیش سرای برده بگوی تا 
شرامی وصفته‌ها وخیمه‌ها بزنند و عم" اینجا فرودآید تابما لزديك باشد . 
و امیر درخیمه دررفت وبخرگاد فرودآمد و امیر بوسفرا به‌نيم تر گد 
بنشاندند چندانکه" صفلّه و شراع" بزدند » پس آنجا رفت ۰ و خیمه‌های 
دیگر بزدند و غلامانش فرودآمدند . و خوانها آوردند و بنهادند - من از 
دبوان خود نگاه می‌کردم - نکرد دست بچیزی و در خود فرو شده بود 
سخت از حد گذشته » که شمّتی یافته‌بود از مکروهی که پیش‌آمد. چون 
خوانها برداشتند واعبان درگاه پراکندن گر فتند امير خالی‌کرد وعبدوس 
را بخواند و دیر بداشت » پس بیرون آمد و نزديك امین بوسف وفت و 
خالی کردنت و دیزی سجن گفتنی و عیدوس ی و ۱ 
می‌رفت و خیانات" او را می‌شمردند ؛ وآخرش آن‌بود که چون روز بنماز 
وحن تسد که مقتدم از هندوان آنجا باستانیدندبا بانصد سوار هندو 
در سلاح تمام و سه نقیب هندو وسیصد بباده کزیده » واستری" با زین 
بیاوردند و بداشتند . و امیر بوسف را دیدم که برپای خاستّت !و هنوز با 
کلاه و موزه‌ و کمر بود و پسیرادر آگوشل کرفت وا بگرت و کمرزا33 
و بینداخت و عبدوس را گفت که این کودل را بخدای عّزو حل سپردم و 


۱- چندانکه : 1 : جنانکه . 


۳ شراع » ظط 0 شراعی ؛ جنانکه دد سطره نس نود وووال بت ۱ 
۲- پراگندن ۰ ۲ : پپراکندن . سخن کفتند ۳۰ حح کف گفتتل . 
خیانات ؛ ۳۳8 : حنا.۱ 


كت استری 6 ۲8 : اشتری ۰ 








سال ۲۲ ه قصه طفرل ۳۳۹ 
۱ ۰ ۳ 
بعد_ آن بو . و طفرل را گفت :« شاد باش ای کافر نعمت ! از بهر این 


7 بر وودم "وان فرزنداعزای توآداشتم تابر من چلین ساختق ابعشو دیق که 
خریدی ۶ برشدابتو آنچه خزاوار آنی ۰ و بر استر نشست وا سوی 
ک ود ربه تنه ۷۹۹ وین ارو ره تیا نیینام فرب و اسان دایکواب تگنته 
ثلات ه عشر ین واریعمائه - که از بلخ با ز گشتيم ‏ از راه نامه رسید که وی 


۰ 
بقلعت دروته" گذشته شد . رحما اه علیه . 
وت واه کون ۰ لدابت انن طعرل اما تیلست 


ِ 1 
ناچار بکوم و پس بسر تاریح باز شوم . 


ذکر ۲ فصتة هذا الغلام طغرق العضدی* 

اين غلامی بود که از میان هزار غلام و رون نان بد نار و فد 
وک وت افت و لنافت .و اورا ازتر کستان خانون ارسلان فرستاده 
دو ذ بنام_ امیر محمود . و ابن خانون عادت داشت که هرسالی امیرمحمود 
راغلامی نادر و کنی زکی دوشیزد خبارد فرستادی بر سبیل هدیه : وامیر 
وی‌را دستارهای قصب وشار باريك ومروارید ودیبای رومی فرستادی. 
امیر ان طفرل را بیسندید و درحملذ هفت و هشت غلام که سافیان_ او 
بو دند سس از اباز بداشت . و سالی دو درآمد » یك‌روز جنان افتاد که امیر 
بیاغ فیروزی شراب میخورد بر گل ؛ و چندان گل صدبرگ ریخته 
۱- بعد آن ‏ 1(3]]16/۸: بعد از *ن ۰ ۲ بر اشتر » در غیر ۸۷ : بر اسب . 
۳ ندیدمش » کدا در 13 ۰ در 16۸ : ندیدندش.1 : کس ندیدش .۰ بقیه : ندیدش - 
؟- دروته » شابد : درونه . رلد ت . 
۰- ادراست ؛ 8 ادرست‌است ؛ ظ : تادو‌ست ( تادر اتت هو ۰ 
1 بکویم ... شوم » ۸: بگونيم و بس بسر تاریخ باز شویم . 
۷- ذکر ... العضدی » ۸311 : حکایت طفرل غلام من اوله الی آخرد . :6 : حکایت طفرل 
غلام از اول تا آخر ۰ : عذدالفلام طفرل‌المضدی . ۸ العضدی > 0۲ : القصدی ۰ 


) ۰ لباقت » ت ق بجای : لیاقت ۰ ( لباقت بفتح اول ؛ حرف دوم باء » یمنی ظرافت‎ -٩ 


۷۱۰ 


۷ 





۳ تاریخ بیهقی - مجلّد ۷ سال 6۲۲ دد 





بودند که تلو اندازهآبو دور انن شافیان ماه دوبان کات پوت فت 
دوگان میآمدند . این طفرل درآمد بای لعل بوشیده ؛ و بار وی قبایر 
فیروزه داشت ؛ و بساقیگری مشفول شدند هردوماهروی ۰ طفرل شرابی 
رنگین بدست بایستاد » و امین بوسف زا شراب:دریافته بود چشمش بر 
وی بماند و عاشق شد » و هر چند کوشید وخویشتن "را فراهم کرد" چشم 
از و ی بر نتو انست داشت . ء امیر محمود دزدده می‌نگرست و شیفتیی 
و ببهوشی برادرش میدید و تفافلی " میزد ؛ تا آنکه ساعتی بگذشت پس 
گفت : ای برادر تو از بدر کودل ماندی و گفته بود بدر بو قت مرگد عبدالنه_ 
دبیر را که « مقتّرراست که محمود م-لك غزنین نکه‌دارد که اسمعیل مردر 
آن نیست . محمود را از بیفام_ من بکوی که مرا دل بیوسف مشفول است . 
وی را بتو سپردم ء باید که وی را بخوی خویش برآری و چون فرزندان 
خویش عزیز داری . » و ما تا این غایت دانی که براستای, تو چند نیکوبی 
فرموددایم؛ و بنداشتیم که باادب‌برآمده‌ای. ونیستی چنانکه ما بنداشته‌ایم. 
در محلس شراب در غلامان ما چرا نگاه میکنی؟ تورا خوش‌آید که هیچ‌کس 
در مجلس_ شراب در غلامان تو نگرد ؟ و چتمت؟* از در باز برین‌طفرل 
بمانده‌است ۰ و اگر حرمت روان بدرم نبودی ترا مالشی سخت تمام 
برسیدی . این يك‌بار عفو کردم و این غلام رابتو بخشیدم که مارا چنو 

بسیاراست ؛ هوشیار باش تابار دیکر جنین سهو نیفتد ؛ که با محمود 
چنین بازهابنه‌رود ۰ وف مت کت ۱۳۳ 

بوسه داد و گفت : توبه‌ کردم ونیز چنین خطا نیفتد . امیر گفت «بنشین»» 

۸ 


د» 1 : که حویشتن را فراه "ورد. 

۲- فراعم کرد » ۸ : فراعم گرفت . 

۲- غافلی میزد ) دا در ۳۵9 - دد 4٩‏ : تعلفل میرد ۰ ۸ ب‌لعافلا میزد ۰ ۲ انتطر 
6- و جتمت : در ۸ بی واو . ه- بنه رود . در ۸ با تراشیدکی : نه‌رود . 


( گویا « نبه رود » بوده‌است ۰ ) 18 : نرود. 





سال ۲۲ ه عاشق شدن یوسف بر طفرل ۷۲ 





پنشست » و آن حدیث فرا برید و نشاط شراب بالا گر فت » و یوسف را 
شراب دربافت با زگشت . امير محمود خادمی خاص را که او را صافی 
می‌گفتند و چنین غلامان بدست او بودند آواز داد و گفت طفرلرا نزديك 
براددم فرست . بفرستادندش و بوسف سیار شادی کرد و سیار جیز 
خلدمان را ر ار صدعفه‌داد .رورا غلام را برکشید,و حاجپ راو 
شد و عزیزتر از فرزندان داشت » وچون شب سیاه بروز سپیدش تاختن 
آورد و افتاب را کسوفی افتاد از خاندانی با نام زن خواست و,دز عقدر 
نکاح وعترس ۲ وی" تکّفهای بی‌محل نمود چنانکه گروهی از خردمندان 
بسند نداشتند . و حزا و مکافات آن مهتر آن‌آمسد که بازنمودم ۰ پس از 
گذشتن خداوندش چون درجه گونه‌یی بافت و نواختی از ساطان‌مسعود» 
اما ممقوت شد هم نزدبك وی و هم نزدیك بیشتر از مردمان و ادبار در 
وی بیچید وه بجوانی روزگارش درناکامی؛ و عاقبت کفرانر 


نعمت همین‌است . ابزد عگز ذکر *.ما را و همه مسلمانان را در عصمت 


خویش نگاء داراد و تو فیق اصلح دهاد تا بشکر نعمت‌های وی و بندگان ‏ 


وی که منعمان باشند رسیده آید » بمنه و سعةر رحمتیه . 

و يس از گذشته شدن امبر وسف رحم الّه علیه خدمتکاران وی 
پراکنده شدند . و بوسهل لکشن" کدخدایش‌را کشاکشهاافتاد ومصادره‌ها 
داد » و مرد سخت فاضل و بخرد بود و خویشتن‌دار » و آخرش ان آمد که 
عمل بست بدو دادند - که مرد از بست بود - و درآن‌شفل فرمان یافت . 
و خواجه اسمعیل رنجهای بسیار کشید و فراوان گرم و سرد چشید و 


| زن خواست ‏ فاعل گوبا توسف‌است بق بنة جملة بعد ۰ 

۲ عزرس » کذا در 6.۳ : عروس ۰ بقیه :عروسی ۰( عرس بضم اول ؛ و هم بدو ضمه : 
بمعنی طعام ولیمه و نکاح نیز . اینجا بمعنی اولاست ۰ ) 

ت ع ی وت ٩‏ (421 فقط : عرس ‏ 


6- گذشته ... ناکامی » عبارت محل تأمل است ۰ رل ت . - یجوانی » ۲ : بحوالی . 
1- لکشن . تصحیح قیاسی . نسخه‌ها : کنکش» للکش » لکش . رد ت . 


۱۰ 


۳۰ 


۱۰ 


۷۱ 
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حه اب خاندان نگاه داشت و کار فرزندان. این امیر در برگرفت و خود 
رد ابواب ایشان داشت و افتاد؟ وخاست ؛ و کرر زرف اکا رتط موی هو فرواد ۱ 
رحمه اه علید؟ معرو فتر گت و در شغلهای خاصه‌تر این بادشاه شروع 
کرد و کفایتها و امانتها نمود تالاحرم و حیه گشت جنانکه امروز در رو زگار 
همابون سلطان معظّم ابوشجاع فرخ‌زاد ابن ناصر دین الثه شفل و کالت 
و ضیاع خاص و بسیار کار بدو مفتّوض است . و مدتی دراز این شغلها 
براند" چنانکه عیبی بدو بازنگشت" ۰ و" آموی" چون بروی, کار در :دید" 
دساف ت رف و بس از بوسف دست از خدمت مخلوق بکشید و 
محراب و نماز و فرآن و پارسابی اختیار کرد و برین بمانده‌است» و چند 
بان-خواستند «پااشاهای, ابن‌#خاندان ری 0۵۲ عنهم بهاو تعلی کند ر 
کردایك چندی سالازی/ غازیان غزانسستلمهم هدرن بت ۱۳ 
بود : و آخر شفیعان انکیخت تا ازآن بحست . و بجند دفعت خواستند تا 
برسولیها بررد حیلت کرد تا از وی در گذشت ؛ و سنه تسع و اربعین و 
اربعمائه درپیچیدندش تا اشر اف اوقاف غزنین بستاند وازآن خواستند 
تا رونقی تمام گرد » و لته زر هت حدث فرا برد . و تمام مردی 
باشد که چنین تواندکرد و گردن حرص و آز بتواند شکست . وهربنده‌بی 
که جانب ایزد عز ذکر هانگاه دازد وی ۱ حلّت عظمته آن بنده را ام 





۱ در ابواب ایشان داشت » کذا درنسخه‌بدل 1 . دو متن 13 : در نواب ایشان دانست . 
بقیه : واب ابشان داشت . ۲ و افتاد و جات در ظ ست « 
۳ امیر مودود» 1 : امیر مسعود . ۲- رحمهة ال علیه ۸ : رضی ال عنه . 
۰ براند » ۵ : راند . - بازنکشت 6:6 : بازکشت . 
۷- "موی » 1 و نسخه‌بدل 1 : آهویا. هب و آموی..:,دست ۸ و دنگر آموی‌نود 
که پس از یوسف توفیق رفیق وی شد و دست‌الخ . 
-٩‏ در دید » ۸1 : دید . 
حافیت » 160۳ و نجه بدل 8ظ : عاقت , 
۱ 


۱ات ۲ این حدیث » ۸: با از وی درگدشت ولاس جدت ۱ 


۲- وی حلت عظمته » ۱۸ وی عز ذکره و جلت عفلمته . 





سال ۲۲ ه ورود امیر به‌غزنین » استقبال مردم ۳۳۳ 


نماند" . و بوالقاسم_ حکيمك" که ندیم امیر بوسف بود » مردی ممتع " و 
بکارآمده » هم خدمت کسی نکرد و ریم بود » عهد نگاه داشت . و امروز 
این دوتن برجای‌اند اننجا بغزیین ودوستانند» چه‌چاره داشتم که دوستی 
همگان بحا نیاوردمی » که این از رسم تاریخ دور نیست ۰ ر چون ابن قصّه 
بجای آوردم انك رقتم بسر تاریخ سلطان مسعود رضی الّه عنه پس از 
فروگرفتن امیر بوسف و فرستادن او سوی قلعت نگاوند . 

دیگر روز از بتلق* برداشت و بکشید ۰ و به شجکاو سرهنگ بوعلی, 
کوتوال و بوالقاسم" علی نوکی صاحب برید پیش‌آمدند که اين دو تن را 
بهمه رو زگارها فرمان پیش‌آمدن تا اینجا بودی : و امیر ابشان‌را بنواخت 
بر حدر هریکی . و کوتوال چندان خوردنی پاکیزه چنانکه او دانستیآوردن 
بیاورد که از حد بگذشت » و امیر راسخت خوش‌آمد و سیار نیکوبی 
گفت و سوی شهر با زگردانید هردو را . و مثال‌داد کوتوال‌را تا نيك اندیشه 
دارد و پیادة تمام گمارد از بس خلفانی" تا کوشك که خوازه بر خوازه بود 
بای نفد ؛ و دنک ووره الحفیی التاش مس جمادی الاخرای کته | ننعین ‏ 
وعشرین واربعمائه » امیر سوی حضرت دارالملك راند با تعبیه‌یی سخت 
نیکو » و مردم شهرر غزنین مرد و زن و کودك بر‌جوشیده و بیرون‌آمده ۰ 
و بر خلقانی چندان قبه‌های با تکلكّف زده بودند که پیران می‌گفتند بر آن 
جمله باد تدارند . و نثارها کردند از اندازه گذشته . و زحمتی بود چنانکه 





۱- نماند » ۸ : ننماید . 

۲- حکيمك »؛ کذادر 1 .در ۸ : خليك » ۸1 : حکميك » بقیه : حکيك. احتمال «حاتمك» 
راه ندارد ۰ رد ت . ۳- ممتع » کذا ( ۲ ) ۰ 

؟- للق » در شیر ۸ : تلف . شحکاو » ۸ : باجگاد ؛ بقیه : شحکا »ء 
سچکاو » سحکاو . ( گویا امروز محلی بشام‌ششکاو »بر وزن سرباز » دراین‌حدود همست )۰ 
-٩‏ بوالقاسم علی نوکی » ۸ : بوالقاسم نود . 

۷ خلقانی » مأخدذی برای تحقیق کلمه و تلفنذ تن بدست نیامد . شاید : خلقان . رلات. 


آثئنعین » کذا در ظ . بقیه : اثنی . 


۱۰ 


۷۱5 


سخت ولج میرسید بز ان خوازها کذهی ۴وسلتار ادر دم بات حتاام 
رود" و ذشت شابهار رفتند .و امیر نزديك نمان. بیشین بکوشك معمور 
رسید و سعمادت و همابونی فرودآمد "و عمکه دحاو ری ال کته 
برهعاات سا" گدشعه که امیر مهو فراا سای ان سر راد ] باتکثّف 


ساخته بود بفرستاد و امیر را ازآن سخت خوش‌آمد .و نماز دیگر آن‌روز 


تا نداد و درقلب ال کردند ز هو کر اه و را ۱۱۱۳ 
او آبدند . و این روز و این شب در شهر چندان شادی و طرب و گشتن 
و شراب‌خوردن و مهمان رفتن و خواندن بود که کی نادند (شت . و دنگر 
روز بار داد و در صفه دولت نشسنه بود بر تخت بدر و جد رحمة ال 
علهما و مردم هر مد رف ۱ 
اولیا و حشم و لشکربان و شهریان ء که بحقیقت بر تخت مك ابن دوز 
نشسته بود سلطان بزرگد . و شاعران شعرهای. ار وی ۱ جنانکه 
در دواون بیداست و انجا از آن چیزی نیاوردم که دراز شدی . تا نماز 
پیشین آنبوهی بودی » بس برخاست امیر در سرای فرود رفت" ۲ ونشاط 
شراب کرد بی‌ندیمان ۰ 


ونماز دیگر بار نداد و دکر روز هم بار نداد و برنشست و بر جانب 








۱- و بسیار مردم ال » بعنی بعلت ازدحام‌سیاری از مردم موکب امیر راه خود را 


گرداندند و از طرف خشك رود بشهر رفتند . ۲- حخك رود» ۴ : و 
۲ ال گذشته » شاید : سالپای گذشته . ۲ بار نداد ظ : بار داد . 
»- و عمد سرایها » کذا » و گویا واو تاکید باشد . شاند هم : در همه سرایپا . در ۸۵ 


بحك و اصلاح : و همد شریها ۰ (گو بامقصودش از «سریها» جمسم کر هت که در عربی 
بمعئی کنیزك و زن غیر عقدی‌است ۰ ) : 

*- حرات بزرگان » گوبا تر کیب وصفی‌است نه‌اضافی . ۷ مهمان 1 مهمانی . 
۸- و خواندن » بعثی مهمان‌خواندن ( مهمان‌دعوت کردن ) . 

. علیهما . کذا در ۸ .۰ در 16: علیهم » بقیه : علیه‎ ٩ 

۰- ننارهای بافراط » در غیر ۸۸ : نثارها بافراط . 


۱ خواندند » 6 : گفتند . ۲- فرودرفت » در غیر 11۸ : فرو رفت ۰ 


سس سس تست تست تست 


سال ۲۲ ۵ زیارت (مر فر موجه را ۳۳۰ 





رز بیاغ فیروزی ر فت‌و تربت بدر را رضی ال عنه زیارت کرد 
و رت و لت قوم را که بر سر تربت بودند بیست هزار ددم فرمود - 
رد ند تیه و خایم, لعکر و4 نصر ابن خلف»», گفت «,می‌دمر انبووه 
بر کار بابدکرد تا بزودی این ر باط ک+ فرموده‌است برآورده آیند . و از 
او قاف این تربت نيك اندیشه باید داشت تا بطر ق و سبل دسد. 
و بدر- این باغ را دوست داشت از آن فرمود وی را اینجا نهادن : و سا 
حرمت بزرکد او را این بقعت بر خود حرام کردیم که جز بزبارت اینجا 
نیام . سیزیها و دیگر نت هه وا بر بای کند و 
همداستان ناد بود که هیچ کس بتماشا آید ابنحا. » گفتند فرمان‌بردار م . 
و حاضران سیار دعا کردند . و از «اغ بیرون آمد و راد صحرا گرفت و 
اولیا . حشم و بزرگان همراه وی ؛ باففان ال درآمد و بتربت امیرر 
عادل سکتگین رضی الند عند فرود آمد و زبارت کرد و مردم توت را 
دد هزار درم فرمود . و از آنجا بکوشك دولت بازآمسد .و اعیان بدبوانها 


۳30۳ ۰ ۱ ۱ 
۰ د :جر وی | و ازکاد هن راندن کر فد 1 


روز سه‌شناه» ببستم حمادی الا خری بباع محمودی رفت و نشاطر 
شراب کرد و خوشش آمد و فرمود که. 7« بنه‌ها و دیوانها آنجا باید آورد. » 
و سرایان بحمله آنحا آمدند و غلامان و حرم و دیوانهای وزارت وعرنس 


و رسالت و و کالت ۰ ء بزرگان و اعبان بنشستند و کارها بر قرار می‌ر فت و 
4 / 1 ۰ ۰ س_ كت 5 
مرده لشکری و رعیّت و بزرگان واعیان همه شادکام ودلها برین خداوند 
۱- سست‌زار : صورت موجود در شبیه ای‌است » دو سین و سدنقطه ؛ ولی نقطظه عا 
در زیر سین دوم ۰ 8 : بست زار ۰ 6:۸ : سیب زار . بقیه : سست زار ( کذا) . سپست 
بیعتی بونجه‌است . 

۲ شک را توبن خلف »۰ 8 : لشکر/نصربن خلف را 

۲ نص بر خلف » 8 : فعبر خلف ». ۱615۳ : نصرت خلف ۰ 

- ترد: ۸ : مزد . (3۲61:) : نزه . 


- دید روز کارها.» ]۸ : و دیگر روز کار » شاید : دیکر روز و کارها ( يا : و کاد ) . 


۱ 


۷5 


۳۳ تاریخ بیهقی - مجلّد ۷ سال 1۲۲ ه 





3 3 
محتشم بسته .و وی نیز برسیرت , نیکو و سندیده می‌رفت » اگر برآن 
1 ۰ 1۱ ۰ ۳9 ۲ 
جمله بماندی هیچ خللی راه ثیافتی ی اما بیرون خواجه بزرگد احمدٍ 
حسن وزیران نهانی بودند که صلاح نگاه نتوانستند داشت و از بهر طمع 
خود را کارها پیوستند که دل پادشاهان خاصته که جوان‌باشند و کامران 


آنرا خواهان گر دند . 


روز سا ور ور ۱ دلهارا سردکردند برین پادشاه آن‌بود که بوسهل_ 
زوزنی و دیکران تدبیر کردند در نهان که مال بیعتی و صلتها که برادرت 
امیر محمد داده‌است باز باید ستد کد افسوس و غین است کاری ناافتاده 
را انزون هفتاد و هشتاد بار هزارهزار درم بترکن و تازیکان و اصناف 
تتعر تعداشس ‏ مر ۱ بردند و لفت ند 
« این در نان رو و ربای_ خود نخواهند که این‌مال خداوند بازخواهد 
که ابشان آلوده‌اند و مال ستدداند دانند که باز باندداد و ناخوشتان آند. 
صو اب آن‌است که از خازنان نسختی خواستهآبد ,بخرحها که کرده‌اند و 
آثرا بدیوان عرض فرستاده شود و من که بوسهلم لشکر وا بر یکذیگر 
تسبیب کنم و براتها بدویسند تا ای مال مرف ضو ۰ کل ۳ 
داد يك سال تاامالی بخرانه باززسند از لشعر و تار کاب کی پل ۱ ۳ 
تا مال می‌نهند و همکان بنوااند » و چه‌کار کرده‌اند که مالی بدین تزاداکی 
پسایشان یله باید‌ترد ۸ »امیر گفت ائیك امد و با خر اه وک سر 
کرد و درین باب سخن گفت . خواجه جواب داد که : فرمان خداوندراست 
بهرچه فرماید » آما اندرین کار نیکو بیندیشیده‌است ؟ گفت اندیشیدهام 


و صواب آن‌است ؛ و مالی بزرگ‌است . گفت : تا بنده نیز ز بندیشد » آنگاه 





سیرت 26 : سربرت . ۲- بیرون خواجه ؛ ۶۸ : بیرون از خواحه . 
۳ که همه دلها را 9 : هبه دلیا را که . 
*- بروی و ریای حود» < : بروی وریا خود 


نیت ؛ جواله نن ند هکار .رل ت . 








سال ۲۲؟ ه مشاورة امیر باوزیر درباب پس‌کرفتن صلات بیعتی ۳۳۲ 
ساسا یی نز زین 


آنچه او را فرازآید بازنماید ؛ که بر بدیهت راست نیاید » آنگاه آنجه رای 
عالی بیند بفرماید . امیر گفت نيك آمد . و بازگشت" و آن روز و آن‌شب 
اندیشه‌را بدین کار گماشت و سخت تاريك نمود وی‌را» که نه ازآن بزرگان 
و زیرکان و داهیان ۴ روز گاردیدگان بود که چنین چیزها بر خاطر روشن 
و وه مانند . 

دیگر رو چون امیر ‏ بار داد و قوم* بازگشت امیر خواجه رااگفت: 
در آن حدیث, دینه چه دیده‌است ؟ گفت بطارم روم و بیفام دهم . گفت 
نيكآمد . خواجه بطارم آمد و خواجه" بونصررا بخواند و خالی‌کرد وگفت 
خبر داری که" چه‌ساخته‌اند" ؟ گفت ندارم . گفت خداوند سلطان‌را برین 
حریص کرده‌اند که آنچه برادرش داده‌است بصلت لشکر را و احرار* و 
شعرا را تا بوقی و دبدبه زن را و مسخره را باید ستد . و خداوند با من 
درین باب سخن گفعه‌است . و سخت نابسند آمده‌است مرا ان حلاسشا » 
و در حال چیزی بیشتر نگفتم که امیر را سخت حریص دیدم در بازستدن 
مال » گفتم بیندیشم . و دی و دوش درین بودم و هررچند نظر انداختم 
صواب نمی‌بینم این حدیث کردن که زشت‌نامی‌بی بزرگه حاصل‌آید ۰ و 
آزین مال بسیار بشکند که ممکن نگردد که باز توان ستد . تو چه‌گوبی درین 
باب 8 بونصر گفت: « خواجه بزرگ مهتر واستاد همه بندگان‌است وآنجه 
وی دید صواب جز آن نباشد و من این گویم که وی گفته‌است » که کس 
نکرده‌است و نشنوده‌است در هیچ روزگار" که" اين کرده‌اند ۰ از ملولدر 


۱- با زگشت » بعنی خواحه احمد . 

۲- داعیان روزگاردیدگان » از باب مطابقت صفت با موصوف در جمع . 

۲ امیر » ۸ : سلطان . - و قوم بازگشت » در غير 3*3۲ بی واو.۸ : قوم بازگشتند . 
ه- خواجه بو نصرء ایشجا خواجه عنوان‌دونصر است نه احمد . که چه » ۷۲ : جه . 
۷- ساخته‌اند » 5 : برساخته‌اند . ه احرار و شمرا را 2۳۰ : احرار را و شمرارا . 
4٩‏ نابند » 8۸ : نایسندیده . ۸ : ناسنده. ۰ روزگار ۰ 11۸ : روزگاری . 


۱- که این کرده‌اند ؛یمنی که این‌کر ده‌باشند»وجه اخباری بجای التزامی . 


۱ 


۷ 





۳۳۸ تادیخ بیهقی - مجلنّد ۷ سال ۲۲ ۵ 





عجم که از ما دورتراست خبری نداریم» باری دراسلام خوانده نیامده‌است 
که خلفا و امیران خراسان و عراق مال صلات بیعتی" بازخواستند » اما 
امروز چنین گفتارها بهیچ حال سود نخواهدداشت . من که بونصرم باری 
هرچه امیر محمد مرا بخشیده‌است از زر و سیم و جامة ابریده و قباها 
و دستارها وجزآن همه معد دارم» که‌حقتا" که ازین‌رو ز گار بیندیشیدهام» 
و هم امروز بخزانه باز فرستم بیش ازآنکه تسبیب کنند و آب بشود » که 
سخن‌گفین در جنین ابواب نانده نخراهد داهت مر وازان مان یت 
ی کیب ی ان توانمی داد » و از آنر 3 
و خرده مردم؟ بتر » که بسیار گفعان و داد سر باشد . و ندانم تا کار 
کجا بازایستد که این مليك رحیم و حلیم و شرمگین را بدو بازنخواهند 
گذاشت چنانکه به‌روی ۲ کار دیده آمد" و این همه قاعده‌ها بگردد » و تا 
عاقبت جون باشد . » 

خواجه بزرگ گفت : بباید رفت و از من درین‌باب پیفامی سخت 
گفت جزم و بی‌محابا بدرد" » تا فردا روز که این زشتی بیفتد و باشد که 
پشیمان شود من از کردن خود بیرون کرده باشم و نتواند گفت که کسی 
نبود که زشتی این حال بگفتی . بونصر برفت و پیفام سخت محکم وجزم 
بداد و سود نداشت » که وزراء السوء کاررا استوار کرده بودند » و حوابر 
امیر آن بود که خواجه نیکو می‌گوید » تا اندیشه کنیم و آنجه رای واجب 
کند بفرماییم . بونصر بطارم بازآمد و آنچه گفته بود شرح کرد و گفت : 





۱- بیعتی » در غیر ۸۵ : و بیعتی . ۲- حقا که ازین ۰ ۸ : حقا ازین ‏ 

۳- در چنین » 1 : دراینچنین . ؟- تکسواره » 16 : کسوارکان . 

۵ مردم بتر» که بسیار » 16 : مردم ترك با بسیار ۰ 1 : مردم با بسیار 06۰ : مردم تبرك 
(کذا) بسیار . 7 بتر » ۸ بحك و اصلاح : دشوارتر ۰ 
۷- به روی‌کار »۸ : کار بر وی . ۸ دیده آمد » احتمال قزوینی : دیده‌آید . 


4 ,بدردای ۲ ,درا ععو: بقوا رودا: در انعه بدل مطابق متن ما ۰ ]۸+: و بیم او را . 
قزویتی بر روی کلمه « بدرد » علامت استفهام گذاشتهاست . 





سال ۲۲ ه مطالبة صلات بیعتی بغرمان امیر ۳ 





سود نخو اهدداشت . 

خواجه بدیوان رفت ۰ واستادم بونصر چون بخانه بازرفت معتمدی 
را بنزديك خازنان فرستاد پوشیده و درخواست تا آنچه بروزگار ملك 
و ولات امیرمحمد اورا داده بودند از زر وسیم وجامه و قباها واصنافر 
نعمت نسختی کنند بفرستند ۰ وبکردند وبفرستادند ۰ و وی حملة آنرا بداد 
و درحال بخزانه فرستادند و بخط خازنان بازستد برآن نسخت حجگت 
را . و این خبر بامیر بردند سندیده آمد » که بوسهل, زوزنی و دیکران 
گفته بودند که ازآن همگان همچنین باشد - ودوآن دوستة ووز بومتصوو؟ 
و را و خارنان و مشرفان و دیران خزانه را بتشاندند و نسحت 
صلات و خلعتها که در توبت یادشاهی برادرش امیرمحمد بداده بودند 
اعیان و ارکان دولت و حشم وهرگونه مردم‌را» بکردندء مالی سخت بی‌منتها 
و عظیم بود و امیر آن را بدید و بیوسهل زوزنی داد و گفت ما بشکارر 
و واه زاف درروزی تست از کیرد » چون ما حرنت کردم تگو تا 
ان پرفه رد در ان کر وه ورن راز نی سار مها معا میات د 
شود و آنجه بخزانه باید آورد بیارند ۰ گفت چنین کنم . و این روز آدنه 
خر مام رجب این سال‌یس از نماز سوی بره رفت بشکار با نی و 
واه وراک وعارشی و اجب دیوانرتتالت نفرین ماند یک . 

و بس از رفتن وی برانها روان شد و گفت‌وگوی بخاست از حد 
گذشته » و چندان زشت نامی افتاد که دشوار شرح توان کرد . و هر کس 
که پیش خراجه بزرگد رفت و بنالید جواب آن بود که کار سلطان و 


مرا در ین بات سحتی ست .و هرس از بسا و حشم وحز 





۱- بخزانه فرستادند » : بخزانه قرستاد . 
هس ور ام توفی 4 در جای دنگر : توتصر ۰ 
۳ بره ات ق . نسخه‌ها اینجا و در همه مو ارد بعدی : ژد (۲! ) رل ت . 


6 مقاتات » غلط بنفلر میرسد ؛ شاید : مقاصه ۰ با :-مفاصاترذات . 


عارشض است 6 6۶+ : خودرا. 


۰ 


۱ 


۱۰ 


۷5 





+۳ تاریخ بیهقی - مجلّد ۷ سال 1۲۲ ه 





ایشان که با امیر سخنی گفتی حواب دادی که ۰ « کار خواجه و عارض 
است» و,چنان نمودی که البتکه خود ندائد که این حال جیست .و عننها 
و تشدیدها رفت و آخر بسیار مال شکست و بیکبار" دلها سردگشت وآن 
میلها وهواخواهیها که دیده آمده بود بننشست و بوسهل در زبان مردمان 
افتاد و از وی دیدند همه » هرچند که باران داشت درین باب نام ابشان 
برنیامد و وی بدنام گشت و پشیمان شد و سود نداشت . و در امثال این 
است که قتّدر نم اقطتم» او نخست ببرید واندازه نگرفت پس بدوخت 
تا موزه و قبا تنگ و بی‌اندام آمد . 


ور ال ۱ 

روز ی ماه رحب میان دوتمار تارااتیی ح یر ۱۳ 
چنانکه زمین تررگونه می‌کرد ۰ و گروهی از گله داران در میان رود غزنین 
فرود آمده بودند وگاوان بدانجا بداشته » هرچند گفتند ازآنجا برخیزید 
که مستجالا بوددی کل ول ۳ فرمان لمی‌بردند » تا باراان فو ید لد 
کاهل‌وار برخاستند و خویشتن را بپای, آن‌دیوارها افکندند که‌به‌محلت. 
دیه آهنگران پیوسته‌است ونهفتی " جستند » و هم خطا بود » وبیارامیدند . 
و بر آن جانب دود که سوی افغان شال‌است بسیار استر سلطانی بسته 
بودند در میان آن درختان تا آن دنوارهای با و رها ۱ و 
را و یم ۳۳( 
اه ما محمد مصطد ی ی ۳ علسه و سل کفجه ات 
و9 بالثه مین الاخر ِ سین امن و ی در ۱ 
۰ سصيیبی 
۱- بیکبار » ۸1 : بیار . 
۲- ذکرالسیل > 8 دکر سیل » ۲ : نصل زلل (کتلی ی ای و ۱ 


رسیدن ( 16: رسانیدن ) بغزنین . 


۲- نهفت » بمعنی جای خلوت و نناهگاه . 





سال ۲۲) ه دکتیرشتیل ۳۶۱ 





و آتش را خواسته‌است . و این پل بامیان در آن رو زگار بر این‌جمله نبود» 
پلی" بود قوی بستونهای" قوی برداشته "وپشت,آن دو آرسته دکان‌برابرر 
یکدیگر چنانکه اکنون‌است . و چون ازسیل تباه شد عبویة"بازرگان آن مردر 
پارسای باخیر رحمة ال علیه چنین پلی برآورد يك طاق بدین نیکویی و 
وا اد کی خانتلا ی آوواو مردمآچنین جبونها بادگانشانلا ای نماد؟ 
دیگر را پل آنچنان شد که بر آن جمله باد نداشتند و بداشت تا از پشر 
نماز_ خفتن بدبری و پاسی ازشب بگذشته سیلی در رسید که اقرار دادند 
بیران کهن که بر آن حمله بادندارند. و درخت بسیار ازبیخ بکنده می‌آورد 
و مغافصه دررسید . گله داران بحستند و جان" را گر فتند و همچنان استر 
داران » و سبل گاوان و استران را درربود و به پل رسید و گذر تنگ » 
چون ممکن شدی که‌آن چندان زغار" ودرخت وچهاربای بيك‌بار بتوانستی 


2۱ بلی بود » : بوبی نبود (کذا) 8۲۰ : بولی بود . 

۲- بستونهای » کذا در نسخه‌بدل 8 ۰ در ل* : بشیبتوانهای ۰ بقیه : پشتیوانهای ۰ 

۳ دو رسته دکان » مراد دو دیوارة کوتاه و سکومانند نرده؛ بل‌است . چون دکان در اصل 
6 عبوبه » ۸ : عیوبه ۰ ]2 : عپونه .۰ ( گویااین هم « عیوبه » بوده‌است که برسم‌الخط 
سه‌نقطه زیر را باهم جمع کرده‌اند. ) یادداشت آقای میئوی : متن [ یعنی عبویه ] عیبی ندارد» 
ملخص‌اسمی بایدباشد که با عبد شروع‌ميیشود. 

و نماز دیگر ... و بداشت » در ۸۵ نیست ۰ در 8 هم ار کلمة « دیگر » تا «پس نماز» 
را مان دوهلال کتلاشت» وادر بای صفحه نوشتهاست که : « این قدر عبارت فقط در يك 
نخه بود ۰ » ولی در سار نسخه‌ها همه‌اینهاهست. احتمال سهو قلم قوی‌است و شاید 
همین قدر بودداست : و باران بداشت تابس نماز خفتن بدیری الخ . 

- جان را گر فتند » کذا در ۸۵ ؛ بقیه جان گرفعند . شاد : جان خویش گرفتند . یا 
جان را گریختند . 

۷- زغار » کذا در همه نخه‌ها . در ۸ زاءرا باك کرده و در حاشیه کلمه « آغاز » نوشته و 
آنرا بمعنی « چیزعایی که بگل و لای آمیخته باشد 4 دات-هاست . دو ۳ بر سر کلمه 
« زغار » الفی بودداست که گویا خواسته‌اند محو کنند ولی ته رنگ باقی مانده‌است یعنی 


« از غار » بوده‌است » و شاید همین صحیح باشد . رك ت . 


۱۰ 


۷ 








۳۷۰۲ تاریخ بیهقی - مجلّد ۷ سال ۲۲) ه 








گذشت ؟ طاقهای پل را بکر نت چنانکه آب را گذر نبود و ببام افتاد » 
مدد سیل بیوسته چون‌لشکر آشفته می دررسید » وآب از فراز رودخانه 
آهنگ بالا داد و در بازارها افتاد چنانکه بیر(فان رسد رای ور 
او سا ی ی و ده 
اما بسیار کاروانسرای که بر؟ رستة‌وی بود و بران‌کرد وبازارها همه ناجیز 
شد و آب تازیر ۳ انوه زده قلعت آمد جنانکه در قدیم بود پیش از روزگار_ 
یعقوب لیث » که این شارستان و قلعت, غزنین عمرو برادرر بعقوب آبادان 
کرد » و این حالها استاد محمود ور" اف سخت نیکو شرح داده‌است در 
تاریخی که کرده‌است در سنه خمسین واربعمائه چندین هزار سال را تا 
سنه تسع و اربعماله بیاوردهرو قلم را بداشته,بلحکم آنکله من ازین لسغ 
آغاز کردم ۰ واین محمود نقه و مقبول‌القول‌است و درستایش وی سخن ؟ 
دراز داشتم و تا ده پانزده تألیف نادر وی در هر بابی دیدم » چون خبر 
بفرزندان, وی رسید مراآوازدادند وگفتند ما که فرزندان وییم همداستان 
تباشیم که تو سخن بدن ما بل زین که کعتی بر داری وفر وی ۱ 
بایستادم . 

و این سیل ر بزرگ مردمان را چندان زیان کرد که در حساب ر هیچ 
۲ تباید ۰ و دیگر روز از دوجانب رود مردم استاده بود بنظاره » 





۱- بصرافان ۸ : ببازار صرانان . 
۲ بد ده وعا» فد یعتی برارحه یل در اهر 
۳- تا زیر انبوه زده » کذا دد 13۸ ۸۰ : نازیر انیو زده ۰ 0 و نسخه بدل ظ تازی 
دا بنوزره (کذ۱) 11۰ : تا زیر .قلعه . ۰1 تا زیر باردوی قلعت . در 6 ابنجا دو سطری افتاده 
است و در طی آن این کلمه ۰ مصحح ۸ در صامش نوشته‌است : « انبره زده قلعت یعنی 


قلعة فروریخته و برافتاده ۲ ۰ مرحوم قزویتی نوشته‌است : « ف تا زیر بنوره » یمثی تا زیر 


بی ‏ ۰ بنظر من احتمال «انبوده» و «اثبرده» نیز جا دارد . رد ت . 
6 سخن دراز داشتم یعیی گفعنی زیادی داشتم که میخواستم بگويم اما فرزندانش 
نگذاشتند . 


6 بچچت اذیت ۶ مه پیز ۱ - شمارگیر » کدا » و نه : شمارگر ۰ 





سال 1۲۲ ه ذمان‌سیل » بازکشت امیر از شکار پره ون 





رواد زین و ماد ست نیکست » وربلخته ووز رل انبواداو زمرّدمان 
دشوار از اين جانب بدان و ازان حانئب بدین میآمدند تا آنگاه که باز بلها 
رات کر دنت » و9 از چندالقه و اولین توا دم کهاتسن «اآنکه سیل«بتعسشت 
مردمان زر و سیم و جامهة تباه شده می‌بافتند که سیل آنجا افگنده بود » 
ای کو و حل توانددانینت کهلنگر لکعگان(جه زانستد ازج نطمت۱: 

و امیر از شکار بره بباغ صدهزار بازآمد روز شنبه شانزدهم ماه 
رجب » و آنجا هفت روز مقام کرد با نصاط؟ وشراب‌تا از جانور" نخجیر 
دررسید و شکارکرده آمد ۰ یس از آنجابباغ محمودی آمد . 

و ازری نامه‌ها رسیده‌بود بیش‌ازین بچندروز که کارها مستقیم است 
وبر کاکو واتحاب اظراف آوامید؛ وان عهد قبات کرده که دنبرد 
نه برآن حمله دیده بودند که واحب کردی که خوابی دیدندی » اما انجا 
سالاری باید محتشم و کاردان که ولایت ری سخت بزرگداست » چنانکه 
تلاو دید داست »و هن ختدکه ا دون حللی تست ناهد که"۱فعد ۰ امیر 
رضی‌اله عنه خالی کرد با خواجة بزرگد احمد حسن و اعیان و ارکان 
دولت » خداوندان شمشیر و قلم » و درین باب رای زدند ‏ امیر گفت « آن 
ولایت بزرگد و فراخ را دخل بسیاراست و بهیچ‌حال نتوان‌گذاشت پس 
آنکه گر فته آمده‌است بشمشیر ۰ و نیستند آن خصمان چنانکه از اشان 
باکی‌است » که اگر بودی که بدان‌دیار من يك‌چندی بماندمی تابفداد گر فته 
آمدستی » که در همه عراق توان گفت که مردی لشکری چنان‌ که بکارآید 


۱- پیشین را » ظ : پیشین ۰ 

تاو »تلا در 3۸ در 3 : ایلی ۰ جک ژایلی " تحه تلال قرو نعیه : ززونلی ۰ 
۳ چه رسید » ۸ : جه رسد و چه رسید . - نشاط و شراب » کذا با واو عطف . 
ه- جانور » لا : خان ورا . بقية نسخه‌ها : جانوران » جانور » جالون را . گویا تصحیف 
اسم محلیاست . شاید : از جای دور ۰ رد ت . 

دستبرد نه بران جمله » ۷۲ : دست بردی برانجمله . 

۷- خالی کرد » بادداشت مینوی » شاید : خلوت کرد . 


۷۱۰ 


3 





۳ تادیخ بیهقی - مجلّد ۷ ی 





نیست » هشتند گروهی"کیایی «فراخ‌شلوار» و مارا به وی سالادی اناد 
سخت هشیار و بیدار و کدخدایی . کدام کس شابد این دو شغل را؟» 
همکنان خاموش می‌بودند تا خواجه احمد چه‌گوید . خواجه روی بقوم کرد 
و گفت:: جوات«خداوند بدهید , کفتند نکو آن باشد که خواحه ‏ و 
ابتدا کند و آنچه باید گنت بگوید تا آنگاه" ما نیز بمقدارر دانش, خوبش 
چیزی بگوئيم . 

خواجه گفت : زندگانی خداوند دراز باد » ری و جبال ولایتی 
بزرگاست و با دخل, فراوان » و بروزکار آل بویه آنجا شاهنشامان ؟ 
محتشم بودند و کدخدایان چون صاحب اسمعیل عبّاد و جز وی» 
چنانکه خوانده آمده‌است که خزائن آل سامان مستفرق شد در کار ری 
که بوعلی چغانی و پدرش مدتی‌در از آنجا میر فتند و ری وجبال‌را میگر فتند 
و باز آل بویه ساخته میآمدند و ایشان را می‌تاختند تا آنگاه که چفانی و 
بسرش در سر این کار شدند و برافتادند وسالاری خراسان ببوالحسن 
سیمجور رسید » و او مردی داهی رگربز بود نه شجاع و بادل » دراستاد 
و میان سامانیان و آل بویه و فنا خسرو مواضعتی نهاد که هر سالی 
چهار هزار بار هزار درم از دی بنشابور آوردندی تا بلشکر دادی » و 
صلحی استوار قرار گرفت و شمشیرها در نیام شد » و سی‌سال آن 
مواضعت بماند » تا آنگاه که بوالحسن گذشته شد و هم کارر سامانیان و 
هم کار آل بویه تباه گشت و امیر محمود خراسان بگرفت ۰ و س از آن 
امیر ماضی در خلوات با من حدیث, ری بسیار گفتی که‌آنجا قصد بابدکرد 
و من گفتمی رای رای خداونداست که آن ولات زا خطری نیست و 








۱- کیایی » کدا در 1۸ بقیه : کیای . 
۲- تا آنگاد ما » کذا در 13 . 1 ۰ تا نکه ما - بقیه : تا آنگاه که ما - 
کر بزدند ؟ < : در ری و جبال ولایات بسیار بزرگد . 


6- شاهنشاهان » [ : شهانشاهان . ۰ و بادل » ۸ : و با ول . 





سال 1۲۲ ه بافیه سخن وزیر در باب ری » نظر امیر ۳9 


والی" آن زنی‌است» بخندیدی و گفتی « آنآزن اگر مرد بودی مارا لشکرر 
سیار باستی داشت بنشابور ۰» و تا آن‌زن برنیفتاد وی قصدر ری نکرد » 
و چون کرد و آسان بدستآمد خداوند را آنجا پنشاند . و آن ولایت از ما 
سخت دوراست و سابه خداوند در بود و امروز دیگر باشد . و بنده را 
خوش‌تر آن آید که آن نواحی رابه یسر کاکو داده آید » که مرد هر چند 
نیم دشمنی‌است از وی انصاف توان ستد و بلشکری گران و سالاری آنجا 
استانیدن حاجت نیاید » و با وی مواضعتی نهاده شود مال را که هر سالی 
می‌دهد و قضات و صاحب بریدان درگاه عالی با وی وناثبان " وی باشند 
در آن واحی . 

امیر گفت این اندیشیده‌ام و نيك‌است ‏ اما يك عیب بزرگه دارد و 
آن عیب آن‌است که وی سپاهان تنها دانشت و محدالدوله و رازیان دائم از 
وی برنج و درد سر بودند » امروز که ری و قم و قاشان و جملة آن‌نواحی 
بدست وی افتد بك دوسال از وی راستی آید پس ازآن باد درسر کند و 
دعوی_ شاعنشاهیٌ کند و مردم فراز آورده باشد و ناچار حاجت آید که 
سالاری محتشم باید فرستاد با لشکر گران تا وی را بر کنده آید . و آن 
سپاهان" وی را بسنده باشد بخلیفتی ما » و سالار و کدخدایی که امروز 
فرستیم مدلوت با شب و2 ما تال ما 3 با کب وکا کن با 2 
بّن_ دندان سر بزبر میدارد. خواچهکفت اندرین رای‌حق بدست, خداوند 
ات دی بح گر کانیان و با کالجار* جه‌گوید و چه‌بیند ؟ امیر گفت 
باکالیجار بد نیست > ولکن شفل گرکان و طبرستان به‌پیچد » که آن‌کودلد 


۱ ولالی زت »5 : والی او ۰ :»: والی . 2۳ آن ذن اگر » ۰۶ ان لور.. 

۳ نالبان » ۳ : تابینان . 6- شاهنشامی ۰ 8۸۲ : شهانشاهی . 
ات سپاهان » - اسپاهان . ۱ بن دندان » ۳۳ : ازین دندان . 
۷- در حق ... امیر گفت » در ۸ یست . 


۸- باکالیجار » ابنجا و در مورد بعد هردو تصحیح قیاسی‌است ۰ 0۶ : باکالیخار » ۳ ؛: 


باکاللجر » بقیه : باکالنجار ۰ رك ت . 


۱۰ 


۳۰ 


ت 





۸۱ ۷ تاریخ بیهقی - مجلّد‎ ۳٩ 





بسر منو چهر نیامده‌است چنانکه بباید » و درسرش همت ملك نیست » 
و اکروی ازان»ولات دووا مانکد جبالا"و آن‌ناحیت تباه‌صوقاچغانکه| حانجت 
آبد که آنجا سالاری بابد فرستاد . خواجه گفت: پس فر بضه گشت سالاری 
محتشم را نامزد کردن ؛ و همگان یش دل و رای خداوندند » چه آن که 
بر کار و خدمت‌اند و چه آن که مو قوف تا رحمت و عاطفت خداوند ایشان 
را دریابد ۰ امیر گفت بهیچ حال اعتماد" نتوان‌کرد" بر بازداشتگان که هر 
کسی بگناهی بز رگ مو قوف‌است و اعتماد تازه را نشابد » و این اعیان که 
بر درگاه‌اند هرکسی که ث غلی دارد چون حاجب بزرگی و سالاری غلامان 
سرایی" و جزان ازشغل_ خویش دور نتواندشد که خلل افتد» اژدیگران 
بابد . خواجه گفت : در علی دابه چه‌گوید » که مردی محتشم و کاری‌است 
و در غیبت خداوند چنان خدمتی کرد که بوشیده نیست » با اباز که 
سالاری ثيك است و در همه کارها با امیر ماضی بوده ؟ امیر گفت : علی 
سخت شایسته و بکارآمده‌است» وی‌را شغلی بزرگد خواهیم فرمود جنانکه 
با خواجه گفته آید . ایاز بس بناز و عزیز آمده‌است » هرچند عطسة؟ پدر 
ماست از سرای دور نبوده‌است وگرم‌وسرد نجشیده‌است و هیچ تجرائت 
نیفتادهاست وی را ء مدتی بابد که بیش ماباشد بیرون از سرای تا در هر 
خدمتی گامی‌زند ووی‌را آزموده آید آنگاه نگریم و آنچه بابدفرمود بفرمایيم. 
خواجه‌گفت بنده آنجه‌دانست بازنمود وشك" نبست که‌خداوند بیندشیده 
باشد و پرداخته » که رای عالی برتراست از همه ۰ امیر گفت"دلم قراد بر 
تاش فّراش گر فته‌است که بدژی‌است و به ری باآما بوده‌است و.آنجا و 
را حشمتی نهاده بودیم و برآن بمانده‌است » اکنون وی برود بعاجل الحال 





۱- اعتماد ... بازداشتگان ) 22 : اغتماد بر بازداشتکان نی . 
۲- نتوان کرد » 6 : نتوان . ۳ سرایی » در یر ۸ : نرای ۶ 


1 تواند » ۸ : نت انند . 


عطه » احعمال قزویتی: عطیته . 
9 هیچ تجربت » 1 : هیچ تربیت ؛ و تجربت. 








سال ۲۲) ه نصب ناش قراس بسیهسالادی دی ۳:۷ 





و بتشابور ماهی دوسبه بماند که مهمی است چنانکه با خواجه گفته آید تا 
آن را تمام کند و پس بسوی, ری کشد ؛ تا چون ما این زمستان ببلخ رویم 
1 ۲ 2 
کدخدای و صاحب‌برید و کسان دیکر را که نامزد باید کرد نامزد کنیم تا 
بروند . خواجه گفت خداوند سخت نیکو اندیشیده‌است و اختیار کرده » 
اما قومی مستفظلهر پات که رواد تمردم و لت و عتعدت امس رکفت ۸ جچنین 
باید » آنچه فرمودنی باشد فرموده آید ۰ » و قوم بازیر؟گندند . 
۱ ۱ 1 2۳ ۳ 3 ۰ 
و امیر فرمود تا خلعتی سخت یک و فاخر راست کردند تاش را 
کمر زر و کلاد دوشاخ واستام زر هزار مشقال. و بیست غلام و صدهزار 
درم و شش بیل نر و سه ماده و ده تخت حامهة خاص و کوسها و علامت و 
۶ 
هر چه با آن ر و د راست‌کردند هر چه تمام‌تر . و دو روز باقی مانده ازین 
ماه امیر بار داد » و چون از بار فارغ شدند امیر فرمود تا تاش فراش را 
بجامه خانه بردند و خلعت بپوتانیدند و بیش آوردند » امیر گفت مباركد باد 
بر صاه تر نو انن خلعت سباه سالاری_ عراق » و دانی که مارا خدمتکاران 
بسیارند این نام بر تو بدان نهادیم ء این کرامت ارزانی داشتیم که تو ما را 
به ری خدعت کرده‌ای وسللارما بوده‌ای . چنانکه تو در خدمت زبادت‌می‌کنی 
و و شاه فماييم * نامرد زمین بوسه ,داد و گفت ‏ 
و ار فتعل و اه نلاشت و از کمتر ند کان بود و خداوند آن 
فرمود که از نزرگی او سزید . بنده حهد کند و از خدای‌عز و جل‌تو فیق 
ات ردو ليم تراکمانان: انشح «جتانکه میس بان س وذر. کتاب] و هد وهل رز 
۲- کدخدای و بباحب بر ید : ۱1 : کد-:ذانی و ساحب بر بدی . 
واه و خلعی که رات کردنت#طخت فات ناسر را 3۸0۰ ۰ حلست سخت 


که کی و فا راطات کردند تاش را ده حلفهیستت تکومرفا خسن ابکلاا نی لفط 


۱ 
ال 


هو ور ور .. ماد . رن ناقی مانده ازی ماداند رود و : جند روز مانده زین ماه ٩‏ 
بقیه فعط دارند : باتی ماندد ازس ماد . جاد » انشجا و درسطلر بعد 6:۲ جصا. 


7 خودان محل ال : محتمل‌است کذمد.ی بیش از عبارت «1س‌محل» افتاده باشد ماناد: 


شایستگی » لیاقت » استحقاق و امنال اینب: ۰ ۷- از بزرگی >03۱۳۸,:بیزرکی 616۰ :بزرکی. 


۷ 


۱ 





۳۸ تاریخ بیهقی - مجلّد ۷ سال ۲۲) ده 





خواهد تا مکر خدمتی تواند نمود که بسزاافتد »؛ و زمین بوسه داد و باز 
گشت سوی خانه. و اعبان درگاه نزدبك او رفتند و حق‌وی نیکو گزاردند. 


و پس بيك هفته امیر با تاش خالی کرد؛ وخواجه بزرکد احمد حسن 
و حواجه بونصر مشکان و بوسهل زوزنی اين همه در آن خلوت بودند ۰ 
و امیر تاش را مثالها بداد بمعنی ری و جبال و گفت : « بنشابور سه ماه 
بباید بود جندان که لشکرها که نامزداست آنحا رسند و صاحب دیوان 
سوری بیستکانیها بدهد» پس ساخته ببایدرفت. ویغمر و بوقه وکوکتاش 
و قیزرل را فرموده‌ايم باجمله‌ترکمانان بنشابور نزديك توآیند» وخمارتاشر 
حاجب سالار ایشان باشد » جهد بابدکرد تاابن مقتدمان‌را فروگر فته‌آند؛ 
که در سر فساد دارند و مارامقرر کتهاست و نان ۳۳۰ 
کرد و بخمارتاش سپرد و آنگاء سوی ری برفت ۰» گفت فرمان‌بردارم ؛ 
و بازگشت . خواجه گفت زندگانی خداوند دراز باد » بابتدا خطا بود این 
ترکمانان را آوردن و بمیان خانه خویش نشاندن » و بسیار گفتیم آن روز 
آلتون تاش و ارسلان جاذب و دیکران / ود دا ۱ ۱۳۱ 
مردی بود مستبد" برای خویش و آن خطا بکرد و چندان عقیله" پیداآمد 
تا اشان را قفا بدر انیدند* و از خراسان بیرون کردند » و خداوند ایشان 
را بازآورد ۰ اکنون امروز که آرامبده‌اند این قوم و بخدمت بیوسته » 
رواست ایشان‌را بحاجبی سپردن» امامقتّدمان ابشان‌را بر انداختن ناصواب 
است » که بدگمان شوند و نیز راست نباشند ۰ امبر گفت این هم جند تن 
از مقتدمان ایتان درخواد اند و کرد روا ۱۳۹ 


گفت :۰ « من سالی جند درمیان این کارها نبوده‌ام» ناچار خداو ندرا معلوم‌تر 





» عطف‌است به «باید»» یعتی و ترکمانان را باند دل‌گرم کرد . 
۷ اسر ۶ ۱۱21۳2۳۸ 


۲- عقیلد : ۸: عقله (کذا) .۰ عقیله بمعنی‌مانم و گره درکاراست » رد ت . 


؟- بدرانیدند » ۸ : بدریدند . »- آرامیده‌اند » ۸۵ : آرمیده‌اند ۰ 


یت سس سس 


سال 1۲۲ ه دستور نصب احمدینالتکین بسپهسالاری هندوستان ۳:۹ 





باشد » آنچه رای عالی بیند بندگان نتوانند دید و صلاح درآن باشد ۰ » و 
برخاست و در راه که می‌رفت سوی, دیوان بونصر مشکان و بوسهلر 
زوزنی را گفت :« این رای سخت نا"درست است » و من از گردن خویش 
بیرون کردم اما شما دوتن گواه منید » و برافت . 

و پس ازین بروزی‌چند امیر خواجه را گفت: هندوستان بی‌سالاری 
راست نیاید » کدام کس را بایذ فرستاد ؟ گفت: خداوند بندگان‌را شناسد» 
و اندشیده باشد بنده‌بی که این شفل را بشابد . و شغل سخت بزرگد و 
با نام‌است » چون اریارقی آنجا بوده‌است و حشمتی بزرگه افتاده » کسی 
باید در بای او » هر چند کارها بحشمت خداوند پیش رود آخر سالاردی 
کاردان باید 6 مردی شاگردی کرده . امیر گفت : دلم بر احمد بنالعگین" 
قرار گر فته‌است ؛ هر چند که شاگردی سالاران نکرده‌است خازن بدر_ 
ماددات در" همه نلفر ها تحلامتکزقه و اخوال وشات "یرای 
را بدیده و بدانسته . خواجه زمانی اندیشید - و بد شده بود با این احمد 
بدان سیب که از وی قصدها رفت بدان وقت که خواجه مرافعه میداد » 
و نیز کالای وی می‌خرید بارزان‌تر بها » و خواجه را بازداشتند و بمکافاتی 
وا کر مود تا کار اد وتا میرک ولا و 4بزامل 2 
جنست و مناقّشتها رفت تا مالی از وی بستدند - خواست که جراحتر 
دلش را مرهمی کند چون امیر او را بسندید . و دیکر" که خواجه با قاضیر 
شیراز بوالحسن علی سخت بد بود بحکم آنکه چند بار امیر محمود گفته 
نود » چنانکه عادت وی بود » که « تا کی این ناز احمد ؟ نه‌چنان‌است که 


کسان دیگر نداریم که وزارت ما بکنند » اينك یکی قاضی شیر ازاست » و 





۱- ینالتکین » کذا ( بتقدیم یاء بر نون ) در ه » و صحیح‌است . بقیه : نیالتکین ۰ رد ت . 
۲- در همه سفرها » [ : همه درسفرها . ۴ عادات ؛ ۸ : عادة . 
حطظط » بدو فعحه بمعنی بی‌اعتدالی » بیر اهی » زود گویی ۰ 


ه- و دیگر » شاید : ددیکر . 


۱۵ 


۲۰ 


۷ 





۳۰ تاریخ بیهقی - مجلّد ۷ سال ۲۲) ه 





این قاضی ده‌يك این محتشم بزرگ نبود اما ملوك هرچه خواهند گویند و 
بااایشان حجتت«گفعق ووی آندازدا هیچ حال ‏ ار یرمق حواگه روا 
داشت که چون احمد بنالتکین گردنی" بزرگدرا در قاضی شیراز انداخته 
آید تا آبش ببرد » گفت زندگانی خداوند دراز باد » سخت نیکو اندیشیده 
است و جز احمد نشاید . ولکن با احمد _احکامها" باید بسوگند و پسر را 
باید که بکروگان اینجا بله کند . امیر گفت همچنین است » تا خواجه وی 
را بخواند و آنچه واجب‌است درین باب بگوید و بکند . 

خواجه بدبوان وزارت آمد و احمد را بخواندند » سخت ترسید 
از تبیستی" دیگر که بدو باز خور د » و بیامد » و خواجه وی را بنشاند 
و گفت دانسته‌ای که با تو حساب چندین ساله نود ) را که 
سوگند گران‌است که در کارهای سلطانی استقصا کنم و نباند که ترا 
صورت بندد که از تو آزاری دارم و با قصدی میکنم » تا دل بد نداری» که 
آنجا که بك مصلحت خداوند سلطان باشد در آن بندگان دولت را هیچ 
چیز باقی نماند از نصیحت و شفقت.. احمد زمین بوسه داد و گفت بنده 
را بهیچ‌حال‌صورتهای"" چنین‌محال نبندد» که" نه‌خداوندرا امروز می‌بیند» 
و سالها بدیدهاست» صلاح_بندگان در آن‌است که‌خداوند سلطان می‌فرماند 
و خداوند خواجه بزرگد صواب بیند . وزیر گفت سلطان امروز خلوتی کرد 





۱- گردنی » گردن بمعنی مرد شجاع و نیرومند (گردن‌کلفت) . 

۲- احکام » بکر اول » یمنی محکم کاری . ۲ تبعتی » 6 بحك و اصلاح : تعبیتی . 
مرا دانی که » کذا در : مراد این که . بقیه : مرا در این‌که . در 16 در بالای 
سطر کلمة « دانی » رائوشته‌اند » ولی عمین صحیح‌است . 

۰ باقی نماند » شاید : باقی نباید ماندن . ( باقی بمعنی متعدی آن بعنی بجاگذاشتن ) . 
1- صورتهای » بیشتر نخه‌ها : صورتها (بی‌یاء) ۰ شاند : صورتهایی ۰ 

۷- که نه ... بدیده‌است » کذا در 8ظ.۸: که خداوند را نه امروز می‌بیند و سالها دیده 
اسب . 0 : که نه خداوند را امروز می‌بیند وحالها ندیده‌است ۰ #4 مانند ۲0 ولی 
بدون حرف « نه » در جمله اول ۰ ۷116 : که خداوند را امروز نمی‌بیند سالهاابدیده (ع1: 


دیده ) است ۲۰ : که‌خداوند را امروزمی‌بیند ( جمله دوم افتاده‌است ۰ ) 





سال ۲۲ ه خلعت‌پوشی احمد ینالتگین ۳/۱ 





و در هر بابی سخن رفت و مهم‌تر" ازآن خدیث هندوستان که‌گفت « آنجا 
مردی "در "اعه یوش است چون قاضی, شیراز » و از وی سالاری نیاید ؛ 
سالاری باید با نام و حشمت که آنجا رود و غزو کند و خراجها بستاند 
چنانکه قاضی تیمار عملها و مالها میکشد" و آن سالار بوقت خود بفزو 
می‌رود و خراج و بیل می‌ستاند و بر تارك هندوان عاصی می‌زند » » و 
چون پرسیدم که خداوند همه بندگان‌را شناسد کرا میفرماید؟ گفت « دلم 
بن اخمد بنالتگین قرار می‌گیسرد » و در باب تو سخت نیکو رای دیدم 
خداوند را » و من نیز آنچه دانستم از شهامت و بکارآمدگی تو بازنمودم » 
و فرمود مرا تا ترا بخوانم و از مجلس عالی دل ترا گرم‌کنم و کار_تو بسازم 
تا بروی » چه‌گویی ؟ احمد زمین بوسه داد و برپای خاست و گفت من‌بنده 
را زبان شکر ان نعمت نیست و خویشتن دا مستحق, این درجه نشناسم 
و بنده و فرمان بردارم خدمتی که فرموده آبد آنچه جهداست بجای آرم 
چنانکه مفترر گردد که از شفقت و نصیحت چیزی باقی نماند . خواجه 
وی را دل‌گرم کرد و نیکوبی گفت و باز گردانید و مظفگر حاکمر ندیم را 
بخواند و آنچه ر فته بود با وی باز راند و گفت امیررا بگوی که بباید فرمود 
تا خلعت وی رات «کنند زیادت,ازآنکه اربارق را که« نسالان, هند‌وشتان 
بود ساختند و بونصرر مشکان منشورش بنویسد و بتو قیع آراسته گردد 
که جون خلعت پوشید آنجه واحب‌است از احکام بجای‌آورده آید » تا 
بزودی برود و بسر کار رسد و بوقت بفزو شتابد. و مظفر برفت و بیفام 
تلا اسر فرمود تا خلعت احهد راست کردند : طبل و علم,و کوس و 
آنچه با آن رو د که سالاران زا دهند . و روز کشنبه دوم شعبان این‌سال 
امیر فرمود تا احمد نالتگین را بجامه‌خانه بردند و خلعت پوش‌انیدند 


خلعتی سخت فاخر و بیش آمد کمر زر هزارگانی بسته و باکلاه دوشاخ » 





۱- مهم‌تر ازآن » شاید : مهم‌تر, آن ۰ ۲- میکشد . احتمال قزونی ؛ میکند . 
۳ امیرء ۸۵ : سلطان . 


۱۰ 


۱۰ 


۱5 


۳۲ تاریخ بیهقی - مجلّد ۷ سال ۲۲) و 


و ساختش "هم هزارگانی بود» و رسم خدمت بجای‌آورد وامیز آبنواختش 
واباز گت با کرامتی نیکو بخانه رفت و سخت بسرا حقش گزراردند: 

و دیگر روز بدرگاه آمد و امیر با خواجه بزرکد و خواجه بونصر 
ضاحبا دتوان وسالت خالن کرد ود و۱ تتواندند ۶ معالرا از لفظر 
عالی بشنود م از آنجا بطارم آمدند" و اين سه‌تن خالی بنشستند و منشور 
و مواضعه" جوابها نبشته و هردو بنوقیع موکّد شده با احمد ببردند و 
نسخت سوگندنا مه پیش آوردند و وی سوگند بخورد چنانکه رسم است و 
خط خود برآن نبشت و بر امیر عرضه کردند و بدوات‌دار سپردند ۰ و 
خواجه وی را گفت : آن مردلد شیرازی بناگوش آگنده چنان خواهد 
که سالاران" بر فرمان او باشند » و با عاجزی چون عبداله_ قراتکین 
سروکار داشت » چون نام اربارق بشنید و دانسشت که مردی بادندان آمد 
بحتته نا آنگا عامل و ۶ فرستد بوالفتح دامفانی را بفرتنتاد و 
بوالفرج کرمانی را و هم با اربارق برنیامدند ۰ و اربارق را آنچه افتاد از 
آن افتاد که برای خود کار میراند » ترا که سالازی باید که بحکم مواضعه 
و جواب کار میکنی و البتّه در اعمال و اموال نسخن نگونی تا بر"تو متخ 
کس نشنوند » اما شرط سالاری را بتمامی بجای آری چنانکنه آن مردلد 
دست بر رگد تو ننهد و ترا زبون نکیرد . و بوالقاسم. بوالخکم که صاحب 





اس رسای رز بعی سار و ترا (( تام ) یش هررکانی » گونا نمی هرار معا ۰ 
رد ت . اهر ء هر ۳ 

۳ حقش گزاردند » ۸ : حق گداردندش . خالی کرد » ۸ : خالی کردند . 

۰- آمدند و این سه‌تن » شاید : آمدند این سه‌تن و . 

1 مواضعه جوابها نبشته » ظ : مواضعة جوابها نيشته ۰ ( احتمال آنکه «حوابهاننشته» 
حال باشد برای مواضعه قوی‌تراست » چون‌اکثربت نسخه‌ها بی‌همزه صفت نوشته‌اند .) 
: مواضعه و جوابها نبشته . 

۷- سالاران ..۰ باشند » 1036 : ارسلان بتر فرمان او باشند ۰ در ه وبا اول ماب 
متن ما نوشته بوده بعد کلمه «سللاران» رادستکاری کرده بطوری که مخلوطی از هردو 
کلمه شده‌است : ارسلالاندان (! ).۰ بجت » 8۸ : بخواست . 








سال 1۲۲ ه مذاکرة وزیر بااحمه درباب کارهای هنبوستان ۳-۳ 





پرید و معتم‌داست آنچه رود خود بوقت خویش_آنها میکنند و مثالهای 
سلطانی و دیوانی میرسد . و نباید که شمادو تن مجلس عالی‌را هیچ دردسر 
آرید » آنچه نبشتنی‌است سوی, من فراخ‌تر میباید نبشت تا جوابهایر 
حزم,میزسند .و ای عالی چنان اقتضا میکند که,چند تن داءان!اعیان ۲ 
دیلمان چون بونصر طیفور و جز وی با تو فرستاده‌آید تا از درگاه دورتر 
باشند که مردمانی بیگانه‌اند ؛ و چند تن را نیز که ازایشان تعصّب می‌باشد 
بناحیت‌شان چون بونصر بامیانی و برادر زعيم بلخ و پسرعم رئیس »> و 
تنی چند از گردنکشان غلامان سرابی که‌ازایشان خیانتها ر فته‌است و بر 
ابشان یدید کرده آزاد خواهند کرد و صلت داد و چنان نمود که خیل 
تواند » انشان را با" "خود باند برد و سخت عزیز و نیکو بابدداخشت» اماءالبته 
تباید که يك‌تن از ایشان‌بی فرمان سلطان از آب چند راهه " بکذرد بی‌علم و 
جواز تو ۰ و چون بغزوی روید این قوم را با خویشتن بایدبرد ونيك احتیاط 
باید کرد تا میان لشکر لاهور آمیختکی نشود و شراب‌خوردن و چوگان 
زدن نباشدو بر-انعان جاسوسان ومک قان داری 46 این از ان مهلمات اسْت 
که البته تأخیر برندارد » و بوالقاسم بوالحکم درین باب آیتی‌است » سویر 
او نيشته آید تادست با تو یکی کند و آنچه واحب‌است درین تمامی آن 
بجای آرد . و دربابهای دیگر آنچه فرمان عالی بود ومتشور وجواب مواضعه 
آماده‌است . وایشچه شنیدی" پوشیده ترا فرمان خداونداست » وپوشیده 
باید داشت : و چون بسرر کاز وسیدی"حالهایر دیگر که تازه‌می‌شود میباز 
۱- از اعیان دیلمان » بحثی در تعلیقات ۰ ۲- با خود » ۸۵ : خود. 

۳ جند راهه » نام رودی در هندوستان .رد ت . 

- میان لشکر » ظ : میان ایشان و لشکر . 

شنیدی بوشیده » بوشیده را ممکن است قید « شنیدی » گرفت با صفت « فرمان » . 
- می‌باز نمایید » 05 : می بازنمایند ۰ : باز می‌نمایند ۰ ( چون فعل اول جمع‌است و 
دومین مفرد » باید چنین معنی کرد : شما »احمد و ساير ماموران آجا » گزارش وقایع 
تازه‌زا بدهید » هريك از هما:در کاری کهبنهدة اوست » تا فرمان لازم داذه شود و "هر 
یی فرمان دسیده عمل کند ۰ 


۱۰ 


۱ 


۱۰ 


۷5 





ءوس تادیخ بیهقی - مجلنّد ۷ سال 1۲۲ ه 





نمایید" »هر کسی را آنچه دربار وی باشد » تا فرمانها که زشد بر آن کار 
می‌کند . احمد ینالتکین گفت : همه بنده رامقترر گشت و جهد کرده‌آید تا 
خلل نیفتد . و با زگشت . 

خواجه بر اثر وی پیفام فرستاد بر زبان حسن حاجب خود که: 
فرمان عالی چنان‌است که فرزند تو پسرت اینجا ماند » و شك نیست که 
تو عیال و فرزندان سربوشیده را با خویشتن بری » کار اين بسر بساز تا 
با مود آبی و رقیبی" و وکیلی بسرای, تو باشد که خویشتن را آنجا فراخ‌تر 
تواند داشت » که خداوند نگاهداشت دل ترا نخواست که آن‌بسر بسرایر 
غلامان خاص باشد . و مرا شرم آمد این باتو گفتن » و نه از تو رهینه 
می‌باید » و هرچند سلطان درین باب فرمانی نداده‌است » از شرط و رسم 
در نتوان گذشت و مرا چاره نباشد از نکاهداشت, مصالح ملك اندلك و 
بسیار و هم در مصالح تو و ماننده‌تو ۰ احمد جواب‌داد که « فرمان‌بّردارم 
و صلاح من امروز و فردا درآن‌است که خواحة بزر ک بیند و فرمابد ۰» و 
حاجب را حقی نیکو گزارد و بازگردانید و کار بسر بواجبی بساخت ۰ و 
دیکر شغلی ای سالاری از تجمّل و آلت و غلام و جزآن همه راست کرد 
چنانکه دیدء بود و آموخته که در چنین ابواب آیتی بود. چون کارها بتمامی 
واست کرد ,دستوری خواست نا برود م۳ 

و روز شنبه پنج روز مانده از شعبان امر برنشست و بدشتر 
شابهار آمد با بسیار مردم » و در مهدر بیل بود » و بر آن دکنان باستاد » 
و احمد ینالتگین پیش‌آمد قبای لعل پوشیده وخدمت کرد ومو کبی سخت 
نیکو با بسیار مردم آراسته با سلاح تمام بگذشت از سرهنگان و دیلمان و 





۱- می‌باز نمایید ... فرمانها که میرسد 8۰ : می‌بنوید باز می‌نماید هرکسی را آن‌چشان 
که اعتقادش دربارة وی باشد تا فرمانها که‌رسد. 

۲- و دقیبی » در غیر 6۳8 نیت . ۳- در مصالح » 8 : از رعایت مصالح . 
۲- کرد .۰ دوز »18 : کرد تا برود و دستوری خواست رفتن و یافت دستوری که برودسوی 


هند و روز .۰ 





سال 1۲۲ ه حرکت احمد به‌هندوستان » نشاط شراب ۳۵۵ 





دیگر اصناف که با وی نامزد بودند » و بر آثر ابشان صدوسی غلام سلطانی 
بیشتر خط آورده که امیر آزاد کرده بود و بدو سپرده گذشتند باسه 
سرهنگ سرایی و سه علامت شیر و طیرادها" برسم غلامان سرایی و بر 
اثرر ابشان کوس و علامت, احمد - دیبای سرخ و منجوق" - و هفتاد و 
پنج غلام و بسیار جنیبت و جمّازه . امیر احمد را گفت : بشادی خرام و 
هشیار باش و قدر این نممت را بشناس و شخص مارا پیش چشم دار و 
خدمت سندیده نمای تا مستحق زیادت نواخت گردی . جواب داد که 
« آنچه واحب‌است از بندگی بجای‌آرد » و خدمت کرد » و اسب سللار 
هندوستان بخواستند و برنشست و برفت » و کان آخر العهد بلقائه » که 
مرد را تباه کردند تا از راه راست بگشت و راه کر گرفت چنانکه بس آزین 
آورده آبد بجای خود . 


و امیر بکوشك محمودی به|فغان شال " بازآمد که تمام داد شعبان 
بداده بود و نشاط بسیار کرده برین بیت که بحتری شاعر گوید » 
شمر ۰ 
رو "یانی_اذ حّل شعبان شهرا 
را هس ارس سس نو 
و بنه‌ها بکوشك بازآوردند و روزگار گرامی ماه رمضان را بسیجیدند . 
روز دوشنبه‌غر؛ ماه بود » روزه بگر فتند » و سه‌شنبه امیر بصفة بز رکه 


۰ 2 تا ۴ ه‌۰ 
بنشست و نان خورد با اعیان - و تکلفی عظیم کرده بودند -پس امیران 


(- طراد » بر وزن کتاب نیزه‌بی کوچك که۲ثرا مطرد نیز مینامند . ( از قاموس ) ۰ 

۲ منجوق » بگفته فرهنگها ماهچة علم و نیز خود علم . 

۳ افقان هنال » 36 : افغان سالی ۰ در موارد دیکر کتاب « اففان شالی » دیده میشنود . 
6 وویانش : السلتییل » قزر آغیر ۵ بصورتهای بتیانامقلوط که اریاشن نقل‌کرادن ندارد؟ 
هم پس امیران الخ » یعنی پس از آن روز اول‌که خود امیر مسمود در این ضیافت افطاری 
شرکت کرد » باقی روزها امیرزادگان » يك‌روز این و روز دیگر آن » در آن مجلس حضور 
می‌بافتند الخْ . 


۱۰ 


۱6 


۰ 


۷۱ 








۳۵٩‏ تادیخ بیهقی - مجلّد ۷ سال 1۲۲ ه 





سعید و مودود بنشستند بنوبت » حاجبان و ندیمان با ایشان بر خوان و 
بٍ_ ۱ ۰ 
خیلتاشان و نقیبان بر سماطین دیکر » و سلطان تنها در سرای روزه 
می‌گشاد . و امیر فرمود تا زندانهای غزنین و واحی, آن و قلاع عرض 
کنند و نسختها نبشتند" بنام بازداشتگان تا فرو نگزند " وآنچه باند فرمود 
در باب هرکسی بفرماید . و مثال داد تا هزار هزار ددم از خزانه اطلاف 
1 مق - ۲ ِ 

کردند درو‌شان و مستحقان غزنین و واحی آن را.و بجمسه مملکت 
۰ 2 ۲ 3 ‌ 

نامه‌ها ر فت در معنی تخلیق مساجد و عرض محابس . و درمعنی مالر 
زکوة که بدرش رضی الّه عنه هرسالی دادی چیزی نفرمود » و کسی را 
نرسد که در آن‌باب چیزی گفتی که بادشاهان بزرگه آن فرمایند که ایشان 
را خوشتر آید و نرسد خدمتکاران ایشان را که اعتراض کنند و خاموشی 
بهتر با ایشان هرکسی را که قضا" بکار باشد . 

و درین تابستان بوالقاسم علی ثوکی صاحب برید غزنین از خواحه 
بونصر مشکان درخواست تا فرزندان او را بدیوان رسالت آورد - و میان 
ایشان دوستی چنان ددم که از برادری بگذشته بود - بونصر اورا اجابت 

۷ : ه 

کرد » و پسرش مهتر مظفر بخرد" برپا می‌بود هم در روزگار امیرمحمود 
۱- سماطین » سماط در اصل بمعنی سقره است » و جون از دوطرف‌سقره بصورت دوصف 
دوبهم می‌نشسته‌اند و چنین دو صف‌را سماطین مینامیده‌اند » باین صورت تعبیر کرده‌است ۰ 
۲- نیشتند » کذا در 0.111۸ :به ننشتند. 80۳ ؛ به‌بینند . شاید : به‌تییسند .یا: نبیسند» 
نویسند ۰ ( یمتی مقام مقعضی فصل التزامی‌است » هرچند ماضی هم قابل توجیه‌است ۰ ) 
۳- فرونگرند » ظ : فرو نگرد ( یمنی امیر ) . 

6- تخلیق » ۸۵ : ترویحه ۰ ( مراد مصحح ۸۵ از ترویحه نماز مخصوصاست که اهل‌سنت دد 
شیهای رمضان رسم داشته‌اند بشرحی که خودمصحح در حاشی؛ ۸ نوشته است . ولی 
نشخه‌های دیگر همه « تخلیق » است . تخلیق‌سنجد بمعنی خوشبوی کردن آن» اصطلاح بوده 
است . ولد ت .۰ هم محابس ؛ کدا در 16 ( بتصحیح انوی 
و تغییر محل نقطه ) ؛ بقیه : مجالی . 7 قضاء ظ : تفا . ( بعنی هرکس که‌میخواهد 
سالم‌بماند و قفایش را « ندرند » برای او خاموشی بهتراست ۰ ) 

۷- پسرش مهتر مظفر » شاید : پسر مهترش منلفر . ۸ بخرد بر پا می‌بود . کدا در 

8 .۰ در ۸۵ : بخرد برپای میبود ۰ 00 : خرد بر با می‌بود. شاید : بخرد برنایی بود . 


سس 


سال ۲۲ ه پسران بوالقاسم نوکی در دیوان رسالت ۳۷ 








و هم درین راوگان و در آزن:ی و زاگا ابا دایز و مشاهره‌بی که داشت 
منشو فقو خلامان السزاین:بز سنم واو:بود شنخت پوشیده چنانکه خو الجکشان * 
وثاقها نزديك وی آمدندی و هر چه از غلامان دازی‌داشتی" با وی بگفتندی 
تا وی کت آن دوشن نبشتی/ و عرضه کردی ازدست خویش بی‌واسطه » 
و امیر محمود را بر" بوالقاسم درین سیر اعتمادی سخت تمام بود و دیدم 
که چند نار مظفگر صلتهای گران باقت » و دوشت. من بود ازحد گذشته » 
برنابی بکارآمده و نیکو خط و در دبیری پیاده‌گونه ء و بجوانی روز گذشته 
شد رحمة الثه علی الولد والوالد ۰ استادم حال فرزندان بوالقاسم با امیر 
بگفت و دستوری بافت و بومنصور و بوبکر و بونصر را بدیوان رسالت 
آورد و بیش امیر فرستاد تا خدمت و نثار کردند » و بومنصور فاضل و 
ادیب و نیکو خط بود» وبفرمان امیر وی‌را باامیرمجدود بلاهور فرستادند 
چنانکه بیارم » و درین بومنصور شرارتی وزعارتی بود بجوانی‌روز گذشته 
هم ی زورک هل فاطبل ۷و رادیب ]رایمه بو ها ند هخ 
بدیوان بماند و طبعش میل بگربزی دا شتا نلاتی ایداو رید و۷ مد" 
لقضاء ال عگز ذکر ه - چنانکه بیارم بجای خویش و از دیوان رسالت 
بیفتاد و بحق قدیم خدمت بدرش را بر وی رحمت کردند بادشاهان و 
شفل اشراف ناحیتر گیری بدو دادند و مدتی سخت دراز است تا 
آنجاست ؛ و امروز هم آنجا می‌بانشد سنه احدی وخمسین واربعمائه ‏ و 
خواجه بونصر کهتر برادر بود اما کریم الطر فین بود » والعسرق" نگراع" » 





۱- هم درین روزگار ...و درآن » مابین این دوکلمه در ۸ نیست .۰ 

۲- درین روزگاد » یادداشت آقای میثوی : مراد زمان سلطان مسموداست نه زمان تألیف . 
۳- با دبیری و مشاهره‌یبی که داشت » میئوی:بوالقاسم يا مظفر ؟ 

6- حوالج کشان » حوائج کش و حوائجی کارپرداز لوازم مطبخ را میگفته‌اند ۰ 

ه- داشتی » شابد داشتندی .۰ بر بوالقاسم درین سر > لا : بوالقاسم 
درین سر ۰ 11606۸ : بر بوالقاسم در این سرای (» : سرا ) .عبارت مشکوكاست » سخن‌از 


پسر بوالقاسم بود و مشرفی او » نه مشر فی‌پدرش (؟) 


۱۰ 


۱ 


۱ 


۷5 





۷ تاریخ بیهقی - مجلّد ۷ سال ۲۲) ه 





بدر چون بوالقاسم و از جانب والده با محمودر حاجب کشیده که زعیم 
حجّاب بوالحسن سیمجور بود » لاجرم چنان آمد که بایست و در دیوان 
رسالت بماند به خرد و خوبشتن‌داری که داشت و دبیر و نیکو خط شد و 
صاحب‌بریدی غزنین یانت و در میانه چند! شغل‌های دیگر فرمودند او 
را چون صاحب بریدی لشکر و جز"آن» همه با نام » که شمردن دراز 
گردد » و آخرالامر آن آمد که در روزگار همایون سلطان عادل ابوشجاع 
فرخ زاد ابن ناصر دین ال بدیوان رسالت بنشست ؛ و جون حاجت آمد 
که اين حضرت و شهر بزرگوار را رئیسی کاردان با خانةقدیم باشد اختیار 
او را کردند و خلعت " بسزا یافت و امروز که این تصنیف می‌کنم با این 
شفل است و بریدی برین مضموم* و از دوستان قدیم من‌است . و 
خوانندگان این تاریخ را بفضل و آزادکی ابرام و گرانی می‌بابد کشید اگر 
سخن را دراز کشم » که ناچار حق, دوستی را بباید گزارد خاصله که 
قدیمتر باشد » وال المُو فّق لاتمام مافی نیگتی بفّضلیه . 

و سوم ماه رمضان امیر حاجب بزرگه بلکاتگین را گفت: کسان بابد 
فرستاد تا حشر راست کنند برجانب خار مرغ؟ که شکار خواهیم کرد. 
حاجب بدیوان ما آمد و پسران نیازی" قودقش را که این شفل بدیشان 
مغوض بودی بخواند و جریده‌یی که بدیوان ما بودی چنین چیزها را 
بخواستند و مثالها نبشته آمد و خیلتاشان برفتند و بیادهٌ حشر راست 


۳ ۳( و 
کردند. و امیر روز شنبه سیزدهم این ماه سوی‌خروار وخارمرغ رفت 





۱- چند شغل‌ها » کذا بصیفة جمع » و قابل توجه‌است . 

۲- جز آن همه » ۸ : جز آنهمه . ۳ خلعت ؛ 21۸ : خلعتی . 

6- مضموم » در غير ۸ : مضمون . هم خار مرغ » در غیر ۸ظ : رخامرغ ۰ )٩(‏ 
۱<ییازی فودفي ال دد یط ( ۸۵۲ دی )۱ ۸۵ نیازی و قودقش ۰ 1 : 
نیازی و قودش . 

۷- شنبه سیزدهم ؛ برای محاسبه و تصحیح ‌تاریخهایی که درین چند سطر آمدداست» رلدت. 


۸ خرواد » نخه‌بدل ظ : خر:واد. (؟) *- خارمرغ» اختلاف مانند راد؛*ه همین صفحه. 





سال ۲۲ ه جشن مهرگان و عید رمضان ۳۹۰۹ 





و شکاری سخت نیکو کرده آمد و بفزنین بازآمد روز یکشنبه هفت روز 
مانده ازین ماه . 

و روز دوشنبه دو روز مانده از ماه رمضان بجشن مهرگان بنشست 
ساره واهد نی وطرف و ستور آورده بودند که از حد و اندازه 
بگذشت . و سوری صاحب دیوان بی‌نهایت چیزی فرستاده بود نزديكر 
و کیل درش تا بیشآورد» همچنان و کلاء بزرگان اطراف چون خوارزمشاه 
آلتونتاش و امیر چفانیان و امیرر کرگان و و لات قتصدار و مکران و 
دیگران بسیار چیز آوردند و روزی با نام بگذشت . 

و روز چهارشنبه عید کردند ۰ و تعبیه‌یی فرموده بود امیر رضی ال 
عنه چنانکه بروزگار سلطان ماضی بدرش رحمة الّه علیه دیده بودم 
وقتی که اتفاق افتادی که رسولان اعیان و بزرگان عراق ,و, ترکشتان 
بحضرت حاضر بودندی . و چون عید کرده بود امیر ازمیدان بصفة بز رکه 
توا نماده بودند سحت با فعلتف ‏ انا نعست »و اولیا و حشم 
و بزرگان را بنشاندند . و شعرا بیشآمدند و شعر خواندند و بر اثرر 
ابشان مطربان زدن و گفتن گر فتند . و شراب روان شد هم برین خوان و 
دیگر خوان که سرهنگان و خیلتاشان و اصناف لشکر بودند » مشربه‌های 
بز رگد » چنانکه از خوان مستان بازگشته بودند . امیر قدحی چند خورده 
بود از خوان و بتخت بزرگه اصل در صفه بارآمد ومجلسی ساخته بودند 
که ماننده‌آن کر باد نداشت . و وزیر و عارض و صاحب دیوان رسالت و 
تا نك و مظرتان رای وترونی دیت بعان پر دنت و تخاطی 
بربا شد که گفتی درین بقمت غم نماند که همه هزبمت شد . وامیر شاعرانی 
را که بیگانه‌تر بودند بیست‌هزار درم فرمود » و علوی زینبی" را پنجاه 
۱- رسولان اعیان و بزرگان » شاید : رسولان واعیان بزرگان ۰ 

۲ سرایی » در غیر 6۳۸۵ : سرای ۰ ۳ زیبی » کذا در 13.۳۸ : زبینئی ۰ بقیه4: 
زپتی » زپی .۰ ( این دوصورت اخیر هم‌گویا همان « زبیتی » است که سه‌نقطه با و 


باء زیر را برسم خط با هم جمع کرده‌اند ۰ ) یادداشت ۲قای مینوی : زینتی ظ . 


۱۰ 


۹ 


۳ 


۲. 





۳۷۰ تاریخ بیهقی - مجلّد ۷ سال ۲۲ 


زار درم بر پیلی بخانة او بردند » و عنصری را صزار دینار دادند » و 
مطربان و مسخرگان را سی‌هزار درم . 

و آن شعرها که خواندند همه در دواوین منْثبّت‌است و اگر اینجا 
نشتمی دراز شدی » که اسنادان در صفت مجلس و صفت شراب و 
تهنیت عید و مدح پادشاهان سخن بسیار گفته بودند » و انجا قصیده‌بی 
که‌داشتم سخت" و بفایت نیکو نبشتم که‌گذشتن_ سلطان محمود ونشستن 
محمد و آمدن امیر مسعود از سپاهان رضی ال عنه و همه احوال در آبن 
قصیده بیامده" است . و شبب این چنان‌بود که در ابن روزگار که تاریخ را 
اینجا رسانیده بودم مرا" صحبت افتاد با استاد بوحنیفه_اسکافی و شنوده 
بودم فضل و ادب و علم وی سخت بسیار اما چون وی را بدیدم این بت 
متنبی را که گفته‌است معنی نیکوتر بدانستم ) 

و [زست سر الاخبار" قبل" لقانه 
قم اه ۱ ۱ 2 

و در میان مذاکرات وی را گفتم : هر چند تو در روزگار سلطانان 
گذشته نبودی که شعر تو دیدندی و صلت و واخت مر ترا کمتر از آن 
دیگران نبودی » اکنون قصیده‌بی بباید گفت و آن گذشته را بشمر تازه 
کرد تا تاریخ بدان آراسته کردد. وی اين قصیده بگفت و نزدیك من 
فرستاد . چون کسی بادشاهی گذشتهرا چنین شعر داند گفت» اگربادشاهی 
بر وی اقبال کند و شعر خواهد وی سخن‌را بکدام درجه‌رساند؟!وامروز 
بحمد ال و منته چنین شهر هیچ جاي نشان نمیدهند بابادانی و مردم 
بسیار و ایمنی و راحت و سلطان عادل مهربان » که هميشه ابن بادشاه 
و مردم‌شهر پاد» اما بازار فل و دب شم ۱ 





اب سخت و بغایت فیکو ۸ : سخت لیکو ۰ : سخت تادر و بغایت‌نیکو ۰ ( کلم نادر بخط 
کاتب متن در بالای سطر افزوده شده‌است .۰ ) 


۲- بیامده‌است » ۲ فقط : است . ۳ مرا در غیر 2 مارا . 


بت 


سال ۲۲ ه قصیدة رائية بوحنبفه ۳+۰ 








خداوندان این صناعت محروم: و بچون در.(ولر این تاریخ. فصلق, دراز 
بیاوردم در مدح عزّنین » این حضرت بزر‌گوار که پاینده باد » آن واجب 
دارم و فربضه بینم که کسانی که ازین‌شهر باشند و در ایشان فضلی باشد 
ذکرر ایشان بیاوردن خاصلّه مردی چون بوحنیفه که کمتر فضل, وی 
شعراست و بی اجری وهیاات « درس ادب و علم دارد و مردمان را 
رایگان عاسم آموزد ۰ .و پس از این بر فضل وی اعتماد خواهم کرد تا 
آنچه مرا ببایند از اشمار که فراخور, تاریخ باشد بخواهم . و اينك بر 
اثر" این قصیده که خواسته بودم نبشته آمد تا بران واقف شده آید » 
ده 
چو مرد باشد بر کار و بخت باشد بار 
ز: ختاله. تیره نماید بخلق "زر عیاد 
فلك بجشتم _ برزگی "کنتد انگاه درآنك 
بهانه هیچ نیارد ز بهر خردی کار 
بسوار کش نبود بار , اسب راه سپر 
بسر درآید و گردد اسیر بخت سوار 
بقاب_ قوسین آن را"برد خدای که او 


سك‌شمارد درچشم خویش وحشت غار 





۱- قصیده »این قصیده در همه نسخه‌ها مةلوط است . تنهادر ه۸ بعضی از جاهای آن 
ی رد وا سل بت و هسیورت اسب بان و دس 
زاس در میهد حه‌ها یات حز در هراک یکی دویست رت داد کرد 
اشکال عبارت حذف کرده‌اند . در ترتیب ابیات‌ هم ۵ با نخه‌های دیکر مختصر اختلافی 
دارد . بظن قوی هیچ يك از ین ترتیبها صحیح واصلی‌نیست . این کته مورد توجه کاتب ۲ 
هم بوده‌است» جون درهامش‌نسخه نوشته است: « بسیار مقدم و موّخراست این افراد ۰ » من 
درین متن ترتیب را از ۸۵ گرفتهام که وت معفول ری دارد وتات زضافی ار رکه ه 


را برآن افزودهام باذکر نسخه‌بدلها واحتمالات‌دربای صفحه علیالر سم 5 


۱۰ 








۳ تادیخ بیهفی - مجلّد ۷ لاد 








بزرگ باش و مشو تنگدل ز خردی کار 

کر ال تا سال آرد کل ومانه زر عارا 
بلئد " حصنی دان دولت و درش محکم 

بعون کوشش بر درش مرد یابد بار 
ز هرکه آید کاری ‏ درو یدید بود 

چنان* کز آینه پیدا بود ترا دسدار 
بگاه خضاستن آرد* نشان مسرد درو 

که ررز ابر همی باز به رسد بشکار 
ارت ۲۷ و خواب‌ورباب و کباب" وتره" ونان 

هزار کاخ فزون کرد با ز می همواد 
چو بزم خسرو وآن‌رزم وی بدید: بوی 

نشاط "ونصرتش‌افزون‌تراز شمارشمار 





۱- که سال تا سال آرد »۳ : که سال سال‌بر آرد . 
۲- زمانه ز خار » در غیر ۸۵ بس ازین بیت‌دارند : شریف‌تر ز نبوت مدان تو در دوجهان 
بیرد زشت (کدا) که مانده‌است در جهان‌آثار . در ۸۵ این‌بیت در اواخر قصیده‌است 
بصورتی که ذکر خواهدشد . ۳ بلند حصنی دان دولت» کذا در 616]:۸ : 
بلند حصتی دان بخشش 03۱۳۰: بلند حصین وان بخشش 8۰ بلند حمتی و آس بخشش ۰ 
6- چنان کزاینه پیدا بود ترا » کدا در 8۰۸ ؛ بود زآئینه شهره‌تر ازو » بقیه : بود زآنه 
شهرةتر ازوی ۰ شاید : بود زآننه جهرء تو از در دیدار . 
۰»- آبد نشان مرد درو » ۸ : آمد نخان همت مرد . شابد: مد نشان مرد ازان . 
۱< بهدسد ؛ کل۱ در ۴۱.۸ ندو خد ۰ بقیه ءبدرس رز بت ۳ 
۷ شراب و خواب  »‏ : شراب جواب (کدا) 
یاب و ره و نات ۱ وا مر و ره ۱ 
٩‏ ترد » 016۲ : مزه . -- نشاط و نصرتش ۰ 1 : نشاط نصرتش . 
۱- از شمار شمار » در غیر ۸ بس ازن بیت دارند : 

پیمیری که‌پیمبر چوخواست کشت بز رگد صهیب و سلمان را نامد آمدن دشوار 
ولی در ۸۵ این بیت را در اواخر قصیدهدارد چنانکه نشان داده خواهدشد » و آنجا ظاهر1 
مناسپ‌تر است , ۱ 





سال ۲۲ ه دنباله قصیدة رائیة بوحنیفه سب 





همانکه داشت برادرت را بران تخلیط 

همو بیست برادرت را بصد مسمار 
چو روز مرد شود تیره و بگردد بخت 

همو بد آمد خود بیند از به‌آمد کار 
نکرد" هرگز کس بر فریب و حیلت سود 

مک" کلتاته و دمته نخوانده‌ای ده بار ؟ 
چو رای عالی چونان صواب دید که باز 

ز بلخ یلد و مر ملك دا زند برگار 
بتهر عرنین از مرد و زن نبود دوتن 

که يك‌زمان بود ازخمر شوق او هشیار 
نهاده مردم غزنین دوچشم وگوش براد 

ز بهر دیدن آن جهرء تچو کل ابه اد 
درین تقکتر بودند کافتابر م5 

شعاع طلعت کرد از سپهر مهد اظهار 
بدار_ ملك درآمد سان حد" و بدر 

یکام خویتی رسیده رز شتکر کرده تتمار 
ی که ان رس ر هرا و۵( له 

ته انیت کشت نحون یی کی انگاز 
بزاد و بود وطن کرد زانکه چون خواهد 

که قطره "در گردد آید او بسوی بحار 


۱- نکرد ال » این بیت در :)414 نیست . 

۲ هگر تخوانده‌ای » ظ : نکر... بخواندهای»0ظ : وکز /...بخوانده‌ای .۰ 

۲ ز بلخ آید و » کذا در ۸:۳6 ببلخ بامی»:< : ببلخ و بامی » بقیلا : یبلخ و بامین ۰ 
6 چپرد جو گل ببهار » ۸: چهر همچو گل بیهار ۰ : چهره چون کل بیهان ‏ 

۵- ملوك » در غیر ۸ : ملك . 


افکار » ۷ : اوکار ( - اوگاد ) - 


۷۱۵ 


۱۰ 


1 





۳ تاریخ بیهفی - مجلّد ۷ سال ۲۲) ه 





ز بر جنبش گرد جهان برآمسد شاه 

نه‌زانکه تاش چوشاهان کنند سیم نثارا 
خدابگان فلك‌است و نگفت کس که‌فلك 

مکان دیگر دارد کش اندروست مدار 
ب وکا ی 0 

بشکر" تقمت زاید ز خدمتت بسیار 
از آن فگل که‌ترا ابر در از 

ز جچاکران زمین است گنبد دوار 
بر آن امبد که بر خاك بات بوسه دهد 

بسوی"چرخ برد اباد سال و "ماه غیان 
درم رباید تیغ تو زانش در سر خصم 

کنی بزندان وز؛ مفز او دهیش زوار؟ 
اگر ندیدی کوهی بگشت بر بك خشت 

یکی‌دو چشم برآن راهوار خویش گمار 
شاب را چو کند بر در ورع رغبت 

درنگ رااتجو کند. بر گنه جوان اصرار 
نهآدمی‌است مگر لشکرتو خیل قضاست 

که "بازشان"نتوان‌داشت بر در و دیوار 
نموذ باله اگر زان کی شترد ماه 


ز حرص حمله" بود همچو جمفر طیگار 





ا- این بیت با ۲۲بیت بعد آن در ۲ نیت ۰ جون دو ورق کناب ازمیان رفته‌الت . 
۲- موفق بر خسروی » در.-غیر 21۸ : موفق وبرخروی.. 

۳- بخاك » 6 : از خاد . ۲ وز مفز » 16 : در مفز . 
۵- زواد » 81 : روار ( ژوار و رواز هردو در فرهنکها بمعثی خدمتکار زندا نیا.است ) 


سر ردد ره هه از در 


۷- حمله » در غیر ۱60 : جمله . 


۳ 27777777 
سال ۲۲۲ ه دنبالة قصيدء رائية بوجنیفه ۳۰ 
خا < صمحصسسبداجت؟ ۰ .۷۷۳ات خن 


بدان زمان که چو مژه بمژه ازبی خواب 
وف کت به نا رد ردو لشکری ان 
ز بس رنوع و سجود حسام گوئی تو 
هوا مک رکه همی‌بندد آهنین دستار 
ز کرکسان ۲ زمین ک رکسان گردون‌راند ۰ 
ز زین " اسبان از بس که تن کند ایثار 
ز کفك اسبان گشته کنناغ بار* هوا" 
ز بانگ مداد در باسخ آمده فسلا ۵ 
کی در آنکه جکر گردد از بی حمیت 
کی در آنکه زبان گردد از پی زنهاد ۰ 
چنان بسازد با حسزم بو تهتودیوبنو 
چنانکه رامش را طبع مردم می خواد 
فلك چو دید قرار جهانیان بر تو 
قرار کرد و جهانت بطوع کرد اقرار 
زفر" حود تو شدخوار درجهان زردوسیم ۱۰ 
نه‌خوار گردد هر جیز تکان سود تسار 3 
خدایگانا برهان حق بدست تو بود 
اگر چه‌باطل يك چند چیره شد نهمار" 





۱- هوا مکر » 06 : هوا نگر ۰ ۲ ز کرکسان الخ » این بیت در ۸۵ نیست 
۳ ز زین ... ابثار» کذا در و . در 3660 : انین اسبان ازدپیش که تن کند آثاد ۰ 6 : آنین 
آسان از پبس که تن کند آلار ۰ ظ ۵ :این اسیان که تن‌کند ایثار:: معني هبييك ,دانسته نجد ۰ 


وگویا بهمین‌جهت بوده‌است که در ۸ آراانداخته‌اند . بیت باین صورت احتمال‌میرود: 


نه کرکان زمین کرکسان گردون دا زنند اسبان از بس که تن کنند انبار 
)ب کناغ » در لغت فرس : تار ابریشم ۰ و کناغ بار هوا ء 11 : کناع باز همو . 
- مردان »ظ : مرغان ۰ ۱-۷قطار » در غیر ۸ : اسطار . 


۸ حزم » 0 جزم ۰ 
-٩‏ نهمار » بمعنی بزرگد و شگفت‌است » وشاید بمعنی بزرگا وشگفتا نیز باشد . 








۳ تادیخ بیهفی - مجللد ۷ سال ۲۲ ه 





نیاید آسان از هر کسی جه‌انبانی 
اگر چه مرد بود جرب‌دست و زبرك سار 
تیابد آن نفع از ماه کابد از خورشید 
آکری چه عتفمت ماه در سس مسفن 
۲ ۳ 
۰ بسروری و امیری رعیّت و لشکر 
3 َ 3 
خدای عز و جل گر دهد مثال تبار 
که اوستاد نبابی به از بدر ز فلك 
پدر چه کرد همان بيشه کن بلیل و نهار 
بداد کوش و بنشب خسب ایمن از همه بد 
۱۰ که مرد بیداد از بیم بد بود ببدار 
ز يك پسدر دو پسر نيك و بد عجب نبود 
که ازدرختی پیداشده‌است منبر و دار؟ 
عزیز آن کس نبود که تو عزیز کنی 
ز بهر آنکه عزیز تو زود گردد خوار 
۱۰ عزیز اناکس باشد که کردگار حهان 
کند عزبزش بی سیر کوکب سیار 
نهآن‌بود که‌تو خواهی‌همی وداری‌دوست 
چه آن بود که قضا کرد ابزد دادار 





۱- نیز » خاید ۰ نینت ( مکر آن‌که درمعنی «بی‌معدار» تصر فی‌کنيم ۷ 
۲- بروری ۰ کذا در ۰.۸ ۷0 : پیامبری. بقیه: پیمبری . شاید : بمهتری". 
۲ سوت رعیت » برسم تلیین کسرءٌ اضافه خوانده شود. 
۲- گر دهد » شاید : کی دهد . 
۵ منبر و دار » در غیر ۸ بس ازن بیت دارند : 
مگوی‌شعر و پس ارچاره نیست ازگفتن بکو که تخم نکو کار و تخم بد کرداد 
بکو که لفغلی این هست لولوی خوشاب بکو که معنی این هست صورت فرخار 
ولی در ۸ این دوبیت را در اواخر قصیده دارد » جایی که نشان خواهم داد » با ذکر 


اختلانات روابت . 





سال اند دنبالة قصیدة رائیةه بوحنیفه ۳۷ 





یی وه در تا فک ن رمادر و 

زبیم فرعون‌آن بدسرشت دل چون قار 
نهببر کشسیدش فرعون ازآب وز شفقت 

بيك زمان ننهادش همی فرو ز کنار آ 
کی کش اذ پی ملك ایزد آفربده بود 

ز چاه بر گاه‌آردش بخت بوسف واد 
محل ونند را بر زرد درد زرد 

مثل‌درست خمار ازمی‌است‌و می زخمار 
گر استوار نداری حدیث آسان است 

مدیح شاه بخوان و نظیرر شاه بیبار 
خدایگان جهان خسرو زمان مسعود 

که شد عزیز بدو دین احمد مختار 
و مجد وید چون عابد از عفاف سجن 

ز ظلم " جوید چون عاشق از فراق قرار 
نگاه ازآن نکند در ستم رسیده نخست 

که تا ز حشمت او در باکت از گفتار 
عازن انار د بو وخ هر کسی شرت 

که پوست‌مار ببایدفکند" چون" سرمار 
بعقل مانّد" کز علم ساخت گنج و سپاه 

بعدل مانّد" کز حلم کرد قصر و حصار 


۱- ز ظلم » در غیر ۸ : هول . ۲- وزان نیارد الخَ » این بیت در ۸ نیست. 


و ان 5۶ :فران و 6 بپسوده کدا در 6۶ . بقیه: بی‌سود» میسود)»پی‌سود > مود . 
رزمش » کدذا در 0.166۳8 : درمش ۰ ۸13 : زرمش ۰ باحتمال قوی : زرهش 
فکنده » فقط در ۲ : فکند. ( هردوصورت خوب‌است ۰ ) 

۷ جون سر مار » کذا در 16 . بقیه: سرچون‌مار . ۸ ماند کز علم » در غیر ۸ : 


ماند که از علم. ٩‏ ماند کز حلم کرد » در غیر ۸۵ : ماند که زاهن بکرد . 


۱ 





۳۹۸ تاریخ بیهقی - مجلّد ۷ سال  )۲۲‏ 





اگّر بدرش مر او را ولابت ری داد 

ز مهن و شلفقت بود آن‌نه از سرر آزار 
چوکرد خواهد مربچته را مترشتح‌شیر 

مروعتزان نه ازدخمنی کندش آوار 
چو خواست کردن ازخود نز اجلاآن‌شاه 

نه سیم‌داد و نه‌زر و نه زین نه زین‌افزار 
نه مادر و بدر از جمله همه سران 

نصیبآن‌پسر افزون‌دهد که زارونزار؟ 
از آنکه تا بنماید بخسروان هنرش 

تکود بالاو* چندانکه در خورش بر دار 
چو بچه ر" کند ازشبر خویش »ادر باز 

سیاه کردن بستان نباشد از بیکار 
بمالش پدران است بالشن بسران 

بسر بربدن شمع‌است سر فرازی نار 
چوراس تگشت جهان برامیر_دین‌محمود 

ز سومنات همی‌گیر" تا درر بلفار 
جهان را چو فریدون گر فت و قسمت کرد 


کهشاهیللاً جو فرایدون مو فی اندر کار 





۱ بچه‌را مرشح » کذا در ۰1۸ : بچه را زمرشحه ۰ 016 : بچه رز مرشحه ۰ 8 : بجه را 
مر شیحه (٩)‏ 9/6 بچه را مرشحنه . 

آت جوا تحوافت ۰ شاه » ,کدا در ۰۸5۰۸ جو دور خواست ترا کرذمیاز خود ناه ۶ 
0 چه نود خود کردن از خسروان بدر انشاد»16 : چو خواست کردی از خسروّان یکی" انگنا. 
بقیه: چو بود خود کرت ازخسروان پدر انشاه ( آ : ابشاه ) ۰ 

۲- همی‌گیر » یمنی فرض‌کن ( خطاب بخواننده) .. 

6 چهان را چو فریدون گرفت و » کذا در ۸ (: جهان اکر جد فربدون کرفت و » بقیه : 


جهان اکر چو ( [: چه ) فریدون نثار . 





سال 4۲۲ ه دنبالة فصیده رائیة بوحنیفه ۳۹۹ 


چو ملك دنیی درچشم وی حفیر نمود 

بساخت همّت او با نشاط دار قرار 
قیامتی دگر اندر جهان,. پدید آمسد 

قیامت ید چون ماه کم کند دفکار 
از انکه‌داشت چو جدویدر ملك مسعود 

به تیغ و نیزه شماری درآن‌حدود و دیار 
چنانکه کرد همی اقتضا سیاست مّلك 

سنها بجای قمر بود چند گاه مشار 
چو کار کعمبهة منلك جهان بدان آمد 

که بادر غفلت بربود ازو همی استار 
خدایگان جهان مر نماز نافله را 

بجای ماند و ببست از لیر فر ضه ازار 
کسیل‌کرد رسولی سوی, برادر خویش 

پیام داد بلّطف و لطف نمود هزار 
که دار متلك ترا جز بنام ما ناید 

طراز کسوت آفاق و سکَة دار 
نداشت سود از آن کانءة سصادت او 

گرفته بود بگفتار حاسدان زنگار 
تصی اف در بیادگار تست 

که‌اسب وتیغ‌وزنآمد سه‌گانه از در دار 
چو راستر شه منصور از سپاهان زود 


سیچ حضرت معمور کرد بر هنجار 


۱- بساخت ... قرار » در غیر 19۸ : ( چو ) چه‌همت اورا اندر نشاط دار قرار . 
۲ بادگار . کل درم رظ - بکذر نهاوسعاد . بعه: سکندر شه اوتاد - شاید : 


باسکندر اوستاد . 


۱۵ 





۱۰ 


۷۱ 





۳۷۰ تاریخ بیهفی - مجلّد ۷ سال 4۲۲ ه 





ز گرد موکب تابنده روی خسرو عصر 

چنانکه در شب تاری مه دوبنج و چهار 
ز پیش آنکه نشابور شد بدو مسرور 

پذیره‌ش آمد فوجی بسان, موجر بحار 
شریف‌تر ! ز نبوت مدان تو هیچ" صفت 

که« مانک‌فاست زو ادن مجهان انس (ثار 
رس ان که‌پیمبر چوخواست گشت بزر کی 

صهیب و سلمان را نامد آمدن دشوار 
مشل ند که آند بت ربا انز 

جو تنشدرستی تیمار دارد از بیمار 
که شاه تا بهرات آمد از سپاه بدرش 

چو مور مردم دیدی ز هرسویی بقطار 
اسان فرقان آمسد قتصیده‌ام بنکر 

که قدردانش کند در دل‌ودودنده نگار 
ار جه اندر وقتی زمانه را ددم 

که باز کرد نیارم ز بیم طی" طومار 
ز بس که معنی دوشیزه دید با من لفظ 

دل"از دلالت معقی بکند و سل کر 





۱- شریف‌تر الخ » در غیر ۸ این بیت را دراوائل قصیده دارند .رك ص۳۱۲ راد ۰۲ 
۲- هیچ صفت » کدا در ۸ . بقیه : تو در دوحهان . 

۲۳ که‌مانده .۰ الا ۰ کل دد۵ کل : رک زو بماندهانت در دهر همه زار ۳۱۳ 
درست که مانده‌است درجهان آار. بقیه: ببردزشت که‌ماندست ( 8 : مانده‌است ) درجهان 
آثار ۰ شاید : به بیرواست که مانده‌است (-ماندست) در حهان آثار . ( ماندن بمعنی 
متعدی آن » بجا گذاشتن ۰) 

6- خنیده‌ای » کذا در ۸ . بعیه ۰ ری پیامبری ۰ ( این بیت را هم نسخه‌های غیر ۸ 
درمحلی پیش ازین دارند ۰ رك ص۳۲ رادهُ ۲ . 





سال ۲۲ ه پایان قصید:ة رائیة بوحنیفه ۳9۳۱ 


از آنکه هستم از غزنی و جوانم نیز 
همی نه بینم مر علم خویش را بازار 
خاانگانا وان «سجامه | سفت. خر , نکو 
زکنته تا ابد نشود بود او حدا از تار 
ز کارنامهة تو آرم ابن شگفتیها ه‌ 
بلی ز دربا آرند ول شمهوار 
مکوای #ختهو. و پس ار چاره‌نیست از گفتن 
بکوی تخم نکو کار و رسم "۲ بد بردار 
بکو که لفظی " این هست لولوی خوشاب 
بگو که معنی این هست صورت فرخار ۱۰ 
همیشه تاگذرنده‌است در حهان سختی 
تومگذر و بخوشی صدجهان چنین بگذار 
همیشه تامه و سال آورد سپبهر همی 
توا آزمانه بماناخهجتین اشه: و الاو 
همیشه تا همی از کود دمک وله ه‌ 
همیشه تا جکد از آسمان همی امطار 
بسان کوه بپای و بسان لاله بخند 
بسان جرخ بتاز و سان اير ببار 


سابان آمد این قصیده غراء چون دبا در او سخنان شیرین بامعنی 
۱- مگوی شعر » >1:) : بگوی شمر . 
۲ رسم بد بردار » کذا در ۰۸ 16 : تخم بد بردار » بقیه : تخم بدکردار . 
۳- لقفظی این ۸ : لفظ آن . شاید : باحتمال آنکه مراد شاعر درین بیت ستایش از شصر 
خویش‌است این تصور پیش بیاید که جای این‌بیت دراصل پس‌ازبیت « ز بس که معنی الخ » 
صفحة قبل بودد و بصورتی چنین : 


مگوی لففظ » که این صت لو لو خوشاب مگوی‌معنی » کاین‌هست صورت فرخار 


۱۰ 


ت 





۳۷/۲ تاریخ بیهقی - مجلّد ۷ سال ۲۲) ه 


دست در گردن کدیگر زده . و اکر اين فاضل از روزگار ستمکار دادیابد 
و پادشاهی طبع او را به نیکو کاری مدد دهد چنانکه یافتند! استادان 
عصرها چون عنصری وعسجدی و زینبی" و فرخی رحمةاله علیهم اجمعین 
درسخن موی بدونیم شکافد و دست بسیارکس درخالك مالد» فان "اللهی 
تفتح اللّها » و مگر بیابد » که هنوز جوان‌است » وما ذليك علی‌اله_ بعزیز,. 
و بپابان آمد اين قصله . 

و روز کشنبه بنجم. شوال امیرمسعود رضی اه عنه برنشست و 
درمهدر پیل بود بدشت شابهارآمد باتکكّفی سخت‌عظیم ازپیلان و جنیبتان 
چنانکه سی اسب با"ساختها بود مرصع بجواهر وپیروزه ویشم " وطرایف"؟ 
دیکر » و غلامی سیصد در زر و سیم غرق همه با قباهای ستقلاطون و 
دیبای رومی » و جنیبتی پنجاه دیگر با ساخت زر ؛ وهمه غلامان" سرابی 
جمله باتیر و کمان وعمودهای زروسیم پیاده در بیش‌بر فتند رل 
مروی و پیاددبی سه‌هزار سکزی و غزنیجی و هریوه و بلخی و سرخسی » 
و لشکر بسیار » و اعیان و اولیا وارکان مك - و من که بوالفضلم بنظاره 
ر فته بودم وسوار استاده - امیر برآن دکان فرمود تابیل ومهدرابداشتند» 
و خواجه احمد حسن وعارض وخواجه بونصر مشکان نزديك_پیل بودند» 





۱- یافتند » ا : بافته‌اند . 

۲- زینبی » کذا در 3۸ و نسخه‌بدل 8ظ . متن ظ : زینتی ۰ ۲ : رنیتی ۰ 60 ونخه‌های‌دیگر 
هم بصورتی مبهم و بیشتر شبیه «زیشی» ۰ بادداشت آقای میئوی : زشتی . 

۳- فان اللهی الخ » 8 : فان‌اللهم تفتح» ۸ : فان اللها تفتح بانلهی ۰ بقیه : فان الهم تفتح 
بالملائی ۰ رل ت . 

6 با ساختها بود مرصع » ۸: با شاخهای مرصع . 2 : با ساختها بود و مرصع . 

ه یشم » کدا در 11.011 : لعل و یاتوت. بقیه : بشم . 

طرایف » در غیر ۸ : ظرایف . ۷- غلامان سرایی » در غیر ۷ : غلام سرابی: 
سپرکشان مروی » کذا در 189.0 : س رکشان‌مروی ۰ ۸ : سرکشان مردی‌هزار 16۰ : سرکشان 
مردی یکهزار ۰ در 2 جمله جنین‌است :برفتند با سرکتان و مردی بیاده ال ۰ بقبه: 
سرکشان مردی ۰ 





سال ۲۲ ه مراسم دشت شابهار ۳۳۷۳ 








ور سس مین حعطاگما نع ینت وبا زکز نید ین 
وه تما نژ ار توا نات مه 
بازگر فت و طبقهای سس بح حاجتمندان می‌خورند 
و شراب دادن گر فتند و مطربان میزدند" و" میخو اندند "و ووژای"اغو 
محجتّل بیدا شد و شادی و طرب در پرواز آمد . 

و قت چاشتگاه آواز کوس و طبل و بوف بخاست که تاثن, فتراش 
این روز حرکت میکرد سوی خراسان و عسراق از راهم بست . نخست 
حاجب جامه‌دار یارق‌تفمش درآمد ساخته با کوکبه‌یی تمام » و مردمش 
بگذشت و وی خدمت کرد و بایستاد » و بر اثرر وی سرهنگ محمودی سه 
زرین کمر و هفت سیمین کمر با سازهای تمام» و بر اثرر ايشان گوهرآلین 
خزبنه‌دار_ این پادشاه که مر وی را برکشیده بود و بمحلی بزرگد رسانیده 
درآمد و چندحاجب وسرهنگان این بادشاه با خیلها ؛ و خیلها می‌گذشت و 
مقدمان میاستادند . بی تاش سپاه سالار دررسید با کوس و علامتی و 
آلتی و عگدتی تمام و صد و بنجاه غلام از آن وی و صد غلام, سلطانی که 
آزاد کرده بودند و بدو سپرده . تاش بزمین آمد و خدمت‌کرد » امیر فرمود 
تا برنتاندند؟ و اسب سپاه‌سالار عراق خواستند و شراب دادن‌دش و 
همچنان مقدمان را که با وی نامزد بودند . سه" و چهار شراب بگشت » 
لمیر تاش را گت : « ی ور بت ات رکه دج هر 
رشن بمثال کدخدای دار که بر اثر دررسد در هرچه بمصالح 
بیوندد » و نامه نبشته دار تا حوابها رسد که بر حسبآن کار کنی »> و 


صاحب بربدی نامزد میشود از معتمدان تا اورا تمکیتی تمام باشد تاحالها 





۱- بخواند امیر و شراب :21 : بخواند وشراب ۰ بقیه : بخواند و امیر شراب . 

۲- تا حاحتمندان می‌خورند : جمله در ۵ افتاده‌است در غیر ۶ تا حاحتمندان 
می حور دند . 

۲- مبزدند و میخواندند : کذا در 1.۸ : می‌زدند » 1 : میخواندند. بقیه: میخوردند . 


- بر نشاندند » ۸ر: بر نشاندندش .۰ - سه 6 ۸ : وس . 


ت 


۳۲۰ 





۱۰ 


ت 





۳۷ تاریخ بیهقی - مجلّد ۷ سال ۲۲) ه 
۰( بت ۲ 


را بشرح‌تر باز می‌نماید ۰ و اين اعیان و مقد "مان‌را بر مقدار محل ومراتب 
بباید داشت که پدریان واز آنر مااند تاایشان چنانکه فرموده‌ايم ترا مطیع 
و فرمانبردار باشند و کارها بر نظام رود » و امیدوارم که‌ابزد عزذکر ه 
همه عراق بر دست شما گشاده‌کند . » و تاش و دیگران گفتند : «بندگان 
فرمان‌بردارند» و بیاده شدند و زمین بوسه دادند . امیر گفت بسم اللّه ؛ 
بشادی و مبادکن خو(مید» برنهستند و برفتند بر جات بت وبا 
درتار یخ پس‌آزین بابی سخت‌مشبع آنچه رفت درسالاری_تاش و کدخداییر 
دو عمید بوسهل حمدوی و طاهر ک رتجی۲ که در آن بسیار سخن‌است تا 


دانسته آید . 


و امیر بازگشت و بکوشك, دولت بازآمد وبشراب بنشست و دوروز 
در آن بود .و روز سم بار داد و گفت : « کارا آنچه مانده است بباید 
ساخت که سوی کابل خواهيم رفت تا آنجا بر جانبی که رای واحب کند 
حرکت کردهآبد » و حاجب بز رگد بلکاتگین "را گفت فرموده‌بودیم تا بیلان 
را برانند و بکابل آرند تا عرض کرده‌آید » کدام‌و قت رسند؟ بلگاتگین گفت: 
چند روزاست تا سواران رفته‌اند و درین‌هفته جملة پیلان‌را بکابل آورده 
باشند ۰ گفت لیک‌امد ۰و پاریگست واه پررک را ۱۳ 
و بونصر مشکان و حاجبان بلکاتگین و بکتفدی » و خالی کردند ؛ امیرگفت 
بر کدام جانب رویم ؟ خواجه*گفت : خداوندرا رای چیست و چه اندیشیده 
است ؟ گفت : بر دلم می‌گردد شجر_ ایس چندین نعمت را که تازه گشت بی 
دنجی که دسید و با فس‌ی که ای ند بر وی کنیم بر جانب هندوستان 
دور دست‌تر تا بدران تازه کر ده باشیم و مردی حاصل کرده وشکری 
۱ ۳ 
۱- و ازتن » در غیر 36۸ بی واو . 


۲- کرجی » کذا در ۰۴8و صحیح‌است. بقیه:کرخی . 
۳- بلگاتکین ؛ در ۵ نیست . 
خواجه گفت » ۸+ که 





سال 1۲۲ ه مشاوره در باب حرکت امیر بهندوستان ه‌۳۷۳۰ 





گزرارده۲ ی توارکت افتدردت ند ویختانروع‌ندانتد : که زک,ابدن 
ما گذشته‌شد ایشان‌را نخواهیم گذاشت که خواب بینند وخوش و تن‌آسان 
باشنا 23 


خواحه گفت : خداوند" ان سخت لیکو دیده‌است و جز این نشاید 
و صواب آن باشد که رای عالی بیند . اما جا ی‌مسئلتی‌است » و چون سخن 
در مشورت افکنده آمد بنده آنچه داند بگوبد و خداوند نیکو بشنود و این 
بندگان که حاضرند نیز بشنوند تا صواب‌است يا نه آنگاه آنچه خوشترآید 
میباید کرد . خداوند سالاری با نام و ساخته بهندوستان فرستاد » و آنجا 
لشکری‌است ساخته و مردم ماوراءالتهر نیز آمدن گر فتند و 
نیز حمع شوند و غزوی نیکو برود بر ابشان امسال و واب آن خداوندرا 
باشد . و سالاری دیگر رفت بر جانب خراسان و ری ء تا کار قرار گیرد بر 
و ووو کار باند » و اسوانی قدم این سالار درآن‌دیار باشد؟ که‌خداوند 
در خراسان منقام کند ۰ و علی‌تگین مار دام کنده‌است برادر برافتاده و 
وی بی‌غوث مانده . و با قد ر خان سخن عقد و عهد گفته آمده‌است و 
رسولان ر فته‌اند و در مناظره‌اند و قراد نگرفته است چنانکه نامه‌های 
رسولان رسیده‌است . و اگر رابت عالی قصد هندوستان کند اين کارها 
همه فروماند و باشد که به‌ییچد . و علی تگین ببلخ نزديك است و مردم 
تمام دارد » که سلجو قیان با وی یکی شده‌اند » واگر قصد بلخ وتخارستان 
نکند باشد که سویر ختّلان و چفانیان و ترمذ آید و فسادی انگیزد و 
آب‌ریختگی باشد . بنده را صواب‌تر آن می‌نماید که خداوند این زمستان 


ببلخ رود تا بحشمت حاضری وی رسولان را بر مراد با ز گردانند با عقد و 





۱- گزارده » ۷۲ : کذارده . ۲- و بدانند » در ]۷ بی‌واو ۰ 
۲ حداوند » ۸: انخداوند . 
با سعیدان » گویا مراد سپاهی مزدورد با داوطلب » از نوع عیار » باشد . رد ت . 


۰ باشد » هر با الحاق در هامش : آن‌باشد. 


۷۱۰ 


۱۰ 


۱ 





۳۷۹ تاریخ بیهقی - مجلّد ۷ سال ۲۲) ه 





عهد استوار » و کدخدایی نامزد کرده‌آید که از بلخ بر اثر تاش برود که 
تا" کدخدایی نرسد کارها همه مو قوف باشد » و کارهای علی تگین راست 
کرده آبد بجنگ با بصلح که بادی در سر وی نهادند بدان‌و قت که خداوند 
قصدر خراسان کرد و امیر محمّد برادر برجای بود و امیر مرد فرستاد 
که ختلان بدو داده آید و آن هوس در دل وی مانده‌است . و نیز ازبفداد 
اخباررسیدداست که‌خلیفه القادربالله نالان است ودل از خو دیرداشته و کارها 
بقائم پسرش سپرده ؛ اگر خبر, وفات او رسد نیکو آن نمابد که خداوند 
در خراسان‌باشد . ویگرگان نیز ردسولان نامزد کرده‌آید وباانشان مواضعت 
می‌باید نهاد . و بیرون, این‌کارهای دیگر پیش‌افتد و همه فرابض‌است . و 
چون این قواعد استوار گشت وکارها قرارگرفت اگررای غزو دوردست‌تر 
افتد توان کرد سال دیکر با فراغت, دل ۰ شما" که حاضرانید اندرین که 
گفتم چه‌گویید ؟ همکان گفتند : « آنچه خواجة بزرگ بیند و داند ما چون 
توانیم دید و دانست » و نصیحت و شفقت_وی معلوم‌است خداوندرا: » 
امیر گفت « رای درست این‌است که خواجه گفت وجز اين نشاید . و وی 
مارا پدراست » برین قرار داده آمد » بازگردید و بسازید که درس مهف 4 
حر نت خواهد بود . » قوم ان خلوت تک او ۱۳ 
گفتند ,و چنی دیکر در [ن روز کار نبود . 

و امیر از غزنی حرکت کرد ووزر پنجشنبه نیمه‌شوال وتکابل آمد و 
آنحا سه‌روز ببود وبیلان را عرضه‌کردند هزاروششصدوهفتاد نر وماده » 
بپسندید » سخت فربه و آبادان بودند .و مقد مر پیلبانان مردی بود چون 


/ 





۱- تا کدخدابی »۸ : تا کدخدا . 

۲ شما که حاضراند الخْ» تا اینجا خطاب خواجه با امیر بود » ابنجا متوجه حاضران 
مجلس بعتی اعیان میشود . 

۲- و چئو» لوا دد 6 . دن بقیه نی واو : 


6- دیگر درآن روزگار در آن روزگار دیگر . 








سال 1۲۲ ه عرض‌کردن ببلان در کابل ۳۳۰/۷ 








حاجب بوالشّضر" » و پسران قراخان" و همة پیلبانان زیر فرمان وی ۰ 
امیر بوالنصررا بنواخت و سیار بستودش وگفت « این آزادمرد درهوایر 
, ما بسیار بلاها دیده‌ادست و رنجهای بزرگ کشیده از امیر ماضی » چنانکه 
بيك دفعت اورا هزار چوب زدند و جانب مارا در آن برسش نگاه داشت 
و بحقیقت تن و حان فدای ما کرد. و قت آمد که حق او نگاه داشتهآید » 
که جنین مرد بزعامت بیلبانان دربغ باشد با کفایت و مناصحت و سخن 
نیکو که داند گفت و رسوم تمام که دریافته‌است خدمت بادشاهان را۰» 
خواجه احمد گفت بوالنضر ر! این‌حق هست و چنین مرد درپیش تخت 
خداوند بباند بیغامها را . امیر فرمود تا اورا بحامه‌خانه بردند و خلعتر 
حاجبی بوشانیدند که برو زگار داشته بود » و بیش‌آمد با قبای سیاه و 
کلاه دوشاخ و کمر زر » و رسم خدمت بجای آورد و بخیمة خود باز 
رفت . و حق او همه اعیان درگاه بواجبی بگزاردند . و پس‌آزاین هرروزی 
وجیه‌تر بود تا آنگاه که درجة زعامت حْجّاب بافت چنانکه بیارم بجای 
خویش که کدام و قت بود. و امروز سنه احدی وخمسین واربعمائه بحمد 
اه بجای‌است - و بجای باد سلطان_ معظم ابوشجاع فرخ‌زاد این ناصر 
دین اه که اورا بنواخت و حق خدمتر قدیم_ وی بشناخت و لشکرها 
می‌کشد و کارهای, بانام بر دست وی می‌برآید چنانکه بیارم » و چون 
بغز نین‌باشد درتدبیر ‏ متلك سخن گوید واگر رسولی‌آید رسوم بازمی‌نماید؛ 
و در مشکلات محمودی و مسعودی ومودودی رضی‌الّه عنهم رجوع با وی 
می‌کنند » و کوتوالی قلعت غزنین شغلی بانام که برسم وی‌است حاجبی 
۱- یوالتضر ؛ این اسم در همه‌جای این کتاب بصورت بواللعبراست با صاد مهمله وبا الفه 


و لام فعط دی دوه سورد بمضی از تب نونتر دارید با اد میمله و بماللف و ام 7 
ولی اگر بنا بر الف ولام باشد با صاد میمله‌نمیتواند بود مطابی قواعد عرییت » و باید 
با صاد باشد . رد ت . 


۲- قراخان » نخه‌بدل ظ : قرقمان ۰ 


۱۰ 


۱۰ 


۱ 





۳ تاریخ بیهفی - مجلند ۷ بیال۲۲ زرم 





از نوی شام ناکم وکین( آن را راست می‌دارد . 

و امیر بس از عرض کردن بیلان نشاط شراب کرد . و بیلبانان را 
بپایمردی_ حاجب بزرک بلگاتگین خلعت داد . و صد پیل نر جدا کردند 
تا با رابت عالی ببلخ آرند . و دیگر بیلان را بجابهای خود باز بردند . و 
از کابل برافت امیر!و بر وان آمد :و آنجاءیتج روز لبود با شکار او تشاط ‏ 
شراب تا بنه‌ها و ثقل و پیلان از بژ غوزلد" بگذشتند . پس از بز بگذشت 
و.بچوکانی " شراب خورد . و از آنجا بولوالنج آمد و دو روز ببود ۰و از 
ولوالج سوی بلخ کید وردوشور ومد ره سیزدهم ذوالتعده 
سنه ائنتین و عشرین واربعماله و بکوشله, در عبدالاعلیمتقام کرد يك‌هفته 
و پس بباغ بزرگه رفت وبنه‌ها بجمله آنجا آوردند ودیوانها آنجا ساختند » 
که برآن‌جمله که امیر مثال داده بود و خط بر کشیده دهلیز و میدانها و 
دبوانها و جزآن وثاقهای غلامان همه راست کرده‌بودند و آن جوی بزرگد 
که درباغ میرود فواره ساخته ۱ 

و چون بغزنین بودند بوسهل زوزنی در باب خوارزمشاه آلتونتاش 
حیلتی ساخته بود و تضرببی کرده بود و تطمیعی نموده در مجلس امیر 
چنانکه آلتونتاش در سر آن شد و بوسهل را نیز بدین سبب محنتی بزرگد 
افتاد در بلخ و مدتی در آن محنت بماند ؛ و اینجا جای آن نیست" » چون 
ببلخ رسید این یادشاه و چند شفل فریضه که بیش داشت و بیش آمد و 
برگزاردند نبشته آید آنگاه مقامه بتمامی برانم که بسیار نوادر و عجایب 
است اندرآن دائستنی . 


و روز سه‌شنه ده روز باق ده از ۱۳ 





۱- قتلغ » ظ : ختلغ . ۲- بر غوزك » بصورت اضافه‌است . بر در 
لفت بمعنی گردنه‌است » و نغوزك ظاهرا اسم؛رد ت . غوزلد در ۸ظ غورد » و در بعضی 
- رل ات . ۲ جواتی ۵ مور ۹ 


ولد آت ‏ *- سه‌شنبه » ت ق‌بجای : دوشنبه » بحساب قرالن .۰ 


نسخه‌ها غوژد نوشته شده‌است 


9 جای آن بیست ؛ بعنی جای راندن, آن ء نا جای نحص زن ‏ نت * 





سال ۲۲ ه در گذشت خلیفه ۳۷۹ 





ون للفادر تاله اناد آنه ‏ برهانته گذشتعه شذ و امیرالمق‌منین ابو جعفر 
الامام القائم بامر ال ادام اه سلطانه را که امروز سنه احدی وخمسین 
واربعمائه بجای‌است و بجای باد و ونی عهد بود بر تخت خلافت نشاندند 
و بیعت کردند. و اعیان هردو بطن ازبنی‌هاشم» علویان وعباسیان» برطاعت 
و, متابعت وی بیارامیدند و کافَهٌ مردم بفداد » [ و ] قاف تا قاف جهان 
نامه‌ها نبشتند و رسولان رفتند تا از اعیان ولات بیعت می‌ستانند » و 
فقیه ابوبکر محمدبن محمدالسّلیمانی الطوسی نامزدر حضرت " سلطان 
بخراسان آمد مرن مهم را. امیر مسعود رضی‌الله عنه بدین خر سخت 
اس وبا خواجه احمل « استادم تونصر خالیل» کرد و گفت دلاین 
باب چه‌باید کرد ؟ خواجه‌گفت زندگانی خداوند دراز باد دردولت وبزدگی 
تا ولیت اممال باشد *,هرجند آین خر حقیفت‌است مک صواب چنان 
باشد که ابن خبر را بنهان داشته شود و خطبه هم بنام قادر میکنند » که 
رسول چنین که نبشته‌اند بر آثر خبراست و باشد که زود دررسد. و 
آنگاه چون وی رسید و بیاسود پیش خداوند آرندش بسزا تانامة تعزیت 
و تهنیت برساند و بازگردد و دیکر روز خداوند بنشیند و رسم تعزیت 
بجای آورد سه‌روز » بس ازآن روز آدینه بمسجد آدینه رود تا رسم_ 
تهنیت نیز گزارده شود بخطبه کردن, بر قائم و نثارها کنند . امیر گفت 
( صواب همین است ۰ » و این خبر را ننهان داشتند و آشکارا نکردند ۰ و 
روز [بك]شنبه" دهم ذی‌الحجگه رسّم عید اضحی با تکلف عظیم بجای 
آوردند و سیار زستها رفت از همه معانی . 

و روز آدینه" نيمة ذی‌الحجَة این‌سال نامه رسید که‌سلیمانی رسول 
بشبورقان رسید » و از ری تا آنجا ولات و عمال و گماشتگان سلطان 
و مهد کر‌دند و رم استقبال رابجا اوردند ۰ اهیر حواحه علی 
۱- امزد حضرت سلطان » مقصود از حضرت سلطان ظاهرا دربار غزنین اسّت » یعنی 
این شخص برای این حضرت نامزد شده بود . ۲ يك‌شنبه » اصلاح بحساب قرائن . 


۲- آدنه » ت ق بجای : سه‌شنبه . بملاحظله قرائن ۰ 


۹ 


۱۰ 


۳۸۰ نار بخ بیهفی - مجلّد ۷ سال ۲۲) و 


میکائیل را رحمة اه علیه بخواند و گفت : رسولی می‌آید » بساز [ تا ] با 
کو کبه‌بی بزرکد از اشراف علوبان و قضادة و علما و فقها باستقبال روی از 
بیشتر و اعیان درگاه و مرتبه‌داران بر اثر تو آنند و رسول را سزا در 
نهر آوردهاند. علی دربرناباب. تکلشفی تاخت راز النا(زاهگدععه که رای 
الروشا بوکاو جنین کاراها اوار۱آمده بود و خاندانا مار کی را وک اد 
باد اين خانه" در بقای خواجه عمید ابوعبداله الحسین این میکائیل ادامالثه 
تاییده» فتفم البقيتة" هذاالصدر » و برافتاباستقبال" وستول ۰و براثر 7 
وی بوعلی رسولدار بامرتبه داران و حنیبتان بسیار بر فتند . و چون بشهر 
نزديك رسید سه حاجب و بوالحسن کرجی" و مظفّر حاکم ندیم که 
سخن تازی نیکو گفتندی و ده‌سرهنگ‌باسواری هزار پذیره شدند ورسول 
را باکرامتی بزرگه درشهر آوردند روزآدیبه؟ هشت‌روز مانده ازذو الحجه» 
و بکوی سبدیافان فرودآوردند سرای نیکو و آراسته و در وقت بسیار 
خوردنی با تکكف بردند وال اعلم بالصواب . 


ذکر ورود الرسول من داد و اظهار موت الخلیفه القادر 
بالته رضی اللّه عنه و اقامة رسم الخطبة للامام القائم 
بامر الثه آطال اللّه بقاء ه و ادام سمو"ه و ارتقاء ه 

و جون رسول ساسودسه روز بحت بو تلا ده * امس 
خواجه را کفت : رسول بیاسود » بیش بابدآورد . خواجه گفت: و قت آمد» 
فرمان بر چه‌جمله‌است ؟ امیر گفت چنان صواب دیده‌ام که روزی چند 
بکوشك [ در | عبدالاعلی باز رویم که آثحا فراهم تر و ساخته‌تر است چنین 
کارهاراو دوسرای‌است ؛ غلامان ء مرتبه‌داران را بر سم بتوان‌استادن 
۱- این خانه » 6 : این خانواده . ۲- الحین‌بن میکالیل » نست بحدلاست ؛ 
این خواجه حسین بر همین خواجه علی‌میکائیل مذکور دربالاست . رل ت .۰ 


۲- کرجی ؛ اختلاف نخه‌ها در کرجی و "کر خی . 6- آدینه » ت ق بجای : شنبه . 








تست 


سال ۲۳ ه آمدن رسول از بغداد ۳۸۱ 





ونیز رسم تهنیت وتعزیتر! آنجا بسزاتر اقامت توان‌کرد. آنگاه چون آزین 
فار غ شویم بباغ‌با زآئيم. خواجه گفت خداوند این‌نیکو دیده‌است وهمچنین 
بای . و خالی کردند و حاجب بزرکه و سالاو غلامان" کر سا 
دیوان رسالت را بخواندند و حاضر آمدند » و امیر آنچه فرمودنی بود دد 
باب رسول و نامه و لشکر و مرتبه‌داران و غلامان سرایی » همگان را مثال 
داد و با ز گشتند . و امیر نماز دیگر برنشست و کوشك در عبدالاعلی 
باز آمد و بنه‌ها بجمله آنجا بازآوردند و همجنان بدیوانها قرار گر فتند > 
و بر آن قرارگر فت که نخست روز محرم که سرر سال باشد رسول را 
پیش آرند . و استادم خواجه بونصر مشکان مثالی که رسم بود رسولدار 
بوعلی را بداد و نامه بیاوردند و برآن واقف نتدند » در معنی تعزت و 
تهنیت نبشته بودند » و در آخر این قصه نبشته آید این نامه و بیعت‌نامه 
تا برآن واقف شدهآید » که این‌نامه چند گاه بجستم تابیافتم درین روزگار 
که تاریخ بت رفن۳ استادم,خواجه بونصر ادام"" 
ال سلامت» و رحیم" والد"ه .و اگر کاغذها و نسختهای, من همه بقصد 
ناچیز نکرده بودندی ابن تاریخ از لونی دیگر آمدی » حکم ال بیئی و بین 
من فعل ذلك ۰ و کار لشکر و غلامان سرابی و مرتبه‌داران حاجب بزرگ و 
سالاران بتمامی بساختند . 


۳ ب ۰ 
غر ‏ این محرم روز بشجشنبه بود . بیش از روزکار همه راست 





1 سالار غلامان » شاید : سالار غلامان سرایی ۰ ( مقصود بکتفدی‌است ۰ ) در ۵ : عبارت 
بعدار حاحعت بزرکد تا کلمة غلامان سراییافتادهاست > قریب, دوسطر ۰ 

۲- بافرزند استادم؛ بعنی نزداو) دردست‌او . ۳ ۱دام‌الله الح » بیداست که این دعا برای 
فرزند استاداست نه خود استاد . 6 تاریخ سنه الخ » این عبارت را نسخه‌ها 
بقرارمتن نوشته‌اند نه‌بصورت‌عنوان در صورتی که در موارد دیگر کتاب تبدیل سال صورت 
عنوان دارد ۰ شابد علت این وضع استثنانی دراینجا جسییده بودن مطلب بیش و بس عنوان 
است که ك‌بارجه خدداست» و این در بیهقی زیاد دیده مشود . 

۵ بنجحشنبه » با قرائن بعدی درست مپاآًبدولی با قرینه‌های قبلی سازگار یست . 


۷۱ 


ت 





ت77 سال ۲۲۳ ه 
کردند » چون صبح بدمید چهار هزار غلام سرایی در دوطرف. سرایر 
امارت بچند رسته باستادند ؛ دوهزار با کلاه دوشاخ و کمرهای گران 
ده معالیق بودند و با هر غلامی عمودی سیمین » و دوهزار با کلاه چهار بر 
بودند و کنش و کمر و شمشیر و شفا و نیم لنک برمیان بسته و هر خلامی 
کمانی و سه چوبه تیر بر دشت :و همگان با قبّاهنای دیبای شوشتری 
بودثه+ وغلامی سیصد ازخاعبکان در ژستهای ۱ صفه نز ديك‌امیر بایستاوند 
با جامه‌های فاخرتر و کلاههایر دوشاخ‌و کمرهای بزر و عمودهای زرین. 
و چند تن آن بودند که با کمرها بودند مر صتّم بجواهر » و سپری " پنجاه 
و شصت بدر بداشتند در میان سرای دیمان » و همه بزرگان درگاه و 
ولات داران و حجاب با کلاههای دوشاخ و کمر, زر بودند » و بیرون 
رای مرنبه‌داران ناستادند .و یار بیلان بداشتند . و لشکر بر سلاح 
و بر گستوان و جامه‌های دیبای گوناگون با عماریها و سلاحها بدو روبه 
بایستادند با علامتها تا رسول را در میان ابشان گذرانیده آید . رسولدار 
برفت با جنیبتان و قومی اوه و سول دا برانخانل ند و آوردند « زرا 
بوق ودهل و کاسه‌بیل بخاست گفتی روز قيامت‌است ورسولرا بگذرانندند 
برین تکلفهای عظیم د چیزی دید که در عمر خویش ندیده بود و مدهوش 
د بتحیر کشت و در توشك شد » و امیر ری لد ۳۳ 
صفه » سلام کرد رسول خلیفه » و با سیاه بود ..و خواجهة بزرگه احمدر 
حسن جواب داد » و جز وی کی تاه توا ۶۳ 
بر پای بودند . و رسول را حاجب بواللضر بازو تفت و ان ۱۳9۳ 








اب بردست » شاید : دردست . 

۲- در رستهای صفه ؛ کذا . و ممی ؛ شاید . بدورسته در بای صفه - 

۲ سیری * مرحوم قزویتی ابتحا با علامت استفهام وشات ۰ شیری ؟ » . آقای 
میئوی : سپرداری 1 دب ۱ بجای»«سیریها دزد فریس‌عر و هرتی در از ۱۱ 
همان «سپری» را دارد ۰ در 1 هم «سری» است باین صورت : سری بنجاد و شصت در 


میان سرای از دیلمان . 








سال 1۲۳ ه اقامه رسم تعزیت ۳۸-۳ 








۱ حون مانلعم؟ رصول گفت ۸ ایزاداعتر 
ذکر ه مزددهاد سلطان معظّم را بگذشته شدن امام القادر باه امیر 
الموّمنین انار ال برهانّه » _ انا له و _انتّا_الیه راجصون .مصیبت سخت 
بوک اهر مت سعای دا(وند یز راکد ترا ر(یزید#عگزه ذ کر زو: چای ر 
خلیفه گذشته فردوس کناد و خداوند دین و دنیا آمیرالمو‌منین راباقفی 
داراد ۰ » خواحه بزرگه فصلی سخن گفت بتازی سخت نیکو درین معنی 
واشارت کرد درآن فصل سوی_ رسول تا نامه ,را برساند. رسول‌بر خاست 
و نامه درخر بطة دبای سیاه بیش تخت برد و بدست امیر داد و باز گشت 
و همانحا که نشانده بودند بنثشست. امیرخواحه بونصررا آواز داد» بیش 
تخت شد و نامه بستد وبازیس‌آمد وروی فراتخت باستاد وخریطه بکشاد 
و نامه بخواند » چون ببابان آمد امیر گفت ترحمه‌اش بخوان تا همگان را 
کت واند بای حانیه ورزر دلدند خنوندگان که کسی 
را این کفات نیست . و رسول را باز گردانیدند و بکرامت بخانه باز 
بردند . 

و امیر ماتم داشتن ببسیجید و دیگر روز که بار داد با دستار و قبا 
بود سپید و همه اولیا و حشم و حاجبان با سپید آمدند . و رسول را 
بیاوردند تا متاهد حال بود . و بازارها در ببستند و مسردم و اصناف 
رعیت فوج فوج میآمدند . و سه‌روز برین جمله بود و رسول را 
می‌آوردند و جاشتگاه که امیر برخاستی باز میگردانیدند و بس از سه 
روز مردمان بازارها باز آمدند و دیوانها در بگتادند . و دهل و دیدبه 
ریا یر خوالح هه خل سل تراد و سفت تال دء تا خواره زنند از 
درگاه تادو مسحجد آذیته و هر تکلتف که ممکن گردد نجای آرند که 
آدنه در بیش است و مابتن خوش مسحجد آدنه خواهيم آمسد تا 
نراقت جسن نتم وناز کست واعبان: 


بلخ را بخواند و آنجه گفتنی برد بگفت و روی بکار آوردند روز 


۱۰ 


۲6 


۷5 


ی ۹۹ ۱۳۳۴ 
۳۸ تادیخ بیهقی - مجلّد ۷ سال :۲۳) ه 


دوشنجه و سه‌شنبه و چهارشنبه و پنج‌شنبه تا بلخ را چنان بیاراستند از 
درز حبدارهلی) کارهسج و جای که ه مک بلج رل ورن اس ۳ 
و بسیار خوازه زدند از بازارها تا سرر کوی[ عبدالاعلی و از آنجا تا درگاه 
و کویهای محتشمان که آنجا ندست اداشتند..پشسب ,شب /۲دینه تا روز 
میآراستند ۰ رور را چنان شده‌بود که بهیچ زبادت حاجت نیامد . 


و امير بار داد روز آدینه و چون بار بکسست خواجه علی میکائیل 
گفت زندگانی خداوند دراز باد ‏ آنچه فرمان, عالی بود دز معنی, خواززها 
و آذین بستن راست شد » فرمان دبگر هست ؟ امیر گفت ببابد گفت تا 
رعیت آهسته فرونشیند و هر گروهی بجای, خویش باشند و اندبشة 
جوا و کالای خویش مسداول1 و هیچ‌کس چیزی اظهار نکند از بازی و 
رامش تا ما بکدریم » چتانکه يك آواز شنوده نیاید» آنگاه که مابگذشتيم کار 
ایشان راست آنجه جوا کش که ۲ چول تمان تتر دی زو 
شارستان بباغ باز رویم . گفت فرمان بردادم » و باز کشت و این مشال 
بداد و سیاه بوشان برآمدند و حجتّت تمام گر فتند . 

و امیر چاشتگام فراخ برندست و چهار هزار غلام بر آن زینت که 
بیش ازین باد کردم - دوز پیش آمدن دول - پیاده در بیش رفت و 
سالار بگتقدی در قفای ایشان و غلامان خاص بر اثر و علامت سلطان و 
مرتبه‌داران و حاحیان درپیش و حاحب بزرگد بلگاتگین در قفای ابشان 
و بر اثر سلطان خواجه بزرگه ۲ جخواککان و اعیان دراه و رن وی 
خواجه علی میکائیل و فضاة و فقها و علما و زعیم و اعیان بلخ » و رسول 
حلیفه با اینتان درس و 25 بردست زاست علی میعاتیل ی را 
اراس ۱ ۳ 


۱- روز ددت ی تنل وراا زیر و دوز دوشنبه ۰ بلخ را . 
کر مور ات وم که هس لد 15 
۰ ۳ لایس ۰ چ له ( ۱ دارد : پس شب آدینه تا روز را میآراستند 


چنان شده‌بود . 





سال ۲۳ ه برتزادی مراسم‌تهنیت» مذاکره با رسول‌خلیفه ۳۸۰ 


ترتیب بمسجد_جامع‌آمد سختآهسته چنانکه‌بجز مقر عه" و بردابرد ۲ 
مرتبه‌داران هیچ آواز دیگر شنوده تیامد ‏ چون بمسجد فرودآمد در زیر 
منبر بنشدست .و منبر از سرتایای در دبای زربفت گر فته بودند . خواجة 
بزرکه و اعیان درگاه بنشستند . و علی میکائیل و رسول خلیفه دورتر 
بنتستند . و رسم خطبه را و نماز را خطیب بجای آورد » چون فارغ‌شد 
و بیارامیدند خازنان سلطانی بیامدند و ده‌هزار دینار در پنج کیسةٌحربر 
در بای مثبر بنهادند نثار خلیفه را » و بر اثرر آن نثارها آوردن گر فتند 
ازان خداوندزادگان امیران فرزندان و خواجة بزرگد و حاجب بزرگد » 
یس ازان دیکران » و آواز مبدادند که نثار فلان و نثار فلان ومی‌نهادند» 
تا بسیار زر و سیم بنهادند ۰ جون سپری شد امیر برخاست و برنشست 
و بپای شارستان فرورفت با غلامان و حشم و قوم درگاه سوی, باغ 
بزرگد. وخواجه بزرگه با وی برفت ۰ وخازنان ودبیران خزینه ومستوفیان 
نثارها را بخزانه بردند از راه بازار .و خواجه علی میکائیل برنشست و 
رسول را باخود برد و برسته بازار برآمدند » و مردم بلخ بسیار شادی 
کردند و بسیار درم و دار و طرائف و هرجیزی برافشاندند و تا نزدیك 
نما شام روزگار گر فت تا آنگاه که بدر عبدالاعلی رسیدند ۰ پس علی از 
راهی دیکر بازگشت و رسول را باآن کو کبه بسرای خویش برد » و تکلتّفی 
بزرگ ساخته بودند » نان بخوردند و علی دندان مزدی بسزا داد رسول را 
و آن نزديك امیر بنموقفی.سخت آنیکو افتاذ . 

9 و دیگرروز امیر مثال داد خواجه بونصر مشکانرا تا نزدیك خواجه 
بزرگ رود تا تدبیر عهدبستن خلیفه و بازگردانیدن رسول بیش گر فته 
آید ۰ بونصر بدیوان وزارت رفت و خالی‌کردند و رسول را آنجا خواندند 





۱- بنجز مقرعه » شاید ۰ بجز آواز مقرعه . این کلمه در لفت بمعئی تازبانه‌است و هر 
جیز دیگر که برای زدن بکار رود ۰ ولی معنی اصطلاحی‌بی داشته‌است . رل ت . 


۲- بردایر) بفتح هردو باء » از مصدر بردیدن‌بممنی ازراه دورشدن . رلا ت . 


۷۱ 


۷5 





سس سح 


۳۸2 تادیخ بیهفی - مجلد ۷ سال ۲۲) و 
د ح سا ۳۳ 





و بسیار سخن رفت تا آنچه نهادنی بود بنهادند که امیر بر نسختی که 
آورده آمده‌است عهد بندد برآن شرط که چون ببغداد باز رسد امیر 
المو‌منین منشوری تازه فرستد [ چنانکه | خراسان و خوارزم و نیمروز 
و زابلستان و جملة هند و سند و چفانیان و ختلان و قبادبان و ترمذ و 
قصدار و مکران و والشتان و کیکانان؟ و دی و جبال و سپاهان حمله تا 
عقبه حاوان و گرگان و طبرستان در آن باشد » و با خانانر ترستان 
مکاتبت نکنند و ایشان را هیچ لقب" ادنیانی ندارند و خلعت نف رستتدر 
بی‌و اسطة این خاندان » چنانکه برو زگار_گذشته بود که خلیفگدشته القادر * 
باه رضی اه" عنه نهاده بود با سلطان ر ماضی تفمّده ال برحمته » و وی 
که سلیمانیاست بازآید بدین کار و با وی خلعتی باشد از ح | دایر 
مر ار ره 
تا از چانب, سیتان فص ترمان زور دید وان مان ۱ 
و قرامطه‌را برانداخته شود » ولشکری* بی‌اندازه جمع شده‌است وبزیادت 
ولایت حاجت‌است و لشکردا ناچار کارباید کرد» اگر حرمت,در گاه خلافت 
دا نیودی ناچار قصد بغداد کرده آمدی تا راه حج گشاده شدی که ما را 
بد ب‌ری این کاررا ماند وچون وی گذشته‌شد اکر مارا حاحتمند نکر د دی 
4 رل ورت امروز بمصر با شام بودیمی ؛ و مارا 
فرزندان کر در ودیگر میرسند و ایشان را کار می‌باید فرمود» 
و با آل بوبه دوستی‌است و آزارر اییات جح م۳۳ اما بابد که ابشان 
بیدارتر باشند و جام حضرت خلافت را بجای خویش بازبرند و راه حج 
1 


ی رد ؟ فاحل ست : رسول تاه ۰ 

۲- کیکانان » 1316 : کیکاهان ۰ نسخه بدل 8 : لیکاعان 

وت تست سک راد نعت . 

۳- اینجا سخن از صورت تقاضا بصورت اخبار در میابد بی آنکه زمینه‌سازی‌بی برای 
این التفات ترده‌باشد ازقبیل : و گفته خر ۵ با : و باید دانت بد این سبك زبان 


جعمی و ایجازطلبی اوست . 8- دررسیدند » شاید : دررسیدهاند 





سال 1۲۳ ه دنبالة مذاکره با رسول خلیفه ۳۸۷ 





را گشاده کنند که مردم ولابت را فرمودد آمده‌است تا کار حج راست 
7 ند کي با الارعاهاز زنل براوند بورما اینك «حجت کس‌فعیم 
و اگر درین باب جهدی نرود ما جد فرمائيم که ابزد,عّز ذکر ه ما دا ازین 
برد وه هم حشمت‌است جانب مارا و هم عتدت والت تمام ولشنکرر 
بی‌اندازه . 

رسول گفت این سخن همه حق‌است » تذکره‌بی بابد نشت تامرا 
ححتباشد .گفتند تيكآمد 9۰وی ولاباز کر دانیدند :وه چه رفته بود 
بونصر با امیر بگفت و سخت خوشش آمد . و روز پنجشنبه نیمه محرم 
قضاد و آعیان بلخ و سادات را بخواندند و جون بار بکسست اشان را 
پیش آوردند . و علی میکائیل نیز بیامد . و رسولدار رسول را بیاورد - 
و خواجه بزرگد و عارضس و بونصرر مشکان و حاجب بزرگه بلکاتگین و 
حاجب بکتفدی حاضر بودند - نسخت, بیعت و سوگندنامه‌ر! استاد, من 
بپارسی " کرده‌بود » ترجمه‌بی راست چون* دیب‌ای رومی همه شرایط را 
نگاه,داشته » برسول عرضه کرد , و تازی بدو داد تا می‌نکرست.و بآوازی 
بلندبخواند چنانکه حاضران‌بشنودند» رسول‌گفت « عین الثه علی‌الشگیخ» 
برابراست با تازی و هیچ فرو گذاشت» نیامده‌است » و همچنین با آمیر 
المومنین اطال ,اه بقاءه بگویم:. ».بونصر سخت:, بتمامی بخواند امیر 
گفت شنودم « و جمله آن مرا مقترر گشت » نسخت پارسی مرا _ده . » 





۱ که هم حشمت‌است ال » یمنی ما چون قدرت و آلت داریم پیش خدا مسئولیم . 
۲- تا هرا ححت باشد » بعنی نوشته‌ی برای نشان دادن بدست داشته باشم . 

۳- بپارسی کرده بود » یعنی بپارسی برگردانده بود » ترجمه کرده بود . 

- جون دبای رومی و » رل ۰ ت ق . ن.خه‌ها : چون دیباو در وی » جون دسا 
د دد وک 3 - 

۰ برسول عرضهکرد؛ کذا در هر . در 1: و برسول عرنه‌کرد. بقیه: برسول عرضه‌کرده. 
۱- نخت بتمامی» در غیر ۸: نخت تازی بتمامی . ظاهرا صحیح همین روایت ۸ ست 
حون فلاوکفت ند ده نازی‌را برسول داده‌بود تا می‌نگریست . پ 


‌ِ ی 


بونصر نسخه بارسی 


را میخوانده‌است . 


ه‌۱ 


۷ 


ری ۲۲۲۰۰۱۰ 


۳۸۸ تاریخ بیهقی - مجلتّد ۷ سال ۱0۲۲« 








بونصر بدو باز داد و امیر مسعود خواندن گرفت - و از بادشاهان این 
خاندان رضی اه عنه ندیدم که کسی پارسی چنان خواندی و نبشتی که 
وی - نسخت عهد راتا آخر بر زبان راند چنانکه هیچ قطع نکرد و بس 
دوات خاصه بیش آوردند در زير آن بخط خویش تازی و پارسی عهد » 
آنچه از بفداد آورده‌بودند و آنچه استادم ترجمه کرده بود » نشت". و 
دیکر دوات آورده‌بودند از دیوان رسالت بنهادند و خواجه‌بزرگ وحاضران 
خطهای خویش در معنی شهادت نبشتند . و سالار بکتفدی را خط نبود 
بونصر ازجهت وی نبشت » و رسول و قوم بلخیان را بازگردانیدند . و 
حاجیان نیز بازگشتند . و امیر ماند و اين سه‌تن » خواجه‌را گفت امیر 
که‌رسولرا بازباید گردانید. گفت‌ناچارء بونصر نامه‌نویسد وتذکره وپیقامها 
و بر رای عالی عرضه‌کند وخلعت وصیلت. رسول بدهد؟ و آنچه رسم است 
حضرت خلافت‌را بد و سپارد تا برود ۰ امیر گفت خلیفه‌را چه بابد فرستاد ؟ 
احمد گفت « برست‌هزار من نیل رسم رفته‌است خاصلّه :را و پنج هزار 
من حاشیت دد.گاه وا و نشازابتمامی که روز خطلم کوردند و بت اه مسر 
است . و خداوند زیادت دیگر چه فرماید از جامه و جواهر و عطر ؟ و 
رسول را معلوم است که چه‌دهند ۰ و در اخبازر عمرورالیت خواندهام که 
چون برادرش بعقوب باهواز گذشته شد - و خلیفه معتمد از وی آزرده 
بود که بجنگ ر فته بود و بزدندش - احمدین ابی‌الاصبع برسولی نزديك 
عمرو آمد برادر یعقوب و عمرو را وعده‌کردند که بازگردد وبنشابور بباشد 
تا منشور و عهد و لوا آتجا بدو وسد»» عمرو رسول را صدهزار درم داد 
درحال و باز گردانید » اما رسول چون بنشابورآمد با دو خادم ودوخلعت 
و کرامات و لوا و عهد آوردند هفتصدهزار درم در کار انتتان بحد : و 





ا- ترجمه کرده بود تبشخت » بادداشت مرحوم قزوینی : «نفهمیدم بعنی مسعود صحه گدارد 
با تمام عهدنامه‌را نبشت » وعبارت موهم ثانی است . عبارت شاید قطعا مصحف و محرفت 
باشد . » رد ت . 


۲- بدهد) یعتّی امیر ظ . وهمچنین درمورد فعل: بدو سپارد . 





سال ۲۳) ه ترتبب هدیه برای خلبقه ۳۸۹ 
۸۸/۱/۱۱ ۱۳0 نیس سس سس 


این سلیمانی برسولی و شغلی بز رگد آمده‌است » خلعتی بسزا باید او را و 
صدهزار درم صلت . آنگاه جون بازآید و آنچه خواستهایم بیارد آنچه 
رای عالی بیند بدهد . » 

امیر گفت « سَخت صواب آمد » و زیادت خلیفه را بر خواجه 
بر دادن گر فت و وی می‌نبشت : صدیاره جامه عمه قیمتی از هر دستی » 
ان ان ده درد ۰ و باه تاعة ماک و مد نمامه تافور و دویست میل؟ 
شاره بفات نیکوتر از قصب و پنجاه تیغ قیمتی هندی و جامی زرین از 
هزار مثقال بر مروارید و ده باره باقوت و بیست پاره لعل‌بدخشی بفایت 
او وان ای تال و ترفتم تیا »رو بنج شادم تولف 
قیمتی . جون نبشته آمد امبر گفت این همه راست باید کرد. خواحه 
گفت « نيك آمد » وبا گشت وبطارم دبوان وسالت بنشست و خازئان را 
بحوانداند و لها بذادند و بارکشتند ۰و این همه خازنان آراست کزدند 
و امیر بدید و بپسندید . و استادم خواجه بونصر نسخت نامه بکرد نیکو 
بقات چنانکه او دانستی کرد که امام روزگار بود در دبیری ؛ و آثرا 
تحریر من کردم که بوالفضلم که نامه‌های حضرت خلافت و ازان خانان 
ترکستان و ملوك اطراف همه بخط من رفتی . و همه نسختهامن داشتم 
و بمقصد ناچیز کردند . ودریفا و بسیاربار دریفا که آن‌روضه‌های رضوانی 
برجای نیست که این تاریخ بدان چیزی نادر شدی » و نومید نیستم از 
فضل ایزد عر ذکره که آن بمی بازرسد.تا همه نبشته‌آید و مردمان زا 
حال این در بزوکد معلوم‌تر شود . وامااذلاکه تقلی "ال انعر نز :و قدکره 


نبشته آمسد و خواحه بونصر بر «زیر عرضه کرد و آنگاه هر دو را 


۱- دوست میل شاره » بادداشت آقای مینوی : « میل جقدراست ؟ » مرحوم قزونی هم 
برروی این‌عبارت نوشتهاست : «شاره بارجه‌گوبا بودهاست اما میل چه‌بودداست واحدذرع 
وتحوذلك نودهاست .۰ » 


۲- و بازگشتند » بعنی خواجه ودیگر متصدیان امر » از اداره رفتند . 


۱۵ 


۷5 


۳۹۰ تادیخ بیهقی - مجلّد ۷ سال ۲۳) د 











توجمه کرد داریا راتازی بیع ۱ بخواند و سخت 
سند آمد . 

و دوذ ا سه ] شنبه بیستم_ محّرم رسول را بیاوردند و خلعتی 
دادند سخت فاخر چنانکه فقهارا دهند: «ماخت زرر بانصدمتقال واستری 
و دو اسب » و باز گردانیدند . و بر انر او آنچه بنام خلیفه بود بنزد او 
بردثه واصب هزاد دیجم صلت مر رسول واه ات هقی ۳ ۳ 
بزرگ از ود ول وی راد ۱ و برقع و پانصد 
دینار و ده باره جامه . و استادم خواجه بونصر حواب نامه نزديك وی 
تزستادیر دستر رشولدان ۰ ز رول از پل رف ور ۳ 71۳ 
دوم محرم وپنج قاصد با وی فرستادند چنانکه یکان‌یکان‌را می‌باز گرداند 
+ اخیاری که تاره میگردد و دوتق وا او بغداد بازکرداکد ید ور 
و برده‌آند . و در جم له ر اون ۶ قود انا مر دی ۱ بوشیده 
فرستادند که بر دست این قاصدان قلیل و کثیر هرچه رود بازنماید - 
و امیر مسعود در این باب آیتی بود بیارم چند جای آنچه او فرمود در 
چنمن "رها - و تامه‌ها رفت پاسکدار بجیله رات اه ۰ ۳ بود 
وی دا ستعیال را نید و ۱ بدارند چنانکه بخشنودی 
دود 

جوت ارس فه فارغ شدم آنچه وعده کرده بودم از نبشتن نامه 
خلیفه و نسخت عهد و فا بابدکرد . 


> بات ۰ ۲ "۳ 

۱- هر دو را ترحمه کرد انخ » یادداشت, مرحوم بزونی ۰ ۸ مود ج تا او هو دی ۰ 
شابد یعنی نامه بخلیفه وتدکر: پیشکشیا دس هل اما ترجه کر دی در دی ری ور 
میداد جه اند اصل آن دونامه یابغارسی‌بوده‌است با بتازی و گویا مقصود از « ترجمه 
کر د * یعتی تجریر کرد 4 بلاخك . » 

۲- قودکشان 6 مر خیم زو ی بر دوی این کلمه علامت استن‌هام گذاشتهاست . احتمال 
قدو د و معفود همست . رد ت 


۳- ولابت شاید : ولابات , 





سال ۲۳) ه نسخه نامة القائم بامیرمسعود ۳۹۱ 


نسخة الکتاب! 


بسم ال الرحمن ۳ 

من عبد اش ورولته ۶ عبد ان آبین- جعفت وخ القائم بامر اه آمیر 
المومنین _الی ناصر دین الثّه الحافظ لعباد ال اتیب من اعدا الب 
ظهیر _ خليفة ال آبی سعیدر مولی آمیر المومنین ابن نظامرالدین و کهف 
ی ال ی ی فیقوت لام وی زیامیتر 
المومنین - التسو قي قیع العالی : اعتضادی بان - سلام" عليك فارن" امیر" 
هو و تسالتهزان» تصلیتی ‏ 
ی رامع رز دستكت لمایسید» 
احسن ال حفظك و حیاطتك و امتع امیر المومنین" بك" و بالنعمةر 
الجسيمة والم نحة الجلیلة والموهبةاللفيسة فيك وعند ولااخلاه‌منك. 

والحمد "له القاهر بعظمتته القادر بع "تیه » الد انم القدیم العزیز 
منت المتسیت اه ی کر ویذی‌اولا,*والحروتر 
والبها والملکوت الحی " دی » فالق الاصباح و قابض الارواخ» 
لا یُمجز ه معتاص ولا یوجند* من قضائه مناص» لا"تدر کهالابصار" ولا 
تماقب* علیه الیل" والنگّهار» الجاعل لکل " اجل,کتاباً ولکل " عمل, بابا 


سٍِ / ۱ و تن تا له ۳ 
و لکل مورد, مصدرا ولکل حی امد مقد را « اللّه ستوف الانفس حین 


۳ 2 
ها درل کت في مها مت ای ی عل ها الموت و 
۱ نسخء‌الکتاب . این نامه و بیعت نامه و صل‌بان بصورتی که در نخه‌های بیهقی همست 
بسیار مفلوط و مشوشاست و جون نسخآن‌منحصر بهمین کتاب بیهقی‌است وجای دیکری 
دیده نمیشود نصحیحآن بایدگفت ممتنع‌است.اما درمنابع دیگری نمونه‌هایی از نوع این دو 
نوشته موجوداست و باین‌جهت میتوان تاحدی‌صورت صحیح بعضی از کلمات را بحدس و 
احتمال بیدا کرد » و این کاری‌است که من دراینجا کرده‌ام. قزوینی هم در یادداشتهای خود 
بر تات تیهعی ابلاه اس دونفمت عربی واواگذاشته وحیزی نرآن تعلیق«نکرده‌است.: 
۲- من عبدالله و ولیه ؛ ت ق بجای : من عبداله ین عبدالثه . رلكد ات ۰ 


۳- جای این اما بعد و جملة بعداز آن که دراینجا بابد باشد باحای‌دیگری» محل‌تأمل‌است. 


۷۱ 


۱ 














۳۹۲ تادیخ بیهقی - مجلّد ۷ سال ۲۳) د 











برسل* الا خری الی اجل, مسمیران" فی ذلك لابات لدم پتفک رون ۶ 
المتفر در بالربوييگة الحاکم لکل"* مس ه ۱۳ مه ر معلومذ, 
حتمه مق 0 فی‌القضيَة لابخرج* عنه ملّك" مقر "ب ولا 
کب با وت رجا 9ص" لمصافانیه ولا خلیل لمناجانیه لخلته" . قال" 
وت ») وک 2 اجل" فاذاجاء ی نش رم سا 
ولا ار اهنا باه تروش (لارع ‏ سکن ,علسیگا 
وتا جعو ۳ 

و الحمد لث الّذی اختار محمد صلّی‌الن* علیه وعلی ال و۳ 
من خیر اسرة, واجتباه من اکرم *ارومفر واصطفاه من افضل قریشر 
حسبا واکرمیها نسبا و اشرفها اصلا و وی ورد ی وج 
منیر[ ومیشسرا وثذی رآ وهادباً ومهدتا ورسولا" تا ۶ ددع۱۱ 2۳۳ 
و دال* هر ۱۳ بين ندیه سس دار التدین" ظلوا و بنشری 
للمحستین » فبلتغ الرسالق ۵[(9 2 و ۹9 وحاهد" فی 
سبیل اله ر و عبده حتی تاه ۲ 2۳ ی اه علیه و علی آلبه وسللم 
وشر اف ور و3 


و الحمد له الذی انتخب. 1 من‌اهل تلك ‏ الملسة ی 
علت* غیراسها واراست آساد سها واستحکمت دار مها 2 
حراومتها وزوان ۱ اصلها وتصون فرعه و کم انش 
نذکو زنادهاء واصطفاه من لباب الخلافة ی توا 
بالسجانا الحميلة » رافر ده بالخلائق وا لاس ریت > 6 ماکخس تاه بالطترائق 
الر ضیتة وان اوجیها واولاها واحقها واحراها التسلیم " لامر الثدر 
جع سس س- 

۱- لا خلیل لمناجاته لخلته » کذا در 166 ( 16 : بخلنه) » بقیه لخلعه را ندارند . شابد : 
لاخلیل لخلته ولا کلیم (یا : تجی) لمتاجانه : 

۲- تزین اصلها وتصون » این دوفعل محل شك‌است . 

۲ یتیر 6 ۵ :لیر هر تنور . 





سال 4۲۳ ه دنبالة نامة القائم بامیرمسعود سوب 





تعالی و قضائیه والّْرضا بباسانه وضّرانه » فاوفی کل" ما [ هو | مین 
ذلک القبیل وانتبعه و سلکه وقصتن, علی منهاج سلفیه الصالح وسلك 
ط الم لیام دروه افی المنحة علیع ماریرطت رلسانسهرهمن 
الشکر, ویقابل مولم الرز یف بمااسبغ الثه تعالی علیه من‌الصبر ویتلفّی 
رکه رابهس مایعلی ما تشر وله ای حل ‏ ذرداه وعضین 
حق‌الشکر فی‌الحالین لخالقه ومولاه ویرتبط النَعمة بما یقررها و بهنیها 
والنازلة بالاحتساب الّذی‌بعفیها ویری آن"الموهبة لد یه فیهما سابفة" 
والحجَة علیه باعتقاد المصلحة بهما معا بالفة" ۰ فلا بعذتر* فی‌اللقمقر 
 (‏ ا ۱ ۱ ار با ۳ 
بابتلایه وامتحانیه لسکون للمزید من فضل اه حالزً ومن الثراب_بالقدح 
آلمتعلتی ,فائزا . ولا تفیده ‏ الفائدة من جتمیم‌رالجهات ولا تعضیه* العائدة 
کیف انصر فت الحالات علماً منه بان ال" سبحانه بتدی, النسعم بفضله 
ویقضی فیهابعدلیه ویقد ر الاشیا," بحکمتیه ویدیتر" اختلافها بارادته 
ویمضیها مه مرلتت رد کی ملکه وخلقه و احوالهم علی 
حکمه ویوجب" علی‌کل "منهم آن یکون لاوامر ه مسلماً وباحکامه راضیاً 
و ار وی 
بتهم ل فی ] قضاناه فی‌الشد"ة والرختا, ۰ ور هو چتل" اسمه بقتول 
دول نم تالشوروالحری فعته مالسا سر جمونم» 

ولمٌا ا"ستبد ال تعالی بمضیشته من نقلالامام التقی "الطاهر_ الز کی * 
القادر بالّه - صاّی‌اله علبه حیتا ومیتا وقداّس روحه پاقیاً و فان - 
الی‌محل ‏ اجلاله ودار کرامته عند _اشفائه علي نهاية الامد_المعلوم_ وبلوغضه 
خابة الاجل_ المحتوم والحقهبآباله الخلفا, الراشدین "صلوات الثه علیهم" 





۱- جل ذراه » در غیر ۸ : حل ملراه » جل مراد . ۲- فلا بعدد فی‌القمة 00 
فلاتغاورد النقمة.8ظ : فلا تفاوره النعمة ۰ شابد : فلا تماوره اللقمذ . 


۲- لا تفیده » ت ق بجای : لا بفیده . )ب لاتعنیه » ت ق بچای : لایعنیه . 


۷۵ 


۲۰ 


كت 








۳۹ تاریخ بیهفی - مجلّد ۷ سال ۲۳) ده 
ی یاکسا ما ۳۳۳ 


| 1 ما کید ال" تعالی علی کل " حی* سواه ومخلوق ز 
بداه وخستن" لامیر المومتین انفقالله ال دار القرار لعلمه بتعویضُ۱۳ 
اساه مترافقتته انبیاله الابرار واعطائه ما اعد" اله"الکریم " له مار احق 
والکر ام وااحلول فی دارالمقامة و "الحر قة وم الفر قَع 
اوه استکانة, ووجوما و کسبه تاه مار بویت رز والنهی 
تمسترجیما وس" من له الخلتق" والامر منبعد.ا؟ ومرتجعا لابفالب* فی 
احکامیه ولا بعارض" فی نقضبه وابرامیه» بساله من فی‌السموات والادض 
کل‌بوم, هو فی شان . فلجا امیر المژمنین عقب هذه القادمة الْتی "المگت 
و الهاد مة رالتی‌الّت الی‌ماتر بدا له * واه کته علیه و استکان واسترجع 
بعد ان ارتاع "و تفج وقال ال ار له وااعمون رامع و 
ودضیی وشکر بعد" معا لجةر کل تمتغلیی رش الفگر ات رید مه و2 
۳ مالسا مات اد ار ۶ الامام القادر با رضی اه عنه و قدس 
روحه نجما ثاقا ٩‏ ات ات راسیا » شدید الشکیمة ر فی‌الدین وثیق" 
العزيمة فی اطاعة. اله_ رب" العالمین" صلّی ال 7 علیه صلوة " سُسکینه بها 
فی جنات ار ویهدیه الی صراط مستقیم . وله قدس [ له ] روحه من 
جمیل_ افعالیهوکريم, اخلاقه مابعل ی‌درجته فی‌الالمة الصالرحین وتفله" 
اه فی‌المالمین» اه لابضیع" جر مسفن بدورای ۶ 
المومنین بفطنته" الشاقبة و و صرف" الخاطیر ر عن‌الجسزعر 
علی هدهالمصالب ٩‏ الی ابتغا. الاجر, عنه اتوات ی و۲۳ اارغبة الی 





۱- فطرته » ث ق بجای : فطر د.. 
۲- جسن »ت ق بجای :احسن . در ترجمه. میگوید ۰ خوش "مد امیرالمومنین را... 
۲- لادغ »ت ق‌یجای : لدغ »,تفر ۵مولم» که عذ ملد 

*- میتدءآ » ت ق بحای : معطفً ۰ ۳ لت نت ۰ 

۵ تفجم؛ درست‌است و بمعلی توجعاست . بت اطاعة » شابد : طاعة . 

۷ لح ؟ شاید * بلج » باشد از بلیج‌بمعتی فهور ۰ در این صورت حبته مقمول سر ان 
خواعد بود . ۸- بفطنته » ت ق بجای : بفطرته . 


۰ المعتات شاید ۰ مصه . 0 لاجر عنه » شابد : الاجر عنده‎ ٩ 





سال ۲۳ 2 دنبالة نامة القائم بامیرمسعود ۳۹۰ 





_تعالی فی رد #امانعه علی مولاه و انباضته بما امنتکفاه بسالته بان بحظی 
المام الطاحر القادر با علیه صلوات. اشر ورضوانه و غفرانه ابما 
قد "مه من افصال الخیر المقر بةر الیه وسزلیفه بما سبق منها لد به, 
حتی تلف اه الملائكة مبشترة" بالغفران و موصيلة البه کرائم التحفر 
والرضوان » قال اله تبارك وتعالی « رگ همم ۳ برحمةر منه 
وان وتات وت ها ی مادم حون رقیهااید ار ده مره 
۳ عظم ۰« 

و انتدب"امیر المو‌منین للقیام_بما "و کله‌اله" الیه ووجب " بالشص" 
من الامام !اهر اناد با ك  ۱‏ سه بو الم رن حصفر یه له ابا 
لیرب الصدع ور الستن دیضم ما ۳0۳ من الامن. ویجیر الوهن 
والخلل وبتلافی ماحد.ث من‌الز یم والز لل و یقوم" بحق ان 7 وت 
و یحفظ مااستحفظه ایّاه قی ام بریته »,فجلتس مجلسا عاما بحصرفر 
اولیاء الدعوة وزعانمها و اکابر الأسرتر وجهالرها واعیان القتضاة والفقها., 
وال ود و والآمائل والصبلحاء » فرغبو الی امیر:المومنین فی 
القیام بحق* فیهم والتزاموا ما اوجبه اش مین‌الطاعةر علیهم 
واعطوا للصفق ابمانمم بالبیعتر راصفاف ررضی ار 

و استسعاد ود انار اه" بصار هم واخلص وش ماترو هب و ارشد هم الی 
اامنّدی ددم ها بالعروة او ثقی ۰ وکانالخظطب ممایحل* 
والنقص" ما ۳ ۰ فاصبح" کل * نازلةر زائلة" دا قح ای حالبة" 
و متفرق, موّتلفاً و صلاح بادبا منکشفاً 


واصدر امیر المو‌منین کتابنه حذاو قداستقامت له‌الامور وحری علی 
بر مزتص منصت نان زلراشدی و فعت مقمد قه 


ات وحت ۰ نسخه‌ها : وجب ئلیه . ولکن در "خر جمله ۱ علیه » دارد و " نجا مناسیتراست 


از باب سجمع جمله:و تکرار هم مورد ندارد وغلط‌است . 


وی ع نحل ۰ در ظ نت :در ظ بجای و نجل ۶ ذارد : سجل , 


تِ 


۱ 





۳۹۹ تاریخ بیهقی - مجلّد ۷ سال 1۲۳ ه 





من‌الائمّة المهدیّین ۰ صلوات" اه علیهم اجمعین مستشمرا من قهر ال 
تعالی فیما "سر وتا 9 وینظیرد 0 موثرارضاه فیمابحل وبعقد 
ویاتی وبقصد آخذا بامر ال فیمایقضی متقربا البه بما بزلیف ویرضّی» 
طالباً ما عنده من‌اللواب خالفاً مين سوء الحساب لایوشر قریبا" لقرابته 
ولا بو خر بعیدا ‏ عن استحقاقه ولا بعمنل فکرا ولا دوية الا فی‌حیاطةر 
الحوزة و الرعيّة_ الی "ان تقوم الحقوق» و رتق" الفشتوق" و بومین 
السرب ویعذب الشرب وبطفی," الفستن ویخمد نارها و بهد م" منار ها 
ویعفی کثار‌هااویمز ق انتاکها ورف هرا را ۱۳ 
عاره او ام وارشتاد هافیما استرعاه" جمیم موه ان 2 
لوا فی حرلنمه ور 


۶: 


فامد د مکمنی‌النه* بك علی برکة الله وحسن تو فیقه الی بیعقر 
امیر المومنین بدا » ومد د الیها کل" من صرحبك وساثر من بحویه 
مصر4 ؛ فانك شسهاب دول 4 ای اد مد ۱ 
لاینکد و حسامها الذی لابرکد؟ » واجر علی احمد" طرائّقك وارشده 
خلائفك و اجمل سجاباك و اکرم" مزایاك فی رعابة ما سوگلناه" لك 
وحیاطته وحفظه و کلاء تیه . وکن للرعيكَة ابا رژفا و اما عطوفا » فان؟ 
امیر المومنین" قد استرعاه لسیاستهم و استدعاك لابالتهم . و خذ علی 
فسات الم ۱۳لا :۲ اليك من آخذ " هذا الکستاب واستو نها 
علی جمیم من لديك بمشهد آمین ایو امین مدای ۳ 








۱- صلوات » ت ق بجای : فصلوات . 

۲- قریبا لقرابته» ت‌ق بجای : تقربا بقرابته . 

۲- بعیدا ۶ ت ق بجای : الحعد : در ترحمه قاری هم بر همین غلط تکیه دارد . 

- استرعاه جمیع » میان این دوکلمه باید چیزی از عبارت افتاده باشد ازقبیل : و ان 
تویده افی - 

۵- لایر کد 4 ۸۵ : لا یفل" ولا برکد . 7- سولناه لك » شاید : خگو لاه ابالد ۰ 


۷- 7خد ۲ : آفه (؟) ۰ در تر جمه‌هم « آورنده» معنی کرده‌است ۰ 





سال 1۲۲ ه دنباله نامة القائم بامیرمسعود ۳۹۷ 





السلیمانی لتکون" حجّة اهر وحجَة" امیر الممنین عليك وعلیهم قائمة" 
قفا بو واه اومه ‏ ماگ (ززن تسلتت عند امیرالمو‌منین محل" 
الثقة الامین لا المتتهم الظتنین » اذ کان فو"ض" الامر" اليك واستظهر 
بك ولم "بستظهیر عليك علما منه باتك تسلّك فیها مسالك" المخلصین 
وتکون من‌الم‌فلحین فان السمادة" بذلك‌مقتر نة" والبرکة"فیه مجتمعة" 
والخیر* کل" الخیر عليك" به‌متوفر" ولك" فیه تام و وقترر عند 
اه وله له سر وی ااتهمل مصاستها واامستتل* 
برعایتها آخذا فی ذلك بامر ال رب العالمین حیث بقول وهو اصدق" 
القائلین « الذین ان مکنتّاهم فی‌الارض اقاموالصتَلوة وآتواالزکوة وامروا 
بالمعر وف وئهوا عن‌المنکر » وله عاقبة‌الامور ۰ » 

و هه مناجاة امیر المومنین ایاله » احسن ال نك" الامتتاع 
وادام" عنك الر قاع » فتلقتّها بالاحنان لها والاعظام لقدرها وقرآر سا 
تضمنته علی الكافتة لینتشتر ذکر ها فی‌الجمهور ویتکامل به‌الجتدال 
والسرور ولیسکنوا" الی ما اباحه ال" لهم من عطوفةر امیر المومنین 
وه ی هلت وا النعوه لمیر اللومنین علی متابزر 
ملکيك مسمعا بها ومفیدا ومبدئا ومعیدا . و بادر الی امیر المومنین 
بالجواب من هذاالکتاب باختیارك ما منه فیه‌فانه‌یتشو"قه وستدعیه» 
فاطلیی تصوات ار له فا هر فاد مار تک۳: و تشه 
واستقامتيك علی احمد" الشواکل فی طاعتیه واجمل" الطرائق, فی 
متابعتیه فانه بتوکگف ذلك وبتطلّبه ویتر*قبه وبتو*قه ان شارالله. 
وال لا خلت ور یه ان وتات ور که اه له اسرد لو مین کت 
وباللعمة الحليلة والمنحة الحسیمة والموهبة النفيسة فيك وعندله ولا 
[لاه مت دلیهعلی مهد وال اي وحسنتاله و حند. 





۱- لیسکئوا» ت ق نجای : لتسکنوا. ترحمه هم موّید این تصحیح‌است . 
۲- فیما نلته » شاید : فیما نلیه . ( از ولابت بمعنی تصدی .۰ ) 


۳- وب ركة عبده » ظ : وبورك لعبده » یا : و بارك [ ال ] لعبده . 


۱ 


۱۰ 


۷ 





۳۹۸ تاد بخ بیهفی - مجلتّد ۷ سال ۲۳) ه 
> سس سای با بط مر و ی سا 3 


ره ۸ 


بسم اه الر حمن الرحیم 

تاصتا رد ارو ادا عبدا ‏ ابا جعفر, الامام القائمر 
بأمر ال 9 المومنین بیعة" طوعم ۵ و و اختیاد, تس 
واظهار ,۲ وراسرارمبصدق, مين نیتتی واخلاصم مین‌طویتی و صحّقرمین 
عفیدتی و ثبات, مين عزیمتی ؛ طالعا غیر" رب سر تیور 
مقترا بفضلیه مدعدا بحقته معتر فا ببرکنه‌معتییدا بحشنر عاندته عالماً 
بماعند ه من‌العلم بمصالح و تو کیدعهد ه من الخاصة وتات کت 
الشمث, وامن العواقب, وسکون الدهماء وعز الاولیا, وقمم الملحدین 
ورغم انف المعاندین علی ان" سید نا ومولانا الامام" لام" بامر ال 
امیر المومنین عبد الثه وخلیفته مفترضة علی" طتاعسته ومناص 2۳ 
الواجبة" علی‌الامتة امامتسه وولایته اللازم" هم ایام" لجقته والوفاء" 
بعهده» لااشل* فی ذلك ولا آرتاب به ولا"اداهین فی امر | الی 
غیره » وعلی انی" 1 ۳ اعدا من حاص* وعام* و فریبم 
و نعید مر دحاخولم وغائب » 7 فی‌بیعته بو فاء العهد و ابراء ده 
العقد » ری فی ذلك مثل علانیتی و ضمیری ۳ 
8 ان" اطاعتی هذه البيمة التی و قعت فی‌نقسی و توکیدی اباه الذی [ ازم ] 
في عنقی لتیدنا ومولانا القائم بامرلله امیرالمومتین سلامتة من نی 
و استقامثر من‌عز دمتی واشستمرار من‌هو ای ۳ ورابی » وعلی ان ۷ اسعی 
فی‌نقض, شی‌بر مشها ولا او لعلبه فیها ولا (قصتد مضر تته فی‌الر اه 


ا- عبدالث » ت ق بجای : عملاند بن عبدالبله . رل ت . 
۲- انلهار » ت ق بجای : اضمار ۰ چون در مقابل اسراراین کلمه مناسب‌است. دربیمت نامه 
بملم صابی (سب‌الاعشی ۶ ) داریم: اعلان واسرار» و اظهار واضمار. 


۲- هوای‌ودایی ۶ ت ق تجای ؛ هرا ورزتی. 


سال ۲۲ ه نسخه بیمت نامه ۳۹۹ 


والشدة ولا دمع النصٌ له فی کل حال,م» دانيتر وقاصية, ولا اخلی 
مین موالاتیه فی کل الامور النيكّة ولا اغیتر شین ما عقد علی" فی‌هذمم 
اه ورد وا یرو ارت هو لراضوت-نستی ورطوتی بضد * 
ولا آخالف» فی و قت, من‌الاوقات ولا علی حال," من‌الحوال بما بفسده . 
وعلی" ایض لکتّابه وخد مه وحجابه وجمیع حواشیه واسبابیه؟ 
مثل " هذه البيعة فی التزام, شروطیها والو فاءر بعهودها . 

واقسمت ام ذلك ااضا غی ر کار« وآهتنا غیترهخائف یمینا یو اخنذنی 
اه بهایوم" اعرکض علیه‌ویطالسنی بدرد_حقله‌بوم" اقیف" بین" یداه 
فقلت : والثه الذی لاله الا هوعالم الغیب والشهادة الرحمن الرحیم" الکبیر" 


و السموات و علمه بما مضی کعلمه بما هو آت, و بحق " اسما, الم 


المّتمال الغالب" المّدر القاهر" المّهلك الذی نفذ علمه" فی‌الارضین 
تسیل وآبانه العلیا و کلمانه التامتّات کلّها وحق" کل عهدر ومیشاق, 
اخنه ۳۵۱ حل جع خلفم وی القرازی ی لعظ هو مکی * انرل۳ی,نزل به 
وحق" التوربة والانجیل والسز بودر و الفر قان » و بحق محمد اللّبی" 
المصطفی صلّی‌اله ‏ علیه‌وآله وسللّم وحق" اهل‌بیته الطاهرین واصحابه 
المنتجبین واژواجه الطاهرات امّهات المومنین علیهیم السلام اجمعین 
وخق الملائكة المقتربین و الانبیام المررسلین _آن*بیعتی‌هده‌التیعقدت"بها 
لسانی و بدی بیمة" طوع, یطلع ال" جل" جلالّه منّی علی تفلّد ها و علی 
الوفاءآبرمعه بماٌ,فیها وعلی‌الاخلاص فی‌نصرتها ومنوالاةر "اهلها. اعرض" 
ذلك بطیب البال لا _ادهان," ولا احتیال, ولا عیب, ولا مکرر حتی القتی 
اث ‏ موفیا بعهدی فیها و موّدیا للامانقر فیما زمنی منها غیر- منستریبر 


ات و علی حال ء ت ف دای ۰ وا علی کل از ۰ 


احبلت نات لت تست تا الب و 








۲- وبحق اسماء اب » نخه‌ها : وحق اسماء ال ۰ واو در این‌جمله بابد واو استیثاف باشد 


ند فسم ۰ 


6 برمته بمافیها . ظ : برمة مافیها . ه»- لا ادعان » شاید : بلا ادمان . 


ه‌ 


۱ 


۷ 


ولا ناکث, ولا متا و آل, ولا حانث اذ کان الذین یتبایمون ولاة الامر ید ال 
فوق" ایدیهم ۰ فمن نکث" فانّما بنکث علی نفسه و من "اوفی بما عاهد 
علیه اه فسیوتیه اجرا عظیما » و علی ان" هد البیعةالتی طَو"قتنها عتنقی 
وبسطت بها یدی و اعطیت" بهاصفقتی وما اشتتر رط علی فیهنا من و فاء 
وموالاة ونصحر ومشایعة وطاعة وموافقة واحتهاد ومالفة عهد ال » ان" 
عهد ه کان" [ عنه ] مسئولا » وما اخذ علی‌انبیائه ورسله علیهم السلام وعلی 
کل احد من عباده منم کد موائيقه و علی" ان اتشبث‌بما اخذ علی منها ولا 
ابدل واطیع. ولا اعصی واخلص ولا ارتاب واستقیم ولا امیسل واتمستلی" 
بما عاهدت ال علیه تمسثای- امل_الطاعة بطاعتهم وآذوی الحق والوفایر 
بحتتهم وو فائهیم . 

فان نکغت" هذه البيعة او شیا منها او بدالت شرطا من شروطها 
اه تعصت ۲ ۹" امر] من امورها مسر او معلنا 
4 ار متاو لا او ۱۳ علسها او مکفّرا عنها او ادهنت او 
ات فیما اعطیت" من نفسی و و فیما اخدت" به [ من ] عهود اله 
وموائیقیه علی "| تسیل اتی یمتصم بها من لا یحقتر" 
لامانقولا ستحل8 الغدر" والخيانة ولا بثبتطه شیء عن‌العقود المعقودة 
فکفرت" بالقرآن العظیم ومن انزله ومن نزل به ومن انزرل علیه وبرفت" 
مرن ار و وله رواله دراو له منی بریثان وما آمنت* بملائكةر له 
وکتته و زو خر » و کلما "اتملتکه سد تلفثظی بهذه 
اليمین او اتملکه بقیگف" عمری من مال عین او ورق؟ او جوهر او اه 


ت__- 


او ثیاب, او.فر ش او عرضن, او عقار, او ضیاع, او سائمتةر او زرع او 





۱ مستثنیا » ت ق بجای : مستممیا. تصحیح از لائر . 
۲ اخلت ؛ یجای ؛ اخلت . ۱ححتمال صحت لت بسیار بمیداست , 
- علی آن ارغب - ظ : بان ارف ! 


*- ورف ) ت ق بجای : زرق ۰ ورق بکسر راء بمعتی درهم مضروب‌است که‌مصنوع ومضروب 
هم می گفتهاند . 


سال ۲۳ ه دنبالة نسخة بیعت نامه ۱« 








ضرع او غیر ذلك من صنوف الاملاك المعتادة مما کل قدر ه اویقل" 
حطگه عدقه علیالم اکن فی وجوه سل هرب المالمین :ام رم 
ازع مقر من‌الحیل/او 
وجه, من‌الوجوه او سبب, من‌الاسباب او تعریض من تعارض‌الایمان و کل 
مملوك اتملك من‌ذکر او انثی فی‌و قت تلفظی بهذه‌الیمین او اتملکه بقیةعمری 
احرار" لوجه‌اله لابرجع‌شی, من‌ولائهم وکل‌کراع املیکه‌من‌دابّقر اوبغل, 
۱ یش یل اف ,ول 
زوج, تزو جتها او اتزو"جنها بقیگة عمری طالق طالقی" طلاق] بائنا لا 
رجمة [ فیه | ولا تعمية بمذهب, من‌المذاهب ای "بست‌ممل" فیسه 
ار خص فی مثل_ هذه الحال ۰ ومتی نقضت شرطاً من شروط بیعتی 
هدیا ۱ قاعدة" من قواعدها او استثنیت"" علیها او کفگرت" ۱ 
تاو وا ار دکرت ‏ بلسانی خلاف" ما [ هو ] عقیدتی اولم بوافق ظاهر 
قولی باطن" عملی فعلی" الحپ* الی پیت اه الحرام العتیق ببطن مک 
نلئین حجا راجلا"لا فارسا فیها و _ان لم 6 بهذه‌الیمین فلا وک 7 
این منی صر فا ولا عدلا" الا بعد التزامی بشرانطها و خذلنی الثه وا 
احتاج" الی نصرتبه ومعونتره و احالنی اه" الي حول, نفسی,و قسّوتی 
ومنعنی حوله و قوته و حر"منی العافيتة فی‌الدنیا والعفو" فیا9خرة . 

و هلاه مین نمی والعه ال ره نها پیمتی حلفت" بها من 
او "ها الی آخررها حلفا معتقداً 2 9 مظ ۴ ق" فی عنقی 
م۹9 بستتب ای شش ؟ وتکة ای جیعها نیگد" میدن مبدانظ 
ابی‌جمفر الامام, القائم بامرانه امیرالموننین اطال ال بقاءه طولا وانیا 
للدنیا والدین وعمرا کافیاً للمصالح اجمعین ونصر راباته واکرم خطابه 





۱- طالق » احتمال ۰ طلق » بسکون لام عم میرود . 
- طالق طالق » در نمو نه‌ها دیده میشود . طالق ثلاثا : واگر مقصود تقلید صورت عمل 


بوده‌است باید کلمه‌را سه‌بار می‌نوشت . ند ت » ت ق بجای : استعمیت . 





۷ 


۱ 


۷5 
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و اعلی کلمته وکب" اعداءه و اعز؟ احبابتّه ۰ و اشنهید" الثه- تعالی عَلی 
نفسی بذلك » و کفی به شهید؟! . 


ذ کر احوال بوسهل محمد بن حسین زوزنی عارض 
و فرو گرفتن او 

از ن بیش درین محلد بیاورده‌ام که چون امیر مسعود رضی‌اله عنه 
از غزئین قصد بلخ کرد بوسهل, زوزنی پیش تا از خزنین حرکت کردیم 
وی فسادی کرده"بود در باب خوارزهشاه آلتونتاش و تضترنی.قوی 
رانده و تطمیعی" نموده و بدین سبب او را محنتی بزرگه پیش‌آمد » قصلة 
این تضریب بشرح بگویم و بازنمايم که تج فرو یر فتن وه ود 

از خواحه بونصر شنیدم که « بوسهل در سر سلطان نهاده بود که 
) خوارزمشاه آلتونعاش راست نیست » و اورا بشئور قان فرو می‌باست 


و 
جح 


کر فت» چون۲ برفت مخربید رفت ."وگردنان چون علی. قربب واربارق 
وغازی همه برافتادند خوارزمشاه آلتونتاش مانده‌است که حشمت واآلت 
والشکری/داود »کر اور برانداخته آید و معتمّدی از جهت. خداوند 
آنجا نشانده آید پادشاهی‌بی بررکد و خرانه وا تتتکر ار ۱ 
امیر گفت تدبیر آچیسنت ؟ که آنجا لشکریاو سالاری محتت اند تا ار 
کار بکنتد. بوسهل گفت.سخت,آسان آست اگر ای کار و ۱ 
خداوند بخط_ خویش سوی قائد ملنجوق* که مهترر لشکرر کنجانست و 
حضرتی و بخوارزم میباشد و بخون خوارزمشاه تشنه است ملطفه‌بی 
تویسد تا وی تدبیر کشتن و فروگر فتن, او کند .و آنجا قریب سه‌هزار 








۱- چون ترجمة نسخة‌الکتاب ونسخه‌المهدالحاقی است حذف شدودر پابان‌کتاب بعشوان, 
ملحقات گذاشته می‌شود . ۲- تطمیعی » لا : تطعیمی . 

۲- چون برفت متربد رفت » ۸( ۰ چون بر فت تیر از شصت بدر رفت . 

6 ملنجوق » کدا در ظ . بقیه : منجوق . نسخه‌بدل 8 : بللجوق . 


۰»- تشنه‌است » آ: نشستهاست . 








سال ۲۳ ده دسیسة بوسهل زوزنی درباب آلتونتاش ۳« 





سوار حشم است » بیداست که خوارزمشاه و حشم. وی چند باشند » 
آسان وی را بر توان انداخت . و چون مْلطّفه بخط خداوند باشد اعتماد 
اد هر کس‌پاسدرامره حرناف برترژنقاقفنگرد دما یت رکفت ان 
سحت صواب یت ء حداضاتوابی»» نا مینك نسخت: کی همچنان کرد 
و سلطان بخط خویش ملطّفه نبشت و نامر هريك از حشم‌داران ببرد بر 
محل . و بوسهل اندیشه نکرد که این بوشیده نماند و خوارزمشاه ازدست 
بشود » و در بیداری و هشیاری چنو نیست » بدین آسانی او را بر نتوان 
انداخت وعالمی‌بشورد. » پس از قضای ایزدعز و جل‌ببایددانست که‌خراسان 
درسر کار خوارزم شد » وخواجه‌احمد عبدالصّمد کدخدای خوارزمشاه 
در کاردانی و کفات بار نداشت » این همه بجای خود آورده شود. 
خواجه بونصر استادم کفت « چون این ملطّفةٌ بخط سلطان کسیل 
کردند امیر با عبدوس آن‌سیر بکفت » عبدوس درمجلس شراب بابوالفتح 
حاتمی که صاحب سیرر وی بود بکفت - و میان عبدوس و بوسهل 
دشتقیایگی «تخانیبواد و رکفت رکه بوتتهل راین دولت؛ ب کارا بناد تخواهد 
داد . بوالفتح حاتمی دیگر روز بابومحمتّدر پفسعتدای وکیل, [ در ا 
خوارزمشاه یکفت بحکم دوستی و چیزی نیکو بستد . مسعدی در وقت 
بمعمّایی که نهاده بود با خواجه احمدر عبدالصمد این‌حال بشرح بازنمود . 
و بوسهل راه خوارزم فرو گرفته بود و نامه‌ها می‌گر فتند و احتیاط بحا 
میآوردند . معمای مسعدی بازآوردند ۰ سلطان بخواحه بزرگ پیفام داد 
که : و کیل در خوارزمشاهرا معما چرا باید نهاد و نبشت؟ بابدکه احتیاط 


کنی و بپرسی . مسعدی را بخواندند بدیوان » و من آنجا حاضر بودم که 








2-1 کت 6 ۲ : کند . ۲- جز آن » کذا » ونه : جز آنان . 

۲ سخت صواب » 6 : سخنی صواب ۰ در ۸ هم مانند 16 بوده وبعد حك واصلاح کردهاند. 
6- دشمنایکی جانی ۰ کلمذ دشمنانگی منحصر به ۶ است و لغتی‌است اصیل و درست . 
بقیه « دشمنانگی » دارند و آن هم غلط شمرده‌نمیشود . کلمة « جانی » را 37 « خانی » دارد 
وظاهرا غلط است . 


۰ 


۷ 


۱ 


۰ 





ره 
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۶۰ 2 22 9 
بونصرم » و از حالر معما نز این . او گفت من وکیل در ۳ 
و اجریآومشاهتراه: و صلت ر گران دارم و بر آن۲ روکد ۳ 
داده‌اند که آنجه از مصلحت. اشان باشد زود بازنتمالم + وخیداوند ۲ داند 
که از من فسادی نیاید » و خواجه بونصر را حالزمن معلوم‌است » وچون 
مهمی بود این معما نبشتم . گفتند این مهم چیست ؟ جواب‌داد که این ممکن 
نگردد که بکوم بم.* گفتند؛ تاچار؟ بان کفت ٩‏ کهابر ای حش هت خو جق 91 
این پرسش برین جمله‌است و الا" بنوعی دیسر *پرسیدندی . گفت چون 
چاره نیست لابّد آمانی باید ازجهت خداوند سلطان . بازنمودند و آمان 
«استدند از بسلطان ۰ 0 حال باز گفت که از ابوالفعح؟ حاتمی شنوده بودم 
و او از عبدوس ۰ خواجه چون بر آن‌حال واقف گشت. فرا صد و روی 
بمن کرد و گفت ۸ بینی.چه میکنند؟ » پسآمسفدای, ول(گفت»پیش ازین 
نبشته‌ای ؟ گفت نبشته‌ام و این استظهار_ آنرا فرستادم . خواجه گفت 
« ناچار چون و کیل در محتشمی‌است و _اجری ومشاهره و صسلت‌دارد 
و سوگندان مفلّظه خورده او را چاره نبوده‌است ۰سا بوالفتح. حاتمین 
را مالشی باید داد که دروغی گفته‌است.۰ »,و پوهنیده مر گفت « سلطان 
دا بگری این" داز بر عبدوس و بوسهل زوزنی پیدانباید کرد تا چه‌شود » 
و مسعدی را گفتهآمد* تا هم اکنون معما نامه‌یی نویسد با قاصدی ازان 
خوش و کی به اسکدار که « آنچه پیش ازین نوشته شده‌بود باطل بوده 








او یران سویند ) دز ۸ : و بر او سوکند » بادداحکت قزویتی :۱ یعنی بر .من ٩‏ ۰ ار 
نسخه درست باشد بر آن بمعنی بر آنکهاست» بعنی سوگند مغلظ داده‌اند بر آنکه آنجه الخ. 
۲- مفلظ » در غیر 16 : مغلئله . 

۲- خداوند » مراد خواجه بزرگاست » شابد عم امیر . 

6- آن حال » شاید : او حال . ابوالفتح » ۳ : امیر الفتح . 

۱ مرا رکفت » یعنی بمن, که بونصرم خواجه احمد گفت . 

۷- این راز » ظ : تا این راز . 

مب کلتهآمههاید! کبهزیت ار ی رم کت ۱ 





سال ۲۳ ه اقدام خواچه احمد در کار بوسهل ۶۰ 





است » که صلاح امروز جز این نیست تا فردا بگویم ‏ که آن‌نامه آنجا رسد 
چه‌رود و چه‌کنند وچه بینیم» وسلطان ازین حدیث باز ایستد و حاتمی را 
فدای این کار کند » هررچند این حال پوشیده نماند و سخت بزرگه خللی 
افتد.. » من رفتم و پیفام_ خواجه با زگفتم . چون بشنید متحیر فروماند 
چنانکه سخن نتوانست گفت. و من نشستم ۰ پس روی بمن کرد و گفت 
« هرچه درین‌باب صلاح‌است بباید گفت » که بوالفتح محاتمی این دروغ 
گفته‌است و میان بوسهل و عبدوس بداست و این سگ چنین تضریبی 
کرده‌است و ازین گونه تلبیس ساخته ۰ » بازآمدم و آنچه رفته بود بازراندم 
با حواجه ۰ وزمسعدایاول وا جه اذل کوم ورندعو نانک من انسخت کرادم 
درین باب دو نامه معما ننشت کی بدست قاصد و کی بر دست سوارر 
سلطان که « آنچه نبشته‌بوده‌است آن تضریبی بوده‌است که‌بوالفتح میانر 
دومهتر * ساخت که با یکدیگر بد بودند و بدین سبب حاتمی مالش یافت 
بدانچه کرد.» و مسعدی را باز گردانیدند . و بوالفتح‌را بانصد چوب بزدند 
و _اشرافرابلخ که بدوهدادة بودندهباز استدند.. 

« جون مسعدی برفت خواحه با من خالی کرد و گفت دیدی که 
جهکزردند ,که عالمی زا بخنورا یندم :ورن آلعونتافل انست نه دنو سیاه؟ » 


و چون احمدر عبدالصمدی با وی »این" بر ایشان کی روا شود؟! آلتونتال 


ا- بگویم > ظ : نگریم . 

۲ب چه‌بينيم » در غیر 8 : چه‌بینم . شاید دیدن‌دراینجا بمعتی رای‌است نه ریت ؛ و بنا بر 
اين مفرد وردن فعل موجه‌است . 2-۳ من » یعئی بونصر ۰ 

6- دومهتر » بعنی بوسهل وعبدوس ۰ 

۵ دیو سیاه » کذا در 6 بقبه : دیو سبا (کذا) . قزونشی بر روی کلمة دبو سبا دوعلامت 
استفهام گذاشته است . شابد : دلو آسیا . رد ت . 

- این بر ایشان کی روا شود » تصحیح قیاسی‌است ۰ ظ در متن : این پریانی کی روا 
خود ۰ در نتحه بقل ظ و تا تحه‌ها جز ۵ :این خر ,که زوا شود دز 
۸ هم مثل باتی نسخه‌ها بوده‌است و بعدبحك و اصلاح درست کرده‌اند : این خبر کي 


روا شود . 


۱۰ 


۷۱۵ 


۷ 


5۰ تاریخ پیهتی ات مجلتن پ سال ۲۲) و« 
تفت اوه دسفطاا» ان استت که تاد ادود مدا وب و ۱۳ 
خویشتن را بدنام کند واگرنه بسیار بلا انگیزدی بر ما . طر فه‌تر آن‌است 
که من خود ان چضین کارها سخت دورم چنین که بینی و ؟لقونتاش ۱ 
همه در گردن من کند ؛ نزديك امیر دو و بکوی که «بهمه حال چیزی 
رفته است پوشیده ازمن » خداوند اگر بیند پنده را آگاه کند تا آنجه 
و اجب‌است از درب‌افتن بجای آورده شود . 6 بر فتم و بگفتم ۰ امتر 
مخت هافته بوده گفت؟ ۱ فر فعه کت رد یی بسچ ر وکا الب ۱ 
بابد داشت ۰ بوسهل این مقداریآبااما میگفت که:التونتاشی زارگان اردس ات 
بضجودقان من بانکن بز اوق ز۵ 0۱۵۰ بو وربا سب 1 
مد ی 
ی 
پل ات رت ای دار دراز باد » اين باب در توان‌بانت اگر 
8 
دااست و نهان رفته‌است ی موه وین زر و ۱ 
چه بیرون آید ۰» و بازگشتم . 

« پس او آن نماز دیگلری یش اریز نشسته بودم » اسکدار ۲ 
خوارزم بدیوان آورده بودند حلقه برافگند,۳ و بردرزده. دبوانبان دانسته 





بود که هر اسکداری که چنان وسد سخت مهم پاش ۳ 
و بگشادم» نامه صاحیبر ند بود بر ادر_ بوالفتح حاتمی ۰ بامیر دادم . بستد 
۰یا دای ازجای بشد هایس که مب وت ۱ ۱۳ 
.۳ 

هر 
سهلی‌است . 

۲ لکذار خوادزم » 8 : که اسکدار خوارزم را . 

8 
امین موی یه باق وا 1 
داب » نلیر یور افکنده پععتي زبور دار . لد هم جرا معتی مت له ۱ 





سال ۲۳ ه ملنجوق در مجلس خوارزمشاه 5:۰۷ 





ت رو دشت وااحاات کرذ رل ندما وتاب 
باز گشتند و بار بگسست و آنجا کس نماند . نامه بمن انداخت و گفت 
بخوان ۰ نبشته بود که (« امروز آدینه خوارزمشاه بار داد و اولیا وحشم 
بيامدند » و قائد ملنجوق" سالارر کْجاتان سرمست بود نه [به] جای خود 
نشست بلکه فراتر آمد » خوارزمشاه بخندید او را گفت : سالار دوش بار 
بیشتر درجای کرده‌است و دیرتر خفتهاست . قائد بخشم حواب داد که 
« نعمت تو بر من سخت بسیاراست تا بلهو و شراب میپردازم . آزین 
بیراهی هلاك میشوم. نخست‌ نان آنگاه شراب. آن‌کس که نعمت دارد خود 
و خورد ۰" خواوزمت او بجندیدتوگفتا ستی هشسعان, بشوار رر۳! 
مگرئید . گفت « آری سیر خورده کرسنه را مست و دیوانه بندارد . گناه 
ماراست که برین صبر میکیم ۰ » تاش ماهروی سپاه سالار خوارزمشاه 
بانگ بدو برزد و گفت میدانی که چه‌میگوئی ؟ مهتری بزرگه با تو بمزاح و 
خنده سخن میکوید و تو حدر خویبش نگاه نمیداری . اگر حرمت ابن 
مجلس عالی نیستی جواب این بشمشیر باشدی » قائد بانگ بر او زد و 
دست به قراچولی* کرد» حاجبان و غلامان در وی آویختند و کشاکش 
دادن وروی عقطاستگفت و با ایطان:می‌شی؟ وانحت6 زو تخو ار زامضاه*1واان 
میداد که بله‌کنید ۰ در آن اضطراب از انشان اگدی چند بخانه و سينة 
وی رسید » و اورا بخانه بازبردند ۰ نماز پیشین فرمان بافت و جان با 
مجلس عالی داد » خداوند عالم باقی باد ۰ خوارزمشاه بنده را بخواند و 
گفت « تو که صاحب بربدی شاهد حال بوده‌ای » چنانکه رفت _انها کن 


تا صورتی دیگر گونه بمجلس عالی نرسانند ۰ » بنده بشرح بازنمود تارای 


۱- خدمت کردم ؛ بعنی تعفظلیم کردم بعلامت مرخصی و باز گشت . 
۲- ملنجوق »؛ رند. صس۲.) رادة ) . 
۳ بر من » شاد : با من . 


۱ ی - 
قراجولی » فزوبنی : نوعي سلاح بابدباشد. 


۷۱۵ 


۲۰ 


۷ 





22۸ تاریخ بیهفی - مجلّد ۷ سال۲۲):ه 





عالی زاده‌اله عنلسوا برآن واقف گردد آن‌شا, الثه تعالی۰» ودقعتی درج, 
نامه بود که « چون قائد را این حال بیفتاد در باب خانه و اسباب ۱ او 
(حعباطاف‌شود فلا خلایانیمعت دیول باتوی ۱۱ 
و موقوف کردند» تامقترر کردد بارذن ال :» 

« چون از خواندن نامه فاراغ‌صدام امیرا مورا گفت چه کوب چه:نواند 
بود ؟ گفتم زندگانیر خداوند درازباد» غیب نتوانستم فلت اما این مقدار 
دام" که خوارزمشاه پرردی [بس) دی ماعششمم وویتوابه بر دار مسر رو 1 
دا زمره نباشد که پیش او غوغا بعوانک کزای تا بدان جایگاه که سالاری 
جوث.قاند باید رکه بخطا کصتته ‏ هوادلوای بات ایس در ر بلس بش 
باه -اواه حو بر هجو بای درو وزملام دایب ری زرا ۰ ۱5 
بظاهر . و اورا سوگند داده آمده‌است " که آنچه دود پوشیده _انها کند 
جنران کش دس پیها بات قوش دنیبب تال زمر 
ج -امی» کفت ان" توه که ابو فص ای _چدلم بشید وک ؟ بوسهمل مارا بر 
چجن وا چنینتداهتهاستافزطف وی وخ ار و ۱ 
چون نامة و کیل توا دید‌باید تهاندر[ تکشعه بایدر جی ب ی ی 
و دلمشفولی نه از کشتن فانداست مازرا » بلکه:ازآن املت که نیاید که1۲را 
ملطْفه بخط ما بدست ایشان افتد و این" دراز گردد» که بازدااشتن_بسر 
تاد او دیین ه‌آهوی,تمام ,داد وا زنماطفه بد زر و ۱ 
تدبیر این چست ماسکفتیاخواجه ابر رکمتواتده ست در ۱ 
ی ی 
اجه ید رکه ی ها ۳۳ 
که خوارزمشاه بتمامی ازدست بشد. و هنمه‌هت بااندیشه بودم . 





۱- اسباب » در اینجا مرادامتفلعان و آپستگاناست ه ۲ (نا3د تور 
۲- فرمود » یعنی خوارزمشاه . 
۲ سوگند داده آمده۱ سح ۶ نع مالاو با( سوفند داده‌ايم که واقم ول برای ما بیوسد ۱ 


صاحب بر بد پاصطلاح «سوگند خورده» است . 








سال ۲۳) ه مداکرة امیر با خواجه در باب التونتاش 2 
سا وتا هد 


دیگرروز چون باربگسست خالی‌کرد باخواجه و آن‌نامه‌ها بخواست . 
پیش‌بردم » وبخواجه داد . چون" فارغ گاست گفت: قائد بیچاره‌را بدآمد. 
و این را در توان‌یافت . امیر گفت « ایشجا حالی دیگر است که خواحه 
نشنوده‌است و دوش بابونصر بگفتهام . بوسهل ما را بر چنین و.چنین 
داشته‌است تا بقائد منطگفه‌بی بخط ما رفته‌است. و اندیشه اکنون ازآن 
است که نباید که ملّفُه بدست, آلنونتاش افتد ۰ » خواجه گفت افتاده 
باشد » که آن ملطّفه بدست, آن دبیر باشد . و خط بر خوارزمشاه بابد 
کشید . و کاشکی فسادی دیکر توّد نکندی » اما چنان دانم که نکند که 
ترك پیر و خردمنداست داند" که خداوندرا بر اين داشته‌باشند » ومیان 
بنده و آلتونتاش نيك نبوده‌است بهیچ روزگار » و بهمه‌حال این چه ر فت 
آزمن داند . و بوسهل نیکو نکرد و حق, نعمت. خداوند را نشناخت بدین 
تدبیر خطا که کرد . و بنده نداند تا نهان داشتن آنچه کرده آمد از بنده 
چرا بوده‌است؟ که خطا و صواب این کار بازنمودمی . امیر گفت بودنی بود» 
اکنون تدبیر چیست ؟ گفت بعاجل_ الحال جحواب نامة صاحب بر ند 
بازباید نبشت و این کار قائد را عظمی نبابدنهاد» و البتگه سوی آلتونتاش 
چیزی نبابد نبشت تانگريم که پس ازین چه رود » اما اين مقدار باد بابد 
کرد که (« قائد ابلهی‌کرد و حق خونشتن نگاه ندانشت و قضای ابزدی با 
اد شد لا فرمانآیاعت »وق وی( رعایت اه کرد در فوزندازی * 
و خیلش را بپسر دادن » » نا دهند با نه . و بهمه‌حالها درین روزها نامة 





۱- چون فارغ گشت گفت» بعنی خواجه جون از خواندن نامه فارغ گشت گفت . 

۲ داید که: تصحیح قیاسی‌است نشخه‌ها :باشد که »؛ و باشد که . تزونی همم جنان 
مینماید که در صحت این عبارت تأمل داشته است . از فحوی معلوماست که مراد گوینده 
آن‌است که خوارزمشاد مرد خردمندی‌است ومیداند که درای‌تو طله شاه "لت دست دیگران 
شدداست بنا براین رنجش‌او متوجه‌شاه نیست بلکه متوجه دیگران‌است و مخصوصا نظر شر 
بمن‌است ( احمد حسن ) که با او میانة خوشی نداشته‌ام 


۳ با آن » بعضی نخه‌ها : بان . در فرزندانش 36 : ودرفرزندانش . 


۱۵ 


۱ 





۰ تاریخ بیهقی - مجلّد ۷ سال 1۲۳ ه 





ساحب‌برید رسد بوشیده اگر تواند فرستاد و راهها فرو نکر فته‌باشند » 
و حالها را بشرح بازنموده باشد » آنگاه برحسب آنچه خوانيم تدبیر_ 
دیکر ميسازيم ۰ و برادر این بوالفتح حاتمی است آنجا نایب بریدا » 
بوالفتح این تقرب از بهر برادر کرددباشد . امیر گفت همچنین است » که 
بوالفتح بدان وقت که بدیوان بونصر بود هرچه درکار پدر ما رفتی بما 
می‌نبشتی ازبهر پدرش که بدبوان خلیفت هرات بود . من که بونصرم گفتم 
دریفا که من امروز این سخن میشنوم» امیر گفت اگر بدان‌و قت می‌شنودی 
چه‌میکردی ؟ گفتم بگفتمی تا قفاش بدربدندی و از دیوان بیرون کردندی 
که دبیر خائن بکار نیاید . و برخاستیم و بازگشتيم . وامیر بوسهل عارض 
را بخوانده بود و بزبان بمالیده و سرد کرده و گفته که تاکی از ین‌تدبیرهای 
خطای تو ؟ اگر پس‌ازین در پیش من جز در حدیث عرض سخن گویی 
گویم گردنت بزنند . و عبدوس را نیز خوانده و بسیار جفا گفته که ستر 
مارا که با تو گفتیم آشکارا کردی ! وشما هیچ کس [ سر ] داشتن ۲ را 
نشایید » وبرسد بشما خائنان آنچه مستوجب آنید . وامیر بس‌ازین سخت 
مشفول دل می‌بود و آنچه گفتنی بود در هربابی با خواجة بزرگد و با من" 
میگفت و باد این قوم بنشست » که,مقترر گشت که هر چه میگویند و 
و میشنوند خطاست , 

« يك روز بخانة خویش بودم ؛ گفتند سیاحی بر دراست میگوید 
حدیثی مهم دارم . دلم بزد که" از خوارزم آمده‌است » گفتم بیاربدش . 
درآمد و خالی خواست و این عصابی که داشت برشکافت و رقعتی خترد 





ایب رید هقاناشت که چند جای دیکر در اس فصل وان سای برد رده 
شدداست . راجم بان دو عنوان بنگربد به تعلیقات . 
۲- سر داشتن 6 امن تصحیح قباسی برمبنای احتمال قزو شی‌است » و خوب‌است ۰« شما 
هیچ‌کس » بمعنی شما هیچ يك » یم کدام ازشماست . 
۳- با من » بعنی بوثصر . 6- میشنوند » یعنی چه؟ شاید : می‌اندیشند. 


با : می‌ببو ندند. ( از پیوستن بمعنی صورت دادن » بعمل آوردن ۰) 


سال ۲۳ ه رسیدن نامة نایب‌برید ازخوارزم 2۱ 
عتکدثظحظح( ۱ ۱ ۳ س 9 _ 





و هی نانت بر ید رکه بسوع_#من بود رب وان کتردفت. و ,یمق 
9 ۶ حلتها کردهام واین.ستام,رامالی بداده.»-ومالن 
ضمان کرده که بحضرت صیلت یابد » تا اي خطر بکرد و بیامد ۰ اگر در 
ضمان سلامت بدر گام عالی رسید اننجا مشاهد حال بوده‌است و 
تیعامهای من بدهد که مردی هشیاراست » ببابد شنید و بر آن اعتماد 
کر3 » آن شاء ال . » کفتم پیفام چیست ؟ گفت میگوید که « آنچه پیش 
ازین نوشته بودم که قائد را در کشاکش لگدی چند زدند در سرای 
وود 9 بایدر دل و کشت یل »ان اب آنانسخت نتعتتم کلم 
کدخدایش احمدر عبدالصّمد کرد . و مرا سیم و جامه دادند » و اگر 
جزآن نبشتمی بیم جان بود . و حقیقت آن‌است که قائد آن روز که دیگر 
روز کشته شد دعوتی بزرکد ساخته بود و قومی را از سر غوغا [ آن ۱ 
حنم کجات و جفرات خوانده و برملا از خوارزمشاه شکابتها کرده و 
سخنان ناملام گفته تابدان‌جای که« کار جهان‌یکسان بنماند» وآلتونتاش 
و احمد خویشتن را و فرزندان و غلامان خویشتن رااند » اين حال را هم 
آخری باشد . و پیداست که من و این دیگر آزاد مردان بینوابی چند 
توعد . » و ابن خبر نزدبك خوارزمشاه آوردند . دیگر روز در 
بارگاه قاند را گفت : دی و دوش میژّبانی بوده‌ای ٩‏ گفت آری : گفت مگر 
گوشت نیافته بودی و نقل که مرا و کدخدايم را بخوردی ؟ قائد مر او را 
چوابی چند؛ تافت‌تر " بازداد . خوارزمشاه بخنلاید و در احمد. نگررست . 
چون قائد باز گت احمد را کفت خوارزمشاه که « باد حضرت دیدی در 
برافاند 6۶ احمد گفت ازآنجا دور کرده کید . و بازگشت بخانه . و رس 
بود که روز آدینه احمد پگاه‌تر بازگردد و همگنان بسلام وی روند » بنده 


آنجا حاضر بود » قائد آمد ء با احمد سخن عتاب‌آمیز گفتن گکرفت و 





(- سر غوقا تن » ان کلمه بهعین صررت حمع دراین‌کتاب مکرر "مده‌است . نسخه‌ها : سر 


غوغا از . ۲ زفت‌تر » کذ۱) و نه : زفت . 


۱ 


۲ ۰ 


۷ 








۶۳ تاریخ بیهقی - مجلد ۷ سال ۲۳ ه 


دزاینمیانه گفت ۲ آن له بود که امر ود خو(رزمهاه باس کت ۱۳۱۱۱۱ 
گفت خداوند من حلیم و کریم است ؛ و اگر نی سخن بچوب و شمشیر 
گفتی" تراوء‌مانند_ ترلاچه محل ان ناد که چون درد 
سخن خویش گوئید ؟ قائد حوابی چند درشت داد چنانکه دست دررویر 
احمد انداخت . احمد گفت : این باد از حضرت آمده‌است » باری نك چند 
بوشیده باست داشت تا آنگاه که خوارزمشاهی بتو رسیدی . قائد گفت 
بتو خوارزمشاهی نیاید" ۰و برخاست تا برود احمد گفت بگیرید این سک 
را؛! قائدگفت که همانا مرا نتوانی گرفت . احمد دست بر دست زد و 
گفت دهید . مردی دوست : چنانکه ساخته بودند » بیدا آمدند و قائد 
بمیان سرای رسیده‌بود و شمشیر و اچخ و تتبر اندر نهادند و وی را 
تباه کردند و رسنی در بای او بستند و گرد شهر بگردانیدند ۰ وسرایش 
فرو کو فتند و پسرش را با دبیرش بازداشتند . و مرا تکلتّفی کردند تا نامه 
نبشتم بر نسختی که کردند چنانکه خوانده آمده است ۰ و دیگر روز از 
دبیرش ملطّفه خواستند که گفتند از حضرت آمده‌است . منکیر شد که 
( فائد چیزی بدو ندادداست ۰ » خانه و کاغذهای قائد نگاه کردند هیچ 
ماطفه نیافتند . دبیر را مطالّبَت. سخت کردند تفت ر امد وملمگنه 
بدیشان داد . نستدند و نتمودند و گفتند پنهان کردند چنانکه کسی برآن 
وافف نگشت . و خوارزمشاه سه‌روز بارنداد و با احمد خالی داشت . 
روز چهارم آدینه بار دادند بر آن جمله که هر روز بودی بلکه با حشمتی 
و تکلّفی دیگر گونه . و وقت, نماز خظبه بر رسم رفته کردند ۰ وهیج چیز 
لظهار نمی‌کنند که سصان ملد اما مرا بر قح ال واقف نمید اررند 
مگر کار دسمی" . و غلامان او ستوران: زبادت افزون از عادت خر بدن 
گر فتند ۰ و هرچه من پس‌ازین نویسم بهراد و املاء (بشان باشد » بر ان 





۱- نیاید » ۵ ۰ تیامد . بعضی نخه‌ها : ناند 


آب کار رسمی » جالب توجه‌انست ۰ لته مراد کارهای مربوط برسوم اداری‌است . 





سال 4۲۳ ه اشارت خواجه‌احمد بکرفتن بوسهل 5۱۳ 
ی ۳ ی 


هیچ اعتماد تباید کرد » که کار من با سیّاحان و قاصدان پوشیده افتاد » 
و بیم جان‌است .واه ولی"الکفانه ۰ » 

من این پیقام را نشخت کردم و بذرگاه بردم »و امیر بخواند و نك 
از جای بشد و گفت این را منهر باید کرد تا فردا که خواجه بیاید . 
همچنان کردم . دیگر روز چون بار بکسست خالی کرد با خواجف بزرگد و 
با من ۰ چون خواجه نامه [ نایب] برید و نسخت پیفام بخواند گفت 
زندگانی خداوند دراز باد » کار نا اندبشیده را عاقبت چنین باشد . دل 
ارت تاش گر باند داشت کهها زا از وی نتر چیری‌انیاند .و کاسکین 
فسادی نکندی بدانکه با علی تکین یکی شود ۰ که بیکدیگر نزدیك‌اند » و 
شتری بز رگد بپای کند . من گفتم نهآهمانا که او ان کند »و حق. خداوندر 
ماضی را نگاه دارد" و بذاند که [ در ] اين " خداوند را بدآموزی بر راهم 
کر نهاذ ۰ امیر گفت خط خویش چکنم که بحجکت بدلنت گرافتند ».و اگز 
حت کنند «ران جون باز توانم ایستاد ؟ خواجه گفت"اکنون این خسنال 
بیفتاد و بك‌چیز مانده‌است که اگر آن* کرده‌آید مگر؟ بعاجل الحال این 
کار را لختی تسکین توان داد » و این چیز را عوض‌است » هر چند بر دل 
خداوند رنج‌گونه‌یی باشد» اما آلتونتاش و آن ثفرر بزرگدرا عوض نیست. 
امیر گفت آن چیست ؟ اگر فرزندی عزیز را بذل بایدکرد بکنم که این کار 
و دت رانک ردد» و دریغ نداپج کا هیا ویر کار خداوند 
تف اند که صرورت نندد که بنده بتمصتب میگوند [ و ] شده‌یی رااز 
بندگان درگاه عالی نمیتواند دید . امیر گفت بخواحه این ظن نیست و 
مرگز نباشد . گفت اصل ابن تباهی از بوسهل بوده‌است و آلتونتاش از 





ا- نیز » بعنی دیگر » پس از ۰ 

۲- نگاه دارد » 1 : نگاه کند . 

۲ که در این ... نهاد 6 ۸ : که خداوند رارا بداموزان براه کر نهاده‌اند . 
۱ آازار آن کرده‌آید » ۸ : اگر کردهآید . 


مکر بعاجل الحال » در چند نسخه «مکر» یت و بعاجل‌الحال را هم «بعاجل» دارند. 


۱۰ 


۷۱ 


۷5 


[۳111 


۹ تاریخ بیهقی - مجلّد ۷ سال ۲۲) ه 
سب ۱۳ 





وی آزرده‌است . هرچند! ملطّفه بخط خداوند رفته ات راو ۶3 
باشد که بوسهل اندرآن حیلتها کرده باشد تا از دست خداوند بستد و 
جدا کرد" . اورا فدای, این کار باید کرد پدانکه بفرماید تا او وا بنشانند 
که وی دو تدبیر و تعلیم بد کرد که روز گارها در آن بابد تا آن‌را در توان 
بافت و ز هردو خداوند بشیمان‌است یکی آنکه صلات امیر محمد برادر 
خداوند باز ستدند و دیگر آنکه آلتونباش را بدگمان کرد » که چون وی 
را نشانده آید این گناه ج ی ور در وی کرده شود » از خداوند 
درین باب نامه توان نبشت چنانکه بدگمانی آلتونتاش زائل شود هر چند 
بدر گاه نیاید اما باری با مخالفی یکی نشود,و شری نانگیزد ء و من بنده ذز 
نامه بتوانم نبشت و آیینه فرا دوی, بو بتوانم داشت و بدانکه* مرا در ان 
کار ناقه و جملی نبوده‌است سخن, من بشنود و کاری‌افتد . گفت « سخت 
صواب آمد هم فردا فرمایم تا اورا بنشانند» خواجه احتیاط وی ومردمر 
وی اینجا و بنواحی بکند تا از دست بنصود و چیزی ضابع نگردد. » گفت 
چنین کنم » ومابازگشتيم . خواجه در راه مرا گفت : ابن خداوند اکنون 
آگاه شب که یمه دور.بریید ی اماری تد ایس اب ۱۳ 

و دنگر دوز چون باربگسست خواجه بدبوان خویش رفت وبو 
بدبوان عرص ۰ و من بدبوان_ رسالت خالی بنشستم و نامه‌ها تعحیل 
برفت تامردم و اسباب بوسهل بمرو و زوژن و نشابور و غور و هرات 
و بادغیس و غزئین فروگیرند . چون این نامه‌ها بر فت فرمان امیر رسبد 


رن ۱ کودیانی ندیم که « نامه‌ها در آن باب که دی 





ا- هرجند ... تا ازدست ‏ در ۵ افتادداست. 

۱ و جدا زرد و1 فعط ده 

۲ سب » تستخیحقیایتیاسبت 6 نسنجم‌ها: جست اج و و ۳ 
است و کلمة رایج بوده‌است . رد ت . 


6 و پقرنعه میا دا در از( ب ۰ یداند که . شابد : و جون نداند.که.. 





سال 1۲۳ ه بند کردن بوسهل در قهندز مت 





با خواجه گفته آمده بود بمشافهه » باطراف گسیل کردند و سوادانر 
مسرع رفتند . خواجه کار آن مرد تمام کند. » خواحه بزرگ بوسهل را 
بخواند با نایبان دیوان عرص و شمارها بخواست ازآن لشکر و خالی 
کرد و بدان مشغول شدند . و بوشیده مثال‌داد تاحاجب نوبتی برنشست 
و بخانة بوسهل رفت با مشر فان و ثقات خواجه و سرای بوسهل فرو 
گر فتند وازآن قوم! و درپیوستکان او جمله که ببلخ‌بودند موقوف کردند » 
و خواجه را باز نمودند آنچه کردند . خواحه از دبوان با زگتست و فرمود 
که بوسهل را بقهندرز باید برد ۰ حاجب ۲ نوبتی او را بر استری نشاند 
و با سوار و بیاده‌بی انبوه بقتهند ز درادااه دی واه دو خادم و شصت غلام_ 
اورا میا وردند بیش وی آمدند؟ و ایشان را بسرای آوردند و بوسهل را 
بقهندز بردند و بند کردند و آن فعل بد او در سر او بیچید . و امیر را 
آنجه ر فته بود باز نمودند . 

دیگرروز چون باربکسست امبر خالی‌کرد باخواجه ومرا بخواندند و 
گفت «حدیت بوسهل تمام‌شد وخیربت "بود» که‌مردنمیگذاشت که صلاحی 
پیداآید» [و] گفت" «اکنون چه‌بایدکرد؟ » [خواجه] گفت صواب باشد که 
مسعدی‌را فرموده‌آید تا نامه‌بی‌نوس هم‌اکنون بخوارزمشاه» جنانکه‌ر سم 
است که و کیل, درنویسد» وبازن‌ماید که «چون‌مقگررگشت مجلس_عالی‌را 
که بوسهل‌خیانتی کرده‌است ومیکند درملك تابدان‌جایگاه که‌درباب. پیری 





۱- و ازان قوم ... ببلخ بودند » شاید : و از قتوم و دربیوستگان او آن‌جمله که ببلخ بودند. 
۲ حاجب نوبتی » 2 : حاجی نوبتی . 

۳- بقهندز برد ... بوسهل را: در ل نیست. 

؟- بیش وی آمدند» عبارت ابهام دارد . آبا مراد آن‌است که این خادمان و غلامان در راه 
ببوسهل برخوردند و تلاقی حاصل شد ؟ 

9 خیریت » بادداشت قزوینی : « درست است ؟ » . شابد : خیرت رلا ت . 

- گفت اکنون » این « گفت » درا قزونی احدمال « زبادی » بودن داده‌است . ولی باافزودن 


واو خالی از وجه نیست . 


۱ 


سس اک ات رد ی ا۰اب ۱۰ 
2 تادیخ بیهقی - مجلّد ۷ سال ۲۳) ده 
سس ۰ ع_ -_- سس« 
محتشم چون خوارزمشاه چنان تخلیطهاکرد باو آل که بدرگاه آمد تا او را 
متواستنی کرازه باز باست گشت و بس ازان فرو ناستاد و هم در باب 
وی و دیگران اغرا میکرد » رای عالی" چنان دید که دست. او را از شغل 
عرض کوتادکرد و آورا نشانده آمد تا تضرب و فساد وی از ملك و 


‌ 


خدمتکاران دور شود » وآنگاه بنده۲ پوشیده او را بکوید تا بمعما وسد 
که « خداوند سلطان این همه از بهر آن‌کرد که بوسهل فرصت نگاه داشته 
است و نسختی کرده:و وقتی؛ جسته که خذاوند رازاب دریافته بود و 
بر آن نسخت بخط عالی ملطّفه‌یی شده و در وقت بخوارزم فرستاده » و 
دنگو از رن چون خداوند اندرآن اندیشه کرد و آن ملطّفه باز خواست وی 
گفته و بجان و سر خداوند سوگند خورده که هم وی؟ اندرآن بیندبهید 
و دانشت. که بخطامنت ]نا باه کرد روهجون بعایپکففت که دروخ وکوک 
است سزای او بفر مود » تا امروز این نامه برود و بس ازآن بيك هفته 
بونصر نامه‌یی نوبسد و این حال را شرح کند و دل وی را دریافته آید 
و بنده نیز بنویسد و معتمدی ژا از درگاه عالی فرستاده آید مسردی 
سدیدر جلدر سخندان و سخنگوی تاابخوارزم شود و نامه‌هاارا برساند و 
پیفامها بکزار د و احوالها مقتّررر خویش گرداند و بازگردد . وهر چند این 
همه‌حال* نيزنگاست و برآن داهیه‌گانا واسو ختکان بنه‌دو د و ذانند که 
آفروشه"نان‌است باری مجاملتی درمبانه بماند که ترلد و 





۱-متونتد ۶ 97د.صترید ۰ بادداخت قوو 2 *متر ده ۱ب وی ند و 
واز جهت معنی هم اشکالی ندارد . 

۲- رای عالی چنان دید » جواب ۶ چون مقررگشت ه است .: 

۲ بنده » بعنی خواجه احمد . 26 کک‌هم وی تمتی» بومپل . 

*- این همه چال ؛ وخ لس حال ‏ رصاید : این حال همه . 
داعیه‌گات » کذا در ظ ( بصورت « داهیکان ۰ ) ۰ دقید : داهیان , 
۷ سوختکان » چیست ؟ بعنی کار کشتهگان 1 


- فروشه » افروشه . شیرینی با حلوابی که بنان میزدداند . رد ت 








سال ۲۳) ده نامه مسمود بآلتونتاش ۷ 
پسر او را» ستی ».هم فردا بباید نواخت و حاجبی داد و دیناری پنج 
سزار صیلت فرمود تا دل آن بیر قرارگیرد . امیر گفت « اين همه صواب 
است » تمام باید کرد . و خواجه‌را بباید دانست که پس ازین هر چه کرده 
آید در منلك و مال و تدبیرها همه باشارت او رود و مشاورت با وی 
خواهد بود ۰ » خواجه زمین بوسه داد و بکریست و گفت: خداوندرا بباد ۰ 
دانست که این پیری سه و چهار که‌اینجا مانده‌اند" از هزارجوان بهتراند» 
خدایععر و حل ایشان‌را از بهر تأیید دولت خداوندرا مانده‌است» ابشان 

و بباد نباید داد ۰ امسر او را بخویشتن خواند و در آگوش 
گرفت و بسیار نیکویی گفت . و مرا همچنان بنواخت . و بازگشتيم . و 
مسعدی را بخواند ۴ وخالی کرد و من" نسخت کردم تا آنچه نبشتنی بود ۱ 
بظاهر" و معما نبشت و کسیل کرده آمد ۰ و پس ازآن بيك‌هفته پوالقاسم 
دامغانی را خواجه نامزد کرد تا بخوارزم رود و این بوالقاسم مردی پیر 

و بخرد و سخنکوی بود » وز خویشتن نامه‌یی نببشت سخت نیکو نزديك 
خوارزمشاه و من از مجلس: عالی نامه‌بی نبشتم بربن نسخت : 


ذکر مثالی که از حضرت شهاب الدوله ابو سعید مسعود ۱ 
رضی اه عنه نبشتند بآ لتونتاش خوارزمشاه 


« بسم له الرحمن الرحیم . حاجب, فاضل عم خوارزمشاه ادام ال" 





۱ ستی » کلمه معلوم نیست .۰ قزوینی هم در آن تر دید داشتهاست . 

۲- مانده‌اند ء ظ : آمده‌اند . ۲ زود زرد 5 در غیر ۷ : زود . 

6- بخواند » یعنی خواجه احمد . ۵- و من » یعنی بونصر . 

۱- بظاهر » یمتی بخط ظاهر و مکشوف ‏ در مقابل معما . 

۷- تا بخوارزم رود ۰ قزوینی : « تا اینجاست ظاهر بل تطعا مقول قول ابونصر . » ولی 
ات 9 و من( مجلس قالی نامدیی قح 6 مسلتما هم .سخن بونضر 
است و نمیتواند سخن مولف کتاب باشد ۰ بایان سجن دونضر دا پسازین نشان خرواهسم 
داد . عبارت « ابن بوالقاسم الخ » ممکن است معترضه‌بی باشد که بیهقی در نقل سخن بو نصر 


ازخود آورده‌است جنانکه رسم بیهقی‌است وازن‌گونه بسیار دارد . 


۱5 





2:۱۸ تار بخ بیهقی - مجلّد ۷ سال 1۲۳ وه 








تایید ه ما را امروز بجای پدراست و دولت را«بزرگتن رکنی وی است 
و در همه حالها راستی و بکدلی و خدای ترسیر خوبش اظهار کرده‌است 
و بی‌ریا میان دل و اعتقاد خویش را بنموده که آنچه بوقت وفات پدرر 
ما امیر ماضی رحمة الثه علیه ترد و نمود از شفقت ونصیحت‌ها که واجب 
داشت نوخاستگان را بفزنین آن است که واجب" نکند که هرکز فراموش 
شود و پس ازآن آمدنی بدرگاه از دل بی‌ریا و نفاق و نصیحت کردنی در 
اسباب ۲ ملك و تایید آن برآن جمله که تاریخی بر آن توان ساخت ۰ و 
آن‌کس که اعتقاد وی برین جمله باشد و دولتی را که بوست و گوشت و 
استجوان خویش را ازآن داند چنین وفا دارد و حق, نعمت, خداوندر 
ول ت۱۳ خداوند حال را بواجبی بکزارد و جهد کند تا بحقهای دیگرر 
خداوندان رسد توان دانست که در دنیا و عقبی نصیب خود از سعادت 
تمام بافته باشد و حاصل کرده چنانکه گفته‌اند عاش سعیدا ومات حمیدا » 
و جودشن همست یاد و فغر وی هم کوش مشنواد ۰ وچون از جانب وی 
همه راستی و کدلی و اعتقاد درست و هوی‌خواهی بوده‌است وازجهتر 
ما در مقابله آن نواختی بسزا حاصل نیامده‌است بلکه از مس و قان و 
من وعافت ثانکران و جوانان کار تا دای ۳ 
ار میباشیم و اعتقاد نیکوی" خوبش را که هميشه 
در مصالح وی داشته‌ام ملامت میکنيم. اما برشهامت وتمامی حصافت 





۲- که واحب ۰ شود » عبارت سست‌است و احتمال غلط میرود . شاید جمله چنین بوده 
است. : چنان‌است که هرگز فراموش نشود. 

۳- در اسپاب » بنظر من غلط میاآید . شاید « در اثیات » با چیزی نظیر آن بوده‌است که 
با کلمذ « تایید » که بعد از آن "مدهاست مناسبتی داشتهاست . فتامل . 

6- :۱ خجل »؛ کذا در ۶ . در ۵ : و ما خحل » بقیه : ما خحل . 

مس امتقاد تیکوی 4 ۱ : امتقاد تیکیاژن تین میارب رز ۱7 


نباشد . 





۳۹ دنبالة نامه مسعود بالنونناش 5:۹ 
ت٩٩‏ چم سس ۲ب 


وی اعتماد هست که باصل نیکنرد و بفرع دل مشغول ندارد و همان 
آلکونتاش يکانة راست یکدل میباشد ۰ و اگر او را چیزی شنوانند با 
شنوانیده‌اند یا ابمعایته چیزی بدو نمایند که از آن دل وی را مشغول 
گردانند شخص, امیر ماضی آنار "له" برهانه دا پیش دل و چشم نهد 
و در نعمتها و نواختها و جاه و نهادر وی نگرد نه اندر آنچه حاسدان و 
مس ار پیش وی نهند » که وی را آن خرد و تمیز وبصیرت وروت 
هست که زود زود ۷ وی را ضعیف در رود نبتوانند گردانید . و ما 
از خدای عتّز وجل توفیق خواهیم که بحقهای وی رسیده آبد و اگر 
چیزی رفته‌است که ازآن وهنی بجاهر وی یا کراهیتی بدل, وی پیوسته 
است آنرا بواجبی دریافته شود . وهسو ستبحانته ولی*ذلك والمتف‌ضتل 
والموفّق بمنه و سعة رحمته . 

« وما جون از ری حرکت کردیم تا تخت ملك بدررا ضبط کردهآبد 
و بدامفان رسیدیم بوسهل زوزنی بما پیوست » و وی بروزگار مارا 
و 9 ود واه نی روکد کنیل ۰ وابالمت ۰ فرتین 
مانده بماا چنان نسمود؟ که وی"امرزوز ناصتح‌تر و مشفق‌ترر بندگان‌است ؛ 
و پیش ما کس نبود از پیران دولت که کاری را برگزاردی با تدبیری 
راست کردی » و روی بکاری بزرگه داشتیمی » ناچار جون وی مقد کم تر 
2 990 دد قر بای نشخ وی" میگفت و ما نوا تاستصواب زر استه 





2۱ اناراث » ت ق بجای : ادام اب . 
۲ متسوقان » 1۲ و جند نسخه : متسوفان»؛ مستوفان ۰ و این غلط است . متسوق » بعنی 
بازار ساز ( از کلمه سوق ) . 

۲ ی وی را » بادداشت مینوی : « مشل‌سنگ ضعیفی که دررود میکردد اورا نمی‌توانند 
بگردانند ۰ » 

6- بما چنان نمود که » ظ یعنی بنظر ما جنین‌رسید که. 

و کت وی" میکفت ۲ کداادت ۰۳۸6 بقیه ؛سخن میکفتلعشنی میگفت ۰( ان مقایند 
این روایتها بحث بلاغتی‌بی پیش میآید کهبسیار جالب‌است . دقت کنید ) . 


۱ 


۰ 


۷5 





۲۰ تادیخ بیهفی - مجلّد ۷ سال 1۲۳ ه 





میداشتیم و مرد منظورتر گشت ومردمان امیدها" هم دروی بستند چنانکه 
رسم است و تنی چند دیگر بودند چون طاهر و عبدوس و جز ایشان او را 
منقاد کشتند. و حال وی بر آن منزلت بماند تا مابهرات رسیدیم وبرادرر 
مارا جابی بازنشاندند و اولها و حشم و جمله لشکر بخدمت درگاه مسا 
پیوستند » و کارها این مرد می‌برگزارد و پدربان منخزل بودند ومنحرف » 
تا کار وی بدان درجه رسید که از وزارت تر فتع مینمود . 

« و ما چون کارهارا نیکوتر باز جستیم و پس وپیش آترا بنگر بستیم 
و این مرد را دانسته بودیم " وآزموده » صواب آن نمود که خواجة فاضل 
ابوالقاسم احمدبن الحسن را "دام آلثه تاییده از هندوستان فرمودیم تا 
بیاوردند و دست آن محنت دراز را از وی کوتاه کردم و وزارت را 
بکفایت وی آراسته کردیم و این بوتهل وا نیل تصفل عرش ول 
کردیم تایر يك کار بایستد وزمجلس ما ازتشتحب و تستط وی بر آساید 
[ اما وی ] راه رشد خویش را بندید و آن باد که در سر وی شده‌بود از 
آنجا دور نشد و از تسحّب و تبستّط باز نایستاد » تا بدان جایگاه که همة 
اعیانم درگاد ما بسببر وی دلریش و درشت گشتند و از شغلهابی که 
بدیشان مفوض بود که جر بدیشان واست نیامدی و کس دک نو 
استقلال آن داشتی استمفا خواستند و دلها ازما و کارهای ما برداشتند 
و خلل آن بملك بیوست . و با این همه زبان در خداوندان شمشیر دراز 
میعرد و در باب ابشان لسهامیاحت چنانکه ابنك در باب حاحب 
ساخته‌است و دل ویرا مشغول گردانیده و قائد ملتجوق" را تعنیه کرده 
و از وی بازاری ساخته و مارا بر آن داشته که رای نیکو را در باب 
حاجب که مر مارا بجای پدر و عم است بباید کرداند . 

« و چون کار این مرد از حد بگذشت و خیانتهای, بزرگک وی ما 
۳ 


۱- امیدها ء در غیر ۸۵ : امبدها را. د(سحه بودیم » یعنی شناخته بودیم . 
۳۲ ملنجوق » رد ص ۰۲) رادهة ) . 





سال ۲۳ ه دنبالة نامة مسعود با لتونتاش 5۳۱ 


را ظاهر گشت فرمودیم تادست وی از عرض کوتاه‌کردند و وی‌را جایی 

تکاندند و تممتی که داختت ال رنتتلاند تاردیگره مهو رانابدو*مالنده 
گردند و عبرت گیرند» و شك نینتت:کهمعتمدان. حاجب "این حال "را 
تعز بر" کر ده باشند و وجوهآنرااباز نموده۰؟و اکنون بعاجل الحال فرزندر 
خا 6 ی ولالندی و رمعتمندی را نو اختی تمامارزانیرداستیم! و 
تفت وش ,مار عزی نابات جون ,فر ز نی که" کد ام رکسل| بواد 
اين کار را سزاوارتر از وی بح بارعا و نجابت و شاستگی » و 
این در جنب. حقهای حاجب سخت انداست - واگر تا ابن‌غات نواختی 
بواجبی از مجلس ما بحاجب نرسیده‌است اکنون پیوسته بخواهد بود تا 
همه نفرتهارو بدگمانیها» که ان محلتط افکندهاسشت.زاثل ,بگردد؛ وخوااحة 
ق اسان دی و۱ فر تاد و ردربن,معانی کشاده‌تر ,تبشت و 
پیفامها داد چنانکه از لفظ ما شنیده‌است . بابد که بر آن اعتماد کند* و 
ال با اف تر آرزن دارد که بش ,رازان داخت و رن ,معتمد.را بزودی 
باز گردانیدهآید بعینه" وآنچه درخواست‌است و بفراغ دل وی بازگردد 


بتمامی درخراهد » چه بدان احابت باشد با ذن الله . 


« این نامه نشته آمد و معتمد دوان وزارت رفت و بازآمد و 


وی ظاهر اناد لهآمد وهفنتادیآبزرگددر و فت ولد نکر د6 


او رت یرند ‏ در ۸۸ نت 

۲ سر بدری » کذا ؟ 

۲ خواجه فاضل ؛ مراد خواجه احمد وزبراست . 

6- اعتماد کند » 11 : اعتماد کرده . 

۵ بعینه » ۳ : تعبیه » لا : سه (بی‌نقطه) . 

تولد نکرد » ابتجا بایان سخن بونصر مشکان‌است که برای موّ لاف کتاب نقل کرده‌است» 
احتمال آن که سخن بونصر تا آخر آن نامه‌بوده و این دوسطر از بوالفضل باشد نیز 
مد دت ۰ اما کزارش بارس حسلما از موالتف کتابانتت جون از احمد مدا لصمد ربا 


« رحمه‌اله » سخن میگوید و مرگ این شخص بعداز بوثصر واقع شده‌است . 


۷۱5 


۷ 
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و آخر کار خوارزمشاه آلتوتثاش پیچان می‌بود تاآنگاه که از حضرت 
لشکری بزرگد نامزد کردند و وی را مثال دادند تا با لشکر خوارزم باموی 
آمد وآلشکرهابدو"پیوشت وه‌پجنگ علی کین رف و ۱۳۲ 
کردند و علی‌تکین مالیده شه و ازلشکر وی بسیارکشتهآمد وخوارزمشاه 
دا تیری رسید و ناتوان شد و دیگرشب دا فرمان یافت وخواجه [ احمد | 
عبد الصمد رحمه الثه آن مرد کافی دانای بکار آمسده بیش تام رگد 
خوارزمشاه آشکارا شب با علی تکین در ۵ را رد ۳ ۳ 
صلح را سپاس داشت و دیگر روز آن لشکر و خزائن و غلامان سرابی 
را برداهت و طاثفالجیل,بکارآورد تا بسلامت لخوار رازب و و 
اه علیهم اجمعین » چتانکه "یام آچکونگی ا1نابل حای ی 9 

و من که بوالفضلم کشتن قائد مانجوق را[ به | تحقیق‌تر از خواجه 
احمد عبدالصمد شنودم دد آث ال که امیر مودود به در ۱۱۱ 
ده امیر شهید بازخواست و بفرئین رفت و ۱ ۱۳ 
احیت ناوات داد ۱ وزارت خواجه احمد عبدالصمد 
اه مایه روزکار بزیست و گذشته شد رتیه آقه ملی ی ور 
اين خواجه نشسته یمه می رد قح پپودم 4و بوی هر 3۳ 
از بست درنرسیده بود - مرا گفت : خواجه بوسهل کی‌رسد؟ گفتم خبری 
نرسیده‌است از بنست ؛ ولکن چات ای که تاروری هه ۱۳ 
دبوان رسالت بدو خواهدسپرد ؟ گفتم » کیست ازوشاسته‌تر؟ بروز گارر 
امیر شهید رضی اه ععه وی داشت . » تا حدبث بحدیث خوارزم و 
قائد ملنجوق *رسید د د اف میارگه ی ۱۳ 
بت ممچیاست که کقیی و هر ۱۳ 





2-۱ دبوسی » در جای دیگر دبوسیه . رل ت . ۲- ملنجوق » رلد. ص۰۲ رادذ ) . 
۲ دنبور » کدا در :3 ( و صحیحاست) بقیه: دبدور درد بت ۰ 


۶ ملنحوق » رك. ص۰۲ راده ) . 
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د و اد ییات کف کر خد زوند/بینداباز‌نتما ید که ابقده را 
آن بکارآید - و من میخواستم که این تاریخ یکتم » هرکجا نکته‌بی بودی 
درآن آویختمی - چگونگی حال قائد ملنجوق از وی بازبرسیدم » گفت : 
روز نخست که خوارزمشاه مرا کدخدابی داد دسم چنان نهاد که 
هر روز من تنها پیش او شدمی و بنشستمی و يك دوساعت ببودمی . 
اگر آواز دادی که بار دهید دیگران درآمدندی . واگر مهمی بودی بانبودی 
بر من خالی کردی و گفتی دوش چه‌کردی و چه‌خوردی و چون خفتی که 
من چنین کردم . با خود گفتمی این چه هوس‌است که هر روزی خلوتی 
کند ؟ تا يك روز به‌هرات بودیم مهمی بزرگ در شب درافتاد و از امیر 
ماضی نامه‌یی رسید » در آن خلوت آن کار برگزارده آمد و کسی بای 
نیاورد . مرا گفت من هرروز خالی ازبهر چنین روز کنم .با خود گفتم 
در بزرگ "غلطا که من بودم » حق بدست. خوارزمشاه‌است . و درخوارزم 
همچنین بود » چون معمای مسعدی برسید دیگر روز بامن خالی داشت » 
این خلوت دیری بکشید و بسیار ومیدی کرد و بگرست و گفت : لعنت 
براائل بلآموزان ناد » چوان علی. فریلیآزا که چتنوبی نبود برانداختند و 
چون غازی و اربارق ۰ ومن‌نیز نرديك؟ بودم بشبورقان » خدای تبارلد" 
وتعالی نگاه داشت . اکنون دست در چنین حیلتها بزدند » و ان مقدار 
پوشیده گشت بر ابشان که چون قالدمرد مرا فرو نتواندگرفت ۰ وگر فتم 
که من برافتادم » ولاتی بدن بزرگی که سلطان دارد جون نگاه توان‌داشت 
از خصمان ؟ و اگر هزار چنین بکنند من نام نیکوی خود زشت نکنم که 
پبر شده‌ام و ساعت [ تا ] ساعت مرگ دررسد . گفتم خود همجنین است» 
اما دندانی باند نمود » تا هم اشحا حشمتی افتد و هم بحضرت نیز بدانند 
۱- در بزرگ غلطا که من بودم »8 : دربز رگد غلط من بودم . 
۲- زدیك بودم » 16 : نزديك بود ۰ احتمال افتادگی میرود ۰ شابد : و من یز نزديك 


۳( بودم . 


۱۰ 
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که خوارزمشاه خفته نیست و زود زود دست بوی دراز نتوان کرد . گفت 
چون قائد بادی پیدا کند او راباز باید داشت . گفتم به‌ازین بابد » که سری 
را که بادشاهی چون مسعودباد خوارزمشاهی درآن نهاد باید بریدن » 
اگرنه زبانی سخت بزرگه دارد . گفت ابن بس زشت و بی‌حشمت باشد . 
کف اد تک و ۱ خداوند . گفت گذاشتم 

و این خلوت روز پنجشنبه بود »وملطفة بخط سلطان بقائد رسیده 
بود و بادی عظیم در سر کرده و آن دعوت بزرگ هم درین پنجشنبه 
بساخت و کاری شکرف پیش گرفت ۰ « و روز آدینه قاند بسلامم 
خوارزمشاه آمد و مست بود و ناسزاها گفت وتهدیدها کرد ۰ خوارزمشاه 
احتمال کرد هرچند تاش, ماهروی سپاه‌سالار_ خوارزمشاه وی‌را دشنام 
داد . من بخانة خویش رفتم و کار او بساختم . چون بنزديك من آمد بر 
حکم , عادت » که همگان هر آدینه بر من بیامدندی » بادی دیدم در سر 
او بکه از آن نزبر ناشد من آغازیدم عریده کردن,ویاو ول تالدت تا چرا 
حد ادب ی 9 خوارزمشاه و سقطها گفت . وی در خشم 
شد و مر ی ۰ رفته بود » سخنهای بلند گفتن 
گر فت . من دست بردست زدم که نشان* آن بود و مردمان. کجات انبوه 
درآمدند و پاره‌پاده کردند او دا . و خوارزمشاه آنکاه خبر بافت که بانک . 
غوض اد شین‌پبرای ‏ که یبای وی رین زد اد ۱۳ 
ناب برید را بخواندم و سیم و جامه دادم تا بدان نسخت که خوانده‌ای 
نها کرد . جوارتمتاه مرا تحواید کف اس ح ۱ 
گفتم این صواب بود . گفت بحضرت چه‌کوید؟ ؟ گفتم : + تدییر آن کردم . 
و بگفتم که چه نشته آمد . گفت دلیر مردی‌ای تو ! گفتم : خوارزمشاهی 
نتوان کرد جز چنین . و سخت بزرکگک حشمتی بیفتاد" . » 





ا< این يکي > 1 : این یکر! ۲- چ+کویید ؛ در غیر ۸ظ : چچه‌گوید : 
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۰ ی ۱۱ 
چون حدیث این محبوس بوسهل, زوزنی آخر آمد فریضه داشتم 
قصه محبوسی کردن : 


چنان خواندم که چون بزرجمهر حکیم از دین گیرکان دست 
بداشت که دین با خلل بوده‌است و دین عیسی پیفمبر صلوات الّه علیه ۰ 
گرفت » برادزان را وصیعت کرد که « درکتب خوانده‌ام که ۲ خرالکزمان۳ 
پیفامبری خواهد آمد نام او محمّد مصطفی صلّی اه علیه وسلتم» اگر 
روزگار بابم وف و 2۱۹9۳ نيابم امیدو ارم 
که حشر مارا با تا او کنعت. ما فرزندان حو در( هعجنین» وا صیکت 
کنید تا بهشت ابید ۰» این خبر بکسری نوشیروان بردند ۰ کسری بعامل ۱۰ 
خود نامه نبشت که درساعت چون این نامه بخوانی بزرحمهر را با بند 
کون و علا رگا فرست » عامل بغرمان ایو نفرشتاده: و خبر در بارتن 
افتاد که بازداشته را فردا بخواهندیرد. حکماء و علماء نزدبك_ وی میآمدند 
و میگفتند که ما را از علم خویش بهرد دادی و هیچ چیز دریغ نداشتی تا 
دانا شدیم » ستار؛ روشن ما بودی که مارا راه راست نمودی » و آبر ۱9 
خوش ما بودی که سیراب از تو شدم » و مرغزار بر میوه ما بودی که 
گونه گونه از تو بافتیم . پادشاه بر تو خشم گرفت و ترا می‌برند و تو نیز 
از آن حکیمان نیستی که از راهم راست بازگردی ؛ ما را بادگاری ده از 
عله ی خویشی:: 





اب خر آمد » کذا و نه : بآخر مد . 

۲ پرادران » نسخه‌ها : و برادران . مراد از برادران اخوان دنی‌است . 

۳- آخرالزمان » کدا و نه : در خر الزمان ۰ ظاهرا از باب تن‌است که در عربتان ظطرف 
زمان را گاهی بنزع خافض استعمال میکنندیمنی بی‌حرف ولی با تفییر اعراب . 

؟- بفرستاد » ظ : بگرفت » بقرینه بعد که میگوید : فردا بخواهند برد. 


۱۰ 
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کفت"وضیکت کم اهماا وا که‌آخدای اامکرو جل به گانکی ادف 
و وی را اطاعت دارید و بدانید که کردار زشت و نیکوی شما می‌بیند و 
آنجه در دل داربد می‌داند ر زندگانی شما بفرمان اوست و چون کرانه 
شوید باز گشت شما بدوست وحشر وقیامت خواهد بود وسوال وجواب 
و ثواب و عقاب . و نیکویی گوئید و یکو کاری کنید که خدایعتزو جل که 
شمارا آفرید برای نیکی] فرید و زینهار تابدی نکنید و ازبدان دور باشید 
که بدکننده را زندگی کوتاه باشد . و بارسا باشید و چشم و گوش ودست 
و فرج از حرام ومال مردمان دور دارید . وبدانید که مرگد خانه زندگانی 
است » اگرچه بسیار زیید آنجامیب‌ید رفت" و لباسر شرم.می‌پوشید که 
لباس ابراراست ۰ و راست گفتن بیشه‌گیرید که روی را روشن دارد و 
مردمان راستگوبان را دوست دارند و راست‌گوی ملاك نشود . و از 
درو غ گفتن دور باشید که دروغزن ارچه گواهی راست دهد نپذیرند . و 
حسد کاهش تن‌است و حاسد را هرگز آسایش‌نباشد که باتقدیر خدای 
عزاس مه دام بحنگ پاش )وال تارمن ی ۳۱ 
را راحت نیست زرا که او چیزی میطلبد که شاد وی را ننهاده‌اند . و 
دور باشید از زان که نعمت باك ستانند و خانه‌ها وبران کنند ؛ هر که 
خواهد که زئش بارساماند کرد زئان دنکران رد ۱ ۱ 
مکنید » که هی چکس بی‌عیب یست ؛ هر که ازعیب خود نابیناباشد نادان‌تر 
مردمان باشد . و خوی نيك بزرگتر عطاهای خدای‌است عو و و از 
خوی بد دور باشید که آن بند. گران‌است بر دل و بر بای » همیشه بدخو 
در رنج بزرگد باشد و مردمان از وی براج . و یکو خوی را هم ابن حهان 
بودو هم آن جهان و۳ حهان ستوده‌است . و هر که از شما 
بزاد بزرگتر باشد وتی را بزرگتر داربد و حرمت او نگاه‌دارید و از او 
گردن مکشبد . و همه بر امید. اعتماد مکنید چنانکه دست از کار کردن 


بکشید . و کسانی که شهرها و دیهها و بناها و کاریزها ساختند و غمر ابن 


<<" ۰* «طد ات 
سال ۲۳ ه دنبالة داستان «زدحمهر ۰:۳۷ 
حهان بخوردن. آن همد بکذاشتند و برفتند و آن چیزها مدروس شد . 
ات 9 کفتم پسنده باشد و چنین دانم که دیدار, ما بقیامت ,افتاد: 


چون بزرجمهر را بمیدان کسری رسانیدند فرمود که همچنان با 
و انب ۰ چون یبن آوزدند سترای گفت ای نرر تیه 
ماد از کرامات و مراتب که آن را نه از حسن رای ما بیافتی ؟ وبدرجد 
وژازت رسیدی و تدبیر ملك ما بر تو بود : از دین بدران خویش جرا 
دست بازداشتی ۰ و حکیم رو زگاری: بمردمان چرا نمودی که ای‌بادشاه 
و لشکر و رعیت بر رام راست نیست ؟ غرض, تو آن بود تا ملك بر من 
و ۶ ۱ من توت ادی ترا تحلتتی اکن" که(هلج 
وامر یه انا » که ترا کناهیل است "بو رکه 6 وا توبه اک ودبد ین 
اجداد و آبای خویش‌بازآیی تا عفو یابی » که درنغ باشد چون تور حکیمی 
کشتن ؛ و دیگری چون تو نیست . گفت : زندگانی مك دراز باد » مرا 
مردمان حکیم و دانا و خردمند روزگار میگویند » پس چون من از تاریکی 
بروشنابی آمدم تارکی باز نروم که نادان بی‌خرد باشم . کسری گفت 
بفرمایم تا گردنت بزنند . بزرجمهر گفت داوری که بیش او خواهم رفت 
عادل‌است و گواه نخواهد و مکافات کند و رحمت خویش ازتو دور کند. 
کسری چنان درخشم شد که بهیج و قت نشده‌بود » گفت او را باز دارید 
تا بقرمایيم که چه باید کرد . او را بازداشتند ۰ چون خشم کسزی بنشست 
گفت دریغ باشد تباه کردن اين ۰ فرمود تا وی را در خانه‌بی کردند سخت 
تیگ جون وی وبا هن وگزاان .زو راایلشتند و صکو فین.سنخت در آوی 
پوفتدند و هر روز دو فرص جو و نك کفه نمك و نسبونی آب او را وظیفه 
کردند و مشرفان گماشت که انفاس وی میشمرند و بدو میرسانند . 

دو سال برین جمله بماند . روزی سخن وی نشنودند ۰ یش 
کسری بگفتند . کسری تنگدل شد و بفرمود زندان بزرجمهر بگشادند و 


جواص و فوم او را نزديك وی آوردند تا با وی سخن گویند مگر او 


۱ 


۲6 


۷ 





5۲۸ تاریخ بیهقی - مجلتّد ۷ مال 0 








جواب دهد . وی را بروشنابی آوردند » بافتندش بتن قوی وگونه برجای. 
گفتند ای حکیم ترا شمینه ستبر و بند گران و جای تنگ و تاريك 
می‌بينيم» چگونه‌است که گونه بر جای‌است و تن قوبتر است؟ سبب‌جچیست؟ 
بزرجمهر گفت که برای خود گوارشی ساخته‌ام از شش چیز » هرروز از 
آن لختی بخورم تا بدین بمانده‌ام . گفتند ای حکیم اگر بینی آن معجون ما 
را بیاموز تا اگر کسی از ما راو باران مارا کاری افتد وج حل ۳ 
آید آنرا بیش داشته آید . گفت نخست ثقه درست کردم که هر چه ابزد 
عز ذکر هتقدذیر کرده‌است ناشد_دیگر بقضا او رضا دادم سین رد 
صبر پوشیدهام که محنت را هیچ چیزی چون صبر نیست . چهارم اگر 
صبر نکنم باری سودا و اشکیبابی را بخود راه ندهم . ینجم آنکه اندیشم که 
مخلو قی را چون من کار بتر ازس‌امت شکر که سس اه ۱ 
سبحانه وتعالی نومید نیستم که ساعت تا ساعت فرج دهد » آنجه رفت 
و گفت با کسری رسانیدند. با خوبشتن گفت چنین حکیمی را چون توان 
کشت . و "خر بفرمود تا او را کتتلد و متثله کر دنل و ۳ 
و کسری بدوزخ . 

هر که بخواند دانم که عیب نکند بآوردن اين حکابت » که بی‌فایده 
نیست و تاریخ بچنین حکابات آراسته گردد . اکنون بسر تاریخ باز شوم 
بمشية ال _ وعونه » وبالثه التو فیق؟ . 

چون از نشاندن بوسهل زوزنی فار غ شدند » امیر مسعود رضی ال 
عنه با خواجه احمد حسن وزیر خلوت کرد بحدیث دیوان عرض که کدام 





اب نکند » جند نشخه : کند. 


۲ التوفیی » در : بعدازین کلمه بصورت عنوان دارد : فصل . در ۲ و6 بقدر تك‌سطر 
سفید گذاشته‌اند و لابد برای پوشتن عنوان. درهامش ۳ بخط بعدی نوشته شده‌است : 
«ذکر رفتن خوارزمشاه از راه بخارا بجنگ علی‌تکین بماوراءالنهر و وفات خوارزمشاه»» 
ومصحح ظ همین عبارت ر 


۵ ۱ در متن خودبسورت عنوان گذاشتهاست . در نخه‌های 


متأخر تر اثری از عنوان دیده نميشود. 





سال ۲۲ ه تعیین شدن بوالفتح رازی بشغل عرض ۹ 


کس را فرموده آید تا این شغل را اندیشه دارد ؟ خواجه گفت ازین قوم 
بوسهل حمدوی شایسته تر است . امیر گفت وی را اشراف مملکت 
فرموده‌ايم و آن مهمترست و چنو دیگری نداری » کسی دیگر باید . خواجه 
گفت این دیگران را خداوند میداند" » کرا فرماید ؟ امیر گفت بوالفتح 
رازی دا می‌بسندم » چندین سال بیش خواجه کار کرده‌است .۰ خواجه 
وتف دی دیدلری ورنیک و و ,کافی است امتا؛ نك بعیب, دارد. که 
۱ هراس کار رارگشاده‌کاری بباید ۰(مبر گفت شاگزدان 
بددل و بسته‌کار باشند چون استاد شدند و وحیه گشتند کار دیگر گون 
ند و ببابد؟ خواندن و بدین شفل امیدوار کردن ۰ وزیر گفت 
چنین کنم ۰ چون باز گشت بوالفتح رازی را بخواند و خالی کرد و 
گفت : در باب تو امروز سخن رفته‌است و در شفل عرض اختیار 
سلطان بر تو افتاده‌است ۰ و روزگاری درازاست تا ترا آزموده‌ام ۰ این 
شفل تو درخواسته باشی بی‌فرمان و اشارت من و توفیری" نموده. و 
بر من که احمدم چنین چیزها بوشیده نشود. و در همه احوال من ترا 
این" ترتیب خواستمی » نیکوتر بودی که با من بکفتی . اکنون رواست 
نت دل فوی باید داشت و کار بر وجه براند . و هیچ حال 
رن ان که لسعر نم نی » که در متلك رخته افتد و فساد در 
عاقت. ان بزرگداست . اما اگر این دزدیها و خیانتها که بوالقاسمر 
کثیر" و شاگردان وی کرده‌اند دریابی و به‌بیت‌المال بازآری پسندیده 





۱- میداند » بعنی می‌شناسد . 

۲- دیداری » گویا بمعثی صائب رای و اهل‌رای و نظراست . رد ت . 

۲ بسته‌کار » گویا بمعنی کندکار و باصطلاح« مستمسو » ست . رل ت . 

)- بباید خواندن » یعنی باید بوالفتح را احضار کنی و شفل را باو بدهی . 

۵- توفیری نموده » تو فیر یعنی صر فه‌جوبی درمخارج و باصطلاح حذف مقداری از اقلام 
هزنه » ظ . را ت . *- این ترتیب » بعنی این انتصاب . رد ت 
۷- بوالقاسم کثیر » موضوع سابقه دشمنی احمد حسن با این بوالقاسم بتفصیل خواهد 


آمد در کتاب . 


۱۰ 


۱۰ 


۷ 





۳۰ تاریخ بیهقی - مجلّد ۷ سال 1۲۳ ه 





خدمتی کرده باشی . گفت از بیست سال باز من بنده مستوفی خداوند 
بوده‌ام و مرا آزموده‌است و راست بافته » و میدیدم که خیانتها میرود 
و میخواستم که در روزگار وزارت خداوند اثری بماند ابن توفیر 
بنمودم وبمجلس عالی مقرر کردم. اگر رای سامی بیند ازننده درگذرد 
که بر رای خداوند باز ننموده‌ام » بیش چنین سهو نیفتد . گفت در 
گذشتم » بازگرد » اين شفل بر تو قرارگر فته‌است ۰ و روز دیگر شنبه 
بوالفتح را بحامه‌خانه بردند و خلعت عارضی بوشید درآن خلعت کمر 
هفتصدگانی بست و بیش‌آمد و خدمت کرد و بخانه بازگشت و اعیان 
حضرت و لشکر حقی گزاردند نیکو ۰ و دیگر روز بدرگاه امد و کار ضط 
کرد » و مردی شهم وکافی بود و تا خواجه احمدر حسن زنده بود گامی 
فراخ نبارست نهاد ؛ و چون او کذشته شد میدان فراخ بافت و 
دست بتوفیر لشکر برد و در آن بسیار خللها افتاد ۰ بجای خود بیارم 


2 
هر تک ۰ 


و در اين و قت ملطتفه‌ها رسید از منهیان بخارا که‌عای‌تگین البته 
نمیآرامد و ژاژمیخاند و لشکر میسازد . و از دوچیز بر دل وی رنجی 
پررک رت * یکی آنکه امیر ماضی با قدرخان دبدار کرد تا بدان حشمت 
جای رتعان از خاندان ابشان بشد » و دیگر او را امید کرده بود 
خداوند » که ملك هنوز یکرویه نشده بود » که چون او لشکر فرستد با 
بسری که باری دهد » اورا ولانتی دهد ؛ چون ۳7 از جنگ و اضطر اب 


کار یکرویه شد و بی‌مثازع تخت مالك تاو ۱۳ 





حلطاوند در ۶بر : خداوندگار » ( کلم خداو ندگار زبان بیهقی یست) . 

۲- بررگدانت » ت ق بحای :بزر گنر ۳۰ گو با کلم 4 را در اصل بسر‌ هم وشته بوده‌اند 

( وت 3 از تجلللیس دی ود ات ۲ 

۳ ازحنگ» در ن های متاخر : 0 ۰ ِ ۱ است .۰ 
بی و سخه‌های متاخر : بی‌جنک ۲ اولی مختار مسر ححیی و اس 


6- در ناست که » در غیر > دانت که . 








سال 6۲۲ ه تعلیف کردن خوارزمشاه را بچنگ علی‌تگین 2۳ 
وه (دامسیبل جنک ملیتین_ ,4۳۷ 


فرصتی یابد و شری بپا کند » هرچند تا خداوند ببلخ‌است نبایدا 
آندیشید ۰ چون امير بر این حال واقف گشت خواحة بزرگد احمد حسن 
و بونصر مشکان را بخواند و خالی کرد و درین‌باب رای خواست هرگونه 
سخن کفتند و رفت » امیر گفت علی تکین دشمنی بزرگاست وطمعر وی 
زک هدوت مشحال است . صوااب توت وی با مامراه نهر 
گر تذراکن سر قدرر خان که,با ما وصلت. دارد. بیاید 
جلیت "ما باتد و جواهری که ازآن:ما بنام وی‌است فرستاده آید, تا 
مارا داماد و خلیفه باشد و شرر این فرصت‌جوی دور شود . و اگر 
او نیاید خوارزمشاه آلتونتاش را بفرماييم تا" روی بماوراء اللهر کند با 
لشکری قوی » که کار خوارزم مستقیم است » يك پسر و فوجی لشکر 
3-۱ . حراحه کفت مزور(هالنه عر ,ولایتی بزرکد است* 
سامانیان که امرا. خراسان بودند حضرت خود آنجا ساختند ۰ اگر 
بدست آبد سخت بزرگه کاری باشد . اما علی تگین گربّز محتال‌است 
بی‌سال شد تاوی آنجامیباشد. اگر آلتونتاش‌را اندیشیدهاست سواب 
آن باشد که رسولی با نام نزديك. خوارزمشاه فرستاده آید و درین‌باب 
بیقام؟ داد . اگر بهانه آرد و آن حدت قائد ملیحوی( در دل وی مانده 
است این " حدیث طی بایدکرد » که بی‌حشمت, وی علی تگین را بر نتوان 
انداخت » تا آنگاه که از نوعی دیگر اندیشیده آید ؛ و اگر نشاط رفتن 





۱ نباید اندیشید » در غبر ]2 : باید اند بشبد . 

و نوی ۱۹ید ک ۰ بعته ( جز ه ) ۰ یت »ها یخت .در ۸ متل نقیه بوده 
وبااصلاح‌مصحح در هامش چنین شده‌است :تا پشت بخوارزم و روی بماوراء النهر ۰ شابد: 
تاقحد ماوراءالنهر . 

۳ شته باشند ؛ شابد : بسنده باشند . 

6- اندیشیده است » بعنی امیر ۰ ]1 : اندیشه است . 

بیفام داد » شاید : پیفام رود . *- ملنحوق ۰ رلد. ص۲.) راده ) . 

۷- این حدیث طی باید کرد » یمنی از این مطلب ( جنگ با علی‌تگین ) باید صرف‌نظر کرد 


جون بی حشمت خوارزمشاه این کار شدنی‌نیست . 


۱۰ 


۱ 


۷5 





کت مقر کر ده کر ۱ نمانده‌است ۰ امیر گفت موجه این است» 
کدام کس رود ؟ خواجه بونصر گفت امیرك بیهقی را صاحب برید بلخ 
بفرستیم . و اگر خواهیم که خوارزمشاه‌برود کدخدای ۲ لشکر عبدوس را 
باید فرستاد . امیر گفت جز وی نشاید . درساعت عبدوس را بخواندند 
و استادم نامه‌ها نسخت کرد سخت غریب و نادر و خلعتی با نام که در 
آن پیل, نر و ماده بود» پنج سر » خوارزمشاه‌را؛ وخلعتهای دیگر خواحه 
احمدر عبدالصّمد و خاصگان خوارزمشاه را و اولیا وحشم سلطانی را . 
و عبدوس از بلخ سوی, خوارزمشاه رفت و خوارزمشاه قصد علی تگین 
کرد و کته شند و در آن مت تتد کان لطان ‏ ار ۱ 
نام » آنها را نیز میباندنیشت که شرط و سم اریخ ایرات : 

امیر روز آدینه؟ دوم ربیع الأول سوی منحو قیان رفت بشکار و 
آنجا بسیار تکلف رفت و جهانی سبز واژرد و اسرخ بو3 با این فرمود تا 
طرادها غلامان سرای از دور بزدند و بر آن شراب خورد و نشاط کرد . 
و بباغ باز آمد در باقی ربیع الاول . 

و غر؛ ربیع‌الخر چند قاصد آمدند از نزديك عبدوس که « کارها 
بر مراداست و آلتونتاش خلعت پوشید و بسیچ رفتن کرد .۰ » 

و طاهر دبیر را نامزد کرده بود امیر تا سوی, ری رود بکدخدایی 
لشکری که بر سپاه سالار تاش فگراش است . و صلاحب برید و خازن 
نامزد شد . و ختلفت_ وی رات کردند ره ترا ۱۳ 





2۷ 429 شد » شرح‌مفصل بعدازن خواهد آمد. 
وس دینه دوم » محل شك‌است شاید : سه‌شنبه . مطابق يك-حساب احتمالی ۰ 
»- یز سپاه‌سللار * شاید هم ء با تسپاه‌سالار : باه بر ن اد ال ۱۳ 


1- خلمت وی ؛ یمنی خلمت طاهر . 





سال ۲۳ ه صدور منشور بنام باکالیجار 1:۳۳ 





خازنی داد و بوالمظفّر ! حیشی را صاحب بریدی و گوهرآیین خزینه‌دار 
راسالاری . و حاجب جامه‌دار محمودی بارق‌تفمش را و چندتن دیگررا از 
-جاب و سرهنگان. قم و کاشان و جبال و آن نواحی نامزد کرد . و 
سه‌شنبه تشم ربیع‌الا خر خلعتها راست کر دند و دریوشیدند و بیش‌آمدند 
و امیر ایشان را بنواخت . روز پنجشنبه هشتم این ماه روان کردند۲ . 

وهم ۲ درین دوذ خبر رسید که نوشیروان سر منوچهر بگرگان 
گذشته شد و گفتند باکالیجار خالش* با حاجب, بزرگه منوچهر ساخته 
بود او را زهر دادند - و این کودله ارسیده بود - تا بادشاهی باکالیجار 
بگیرد » و نامه‌ها رسیده بود بغزنین که از تبار مرداویز و وشمگیر کس 
نمانده‌است نرینه که منلك بدو توان داد » اگر خداوند سلطان درین ولابت 
باکالیجار را بدارد که بروزگار منوچهر کار همه او میرانند ترتیبی* 
بجایگاه باشد » حواب رفت که « صواب آمد » رابت عالی مهرگان قصدر 
بلخ دارد ۰ رسولان باید فرستاد تا آنچه نهادنی‌است با ابشان نهاده آید . » 
و چون ببلخ رسید بوالمحاسن رئیس گرگان و طبرستان آنجا رسید و 
قاضی گرگان بومحمد بسطامی و شریف بوالبرکات و دیلمی محتشم و 
شیرج لیلی » و ابشان را بیش آوردند . و پس ازآن خواجة بزرگد نشست 
و کارها راست کردند : امیری " باکالیجار ودخترش‌را ازگرگان بفرستد . 
و استادم منشور باکالیجار تحربر کرد و خلعتی سخت فاخر راست 





ا- بوالمظلفر » ت ق بجای : بوالحسن » بقرينة موارد دیکر ذکر این شخص در کتاب 
( یادداشت آقای مینوی عم مطابقاین است.) ۲- روان کردند » بعنی روانه شدند . رل ت . 
۲- هم درین دوز ال » محل تأمل‌است » چون از ذیل خبر چنین برمیاید که خیر مردن, 
نوشروان در غزنین ( یمنی پیش از این دوز ) بمسمود رسیده و جواب آن هم داده 
شده بوده‌است . اسحا در بلح خبر تازه درین باب آمدن رسولان است . در باب نوشروان 
بنگرید به‌تعلیقات . 

خالش » قزوینی : « بعنی خال نوشروان کما عوظاحرالعبارة بل‌صر بحها نه خال‌منو جهر .» 
۵- ترتیبی » بعثی انتصانی . 

1- امیری باکالیجار الخْ ۰ عطف مفرد بجمله» قابل توحه‌است . 


۱۰ 


كت 


۰ 


كك 
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اشنت کردند و برستولای اس ردند و ان لا خلعت دادند . و رطاهر۲ را 
مثال بود تا مال ضمان گذشته و آنچه اکنون ضمان کرده بودند بطلبد و 
پنشابور فرستد نزديك سوری صاحب‌دیو ان‌تاباجمل نشابوربحضرت آرند. 

هژدهم این ماه نامه رسید بگذشته شدن والده بونصر مشکان » 
و زنی عاقله بود » و از استادم شنودم که چون سلطان محمود حسنك را 
وزارت داده بود و دشمن گر فته با چنان دوستی که او را داشت والدهام 
گفت (« ای بسر چون سلطان کسی را وزارت داد اگرجه دوست دارد آن 
کس را در هفعه‌بی دشمن گیرد » از آن‌جهت که همباز او شود در ملك» 
وپادشاهی بانبازی نتوان کرد ۰» و بونصر بماتم بنشست . و نیکو حق 
گزاردند . و خواجه بزرگ درین تعزیت بیامد » و چشم سوی, این باغچه 
کشید که بهشت را مانست از بسیاری باسمین ۲ شکفته و دیگررباحین و 
مورد" و تزکس واسروءآزاد:بوقص ور رکفت رن ای ار ره 
بودیمی تا حق, ابن باغچه گزارده آمدی چنانکه در رو زگار سلطان‌محمود 
حق باغچه غزنین گزاردیم ۰ و اسبش بکرانهٌ رواق که بماتم آنجا نشسته 
بودند آوردند و برننشست و بونصر در رکابش بوسه داد و گفت «خداوند 
باقی باد» آن" فخر بر سر من نهاد بدین‌رنجه شدن که‌مرگز مدروس نشود. 
و عجب نباشد که‌این باغ آن‌سعادت که باغ غزنین یافت بیابد . » وهر چند 
امیر بر زبان, بوالحسن عقیلی پیفام فرستاده بود در معنی, تعزیت » روز 
چهارشنبه بخدمت" رفت امیر بلفظ عالی خود تعزبت کرد . 

قصهآباغ غزنین و آمدن خواجه بکویم » یکی" آنکه بنمایم حشمت 


۱- برسولان سپردند اللخ.» یعتی "خلعتی که یرای ناکالجار وکتان او بود برمولانس ر دناد 
وخود رسولان را هم نقدا خلعت دادند . ۲- وطاهر را مثال بود الخ » معلوم می‌شود که 
کارمالیات, گرگان ضمیمه کار ری بوده‌است وبمهدة طاهر . ۳- یاسمین شکفته » در غیر 
۸۵ یاسمین‌چنین شکفته . ؟- مورد ؛ 12۸: ورد . ( هردو صورت خوب است ۰ ) 
۰- آن‌فخرء ت ق ۰ نخه‌ها: آن‌فخ رکه . 1 بخدمت‌رفت» نی بونصر: ۷- قصه باغ 
غزنین وآمدن خواجه بکویم» بعضی ازن-خه‌ها تمام این‌عبارت وبعضی قسمتی ازآن‌را بصورت 
عنو ان وشتهاند. برخی هم کلمة ۷#حکابت» را بر سرآن افزوده‌اند . در ۸ تا کلم خواجه 
عنوان‌است وپسازآن دارد: این‌جکایت یکویم. ۰ هم یکی آنکه » محل دقت‌است . 


سال 1۲۳ ه قصه باغ غزنین ۶۳۵ 


استادم که وزیر" با بزرگی, احمد_حسن بتعزیت ودعوت نزديك_وی آمد . 
از استادم,شنودم که امیرر:ماضی بغز نین روزی نشاط شراب کرد وبسیار 
گل آورده بودند » و آنچه از باغ من از گل صدبرکه بخندیدشبگیر"آن 
را بخدمت امیر فرستادم و بر اثر بخدمت ر فتم . خواجهة بزرگه و اولیا 
واحشم برسیدند .امین در شزاب بود خواجه راءو,مرا بازگرفت و بسیار 
نشاط رفت » و در چاشتگاه خواجه گفت : زندگانی خداوند دراز باد » 
شرط آن‌است که و قت گل ساتگینی " خورند که مهمانی‌است چهل روزه 
خاصه, چنین گل که ازین رنگین‌تر و خوشبوی‌تر نتواند بود. امیر گفت : 
بونصر فرستاده‌است از باغر خویش . خواجه گفت بایستی که این باغ را 
دیده شدی . امیر گفت میزبانی میجویی 8 گفت ناچار ۰ امیر روی بمن کرد 
گفت چه‌گوبی ؟ گفتم زندگانی خداوند دراز باد » روباهان را زهره نباشد 
از شیر خ زاواد رکه ما ببوزان نتمانند که این در سخت بسته‌است. 
امیر گفت اگر شیر دستوری دهد" ؟ گفتم بلی بتوان نمود. گفت دستوری 
دادم» بباید نمود .هردو خواجه خدمت کردند . و ساتگینیآوردند ونشاط 
تمام رفت » و آن شراب خوردن بپابان آمد . پس از يك‌هفته سلطان را 
استادم بگفت و دستوری بافت و خواجه احمد باغ‌آمد » وکاری شگرف 
و بزرگد پرداخته بودند ؛ نماز دیگر امیر بوالحسن عقیلی‌را آنحا فرستاد 
به‌ییغام و گفت « بوالحسن را نگاه باید داشت و دستوری دادیم » فردا 





۱- وژیر » شتابد : وزبری . ۲- شیگیر آن را » مد روی الف در تسخه‌ها 
همست . مرحوم قزوینی نوشته‌است ۰« رای توقیتیه »6 بعنی شبگیران بك. کلمه‌است مانند 
سحرگاهان و بهاران و « را » برای توقیت است . 

۲ بانکیتی» انمیدانم ,که با .یام تکراست یانیبت پلایمنی مراد نوعی‌کراب یاطرزمشصوضی 
از شراب‌خواری بوده‌است ؟ 

6 خشم‌آلود » ظ : خشم آلوده . 

صیدبیوزان نمابند » 06 : که‌بپوران نمانند. ۸ : که صید کوزنان نماد ۰ که صیسد 
کوزنان نمایند میزبانی گفتگوی کردن ۰ 18 : که صید کوزنان نماید میزبانی جستن و کردن. 


اس دستوری دهد » ۰+۲ : چگوبی . 


۱۰ 


۷۱ 
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صبوح باید کرد که بامداد باغ خوشتر باشد » و هر دو مهتر بدین نواخت 
شادمانه شدند,وه‌دیگر و وزه بسیان تصاط |وافی ورتقاا د کی کته 

روز سه‌شنبه بیستم این‌ماه نامة عبدوس رسید با سواران مسرع 
که « خوارزمشاه حرکت کرد از خوارزم بر جانب آموی و مرا سویر 
درگاه بازگردانید بر مراد . » امیر روز دگر برنشست و بصحرا آمد و 
سالار و لشکر را که نامزد کرده بودند تا باآلتونتاش یوندند دیدن گرفت و 
تا نماز دیگر سواران می‌گذشتند با ساز و سلاح تمام » و بباده انبوه » 
گفتند عدد اسان بانزده هزاراست. چون لشکر بتعبیه بگذشت امیر آواز 
داد این دو سالار بگتگین چوگانی بدری و بیری آخورسالار مسعودی را 
و سرهنگان:را که « هار آونیذان: باشید والشکر و۱ از وت اچه درا 
ولابت خود و چه در ولابت بیگانه و دشمن دست کوتاه دارید تابر کسی 
سنتم.تکنند. و چون بتتپاه شالان آلتو نعام باقن نعی تحدت وک ۳ 
فرمان او کار کنید و بهیچ چیز مخالفت مکنید ۰ » همه بگفتند فرمان- 
برداريم ۰و پیاده:هدند وازمین بوسته دادند ومبرافستد. وم رآ 9 
صاحب برید را با آن لشکر بصاحب بریدی نامزد کردند و او دا پیش 
خواند" وبا ویر و بونصرر مشکان اخالی کرد و در همه معانی مثال داد : 
و او هم خدمت کرد و روان شد. 

روز دوشنبه غر"ه ماه جمادی الاولی این‌سال علی دابه‌را بجامه‌خانه 
بردند و خلعت. سپاه‌سالاری بوشانیدند » که خواحة بزرگد گفته نود که 
« از وی وجیه‌تر مردی و پبری نیست و آلت وعّدت ومردم وغلام دارد » 
و چنان خلعتی که رسم قدیم بود سپاه سالاران را بوشانیدند » وبا زگشت 
و او را نیکو حق گزاردند ؛ٍ دیکر روز سوی خراسان رفت با چهار هزار 
سوارر سلطانی چنانکه جمله گوش بمثالهای, تاش فگراش سپاه سالار 
دارند و ازان طاهرر دبیر و بطوس مقام کنند و پشتیوان. آن قوم باشند 





۱- خواند » ۲ : خواندند . 





سال ۲۳۲ ه فتح بخارا بدست خوارزمشاه ۶۰:۳۷ 





و همکتان ززادل میدهد «واحتیاط, کند تاردی خرراسان تخلل نیفعد:: 
ومعمّایی رسید ازآن امیرك که « خوارزمشاه چون لشکر سلطانی 
بدید اول بشکوهید که علی تکین تعبیه‌است » خود را فراهم بکرفت و 
کشتی از میان جیحون با زگردانیده بود » تا کدخدایش احمد عبدالصمد 
او ره دل داد وم هر جنف جنر استااخو اوزمهاه حون | العند دیق 
میباشد » و بنده چند دفعت بنزديك وی رفت تا آرام گونه‌بی بافت ؛ مکر 
عاقبت کار خوب شود که اکنون باری بابتدا تاريك مینماید . » وزیر گفت 
« خوارزمشاه بازنگشت و برفت » این کار بر خواهدآمد و خللی نزاید ۰ » 
و بر راه بلخ اسکدار نشانده بودند و دل درین اخبار بسته » و هر 
روز اسکدار میرسید . تا چاشتگاه اسکداری رسید حلقه [ بر ] افنگنده و 
بر در زده که « چون خوارزمشاه از حیحون بگذشت علی تکین را معلوم 
شند» شهر بخارا بغازیان: ماوراء اللهر سیرد: و خزانه و آنچه خری:؟ 
داشت با خویشتن برد بد"بوسی تا آنجا جنگ کند ؛ و غلامی صد وپنجاه 
را که خیاره آمدند مثال داد تا بقهندز انشان را نگاه دارند ۰ خوارزمشاه 
چون بشنید ده سرهنگ با خیل سوی بخارا تاختنی" بدادند و خود 
بتعبیه" رفت و راهها از چپ و راست بگرفت تا از کمین خللی نزاید . و 
چون ببخارا رسید شحنهة علی تگین بدبوسی گربخت وغازبان ماوراءالنهر 
و مردم شهر بطاعت بیش آمدند و دولت عالی را بندگی نمودند و گفتند 
دیراست تا در آرزوی, آنند که رعیگت سلطان اعظم ملك‌الاسلام شهاب 


الدوله ادام ال سلطانه باشند . خوارزمشاه انشان را بنواخت و ممال داد 


۱- میدهد » یعنی علی‌دابه میدهد ۰ ۷۲ : میدهند . 

۲- احتیاط کند » 3۳ : احتیاط کرد ۰ 6 : احتیاط کرده . 

۳ جچون دلشده‌بی 3۳8 : خون دل شده» 6 : خون شده. 

6 خف » ۸۳8 : مخف ۰ 16 : اخف . صد . آمدند » 6161 : صد و بتجاه آمدند. 
- تاختنی بدادند » 16 : تاختن آوردند ۸۰ : تاختن آورد ۰ 8 : تاختنی بردند .6 : تاختی 


بدادند . ۷ بتعبیه » ظ : با تعبیه » 0 : تعبیه . 
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تا فیندز را در بیچیدند و بقهر و شمشیر بستدند . و غلامی هفتاد ترد 
خیاره بدست آمدند » جدا کردند تابدرگاه عالی فرستند . و قهندز و حصار 
غارت کردند و سیار غنیمت و ستور بدست لشکر افتاد . وخوارزمشاه 
دیگر روز قصد دبوسی کرد » و جاسوسان رسیدند که علی تگین لشکری 
انبوه آورده‌است چه آنچه داشت و چه ترکمانان و سلجو قیان وحشری» 
و جنگ بدبوسی خواهدکرد که بجانب صفغانیان پیوسته‌است و جایگاه 
کمین‌است و آب روان و درختان بسیار .و بدولت عالی ظفر و نصرت 
روی خواهد نمود .۰ » 

و امیر صفه‌یی فرموده بود بر دیگر جانب باغ برابر خضرا» صفه‌یی 
سخت بلند و پهنا" درخوردر بالاه مشرف بر بساغ » و در پیش" حوضی۲ 
بزرگه » و صحنی فراخ چنانکه لشکر دورویه بایستادی . و مدتی بود تا 
ی خواچه [ ابو ] عبدالله 
3 ن علی" میکائیل" را تا کاری سخت نیکو بساختند که امیر 
سه‌کتبه هژدهم جر خواهد نشست . و 
اين روز آنجا بار داد و چندان۷ نثار کردند که حد" و اندازه تدای بت 
از بار برنشست » بمیدانی که نزديك این صفه بود چوگان بناختند وتیر٩‏ 
انداختند . و درین صفلّه خوانی نهادند سخت بزرگه ۰ وامیر بگرمابه رفت 


از میدان و از گرمابه بخوان رفت و اعبان و ارکان را بخوان بردند و نان 





۱- بهنا درخورد »؛ کذا در ۲ . بغیه : پهناور خورد . ( درخورد بمعتی متاسب و شاسته » 
درخور ۰) ۲ حوضی بزرگ و صحثی ؛ کدا در ۴ .۰ 3۲ : 
حوض بزرکد صحتنی ) بقیه : حوض بزرکد ومحتی ۰ 

۳- فرمودند » قزوبنی بر دوی علامت جمع خط کشیدهاست . ولی استعمال فعل جع 
معنی فعل مجهول در سبك بیهقی هت فرمودند یعنی,فرموده هد , 

4 لس ادن هر بقیه ۰ الحن ۰ هب میکائیل ۰ کدا در 7 بقیه : المیکائل : 
٩‏ سه‌شنبه حژدحم ؛ اشکال دارد .رل ت . 

۷- و چندان » در غیر ۶ بی واو . پس از.باد » کدا در ظ ۰ ۵ : ب از مجلس 
باد ۰ 36: از پس مجلس باره »ابقیه : ازمجلن باره . ٩‏ تیر » 31۸ : نیزه . 





سال ۲۳ ه نامه امبرك ببهقی > 





خوردن گر فتند و شراب گردان شد و از خوان مستان بازگشتند . و امیر 
نشاط_ خواب کرد . ر گل بسیار آوردند ‏ و مثال دادند که بازنگردند که 
نشاط شراب خواهد بود . 

و از گلشن استادم بدیوان آمد » اسکدار بیهقی‌رسید حلقه برانگنده 
و بر در زده » استادم بگشاد و رنگ از رویش بگشت » رسم آن‌بود که چون 
نامه‌ها رسیدی رقعتی ثبشتی و بونصر دیوانبان را دادی تابخادم رساند » 
و اگر مهم بودی بمن دادی » این ملطّفه خود برداشت و بنزديك آغاجی 
خادع نراد خاضته ! و اغاجیخبر" کرد »بیع خواندنلا » درو فلت "مطزبان 
را بازگردانیدند و خواجهة بزرک را بخواندند ۰ و امیر از سرای برآمد و 
بر ابشان خالی داشت تا نماز در . وزیر بازگشت و استادم بدبوان 
نشست و مرا بخواند" و نامه نسخت کردن گر فتم » امه‌های امیرلد_ بیهقی 
بود بر آن‌جمله که « آلتونتاش چون بدبوسی رسید طلیعه علی‌تگین بیدا 
آمد » فرمود تا کوس فروکو فتند و بوقها بدمیدند » با تعبیة تمام براند و 
شکرگاهی کردندٌ برابر تخضم و آبی برگد در" میان »و دستاآونزی بپای 
شد فوی و هر دو لشکر را که طلیعه بودند مدد رسید تا میان دو نماز 
لشکر فرود آمد و طلایع با ز گشتند . خوارزمشاه بربالابی باستاد و حمله 
سالادان و اعیان را بخواند و گفت « فردا جنگ باشد بهمه حال » بجای 
۹ کاس دارید 9و۳ وزر ۷ فده از خویشتن 
مزند و نزژرآی؟ دیگر مرو بد که من احتیا حتیاط در کید کردن و طلیمه‌داشتن 
و جنگ بجای آورده‌ام تا چون خصم بیدا آبد حکم حال* و مشاهدت را 


۱- در رفت » 16 : در وقت . 

۲- بخواند در غیر ۸ : بخواندند . ( هردوصورت موحه‌است ۰ ) 

۳- در میان » فقط در جر ست ۰ ( در سطور بعد ذکر آن که میان دو لشکر رودی بوده‌است 
میاید ۰ ) 6- نزديك دیکر » درهمه نسخه‌ها چنین نوشته 
شدداست » وشاید « نزد بکدیکر » باشد ۰ با: نزدیکتر . 


*- حال و مشاهدت » کذا در بقیه بی واو . 


۱ 


ث 


۷ 








2 تاریخ بیهقی - مجلّد ۷ سال ۲۳) ه 


۰ 








باشد . و اميرك بیهقی"را باخود برد و نان داد و کدخد!" و خاصگانش‌را 
حاضر نمودند ۰ چون از نان فارغ شد با احمد و تاش " سپاه‌سالار وچند 
سرهنگ محمودی خالی کرد و گفت این علی تکین دشمنی بزر گداست ؛ 
از بیم سلطان ماضی آرامیده بود » اورا امیدی کردند و چون کار بکروبه 
شد اگر بر آن برفتندی" این مرد فسادی نپسیوستی و مخالفتی اظهار 
نکردی. چون منهیان نوشتند که او ناراست‌است خداوند سلطان عبدوس 
را تزدیك من فرستاد و درین معانی فرمان داد » چه چاره بود از نفرمان 
کر خی وک و ضورت. من زشت کرده‌بودند . اکنون کار بت مشیر 
سید » فردا جنگ صعب خواهد بود و من نه ازآن مردانم که بهزیمت 
بشوم » اگر حال دیگرگونه باشد من نفس, خود بخوارزم نبرم » اگر کشته 
شوم رواست » در طاعت خداوند خویش شهادت یابم » اما باید که حق 
خدمت قدیم من در فرزندان من رعابت کرده آید. همکنان؟* گفتند 
ان شاء ال تمالی که خیر و نصرت باشد ۰ پس مثال داد تا [ بر ] چهار 
جانب طلیعه رفت و هر احتیاط که از سالاری بزرگه خوانده آمد و 
شنوده بجای آورد . و قوم با ز گشتند . ومخالفان بچنددفعت قصد کر دند» 
آوازها افتاد » دشمتان کور و کنود بازگشتند . 

چون صبحبدمید خوارزمشاه بربالابی باستاد وسالاران ومقدمان 
تزدیك وی و تعبیه‌ها بر حال خویش .۰ گفت « ای آزادمردان چون روز 





۱- درین گزارش اميرك کاهی صورت متکلم ادازد و گاهی ضوزت مقالب و فزض آن‌است 
که این کزادش نقل از نامه خود اوست . نمیدانم که آين لفتن خود امیرك بوده با از ناقل 
قول او خواجه بوالفضل . ۲- کدخدا » بعنی احمد عبدالصمد . 

۳- تاش » مقصود تاش سپاه‌سالار خوارزمشاه است » تاش ماهروی ۰ بعدها هم نامش درین 
کتاب میاید . 

۲- بر فتندی ... نپیوستی ... تکردی » کدا در 218 . بقیه : برفتند » نبیوست » نکرد 
همکنان » بیشتر نسخه‌ها : همگان . 


7- کور و کبود » قزوینی : « اصطلاحی بوده است یعنی خایب و خاسر ۰ » 





سال 1۲۳ ه صحبت خوارزمشاه با مقدمان لشکر ۶ 





شود خصمی سخت شوخ و گربز پیش خواهد آمد و لشکری یکدل 
دارد » حان را بخواهند زد . و ما آمده‌ايم تا چان و مال ایشان بستانيم 
و از بیخ برکنیم . هشیار و بیدار باشید و چشم بملامت من در قلب 
دارید که من آنجا باشم که اگر عیاذآبال سستی‌کنید خلل افتد؛ جیحون, 
بزرگه در بیش‌اسبت و گریزگاه خوارزم سخت دوراست » و بحقیقت من 
بهزیمت نخواهم رفت » اگر مرا فرا گذارید شما را بعاقبت روی خداوند 
میباید دید . من آنچه دانستم گفتم ۰ » گفتند خوارزمشاه داد ما بداد » 
تا جان بزنیم . و خوارزمشاه در قلب ایستاد » و در جناح آنچه لشکرر 
قویتر بود جانب. قلب نامزد کرد تا اگر میمنه و میسره را بمردم حاجت 
افتد میفرستد. . بگتگین چوگانی و ببری آخورسالار را بگفت تابر میمنه 
بت بات ریخبت فوی» 9تانی سس اسلا رش رلابرمیسره بداشت 
و بعضی لشتر سلطانی . و ساقه قوی بگماشت هردو طرف را. و بنج 
سرهنگ محتشم را با مبارزان مثال داد که هرکس از لشکر بازگردد میّان 
بو نم کنند:: فببولشر , طلنحه ,سوازان گزایده‌تس فرستادن,گرفت, 

« چون روز شد کوس فروکو فتند و بوق بدمیدند و نعره برآمد . 
خواار ژمش ۰1 بتعبیهو اند» جوز ,فوستنکی,کنارةر ودر بر فت,آب باباب آداشت 
و مخوف" بود » سواری چند از طلیعه بتاختند که « علی تکین از آب 
بگذشت و در صحرای سخت فراخ باستاد » از بك جانب رود ودرخت 
بسیار و دیکرجانب دورا دور لشکر» که جنگ ابنجا خواهدبود ؛ وچنین 
ملکویند که(سه‌جای کمین سنوی یه و سافه ساخه‌اسلت. که از.لبا: 


رود درآنند وازس_بشت مشفولی‌دهند. » هر چند خرارزمشاه‌کدخداش 


۱- جان را بخواهند زد » بعنی برای جان » با تا جان دارند . 
۲ برابر طلیعه » شاید : بر اثر طلیعه » یعنی بدنبال طلیمه خود و برای تقویت آن . 
۲- بایاب ؛ بگفتذ برهان محلی‌است از آب که‌بای بزمین آن برسد و قابل عبور باشد . 


۲- مخوف بود ؛ بعنی از آن‌حهت‌کد دمن مبتوانت از این باباب عبور کند (؟ ) 


۱۰ 


۷۱۰ 


۳۰ 


۱ 





۲ تادیخ بیهقی - مجلّد ۷ ال ۱ 





را با بنه و ساقة قوی استانیده بود » هزارسوار وهزار پیاده بازگردانید 
تا ساخته باشند با آن قوم . ونقیبان تاخت" سوی احمد" وساقه وسوی: 
مقد "مان که‌بر لب رود مرتّب بودند پیفام داد که خال چنین‌است ۰ پس 
براند » با یکدیکر رسیدند » و امیرثه را با خویشتن برد تا مشاهد حسال 
باشد و گواهم وی . و امیر را با خویشتن در بالایی بایستانید » و علی 
تگین هم بر بالایی بایستاد » از علامت سرخ وچتر بجای آوردند » وهردو 
لشکر بجنگ مشفول شدند و آویزشی بود که خوارزمشاه گفت در مدت. 
عمر چنین یاد ندارد . میمنه علی‌تکین نماز پیشین برمیسرة خوارزمشاه 
برکو فتند و نيك نکوشبدند و هزیمت بر خوارزمشاه افتاد » خوارزمشاه 
بانگ برزد و مددی فرستاد از قلب » ضبط نتوانست کرد و لشکر میسره 
بر فتند » تاش ماهروی ماند سپاه سالارش و سواری دوسلت خونشتن 
را دررود افکندند و همه بگذشتند" . خوارزمشاه میمنه خود رابر میسره 
ایشنان"فراسعادا» نك تباث کر ند )ادطقی دح یرو مکوس نت در 
دو روی بسیار کشته شد و خسته آمد ولشکر میمنه باز گشت» وبگتگین 
حاجب چوگانی و پیری آخورنالار با سواری بانصد میآویختند و دشمن 
انبوه‌تر روی بدیشان نهاد و بیم بودانکه کار تباه شوند » خوارزمشاه 
و قلب از جای بر فتند و روی بقلب علی تگین نهادند و بگتگین و بیری بدو 
پیوستند و قومی سوار هزیمتیان ۰ و علی تگین نیز با قلب و میسره خود 
درآمد . و خوارزمشاه نیزه بستد و بیش رفت » چون علامتش لشکر 
بدیدند چون کوه آهن درآمدند و چندان کشته‌شد از دوروی که‌سواران 


را جولان دشوار شد » و هردو لشکر بدان بلا صبر کردند تا بخب » پس 





۲ احمد و ساقه . کذا در 1.۵ : احمد. بقیه : احمد و ساقه بایستانید (! ).۰ 
۳ بگذشتند . بس ازین در خبر وزارت احمد عبدالصمد خواهد آمد که‌تاش درین‌جنگ کشته 
شده‌ات . 


عمگان : در غیر ۱1۳۸ : همگنا 


ف‌" 


سال ۲۳ ه مجروح شین خوارزمشاه 5۶۳ 
<< تج وج 


از یکدیگر باز گشتند چنانکه جنگ قائم ماند ؛ واگر خوارزمشاه آن‌نکردی 
لشکری بدان بزرگی بباد شدی . 

(« و تیری رسیده‌بود خوارزمشاه راو کارگر افتاده بر جای که 
از سنگهایر قلعتی که در هندوستان‌است سنگی بر پای چپ او آمده 
بود ۰ آن شهامت بین که آن درد بخورد و در معر که اظهار نکرد و غلام را 
ورموداتا تین ازذاوی جدا کرد و چراحت بسنت . چون بلشکرگاه رسید 
یانت قوم؟ رایر حال خویش هیچ خل نیفتاده بود و هزیمتیان" را دل 
داده و بجای. خویش بداشته ؛ هرچند کمینها چند بار قصد کرده بودند 
خواجه احمد کدخدایش و آن قوم که آنجا مرتتّب بودند احتیاط کرده 
بودند تا خللی نیفتاده بود ۰ خوارزمشاه ابشان را بسیار نیکوبی گفت و 
هرچند مجروح بود کس ندانشت ومقك مان را بخواند و فرود آورد و 
چند تن را ملامت کرد و هريك عدر خوانتتد عذر بپذیرفت و گفت؛* باز 
گردید و ساخته پگاه بیایید تا کار خصم فیصل" کرده‌آید که دشمن 
مقهور شده‌است و اگر" شب نیامدی فتح برآمدی . گفتند : چنین کنیم . 
تزور فت < کفت ی بلشعر آمرواز ناد کده نود اکره من 
پای نیفشردمی و جان بذل نکردمیء اما تیری رسید بر جایگاهی که‌و قتی 
همان جای سنگی رسیده بود » هر چند چنین‌است فردا بجنگ روم . 
احمد گفت « روی ندارد مجروح بجنگ رفتن ؛» مکر مصلحتی باشد که 





۱- قالم » در غیر 1۸ : قائمه ۰ قائم ماندن یعتی معلق و بلاتعلیف ماندن . رد ت."- 


۲- قوم را » یعنی مردمی را که بر بنه و ساقه گماشته بود . 

۲- و هزیمتیان ... بداشته » این جمله شاید دراعصل پس‌از عبارت « تا خللی نیفتاده بود » 
جای داشته‌است و کاتبی از مشابهت « میج خللی نیفتاده بود » با آنجا باشتباه افتاده و 
جمله را باینجا آورده‌است.. باین فرض عبارت چنین میشود : احتیاط کرده بودند تا خللی 
نیفتاده بود و هزیمتیان را دل داده ( عطف به: کرده بودند ) و بجای خوبش بداشته . 
۲ وگفت » در غیر 8 بی واو . 

فیصل » در غیر 9۸۵ : فصل . ۱ *- و اکر » بیشتر نخه‌ها : وگر . 


۷- مرا» یعنی امیرل را . 


۱۰ 


۱ 


۰ 


۷5 





تاریخ بیهقی - مجلّد ۷ سال 6۲۳ ه 


مش 
7 
7۰ 





بادی" در میان جهد تانکریم که‌خصم چه‌کند» که من‌جاسوسان فرستاده‌ام 
و شبگیر در رسند . » و طلیعه‌ها ناء‌زد کرد مردم آسوده . ومن باز گشتم. 
وقت سحر کسی آمد و بتعجیل مرا بخواند نزديك وی رفتم گفت دوش 
همه شب نخفتم ازین جراحت و ساعتی شد تا جاسوسان بیامدند و 
گفتند علی تکین سخت شکسته و معحیتر شده‌آلت که مر دش ک امده 
است و برانست که رسولان فرستد و بصلح سخن گوید » هرچند چنین 
است چاره نیست بحیله برنشينيم و پیش رویم ۰ احمد گفت تا" خواجه 
چه گوید ؟ گفتم اعیان " سپاه را بباید خواند و نمود که « بجنگ خواهد 
رفت" »,تا لعکر پرئشیند آلگاه کی بعازي که از ر۱: سای و ۱۱ 
طلیعه‌گاه تا گوید که « خصمان بجنگ بیش‌نخواهندآمد که رسول میاآید » 
تا امروز آساشی باشد خوارزمشاه را » آنگاه نگرم . خوارزمشاه گفت 
صواب‌است . اعیان و مقد "مان را بخواندند و خوارزمشاه را بدیدند و 
باژگتتند او سوار لاد ادن ۶ 

« و کوس جنگ بزدند» خوارزمشاه اسب‌خواست وبجهد برنشست 
اسب تندی کرد » از قضا آمده بیفتاد هصم برجانب افگار و دستش 
بشکست » پوشیده او را در سرای‌برده بردندبخرگاه وبرتخت بخوابانیدند 
و هوش از وی بشد » احمد و اميرك را بخواند گفت مرا چنین حالی بش 
آمد و بخود مشفول شدم » آنچه صواب‌است بکنید تا دشمن کامی نباشد 
و این لشکر بباد نشود . احمد بکربست و گفت به‌ازین میباشد که‌خداوند 
مياندیشد » تدبیر_ آن کرده شود . امیرل را بنزديك لشکر برد و ابعان 
را گفت که امروز جنگ نخواهد بود » میگویند علی تگین کوفته شده‌است 
ورسول خواهد فرستاد » طلیعة لشکر د ما دام کنید تالشکر گاه مخالفان » 





ٌِ بادی در میان » ۸ : درمیان بادی . ۲- نا خواحه چه‌گوبد گفتم » در ۸ 


۲ اع ار یله قلاادد کل لا ان لسع مه ۱۱ 


خواهد رفت ۰ ۱ : مرو ۰ 





۰ 


سال 1۲۳ ه اقدام احمد عبدا لصمد برای صلح باعلی‌تکین .33 


اگر جنگ بیش آرد برنشينيم و کار بیش‌گيريم » اگر رسولی فرستد حکم 
۰ کفتند سخت سبواب‌است.. و روان کردند ,و کوسن 


میزدند و حزم نگاه میداشتند . 


« این گرگ پیر جنگ بیشین‌روز بدیده بود وحال ضعف خداوندش 
در شب کس فرستاده بود نزدر کدخدای, علی‌تکین محمودبيك و پیفام۲ 
داده وانموّده و گفته که اصل تهتّور و تعدی از شما بود قاسلطان 
خوارزمشتاه را اشحا فرستاد » و جون ما از آب گذاره کردم واجب 
جنان کردی و بخرد نزدیك بودی که مهترت رسولی فرستادی و عذر 
خواستی ازآن فراخسخنیها وتبستطها که‌سلطان از وبیازرد»تاخوارزمشاه 
در مان آمدی و بشفاعت سخن گفتی و کار راست کردی و چندین خون 
ریخته تتدی : فضا کار کرد ۰ این از عجز نمیگويم که چاشنی/دیده آمد» 
و خداوند سلطان ببلخ‌است و لشکر د مادم ء ما کدخدایان پیشکارر 
محتشمان باشیم » بر ما فر بضه‌است صلاح نگاء داشتن . و هرچند که 
خوارزمشاه از اینچه‌گفتم خبر ندارد واگر بداندبمن بلائی‌رسد اما نخواهم 
پیش خونی ریخته شود . حق مسلمانی و حق مجاورت, ولات 
از گردن خویش بیسرون تردم » آنجه صلاح خویش در آن دانند 


) کدخدای علی‌تکگن و علی‌تکن این حدث را غنیمت شمردند و 
هم درشب رسول را نامزدکردند» مردی‌علوی وجیه ازمحتشمان سمر قند» 
و بیفامها دادند . جچاشتگاه این روز لشکر بتعبیه برنشسته بود رسول 
وا و مد بکفت حوارزمضاهرا که بی‌تو ‏ جه‌کردم. هرجنل اند خوایش 


۱- روان کردند » در 1 : روان گردبدند . ( روان کردن بمعنی روانه شدن در کتاب 
هست رل ت ۰ ) 
- بیفام داده » ۲6-: و نشانها داده . 


لاس مانو ٩‏ در ظ سنست ۰ 


۱5 


۷ 
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منشفول بود و آن شب کرانه خواست کرد گفت : احمد من رفتم ۰ ثباند 
0 را از ین بدآید کد سالطان گو بد من با علی‌تکین مطابشت کردم ۰ 


۱ 

۱ 

4 

1 
ها 


احمد گفت « کار ازین‌در حه‌گذشت شته‌است » صوابآن است که من پیوسته‌ام؛ 
تا صلمسد اب و از اینجا بسلامت حرکت. کرده شود جانب آموی [و] 
ن رفته آید آنگاه اين حال بازنمایم . معتمدی جون 


امیرل اینحاست این چاله.چون پ[فیاب روشین»شت؟ اک حنین کرده 
نیامدی بسیار خلل "فتادی ۰ خوارزمشاه دا رنج باید کشید يك ساعت 
بباید نت تا رسول بیش‌آرند ۰ خوارزمشاه موزه و کلاه بپوشید و 
بخیمه بزرگد آمد و غلامان بایستادندرو ,کو کبهیی,پزر کد و لشکر و اعیان. 
رسول پیش آمد و زمین پوسنه داد و بنشاندند چنانکه بخوارزمشاه 
نزدیکتر بود . در صلح " سخن رفت . رسول گفت که علی‌تگین میگوید مرا 
خداوند سلطان ماضی فرزند خواند »و این سلطان چون قصد برادر کرد 
و غزنین من لشکر و فرزند پیش داشتم » مکافات من این بود ! اکنون 
خوارزمشاه پبرر دولت است آنجه رفت درباید گذاشت برضای سلطان » 
بآموی رو د و آنجا با لشکر مقام کند و واسطه* شود تا خداوند سلطان 
عذرر من بپذیرد و حال لطیف شود چنانکه در نوبت خداوند سلطان ماضی 
بود تا خونی ریخته نشود . خوارزمشاه گفت سخت نیکو گفت » این کار 
تمام کنم و این صلاح بجای آرم » و جنگ برخاست؛ ما سوی, آموی برویم 
و آنجا مقام کنیم . علوی.دعاگفت » و بازگردانیدندش وبخیمه بنشاندند» 
و خوارزمشاه بگتگین و پبری آخورسالار را و دیگرمقد"مان را گفت چه 
گوید و چه‌بینید ؟ گفتند فرمان خداوند سلطان آن‌است که ما متابع 
خوارزمشاه باشیم و بر فرمان او کار کنیم ۰ و بکسوارگان ما نيك بدرد 
0 سا 3 





۱- فرزندانم را ازین بدتید ۴ ی ازین‌عمل برای آنها بدی اند » رز نها ۱ 


۳-1( حانب » شاید : و ازآت حائت . 


۲- در سلح : ۷۸ : وز صلح 6- واسطد » 1 : رابطه . 





سال ۲۳ ه شدت بیماری, خوارزمشاه 5۷ 





۱ 








و ند ویدان نشتی ,جزبمت,شیده و ,اکر خوارزمشاه. آن ثبات. نکردی 
اد جان ندیستی خلن,افتادی که,دننافت نبودی» وخواررمشاه 
مجروح شده‌است و سیار مردم کشته شده‌اند . گفت : اکنون گفت و 
گوی مکنید و:سواره و,پیاده بر تعبیه میباشید و حزم تمام بجای آربد 
و بر چهار جانب طلیعه گمارید که از مکر دشمن ایمن نشاید بود . گفتند 
ات 

« و خوارزمشاه برخاست و ضعفش قوتر شد جنانکه اسهال افتاد 
سه‌بار » خوارزمشاه احمدرا بخواند گفت کار من بود» کار رسول زودتر 
بگذار ۰ احمد بکرست و بیرون آمد از سرای‌برده و در خیمه بزرگد 
بنشست و خلعتی فاخر و صیلتی سزا بداد؟ رسول را[ و ] بازگردانید 
و مردی جلد سخن‌گوی از معتمدان. خویش با او فرستاد و سخن بر 
آن جمله ترار دادن که چون علوی نزديك, علی‌تکین رسید باید که رسول 
ما را باز گرداند و علی‌تگین بر" [ يك ] منزل بازپس نشیند چنانکه پیش, 
رسول ما حرکت کند مانیز يك منزل امشب سوی, آموی بخواهيمر فت . 

« و لشکررا فرود آوردند و طلیعه از چهارحانب بگماشتند واسهال 
و ضعف خوارزمتاه زیادت‌تر شد » شکر خادم مهتر سرای را بخواند 
و گفت احمد را بخوان . چون احمد را بدید گفت من رفتم » روز جزع 
نست و نباید گرست » آخر کار آدمی مرکاست » شمابان مردمان 
لخت به‌یشت ارید چنان کنید که مرکد من آمشب و فرداایتهان ماتده 
چون بك منزل رفته باشید اگر آشکارا شود حکم مشاهدت شماراست » 


که اگر عیاذا بان خر مرگ من به‌علی‌تگین رسد وشما حیحون گذاره 


۱- بدردآمدد » شابد : بدرد آمده‌اند . ۲- گفت‌وگوی » ۲ : گفتگوئی . 
۳- بداد رسول را و بازگردانید » ت ق . نخه‌ها : بداد و رسول را بازگردانید . 
اه در عر ط : ریب ندو ۰ 


۵ بر يك‌منزل » نظر قزوینی هم برین‌تصحیح بوده‌است . 


۱۵ 


۲۰ 


ت 





+ 
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نکرده باشید شما و این لشکر آن بینید که در عمر ندده‌باشید . و امیرلك 
حال من چون با لشکر بدرگاه نزدبك سلطان رود بازنماید که هیچ‌چیز 
عزیزتر از حان نباشد در رضای, خداوند بذل کردم » و امیدوارم که‌حق 
خدمت من در فرزندانم رعابت کند ۰ بیش طاقت. سخن نمیدارم و بجان 
دادن و شهادت مشغولم . احمد و شکر بگر ستند وبیر ون‌آمدند وبضبطر 
کارها مثفول شدند ۰« و نماز دیگر چنان شد خوارزمشاه که بیش امید 
نماند ۰ احمد بخیمة بزرگد خود آمد و نقیبان را بخواند و بلشکر پیفام 
داد که « کار صلح قرار گرفت و علی‌تگین منزل کرد بر جانب. سمرقند 
ورسول تا نمازر خفتن بطلیعة‌مارسید وطلیعه‌را باز گردانید که‌خوارزمشاه 
حرکت خواهدکرد . منتظر آواز کوس باشید » و بابد میمنه و طلیعه و 
ساقه تعبیه ساخته روید که هرچند صلح باشد بزمین دشمنیم و از 
خصم ایمن نتوان بود ۰ » و مقد "مان خواهان این بودند ۰ - و این‌است 
عاقبت آدمی چنانکه شاعر کفته‌است : 


و ان امرما قکل سار سم 9و 


الی منهل, من رورده لقریب 


خردمند اآن‌است که دست در تناعت زند که برهنه آمده‌است و 


ِ 


برهنه خواهد گذشت .و درخیر آمدهاست :من اصیح آمیناً فی سربه 
8 1 ظ ۳ سم لا ۳2 ً 

معافی" فی بدنه وعند » فوت بومه فکانما حاز الد نیا بحذافیر ها. 
ابز دتعالی تو فیق خیرات‌دهاد وسمادت این حهان و آن‌حهان روزی‌کناد ئ 
مس ۳ 

۱- رسول تا ء» شاید : رسول ما یعئی رسول ما در بازگشت از نزد علی‌تگین چون صلح 
بر قرار شددبود طلیمة ما را لارم ندانت وآنرا بازگردانید - 

۲- و ان‌است عافیت الخ » این باراگراف ظاهرا نحن خود بهقی ات که مات 
مرگ خوارزهمشاد فرصتی برای ذکر موعظه وتنبیه غافلان بافته‌است و سخن خود رابی 
هیج نثان؛ فصلی باگزارش صاحب‌برید مخلوط کرده‌است ۰ احتمال آن که این هم ازسخن 


صاحب بربد و امه اسکدار باشد بسیار بمیداست و خلاف قاعده . 








سال 4۲۴۳ ه مرک خوارزمشاه ۹ 





« چون خوارزمشاه فرمان بافت ممکن نشد تابوت و حز آن ساختن 
که خبر فاش شدی » مهد بیل راست کردند و شبکیر وی را در مد 
بخو ابانیدند و خادمی را بنتاندند تا او را نگاه میداشت و گفتند « از آن 
جراحت نمیتواند نشست و در مهد برای آسانی و آسودگی میرود.۰» 
و خبرر مرگد افتاده بود در میان غلامانش شکر خادم فرمود تا کوس فرو 
کوفتند و جملة لشکر با سلاح و تعبیه و مشعلهای بسیار افروخته روان 
گردید . تا و قت نماز بامداد هفت فرسنگ برانده بودند و خیمه و خرگاه و 
سراپردة بزرگد زده » او را از بیل فرو گرفتند و خبر مرگه گوشاگوش 
افتاد » و احمد و شکر خادم تنی چند از خواص" و طبیب و حاکم لشکررا 
بخواندند و گفتند شما بشستن و تابوت‌ساختن مشغول شوید . 

احمد نقیبان فرستاد و اعیان لشکررا بخواند که پیفامی است 
از خوارزمشاه هر کس فوجی لشکر با خود آرید. همکنان ساخته بیامدند 
و لشکر بایستاد » احمد ایشان را فرود آورد و خالی کرد و آنچه پیش 
از مرگ خوارزمشاه ساخته بود از نبشته و رسول و صلح تا این 
منزل که آمد باز گفت . غمی بسیار خوردند بر مرگ خوارزمشاه و 
تا تسود زر ۲ گفت اکنون خود را زودتر بآموی 
افکنیم . خواجه گفت علی‌تگین زده و کوفته امروز از ما بیست فرسنگ 
دوراست و تا خبر مرگ خوارزمشا: بدو رسد ما بآموی رسیده باشیم . 
و غلامان, کردن‌آور تر خوارزمشاه از مرگد "شمتی بافته بودند » شما را 
بدین رنجه کردم تا ايشان را ضبط کرده‌آید ؛ و نماز دیگر برنشینیم و همه 
شب برانیم چنانکه روز به رود رسیده باشیم و جهد کنیم تا زودتر از 
جیحون :گذرم ۰ جواب دادند که نیکو اندیشیدهاست و ماجمله متابع 
فرمان وییم بهرچه مثال دهد . شکر خادم را بخواند و گفت سرهنگان 





۱ بستودند و گفت » ظ یعتی بستودند و گفتند » از باب _افراد فعل معطوف بجع در 
زبان قدیم . ۲- گران‌آور » ازقبیل دلاور و نامآور است . 


۱ 


۲۰ 





۷ 


9۰ تاریخ بیهقی - مجلتّد ۷ سال 4۲۳ ه 





خوارزمشاه را بخوان» چون حاضر تمدند سرهنکان را بنشاند » وحشمت 
میداشتند » بیش احمد نمی‌نشستدا. ء جهد بسیار کرد تا بنشستند » 
کفت شما دانید که خوارزمشا» چند کوشید تا شمارا بدین‌درجه رسانید. 
وی را دوش وفات بود که آدمی‌را از مرک چاره نیست » وخداوند سلطان 
را زندگانی باد بجای‌است » و اوا فرزندان شایسته دارد و خدمتهایر 
بسیار کرده‌است » و این سالاران ء امیرك که معتمدان سلطانند هرآنه 
چون بدرگاه رسند و حال بازنمایند فرزند, شایسته خوارزمشاه‌را جای. 
پدر دهد و بخوارزم فرستد » و من بدین با علی‌تکین صلح کرددام » و او 
از ما دوراست و تا نماز دیگر بر خواهیم داشت تا بآموی رسیم زودتر » 
این مهتران سوی بلخ کشند و ماسوی, خوارزم . اگر با من عهد کنید و بر 
غلامان, سرایی حجّت کنید تا بخرد باشند » که چون بآموی رسیم از 
خزانه خوارزمشاه صلتی داده‌آید » بدنام نشوید و همگان نیکونام مانید . 
اگر عیاذا باله شغبی و تشوشی کنید پیداست که عدد شما جند.است 
این شش‌هزار سوار و حاشیت يك‌ساعت دمار از شما برآرند » و تنی چند 
نیز اکر به‌علی‌تگین پیوندید شما را پیش او هیچ قدری نماند و قراری؟ 
بجایی » اين پوست بازکرده بدان گفتم تا خوابی دیده نیابد » ابن مهتران 
که نعبته‌اند با من درین بکسجن‌اند » و روی تقو کرد که وا هو 
میگوئید ؟ گفتند ما بندگان فرمان برداریم ۰ احمد ابشان‌را بسوگندان کران 
بیست و بر فتند و با غلامان گفتند » جمله درشوریدند و بانك برآوردند و 
سوی اسب و سلاح شدند . این مقد"مان برنشستند و فرمود" تا لشکر 
برنخست پجمله » چون غلامان دیدند يك‌زمان حدیث کردند با مقد مأن 


مین 2 مك ِ 

خود و مقد مان آمدند که قرار گر فت » از خواجه‌عمید عهدی میخواهند 
۱ و او » بعنی خوارزمشاه . 

۲- و قراری بجایی » عطف‌است به ۶ قدری » بمبی ,هی جایی قرای تتواند اف 

۳ و قرمود » فاعل این فعل را اگز مقدمان بدانیم و ند احمد » باید گفت از باب افراد 


فعل معطوف بچمع‌است . 





سال 4۲۳ ه تفتکوی احمد با سیاهیان خوارزهشاه 9۱ 
و سوکندی که ایشان را نیازارد و همچنان داردشان که بروز کار 
خوارزمشاه » خواجه احمد گفت روا باشد » بهتر ازآن داشته آید که در 
روزگار خوارزمشاه . ر فتند و بازآمدند و احمد سوگند بخورد اما گفت 
يك امشب اسبان از شما جدا کنند و بر اشتران نشینید » فردا اسبان 
بشما داده‌آید» این يك منزل روی چنین دارد ۰ درین‌باب لختی تأمّل کردند 
تا آخر برین‌جمله گفتند که فرمان‌برداريم بدانچه خواجه فرمابد » از هر 
وثاقی ده غلامی يك غلام سوار باشد و با سرهنگان رود تا دل ما قرار 
گیرد . گفت سخت صواب‌است . برین جمله با زگشتند و چیزی بخوردند 
و کار راست‌کردند و همه‌شب براندند وبامداد قرودآمدند واسبان بفلامان 
باز ندادند و همحنین میآمدند تا از حیحون گذاره کردند و بآموی آمدند 
و امیرله بیهقی آنجاا ببود » احمد گفت چون این لشکرر بز رگد بسلامت 
بازرسید من خواستم که بدرگاه عالی آیم ببلخ اما این خبر بخوارزم.رسد 
دشوار خلل زائل توان کرد » آنچه معلوم شماست با سلطان بازگویید و 
بادشاه ازحق شناسی درحق این خاندان قدم تربیت فرماید. همه خواحه 
احمد را ثناها گفتند و وی را بدرود کردند» و خواجه احمد فرمود تا 
اسبان بفلامان بازدادند ۰ و بنده ملطّفه‌یی پرداخته بود مختصر » این 
مت اج پزداختم«تا رای«عالن بر آن واقف گردد ان شاء ال تعالی۲ .۱ 

اگرچه این اقاصیص ازتاریخ دوراست چه درتواریخ چنان میخوانند 
که فلان یادشاه فلان سالار را بفلان جنگ فرستاد و فلان روز صلح‌کردند 
و انن آثرا یا او این را بزد وبرین بگذشتند » اما من آنچه واجپ‌است بجای 


ارم ۰ 





ات "نجا پبود »یعنی آنجا ماند ۰ دربن 


ن عبارت هم امیرلد بصورت مفایب ذکر شده‌است » در 
حالی که در چندسطر بعد با کلم «بنده » از خود تعبیر میکند . 
۲ ات شاء اش تعالی » اینجا پایان نامة امیرلداست که با اسکدار بدیوان رسالت رده 


نود . 


۱۰ 


۱ 


۲ ۰ 


۱۰ 


۷۱6 


.3 نار یخ بیهنی - مجلّد ۷ سال ۲۲ و« 


و خواج بزرک" واسنادم در خلوت بودند و هردو بوالحسن عبدالله 
ورخبتالعلیل آزا بجر اندند و من دز جات رد وانابه‌هاان جرد 
سوی, اميرك بیهقی که پیش از لشدر بباید امد » و بکتکین و پیبری را 
مثال دادند تا بکالف" و ز"م بباشند ولشکر_ما ازرعیتّت دست کوتاه‌دارند» 
و محمد اعزایی میاید تا بآموی بایشتد با لشکر کرد وعرب.[ و ]نامه رفت 
بامیر چفانیان بشرح این احوال تا هشیار باشد که علی‌تکین رسولی 
خواهد فرستاد و تفرب, او قبول خواهد بود تا نسادی تولّد نگردد . و 
بخواجه احمد عبد الصمد امه رفت - مخاطبه شیخنا بود » شیخی و 
معتمدی کردند - با بسیار نواخت باحمد و گفته ::]نجه خوارزمشاه بدن 
خدمت جان عزیز بذل کرد وبداد لاجرم حقتّهای آن‌پیر مشنفق نگاه‌داریم 
در فرزندان وی که پیش مااند و مهذ"ب گشته در خدمت » و یکی زا که 
رای واجب کند بر اثر فرستاده میخود فان کارها بواحی قرار کرد 
و نامه تبشته آمد سوی حشم خوارزم باحماد این خدمت که کردند . 
این نامه‌ها بتو قیع و خط خویش مقیتّد کرد . ودیگر روز بار داد هرون* 
پسر خوارزمشاه را که از رافعیان بود ازجانب مادر - امارت خراسان بیش 
از بمقوب لیث رافع" آبن سیثار داشت و نشست/ او بپسوشنگ بود.» 
خوارزمشاه مادرش را آن‌و قت بزنی کرده بود که بهرات بود در روزگار_ 
بمین‌الدوله بیش از خوارزمشاهی - هرون یك‌ساعت دربارگاه ماند » مقر "ر 





۱- و خواجة بزرکد الخ » دنبالة مطلبی‌است که نامه امیرك آنرا تطم کرد و اکنون دوباره 
متصل میشود . ۲- کالف وزم. کالف بکر لام دژی بوده‌است 
برکنار جیحون . زم بفتح اول شهرکی در همان‌حدود . 

۳و گفته » کذا در 16 . بقیه : و گفت . (جمله‌حالیه‌است و نظاثر درین کتاب زیاد دارد ۰ ) 
6 و دیگر روز » کدا در 3>۸(. » بقیه : و ك‌روز . 

هرون پسر خوارزمشاه را » نخه‌ها دارند : و هرون الخْ درصورتی که فعلی غیر از 
« بار داد » در جمله نیست » پس واو غلطاست و مطلب ظاهرا این‌است که هرون را 
بار داد . 


*- رافع‌بن سیار » یعنی رافع‌بن لیث‌بن نصر سیار . شاید : رافع سیار . 








۰ 5 ۱[ 
سال ۲۳ ه تعیین هرون بخوارزمشاهی ۶:۳ 
سب لا .۰ سس 





گشت مردمان را که بجای پدر او خواهد بود . و میان دو نماز پیشین و 
دیگر" بخانه‌ها باز شدند . 

منشور هرون بولایت خوارزم بخلیفتی خداوندزاده‌امیرسعیدین 
مسعود سخت کردند . در منشور این بادشاه زاده را خوارزمشاه 
نبشتند و لقب نهادند و همرون را خليفة الد ار خوارزمشاه خواندند . 
منشور توقیع شد » و نامه‌ها نبشته آمد به‌احمدر عیدالصتمد" و حشتم تا 
احمد کدخدای باشد ؛ و مخاطبةٌ هرون ولدی و معتمدی کرده آسد ۰ و 
خلعت_هر ون پنجشنبه" هشتم_جمادی‌الاولی سنه ثلث وعشرین واربعمائه 
بر نیمه آنچه خلعتر و 
آنجا رفت بخانه و نیکو حق گزاردند. و ستی" بسردیکر خوارزمشاه مردتر 
از هرون بود و دیداری‌تر » و چشم داشته بود که وی دا فرستد » غمناله 
و نومید شد » امیر اورا بنواخت وگفت تو خدمتهای بانام‌تر ازین‌را بکاری؛ 
وی زمین بوسه داد و گفت « صلاح_ بندگان آن باشد که خداوند بیند » 
و بنده يك روز خدمت و دیدار خداوند را بهمةٌ نعمت ولایت دنیا برایر 
ننهد . » و روز آدینه هرون بطارم آمد و بونصر سوگند نامه نبشته بود 
عرض کرد هرون بر زبان راند و اعیان و بزرگان گواه شدند . و پس ازان 


مر امد وادستوری بخواشت وفتن را از که (مشیاد باه و 


شخص مارا بیش چشم دار تا پایگاهت زبادت‌شود » واحمد تورا بجایر 


پدراست » مثالهایر اورا کاربند؟. و خدمتکاران پدر را نیکو دار و خدمتر 


هرك بشناس » و حقر اصطناع بز رگد مارا فراموش مکن ۰» عاقبت او 





۱- و دیگر » عطف است به‌پیشین ۰ در 6 جمله را جنین دارد : میان دو نماز بیشین و ظهر (!) 
جون دیکران بخانها الخ ۰ ۲ بپنجشنبه هشتم » اشکال دارد ء وك ت ۰ 
۳ و ستی... خوارزمشاه» کدا در 4 8 و راتس تمتیز (عد!) پر دیگرش . 15 
وستی برادر دیکرش 1۰ : وستی برادرش با تمیز و مردتر الخ ۰ لظ: وراستی پسردیگرش. 
۲ و راستی تمیز دیگرش ۰ 


6- کاربند » در غیر 81 : کاربند باش ۰ 


۱۰ 


۱0 


>-پ۰-- ببس 
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آن حق را فراموش کرد » پس بچند سال که در خراسان تشویش‌افتاد از 
جهت. تر کمانان دبو راه بافت بدین جوان کار نادیده تا سر باد داد .۰ .و 
بجای, خود بیارم که از گونه‌گون چه کارر فت تاخواجه احمدر عبدالصمد 
دا بختواندنش,ده وزارت بدادند و پدش ,با بدزل, وعر شردیكت هر ون 
ترستردند دتکا ی بوید ه 9 تاد یندم یر _ یک که شبند رو آن ولا ر 
تواحی مضطرب‌گرادید» و چنین ات حال رن که از فرمان " خداوند 
تخت * امیر مسعود بیرون شود » آنکاو* این باب پیش گیسرم و باز پس 
شوم و کارمایم سخت شگفت برانم ان شاء اه تعالی . 

و امیرل بیهقی برسید و حالها بشرح پازنمود .,و دل, امیر با وی 
گران کرده بودند » که خواجه بزرگ با وی بدبود ازجهت_بوعبداله پادسی 
چاکرش > که امیرله د فته بودازجهت_رفر وگن فتن عمد له ببلخ و صیاحب 
بریدی" پروگارر مسنیته حولجه و خو اجه همهروز فرصت مرت 
آذین سفر که بیخارا رفته بود ان وی:صورتها نگاشت ,و, استادیها کرد ما 
صاحب بریدی, بلخ از وی باز ستدند و بوالقاسم حاتمك را دادند » و 
امیرك را سلطان قوی‌دل کرد که « شغل بزر گر فرماییم و ازتو مارا 
خیانتی ظاهر نشده‌است چه ازسلطان کریمتر وشرمگین تر آدمی نتو اند 
بیده د الم احوال وعا سل ازس ‏ 

چون این قاعده کارها برین‌جمله بود وهوای, بلخ گرم اایستاد امیر از 
بح سرکتا کرد هشتآرود پافی مانده بو نزن موی ۱۳ 





۱- چه‌کار رفت » 2 : چه رفت . ۲- وچنین » درغیر, 168 بی واو.. 

۲- اذ فرمان.... مسعود »در 2 ات . 6- تخت ؛ ۲ : بخت . 

۵- آنگاه ۰ پرانم ؛ 20 :.ومن این‌باب خوادزم پیش گیرم بجایش و کارهای مخت شکفت 
براثم» 16 : و البته این باب پیش گیرم سمس‌از احوالات امیر شهید و کارهای سخت شگفت 
برانم ۰ ( ظاهرا ناسخان 16 و 1 ناعنجاری‌بی درعبارت بصورتی که در دیکر نخه‌ها بوده 
دس مه دآنداباین بورت درآورده‌اند. درواتع عبارت روان وخالی ازاشکال‌نیست) . 


0 و صاحپ‌بر بدی نمی و ازجهت صا< نب بر بدی . 





سال ۲۳ ه رسیدن جواب خلیفه درباب حج ۶۵ 





عشرین و اربعمائه بر راه دره‌کز" با نشاط شراب و شکار ۰ بازدهم حمادی 
الاخری در کوشت محمودی که سرای/ امارت‌است بغزنین مقام کرد و 
نیمه این ماه بباغ محمودی وفت ۰ و اسبان بمرغزار فرستادند و اشترانر 
سلطانی بدیولاخهای رباط کروان" بر رسم رفته گسیل کردند . واله اعلم 
بالصلّواب . 


ذکر اخبار و احوال رسولانی که از حضرت 
غزنه بدار خلافت رفتند و باز آمدن ایشان 
که چکونه بود 

چون این سلیمانی رسول القائم باثه امیرالمومنین را از بلخ گسیل 
کرده‌آمد و ازجهت حج" و بستگی راه امیر غم نموده بود که جهد کرده‌آید 
تا آن راه گشاده شود جوابی رسید که « خلیفه آل بویه را فرمان داد از 
دار خلافت تا راهم حج" آبادان کردند و حوضها راست کردند و مانعی 
نمانده‌است » از حضرت مسعودی سالاری محتشم نامزد شود و حاجر 
خراسان و ماوراءالنتهر بیایند » مثالها ر فت‌بخراسان بتعجیل ساخته‌شدن» 
و مردمان آرزومند_ خانة خدای علّزوجل بودند » خواجه علی میکائیل را 
نامزد کرد بر سالاری_ حاج" و او از حد" و اندازه بیرون تکلف بر دست 
گرفت که هم عگدت و هم نعمت و هم مروت داشت » و دانشمند حسن 
برمکی را نامزد. رسولی" کرد که رسولیها کرده بود بدو سه دفعت وببغداد 
بعلعه و وزیر خلینه نامه‌هاا استادمبیا دالشت »۰6 ولبعا و فراش 
سالار عراق و بطاهر دبیر و دیگران نامه‌ها نبشته شد » یکشنبه هشت 


روز مانده بود ازین ماه خواجه علی میکائیل خلعتی فاخر بوشید چنانکه 





۱- دره‌گز » حاشیه ۵ از مصححان : « دره گز از توابع بلخ‌است و در تاریخ تیمور بسیار 
بادکرده‌اند ازجا و مراد این‌است که‌مقصوداین دردگز که اکنون بخر اسان است نیست ۰ » 


۲- کروان» نخه‌ها: کرنان. رل ت. ۳- نامزد رسو لی‌کرد» بعثی امیرمسعمود . 


۹۰ 


۷۱۵ 


۲۰ 


۰ 
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درین خلعت مهد بود و ساخت, زر و غاشیه » و مخاطبه خواجه ؛ و 
« خواجه » سخت بزرگ بودی در آن‌روزگار » اکنون" خواجگی طرح شده 
اسشت وا این رتیت تا و حکابت که بنشابور گذشته‌است 
از جهت غاشیه بیارم. 

خواجه‌یی که او را بوالمظفر برغشی" گفتندی و وزیرر سامانیان 
بود چون وی در آخرر کار دید که آن دولت بآخر آمده‌است حیلت, آن 
ساخت که چون گریزد » طبیبی از سامانیان را صلت نیکو داد » پنج هزار 
دینار » و مر او را دست گرفت و عهد کرد و روزی که یخ‌بند ۱ عظیم بوده 
است اسب بر بخ براند و خود را از اسب جدا کرد و آه کرد و خود را از 
هوش بشردره هه [و را بخانه ببردند و صدقات و قربانی روان شد 
بی‌اندازه آیاوفت بیغام آوردند و برش امس امد ع و اور ارات 
خدمت کرد » و طبيبك چوب بند و طلی" آورد و گفت این پای بشکست . 
و هرروز طبیب رامی‌برسید امیر و او میگفت « عارضه‌بی قوی افتاد » و 








۱- و مخاطبه ... بودی در روزگار 6 : ومخاطبه و خواجه سخت بزرگد ( بزرگه در 
یست) بودی در روزگار ۰ ومخاطبه خواجکی سخت بزرگد بودی در روزگار ماضی 
6 : ومخاطبه خواجه چو خواجه بزرگد بودبس دراآن‌روزگار که غاشیه دادندی . 

۲ اکنون خواجگی طرح شده‌است ۱0۲0۳کنون خود خواجه طرح شده‌است ۰ ۲ : اکنون 
خطاب خواحگی خود طرح شده‌است ۰ ۳- و ا‌ترتیب ۷6 : و ترتیب 08 : و ان‌تربیت. 
و یکی ۰.۰ بیارم 11۰ : ودرین باب حکایتی که عنقریب بنشابور درخصوص غاشیه گدذشته 
جهة تز بین تادیخ ارم ۰ (زبان بیهقی‌است؟!) 

هب و برغشی » در 86 و چند نسخه دیکر : بزغشی ( با زاء ) رل ت . 

۱- یخ‌بند عظیم » لا : یخ عظیم 11۰ : بخ‌بند عظیمی . 

۷- از هوش ۶ >۲1-: بدروغ . ۸- آن وقت » شابد : دروقت . 

-٩‏ بیفام ... خدمت کرد » ۸ : یفام آوردند از امیر و پس بپرسش خود امیر آمد و وی 
باشارة خدمت کرد خفته .۰ 16 : بیفام آوردند که بپرسش امیر آید جون آمد باشارت او را 
خدمت‌کرد ۰ ۷ : بیفام داد و به‌پرسش آمد پادشاه وزیر اورا وی را (کد۱) باشارة خدمت 
در( ۰- طلی» ممالة طلاست بمعنی بارچذ آلوده بزفت ( قطران ) ۰ از صحاح . 


۳۳7 
سال 1۲۳ ه دنباله حکایت بوالمظفر برغشی ۷ 





هرروز نوع دیگر میگفت و امیر نومید ميشد و کارها فرود می‌بماند » تا 
جوانی را که معتمد بود پیشکارر امیر کرد بخلافت خود . و آن جوان بادر 
وزارت درسر کرد" » امیر را بر وی طمع؟ آمد". و هرروز طبیب امیر را 
از وی نومید میکرد . چون امیر دل از وی برداشت و او آنچه_خف بود 
بکوزگانان بو قت و فرصت میفرستاد و ضیعتی نیکو خرید آنجا بعد از آن 
آنچه از صامت و ناطق و ستور و برده داشت نسختی پرداخت و فقها و 
معتبران را بخواند و سوگندان بر زبان راند که جز ضیعتی که بگوزگانان 
دارد و اننچه نسخت کرده‌است هیچ چیز ندارد از صامت وناطق درملك 
خود و امانت بدست کسی نیست و نزديك امیر فرستاد و درخواست که 
مرا دستوری دهد تا برسرر آن ضیعت روم که این هوا مرا نمیسازد تا 
آنجا دعای دولت* گویم » و امیر را استوار آمد و موافق و دستوری داد 
و او را عفو کرد و ضیاع گوزگانان بوی ارزانی داشت و مشال‌نبشت بامیرم 
گوز گانان تا او را عزیز دارد و دستوری داد . و چند اشتر داشت و کسانی 
که او را تعهد کردندی » آنجا قرار کرفت تا خاندان سامانیان برافتادند ؛ 
وی ضیاع ی هس ید ینس تفرگن درست 
بنشابور رفت و آنجا قرار گر فت ۰۰ بن که بوالفضلم این‌بوالمظفّررا بنشابور 
دندم در سنه اریعمائه » بیری ی 
ره موی سفید چون کافودی_دد امه ید پوشیدی بابسا بلانههای 
ملحم مرغزی" . و اسپی بلد برنشستی » بتناگوشی و بربند! و پار ۶ 
و ات آهن_ سیم کوفت سلخت باکیسزم » و جنافی۲ اک اس »رو 





۱- درسر کرد » در غیر ۸: در سر کرده ۰ ۲ طمع » بیشتر نسخه‌ها : طبع (۱) ۰ 
۳- آمد ) ۸1 : آمده . دولت » ۱۳14 : دولت تو ۰ 

۵ مرغزی » منسوب به مرغز بر وزن مرکز وبا بضم ثالث نام مرورود یا جایی در هرات 
باختلاف اقوال ۰ رل ت . ٩‏ بربند » 8۸ : زیر بند . بربند که بعربی 
لبب میکوبند یه او که دنامن بعنی تمه له زین و1 << سب 


می‌بندد . رات . ۷ جناغ » بفتح و با بضم اول » طاق پیش‌زین: 


۱۰ 


۷۱۵ 


۲۰ 


۷ 


غاشیه! رکابدارش در بغل کرفتی . و بسلام کس نر فتی و کس را نزديكر 
خود نگذاشتی و با کس نیامیختی . سه پیر بودند ندیمان_ وی همزاد ۲ او » 
با او نشستندی و کس بجای نیاوردی . و باغی داشت محمّدآباد کرانة 
شهر » آنجا بودی بیشتر » و آثر محتشمی گذشته شدی وی بماتم آمدی . 
و دیدم اورا که بماتم_ اسمعیل دیوانی آمده بود » و من پانزده ساله بودم » 
خواجهة امام سهل صعلوکی وقاضی امام ابوالهیشم و قاضی صاعد وصاخب 
دیوان, نشابور و رئیس پوشنگ و شحنه بکتگین » حاجب امیر" ستاه 
سالار » حاضر بودند » صدر بوی دادند و وی را حرمتی بزرگد داشتند . 
چون باز کشت اسب خواجه بزرکت خواستند ۰ و هم برتن حونسی داری 
و عز گذشته شد . امیر محمود وی را خواجه خواندی و خطاب. او هم 
بر بن جمله نبشتی . و چندبار قصد کرد که او را وزارت دهد تن در نداد . 

و مردی بود بنشابور که وی را ابوالقاسم رازی گفتندی و این مراد 
بوالقاسم کنيزك پروردی و نزديك امیرنصر آوردی و با صله بازگشتی . 
و جچند کنيزك آورده بود وقتی » امیرنصر بوالقاسم را دستاری داد و در 
باب وی عنایت‌نامه‌یی نبشت . نشابوریان او را تهتیت کردند » و امه 
بیاورد بمظالم بر خواندند . از پدر شنودم که قاضی بوالهیثم بوشیده گفت 
- ووی مردی فراخ‌مزاح بود - ای‌بوالقاسم یاددار ) قو"ادی به‌از قاضیگری. 
و بوالمظفر برغشی آن سناعت از باخ محمدآباد میآمد بوالقاسم رازی را 
دید اسبی قیمتی برنشسته و ساختی گران افکنده زراندود و غاشیه‌بی 
فراخ پرنقش‌ونگار ۰ چون بو المظفگر برغشی را بدید بپیاده شد و زمین را 
بوسه داد » بوالمظفگر گفت مبارلدباد خلعت سپاه‌سالاری. دیگرباره خدمت 





ا غاشیه ؛ بارجه‌بی بودداست که در عنگام پیاده شدن سوار بر زین می‌بوشانیدهاند . 
غاشیه دا زی‌بوض هم میتامیدهاند " 

۲- همزاد » یعنی هم سن و همال . 

۲ مر هد ی ام ۱۲ 

باد دار » ۷ : تاز دار ( ۲ ) 





سال 1۲۳ 2 اد بام اد هر اه 29۹ 





کرد ۰ بوالمظفتر براند » چون دورتر شد گفت رکابدار را که آن غاشیه زبرر 
آن دیوار بیفکن ۰ بیفگند و زهره نداشت که بپرسیدی . هفته‌بی در گذشت » 
بوالمظفتر خواست که برنشیند رکابدار ندیمی را گفت در باب غاشیه 
چه‌میفرماید ؟ ندیم بیامد و بکفت . گفت دستاری دامقانی در قبا بابد نهاد 
چون من از اسب فرودآیم بر صفة زین پوشید" .همچنین کردند تا آخرر 
عمرش ۰و ندمای, قدیم درمیان مجلس اين حدیث بازا فگندند » بوالمظفتر 
گفت چون بوالقاسم رازی غاشیه‌ذار شد محال باشد پیش ما غاشیه 
بر‌داشتن > این حدیث بیشابورا فاش زشد, و خر بامیر محمودارسید. » 
رت تراد راملاست ودره رز دوگاه ام رازن مسم ند فش عو دا 1 
درباب غاشیه و جناغ فرمان رسید + تشدیدهارفت ۰ اکنون هر که بنجاه 
درم دارد و غاشیه تواند خرید پیش او غاشیه میکشند . پادشاهان را ابن 
آگهی نباشد اما منهیان و جاسوسان برای این کارها باشند تا چنین‌دقایقها 
نیوشانند » اما هر چه بر کاغد نبشتهآید بهتر ۲ ا زکاغذ باشد اگر چه‌همچنین 
دی وسترا نار بخ : 

امیر مسعود پس‌از خلعت, علی, میکائیل بباغ صدهزاره" رفت و 
بصحرا آمد و علی میکائیل بر وی گذشت با اهبتی هر چه‌تمامتر » بیاده‌شد 
و خدمت‌کرد » و استادم مد ۷ مستور با وی نامزد کرد چنانکه دماد م 
قاصدان _انها میرسیدند و مزد ایشان میدادند تا کار فرو نماند وچیزی 
توش دنت ود جه جریدهی داشتی که درآن مهمات نشته بودی» واآمیر 
مسعود درین باب آیتی بود و او را درین باب بسیار دقایقاست . خواجه 
علی و حاجیان؟ سوی بلخ بر فتند تا بحضرت خلافت روند ببفداذ . 
اب پوشید » عطف‌است به‌نهاد » یمنی باید پوشید . 
۳ ظره » ۸ظ ‏ تبره ‏ ود م3 از کاعد نی دهتر 
است خاصه اینچنین حکایات که تاریخ رامیآراید و زینت میدمد . 
6 بسر تاریخ » ]161 : بر سر تاریخ . صدهزاره » در نسخه‌های جدیدتر اینجا 


ومورد بعد : صدمزار . 1 حاجیان » در غیر ۸ : حاجبان . 


۱۰ 


۷ 


۲۰ 


۱۰ 


۷ 


۰ تاریخ بیهقی - مجلّد ۷ سال ۲6 ه 





و سلطان يك‌هفته بباغ صدهزاره ببود. و مثال داد تا کوشك کهن 
محمودی ژاولی بیّاراستند تا از امیران فرزندان چندتن تطهیر کنند . و 
ب‌اراستند بچندگونه جامه‌های بزر و بسیارجواهر ومجلس خانه‌هایر 
زرین و عنبرینها و کافورینها : و مشك و عود بسیار در آنجا نهادند » وان؟ 
تلف کردئد که کمن بناد ندازد 4 و قرف ماه رح میمانی بود همق ولو 
حشم را. و پنجشنبه سلطان برنشست و بکوشك سپید رفت با هفت‌تن 
از خداوند زادگان و مقد"مان " و حجاب و اقرربا. و يك‌هفته آنجا مسقام 
کردند که تا این‌شفل بپرداختند » پس با زگشت و بسرای امارت بازآمد . 

بانزدهم این ماه قاصدان آمدند از ترکستان از نزديك خواجه 
بوالقاسم حصیری و بوطاهر تبّانی » و بادکرده بودند که « مدتی دراز ما 
را بکاشفر مقام افتاد و آنجا بداشنند ۰ » فرمود قاصدان را فرودآوردند 
و صلتها فرمود تا بیاسودند. و خود نیتّت هرات کرد تا برآن جانب برود» 
و سرای پرده بر جانب هرات بزدند ۰ غرة ماه ذی‌الحجه برباط * شیر و بز 
شکار شیر کرد و چند شیر بکشت بدست, خود » و شراب خورد . نیمه ماه 
بهرات آمد سخت باشکوه و آلت و حشمتی تمام . و اين شهر را سخت 
دوست داشتی که آنجا روزگار بخوشی گذاشته بود . 

سال اربع و عشرین و اربعمائه در آمد » غر*ماه و سال روز شجشنبه 
بود . در راه نامه صاحب‌برید ری رسید که « ابشجا تاش فراش حشمتی 
بزرگه نهاده‌است و پسر کاکو و همگان که باطراف بودند سر" در کشیدند » 
و طاهر دبیر شفل کدخدایی نیکو میراند و هیچ خلی نیست . و 


۱- تطهیر » »۲۸ : و ختنه . 


۲- و آن تکلف کردند ۰ 16 : و آن خداوندزادگان و مقدمان و حجاب‌داران تکلف کردند . 





۳- مقدمان ... اقربا » 1 مقدمان لشکر و ارکان دولت و اقربا و حجاب . 
6 رباط شیر و بر » گویا همان کلم مشکرتی ات که قبلا هم در صس ۱۵۰ بصووت شیر 
تر » آمده‌است . 


سر درکشیدند » بعنی سر فر و کردند » از درکشیدن مقابل برکشیدن . 








سال 4۲ « بیماری خواجه احمدر حسن 2۰ 


-((ت سس 





کوهرا کین شهر یوش" بادی در سر کرده بود و قزوین که‌ازآن پدرش 
بود فرو گر فته» تاش و بارق‌تفمش جامه‌دار را باسالاری چند قوی [ و ] 
گوهر داس"خازن وخمارتاش و خیلی از ترکمانان فرستاد و شفل, این 
مخذول کفایت کرده‌آمد* و تاش بدان عزم است که حالی طوفی کند تا 
حشمتی افتد ؛ و هزاهزی در عراق افتاده‌است ۰ » جوابها رفت باحماد که ۰ 
ما از بست قصد هرات کرده‌ايم » چون آنجا رسیم معتمدی نامزد کنیم و 
بر دست وی خلعتهای تاش و طاهر دبیر و طایفه‌یی که بجنگ. گوهر 
آکین" شهر بوش" ر فته بودند و مثالهای رفتن سوی, ری و جبال وهمدان 
بفرستیم . و چون بهرات رسید» مسعود محمد لیث که باهمّت وخردمند 
و داهی۲ بود و امیر را بهرات خدمت کرده و با فحول"الرجال بجوانی دوز ۱۰ 
گذرانیده »بر دست وی این خلعتها راست کردند و بفرستادند و گفکند 
که رایت عالی بر اثر قصد نشابور خواهدکرد چنانکه این زمستان و فصل 
بهار آنجا باشد . و مسعود با خلعتها بر فت ۰ 

دهم ماه محر"م خواچه احمدر حسن نالان‌شد نالاتی‌بی سخت قوی» 
که قضای مرگد ده برد دون «یارت نمتواننت امد وسرایر ۱۵ 


#۹ ۴ 9 ۱ : ۰ 
خود می‌نشست و قومی را میگر فت و مردمان او را میخابیدند . و 





۱- بر گوهرآگین » در چند سطر بعد که باز ذکر این شخص آمده‌است آتجا کلمة « بسر » 
درميچ‌يك از نسخه‌ها نیست . کلمة گوهراکین هم برای من مشکولاست و خیال میکنم مصحف 


کلم؛‌دیگری باشد . ۲- شهر بوش »؛ کذا در لا . بقیه : شهر «پوش ( در 5 : 
و شهردپوش ۰ ) ۳- گوهر داس » ت ق » در ۸13۳6 : گوهرراس. بقیه : گوه رآیین ۰ 


6- کرده آمد » در غیر ۸ : کرد » کردند . ۵ گوه رآگین » کذا بی‌کلمة « بسر ».رلاس ۸ 
- شهربوش » تصحیح قیاسی از روی س ۱ ۶ نسخه‌ها : شهره . 

۷ داهی بود » در غير ۸ : داهی بوده‌است .۰ 

۸ بافحول... گذرانیده» کذادر * ۰ 680 : با فحول‌الر جال شده و بجوانی روز گذرانیده. 
۸ از فحول الرجال بجوانی روز گذرانید 318۰ : از فحول ( ۸۲ : با فحول ) شد .۰ و 
بجوانی روز گذشته شد ۰ 16 : با فحول‌الرجال‌بخوبی روز گلرانیده . 

سمسستوانت ‏ 4 : می‌توانت د ۰- میگرفت » ]۲۸ : وحسابها میخواست . 


۱- مردمان اورا میخاییدند » 16 : مرمان او ژاژ میخوالبدند . 


۷ 


<< 
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ابو الفاسم ‏ کثیر زا کد۱ ساحبدیوانی خراسان داده بودند درییچید و فرا 
مار ۳۳۵ قصدهای بزرک کرد چنانکه بفرمود تا عقابین و تازبانه و 
حلاد آوردند و خواستدبود تا یزننده او دست باستادم زد و فر بادخواست» 
استادم بامیر ر قعتی ابشت و بر زبان عبدوس پیفام داد که « بنده نگو بد 
که حسابر دبوان ۱9۱۳ باز گردد از دیده و 
دندان او را بناید آداد » فاما چاکران وبندگان خداوند بر کشیدگان سلطان 
پدر نباید که بقصد ناجیز گردند ۰و این وزیرسخت نالان است و دل از 
خویشتن برداشته » میخواهد که پیش از گذشتهاشتندن انتقامی یکصد ‏ 
بوالقاسم کثیر حق حدمت قدیم دازد و وجیه گشتهاست» اگر رای ال 
ببند وی را دریافته شود" » امین چون برین او اقف شدافر خودبکه وک 
بونصری ,بهانه عیادت نزديك خواحة بزرکد رو تاعبدوس بر اثر تو بیاید 
و عیلات پرتشاندااز ۱۵ وال تراد دزی بان لع دونش ریت ‏ - 9 
بسرای, وزیر رسید؟۲ ابوالقاسم کثیر را دید در صفته با وی مناظرهُ مسال 
نت فت و مسهخررخ وعقابی وناز باله و ککلخها 7وود و لاد آمده و 
پیفام درشت میآوردند از خواجه بزرکد + بونصر مستخرج راو دیگر قوم 
را گفت بلتتافت ای حدیتادز بو فشف یت یه مر تور بو 
و نزدیگ خواجه رفت اوواادید درمندزی"خلوت گونه بصعت باز نهاده و 
سخت اندیشه‌مند و نالان . بونضر گنت حداوند چگونه میباشد ؟ خواحه 
گفت امروز بهترم» ولکن هرساعت مرا تنگدل کند این نبسة کثیر؛ ابن‌مدلد 
مالی بدزدیده و دردل کرده که‌ببزد » و نداند که من پیش "تا بمیرم از دیده 
و دندان وی برخواهم کشید » و میفرمایم تا بر عقابینش کشند و میزنند عا 
آنجه برده‌است بازدهد . بونصر گفت : خداوند در تاب جرا میشود؟ 





۱- که صاحبدیوانی خراسان دادد بودند » مقصود درزمان سلطان محموداست جون در 
موقع این سانحه صاحید وان خراسان سوری‌انت . 
۲ - بباند داد ۰ < : تباید داد ۰ ( قابل توجیه است ۰ ) 


۲- رید ؛ فقط در 8 است . 








ال 1۲6 ه داستان احمد حسن با بوالقاسم کثیر ۰:۳ 





ابوالقاسم بهیج حال زهره ندارد که مال بیت‌المال ببرد » و اکّر فرمایی 
نزديك وی روم و بنبه از گوش, وی بیرون کنم . گفت کرا نکن لد ) خود 
رک دسج 

درین بودند که عبدوس دررسی. و خدمت‌کرد وگفت خداوند سلطان 
میپرسد و میگوید که امروز خواجه"را چگونه است ؟ بالیش بوسه داد و 
گفت اکنون بدولت خداوند بهتراست » کی درین دوسه روز چنان شوم 
که لت توا امد : عیدوس کفت خلاوند میکوند « ميشنويم " خواجة 
بز رگ رنجی بز رگد بیر ون طاقت برخویش می‌نهد ودلتنگ میشود وباعمال 
بوالقاسم کثیر دربیجیده‌است از جهت مال » و کس زهره ندارد که مالر 
بیت‌المال را بتواند برد» اين رنج برخویشتن ننهد . آنچه ازابوالقاسم میباید 
دمم آن نود و عون دهد تا او وا یدز گاه آرند و شاب تا 
سابه نگذازند تا آنگاه که مال بدهد .۰ » گفت مستو فیان را ذکری نبشتند و 
بعبدوس دادند ۰ و گفت : بوالقاسم را با وی بدرگاه باید فرستاد . بوئصر و 
عبدوس گفتند اگر رای خداوند بیند ازییش خداوند برود . گفت لا ولا 
کرامة ۰ گفتند ببراست و حق خدمت دارد . ازن نوع بسیار گفتند تا 
دستوری داد . بس بوالقاسم را بیش آوردند » سخت نیکو خدمت کرد » 
و بنشاندش . خواجه گفت چرا مال سلطان ندهی؟ گفت زندگانی خداوند 
دراز باد » هرچه بحق فرودآند و خداوند با من سرگران ندارد بدهم . 
گفت آنچه بدزدیده‌ای بازدهی و باد وزارت از سر بنهی کس رابتو کاری 
دس لغب فرمالسردازم ؛ هر چه بحی باشه بد هم .و درسرباده ووارت 
نیست و نبوده‌اسشت » اگر بودستی خواجه بزرگد بدین‌جای نیستی بدان 
قصدهای بزرگ که کردند درباب وی . گفت از تو بود با از کسی دیگر ؟ 


۱ کرا نکند ؛ تعلیقهُ مصحح ۸ : کرا نکند بعنی سود نکند و نیرزد . 
۲- خواجه را جگونه‌است »۸ : خواحه چگونه است . 
۳+ میشنويم » در جندسخه : میشنوم . ؟- آفتاب تا سایه نگذارند » بعنی مهلتش 


ندهند » نگذارند که از "فتاب بسابه رود . 


۱۰ 


۱ 


۷ 
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بوالقاسم دست بساق موزه فرو کرد و نامه‌یی برآورد وبغلامی‌داد تا پیش 
خواجه‌آنرا برد. برداشت و بخواند و سر" می‌پیچید بدست خویبش » چون 
بپایان رسید بازبنو شت و عنوان پوشیده کرد و پیش خود بنهاد » زمانی 
نيك آندیشید و چون خجل گونه‌بی‌شد ۰ پس عبدوس را گفت بازگرد تا من 
آمشب مثال دهم تا حاصل و باقی, وی پیدا آرند و فردا با وی بدرگاه‌آرند 


تا آنچه رای خداوند بیند بفرمابد. 


عبدوس خدمت کرد و باز گشت و بیرون سرای بایستاد تا بونصر 
باز گشت ۰ چون بیکدیگر رسیدند بونصر را گفت عبدوس که عجب کاری 
3 » در مردی پیچیده و عقابین حاضر آورده و کار بجان رسیده وپیغامم 
سلطان برآن جمله رسیده کافذی بدست وی داد بخواند این نقی۲ 
بنشست ؛ بونصر بخندید گفت ای خواجه تو جوانی » هم اکنون او را رها 
کند ؛ و بوالقاسم میاآید بخانة من » تو نیز در خانه من آی . نمازر شام 
بوالقاسم بخانة بونصر آمد و وی را و عبدوس را شکر کرد بر آن تیمار که 
داشتند و سلطان را بسیار دعا گفت بدان نظر بزرگه که ارزانی داشت . 
و درخواست که بوجهی نیکوتر امیر را گویند و بازنمایند که از بیت‌المال 
بر وی چیزی بازنگشت اما مشتی زرائد فراهم نهاده‌اند و مستو فیان از 
بیمر خواجه احمد نانی که او و کسان‌او خورده بودند در مد ات صاحبدیوانی 
و مشاهرءیی که استده‌اند آنرا جمع کردند و عظمی نهادند . آنچه" دارد 
برای فرمان خداوند دارد چرن گذاشته نیامد که به‌بنده قصدی کردند . 
بونصر گفت این همه گفته شود و زیادت آزین » اما باز گوی حدیث نامه که 
چه بود که مرد نرم شد چون بخواند » تا فردا عبدوس با امیر بگوید . گفت 
( فرمان امیر محمود بود بتوقیع, وی تا خواجه احمد را ناچیز کرده‌آید 
چه « قصاص خونها که بفرمان وی ریختهآمده‌است واجب شده‌است »4 
۰ 


۱ج 6 ۱ ۲- نقش » بادداشت آقای مینوی : « تفش 1 » 
۳- آنجه دارد » بمنی این نده بوالقاسم . 





سال ۲۲ ه مرگ احمد. حسن 5 








من بادشاهی چون محمودرا مخالفت کردم وجواب‌دادم که کار من نیست > 
تا مرد زنده‌بماند. واگر مرا مراد بودی درساعت وی‌را تباه‌کردندی ۰ چون 
نامه بخواند شرمنده شد و بس از بازگشتن شما بسیار عذر خواست ۰" 
و عبدوس رفت و آنچه ر فته بود بازگفت . امیر گفت خواجه بر چه 
جمله‌است ؟ گفت ناتوان‌است و از طبیب پرسیدم گفت بزاد" برآمده‌است 
و دوسه علّت متضاد » دشواراست علاج_آن . اگر ازین حادثه بجهد نادرر 
باشد ۰ امیر گفت « ابوالقاسم کثیر را بباید گفت تا خویشتن را بدو دهد 
ولو و سحت‌سری نکند که حیفی براو گلذاشته نیاند ."و ما:درین 
هفته سوی, نشابور بخواهیم رفت » بوالقاسم را با خواجه اینجا بباید بود 
تا حال نالانی وی" چون شود ۰ » و بدین امید بوالقاسم زنده شد . 
هزدهم_ محر"م سلطان از هرات بر جانب نشابور رفت و خواجه 
بهرات بماند با حملة عمتّال . و امیر غَرَهُ صفر بشادباخ فرود آمد » و آن 
روز سرمابی سخت بود و برفی قوی . و مثالها داده بود تا وثاق غلامان و 
سرایچه‌ها ساخته‌بودند بنشابور نزدیك بدو » ودورتر قوم‌را فرودآوردند . 
شنبه اسکدار هرات رسید که خواجه احمدین حسن س‌از حرکتر 
رات عالی بيك‌هفته گذشته شد پس ازآنکه بسیار عمّال را بیازرد ۰ و 
استادم چون نامه بخواند پیش امیر شد و نامه عرضه کرد گفت : خداوندر 
عالم را بقا باد»خواجة بزرگه احمد جان بمجلس_عالی داد . امیرگفت « دریغ 
لت تکاله روزگاد ۰ جنوتم بافته میشود » و سیار تاستف خورد وتو جع 
نمود وگفت اگر باز فروختندی مارا هیچ ذخیره از وی دریغ نبسودی . 
بونصر گفت ۳ بندهرا این‌سمادت سنده‌است که درخشنودی خداوند 
ات بزاد برآمده‌است » ت ق بجای : زار برتمده‌است ( بزار برآمدن یعنی باوج سن 
رسیدن ۰ رلا ت ۰ ) ۲ الا وی »در غیر ۸ ثالانی ۰ 
۲- این بنده را این سمادت بسنده‌است » لا : این سمادت بنده‌است ۰ 


6- این بنده را ء مراد خواحه احمداست . 


۱۵ 


۳۰ 


۰ 


۷ 





1 تاریخ بیهقی - مجلّد ۷ سال ۲) ۵ 





گذشته شه . و بدیوان آمد و بك دوساعت اندشه‌مند بود و در مرثبة او 
قطعه‌بی گفت » در میان دیگر نسختها بشد" » مرا این تكبیت بیاد بوداه 
شعر: 
باناع] بکسوف الشمس والقمرر 
بهرت بای وود ۳ 
بمرگد این محتشم شهامت و دبانت و کفات و بزرگی بمرد. و این 
جهان گذرنده را خلود نیست و همه‌بر کاروانگ‌اهيم و پس کدیگر 
میرویم و هیچ‌کس را اینجا مقام نخواهد بود » چنان بابد زیست که بس از 
مرگ دعای نيك کنند : و خواجه بونصر مشکان که ابن محتشم را مرثیه 
گفت هم بهرات بمرد» بجای خود بیارم. وبسر, رومی درین‌معنی نیکو گفته 
ص رت وت ۳ 
و سلبنی لابام کل ودیعتر 
ولا خیر" فی شی,, برد و بسلب 
کستنی _رداء" من شباب و منطقاً" 
فوف‌الن1ی ماقد یی لنوت 
و بعجب بمانده‌ام از حرص و مناقشت با یکدیگر و چندین وزر و وبال و 
حساب و تبعت » که درویش گرسنه در محنت و زحیر و توانگر با همه 
نعمت چون مرگد فرازآید از بکدیگر بازشان نتوان‌شناخت » مرد آن‌است 
که بس از مرگ نامش زنده بماند ۰ رودکی گفت » قطعه : 





۱- بعد ... بادیود » 2 . بر این سیاه بود. ( (۲) ۲- والکدر » ت ق بحای: والکید . 
۲ و تسلیتی ... بثهب . این قطمه در نخه‌هابصورتهای بسیار مفلوط نوشته شده است . 
جایی که نسبة صحیم‌تراست نخه ۵ ست که من نیز همان را عیثا نقل کردم با اين کد 
دراین ثیز درمصراع آخرین چند غلط بنرمیرسد: اجتماع دومو صول» خلو " صله ازعانده 
مدکر آمدن فعل موّ ث . باید معبراع اخیر جنین باشد : وف الدذی قدما کتنیه تهب . و 
ممکن‌است یئهب بحيفة فعل مجهول و بثابر ین م کر باشد » کبا لانخفی ۰ در دیوان جابی ابن 


الر ومی که در دست بود این قطعه دیده نشد. 





سال 4۲ ه رای‌زدن امبر در باب انتخاب وزیر 5:۷ 








زندگانی چه کوته و چه دراز نه بآخر بمرد باید باز ؟ 
هم بچنبر گذاد خواهد بود ابن رسن‌را اگرچه هست‌دراز 
وهی اند راز وش بت ای تام ند مان نتعمت ونان 
خواهی اندلتر از جهان بپذیر خواهی از ری بکیر تا بطراز 
این همه بادردیو بر جان‌است خواب‌را حکم نی,مکر که" مجاز 
این همه روز" مرگ یکسانند نشناسی ز یکدگرشان باز 


امیر مسعود چون بار بگسست خلوت کرد با اعیان و ارکان و سپاه 
سالار علی دابه و حاجب بزرکه بلگاتگین و بوالفتح رازی عارض وبوسهلر 
کی و ونصر مشکان ۶ب ی گفت : خواجه احمد گذشحه شند » پیری 
بُردان و با حشمت قدیم بود ومارا بی دردسر میداشت . وناچار وزیری 
وال که وه کار راست ناید ؛ زندام کس را شتانید که بدن‌شغل 
بزرگد قیام کند ؟ گفتند خداوند بندگان را میداند » ازآن خود و آنان که 
بر کشید؛ خداوند ماضی‌اند » هرکرا اختبار کند همگان او را مطیع باشند 
و حشمت شغل وی را نگاه دارند ر کر را زهره نباشد که بر رای رد فیع 
ود ی ند کفت رود آنجاه و خالی بنتینید که جابگاهز 
دبیران‌است. وبطارم که میان باغ بود بنشستند که‌جانگاه,دیوان رسالت؟ 
بود . بونصر را باز خواند و گفت بدرم آن.وقت که احمد.را بنشاند چند 
تن را نام برده بود که بر حسنك قرارگرفت » آن کسان را بگوی . بونصر 
گفت : بوالحسن/ سیتّاری" .[ را ].سلطان" گفت مردی کافی‌است اما بالا 
و عمامة او را دوست ندارم » کار وی صاحب‌دیوانی‌است که هم کفایت 


دارد و هم امانت ؛ و طاهر مستوفی را گفت « او از همه شاسته‌تراست 
۱- که مجاز » ۸ : بمجاز . ۲- روز مرگ » 21۳ : روزگاد ۰ 

۲- و بوسیل حمدوی » 108 : حاجب و بوسهل جروی (8 : جردمی » جروهی ) ۰ 

6- آنجا و خالی بنشینبد » کذا در ظ . در لا : جانی بنشینید . بقیه : خالی بنشینید . 
۵- دیوان رسالت » ت ق بجای : دبیران رسالت ۰ 


سیاری » شاید : سیاری را . ۷ سلطان » در غیر ۸ : سلطان محمود . 


۱۰ 


۷۱۵ 


۳۰ 


۷ 
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اما بسته‌کاراست و من شتاب‌زده » در خشم شوم دست و بای او از کار 
بشود . و بوالحسن, عقیلی نام و جاه و کفابت دارد اما روستایی طبع‌است 
و پیفامها که دهم جزم نگزارد و من" برآن‌که او بی‌محابا بکوید خو کرده‌ام 
و جواب ستده بازآرد . و بوسهل حمدوی برکشيده ماست و شاگردیر 
احمد حسن بسیار کرده‌است » هنوز جوان‌است » مدتی دیگر شاگردی 
کند تا مهتذب‌تر گردد آنگاه کاری با نام را شاید » و نیز شغل_ غزنین و 
حدودر آن سخت بزرکداست و کسی بابد که ما را بی‌دردسر دارد . و 
حسنك حشمت گر فته‌است» شمار ودبیری نداند هر چند نابان او شفل 
نشابور راست میدارند و این بق وت او میتوانندکرد. احمدر عبدالصلمد 
شایسته‌تر از همگان‌است » آلتونتاش چنویبی دیگر ندارد و خوارزم ثفری 
تر رارکت است » » احوال این قوم » زندگانی خداوند دراز باد » برین حمله 
رفت ۰ سلطان آخر بحسنك داد و پشیمان شد . اکنون همه برجای‌اند » 
مگر حسنك ؛ و خداوند هم بندگان و چاکران شاسته دارد ۰ امیر گفت 
نام این قوم بباید نبشت و بر آعیان عرضه کرد ۰ بونصر نبشت و نزديكر 
آن‌قوم رفت » گفتند هريك از دیگری شاسته‌ترند » و خداوند داند که 
اعتماد بر کدام بنده باید کرد . 

امیر بونصررا گفت : بوالحسن سیتّاری صاحبدیوانیر ری و جبال 
دارد و آن کار بدو نظامی گر فته‌است » و بوسهل حمدوی به‌ری خواهد 
رفت که از طاهزر دبیر جز شرآب‌خوردن و رعونت دیگر کاری برنیاید » و 
طاهر مستوفی دیوان استیفا را بکاراست » و بوالحسن, عقیلی مجلس 
مارا . و چنانکه سلطان باخر دیده بود دلم بر احمدر عبدالصمد قرار 
بگیرد که لشکری بدان بزرگی و خوارزمشاه مرده‌را بآموی داندآورد . 





۱ب من برآن که ... بازارد . در 16 « خو کرده‌ام » را ندارد. در ۸ من برآنکه او بی 
محابا بکوید چنانکه گفعته‌ام او جواب بسنده بازترد خوکردهام ۰ ( در مشتار مس که ما حود 
از اکثر بت نشخه‌ماست و مخصوصا نسخه‌های قدیم‌تر » باید توجه کرد که جمله « وجواب 
ستده بازآرد » عطف‌است به « بکوید » کم‌الایخقی ۰) 


سس 


سال 1۲ ه احضار احمد عبدا لصمد ۶۹ 
مس سس 


و دیبری و شمار و معاملات نیکو داند » ومردی هوشیاراست. بونص رگفت 
سخت نیکو اندیشیده‌است ؛ در ایام خلفاءم بنی‌عباس وروزگار سامانیان 
کدخدابان امرا و حنجگاب را وزارت داده‌اند » و کثیر کدخدای بوالحسن 
سیمحور بود که بوالقاسم نبسة اوست وچندبار اورا سامانیان ازبوالحسن 
بخواستند تا وزارت دهند بوالحسن شفیعان انگیخت که حز ف9 
ندارد . و کار خواروژم اکنون معتظم است وعبد الجبتار پسرر حول 
چون بدرش درجه وزارت بافت سر تواند برد . امیر فرمود تا دوات 
آوردندوابخط ‏ خویشن ملطفه‌بی نبشت آسوی,: احمد برین"جمله که « با 
خواحه مارا کاری‌است مهم بر شغل مملکت » و این خیلتاش را بتعحیل 
فرستاده آمد . . چنان باید که درو قت که برین‌نبشته که‌بخط_ماست واقف 
گردی از راد نساسویر درگاه آبی و بخوارزم درنگ نکنی ۰ » متفه 
به بونصر داد و گفت بخط خویش چیزی نبیس") خطاب شیخی و معتمدی 
که دارد» و بادکند" که اگر بفیبت_ وی خللیافتد بخوارزم معتمدی بجای, 
خود نیب کند ۲و عندالتتبکار بشر رآخواد وا ابا یخوداد ارد» که‌چون حرنتر 
بارگاه بیابد با خلمت و نواخت و قاعده و ترتیب بخوارزم بازگردد ۰ و از 
خوبشتی نیز نامه نویسل و منصگرح بازنمای که « از برای_ وزارت.تا وی 
را داده آید خواندهننده‌اشت و در سیر" سلظان بامن گفته است »تا مرد 
قوی‌دل شود . 

و بونصر نامه سلطان نبخت چنانکه او دانستی نبشت » که استادر 
زمانه بود درین ابواب . و از جهت, خود ملطفه‌یی نبشت برین جمله : 
« زندگانی_ توا هلو دون پنادوه مه دعر " ودولت سالهای بسیار بزیاد . 
بداند که در ضمیر زمانه تقدیر‌ها بوده‌است و برآن سر" بر 

واقف‌است که تقدبر کرده‌است دیگر خداوند سلطان_ تز یک وی انعم 





۱- خواجه احمد » بعنی احمد عبدالصمد ۰ ۲ تس کلافو(1 ۰ : بیش. بقیه:بلو بس. 
۳- باد کند » یعتی احمد بیاد بیاورد ( 8 ) شاید : یاد کن » یمنی تو که بونصري در نامه 
ذکر کن ۰ ( از باب التفات از خطاب به‌غیبت. ) 


كت 


متا ی تا ص۱۳۳ 
تارب وت 3 سال 4۲ ه 


سر 9 








که باختیار این دوستر وی بونصر مشکان را جایگاه آن سر" داشته 
است و نام سلطان من نبشتم بفرمان عالی زاده ال علو* بخطر خویش» 
دا ۰ و بخط عالی ملطفه‌بی ددجر ان انت ۰ ۰ و این‌نامه 
از خو ند بشتن هم بمثال عالی نبشتم ۰ چند دراز بایدکرد » سخت زود آید » 
نکه ص رن وزارت معتاق‌استا تا آنکس که سزاوان آن گشته‌است ون 
خواجه سینّداست بزودی اننجا رسد و ۳ , کهتران بلقای وی روشن 
کردد وال تعالی بسمد"ه ببقائه عزیزا مدید ۳ وسلغه غایة هم ویباغنی فیه 
هتشر له بمته . » و این نامه‌ها را توقیع کرو" تس +ر۵؟ دبو 
سواران کی را نامزد کردند و با وی نهادند که ده روزی؟ بخوارزم رود و 
بنشابور بازآید » و در و قت رفت . 

هفتم_ صفر نامه‌رسید از بست باسکدار کد فقیه بوبکر حصیری 
که آنجا نالان مانده بود گذشته.شد . و چون عجباست: وال و وزکار که 
میان خواجه احمد حسن و آن فقیه هميشه بد بود؛م رگد هردو نزديك افتاد. 

و درین میانها خبر رسید که رسولر تس بامر الّه به‌ری رسید » 
بو بکر سلیمانی » و با وی خادمی‌است ازاخویعن خدم خلیفه» کرامات بدست 
وی‌است ودیگر مهمّات بدستر رسول ۱ و 
کردند . و يك‌هفته مسقام ردنت و نیکو داشت » و برجانب 
نشابور آمدند با بدر قه تمام و کسانی که وظایفر ابشان راست دارد . 





این دوست وی 4ات ق مانخه‌ها ؛ دوتت ی دوت رو ۳ جمله را 
چنین دازد : ولی‌النعم که اختیار کرده‌است دای بونصر مشکان را و جانگاد آن سرداشته 
است . 0 چنین: باختیار این‌دوست بونصر مشکان جایگاه آن پیر بدین ارزانی داشت 
۲- مدید » شاید : منیماً . ۲ توقیع کرد » یعنی امیر . 

6- خیلتاشان دیوسراران » ت ق بجای : خیاتاشان و دبو سواران 

۰- دء روزی دربیم نها ور 7 
دا . شاید : ده روزه » با بده روز . - خویش خدم » ۴ : خویشتن خدم . شابد؛ 
خواص خدم . ۷- و سخت نیکو داشت » گویا عطف‌است بر 


۱ کردند » و مطابق رسم قدیم جمع را مفردآورده‌است یعنی نیکو داشتند . 





سال 1۲ ه آمدن رسول خلیفه "2۷ 





امیر فرمود تا بتعجیل کسان رفتند و بروستای, بیهق علوفات راست 
کردند ۰ هشتم بیع ال خر فقها و قضاة و اعیان نشابور باستقبال رفتند . 
چهارشنبه مرتبه‌داران و رسولداران برفتند ۰ از دروازه رام ری تا در 
مسجد آدینه بیاراسته بودند و همچنان" ببازارها » بسیار درم و دیناد و 
شکر و طرایف" نثار کردند و انداختند و بباغ ابوالقاسم خزانی" فرود 
آوردند » و تانماز_پیشین روزگاز گرفت وتّزل بسیار باتکلّف ازخوردنیها 
پردند و ده‌هزار درم سیم گرمابه » و هرروز لطفی دیکر ۰ 

چون يك هفته برآمد [ و ] بیاسودند کوکبه‌یی ساختند از در باغ 
شادباخ تا در سرای رسول» تمامی لشکر و آعیان وسرهنگان برنشستند 
وعلامتها بداشتند و بیادگان با سلاح سخت بسیار در پیش سواران 
باستادند و مرتبه‌داران دو رسته . و در ت امیر رضی‌اللّه عنه بر تخت 
نشست » و سالاران و حنجاب با کلاههای دوشاخ » و روزی سخت با 
شکوه بود . و حاجبی و چند سیاه دار و برده‌دار و سپرکشان و جنیبتان 
و استری بیست خلعت را رسولدار یگاه بسرای رسول رفته بود و برده؛ 
رسول و خادم را برنشاندند و خلعتهای خلیفه‌را بر استران درصندو قها 
باژکردند و شاگردان-خزینه بر سر » و اسبان* هشت سر که به‌میق ود" 
بردند با زین و ساخت زر » بستهة لوا بدست سواری و منشور و نامه در 
دبای سیاه بیچیده بدست سواری دیگر در بیش رسول بترتیب بداشته 
وحاحبان ومرتبه‌داران بیش ابشان - 


آواز بوق ودهل بخاست و نعره بر آمد کی وی عاست شتا 7( 


27۱ و همجنان » در بعضی نسخه‌ها بی واو . ۲- طرایف » در غیر ۸ : ظرادف . 

۳- خزانی » شاید : خوافی » با جویانی» رلات.؟- اسبان هشت‌سر » بعنی هشت راس اسپ. 
0- مقود : بکسر اول و فتح سوم اسم آلت است بمعتی انار ۰ 

- آن دهشت بر لشکر » کذا در 0۳ . در ۸۲ : از آن دهشت ۲631۰ : آن دهشت ۰ 13 ۰ 
آن دست برلشکر . احتمال آن که « آن دشت بر لشکر » باشد بسیار ضعیف‌است جون‌دشتی 
درآنجا نبوده‌است ۰ یال میکنم این عبارت بادنبالة آن ( و بیلی چند بداشته ) مطلبی 
بوده‌است جزء وصف آرایش درگاه و جای‌آن " دزسطوربیش بوده و بسهو ناسخان باینجا 
افتادداست > واه اعلم . 


۷۱۵ 





2:۷۲ تاریخ بیهقی - مجلّد ۷ سال ۲6) ده 





دهشت بر لشکر » و پیلی چند بداشته . و رسول و خادم را فرودآوردند 
و بیش امیر بردند و رسول دست بوسه‌داد و خادم زمین بوسید و 
بایستادند » امیرگفت خداوند ولی نعمت امیرالمومنین بر چه‌جمله‌است ؟ 
رسول گفت با تندرستی و شادکامی همه کارها بر مراد و از سلطان معظم 
که بقاش باد و او را بزرگتر رکنی‌است خشنود . و حاجب بونصر بازویر 
رسول گرفت وی را از میان ر صفته نزديكر تخت آورد و بنشاند . و درین 
صفّه سپاه‌سالار علی دایه بود نشسته و عارض » و وزیر" خود نبود 
چنانکه باز نموده‌ام . رسول گفت : « زندگانی خداوند دراز باد » چون 
بحضرت, خلافت رسیدم و مقتررر مجلس, عالی گردانیدم حال, طاعت 
داری و انقیاد و متابعت سلطان و آنجه واجب داشت از بجای آوردن 
تعزیت القادر بالك و پس ازآن تهنیت" بزرگی امیرالمومنین که تخت 
خلافت را بیاراست بر چه‌جمله کرد و رسم, خطبه را بر چه‌صفت اقامت 
نمود پس ازان شرایط بیعت چگونه بجای آورد و بنده را بسزا باز 
گردانید . امیر المومنین چنانکه از همّت بلند, او سزید بر تخت خلافت 
بنشست و بار عام داد درآن هفته چنانکه هر که پیش تخت. او رسید 
وی را بدید » سلطان را بستود و بسیار نیکوبی واجب دید تا بدان‌جایگاه 
که فرمود بردگخرین دای مایا د قد و و3 ۳ ال و حافظ بلادر 
النه 0 من اعداء اه آبوسعید مسعوداست .۰ و هم در آن محلس 
فرم و وا نود بنام ساطان منشوو نیشتن ملکهای,موروت ومکتسب وآنچه 
بر کی بر ملا بخواند و دوات آوردند و بخط عالی و تو قیع 
بیاراست ورب لفظر عالی مبارکباد رفت ووتکای دا ۱۳ 
بخادم دعا [ گو ] بسپردند با نامه « و لوا خواست بیاوردند و بدست: 








۱ و وزير الخ » یعتی اصلا هنوز وزیری وجود نداخت . اس 2۲ 
تشهید . (!) ۲- فرموده بود » ۵: فرمود ۰ ( محل تامل‌است ۰ ) 

6- و ترملا » در * بی‌واو ۰ ( شاید جمله چنین بوده‌است : و عم درآن مجلس منشوری 
که فرموده بود بنام سلظان نیشتن ... بر ملابخواند :) 

خادم دعاگو » 31 فقط : دعا . بقیه : خادم‌دعا . 





سال 1۲ وه خلعت بوشی امبر فد 





خوش ببست :و طوق و کمر و باره و تاج پیش‌آوردند بکان یکان بسپرد 
و دعا کفت تا خدای عز وحل مبار کراداند» و جامه‌های دوخته پیش" 
آوردند » در هر بابی سخن گفت که در آن فخر است » و همچنان در باب 
مرکبان خاصه که بداشته بودند در "عقب این ۰ فذلك آن بود که عمامه 
پیش آوردند و شمشیر » بر لفظ عالی رفت که این‌عمامه که ۲ دست بستة ۰ 
ماست باید؟ یفن طی" بدست. ناصر دین آید و وی بر سر نهد پس از 
تاج ) شمشیر بر کشید و گفت زنادقه و قرامطه‌را بربایدانداخت وسنتّتر 
پدو یمین الدوله و اللدین درین باب نگاه‌داشت وبق وت این‌تیغ مملکتهایر 
دیگر که بدستر مخالفان است بکرفت ۰ و این‌همه درآن‌مجلس بمن تسلیم 
کردند ء و امروز بیش‌آوردند تا آنچه رای سلطان اقتضا کند درن باب ۱۰ 
بفرماید ۰ » 

مین رضی اله عنه اشارت کرد وی بونصر مشکان که متشور و 
نامه بباید ستد . بونصر از صف بیرون آمد و بتازی رسول‌را گفت تا برپای 
خاست و آن منشور در دبای سیاه بیچیده بیش امیر برد و بر تخت 
بنهاد » و بونصر بستد وزان سوتر شد" وبایستاد «رسول ایستاده شلطان ۲۰۰ 
را گفت اگر بیند بزبر تخت‌آید تا بمبارکی خلعت امیرالمومنین بپوشد . 
کت ی کید سلام:دار تا خوایششن "ها خعت آلفکند ۰.۶ آمیر راوی 
بقبله کرد و بوقهای زرین که در میان باغ بداشته بودند بدمیدند و آواز 





۱ بیش آوردند در هز بابی » ۸2 : وهمشیر ب لفط عالی رفت که,راین اعمامه‌دشت«یست 
ماست و در هر بابی ( گویا عبارت سطر بعدرا راجع به عمامه سپوا تکرار کرده‌اند ۰ ) 
۲- در عقب این » ]1 : در عقب آن . ( در عقب چه‌چیز ؟ ) شاید : در عقب ایوان - 

۲ که دست بسته ماست )۲ : که بدست مابسته شد . 

6 باند » ۸1 : و باید . ۸۲ : تا . 

هب برین طی » کذا در 5 . باید باین ( 8 : بدین ) بستکی . بقیه : باین بستکی طی ۰ 
- شد و بایستاد .۰ : شد و نه‌ایستاد . ۷ رسول ایستاده » : و رسول استاد . 


۸- بیفگند 315 : بپفکند , 


۷ 





7۶ 
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باواز دیکر بو هها پبوست و غریو بخاست و بر درگاه کوس فرو کو فتند و 
بو قها و ابینه پیلان بجنبانیدند گفتی رستخیزاست » و بلکاتکین و دیکر 
حلجتاب‌دو#دوریداند بازو ما اس نفد قرش رد 
شتست ۰ رسول سندو قهای خلعت. بخو است » بیش آوردند » هفت 
فتر جی‌للا و دنت کی ورن دای اه ۱ از هر حنس »؛ و حجامه‌های 
بفدادی مرتفع ۰ امیر بوسد برآن داد و دو رکعت نماز بکرد و بتخت آمد 
و تاج مرصتّم بجواهر و طوق و بار؛ مرصتّع همه پیش‌بردند وببوسیدند 
و بر دست راستش بر تخت بنهادند . و عمامة بسته خادم پیش برد و امیر 
ببوسید و کلاه برداشت و بر سر نهاد . و لوا بداشت بر دست, راستش و 
شمشیر و حمال بست و بوسه داد و برکنار بنهاد .و بونصر مشکان نامه 
بخواند وبپارسی ترجمه‌کرد و منشور بخواند » ونثار کردن‌گر فتند چنانکه 
میان صفته زرین شد از نثار و میان باغ سیمین از کیسه‌ها. و رسول را 
باز گر دانیدند و طرایف" انداختند که حد نبود ۰ و نمازر دیگر رسول بخانه 
رسید با چنین آراش . و چندین روز بیوسته هموار نشاط و رامش بود» 
شب و روز بشادی و نشاط مشفول می‌بودند ؛ و بهیچ روزگار کس آن 
ناد بلااشت ۰ 

و درین میانها خبر رسیده بود که پسرر تور ترکمان و پسران 
دیگر مقد مان تر کمانان که تاش فراش سپاه‌سالار ۲ عراف مثال داد تا 
ایشان را بکشتند بدان‌رقت که سر 7 ری میر فت. ازبلخان کوه در آمدند 
با بسیار ترکمانان دیگر : قصد اطراف مملکت میدارند که کین بدر را از 


مسلمائان بعشند . امیر رضی ال عنه سپادسالار علی_ دابه را مثال داد تا 





اب طرایف ؛ <: ظرابف . 
۲ مپادسلار عراق مناداد :19 : سپادسالار عراق‌را متال داد ۰ ۱۸ : بپاد سالار عراق 
۱ 


متال دادد بود . ۲- ایشثان را ؛ یعنی مقدمان تر کمانان را . 


سو ی دی میر فت ؛ بعنی تاش .۰ 





سال 1۲ ه جواب اجود عبدالسمد ۰۷ 





اج یز رک ترلکاتکس دون پر خر خن زورطلیعه«فربتتند بو 
احوال نر کفانان مطالعه کننة .و حاجب بزر کد بلکاتکین از نشابور بر فت 
با غلامان و خیل خود. و سپاه سالار ءلی دیکر روز چهارشنبه. و نامه‌ها 
رفت به باکالشجار با مجمّزان تا هشیار و بیدار باشد و لشکری قوی 
بهدهستان فرستد تا برباط مقام کنند و راهها نگاه دارند . و هم‌چنین 
نامه‌ها رفت به‌نسا و باورد تا شحنه و مردم آن واحی گوش سپاه سالار 
علی و حاحب بلگاتگین دارند . 

و خیلتاشن "مشرع که بخواززم آرفته :بود نزديك خواجه"احمدر 
ع سوه حواب نامه بازآورد و گفت مرا دو روز نگاه داشت و اسپبی 
قیمتی و بیست تا جامه و بیست‌هزار درم بخشید و گفت براثر بسه‌روز 
حرکت کنم ۰ و جواب نامه برین‌جمله بود که « فرمان_عالی رسید بخطر 
خواجه بونصر مشکان آراسته بتوقیع و "درج آن ملطفة بخط عالی » 
و بنده آن را بر سروچشم نهاد . و بونصر مشکان نبز ملطفه‌یی نبشته 
بود بفرمان_ عالی وسخنی در گوش بنده افگنده که‌ازآن سخت بشکو هید 
بدان سبب که چیزی شنود که نه‌بابت اوست و هرگز بخاطر نگذشته 
است و خواشتن را محل " آن نداند ۰ خیلعاثی را بازگردانید و این شفل 
را که بنده میراند ببونصر_ برغشی" مفو"ض خواهدکرد که مردی کافی 
و سندنده‌است .۰ و هرون سخت خردمند و خویشتن‌داراست » ان شاء 
ادلی وله دب عحیب ‏ بنده همچنین بماند . و عبدالجبّار را با خویشتن 
میاآرد بنده بر حکم فرمان عالی تا بخته با زگردد وسعادت خدمت درگاه_ 
عالی"نافته" . بنده بر اثرر خیلتاش سه روز ازجا برود تا بزودی 
بدرگاه عالی رسد .۰ » و جوابر استادم نبشته بود هم بمخاطبه معتاد : 
الشیخ الجلیل السیّد ابی‌نصربن مشکان » احمدر عبدالصمد صفیره و 
وضیعه » و با وی سخن بسیار باتواضع رانده چنانکه بونصر ازآن شکفت 


۱ برغشی : ۲۸ : بزغشی ۰ ۲- یافته » عطف‌است به ۱ بخته » ۰ 


۷۱۰ 


۲۰ 


۱ 


2۷۹ نار نخ ببهقی - مجلّد ۷ سال ۱۲۸ ه 


داشت و کفت « نمام مردیا.ست ان میتر ۰ وی را شناخته بودم اما 
ندالستتم له ۱2 این -تانگاه۱.ت » و نامه‌ها بنردیك ۰ ار برد 

جرن خر امد که خواحه نزدينك تنشابور رید امیر فرمود نا 
همکنان باشتهال وود ۰ هه با رفس قردند وا وی 
بدرگاه آمده بود با بسر روز چهارشنبه غتره ماه جمادی‌الاولی دم 
که میرسیدند وی راسلام می‌گفتند . و امیر بار داد و آگاه کردند که 
خواجه احمد رسیده‌است ؛ فرمود که بیش باید آمد . دو سه‌حای زمین 
بوسه داد و به‌رکن صفتّه باستاد . امیر سوی بلگاتگین اشارتی کرد » 
نلگاتگین حاحبی را اشارت کرد و مثال داد تا وی‌را بصفته ورد وسخت 
دور از تخت بنشاند » و هزار دبنار ازجهت." خواجه‌احمد نثار بنهادند » 
و وی عقدی گوهر - گفتند هزار دار قیمت آن بود - ازآستین بیرون 
گرفت » حاجب بلگانگین از وی بستد و حاجب بوالتضر" را داد تا پیش, 
امیر بنهاد . امیر احمد را گفت کار خوارزم وهرون ولشکر چون‌ماندی؟ 
گفت بفتر دولت عالی بر مراد» و هیج خلل بت (مرگفت رنم دیدی» 
ببایدآسود . خدمت کرد و بازگشت » و اسب بکنیت خواستند بتعحیل ؟ 
مرتّب کردند وبازگشت بسرای, بوالفضل میکائیل که ازبهر_وی برداخته 
بودند و راست کرده فرودآمد و پسرش بسرای دیکر نزدبك خانهة بدر . 
و وکیل را مثال بود تا خوردنی و ال فرستادند سخت تمام . و هرروز 
بدرگاه میآمد و خدمت میکرد و بازمیکشت . 

چون سه‌روز بگذشت امیر فرمود تا او را بطارم نزديك صفه 
بنشاندند وامیر نیزمجلس_ خویش خالی کرد» وبونصر مشکان وبوالحسن, 
عقبلی و عبدوس در میان_ یفام بودند » و آن خالی بداشت تانماز پیشین 





۱- همکنان ... بسیج » ]3 : عمگان باستقبال بسیح . 
۲- ازجهت خواجه احمد ؛ بعلی برای او ؟ 
۳ بوالنضر .ت ق . اینجا چهار نسخه ( 30۳8 ) بونصر دارند.و بقیه بواللصر . 


6- بتمجیل مرتب کردند » 3 : بتعجیل مرربه کردن ۰ )٩(‏ 5 : بتمجیل‌تر برنصت ۱ 





5 2 
سال 1۲۳ ه خلعت بوشی احمد عمدالصمد ۶۷۷ 
۳ "سح 


و رفتادر مسنی ,وزارت ء تنزدرنمیداد او کفت بینده غریب 
است میان ان قوم و رسم این خدمت نمی‌شناسد » وی‌را همین شاگردی 
و پایکاری صوابتر - و آن قصلّه اگر رانده آید دراز گردد - آخر ف 
گرفت و وزارت قبول کرد و پیش امیر ومیل کر ری اما از 
مجلس عالی و لفظ مپارلدبیانت و بازگشت پدانکه مواضعه نیسد" برسم 
و درو " شرایط شفغل درخواهد .و اسبش*هم بکنیت خواستند. ومردمان 
را چون متگرر شد وزارت او تقثرب نمودند و خدمت کردند . 

و مواضعه نبنشت و نزدیك استادم فرستاد وامیر بخط خود جواب 
نبشت و هرچه خواسته بود و التماس نموده اين"شرایط اجابت فرمود ۰ 
و خلعتی سخت فاخر راست‌کردند و دوشنبه ششم جمادی الاولی خلعت 
پوشانیدند » کمر هزارگ‌انی بود درآن» و و حاحب للگاتگین بازوی, وی 
گرفت و نزديك_ تخت بنشاند . امیر گفت بارك باد خلمت بر ما و بر 
خواسه و بر لشکر و بر رعیکت . خواجه بر پای خاست و دمت کرد و 
عقدی گوهر قیمت" بنج هزار دینار پیش امیر بنهاد ۰ امیر يك انگشتری 
پیروزه نام امیر نبشته برانجا بدست خواجه داد و گفت این انگشتری, 
مملکتاست بخواجه دادیم و وی خلیفة ماست » بدلی قوی و نتاطی تمام 
کار پیش باد گرفت که پس از فرمان ما فرمانر وی‌است در هر کاری که 
بصلاح دولت و مملکت با زگردد نا فرمان‌برداداست و 
آنچه جهد باید کرد و بندگی‌است بکند تا حقر وت زو ند شناخته 


تا و رس وه داد و باز کشت . وغلامی ازان ویر( خلمت دادند 





۱- در معنی » ۲ درین معنی ۰ ۲- نبیسد » در غیر ۷ : وید . 
۳- و درو » و نه : در آن ۰ 6 و اسبش هم الخْ » یعنی با این که کار 


وزارتش درست شددیود ۱ 





9 هنوز بنام وزیبر نخواستند . 
م- این شرایط » شاید : از شرایط . قیمت » ظ : بقیمت . 
۷ حق نعمت خداوند » ۶16 حق خدمت خداوند و نعمت او . 


خداوند »ء ۵ خداوند را . 


۱۰ 


۷۱ 


۱۰ 


۷ 
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برسم حاجیی و با وی بر فت ۰ و چون بخانه فرودآمد همه اولیا و حشم 
و اعیان حضرت بتهنیت ر فتند و بسیار نثار کردند . و زر و سیم و آنچه 
آورده بودند همه را نسخت" کرده پیش امیر فرستاد سخت بسیار . و 
جداگانه آنچه از خوارزم آورده بود نیز بفرستاد با پسر" تاش ماهروی 
که چون پدر و پسر در جمال نبودند - و تاش در جنک علی تگین پیش 
خوارارمساه مکش ته خلد . 


و امیر آن همه بپسندید و این پسر, تاش را از خاصگان خود کرد 
که چون او سه‌چهار تن نبودند در سه‌چهار هزار غلام . و او را حاسدان 
و عاشقان ن خاستند هم از غلامان سرای تا چنان افتاد که شبی هم وثاقی 
از "آنر وی باهنک وی - که بر وی عاشق‌بودی ‏ نزد وی امد وی کارد 

د ان غلام کشت» شد - نموذ باه من قضاء السوء ‏ امیر فرمود که قصباص 
درد مر میت رش و ام 2 
چنین روبی زیر خالك کردن . امیر گفت وی را هزار چوب ببابدزد و خصی 
کرد » اکر بمیرد قصاص کرده باشند کر بزبد نکريم ‏ تا چه‌کار را شید : 
بزست و باب خودبازآمد در ای ۱۳ نیکوتر ازآن شد وزباتر» 
دوات‌دار امیر شد. و عاقبت کارش آن بود که در روزگار_ امارت عبد 
اکرشید تهمت نهادند که پاام مرها 1 79 
بودند موافقتی کرده‌است و بیعتی بستده‌است » او و گروهی با این بیچاره 
کته شدند و بر ونان سل اد ۲ ۱۳۹۳ 


سرهتان و ار ۱۳۱ بیرون آوردند و بینداخت ند . رحمة اه علیهم 





اب نسخت کردد » کذا و نه : ز نخت کرد و . 
۲- از آت ..» بودی » ۳۲: ازات وی که "بر وی عاشت بود - 
۲- تکريم ۶ ۸۵ : بگویم . 6- در خادمی » بعنی درحال خصی بودن . 


2-0 از میدان » اند : مدا 








سال ۲6 ه خصال احمد عبدا لصمد ۰:۷۹ 
۰5 تست 


و خواجه احمد بدیوان بنشست و شغل وزارت سخت نیکو پیش 
گر فت و ترتیبی و نظامی نهاد » که سخت کافی و شابسته و آهسته و ادیب 
و فاضل و معاملت دان بود و با چندین خصال ستوده مردی تمام ۰ و 
کارهای نیکو بسیار کرد که مقتّررگشت که این‌محتشم چه تمام مردی بود» 
گوبی این دو بیت درو گفته‌اند » شمر : 

انته الوزار:۳ منقادة" رالیه تجگرر۳ اذبالیا 

فلم تك" تصلح" الا" له ولم يك" یصلح الا" لها 
و با این کفایت دلیر و شجاع و با زهره » که در روزگار مب‌ارك این 
بادشاه نشکرها کشید و کارهای با نام کرد ۰ و در همه روزگار, وزارت 
يك دو چیز گرفتند بر وی » و آدمی معصوم نتواند بود » یکی آنکه در 
لایر وزارت يك‌روز بر مد خواجگان علی وعبدالّرزاق پسران خواجه 
احمد حسن را سخنی چند سرد گفت و اندرآن پدر ایشان را جنان 
محتشم سبك بر زبان آورد . مردمان » شریف" و وضیع ) ناپسند شدند ٍ 
وک وزارت امیر مودود در باب ارتکین که خواهر او را 
داشت سخنی جند گفت تا این ترك از وی بیازرد و بدگمان نشد و این 
خواجه درسر آن شد » و ببارم اين قصلّه بجای خود و این سخت نادر 


اس ار حال #المهد نون 


آدننه دهم مادعا الاو مورف مود رل پسرصوز بو یمن (لجار » 





۱ الوزارة » در اصل شمر شاعر جنانکه همه‌میدانند « الخلافة » است وبیداست که‌برای 
مناسیت با مقام این تصرف‌را کردداند وتصرف هم ظاهر آ ازخود بیهقی‌است . 

۲- تحرر اذیالها . تصحیح از روی دیوان ابوالعتاهیه . نسخه‌ها : تحر باذیالها . جز ۷" 
که دارد : تحرد باذنا بها . 

۲- شریف و وضیم » 8 : شریف و وضیع راء‌شاید: شریف و وضیع را نایسند "مد . 

6- که خواهر اورا داشت . کذا در ۲۸ . بقیه: که خود اورا داشت (۳ : داشته ) . درتاریخ 


هت ند ام مودود خواهر غلام ترکی را داشته‌است رد ت . 


۷۱۵ 


۷۱5 
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را خلعت پوشانیدند و در حال فرمود که مال ضمان از باکالیجار" والی 
گرگان بباند خواست و دختر اورا که عقد نکاح کرده‌بوده‌است باندآورد 
پیش ازآنکه از نشابور حرکت باشد ۰ و قرارگرفت که عبدالجبتار پسرر 
وزیر را آنجا برسولی فرستاده آید با دانتمندی و خدمتکارانی که 
رسم است . و گفت امیر که اين نخستین خدمت است که فرزند" ترا 
فرموده شد . و استادم بونصر نامه‌ها و مشافهات نسخت کرد و نبشته 
آمد و دانشمند بوالحسن قطان از فحول, شاگردان قاضی امام صاعد 
بارعدالجی ار نامرد شد وراد سم ی ۱ 
راست کردند و خدمتکاران و هدابا چنانکه عادت ورسم است. دوازدهم_ 
جمادی الاولی عبدالجبّار سوی گرگان از نشابور با اين قوم روانه شد . 


فصل" در معنی دنا 
فصلی خوانم از دنیای فریبند بيك دست شکر پاشنده و بدیکر 
دست زهرر کشنده ؛ گروهی را بمحنت آزموده و گروهی را پیراهن 
نعمت پوشانیده » تا خردمندان را مقترر گردد که دل نهادن بر نعمتر 
دنا محالاست » و متتبی کوید » 2 ۰ 
و ی و زد ۳3 طویلا" تلبت 
علی عینیه حتی بری صدقها کنبا 
اين مجلّد اینجا رسانیدم از تاریخ » پادشاه فرخ‌زاد جان شیرین و 
کرامی بستانتده جانها داد و سرد ول بر وی ۱ 
مر کب چوبین بنشست و او آزآن چندان باغهای خرم و بناها و کاخهای 





۱- باکالیجار » ت ق . نسخه‌ها : باکاللجار . ۲ فرژیه ترا فط و قروندت را ۰ 

۳ فصل در معنی دنیا» در این عنوان رابس از بیت «ومن صحب الخ» گداشته‌است . 
اینحا مانند سیاری ازموارد فصل گذاری‌دیگر ابن کتاب احتمال آن‌استکه الحاقی‌باشد 
بدین‌معتی که بادداشتی در هامش صفحه بودهاست و اسخی بهو آثرا جزء متن کرده . 


این جابجاشدن در اد هم مود این‌احتمال است . 


سال ۲6؟ ه چند قطعه شعر 5۸۱ 








جد و پدر وبرادر بچهارپنج گز زمین بسنده کرد و خال بر وی انبارکردند. 
یی کوب درین,نعنی 6 شمری: 


و توتصیرا )در بخ که بس‌شادی‌ندیدی ازجوانی 
۳ ۲ ۰ ۳ 
ولیکن رادمردان جهانداد چو گل باشند کوته‌زندگانی 
شوه ‌ 


این" کیسری کیسری الملولدر انوشروان ام اين قبله سابور" 
و بنوالاصفرر الکیرام ملولیر الارضر للم یبق منهتم مذکور" 
و اخو الحضرر تاه و اد دحلته تجبی رالبه والخابود. 
1 رکه ۲2۰ ت الکنون فباد" المّلك" عیه* ف ات ممحوو 
ثم" صاروا کانتهم وتراق" " جف" فالوت به الصتبا والدبور" ۱۰ 


«بی الطیّب؛ المصعبی 
جهانا" همانا فسوسی و بازی 
که بر کس نپابی و با کس نسازی 
و وان دود ی تاو ار ود 
بگاه ربودن چو شاهین و بازی ۵ 
جوزهر ازجشیدن چوچنگ‌آزشنیدن 


۷ 1 ۸ : 
جو باد از یز بدن جوالماس گازی 


و تلعب مورا « ۲- جو گل » کذا در ۵ . بقیه : چنین ۰ 
۳- این کسری ال » این قطعه بدین صورت در ۸۵ ست در بقیه بصورتهای بسیار مغلوط ۰ 
6- ابی‌الطیب » نسخه‌ها بی‌الف و لام ۰ 

- جهانا همانا ال . حل مشکلات این قصیده و بعبارت بهتر تصحیح غلطهایی که در آن راه 
یافته وآنرا بدین صورت درآورده‌است با سخه‌های موحود مقدور نشد . فقط در جند 
مورد از مقابله و مقايسة نسخه بدلها کمی روشنی پیدا شده‌است چنانکه در باصفحه‌ییها 
ملاحظه میکنید . جو خار از بسودن »16 : جو خار ازستودن. 
: جو خر از سودن . بقیه : جو خور از شنودن ۰ 

۷- چو باد » 2 : چون باد . 

۸ بزیدن » 1۸۵ : وزیدن . شاید جمله چنین باشد : چنان کز بریدن ۰ 


۷ 
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تا « ۲ ۱ 


چو عود فماری و چون مشك تبت 

چو عنبر سرشته یمان و حجازی 
بظطاهر یکی بیت پر نقش آزرا 

بب‌اطن چو خولد پلید و گرازی 
یکی درا نعیمی کی را جحیمی 

یکی دا نشیبی یکی را فرازی 


رادیب درل کم مت 


یکی 

بدین سخت بسته بر آن مهربازی 
همه آزمايش همه پر نمایش؟ 

همه پر درایش" چو کر" طبرازی 
هم" از بست شه مات شطرنج بازان 

ترا مه راودا ود بشطرنح بازی 
چرا زیر کانشد بس تنگ روزی 

را لت ی رت 
چرا عمر طاوس و دراج کوته 

چرا مار و کر کس زیّد در درازی 
صد و اند ساله یکی مرد غرچه 


۰ ۱ 
جر ات شصت‌وسهز ست ارت "مود تازی 





۱- آزد » ت ق . نخه‌ها : آذر . ۲- یکی بوستانی » کذا در ۸۵ ۰ بقبه : جهان 
بوستانی . شاید : چنان بوستانی . ۲ بر؟گنده » نسخه‌ها : براکنده نعمت . 
برنمایش » 1۲ : پریمانش » ۰۷ برنمایشی ,( باء موحده ) ۰ 

۵- بر دراش ۰ 1631۳ : بردرانش ۰ : برورانش. 

۱ برد طرانی 2۶ : برد طرازی ۰ جاید : ترل نرازی . 

۷- هم از بست ‏ کذا در ۳( بس دات » یعنی ازبس که ترا شه مات صست ) 

۸ مهره داده » کذا در 3 . بقیه : مهره زادد. 

٩ 


. ابلهانند بس یی‌نیازی » ۸ : ابلهان راست پس بی‌نیازی . ۰ زست » 1 : ماند‎ -*٩ 


۱ آن مرد تازی »ظ : این مرد غازی.- بقیه:این مرد بازی . 





سال 1۲ ه دنباله جندقطعه شعر سر 





اگر نه همه کار تو باژگونه 
لک نلک ترلمو ابیز نحولزنی 
حهانا همانٌا ازن بی بازی 
گنهکار عابیم و تو چای" آزی 
امیر فرخ زاد را رحمة ال قزر ما ور متا نی ۱۳لا کین 
والگهار العزیز الجبّار مالك" الملوك جل" جلالّه و تقداست اسماژه 
روزگار عمر و مدت پادشاهی این مقدار نهاده بود و دردی بزرگه رسید 
بدلا ام و گم از کلاتته نتدان او نجوانی و تجنتان آفاراتتوده و 
سیرتهای بسندیده و عدلی ظاهر که باقطار عالم رسیده‌است » شمر :۰ 
فکن " حدیثاحسنا یمن * وعی 
چون وی گذشته شد خدای عزوجل بادگار خسروان و گزیده‌تر 


پادشاهان سلطان معظّم ولی" النسعم ابوالمظفّر ابراهیم ابن ناصر دین الثه 
ور ‏ سادت و قر ی و همایونی بدارالملت اند و نخت اسلاف را 


ات تح: 


بنشستن بر آنجا بیاراست » بیران قدیم آثار مدروس شده محمودی 
نت هه ان نادتاه رزتام روا نادزی (ن ملت ومحوانی 
بر خوردار باد . روز دو شنبه نوزدهم_صفر سنه احدی‌وخمسین واربعمائه 
که من تاریخ اینجا رسانیده بودم, و سلطان " معظّم" ابوالمظفتر ابراهیم 
اين اصر دین الله مملکت این اقلیم بزرگد "را بیاراست.زمانه" بزبان 


۰ ۳ ۳ 3 ۰:۹ 
هر چه فصیح‌تر بگفت » شعر : 


۱ جای آزی » 3 : جان‌آزی 16 : کارازی. 


۲- و انما » در غیر آ : انما . ۳- فکن » تصحیح از نسخهة چابی مقصوره ۸ : 
نکن ۰ بقیه : کن ۰ المن وعی در ار ۰۵ سس احسان»- 

۰ وسلطان » در ظ بی واو . 1 معظم ابوالمظفر » ۸ : المظفر . 

۷- بزرک را » ۲۸: بوجود خویشتن .۰ مه زمانه بزبان » ل" : زبانی بزبان . 


. شمر » ۸: نظم ۰ 1 : قطمه . در آظ هيچ‌يك نیست‎ -٩ 


۱ 


۷ 
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بادشاهی بر فت باله سوخنت! بادشاهی نشست حور نواد؟ 
از برنته همه جهان غمکین وز نشسته همه جهان دلشاد 


گر چراغی زپیش‌ما برداشت" . باز شمعی بجای آن بنهتاد 
بافت چون شهربار ابراهیم هر که گم کرد شاه فرخ زاد 
بزرگی, این پادشاه یکی آن بود که از ظلمت قلعتی آفعابی بدین 
روشنی که بنوزده‌درجه رسید جهان را روشن گردانيد؛ دیگر چون‌بسرایر 
امادت رسید اولیا و حشم ,و کافَة مردم:را بر ترتیب و تقرب و نواخت 
بر اندازه بداشت چنانکه حال سیاست و درجه مملك آن اقتضا کرد » و 
در اشارت و سخن گفتن بجهانیان معنی جهانداری نمود و ظاهر گردانید؛ 
او ل اقامت, تعزیت برادر فرمود و بحقیقت بدانید؟ که این رمه راشانی 
امد که , گرگان و ددگان بیش نبینند » و لشکری که دلهای "ایشان 
بشده بود ببخشش 2 
مان ۱۳ شنید و داد بداد » چشم | 
د رت 
و اگر" کسی گوند « بزرگا و بار فعتا که کار امارت‌است » اگر بداست 
پادشاه کامگار و کاردان محتشم افتد بوجهی بر برد و از عهده آن جنان 
بیرون آید که دین و دنیا او را بدست آیداو اگر بدست عاحزی افتد او 
برخودهدرهات و خلقاتر وی 6 تاد ٩‏ که خریده نعمتهاشان باشد 








۱ بالاسرشت » در غیر ۵ همه : بال‌نزاد ( نژاد ) ۰ شاید بالنهاد . 

۲- حورنژاد »16 : حور بزاد . 

۲- برداشت » فاعل کجاست ؟ شاید بیتی بیش از بن بوده و افتاده‌است . 

۶ بدانید » از فعل « دانیدن » ؟ 

۰ دلهای ابشان بشده بود .۲۰ : دلهایایشان جمم نشده بود . رل ت . 

- ممتحنان » یعنی محنت‌دیدگان . ۷- چشم بد دور که » در غیر ۸ نیست : 
۸- گر کسی گوید » جواب این « اگر » در حمله معاذ ال است که بعد ازین میاآید . 

*- معاذ الثه » در با واو عطف‌است ولی درست ثیست چون جمله جواب « اگر کسی » 
قیل‌است . 





سال ۲ ه سخنی چند در باب امارت ۶:۸۰ 








کسی وه در پادشاهی ملولم این خاندان سخن ناهموار گوید ء اما پیرانر 
حهاندیده و کرم‌وسرد روزگار چشیده ازسر شفقت و سوز گه‌حند فلان 
کاری شاسته کرد و فلان را.خطابی برآن داشت » و از آدم الی بومنا هذا 
چنین بو ده استا « و درخبراست :ان" وجلام جاء الی‌النبی " صای له :علیه 
متلوسلم قال اله ,یس الصیل, آلامازة» فقال, علیه‌الستلام نیعم‌الضی:ر 
الاماراة _ان ار یداتوا راسسا ماوت رماطان امعم 
بحق و حل گرفت و آن نمود که پادشاهان محتشم نمایند . ودگرحدت: 
چون کسری پرویز گذشته شد خبر به‌پیفمبر علیه الستلام رسید گفت : 
من‌استخلفوا؟ قالواابنته بوران"» قال علیه‌الستلام لن‌تصلح قوم" اسندوا 
آمر هم الی امراة . ان دلیل بزرگتر است که مردی شهم کافی محتشم 
باید ملك را » که چون" برین جمله نباشد مرد و زن یکی‌است . و کمبر 
احبار گفتهاست : مثل سلطان و مردمان جون خیمه محکم بيك ستون 
است برداشته و طنانهای_آن باز کشیده و بمیخهای محکم نگاه داشته » 
مه سلمانی مسلاکاست و ستون ,بادشاه رو ناو میخها رح و6 :پیش 
چون نگاه کرده آبد اصل ستون‌است و خیمه بدان بپای‌است » هرگه که 
اوبنست شند,و بیفتاد نه بخیمه ماند" و نه,طنابافنه میخ »رونوشیو وان 
گفته‌است : در شهری مقام مکنید که پادشاهی قاهر و قادر و حاکمی 
عادل و بارانی دائم و طبیبی عالم و آبی روان نباشد » و اگر همه باشد و 
بادشاه قاهر نباشد این چیزها همه ناجیز گشت » تدور هذه‌الامور بالأمیر 
کدوتران الکرة علی القطب » والقطب هوالمليك ۰ پادشاهی عادل و 
مهربان بیدا گشت که همیشه پیدا و بابنده باد . و اگر از نراد محمود و 


مسعود بادشاه محتشم و قاهر نشست هیچ عجب نیست » که بعقوب 





۱- بوران » در غیر 8 : بوران‌دخت .۰ ۲- چون برین جمله نباشد » یمنی اکر شهم و کافی 
ومحتشم نباشد الخ ۰ میخواعد بگوید که‌مراداز مرد این صفات اوست نه جنس او . 
۳- ماند » این را میتوان هم بصورت ماضی و هم ببورت مضارع ( يا مستئبل ) خواند , 


فعل جزاي بصورت ماشی در چند سطر بمد همست , 


۷۱۵ 


۳۰ 


۱ 


۱5 


تست رت رت ات ود رت ی اب ی ی 


۶۸ تاریخ بیهقی - مجلد ۷ سال ۲) وه 
یا اس سر ی ی ییحی 





لیث پسر, روی‌گری بود و بوشجاع عضدالد ولة والد"ین پسر بوالحسن!۱ 
تا سامانیان آمد ازمیان دیلمان و از سرکشی 
وق ۳ و همّت و تقدیر ر ایزدی جلّت عظمتته ملك یافت » آنگه پسرش 
عطقد توت و رم قویتر آمد از بدر و خویشاوندان و آن کرد و آن نمود 
که در کتاب تاجی بواسبحق صابی برانده‌است .و اخبار بومسلم صاحب. 
دعوت و تن ذوالیمینین و نصر احمد از سامانیان سیار 
خوائند * واار و90 و علا گفته‌است وهو اصدق القائلین درشان طالوت: 
وزاده اک طو؟ فی‌العلم_ والجسم . و هرکجا عنابت آفربدگار جل" جلاله 
مد هه هنر ها و بزرگیها ظاهر کرد و از ؟ خاکستر آتشی فروزان کرد . 
و من در مط‌العت, اين کتاب تاریخ از فقیه بوحنيفة اسکافی 
درخواستم تا قصیده‌یبی گفت بجهت گذشته شدن سلطان محمود و 
آمدن امیر منحمد بر تخت و معلکت گرفتن مسمود» و بفایت کر کفت 
و فالی زده بودم که چون بی صلت و مشاهره این جنین قصیده گوید اگر 
پادشاهی به‌وی اقبال کند بوحنیفه سخن بچه‌جایگاه رساند ! الفال" حول 
آنچه بر دل گذشته‌بود بر آن قلم رفته بود چون [ پیش تا ] تخت" ملك 
بخداوند سلطان معظّم ۲ ابراهیم رسید بخظ فقیه بوحیفه چند کناب 











۱- بوالحسن پویه » ظ : حسن بوابه ۰ رلدات . 

۲- بنفس و همت الخ یمنی بسیب داشتن نفس قوی و همت بلند کارش از سرکشی به 
بادشاعی رسید . ۳- همه عثرها » در غیر 0 : و هبه هنرما. 
6- و از خاکستر » درغیر ۳31 بی واو . 

*- بیس تا] » این افزایش بقرئئة مقام‌انت جون ازعبارت ( فال خلاص گر فته » بیداست 
که این واتعه درزمان حیس ابراهیم و بیش از سلطنت بوده‌است . « چون » دراینجا بمعنی 
* دیر! » ست و برای تعلیل ۶ آنچه بر ول گذسته بود ال ٩‏ و یه ۲ 
بتخت ملاك رسید ) برای توقیت‌است بممنی‌هنگامی که » ظ ۰ در 3616 جمله اول افتاده 
است و عبارت چنین‌است : بران قلم رفته‌بود چون تخت بخذاوند سلظان عم ابراهي 
رسید از بوحنیفه برشد (کدا) و شمرخواست وی قصیده الخ . 


۱ تخت ملك بخداوند » ۸: تخت بخداوند ۰ ۷ معثلم . چند نخه : اعفلم . 





سال 1۲ ه 


قصیده‌ای از بوحنیفه اسکافی 


2۸2۷ 





دیده بود و خط و لفظ اورا بیسندیده و فال خلاص گر فته» جون بتختر 


ملك رسید از توحنیفه بربید و شعر خواست » وی قصیده‌یی گفت و 


صلت یافت و برآثر آن قصیده‌یی دیگر درخواست » وشاعران دیگر پس 
ارو هت الب بویت ولاز حنتست وصلت ماند,وابو دنث صلبت یافتند. 


بو حنیفه‌منظو ر گشت» .و قصنیده‌هایغگراگفت» یکیازآن این است» قصیده: 


صد هزار آفرین رب «"# 
آفعاب * ملوك هفت اقلیسم 
از پی. خرمی باغ" ثضا 
عندلیب. هنر بیاغ" آمد 
گرچه از گشت روزگار جهان 
دی مومت ب«خدای, رل کاخر 
زآسمان هنر در آمد جم 
شیر دندان نمود و نحه گشاد 
چه"کند کار جادوی فرعون؟ 
هه دانت مر سل ان ,وا 
داند از کردگار کار که شاه 
ره یابد بدو پشیمانی 


دارد از رای خوب خویش وزبر 


گفت » در غیر ۷۲ : گوید . 


۲ این‌است قصیده » ۸1 این‌است تفزل آفرین باد برآن عارض پاکیزه چو سیم 


دوزلفین سیاه تو بدان مشك, دوجیم قصیتده‌الخ ۰ )٩(‏ 


تاد ۳و ابر رحمت ابراهیم 
که‌بدو" نو شد این‌جلال قدیم 
باز باران جود گشت مقیم 
و آمد از بوستان فخر سیم 
در صدف دير ماند درز تیم 
آن همه حال صعب گشت‌سلیم 
باز شد لوك و لنگ دیور رجیم 
خویشتن گاو فتنه کرد سقیم 
کاژدهابی شد این عصای کلیم 
هی رااوزندمزاند ونحظیم 
تغل داد ۷ نوتم 
ز یکاخ زرواقت بختي ‏ چلیم 
دارد ازخوی تيك خویش ندیم 


۳ علیم » 1 : جلیل ۰ 


6- افتاب ملول الخ » در ۳ این بیت پس‌ازبیت بمد ( از بی خرمی الخ ) است . 


وان 


۵- بدو وشده از نخه‌بدل ۸ ست. نسخه‌های دیگر : بروتر شد » بروبر شد . بروبرسد. 


. باغ ثنا ۰ ۸۲ : جهان ثنای »21 : جهان شاهی ۰ ۳ : جهان نثار ۰ ظ : جهان ثنا‎ -٩ 
. بباغ آمد » در غیر 2 : ببانگ‌آمد‎ ۷ 


بفکند حادو جادوی . بقبه : جه‌کند حاد و جادوی» شاید : چه‌کند ( با ء 


جادوی.. 


چه‌کند کار جادوی» از ۸ ست . 


. نخواند » ]2 : بخواند‎ -٩ 


: ۲ 


نکند ) چاره 


ه‌ 


۷۱5 


۱۰ 


۳۳ تادیخ بیهقی - مجلّد ۷ 


تس سس نی رت سس سس سا 
بسسسسن ست اب ‏ س -عحح_-مسصطت .. 


پملکتا: تخر و96 خدا وند1 
پادشه" را فصوح کم ناید 
کار خواهی بکام دل بادت؟ 
هرکرا و قت, آن بود که کند 
خویشس ۶ دارداو دوهفته نگاه 
مرانک رونت درابن »9 ج .کت 
باز شطرنج ملك با دوسه‌تن 
تا چه‌بازی کند نخست"حریف 
تیغ برگیسر و می از دست پنه 
با قلم چونکه تیتغ ابار "کنی 
نه فلان جرم کرد و نی بهمان 
هر چه برما رسد ز نيك و ز بد 


مرد" باید که مار کرزه بود. 


مارماهی۲۳ نبابدش بودن 





۱- بادشه » در غیر : بادشا. 
۳- هوای دل » هوای با . 


۲- بادت » از ۸ ست. ۸ : مارا . 


يك سخن کویمت چو در نظیم 
چون زند لهو را میان بدو نیم 
صبر کن بر هوای " دل تقدیم 
مادر مملکت ز شیر نطیم 
هم برآن‌سان که از غریم غریم 
باك نامسد ز آب هیچ ادستم 
بدو چتت و 5 رنگ بی‌تعلیم 
تا چه دارد زمانه زیر گلیسم 
گرشنیدی که هست ملك عقیم 
در نمانی ز ملك هفت اقلیم 
نه بکس بود امید و نز کس بیسم 
باشد از حکم " يك‌خدای ۳ 
ار آورد چو ماهی شیم 
که نه‌این‌ونه‌آن‌بود چون ۲۳ نیم 


6 خویشتن دارد او » ا : خویشتن دار ازو .شاید: خویش دارد ازو . 


۵ غریم غرم » کذا در ۸ ۰ بقیه : غنیم غنیم.( صحیح همان روابت 2 است چون غنیم 
معنی‌بی مناسب اننحا ندارد ولی غریم بمعنی طلبکار و بدهکار هردو مست , از اضداد» 


*- تا نکر دند 


کما فی‌القاموس ۰ ) 


خبدردت کل اين‌چه تحت ار ۱/۰ 


۷- بدو جشم و دو رنگ بی‌تعليم » کذا درغیر ۸. در ۸۵ : 


شابد : تا که خ آمده‌است 3 0 


ببخت ۰ ۷ : بخت ۰ ( قابل ملاحظه‌است ۰) 4- 


حکیم ۸۰ : حکم کردگار قدیم . شاید : حکت خدای کریم , 


2-۰ مرد باید ۲۶6 : کس نباید . 


بمارماهی ماند ته ماهی‌است و نه‌مار ۰) 


دح ف حتم یهت * خوض‌مم ‏ زر وی رز ۱۳۳۹ 
میگوبند « نیم » جزء اعداد یست چون نه جزء حاشبه پائین‌است و نه حاشی؛ بالا و 
تعریفی که برای عدد هست » صف مجموع حاشیتین 


۱- ه‌نکار آورد . محل تأمل است . 
۲- مارماهی» کذا در ۸ : بقیه : مار و ماهی ( در خر هم واو بوده و حك کرده‌اند . ولی 
صحیح همان بی‌واو است» مراد حیوانی است که بهمین نام معر و ف‌است . 


» برآن صدق نمیکند ۰ ) 


سال ۲ ه 


بقیه : بادا. 


... سخت » کذا در ۸۵ .۰ بقیه : 


ی دودنک ۰ ۰1۲ بی تنعل . 
۸- نخست » کدا در اکثربت نسخه‌ها. ]3 


حکم يك خدای کریم » 1 : حکم يك‌خدای 


در شمر هصم دار م ‌ 
۳- چون نیم » کدا درل , ۸ ۰ درخیم ۷۲۰ : 





سال 1۲ ه 





۰ ۱ ۷ 
دون‌ترازمرد دون کسی‌بمدار 
عادت و سم این گروه ظلوم 
نه کسش باور و نه ایزد بار 
قصه کوته به‌است از تطویل 
۰ 
سرکش وتند همچو دیوان‌باش 
تابود قد" نیبکوان جو الف 
سر تو سبزباد و روی تو سرخ 
باد میدانر تو ز محتشمان 


قصیده‌ای دیکر از بوحنیفه 


گرچه دارند هرکسش تعظیم 
نيك ماند چو بنگری بظلیم 
هرکرا نفس خورد" نار جحیم 
اکان اناورد ,در" و دریا سیم 
زن‌هثر بر فلك‌شده‌است رجیم 
تاالو۵ زلف تیکو آن چون جیسم 
آنکه بداحرا۵" دز سلات: الْيمْ 
چون بهنکام حج"" دکن حطیم 


2-۹ 


همچو جد" جد و چو جد پدر" باش بر خاص‌وعام‌خویش رحیم 
ایضاً له ۳ 
آفرین باد بر آن عارش, باکیزه چو سیم 
وان دو زلفین سیاه تو آندان؟ شکل دوحیم 
از رایای نوام هی باید در چم 
اگر از خوبی تو گویم يك هفته مقیم 





۱- مد دون 6 ۳ :۰ مرد و ون ۰ ۲- بمدار » 2۲ مدار - 


۳- خورد نار ححیم » : خورد نان جحیم. بقیه : ز دیثار ححیم . 

۲- کان نیاورد در و دریا سیم ۰ : درد را حاصل‌است و درباسیم (: درباشیم» ۲ 
درمان سیم ) ۰ 

سرکش و تند ال کذا در 8 . در ۸ این بیت بت . در۱1۳ : سرکش و کرم شو 
له ردول کر عمین فلت خلت دجم (ردر ظ این بت یس از بیت بعداست ) در 
باین صورت عجیب :سکر و ند بجه ابراث زی عنر بر فلك شدو شیم رجیم ۰ شاید : 
س رکش و تند خیز باش‌ار اد ز س حنر بر فلك شده است رحیم. ( شدن‌را بمعنی ر فتن‌بگیر نم 
و بمعنی میرورت و رجیم را فاعل آن» ند جزء مسئد.» یعنی دیو رجیم بر فلك :ر فته ابشت) ۰ 
بدخواد ؛ در غیر « : بدخواست .۰ ۷ حج » در غیر ححه . 
جد بدر «ردرغی :۶۱9 یا واو: شاید » همچو جسجود و چو چد پدر ۰ 
*- بدان‌شکل دو جیم 


بدا متشك دوجیم شابد؛ جو از مشك‌دو حیم 


. از ۸ ست. 31 : بدان‌مشك جوجیم. ( : بدان مشك و رجیم: بقید: 


تِ 





بینی آن‌قامت چون سرو خرامان درخواب 

زکه اکنتلد خرمن گل دبطحت برس 
ار ار و 

ز خویش باغ بسان نبرد باد نسیم 
دوستدارم* و ندارم بکف از وصل تو هیچ 

مردر با همّت را فقر عذابی است اليم 
ماه و ماهی را مانی تو ز دوی و اندام 

ماه دیده‌است کسی نرم تر از ماهی شیم 1 
بیتیمی و دو روت همی طعنه زننشد » 

نه گل است آنکه‌دور ویو نه‌در استآنکه‌تیم ؟ 
گر نیارام‌د زلف تو عحب نود زانك ۰ 

برجهاند ش همه ند بسناگوش_چوسیم 
مبر از من خرد » آن پس نبود کز بی تو 

بسته و کشته زلف تو بود مرد حکیسم ؟ 
دژم و ترسان کی بودی آن چشمك تو 

گر نکردیش بدان زلفك چون زنگی بیسم 
زلف تو کیست که او بیم کند چشم ترا 

مکی افو کته کی بیج بت ۱۳ ای 33 
این دلیری: و جسارت نکنی بار دگر 

گر شنیدستی ام ملك هفت اقلسم 





ات سروخرامانآدر خواب 4" کداردر1۵1۸ ۰ :رو وان اندر حواب ‏ یه رصان 
درخواب. )٩(‏ ۲ برسیم» ظ : برسيم ۰ (؟) 

۲ اد خوشی الج ۶ این بت دن جندس‌ن جهن 0 در آثهایی هم که هست بهمین‌صورت 
مفلوط با مغلو ط‌تر ازین‌است و بطور کلی نامفهوم . مصحح 8 هم علامت استفهام بر آن 
گداشتهاست . )- دوستدارم و ندارم » 1۸ : دوستدار تو ندارد . 

۰- مبر از من خرد ؛ کدا در 19۸ ۰ : میرسیمین بدنان. بقیه: میرسیم و خرد (با بی‌واو). 
یی ی ۱ دی و یه( 





سال ۲ ه دنبالة قصیده‌ای دیکر از بوحنیفه 5۹۱ 





خسرو ابران میر عرب و شاه عجم 

قصته موجز به سلطان جهان ابراهیم 
آنکه چون جد" و بدر در همه احوال مدام 

ذاکر و شاکر بابیش تو از رب علیم 
بادشا در دل خلق و بارسا در دل خویش 

یادشا کایبدون باشد نشود ملك سقیم 
سای پجر له او 

در دل خوش بر آن هکت مردان تقدیم 
طالب و صابر و بر سر دل خویش امین 

غالب و قادر و بر منهزم خوش رحیسم 
کت وت چوچرخ و درم‌او چو شهاب 

طمع پیر و جوان باز چو شیطان رجیم 
بی ازان کامد ازو هیچ خطا از کم و بیش 

سیزده سال کشید او ستم دهرر ذمیم 
کر ۷ 

بر سبیل حبس آن خلد نماید چو جحیم 
اه وهی تیا رده گنگاه 

نیکوان چهره آزاده ۳ ۳ 
ال هیناه اند ار 

کز همه نعمت گیتیش یکی صبر ندیم 
هم خدا داشت مر او راز بد خلق نگاه 

کر ود ندز ه وتو نه روبيم * 





۱- آنچه » در غیر ۷۳ : آن جو . ۲ برند 11۳6 : ترهد ( ۱ ) ۰ 
۲ آنچه خواهی الخ » این بیت در بعضی از نخه‌های متاختر صسست 6 و معلو طلاتت : 


۲- جفا دید » ۲ ۸ : جنان دید . ز بیم » شاید : و بیم . 


۷ 





چو دهد ملك خدا باز همو بستاند 

پس چرا گویند اندر مثشل الملك عقیم 
خسروا شاها میرا . ملکتا ۰ دادگرا 

پس ازین طبل چرا باید زد زیر گلسم 
بشنو از هرکه بود پندو بدان باز مشو! 

که چو من بنده بود ابله و .با قلب سلیم 
خرد از بیخردان آموز ای شاه خرد 

که بتحریف قلم گشت خط مرد قویم۲ 
رسم محمودی کن تازه کچ ۰ رگا 

که ز پیغام و نناقه ‏ نود" آمرد خصیم 
تیغ بر دوش نه و از دی و ازدوش مپرس 

گر بخواهی که رسد نام تو تا رکن حطیم 
گدرتی بنمای از اون وس حلم,گنواین 

حل ان قلارات نود نبود مرد حلسم 
کیست از تازك و از ترك دربن صدر بز رگد 

که نه اندر دل او دوست‌تری از زر و سیم 
با چین "پیزان لا بل کته حولیان نر 

زود باشد که شود عقد خراسان تنظیم 
آنچه از سیرت نیکو تو همی نثبر کنی* 

نه فلان خسرو کرد و نه امیر و نه زعیم 
جه زیانست اگر گفت ندانست کلام 

کز عص.ا مار توانست همی کرد کلم 


سس 





۱- بازمشو ‏ ۴ : بار مشوه ۲- قویم 6 8 : تو بیم . 
۲ج ود نام ۶ کل ود ۳ رر حدسی که زدی جات در رده بودم ) . 

6- نشود مرد » شاید : نشود باز ( یعنی بر نکردد » بازپس نرود ).. 
هب کنی » یمنی ميكني » با خواهی‌کرد ( فمل مضارع و نه الترامی.ظ ),. 


سس سب سس سس 


سال ۲ ه دنباله قصیده‌ای دیکر از بوحنیفه 2۹۳ 








بتمامی ز عدو پای نباید شد از آنك 

وقت باخد که"لکو .مان" نقطه بدو »نیتم 
حاسد آمروز چنین‌متواری گشت‌وخموش 

دی همی باز زو ات۱9 از دا بشلیم 
مرد کورا نه‌گهر باشد و نه نیز هنسر 

حیلت اوست وی تم نورد مس خاش دید ۲۷ 
شکرکن شکر خداوند جهان‌را که بداشت 

بتو ارزانی بی سعی, کس این منلك قدیم 
نه فلان کرد و نه بهمان و نه بیرونه‌جوان 

نه ز تحویل سر سال بند و نز تقفویم 
بلکه از حکم خداوند جهان بود همه 

از خداوند جهان حکم و ز بنده تسلیم 
تاد ره تلع سهنواز مت 

بود از هرچه ملك بود به‌نیکویی خیسم* 
شاد و خرم زی و می میخور از دست بتی 

که بود حایگه بوسة او تنگ چو میم 
دشمنت خسته و بشکسته و باسته بیند 

گشته دلخسته وزان‌خسته‌دلی گشته‌سقیم 
تو کن از داد و دل شکلاد ولانت اشکگاد 

هرگز آباد مباد آنکه نخواهدت عظیسم 


۱- ماند نقطه بدونيم » ۳ : ماند بنقطه بدونيم. ۸۲ : ماند بنقطه و نیم. در ۸ بیت جنین‌است 





بتمابی ز عدو بای بباید برکند وقت بایدکه نکو باشد نقطه بدونیم "* او دز" هرمورتا 
نامفهوماست . وس نک ندانستمی » شاید : باز ندانستیش > 
یعنی دیروژ ازبس حرف میزد بدابشلیم میماند (1) ۰ 

۲ غنیم » شاید : غریم » یمنی بدهکار ومدیون 6 چون غنیم بدین معنی در لفت نت » با 
من ندیده‌ام . معنی بیت روشن نیست شاید : بود از 


هرچه ملك بود به‌نیکوتر خیم .یا : برتر از هرچه‌ملك بود به‌نیکویی خیم ۰ 


۰ 


۱۰ 


۷5 





۹4 تاریخ بیهفی - مجلتّد ۷ سال 4۲6 ه 














اين دو قصید؛ با چندین تنبیه و پند نبشته آسد. و پادشامان ۲ 
محتشم و بزرگد با جد"" را چنین سخن باز بایدگفت » درست و درشت 
و پند » تا نبشته آید . و پادشاهان محتشم را حث"" بایدکرد بر*افراشتن_ 
بنام معالی" را » که هر چند در طبع ایشان سرشته‌است بسخن" وبعث 
کردن آنرا بجنبانند" ۰ و امیران, گردن‌کش" با همگت. بلند همه از آن 
بوده‌آند که ,سخن,را,خز پنه‌دادی ‏ کرده‌لند.. و بما نزدیکتر سیف‌الد"وله 
ابو الحسن علی‌است » نگاه بابدکرد که چون مردی شهم و کافی بود و همه 
جد محص میتی دام وی بر چه‌جمله سخن گفته‌است که تا در 
جهان سخن تازی‌است آن مدروس نگردد و هر روز تازه‌تراست و نام 
سیف‌الد وله بدان زنده مانده‌است چنانکه گفته‌است » شمر "۱ : 


حجل ی ای آری غیر " شاعرر 

۰ و ۳ 

نکم سنهم الد عوی و مسنی القصاند 
فلا تمجبا ان" التری ۱ 

وک ۳ تتگف؟ الد ولتر م1 0۳ 
لهمین کریم الطّبع فی الحرب منتضر 

و من عادة الحسان و الصفح غامد 
ولتها رایت ال اد 12 


تً 


بت ۱۰ ار 7 





۱ پادخزهان ۰ بادضاهات ء عم عاوت اراس در اف ۰ 

۲- باجد ؛ بعضی : ماحد . ۱۷ 

۲ برافراشتن 6 ۸ : بر برافراشتن . 

9 ممالی را ؛ بعضی از نشخه‌ها «را» ندار ند. 

بخن ۰. بحناند در ۸ نیست. ۷- بچنبانند .316 : بجتبانید ۰ 21 : بجنبانیدن . 
۸- گردن‌کش ۰ ۸8 : کردن کر . -٩‏ خزینه داری » شاید : خربداری . 

۰- شعر ؛ کدا در <. بقهة سخه‌ها عنواذهای مختلف دارند که همه الحاقی ناسخان 


بثثلر میرند . 





سال ۲ ه قصیدة متنبی در مدح سیفالدو له 5۰ 





احقتهم بالستّیف من ضرب الطّلی 
و بالامر من هانت علیه الشتداند 
و اشقی بلادر ال ما الروم" اهلّما 
بهذا و مسا فیها لمجدرك جاحد" 
شننت ها الفارات حتی ترکتها ۰ 
ماو کدی ,خلف »4 اجه ,ناهد 
وشسی تالحصون" امک ات (فی | لن ری 
وق نی اعسافتهن تلم قلانتنم 
رها مخز وا اکن ال تغب ال پاسلیوافتهة 
رقابهمم الا" و سیحان جام دا" ۱۰ 
از دزمتن حماعاتی (زت هت 
اي سفت هار و زاشتدی- حلل- وا 
تبکی علیهن" البطاریق ‏ . فی الدجی 


‌ 
ح 


1 ۳۳ و دمتلعکات کواشد: 
تفت ها تا ۱ 
مصائب قومر عند قومر فواشد 
رف فان نت ف مهم 
علی القتل موموق کانتك شاکد 
نهبت من لاعمار ما لو حویته 
لت اد نا بانت ح دا 
فانت حسام آلملك واه ضارب .۳ 
وا لد ین داله مافد 
۱ 


ی و ۲۵ 





۱- البطاریق » در ۸۱ بر روی این کلمه بخط کاتب‌متن نوشته‌شده‌است: احتمال‌غلط میرود. 


۷ 


2۹ تادیخ بیهقی - مجلّد ۷ 





سال ۲؟ ه 


ود رت افص تال ,باه ۱ 
واللیس بلان ۱۱۷ عتی ۳ داد ]با ر دم 

و اگر اين مرد باین هثر نبودی کی زهره داشتی منتنبّی که ویرا 
چنین سخن گفتی » که بزرگان طذز فرا نستانند و برآن گردن زنند. و تا 
جهان‌است بادشاهان ,کارهای بزرگد کنند و شعرا بکویند ۰ و علزت اين 
خاندان بزرگه سلطان محمود را رضی‌اله عنه نگاه باندکرد که عنصری 
در مدح وی چه گفته‌است چنانکه چند قصيده رام زروگ زد زان تار بخ 
بیاورده‌ام ۰ و دلیل روشن" و ظاهراست که ازین پادشاه بز رکه سلطان 
ابر اهیم آثار_ محمودی خواهند دید تا سواران نظم و نثر در میدان 
بلاغت درآیند و جولانهای غریب نمانند چنانکه پیشینگان را دست در 
خاله مالند" » والله عتز ذکره بفضلله وقدریه بنیسر ذلك- و "بس که 
فانگه القادر علیه وما ذلك علی‌الث_بعزنز . 


و آنچه دقیقی گفته‌است براثر این فصول نیز نبشتم تاخوانندگان 
اين تاریخ چون بدینجا رسند و برین واقف شوند فائده گیرند . و پس 
از آن بسر تاریخ روزگار سلطان شهید مسعود رحمة اه علیه باز گردم 
تا ازآنجا که رسیده بودم و قلم را بداشته آغاز کرده‌آید ان شاء ال ء 5 
و جل . دقیقی گوید » شعر : 


۳ بویه» در ۸۱۸۷ بویه هنت . 


ز دو چیز گیرند مر مملکت را 
یکی زر نام ملك بر نبشته 
کرا بویة " وصلت ملك خیزد 
زبانی سخن گوی‌و دستی گشاده 
که‌ملکت شکاری است کورانگیرد 


دو جیزاست کورا بنداندرآرد 


۱- دوشن و ظاهر 86 : روشن او ظاهر . 


یکی برنی‌انی یکی زعفرانی 
زر 
یکی جنبشی بای‌دش آسمانی 
دلی همش کینه همش مهربانی 
عقاب پرنده و هیر ژیانی 
کی تبغ هندی دگر لته بای 


آهن آب داده بمانی 


۲- مالند » ت ق بحای : ماند . 


ولی در عييج‌يك از نخه‌ها «بوبه» بتقديم باء یست . 





سال ۲؟ ه دنبال شعر دقیبقی 4-9 





پشمشیر باید گرفتن مر اورا دیناد بستنش پای ار تسوانی 
تحت وسمت_رودتار باشد روت تمانی 
خردبابدآنجا و حودوشحاعت فلك مملکت کی دهد رانگانی 
این قصیده نیز نبشته شد . چنانکه پیدا آمد درین نزديك از احوالر 
این پادشاه, محتشتع بماا بتیریان اگر عمر باییم سیار آثار ستوده خواهیم ۰ 
دید » که چون شکوفه نهال را سخت تمام و روشن و آبدار بینند توان 
دانست که میوه بر چه‌جمله آید . و من که بوالفضلم [ اگر" ] درین دنیای 
فرتتیده مردم‌خوارجندانی بمانم که کارنامهة این خاندان برانم و رو زگار 
همایون این پادشاه که سالهای بسیار بزباد چون آنجا رسم بهره از نبشتن 
بردارم و این دیبای خسروانی که پیش گر فته‌ام بنامش زربفت گردانم ۱ 
و الله .عّن ذکر ه ولی التتو فیق فی‌النيَة_ والاعتقادر بمنته و فضله. 


[ پایان مجند هفتم ] 


سس( سا« 
2 بالاتن نیز بشت کیانی » جنین‌است درهمه نخدها جز 6 که دارد : ببالاتن تر 
ویشت‌کمانی . در مجمع الفصحا نوشته‌است : نبایدش تن سرو و پشت‌کیانی » و این گوبا 
تحبر فی‌است از موف مجمم و البته تصر فی‌متاسب معتضای متام » چه مقام مقتعضی آن 
است که بو بد با بودن شمشیر و دار داشتن نسب عالی لازم نیست . 

۲- ما پیران »ت "ق بجای : و ما پیران. بنظر من این جمله اصلی‌است وعبارت پیش (چنانکه 
بدا مد ال) جمله تبعی‌است برای این حمله. 

۲- اگر» اینافزایش.باقتضای مقام‌است, که جمله بیآن پرست. بنظر نمیاید ۰ احتمال این 


که جملهد عطف بد « ۱گر عمر ياپیم » سابق باشد بسیار ضعیف‌است . 


۷ 


[ اغاز مجلد هشتم ] 
بقیّت سال اربع و عشرین و ار بعمائه 

تاریخ این سال پیش ازین برانده بودم در مجلتّدر هفتم تا آنجا که 
امیر شهید مسعود رضی‌الهعنه عبدالجبّار پسر خواجه احمد عبدالصمد 
را برسالت گرگان فرستاد باخادم و مهد تا ودیعت باکالیجار را از آن 
پرده بپرده این پادشاه آرد .و آن روز که من نبشتم این قعصلّه وداستان 
را کارها نو گشت درین حضرت بزرگوار چنین که براندم » و ازآن فراغت 
افتاد » ابنك بقرار تاریخ بازر فتم . 

و نامه‌ها پیوسته گشت از ری که «.طاهرر دبیر کدخدای, ری و آن 
نواحی بلهو و نشاط و آداب آن مشغفول می‌باشد؛ وبدانجای" تهتّك‌است 
که يك‌روز و قت گل طاهر گلافشانی کرد که هیچ ملك برآن‌گونه نکند » 
چنانکه میان برگد, گل دینار و درم بود که برانداختند » و تاش و همه 
مقد مان نزديک وی بودند و همان دا ۲۳ 
مستان وی با غلامان و خاصگان خوبش خلع عیذار کرد و تا بدان‌جانگاه 
"سخف" رفت که فرمود تا ممشر به‌های* زرین و یمین آوردند و ترا 
در علاقة ابریشمین کشیدند و برمیان بست چون کمری و تاجی از مورد 
بافعه‌و نا کل بیوری( بیاراسته برسر نهاد و بای‌کوفت و ندبمان و 





۱- و بدانجای تهتك‌است که » یعنی تهتك تا بدانجا و بدان درجه‌است که الخ . در لا : 


و بدانجای تنك‌است . ۲- مقدمان » ظ : آن قدما . 
۲ سخف » کذا در 8 » بقیه : سخت . (سخف بضم اول وسکون دوم بمعنی سیکی وحماقت 
میت ۱ ) مشربه‌ها » ]۸ : متربها ) »- وبا گل » درغیر ۴ بی‌واو . 


سوری » کذا در <ر ۰ بقیه : منشور. ( در عم منشور بوده و بحك سوری‌کرده‌اند ۰) 





سال (5۲۸ .و احوال طاهر دییر درد دی 5۹۹ 





غلامانش بای کوفتند با گرزنها بر سر ۰ و پس دیگر روز این حدیث فاش 
شد و همه مردم شهر غریب و شهری ازین گفتند . و اگر این اخبار 
بمخالفان رسد که کدخدای اعمال و اموال و تدبیر برین‌جمله‌است و سپاه 
سالاد تاش نیز ودیگران در لهو و طرب بدو اقتدا میکنند چه حشمت 
ماند ؟ و جز درد و شغل دل نیفزاید . و ناچار نها بایست کرد این 
بی‌تیماری » که زیان داشتی بوشانیدن ۰ رای عالی برتر درآنچه فرماید . » 

امیر سخت تنگدل شد و درحال چیزی نگفت » دگرروز جون بار 
بگسست وزیر را بازگرفت و استادم بونصر راو گفت که نامه‌هابی که 
دناوت راید تیگاوودنت. »رمیبلا ای دوتن بخالین کنزدند و/جالهّا 
باز گفتند . امیر گفت من طاهر را شناخته بودم در رعونت و نابکاری » و 
ماو دی وی را آنجا فرستادن . خواحه گفت هنوز چیزی نشده 
است »,نامه‌ها باید نیشت بانکار وی و ملامت: تا نیز. چنین نکند, و نو گند 
اهتنا نت سال رات نجورد . امس رکفت ادن خواد با شهو نو نو ,نییسد ۶ 
اما تدییر کدخدای دیگر باید ساخت . کدام کس را فرستيم ؟ گفتند 
اگر رای عالی ببندابیك‌خلا کز وی رفت تبدایلی نباشلا ۰ امیره گفت شمنا 
حال آن‌دیار ندانید و من بدانسته‌ام ۰ قومی‌اند که خراسانیان را دوست 
ندارند ؛ آنجا حشمتی باید هر چه تمامتر با" آن کار پیش رود و اگر بخلافر 
ان بات یی رند فان همه قواقد رولل ورین شود » کفتتد ختباوزنا 
بندگان درگاه را شناسد » آنجا مردی بابد محتشم ؛ و بوالقاسم کثیر از 
هرات بیامده‌است و نام دارد » و بوسهل حمدوی نیز مردی شهم و کافی 
است » و بوسهل زوزنی هم محنتی دراز کشید و بند؛ خداونداست و 


۰.۷ ی ِ 
هم نامی دارد . و عبدوس نیز نام وجاه نافت» انن‌اند محتشم‌تر بندگان 





ند و در هنت . ۲ حخالب‌کردند : 2 سای کرد 
۲- محال بودی » بعدی«غلط بود . )- نبیسد » اکثر نسخه‌ها: وسد . و بعضی: 
نهبینده نبند . ۵- بااآن‌کار » 8 : بآن‌کار. شابد: تا آن‌کار . 


وا همه ؛ درشر 8 بی‌واو ۰ ۷- و هم نامی » 16 : ونیم نانی . 


ت 


۰ 





رو رز تاریخ بیهقی - مجللّد ۸ سال ۲۲) ه 





خداوند که انتده" نام بترذ » اکنون خداوند؛می‌نگرد براآن‌کس که رای»5 
دل قرارگیرد میفرماید . امیر گفت هنوز بوالقاسم کثیر از عهده شفضل 
بیرون نیامده‌است » حساب او پیش بایدگرفت و برگزارد؟» که احمدر 
خسن نو سید ۵و چون حساب وی فصل شود آنچه رای واجب کند در 
باب وی فرموده آید . و بوسهل زوزنی هیچ شغل‌را اند وبسیار نشاید 
مگر تضریب و فساد و زیر و زیرای ۲ کارهاا را آن خیانتها که وی کرد 
در باب "خوارزمشاه و بابهای دیگر بسنده نیست ؟ و عبدوس پیش ما 
بکاراست ۰ بوسهل حمدوی شاید این کار را که هم شهم است و هم کافی 
و کاردان وشغلهای بزرگد کردداست. خواجه‌گفت خداوند نیکو اند شیده 
است و جز وی نشاند . امیر خادمی را که برده نگاه مبداشت آواز داد و 
فرمود که بوسهل_ حمدوی را بخوان. بر حکم فرمان بخواندند و بیامد و 
پیش رفت و بنشست .امیر گفت « ماترا آزموده‌ام در همه کارها و شهم 
و کافی ومعتمد بافته » شغل ری و آن‌نواحی مهم‌تر شغلهاست و از طاهر 
آن می‌نباید. » و حال وی بکفت و آنگاه بازنمود که « اختیار مابر تو 
می‌افتد » با زگرد و کار بساز تا بروی که آنچه‌باند فرمود ما بفرماییم ۰ » 
بوسهل زمین بوسه داد و گفت اختبار بنده آن بود که بر درگاه عالی 
خدمتی " میکند »ما بندکان را آختیاز اترنگه "قفومان حدا و۱۱۳۵ قاس داز 
اگر رای خداوند بیند تا بنده با خواجه و بونصر بنشیند و آنچه‌داند دربن 


باب بگو ند و مواضعه تن 9 و آنجه در خواستنی‌است در خواهد » که 





اب بنده » درصورتی که در ابتدای این سخن کلمة « گفتند » داشت یعنی صیفه جبع » و 
اینجا گوینده مفرداست . فتأمل.۰ قاعدة/در ین مجادئدها وزتر است که خن میگوید . 

۲- دای و دل 1۳۰ : دای عالی و دل . ۳- بر‌کزارد» ۸۲ : برگذارد.. 

)- رسید » 1 نهبپرسید ۰ 293 : ندپرسید . شابد : بنرسید - 

سین وذیدی ظ درو زر کرد ۱ کارهارا ۶ 2 اه 

۷-خدمتی مکند (» فقل العرللمی ورب احاری. از لساظ دور قایل ب -د۱ ۱۳۳ 


نبیسد ؛ :1 : بنویسد ۰ 1: نشته . 








سال ۲ ه انتخاب بوسهل حمدوی بکدخدانی دی ۰-۱ 





جنانکهبنده شنود. آن شغل خللّق کونه هده‌است» تا بر« قاعنده درست 
رود. امیرگفت « صواب چنین‌بانشد. » هرسه‌تن خالی بنشستند وهمچنان 
کردند و سخت دير سخن رفت و آنجه گفتنی و نهادنی بود بنهادند و 
نگفتند و بیراگندند . 

و بوسهل حمدوی مواضعه نبشت در هربابی باشرایط‌تمام چنانکه 
او دانستی نبشت » که مرد سخت. کافی و دربافته بود » و بونصر مشکان 
عرضه کرد . امیر بخط خویش جواب نبشت» یکی آنکه تا بوسهل را اندر 
آن حمالی تز رگ تاشد و دیگر که" در آن با دندار و نصارّنت تمام ود و 
همه نکت نبشتی" ؛ و آن را توقیع کرد و نزد " وی بردند با چهل و اند 
باوه قاط توقلعی که‌لن ناکت که لو الفتلم ان همه و تعت ان استادم 
مود تا یی ود ناه جتانکه وز بان راتکفق کته 
اندر آن خلعت کمر و مهد بود و ده غلام ترك سوار و صدهزار درم و صد 
بازه جامه ‏ و مخاطبة وی « الشلّیخ العمید » فرمود . 

و خواجة بزرگ احمد عبدالصّمد را آزار آمد ازین مخاطبه و مرا 
که بوالفضلم بخواند و عتاب کرد با استادم و نومیدی نمود و بیفام دراز 
داد . و بیامدم و بگزاردم . و بونصر مردی محتشم بود و حدود را نگاه 
داشتی و با مردم بر سبیل تواضع نمودن و خدمت کردن سخت نیکو ر فتی » 
بی گفت که « مکاشفت در چنین ابواب احمقان کنند » که اگر سلطان 
رکابداری را برکشد و وزارت دهد حشمت و جانب فرمان عالی سلطان 
نگاه تاید داشت نه ازان کس که استانیده باشد اورا » اگر خامل‌ذکر باشد 
و اگر نباشد .» و باآنکه چنین حدود نگاه داشتی لحوحی بود از اندازه 
۱- که درآن بادیدار وبصارت» تصحیح قیاسی است. ۸ : که در او پایداری و بصارت ۰ : 
که دراز و بایدار وبصارت . بقیه : که دراز وبا دیدار وبصارت . (منظور نویسنده امیراست 
که در این‌باب صاحب‌نلر وبصیر بود وهرچه‌می‌نوشت همه نکت وجان کلام بود ۰ ) 


۲- نبشتی » ۸ : نبشت 8۰ : نوشت . ۳ نزد وی » یعنی نزد بوسهل حمدوی ۰ 


۷ 








9۰ تادیخ بیهقی - مجلنّد ۸ > 


گذشته که البته رضا ندادی که وهنی بجای, وی و دیوان وی بازگشتی » 
مرا گفت (« خواجه بزر که را بکوی که من خداوند خواحه بزرکد را سخت 
دیراست تا شناخته‌ام و دانسته که صدری شهم و فاضل و دبیر وبا کمال 
خرداست » و اگر بدین صفت نبودی آن درچه بزرگد نیافتی که از چندان 
مد دح بای نس کی دنه و او داند که همه بزرگانند و بحاه و 
خدمت سلاطین تقدیم داشتند اختیار امیر بر وی افتاد. ورسوم خدمتر 
پادشاهان باشد " که بر رای وی پوشیده مانده‌است » که بخدمت پادشاه 
مشفول نبودهاست و عادات و اخلاق ابشان بیش چشم نمیدارد و سر 
و کار نبوده‌است اورا با ابشان بلکه با اتباع انشان بوده‌است ۰ و نگوبی که 
در کتب می دخو انده‌است در جنین ابو اب حالر کتب دیگراست و حال 
مشاهدت؟* دیکر . و,این سلطان ما امروز نادر؛ روزگاراست خاصته در 
نیشتن و نامه فرمودن و مخاطبه نهادن .و مخاطبه این بوسهل لفط 
علی خویش کفته(ست که عم تاد تست و ۱۳۳ 
چاکرر ما از صاحب عبّاد ببش‌است . و خواجه بزرگه داند که خداونوه 
درین گفتار ترحم ات ۰ ولکن اگکر انصاف خواهدداد بوسهل حمدوی 
بجوانی روز از بادشاهی چون‌محمود ساخت. زر بافته‌است وصاحب‌دیوانر 
ی غزاین و اطر افر مملکت و هندوستان که بفزنین نزدیك است بوده 
و مد"تی دراز شاگردی ر وذیری چون احمد حسن کرده و بروزگار امیر 
میاه نم بر تخت بکذاشت وزارت یافعه و خلعت وزارت وله و 
خوارزمشاه آلتونتاش بدو نامه نبشته و خواجه داند که از خویشتن چون 
نشته باشد و من بر آن واقف نیستم .یس انصاف بابد داد اگر من که 
صاحب دیوان رسالتم و مخاطبات ۳ من میرود او دا این 





۳۳۰۰۰ 
۱-مردان فحول»ت ق بجای : مرد قحول : 
۲- تقدیم » شاید : تقد م. ۳- باشد که» بعنی ممکن است که . 
۶- مشاهدت دیگر ؛ ۲( : مشاهدت دیگرست. 


۰ خداوند » بعنی امیر . 








سال 1۲6 ه عتاب خواجه‌احمد با بونصرمشکان وجواب وی 9.۳ 





نبشتمی کس بر من عیب نکردی » که باستحقاق نبشته بودمی » پس چون 
خداوند بادشاه فرموده‌است و با من درین عتاب رود اصاف نباشد ۰ و 
خواجه هنوز درین کارها نواست مکر روزگار برآید مرا نیکوتر بشناسد . 
وهرچند چنین‌است فرمان_ خواجه بزرکد را درین‌باب بهیچ حال سبك 
ندارم و اگر درین‌باب ر قعتی نویسد بمجلس عالی رسانم واگر پیفامی دهد 
نیز من" بگویم. » من این بیفام نزديك خواجه احمد بردم . زمانی اندیشید 
پس گفت « حق" بدست, خواجه بونصراست درین‌باب. روا نیست بمجلس 
عالی این حال بازنمودن که" ممحال‌است . و نیز باید که ابن‌حدیث ببوسهل 
ترسد که آزمن نیازارد. و چشم دارم از خواحه بونصر که چنین نصیحتها 
از من بازنگیرد که هر چه گوید مقبول‌القول و موجب‌الشتکر باشد ۰ » ومن" 
باز گشتم و آن فصول با استادم بگفتم و سخت خوش شد . و دیگر روز 
بمشافهه دربن معنی سخن گفتند و این حدیث فرابترید . 

روز سه‌شنبه شش روز ازجمادی‌الاخری گذشته؟ س‌ازبار بوسهل 
حمدوی خلعت بپوشید و بیش‌آمد و زمین بوسه‌داد و عقدی گوهر پیش 
امیر نهاد و بنشاندندش ۰ امیر گفت « مبارك باد » وانگشتری‌بی نام سلطان 
بر وی نبشته" ببوسهل, داد و گفت این انگشتری, مملکت عراف‌است و 
بدستر تو دادیم و خلیفت مابی درآن‌دبار و بن‌از فرمانهای ما بر مثال 
تو کار باد کرد لشکری و رعیّت را درآنچه بمصالح مملکت پیوندد ۰ آن 
کار ها را بدل_ قوی پیش باید برد . بوسهل گفت فرمان‌برداراست بنده و 
جهد کند. و از ایزد .عگز ذکره توفیق خواهد تا حق این اعتماد را گزارده 
شود ."وازمین پزسه داد و بازگشت,سوی خانه » و همه:بزوگان نزديك 


وی رفتند و سخت نیکو حق گزاردند . 





ا- من بکویم » ۸: بگویم ۰ ۲ که محال‌است » بمنی غلط است ۰ 
۳- ومن » یعنی پوالفضل ۰ ۲ گذشته » در غیر 1۸ نیست . 


۵- بر وی » ر نه :بر آن ات نبگعه*»(1 ۶" لیشته‌بود ۰ 


۱۵ 


۲۰ 


۱۰ 


۷ 








.5 تادیخ بیهقی - مجلّد ۸ سال 4۲ ه 
ما ی وق 


دیکر روز امیر رضی‌ال عنه بار داد و پس از بار خالی کرد با وزیر 
و بوسهل حمدوی و بونصر مشکان ؛ امیر بوسهل‌را کفت دوش درحدیثر 
دی و جبال عراق اندیشه‌کرديم » صواب چنان نمود مارا که فرزند سعید! 
را باتوبفرستیم ساخته‌با تجمّلی بسزا تا وی نشانه بود وتوبکدخدایی قیام 
کنی چنانکه حل" و عقد وءخفض و رفع و آمرونهی بتو باشد و فرزندگوشص* 
باشارت تو دارد و حشمتی بز رگد باشد . بوسهل گفت رای عالی برترر 
رامهاست وخداوندرا احوالی که آنجاست مقّررتراست وفرمان خداوند 
راست . اگر دستوری باشد بنده بمقدارر دانش خویش و آنچه دیدار 
افتاده‌است وی "را و داند بازگوید و پس‌ازآن بفرمان عالی کار میکند . 
امیر گفت بشرح باز بایدنمود که مناصحت_تو مقتّرراست. گفت زندگانی. 
خداوند دراز باد » حال ری و حبال امروز برخلاف آن‌است که خداوند 
بگذاشته بود » و آنجا فترتها افتاده‌است ؛ و بدین قوم که آنجا رفتند بس 
قوتی ظاهر نگشت چنانکه مقتّرراست» که اگر گشته بودی بنده‌را بتازگی 
فرستاده نیامدی . و ری و جبال دیار * مخالفان‌است و خراسانیان را 
مردم آن دبار دوست ندارند» و خزائن آل سامان همه در سر ری شد 
تا آنگاه که بوالحسن سیمجور با ایشان صلحی نهاد میان خداوندانر 
خویش و آل بویه و مد "نی مخالفت برخاست و شمشیرها در نیام شد . 
و پسر کاکر که امروز ولایت, سپاهان و همدان و بعضی ازجبال وی دارد 
مخالفی داهی‌است و گربن"» ,هم مال دارد:واهم لشکر و هم قرف و جللت 
و مکر » تا دندانی بدو نموده نیاید چنانکه سزای, خویش بیند وابر نعمت 
ولابت نماند ویا؟ سر برخط" آرد و پسر را بدرگاه عالی فرستد و بنده 





۱- سعمید را » 1۸ : امیر سعید را . 
۲- احوالی» کذا در ۸۵ ۰ بقیه : احوال . 
۳ وی را بعتی بنده را که بوسهل‌است , 
دبار مخالفان‌انت » ۸ : مر دمش‌مخالفانند. نسخة دیگر : براز مخالفان‌اینت . 


۵ ویاسر » ظ : یاسر ۰ ۱۷ : واسر . 





سال )6۲ ه اب دی ق۰۱۲۰ دهد 
و طاعت‌داو" باشد و مال قوی که با وی نهادهآبد سال بسال میدهد و 
اصحاب اطراف بدو نگرند و دم درکشند » جز چنین هرگز کار ری و 
حبال نظام نگیرد . و طاهر و تاش و آن قوم که آنجااند بشراب و نشاط 
مشفولند و غافل نشسته» کار چون پیش رود ؟ و من‌بنده که به‌ری رسیدم 
روتسد سیاهان ,ویر کاکو: کنمرو تاذ شفلیزوی 
فارغ دل نگردم دل به‌ری ننهم . و اگر خداوندزاده با من.باشد بهیچ‌حال 
روا ندارم که وی را به‌ری مانم که بر رازیان اعتماد نتوانم کرد و ناچار وی 
را با خوبشتن برم و چشم از وی بر نتوانم‌داشت . و چون روی بخصمی؟ 
نهادم ندانم که صلح باشد یا جنگ » اگر صلح بانشد خود نيك و اگر جنک 
باشد چون من بنده بسیار بندگان در خدمت و رضای, خداوند روان 
شوند در"طاعت خوبش باشد » ندانم تا حال خداوندزاده چون شود » و 
از آن مسافت دور تا بنشابور رسد صدهزار دشمن پیشاست. اگسر 
خداوند بیند نام ولاتر ری و عراق بر وی نهاده شود و بنده بخلیفتی 
وی برود و بنامر وی خطبه کند و يك ماهی به‌ری بباشد تا عَمٌال بر کار 
شوند و کار تاش و لشکری که آنجاست بسازد و همچنین کار لشکری 
که از درگاه با بنده نامزد شود و ساخته قصد پسر کاکو کنیم و کار او 


را بصلع با بجنگ بر قاعدة" راست بداریم و فارغ‌دل سوی‌ری بازگردیم 





۱- طاعت دار  »‏ : بطاعت دار . 

۲- بخصمی نهادم ندانم 6 ۵ : بخصمانهاندانم .شاید؛ بخصمان نهادم ندانم . 

۳- در طاعت خویش باشد » لا : درطاعت خویش باشند . ۸ در طاعت خویش. عبارت 
« در خدمت ... خوش‌باشد »بنظر من بیچیده میآید و احتمال افتادگی و تحریف میدهم ۰ 
گوبا فعصود آنر‌اشت که‌اگر من در جنک کشته شدم اهمیتی ندارد جون درراد طاعت و 
بندگی‌است اما حال خداوندزاده مابه‌نگرانی‌است ۰ )٩(‏ 

هرا دشن بتراست . کذا در 9 . در ۸: صدهزار دشمن بیش‌است #بقیه؛صد 
سو دشمن پیش ( بعضی : بیش ) است ۰ 


و قاعد؛ ؛» و مورد بعد در هردو میتوان قاعد دبی خواند , 


۱۰ 


۷۱۵ 


۷ 
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و خداوندرا آگاه کنیم آنگاه خداوندزاده بر قاعده درست حرکت کند و 
به‌ری آید و مشفولی دل نمانده باشد . بنده را آنجه فرازآسد بازنمود » 
رای عالی برتراست . 

امیر خواجه بزرکد و بونصر را گفت شما جه‌گویید ؟ احمد گفت 
رای سخت درست‌است و خود جز این نشاید » واحب‌است امضاکردن . 
بونصر گفت هرچند اين نه‌پیشه" من‌است من باری ازین‌سخن بوی, فتجر 
سپاهان یافتم . امیر بخندید و گفت رای من همچنین بود که بوسهل گفت 
و صواب جز این نیست . و آنجا لشکری قوی‌است » و زیادت چند باید ؟ 
و عمّال را اختیار بایدکرد ازین قوم که بدرگاهند ۰ بوسهل گفت هر چند 
آنجا لشکری بسیاراست بنده باید که ازینجا ساخته رودبا لشکری دیگر 
هت جانب بنده را حشمتی افتد در دل موافق و مخالف و هم 
پسر کاکو و دیگران بدانند که ازجانب خراسان لشکری" دآماد م است 
و حشمتی تمام افتد ۰ امیر گفت نيك‌آمد » تو اعیان و مقد"مان لشکر را 
شناسی » نسختی کن و درخواه تا نامزد کنیم ۰ بوسهل دوات و کاغذ 
خواست ‏ از دبوان رسالت بیاوردند » بوسهل نبشتن گرافت 4 سرر 
ارسلان جاذب را بخواست و گفت هم نام دارد و هم مردم "و هم بتنر 
خویش مرد است. اجابت بافت . ودوسر هنگ_سرابی محتشم نیز بخواست 
با دویست غلام_ سرایی گردن‌کش, مبارزتر " بریش نزديك ۰ اجابت یافت ۰ 
گفت زندگانی خداوند دراز باد ] بنج بیل ثر خیاره و بنج‌ماده دیوارافگن 
دروازه شکن باید . باشد که بکارآید شهری را که حصار گیرند . اجابت 
بافت . و از عمّال بوالحسن سیثگاری و بوسعدر غستان و عبدالرزاقر 








۱- ه‌بیشه ؛ ت ق بحای : نه‌نشته . 

۲ تاه ۱ تا » درهيچ‌يك از نشسخه‌هانیست جز در ۲ ولی ه‌بجای خود : هم جانب‌بنده 
را تا حشمتی الم . 

۳- لشکری ؛ شابد : لشکر . مردم » ۲۸۵ : وهم مال . 


۰ مپارزتر ۰ 1۱180 : مبارزتن 





سال 1۲ ه بازگشت عبدا لجبار 0۰۷ 
یره 














مستوفی را درخواست ۰ اجابت بافت ۰ امیر گفت وزیر را : « بدیوان رو 
و شفل لشکر و عمّال همه راست کن تا ما بفرمابیم کار غلامان و پیلان 
راست‌کردن جنانکه غرذ رجب راسوی ری رود » که ما بهمه حالها سوم با 
چهارم رجتٍ بر جانب" هرات"حرکت خواهيم کرد » تا دل از جانبر ری و 
عراق فارغ کرده بانشیم ۰» با زگشتند ازییش امیر » ووزیر آن‌روز تا نمازر 
شام بدبوان بماند تا این مقد "مان را بخواندند و بیستگانی بدادند و گفت 
ساخته باشید که بابوسهل سوی ری بروید ۰ ابشان بازگشتند و کارها 
ساختن گر فتند . و امیر مهتر سرای و دبیر غلامان را بخواند و دوست 
غلام بیشتر خط‌آورده همه خیاره و مبارز و اهل‌سلاح بگزید ونام نبشتند 
و بیش آوردند با دو سرهنگ گردن‌کش و همگان را آزاد کرد و صلت و 
بیستگانی بدادند و اسبانر نك دادندشان و سرهنگان را خلعت و علامت 
دادند و فرمودند تا نزدیك بوسهل رفتند . و پیلان نیز بگزیدند و نزديك 
وی بردند ۰ و بوسهل بکرم !ساختن کرفت و تجمّل و آلت بسیار فراز 
میآورد و کار میساخت » و غلامی بیست داشت و پنجاه و شصت دیگر 
خرید » تا با ری بر فت ۰ 

وعبدالجار سر خواحة بزرکد در رسید با ودیعت و مال ضمان و 
همه مرادها حاصل کرده و مواضعتی درست با باکالیجار بنهاده» وئزدیك 
امیر بمو قعی سخت تمام افتاد .و فرمود تارسولان گر گان‌را بر وز درآوردند 
بخوبی ویس مهدها که راست ترده‌بودند با زنان محتشمان نشابور ازآنر 
فتاه و فقها واابر و عمال [ابشتٍ :پیش مهد دختل باکالیجار 
و نی نم فرنسنگت از شهر بود - وخدم و قوم گرگانیان‌را بعزیزیها 
در شهر درآوردند . و سرای و کوشکهایر حنننکی چون " درخات فردو س 


ا-بگرم ؛ 1۸ : گرم . 


۲- پشب» افزایش از مقارنه با «.بروز » که در سطر بیش بود . 
۲- جون درجات فردوس‌الاعلی.» ۸۸: جون درحات الفردوس الاعلی ۰ 1 : چون فردوس 


برین ۰ باقی نسخه‌ها: بین درا لفردوس‌الاعلی. 


۱۵ 
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الاعلی بیاراسته بودند بفرمان امیر » مهد را آنجا فرودآوردند با بسیار 
زنان چون دایکان و دادگان" و خدمتکاران » و زنان" خادمان و کنی زکان» 
و زنان ۲ محتب مان ؟ تصابور بارکتتد ووان 9۳ نشابور چون روز 
شده‌بود از شمعها و مشعلها . و خادمان حرم سلطانی بدر حرم بنشستند 
و وبتی بسیار از یبادگان بدرگاه سرای نامزد شدند و حاجبی با بسیار 
مردم . و چندان چیز ساخته بودند بفرمان عالی که اندازه نبود » و فرود" 
فرستادند . ونیم شب همه قوم سرای حرم سلطانی ازشادیاخ آنجا آمدند. 
و دیگرروز امیر فرمود تا بسیار زر و جواهر و طرایف" آنجا بردند 
و تکلفی سخت عظیم ساختند اندی میهمانیها ونان و مت هان تلور 
را بجمله آنجا بردند » ونثارها بکردند ونان بخوردند و باز گشتند» وودبعت 
دا که ساکن" مهد بود کس ندیداهو نماز «خفتن لمیر از شادیا اونشست 
با بسیار مردم از حاشیت و غلامی سیصد خاصه همه‌سوار وغلامی سیصد 
پیاده درییش و بنج حاجب سرابی » و بدین کوشك حسنکی آمد و فرودر 
سرای حرم رفت با خادمی ده از خواص که روا بودی که حرم‌را دیدندی » 
و اين خدم و غلامان بوثاقها که گرد بر گرد درگاه بودفر ودآمدندکه وزیر 
حسنك آن همه بساخته بود ازجهت بانصد و ششصد غلام خویش را و 
فتاب_ دیدار سلطان بر ماه افتاد و کرگانیان را از روشنایی آن آفتاب 
فخر و شرف افزود و آن کار پیش رفت بخوبی چنانکه ایزد علّزذکره تقدبر 
کرده بود ۰ و بیرونیان را با چنین حدیث شغلی نباشد نه در آن روزگار 
۳ نه امروز » و مرا هم نرسد که قلم من ادا کند از خاطر من. و دیگرروز 
۱- دادگان »8 : ددگان . هردو واژه در برهان قاطع آمده‌است » بمعنی «کنیزك عموماً و پیر 
کنیرکی .که از طفلی حدبت کی کرده امد رل 2 
۲- زنان خادمان » در ۸۸ : زنان و خادمان ۰ ۳- و زنان محتشمان » در غیر ۸1 فقط ؛ و 
مان : ۲ محتشمان نشابور »۷1 : محتشمان بنشابور. 
هب شب نشابور » ]۸ : شب بنشابور . 7- فرود فرستادند » بعنی باندرون فرستادند. 
۷- طرایف 11۰ : ظرف . ۸ ساکن مهد ۰ 2۸ : ساکن تخت ۰ 





چم ۰ ٍ 4 
سال 1۲6 ه فرستادن خلعت برای باکالیجار ۹« 
سس تسس سب 





امیر هم در آن خلوت و "نشاط بود و روز سوم وقت شبگیر بشادیاح 
رفت ۰ ی و هش بخدمت آمدند و خواجه 
بوسهل دون و قوامی ) که با وی نامزد بودند جامه راه پوشیده بیش 
آمدند و خدمتر وداع کردند؛ امیر ایشان‌را نیکویی گفت وتازه؟ بنواخت ۰ 
و سویر ری بر فتند پس از نماز روز آدینه غرة رجب این‌سال اربسع 
و عشرین و اربعماثه . 

و کازها رفت سخت بسیار درین مدآت که این مهتر بزرگ به ری 
بود بر دست, وی از هر لونی بسندیبده و نایسندیده » آنچه مثال وی 
نگاه داشتند و آنجه بر طریق استبداد ر فتند» تاآنگاه که نشابور بازآمدند 
نزديك این پادشاه که پس ازتن حادثه دندانقان اتْفاق افتاد ۰ و یاد کنم 
حداگانه درین تصنیف این حالها بابی ۲ بحکم آنکه ازما دور بودند وبرحایی 
نا نزديك * رفته چنانکه از آن باب آن‌حالها مقتررگردد چنانکه باب کقازنيم 
خواهد بود . و ازین دو باب نخست باب خوارزم پیش,گیر رو: برانم کسه 
هرون پسر. خوارزمشاه آلتونتاش عصیان خویش آشکارا کرد و عبد 
الجبتار بسر خواجة بز رگد احمد عبدالصلّمد متواری‌شد» که درین دوباب 
وت و نوادابستیاراست . اکنون تاریخ که در" آن بودم برسیاقت_خویش 
برانم" و آنچه شرط‌است بجای آرم : 

و روز دوم رجب رسولان و خدم باکالیجار را که با مهد ازگرگان 
آمده بودند خلعتی فراخود بدادند » و خلعتی سخت فاخر جنانکه ولات 
را دهند بنام_ باکالیحار بدیشان ۲سیرادند» وددلگرووز الاح الکالث من 


رحب سوی گرگان بر فتند ۰ و بادختر باکالیجار چندان چیز آورده‌بودند 





۱ قومی 6 ۳۲ : قوم . ۲ - تازه ؛ بعنی مجدداً و ازئو ۰ 
۳ بابی » در غیر ۸ یست . ناانزديك » در غیر" ۸۵ : نزديك ۰ 
هب در آن بودم 6 ]1۷ : دراین بودم ۰ بقیه : دران بودیم ۰ 

7 برانم .۰۰ آدم » در غیر 836 : برانیم ۰.. آدیم - 


۷- بدیشان » ]3 : با ایشان . 


۱۰ 


۷۱۵ 


۳۰ 


۷ 
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اب »۰۰ 


از جهیرت ممتن کلم را حد" و اندازه نبود و تفصیل آن دشوار توان 
داد . و من که بوالفضلم از ستی زرین مطربه شنودم - و این زن سخت 
نزديك بود بسلطان مسعودا چنانکه چون ,حاجبه‌بی.شد فرود,سرای .و 
ار دادی سلطان او را بسرایان درهر بابی - میگفت که‌دختر تختی 
داشت گفتی بوستانی بود » در حمله جهیزر این‌دختر آورده بودند» زمین 
آن تحهای "مس در بافته و ساخته و بر آن سی درخت زرین مرتب 
کرده و برگهای_ درختان پیروزه بود با زمر لد و بار آن انواع بواقیت 
چنانکه امیر اندر آن بدید و آثرا سخت بپسندید » و گرد بر گرد آن 
درختان بیست نرگسدان نهاده و همه سپرغمهای آن از زر و سیم ساخته 
وربسیان انواع جواهر» و کرد بر کرد لین پر کپلهای ها وس 
نهاده همه پر عنبر و شمامه‌های کافور » این بك صفت جهیز بود و ذنگر 
چیزها برین قیاس می‌باید کرد . 

و خواجه بوالحسن, عقیلی را در آخرر این‌خمادی‌الاخری عارضهی 
افتاد و بر پشت وی -نعوذ بالّه من ذلك - چیزی پیدا شد . امیر اطا را 
نزدیك وی فرستاد ؛ و طبیب چه تواندکرد با فضای آمده ؟ روز دوشنبه 
جهارم رحب فرمان بافت . رحمهة اد علبه . 

ذکر آنچه بنشابور تازه گشت در تابستان این سال 
از و ادر و عجایب 

امیر مسعود رضی ال عنه يك" روز بار داد و پس از نماز بامداد 
نامه صاحب برید ری رسیده بود که « تر کمانان بهیچ‌حال آرام‌نمیگیرند » 
و تا خبرر پسر یفمر بشنوده‌اند که از بلخان‌کوه به‌بیابان‌در آمد با لشکری 
تا کین بدر و کشتگان بازخواهد از لونی دیگر شده‌اند » و از اشان زمان 
۱- تختهای » ظ : تخته‌های . ۲- يك‌روز » ۸1 : دیگر روز . شابد : يك روز 


ارنداد . ( حون اگر بار داده بود بونصر چراحنور نداشت ؟ ) 





زمان! فسادی خواهد رفت ۰و سپاه سالار تاش و طاهر بدین سبب دل 
مسنول می‌باشند و گفتند باز باید نمود . بنده _انها کرد تا مقر گردد. « 
من که بوالفضلم ایستاده بودم که نوبت مرا بود و استادم بونصر نیامده 
بود» امیر مرا آواز داد که کس فرست تا بونصر بیاید . من وکیل در را 
بتاختم ) دی شاعت پونصو بيامد » و پیگاه‌گونه شده بود » امیر با وی خالی 
کرد تا نزديك_ شام ۰ پس" پوشیده مرا گفت اگر امیر پرسد که بونصر 
بازگشت ؟ بگوی که « کاغذ برد تا آنچه نبشتنی‌است نبشته آید ۰ » و نماذر 
شام " بازگشت گفت « بدان با بوالفضل که تدبیری پیش گر فته آمده‌است 
که ازآن بسیار فساد تولد خواهد کرد. و 
بخواند و گفت بونصر کی رفت؟ گفتم ) نماز شام» و با وی کاغذ بردند ۰ » 
کت از خویشتض بتویس بوی رو بکوی کهامشیب.ژن نامه‌ها زرا اکسنه 
فرموده‌انم نسخت بابدکرد و بیاضس نباید کرد تا فردا درنسخت تأمل کنیم 
و با خواجه نیز اندر آن باب رای زنیم » آنگاه آنجه فرمودنی‌است فرموده 
آید .و من با زگشتم و رقعت نبشتم و بفرستادم ۰ 

دیگر روز چون پارربگ‌مت خالی کررد بادفین و بونص:تا چاشتکاه 
فراخ » پس برخاستند وب کیان «نجمق , باغ اد کانی بود. دوند ی انجاالبصتتف. 
و سیان سخن گفتند» وراحمد بدیوانز خویش رفت .و بونصو را بر آن 
دکان میان‌درختان محفوری افکندند ومرابخواند» نزديك ویر فتم» نسختی 
وی تاش دی مرا داد و کفت ملطلعك خرد باید تبشت ما بو 
کت « عریمت مابران قرار گرفت,5ة خو(جهعمید بوسهل جودوی 


را با فوجی لشکر قوی و مقد"می بانام فرستاده آبد » و سخت‌زود خواهد 





۱- زمان زمان » یعنی حالا و بك‌دم » جنانکه از نعل مستقبل جمله معلوم‌است ۰ 

بسن بوهده ... نبشته آید » خیال میکنم که جای این عبارت دراصل بمدازین بوده است» 
پس ازعبارت «بسیار فاد تولد خواهدکرد» و بسپو اسخان جلوتر افتاده‌است ۰ این نوع 
اکتباه که آنرا, باند اشتباه سطور بیکدیکر نامید زیاداست ۰ 


۲ و نماز شام بازگشت ؛ یعنی از درگاه بخانه خود رفت ۰ 


۱۰ 


۷۱۵ 


۱۰ 


و ی 
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آمد بر اثر این ملطّفه ۰ و ما پنجم زجب حرکت خواهیم کنزد وی : 
هرات و چون در ضمان سلامت آنجارسیم گروهی‌را از ترکمانان می فرو 
گر فته‌آید! آنجا و بنه‌های ایشان را سوی, غزنین برده شود . چنان باید 
که تو نیز که طاهری تدبیر این کار پوشیده بسازی و ببهانة آنکه عرض 
خواهی کرد ایشان را فروگر فته‌آید ۰ و بوسهل_ حمدوی نیز آنجا رسیده 
باخد » اشارت وی درّین" باب«نگاه داشته آید . این مهم" را که نه خرد 
حدیثی‌است این" ملطّفهُ خنرد بتوقیم ما مکّد کشت و رکابدار را 
پوشیده فرموده آمده‌است تا آنرا دراسب‌نمد" یامیان آستر موزه چنانکه 
صواب بیند بنهان کند و نامه‌بی‌است توقیعی با وی فراخ نبشته در 
معنی شغلهای آن‌حانب بر کاغذ بزرکد تا جنان نموده‌آید که بدان کارها 
آمده‌است ۰ » و نامه‌بی* دیگر بود در خبر شغل, فریضه بجانب ری و 
جبال . و من که بوالفضلم این ملطَفه خنرد و نامه بزرگ تحریر" کردم و 
استادم پیش برد و.هردو توافتم کرادوابازةووس وو این ری اه رن 
بیاوردند و وی را اسبی نيك بدادند و دوهزار درم صلتی" و این ملطّفه 
و نامه بدو داده آمد و استادم وی را مثالها داد که ملطّفة خرد را چه‌کند 
و نامه بزرگ را بر چه جمله رساند ۰ و گشادنامه" نبشتم » ورکابدار بر فت. 
و بونصر نزدیك امیر شد و آنچه کرده بود بازگفت » و امیر بر خاست و 








۱- می فروگرفتهاید » 8 : فروگر فته‌میآید ۰ ۲ این‌ملطفه. نخه‌ها: وان ملطفه . معنی 
حلم سارت که اهمیت این مطلب باعث‌آن شد که ما این ملطفهٌ کوجك را با امضای خود 
مکد کنیم با این‌که معمولا ملطفه‌ها را امیر خود"امشانمکند . 

تا تقیره ی ند ۳۳۱ ۲- و نامه‌بی دیگر الخ » اين غیر ازتن ناف 
تٍ قیمی‌است که در سطر پیش بدان اشاردشد؟؛ اگر نامه دیکری‌است کلمه « شغل فربضه ».را 
باید با با وحدت خواند": شغل فریضه‌یی ۷۰ 2۵ قحریر کردم » بعتی انوس را دراعت و 
رل ت: 1- توقیع کرد و بازآورد » منی امیر توقبع 
کرد و بو نعیر باز ورد . سك بیهقی‌است.. ۷- ببلتق ».در غیر 3۴ صلت."۰ 

۸- گشادنامد » بعنی نامه س رگشاده و مقصود حکمی‌است که بدست خودمامور میدادداند و 


مامي ریت اورا در ن ذکر میکرده‌اند بمتزله اعتبار نامه. نمونذآن در ص ۱4۸-۱6۷ کتاب ۰ 





سس 
سال 4۲6 ه اندیشیدن بونصر از کار ترکمانان 0۱۳ 


2۳۳۱۱۱۱۱0۱0۱۱۱ (۱9 





رود سرای رفت و نعاط_ شراب کرد خالی . 

و بونصر هم برآنجای بازآمد و خالی بنشست و مرا گفت نامه 
نوس از من بوکیل کوزگانان و کروان" تا ده‌هزار گوسپند ازآن من که 
بدستر وی‌است میش و بره در ساعت که انن‌نامه تخورکا در بها افگنتّد 
و ترح_ روز بفروشد و زر و سیم نقد کند و بفزنین فرستد .من نامه 
نبشتم و وی آثرا بخط خوش استوار کرد و خربطه کردند ودر اسکدار 
گو زگانان نهادند و حلقه برافکندند و بر در زدند وگسیل کردند ۰ واستادم 
باندیشة دراز فرو شد » و من با خوبشتن میگفتم که اگر امیر فرمود تا 
ت رکمانان را به‌ری فروگیرند ابن گوسپندان را برباط_کرّوان" بنرخ دوذ 
فروختن معنی چیست ؟ مرا گفت « همانا همی اندیشی حدیث ترکمانان و 
فروگرفتن ابشان و نام من تا گوسپندان را فروخته آید. » گفتم واله 
بجان و سر خداوند که همین می‌اندیشم .گفت « بدان‌که‌این فروکر فتن, 
تر کمانان رابی‌است نادرست و تدبیری خطا » که بهیچ حال ممکن نشود 
سه‌چهار هزار سوار را فروگر فتن ۰ و ازآنجا سلطان را نامه" نارسیده که 
ت رکمانان را بچه‌حیله فروگر فتند شتابی کند و تنی چند را فرماید تا 
بهرات فرو گیرند و بنه‌های ایشان را برانند و این قوم را که با بته‌اند 
بجنبانند و خبر به‌ری ود و اشگان زا درشورانند ات رشکرا از بلخان 
کوه درآید با فوجی سوار_ دیگر سخت قوی و همگنان بهعم پیوندند و 
بخراسان درآنند و هرچه دریابند از چهارپای درربایند و بسیار فساد 


کنند . من پیشتر بدیدم و مثال دادم تا گوسپندان من بفروشند" تا اگر چه 


ا- هم برآنجای » بعنی بر همان کنار چمن که قبلاً نشسته بود ۰ 

۲- کروان » 00۸: کرزوان . ۳ و در اسکدار 6 در غير 1 بی واو ۰ 

)- کروان » در غبرظ : کرزوان ۰ 

9 ناه نارسیده » حمله حالیه‌است» بمنی هنوز نامه آنجا نرسیده امیر شتابی کند الع: 
1- و ایشان را ؛ ظ بعنی ترکمانان ری دا - ۷- عمکنان » در غیر 8 : همکان ۰ 


۸- بفروشند ؛ در ۲( : در هردو مورد : بفروشد ۰ 


۷۱۵ 


۷ 
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بارزان‌بهاتر بفروشند باری چیزی بمن رسد و خیر خیر غارت نشود » که 
این تدبیر خطا بیش‌گر فته‌اند و خواج؛ بزرگد ومن درین‌باب بسیار بگفتیم 
و عاقبت کار بازنمودیم سود نداشت » که این خداوند بهمتّت وجگر بخلافر 
بدرابست » بدرشن مردی بود خر ون ودول آندنش» اک کفعی ری ارت 
را که من چنین خواهم نزد از سرر جبّاری و بادشاهی خویش گفتی واگر 
کس صواب و خطای آن بازنمودی درخشم شدی و مشغله‌کردی و دشنام 
دادی » باز چون اندیشه را برآن گماشتی بسر راه راست بازآمدی ؛ و 
طبع این خداوند دیگراست که استبدادی میکند نااندیشیده » ندانم تا 
عاقبت این کارها چون باشد ۰» این بگفت و بازگشت بخانه . و من با 
خویشتن گفتم که سخت دور دیده‌است این مرد» و باشد که چنین‌نباشد. 
و حتتا شم حقتّا که همچنان آمد که وی اندیشیلده نود » که تدبیرز فرو 
گر فتن تر کمانان به‌ری راست نیامد و دررمیدند » چنانکه آن‌قصه بیارم » 
و از دی سوی, خراسان بیامدند و از ابشان آن فساد رفت که رفت و 
چهاربای گو زگانان بیشتر براندند . و پس بك‌سال بفزنین با استادم نان 
میخوردم » بره‌یی سخت فربه نهاده بودند » مرا" و بونصر طیفور [ را ] 
که سپاه‌سالار شاهنشاهان" بوده‌بود گفت بره چون‌است ؟ گفتم * بفایت 
فربه . گفت از گوزگانان آورده‌اند . ما در نکدیگر نکر بستیم . بخندید گفت 
ابن بره از بهای آن وسپندان خریده‌اند ازآنکه برباط کروان فرو خته‌اند» 
و این قصته که نبشتم باز گفت . 

و هم درین تابستان حالی دیگر رفنت از حدیث احمد نالتگین 
سالار هندوستان وس وروی ۳[ عاصی کردند» که سبب فتنه‌خراسان 
۱- نااندیشیده » کذا در 16 ۰ ۲ : با اندیشه ۰ بقیه : نااندیشه ؛ 

۲- مرا وبوئصر طیفور الخْ » ممکن‌است این عبارت را وصل بماقیل ( نهاده بودند ) 
خواند یعنی نهاده بودند برای من و بونصر .ولکن بصورتی که در متن نقطه‌گداری کردهام 


گویابهتر باشد . ۳- شاعهنشاعان » کدا در ۲۸ ۰ ]۸ : شاهنشاهیان. بقبه: شاهشاد. 


6- گفتم » شاید : گفتيم ( بعتی من وبوئصر طیفور ) ۰ ۵ بستم 6 - بدستم ) یعنی 


باکراه و باحبار » بی‌رضای خود او . 1- مردی‌را» شاید : مرد را . 








ال 1۲6 ه کار احمد بنالتکین در هندوستان 0۵ 





و قوت‌گرفتن ترکمانان و سلجوقیان بعد قضاء اه عّز ذکره آن بود » هر 
کاری را سببی‌است ۰ خواجة بزرگد احمد حسن بد بود با این احمد بدان 
سبب که پیش آزین‌باب بازنموده‌ام که وی" قصدها کرد در معنی کالای ۲ 
وی بذان واقت که آن مرافعه افتاد با وی ۰ و با تاضیز شیراز هم بد بود 
از آنچه باری چند امیرمحمود گفته بود که قاضی وزارت را شاید. احمدر 
حسن بوقت گسیل‌کردن احمد نالتگین سالار هندوستان دروی دمیده 
بود که از قاضی شیراز تباید اندنخید» که تو تنتالان هندوستانی بفرمان_ 
سلطان و وی" را برتو فرمانی نیست » تا چنان نباشد که انسونی بر تو 
خواند و ترا بر فرمان خویش آرد . و احمد, ینالتکین بر" افرا و زهره 
برفت و دو حبته از قاضی نیندشید در آمعئی سالاری » اين احمد مردی 
شهم بود و اورا عطسه امیرمحمود گفتندی و بدو نيك ب‌انستی ۰ و در 
حدیث مادر و ولادت وی و امیر محمود سخنان گفتندی . و بوده بود 
میان_ آن پادشاه و مادرش حالی بدوستی » حقیقت خدای علّزوجل داند . 
و این‌مرد رال و عادد امیرمحمود نبك دربافته بود درنشنتن و سخن 
گفتن. چون بهندوستان رسید غلامی چند گردن‌کش مردانه داشت وسازی 
و تجمثّلی نیکو » میان, وی و قاضی شیراز لجاج رفت در معنی سالاری » 
قاضی گفت سالاری عبداله _ قراتگین را باند داد و در فرمان او بود » 
احمد گفت « بهیچ‌حال" نباشم » سلطان این شفل مرا فرموده‌است » و از 


۱- وی .۰ وی » اولی راجم باحمد بنالتکین است و دومی به احمد حسن ۰ ( سبك‌بیهقی:) 
۲- کللا » ۳ : کاله . ۳ مرانعه » 3 : موافقه ۰ 81 : ناموافقت . 
6- نبانداندیشید» ۸ : ببابداندیشید . و ویر ی قاصی ۰۱5 

- بر آغرا و زهره برفت » بعنی با دل قری‌و بحال تحريك شده برفت ۰ 

۷- در معئی 186 : و در معنی. ([ صحیح همان‌مختار در متن‌است که مطابق بااکثر بت‌نسخه‌ها 
هم هست . عبارت « در معنی » وباصطلاح جارومحرور متعلق‌است به «نیندشید» پیش‌نهءبه 
۰ شهم بود » بعد . موید مطلب در جند سطر بعد هست که میگوبد : میان وی و قاضی‌شیراز 
لجاج رفت در معنی سالاری ۰ ) مب عادة ( در بیشتر نسخه‌ها باملای مرسوم 


فارسی نوشته|ند : مات ) 6 شاید : عادات. -٩‏ بهیج حال نباشم » یمنی زیر فرمان عبداله. 


۱۵ 
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عبداه بهمه روزگار وحیه‌تر و محتشم‌تر بوده‌ام » و وی‌را و دیگران را 
زیر علامت من بابدرفت ۰» و آن حدث درازکشید و حشم لوهور و 
وت وا وت »۳ تین . تصد 
ِِ دوردست کرد و قاضی بشکات از وی قاصدان فرستاد و قاصدان 
دکتعت رشتدید,» ز ما بسوی هرات و نشابور خواستيم‌رفت » امیر 
مسعود خواجه بزرگ احمد حسن را گفت صواب چیست درین باب ؟ 
گفت احمدر بنالتکین سالاری را از همکان به شابد " ؛ جواب قاضی باز 
بابدنبشت که تو کدخدای مالی» ترا با سالاری و لشکر چه‌کاراست ؟ احمد 
خود آنچه بایدکرد کند و مالهای تکّران* بستاند از خراج و مواضعت 
و پس به‌غزا رود و مالی بزرکه بخزانه رسد و مابین"الباب والدار ناع 
بنشود . امیر را این خوشآمد و جواب برین‌جمله نبشتند . 

و احمد 0 سخت قوی‌دل شد که خواحه بدو نامه فرموده 
بود که : « قاضی شیراز چنین و چنین نبشت و جواب چنین و چنین 
رفت » » و با غازیان و لشکرر لوهور رفت و خراجها از تکتران بتمامی 
بستد و درکشید و از آب گنگ گذاره شد و برچپ رفت و ناگاه برشهری 
که بارس گویند » از ولایت گنگ" بود و لشکر اسلام بهیج 
روزگار آنجا نرسیده بود » شهری دو فرسنگ در دو فرسنگ و آبهای 
بسیار ؛ و لشکر از بامداد تا نماز دیگر بیش مقام نتوانست کرد که خطر 
بود و بازار بتزازان و عطّاران و گوهر فروشان ازین سه‌بازار ممکن‌نشد 
بیش غارت‌کردن . لشکر توانگر شد چنانکه همه زر و سیم و عطر وجواهر 





۱- جای در 12۶ : جای 

۲ و ما بسوی هرات ال » حمله حالبه . 

۳ به شابد» به بمعنی بهتر است . با باء باصطلاح « زینت » اشتباه نشود . 

6 تکران ء؛بفتح تا یا بضم آن و تشدید کاف؟و بابمسنی روژبای‌هندی که متصدی ومقاطمه‌کاد 
خراج و باج آنجا بوده‌اند . رل ت . 


بنارس » 1۳ : بنارسی . - گنک برد » ۲031۴ : کنك دیو . 





سس تسس سس سس تسه 


سال )1۲ ه فتح بنارس ۷ 
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یافتند و بمراد بازگشتند . و قاضی از برآمدن این غزو بزرگ خواست 
که دیوانه شود قاصدان مسرع فرستاد» بنشابور بمارسیدند وبازنمودند 
که « احمدر ینالتگین مالی عظیم که ازمواضعت بود ازتکران وخراج‌گزاران 
بستد و مالی که حاصل شد بیشتر پنهان‌کرد و اندلمابه چیزی بدرگاهر 
عالی فرستاد ۰ ومعتمدان_ من با وی‌بوده‌اند پوشیده چنانکه وی ندانست» 
و ازان مشرف و صاحب‌برید نیز بودند » و هرچه بستد نسخت کردند و 
فرستاده آمد تا رای صللا مبرتی(ودوت کیرد بتاایرآمر دارم تلقیسین نزن 
کرد . و بترکستان پوشیده فرستاده بوده‌است بر راه بنجهیر تا وی را 
غلامهای_ ترلآرند وتا این‌غات هفتاد و اند غلام آورده‌اند ودیگر د ما دام 
است . و ترکمانان را که انجااند همه را با خویشتن بار کرد و آزرده‌اند 
و بر حالهای او کس واقف نیست » که گوند من سر محمودم . بندگان 
بحکم شفقت آگاه" کردند » رای عالی برتراست ۰» این نامه‌ها بردل امیر 
کا کرد و بزرکد اثری کرد و مثال داد استادم را بونصر تا آنرا پوشیده 
دارد چنانکه کس برآن واقف نگردد ۰ و دما دم اين مبشتران رسیدند و 
امه‌های سالار_ هندوستان احمد ننالتگین و صاحب‌برید لشکر آوردند 
بخبر فتح بنارس که « کاری سخت بزرگد برآمد و لشکر توانگرشد ومالی 
عظیم از وی و خراجها که ازتکران بستده‌بوده‌است و چند پیل حاصل 
گشت . و نندگان نامه‌ها از اندربیدی نبشتند وروی بلوهور نهادند وخوش 


:۰ ۰ 1 ۳ 
کت 0 انح رافعه نود تاز نموده مب رو ور مه 





ا- تلبیس نداند کرد »11 :بر تلبیس را بداند. 

2۲ آگاه کردند رای » این عبتارت در 21 پایان صفحه واقع شده و صفحه بسد آفاز 
میشود با عبارت و آن برنا را دفن کر دند » ( در متن ما۸ سطر بعدازین )۰ یش برین 
بقدر سیف صفحه‌یی افتادگی دارد . بازنموده » کذا در اکثر اننخه‌ها ۰ و" اگر 


و ود سمل سالیه خواهد بود عطف به« فعح بتارس,» ۰ شاید * نموده بودند ۰ ۸: 
‌ 


۱ 


۱۵ 


۷۵ 
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و آن برنارا دفن کردند . و امیر سخت غمناك شد چه ستی شایسته و شهم 
و با قد و منظر و هنر بود و عیبش همه شراب‌دوستی تا جان در" آن سر 
کرد . وبتر آن‌آمد که مضر بان و فسادحوبان پوشیده نامه‌نبشتند سویر 
هرون برادرش که خوارزمشاه بود و بازنمودند که « امیر غادری" فراکرد 
تا برادرت را از بام بینداخت و بکشت » و بجای يك‌يك همین خواهندکرد 
از فرزندان خوارزمشاه 4۰ هرون خود لختی بدگمان شده‌بود از خواحه 
بز رک احمدر عبدالصمد» و از تسحلیها وتبستطهای پسرش عبدالجبتار 
شیرزده گشتهچون این نامهبد ورد و رد دا 
بود » بادی درسر کرد وبد گمان‌شد و آغازد آب عبدالجبّار را خترختر 
ریختن و بچشم سبکی درونگریستن و بررصوابدیدهای وی اعتر اض‌کردن. 
و آخر کار بدان‌درجه رسید که‌عاصی شد و عبدالجبتّار را متواری باست 
شد از بیم| جان » و هردو درسرر بکدنگر شدند ۰ و این احوال را شرحی 
تمام داده آید در بابی که خوارزم را خواهد بود درین تاریخ جچنانکه ازآن 
باب بتمامی همه دانستهآید ان شاء ال . 


روز آدینه چهارم جمادی الاخری بیش از نماز خواحه بزرگد را 





3 
نموده‌بود. 16 : نموده‌اند. ۳ : نمود. -مطلب مهمتر درایشجااین است که از این کلمه به‌بعدا فتادگی‌بی 
درکتاب همست وافتادگی‌بزرگی» که فریب يك‌سال‌تاریخ را ازمیان برده‌است ( از دجب ۲6 نا 
جمادی‌الاخرای ۲۵ ) این ضایعه‌را نخه‌های قدیمتر بصورت بیاضی بمقدار يك‌صفحه ونم 
نشان‌داده‌اند ۰ او لین کلم بعد از افتادگی این است ۶ و آن برنا را » در نخه‌های متأخر 
این بیاض را ازمیان پردداند و سروته نوشته را بهم "ورده و عبارتی بصورت زیر که البته 
مستفاد از فحوای خود کتاب‌است و از سطور بعداز افتادگی بدست میآید برای رنو بکتاب 
الحاق کرده‌اند . عبارت این‌است ( از نخه ۸ ) : از سای که در لاس اا ۰ 
ستی پسر آلتونتاش خوارزمشاه روزی مستان‌ببام برآمد تا تفرج کند تضای آمده از بام 
بزیرافتاد .و جان بداد و آن برتا را الخ . برای‌تو حه خوانندگان بمحل افتادگی در متن نقط» 
جین کداشتیم 5 

اب در آن سر » شاید : در سر آن . ۲- غادری » کذا در۸ . 1 : آدم . بقیه : عادل 


۳ سرزده گشته ؛ ۸ : نیز آزرده شده‌بود 





ج س ‌ 
سال ۲۵) ۵ رفتن خواجه‌بزرگ به‌تخارستان و بلخ ۹ 





ده بویا بخاان اوابلج,تواست رر نت بان یتیب که 
نواحی ختلان شوریده گشته‌بود از آمدن زان نتاحیت « ههحد ۱ 
تا بولوالج و پنجآب* رو د و شحنه نواحی بدو پیوندد و روی بدان 
مهم" آرند و آن خوارج را برمانند . و امیر وی را بزبان" بنواخت ونیکویی 
گفت .و وی بخانه بازر نت و اعیان حضرت حقر وی بتمامی بکزاردند!" 
و بس‌از نماز برفت . و چهار" حاحب و ده سرهنگ و هزار سوار ساخته 
با وی رفتند ۰ و فقیه‌بوبکرر مبشسر را صاحب‌دیوان رسالت نامزد کرد تا 
بصاحب‌بر بدی_ لشکر با وی برفت بفرمان امیر ۰ و نامه‌ها نبشته‌آمد بهمة 
اعبان ۶ حشم تا گوش بمثالهای وزیر دارند » و بوبکر را نیز مثال" دادند 
تا آنچه خواجه صواب بیند و بمصالح مالك باز گردد هر روز بسلطان 
مینوبسد . و وزبر بر راه بژرغوزك رفت . و بیارم پس‌ازین بجای خویش 
آنچه بر دستر اين مهتر آمد از کارهای با نام چنانکه رسم تاریخ‌است . 
و دیگر روز امیر بباغ سدهزاره" "رفت برآن‌جمله که آنجا يك‌هفته بباشد 
و بنه‌ها بچمله آنجا بردند . 

و درین میانها نامه‌ها بیوسته میرسید که « احمد ننالتگین بلوهور 
بازآمد با ترکمانان , و بسیار مقسدان لوهوداو از هرجنس مردم بر و ی 
گردآمد . و اگر شفل اورا بزودی گر فته نیاید" کار دراز گردد » که هر 





۱-- کمیجیان . ابنجا هم مانند دیگر موارد ذکراین‌کلمه درین‌کتاب » اسخان دچار سرگیجه 
شده‌اند و صورتهیای مختلف داده‌اند و از "جمله صوّرت بی‌نقطه » که همه غلط انست ۰ 
صحیح همان صورت متن‌است ۰ رك ت ۰ ۲ بناحیت » در غیر, 811۳ : بتاخت «. 
۲-. و همچنین تا بولوالج و پنجآب رود » عطف‌این‌جمله التزامی به‌جملة اخباری « خواست 
رفت » محل تأملاست . شاید چیزی ازعبارت دراینجا افتاده‌باشگ ازقبیل آن که : فرمان 
بود اورا که همچنین الخ . )-- پنجآب » کدا در 16 ۰ ۸ : فنجآب ‏ بقیه: فتح‌آب ۰ رت . 


۵ بزبان » ۸ : بزفان . - بکزاردند » در 32 با ذال ۰ ۷ و جهار .: بااوی 


برفت » در ]۸ افتاده است . اعیان حشم » و نه : اعیان و حشم ۰ 


: مثال دادند » در غیر آ : مثالی دادند ۰ ۱۰- صدهزاره » 11 اینجا و درمورد بعد‎ -٩ 


هرا ۱- گرفته نیاید » شاید : پیش‌گرفته نیاید . 


۳ 


۱۰ 


۷5 
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دوزی شو کت وعتَّت_ وی زبادت‌است ۰ » امیر درین‌وقت باغ صدهزاره 
بود » خلوتی کرد با سپاه سالار و اعیان و حشم و رای خواست تا چه 
بایدکرد در نشاندن, فتنه این خارجی و عاصی چنانکه دل بتمامی از کار 
وی فارغ گردد . سپاه‌سالار گفت « احمدآرا چون از پیش وی بکر بخت 
نمانده بود" پس شوکتی ؛ و هر سالار که نامزد کرده‌آید تا پذیرة او رود 
بآسانی شفل او کفایت" شود » که بلوهور لشکر بسیاراست. واگر خداوند 
بندهرا قفرماند را فتن برود در هفته هرچند هوا سخت گرم‌است ۰» امیر 
گفت بدینمقدار شغل زشت و محال باشد ترار فعن » که بخر اسان فعته 
است از چندکونه » و بختلان و تخارستان هم او 
وزیر رفته و وی آنرا کفایت کند ما را چون مهرگان : شت فر ضه‌است 
به بنشت تاسلج رفین و ترا نا رانت ‏ ما بایدر فت. سالاری فرستيم سنده 
باشد ..سپاه سالار گفت»فرمان خداوندراست و بالران کروه ۳ 
حاضر اند در مجلس, عالی و دیگر.بر درگاه‌اند » کدام بنده‌را فرماید رفتن ٩‏ 
تلك هتدو گفت زندگانی خداوند دراز باد » من دروم زا 0 
تا شکر, نواخت و نعمت گزارده باشم » و دیگر که من ازهندوستانم ووقت 
گرم‌است و درآن زمین من راه بهتر برم » اگر رای عالی بیند ابن خدمت از 
م ارو ۳ 
گفت چه‌گوید ؟ گفتند : ۱۳/۵ نام گر فته‌است وشاند هر خدمت راک 


تبع و آلت و مردم دارد و چون بفرمان عالی زبادت نواخت بافت این کار 





۱- اعبان و حشم » و نه : اعیان حشم. ۲- احمد را ... هر سالار » ۸+ او را جه‌زهرة 
عصیان و اگر کند هر سالاری .۰3 احمد رانابد بدین شفل راه دادن جه هر سالاری . 
( از پیش وی » ظ یعنی از بیس نپاهسلار .رد ت*.۰ )۰ 

- شمانده بودایتی شوکتی و هر سالار 22۷6 بمانده بود خوکتی دهد ( - و هر ) او 
0 : بمانده بود بس و ( دد 6 بی واو ) هر سالان . 

؟- تا پذیرهُ او رود در ٩۲‏ بیست ۸۴۰ : تا بذیره (۷ : پذیر ) آور 

کفایت شود » 1581۲۱ : کفابت نشود . 0 سلادان گروهی » ظ : سالاران و گروهی . 
۷- مرد » ۸: مردی . ۸- که تبع » ت ق بجای : : تبغ 1۰ : تیغ وتبع. 





8 تست 
سال ۲۲۵ ه گفتکوی مسعود با تلك درباب هندوستان ۳۱ 


سس 





بسر تواند برد امیر گفت بازگردید تا درین بیندیشم" . قوم با زکشتنه 4 


و امیر با خاصگان خویش فرود سرای گفته‌بود که « هیچ کس ازین 
اعبان دل" بیش ابن کار نداشت وبحقیقت رغبت صادق ننمود تا تلك را 
مگرشرم‌آمد وبای‌پیش‌نهاد. » وعراقی دبیررا پوشیده نزديك تلك فرستاد 
و وی را به‌بیفام بسیار بنواخت و گفت « برما بوشیده نیست ازین‌چه تو هو 
امروز گفتی و خواهی کرد . و هیچ خوش‌نیامد سخن تو آن قوم را که 
یش ما بودند ۰ اکنون تو آنشان را بازمالیلدی » ناجار ما ترا راستگوی 
گردانیم و قردا بدین شفل نامزد کنیم و هرچه ممکن است درین‌باب بجای 
آریم و مال بسیار و مردم بیشمار و مرت تمام دهیم تابر دست تو 
این کار برود و مخالف " برافتد بی‌ناز و سپاس ایشان و تو وجیه‌تر گردی  »‏ ۱۰ 
که این قوم را هیچ خوش می‌نیاید که ما مسردی را برکشیم تا هميشه 
نیازمند ایشان باشیم و ایشان* هیج‌کار نکنند ۰ و دربرکشیدن تو بسیار 
اضطراب "کرده‌اند ۰ اکنون بای فشار هی تابر وی و۳ 
خطا رفته‌است و بگفتار و تضرب انشان بوده‌است و گذشته باز نتوان 
آورد. » تلك زمین بوسه داد وگفت: « اگر بنده و این یه ۱0 
پیش خداوند در مجمع * بدان بزرگی چنین دلیری نکردی . اکنون آنچه 
درخواست‌است درن‌باب درخواهم وی که فا بر رای ای عرحه 


۱- بیندیشم ؛ و نه : بیندیشیم . 

تس 8 نا در ظ ۰ ۸- ار دل با بیش » بقیه ۰ از دل پیش ۰ 

۲ مخالف » کذا در 2616 . بقیه : مخالفت . 

6 و ایشان الخ ۱ 
۰- اضطراب کرده‌اند » 9۸ : اضطراب کنند .1816 : اضطراب کرده ۰ 

اک لین حطا.. وا وی ره کت ۱ و ۲ 
چیست ؟ آبا چیزی از عبارت افتاده‌است ٩‏ ) 

۷- بیرون شدر » بمعنی مخرج » خروج از ده : 

۸- بندیدی » 3۶ : بنه‌دیدیمی ۰ ی رد 
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کنند و بزودی برو متا آن مخذول را بر انداخته آید .۰» عراقی بیامد و این 
حال با ز گفت : و امیر گفت « سخت صبواب آمد بباید ننشت ۰ » وعراقی 
درین کار جان بر میان بست و نسختی که تلك مفصّل درباب خواهشر 
خود نبشته بود بر رای امیر عرضه داد وامیر دست. تلك‌را گشاده‌گردانید 
که چون از بژ_بژان" بگذرد هرچه خواهد کند از اثبات کردن هندوان ؛ 
و صاحب "دیوان_رسالت‌را پیغام داد برزیان عراقی که منشور ‏ ونامه‌هایر 
تلك بباید بشت رو بونصر وا عادتی بودادر جیتن وا اه لیم سح 
تمام کردی در هرچه خداوندان تخت فرمودندی » تا حوالتی سوی او 
متوجّه نکشتی ؛ هرچه نبشتنی بود نبشته آمد ۰ و اعیان درگاه را این 
حدبت دور ور می‌نمو د ولکن "رمية من غیر:رام افتاد وکشته شدن 
احمد ینالتگین را سبب" این مرد بود چنانکه بیارم بجای, خویش ؛ اما 
نخست شرط تاریخ بجای آرّم و حال" و کار ابن تلك که از ابتدا چون 
بود تا آنگاه که بدین درجه رسید بازنمانم که فابده‌ها حاصل شود از 


پرفی مرن رکر 7۳ 


لام 


ذکر حال ثلك‌الهندو! 


این تلك بسر حجامی بود ولکن لقالی و مشاهدتی و زبانی فصیح 
۰ ی ۱ / ۸ 
داشت و خطی نیکو بهندوی و فارسی" .و مد تی دراز بکشمیر ر فته‌بود 


و شاگردی کرده و لختی زرف و عشوه وجادوبی آموخته . وازآنجا نزديكر 


۱- پژیژان * 1 ۰ غوژد 8۸۰ برغوزك ۰: بریثرن (کدا) .۰ شاید.: بژبرشور ۰ 
۲ و صاحب ... پیفام » :1 : و ان صاحب‌دیوان‌رسالت را که بیفام.. 


۲- منشور »۰ 1 منشوری . ۲ سخلی »؛ در غیر 2 : سخیف . 
- ولکن ... افعاد »3 : ولکن رخنه درهندافتادن . 

1 وحال » ت فا سای #٩‏ حال . ۷ الهندو » ۲ : الهند : 

۸- و فارسی ‏ 1۲ : نوشتی 





۱ 





سال ۲۵ ه شرح حال تلك 2۲۳ 
عععع فاص سطاتسع 





تاضی شیر از بوالحسن آمد و بدو" بکروید » که هر مهتر که او را بدید؟ 
2 ۱42۶و شد؛ درا ادست, وی‌بعملنکزّداو,مالی؛ببرداو تن پیش 
و تاضی فومود تاودا از هر .جانبی بازداشتند. وتلك,جیله‌ساخت 
تا حال او با خواجه بزرگ احمدر حسن رضی الّه عنه رسانیدند و گفتند 
شرارت قاضی دفع تواندکرد » و میان خواجهو قاضی بد بود » خواجه 
سا تاد تارسته خیلتایی تا علی‌رغم,ق-اضتیآرا تلك را 
بدرگاه آوردند و خواجه احمدر حسن سخن, او بشنود و راه"بدبه بود و 
در ابستاد تا رقعت اورا بحیلت بامیر محمود رضی النه عنه رسانیدند 
جنانکه بجای نیاورد که خواجه ساخته‌است » و امیر خواحه را مثال داد 
تاش تک بسنوده وبقاضی دی بو رک بلائی ا فتاه بجون ای دانات 
گذشت تلك از خواص«معتمدان خواجه شد و او "را ,دبیری و مترجمی 
کردی با هندوان » همچنان که بیربال بدیوان, ما » و کارش بالا گر فت ۰ 
و بدیوان خواجه من که بوالفضلم وی را برپای ابستاده دیدمی که بیرونر 
دبیری و مترجمی بیفامها بردی و آوردی ؛ و کارها سخت‌نیکو برگزاردی : 
چون خواحه را آن محنت افتاد که بباورده‌ام و امیر محمود چاکران و 
دبیرانش‌را بخواست تاشاستگان‌را خدمت درگاد فرمانند تلك‌را بیسندید 


‌ ". ی 
و با بهرام ترجمان بار"شد و مرد جوانتر " و سخن‌گوی‌تر بود » و امیر 


۱ بدو بکروید » ۰ : دل او گرافت ۰( بدو بکروید»» یعنی قاضی به تلك بگروید ظ ) 


۲- بدید ... شد » : بدبدی ... شدی . ۳- ازدست وی عملی‌کرد » بعنی‌از دست قاضی 
وبرای او متصدی شفلی شد . دس نهاد » بعنی تن خودرا در گرو 
بلا و مواخده قرار داد (؟) و از هر جانی 2۷6: هر جای ره بر 


اي ۰( نمتی او را درجانی حبس کردند ۰ و این به بعد مدیم 


ماموران شاه « تلك را بدرگاه آوردند » مویددر حبس بودن اوست ۰ ) 

۰ سلطانی » ۳ : سلطان . ۷- قاضی را ء» در غیر ۱ : قاضی‎ ٩ 
. راه بدبه بود » ت ق بجای : راه بدیبه برد . رت‎ -۸ 

۰ دارات » از مصحح ۸: بمعنی کر و فر و بزن‌وبکوب‎ -٩ 

۰- و اورا » بعنی برای خواجه احمد . ۱ نار شد ؛ بعتی شريك و عمعار اد < 


۲- جوانتر و سخن‌کوی‌تر بود » بعنی تلك از بهر ام ۰ 


۱۵ 
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محمود چنین کسی را خواستی » کارش سره شد . سلطان مسعود را در 
نهان خدمتهای بسندیده کرد که همه هندوان کتور و بعضی‌را ازبیر ونیان 
در عهد ۲ وی آورد و وی" با چون محمود پادشاهی خطری بدین بزرگی 
بکرد . چون شاه مسعود از هرات ببلخ رستید و کار "ملك نکرویة شدده‌بود 
و سوند هرای* سپاه سالار<هتدوان"برجای تلود تاکز ابدواخت 39دلمتار 
زر داد و طوق زدین مرصتم بجواهر در گردن وی افگند و وی را خیل 
داد » و مرد ام گرافت وسرای رده ود و جع ر«تاخت)وبا ای طلف؟ 
میزدند » طبلی که مقد"مان هندوان را رسم‌است » و علامت منتجوق باآن 
بار شد و هلّم جر*ا تا کارش بدان‌پایه رسید که درمیان, اعیان می‌نشست 
در خلوت و تدبیرها تا بچنین شغل که بازنمودم ازان احمد ننالتگین 
دست بیعن کرد که تمام کند و بخت ود و لتش»آن کاربراند وبلاسلء ولکل1 
امر, سبب" » والرجال بتلاحقون" »وخردمندان چنین اتفاقها را غریب 
ندارند که کس از مادر وحیه نزاند و مردمان میرسند» اما شرط آن‌است 
که‌انام_ یکو بادگار مانند . 


و این تلك مردی جللد آمد واحلاف توده نمود وان مد رت و 
یافت زبانیش نداشت که پسرر حجامی بود . و اگر با آن نفس و خرد و 
همٌّت اصل بودی نیکوتر نمودی » که عظامی و عصامی بس نیکو باشد . 
ولکن عظامی بيك بشیز نیرزد چون فضل و ادب نفس و ادب درس ندارد 
وهمه سخنش آن باشد که بدرم جنین‌بود. وشاعر سره گفته‌است» شمر ۰ 


۱- در عهد وی » بعنی در بیمان وی . ۲- و وی » بمنی تلك . 

۳- کار ملك ‏ ۲ : کار تلك ( صحیح عبارت متن‌است ۰ ) 

سوند هرای ؛ ۲ : سونده رای. بقیه : سوندر ۰ این نام معروف‌است . رل ت . 

و طلبك » ۴1۸ : طبلك ۰ ( در ظ طنبك بوده و بعد اصلاح کرده‌اند ) ۰ در 16 هيي‌يك 


1- یتلاحمون » تصحیح قیاسی بجای بلاحقون . در قاموس : تلاحقت المطابا لحق بعضها 








سس سح 
سال 1۲۵ ه ابیساتی در حسب و نسب 2۲۵ 
۳ج سح 





ما قلت" فی نسب لو قلت فی حسب 
نقد صدقت ولکن بئس ما ولدوا 
ودرین‌عصامی وعظامی ارجوزه" و بیتی‌چند شعر یادداشتم نبشتم» شعر 
تفس عصام,م سو"دت عصاما و علس که لاک ولاف دما 
که متا «هم اما 


5 ۰ ۰ ِِ ۰ 
و قول‌ال خر فی‌العظامی الاحمق ۰ 


او مالس عاش بعظم میت نداد العظم حیو هو" میت. 
۱۳ ق هت 
کته ربتار رفتما ارشع بت 


و چنان خواندم که مردی خامل ذکر نزديك یحیی‌بن خالد البرمکی 
آمد و مجلس؟ عام » ازهرگونه مردم کافی وخامل حاضر؛ مرد زبان برگشاد 
و حوآهر باشیدن گرفت و صدف برگشادن . تنی چند را از حاضرانر 
عظامیان حسد و خشم ربود گفتند زندگانی وزیر دراز باد » دریغا چنین 
مرد » کاشکی او را اصلی بودی ۰ . بحیی بخندید و گفت « هو بنفسه اصل" 
توی و این مرد را ب رکشید و از فحولر مردمان آرورگاز هت . وهستند 
درین روزگار ما گروهی عظامیان با اسب و استام و 


و غاشیه و جناغ که چون بسخن گفتن وهنر رسند چون خر * بریخ‌بمانتد" 





یات الح؟» رل بت « ۲- ارجوزه,و بیتی » (- ارجوزه‌یی وبیتی ) 
کذا در ۲ . بقیه : از جریر و متنبی ۰ (کلمة ارجوزه در هرجند « از خوزه » که دونقطه 
هم در زیر « خ » برآن افزوده‌اند ۱ تمتها ار جوزه ات( 
آزین مامحه در تتقیط زیاد دارد .۰ اکنون‌جای بیار خشنودی‌است که این غلط فاحش 
وآبروریز از برکت این‌نشخه اصلاح شد » چون‌این اشمار هيچ‌يك از جربر و متنبی نیست ۰ ) 
۲- اذا ماالمر, ال » این قطمه بدین صورت از ۸ رت , در هه تههااتتارمعاو مد 
است . 6- فما » شاید : وما. و ملس طام هراد در مجلس(عا م30۰۲ 
ومجلس بود عام . "- مردمان » در غیر ۲ : مردان , شابدهم:مردم آن‌روزگار ۰ 


۷ استام » ۸: استام زر 11۰ : استام زد و سیم ۰ 


۸ گران‌مابه » ]1 : گران‌بها . خر 15 حران ۲ .۱ مانند ۰ ۸۱۶ ط مایت 


۱۰ 


۱۵ 


ت 
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و حالت و سخنشان آن باشد که گونند بدر ما چنین بود و چنین کرد ؛ 
و طر فه آنکه افاضل و مردمان هنرمند ازسعابت وبطر ابشان دررنج‌اند. 
والثه و لی*الکفانة . 

و چون شفل نامه‌ها و مثالهای تلك راست شد امیر مسعود رضی 
الثه عنه فرمود تا وی را خلعتی سخت فاخر راست‌کردند چنانکه در آن 
خلعت کوس و علم بود .او خلعت بوشید و امسر وی ار ان ۳ 
و لطف بسیار فرمود . و دیگر روز تعبیه کرد و بباغ فیروزی آمد وامیر 
برنکست تا لشکر هندو بر وی کت ار ۱ ۱۳۹۹ 
بسلاح تمام و آن سواران درگاهی که با وی نامزد شده‌بودند فوجی با 
آهبتی* نیکو » که" قاضی, شیراز نبشته بود که آنجا مردم بتمام هست 
سالازی بابد از درگاه که وی را ثامی باشذ » و تلك بیاده شد وزمین بوسه 
داد و برنشست و اسب «سالار هندوان » خواستند و برفت روز سه 


شئه نیمه حمادی‌الاخری . 


و امپر ثماز دیگر این روز بکوشك دولت بازآمد بشهر . و دیگر روز 
یکوخشك«سپید. رفت"و انحا تتاط ردو کاس ات ۳ 
سهرور » و بس باغ محمودی آمد و بنه‌ها آنجا آوردند و تانیمه رحب 
آثحا بود . و از آنحا قصد قلعت غزنین کرد » و سرهنگ بوعلی کو توال 
میزبان بود » آنجا آمد روز بنجشنبه بیست و سوم رجب و چهار روز 
آنجا متام کرد » بك‌روز مهمان سرهنگ کوتوال و دیگرروز حشم مهمانر 
امیر بودند . و روز دیگر خلوت کرد » گفتند مثالها داد بوشیده در باب 


اب علم 6 013315 : اعلام . در ۸ عم گویا اعلام بوده و تراشیده‌اند . 
۲- بزفان » در غیر ۲ : بزبان . ۳--. عندو 6 ۲ : ند ۰ 
)- اهبتی » 5 : ابهتی . 

۵ که قاشی ال این تعلیل کدام مطلب‌است؟ 


1- وی دا ۴ : وی مارا . ۷ سید 3۰ : سید . 


سال ۲۵ ه شرح حال نوشتکین 9۷ 


خزائن که حرکت نزديك بود » و شراب خوردند" با ندیمان و مطربان » و 
غر؛ شعبان را بکوشك کهن محمودی بازآمد بشهر . 

و روز سهشنجه بنج" شمبان امیر از پگاهی نشاط شراب کرد پس 
از بار در صفته" بار با ندیمان . و غلامی" که اورا نوشتکین نوبتی گفتندی 
ازآن غلامان که امیر محمود آورده بود بدان وقت که با قد ر خان دیدار 
کرد - غلامی چون صد هزارنگار که زبباتر و مقبول‌صورت‌تر از وی آدمی 
ندیده بودند و امیر محمود فرموده بود.تا اورا در جمله غلامان خاصه‌تر 
بداشته بودند که کودك بود و دردل کرده که اورا بر روی اباز برکشد که 
زبادث"ان:دیذّاز اجلفی و بتدارامی:داشتت وپوهننگ گذشته هد - و 
چون محمود" فرمان یافت فرزندش‌محمّد این‌نوشتکین را برکشید بدان 
وقت که بفزنین آمد و برتخت نشست و وی را جاشنی گرفتن و ساقی 
گری کردن" فرمودو بی‌اندازه مال داد » چون‌زوزگار ملك" اور! بسرآمد 
برادرش شلطان‌مسعود این نوشتگین را برکشید تا بدان‌جایگاه که ولات 
گوزکانان بدو داد » و با غلامی که خاص شدی نك خادم بودی » با وی دو 
خادم نامزد شد که بنوبت شب و روز با او بودندی وز همه کارهای او 


اقبال خادم زرین‌دست اندشه داشتی که مهتر سرای بود - جنان افتاد 





1 خوردند با ندیمان ۱۳ : خوردند ندیمان,شاید ؛ خورد با ندیمان. 

۲- صفذ بار 2 : صفه . ۳- وغلامی الخ » خبر ابن مبتدا ظاهرا «جنان 
افتاد» است که بفاصله زبادی در حندس‌سطر بعد میآبد و نا براین تام عبارت واقع میان 
ان ممتد! وا خبز مفتر طله ات۱۳ 6 خلفی و بندارامی » ت ق بجای : جالاکی با 
دلت ((ظ : بادلسی) . بداست که سجن ازابازاست وازمعاب راو که‌باعشار نحش محمود رشده 
؛ودهلبت - پدارامی ( - بذترامی ) همان‌است که امروز ۸ ناراحتی # میگو بند . رد ت. 
۵- و ببوشنگک ملع غلط است زیرا هيچ‌يك ازین سدتن مذکور درمتن ( محمود و 
کر اد تقو زددانن رو وتو خی راز ابازاست وا (ویدز (1 خریعمر ,کر 
حدود مکران و فحدار بودداست محل وفاتش‌را باید در مان نواحی بحث کرد . رل ت . 
> محمود ؛ کذا و نه : امیر محمود . ۷ب ساقی‌گری کردن » کدا در ۸ظ .۰ بقیه : 


شاف تردن ؛ سای کردن « ۸-,ملك اورا». ]16۳ : مك او . 


۱۰ 


۷۱۵ 


۷ 
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از قضا کته بونع ۷ ندیم مکر لت این توک دل اه ناه ود 
مجلس شراب سوی او دزدیده بسیار نگرستی و این پادشاه آن میدیده 
بود و دل درآن بسته » ابن روز چنان افتاد ثه بونعيم شراب شبانه درسر 
داشت و امیر همچنان ؛ٍ دسته‌بی شب‌بوی و سوسن آزاد نوشتگین را داد 
و گفت بونعیم راده. نوشتگین آثرا ببونعیم داد. بونعيم انگشت‌را بردست 
نوشتگین فشرد » نوشتکین گفت ان جه بی‌ادبی است انگشت. ناحفاظی 
بر دست غلامان سلطان فشردن ؟! و امیر از آن سخت در تاب شد - و 
ایرد عز ذکره توزنست دانت چکونگی اي ال اه حاطر مود ر ۳ 
ایشان را کس بجای نتواند آورد - بونعیم را گفت « بفلام‌بارگی پیش ما 
آمده‌ای 3 » جواب زفت بازداد - و سخت استاخ بود - که خداوند از من 
چنین چیزها کی دیده بود ؟ اگر ازبنده سیرشده‌است بهانه‌بی توان‌ساخت 
شیرین‌تر آزین ۰ امیر سخت در خشم شد بفرمود تا بای بونعيم گر فتند 
و بکشیدند و بحجره بازداشتند » و اقبال را گفت هرچه ابن سک ناحفاظ 
را هست صامت و ناطق همه بنوشتگین بخشیدم . و کسانر فتند وسرایش 
فروگر فتند و همه نعمتهاش موقوف کردند و اقبال نماز دیگر این روز 
بدیوان ما آمد با نوشتکین و نامه‌ها ستد ومنشوری تو قیعی تاحملة اسباب 
و ضیاع اورا بسیستان و جایهای دیگر فروگیرند و بکسان نوشتگین 
برد و ۱۶ بس دراز درین سخط" بماند چنانکه ارتفاع 
آن ضیاعها بنوشتگین رسید . و بادی درآن‌میان جست و شفاعت کردند 
تا امیر خشنود شد و فرمود تا وی را از قلعه بخانه بازبردند ۰ و بس ازآن 
بخواندش و خلعت داد و بنواختش و ضیاعش بازداد و ده‌هزار دار صله 
فرمود عا تحمل و غلام و تتعور سازد که همه اه ۱1 





اب سخط » بفتح اول و دوم با بضم اول و سکون دوم هردو درست‌است و بمعنی غضب . 
)- گاه از گاهی"شنودم ۰ 8۸ گاه‌گاهی می‌دتود. ۰( مختار متس مطا ای و نها 
ومخصوصانسخه‌های قدیمتراست و خوب‌است.جای فعل بمعمول زبان محاوره تفیتیر کرده 


است » یمنی : شنودم که گاه ازگاهی ال . 








سال ۲۵) ه سرگذشت نوشتکین نوبنی و بوتعیم ۰۹ 
سا ات مس سس 


شنودم که امیر در شراب بونعیم‌را گفتی « سوی, نوشتگین نگری؟ » و وک 
جواب دادی که ازآن يك نگریستن بس نيك" نیامدم تا دیگر نگرم » و امیر 
بخندیدی ؛ و زو کریمتر و رحیم‌تر رحمة ال علیه کس پادشاه ندیده بود 
و نخوانده . و پس ازآن این نوشتگین را با دو شغل که داشت دوات داری 
وا ر تحت وه کشت مسانکه جون الضی شمشاد باه/رخان. گلنارش 
آشنایی گرفت و بال برکشید کارش بسالاری لشکرها کشید تا مردمان 
بیتهای صابی"را خواندن گر فتند که گفته بود بدان وقت که امیرر عراق 
معز؟الدگوله تکین_ جامه‌دار را بسالاری لشکر فرستاد » والابیات : 

طفل»ابر_فتالماء من وجتنانه ویو قا اعوده: 

ویکاد" من شبه العّذاری فیه ان‌تبدو نهود ه 

تاطواآسمعد ب صر ره سیف ورمنطفعة نو ده 

جملوه قائد عسکرر » ضاع"الرعیل ‏ وم بقود ها 
و پس بر بونعيم و نوشتگین نوبتی کارها گذشت تا آنگاه که گذشته‌شدند 
چنانکه گرم و سرد روزگار برسر آدمی » و آورده‌آید بجای خود و اینجا 
این مقداز کفات‌است.. 

روز شنبه شانزدهم_ شمبان امیر رضی‌اله عنه بشکار " پره رفت . 

و بیش بيك‌هفته کسان رفته بودند فرازآوردنر حشر را ازبهر نخحیر 
راندن» و رانده بودند و بسیار نخحیر آمده ؛ و شکاری سخت‌نیکو بر فت . 


و امیر بباغ محمودی بازآمد دو*ٌروز مانده از شعبان » و صاحب‌دیوانر 


۱- نيك نیامدم »26 : نيك‌آمدم ۰ : نیك بیامدم ۰ ( اين صورت هم خوب‌است و شاید 
بهتر » چون صورت تهکم" و طنزی دارد که‌مناسب, مقام‌است ) . 

۲- صابی » 8 : صاین . این بیتها از ممكّبی است و صابی هم که در کتاب خود ( التاجی ) 
نقل کرده‌است بنام او نوشته‌است . بنا براین اکر واقعاً عبارت متن از قلم خود بیهقی باشد 
بایدگفت « مسامحه » کرده‌است. ۰ ۳- بشکار بره » ت ق بجای : بشکار ژه . 
)- دوروز مانده از شعبان و صاحب » کذا در ]9 . نسخه‌های دیکر : و دوروز مانده از 


شمبان صاحب . 


۱۵ 


۱۰ 


۱5 


۳۰ تاریخ بیهقی - مجلّد ۸ سال  )۲۵‏ 


خراسان بوالفضل سوری معتز از نشابور دررسید و بیش‌آمد بخدمت و 
هزار دینار نشابوری نثار کرد و عقدی گوهر سخت گران‌مابه پیش 
امیر نهاد . و امیر از باغ محمودی بکوشك کهن بدر بازآمد بشهر دوذر 
نت لت رورا ماه رمضان روزه گر فتند . 

و سوم ماه رمضان هدیته‌ها که صاحب‌دنوان خراسان ساخته بود 
پیش آوردند بانصد حمل » هدیّه‌ها که حسنك را دیده بودم که بر آن 
حمله آورد امیر محمود را آن سال کز حح بازآمد وز نشابور بلخ رسید. 
و چندان جامه و طرابف و زره وسیمینه و غلام" و کنبزك ومشك وکافور 
ار و مروارید و محفوری" و"قالی و کیلش؟ و اصناف عمت بود 
درن هده سوری که ام واهمه کات ان سیباتید عراز هوه 
شهرهای خراسان و بفداد و ری و حبال و گرگان و طرستان نادرتر 
جیزها بدست آوراده بود» واخوراذنتها ۷ و شولبها دلا حور اس رال زر 
نقد بود در کیسه‌های حریر سرخ و سبز ؛ و سیم در کیسه‌هایر زرد ۲ 
دیداری ۰ وز بومنصور مستوفی شنودم » و او آن ثقه و امین بود که موی 
در کار او نتوانستی خزید و نفسی بزرگد و رابی روشن داشت» گفت امیر 
فرمود تا در نهان هدسّه‌ها را قیمت کردند » چهاربار هزار هزار درم آمد . 
امیر مرا که بومنتصورم گفت « نبك جاکری‌است این سوری ‏ اگر مارا 
جنین دوسه جاکر در بودی سیار فایده حاصل شدی .۰ » گفتم 
۱- ثثار کرد » در غیر "1۳8 انقط : نثار . ۲- روز شنبه » از بادداشت مرحوم جواهری. 
« ایتجا مطلب تمام‌است . نخست روز ماهرمضان یکشنبه بوده‌است جنانکه از سه‌شنبه 
عیدنطر که بعد خواهدآمد واضح میشود ۰ » 

۲- فلام و کنیزك » 36 : غلامان گرانبها وکنیزکان گلرخار 

عناب » ]۸ : عنبر و عتاب ( ظ : عناب ).شابد : عنبر 

هب کیش کذا دد0 ۰ ۸ ؛خیض:0 : کنش» بقیه مردد بین کنشق و کنیش ( در تعلامت استفهام 
گذاشتهاست ) .۰ 1- خوردنیها » ۸1+ : و شیرینها . 


۷ زرد دیداری » کدا دره۸ . 1 : زرد ( فقط )بقیه : ازدبداری ۰ احتمال‌مصحح ناشناسی 


در. هامش ثشسخه چابی کلکته : ازدیبای‌دیداری. 





سال ۲۵ ه کارهای سوری صاحب‌دیوان خراسان ۳ 





« همچنان‌است » » و زهره نداشتم که گفتمی « از رعابای خراسان باد 
پرسید که بدیشان چند رنج رسانیده‌باشد بشریف ووضیع تا چنین‌هده 


ساخته آمده‌است » و فردا روز بیدا آند که عاقبت این کار چگونه شود. » 


و راست همچنان بود که بومنصور گفت » که‌سوری مردی متهوآر و 
ظالم بود » چون دستر اورا کشاده کردند بر خراسان اعیان و روسا را 
برکند و مالهای بی‌اندازه ستد و آسیب ستم او بضعفا رسید » وزانچه 
سَتد از ده درم بنج سلطان را داد » و آن اعبان مستاصل شدند و 
نامه‌ها ننشتند بماوراءالنهر و رسولان فرستادند و باعیان ترکان بنالیدند 
تاا ابشان _اغرا کردند ترکمانان را» و ضمفا نیز بایزد عّز ذکره حالر 
وش برداشتند » و منهیان را زهره نبود که خال سوری را براستی 
ای کردندی و آمیر رضی‌اله عنه سخن, کس بر وی نمی‌شنود" و بدان 
هدیگه‌های بافراطر وی می‌نگریست » تا خراسان بحقیقت در سر ظلم و 
درازدستی وی بشد . و چون آن شکست روی داد سوری با ما بفزنین 
آمد و بروزگار ملك مودودی صاحبدیوانی حضرت, غزنین‌را پیش‌گر فت 
و خواست که همان دارات خراسانی برود و بثرفت و دست, وی کوتاه 
کردند . و آخر کار این‌مرد آن‌آمد که بر قلعة غزنین گذشته‌شد چنانکه 
آورده‌آید بجای_ خویش . خدای عزوجل بر وی رحمت کناد که کارش 
با حاکمی عدل ورحیم افتاده‌است مگر سربسر بجهد که باستمکاری مردی 
ثیکو صدقه و نماز بود » و آثارهای خوش وی دا بطوس*هست ازآنجمله 
آنکه مشهد علی بن موسی الرضا" را علیه‌الستلام که بوبکر شهمرد 
کدخدای فائق الخادم خاصگه آبادان کرده‌بود سوری در آن زبادتهای 


۱- تا اشان » ۱ : تا ابشانرا 1 دنباله مطابق متن ) ۰ 
۲- نمی‌شنود » ۸۲ : نشنبدی .۰۰ ۳ آن شکست » 0 : آن‌سخن شکست .۰ 
6 بطوس هست 6 ]2 : بطوس‌است ۰ وت الرضا را ) ۸: الرضا. 


- الخادم » ۸۵ : خادم . 


۱۰ 


۳ 


۳۰ 


۳۲ تاریخ بیهقی - مجلتّد ۸ سال ۲۵) ه 


بسیار فرموده بود و مناره‌یی کرد و دهی خرید فاخر و برآن وقف کرد ؛ 
و بنشابور مصلّی را چنان کرد که بهیچ روزگار کس نکرده بود از امرا» و 
آن اثر برحای‌است ؛ و درمیان محكّت بلقاباد و سح رودی‌است خرد 
و بوقت. بهار آنجا سیل سیار آمدی و مسلمانان را ازآن رنج سیار 
بودی » مثال داد تا با سنگ و خشت. بخته ریخته‌کردند و آن‌رنج دورشد؛ 
و برین دوچیز وقفها کرد تا مدروس نشود. و برباط فراوه و نسانسز 
چیزهای با نام فرمود و برجای‌است ,و این‌همه هست اس اعتقاد من 
مخت نیکو گفته‌است شاعر ‏ شم 
کسارقة الرمان مين کرم جارها 

3 ۵ 2 ۳ و 

تعود" به المرضی و تطمع فی‌الفضلر 
نان همسایگان دزدیدن و بهمسایگان دادن در شرط نیست و پبس مزدی* 
نباشد . و ندانم تا این نوخاستگان درین دنبا چه بینند که فرا خیزند و 
مشتی حطام گرد کنند وز بهر آن خون ریزند + منازعت‌کنند وآنگاه آنرا 
آسان فروگذارند وباحسرت,» بر وند. ارد عر ره :۱۲۱۳ 
بمشه و کرمه . 

ی ۲ ۱ 1 

و بوالمظفر جمحی بآ خر روزگار سوری بنشابور رفت بصاحب 
برربدی بفرمان امیرمسعود رضی ال عنه - و حال این فاضل درن‌تاریج 
جتدجای بیامهاست, و خواحة بزرکه (حمد متا ۱۳۳ 
وگرامی داشتی - و ممثال داد اورا بوشیده تا انها کند بی‌محابا آنجه از 





اب حیره » تصحیح قیاسی بجای : حيوة . حیره بکر اول ( کما فی‌القاموس ) محلة 
بزرکد و معروفی بودداست در ئیشابور تدیم و نامشس در کتابها هست . اما حيوة شنبده 
بحدواست ۰ ۲ به » تصحیح قیاسی بجای : بها . برطبق قواعد زبان . 

۳ درشرط » در غیر 3۸ : در شرع . 

6 مزدی » ۸: مردی . باء مردی ممکن‌است باء ثکره با بت باشد » هردو موجه‌است ۰ 
ه- بوالمظفر » تصحیح قیاسی بجای : بوالضل » باستناد موارد دبگر این‌کتاب و منابع 


دیگر . رد ت . 








سال ۲۵ ه حکایت فضل برمکی و یحبی علوی ۳۳ 





سوری رواد » و میکردی » وسوری درخون او شد » و نبشته‌های او آخر 
ثر کرد بر دل امیر ؛ و فراخ‌تر سوی این وزیر نبشتی . وقتی بیتی چند 
فرستاده بود سویر وژیر » آن را دیدم و این دوسهبیت که ازآن بادداشتم 
تنشتم » و خواجه حیلت کرد تا امیر این بشنید » که سوی/ امیر نيشته 
بود » و سخن کارگر آمد . این‌است » شعر : 

امیرا بسوی خراسان نگر که‌سووی هی بند وساز آوزاد 

اگر دست شومش بماند دراز ۳ تو کاری دراز آورد 

هر "آن‌کار کانرا بسوری دهی چو چویان بد داغ؟ با زآورد 
و آخر آن آمد که مخالفان بیامدند و خراسان ,گر فتند چنانکه بر اثر 
شرح‌کرده آید . 

و ازین حدبث مرا حکایتی سخت نادر وبافانده بادآمده‌است» واجب 

داشتم نبشتن آن » که درجهان مانئده این که سوری کرد بسیار بوده‌است» 


تا خوانندگان را فایده حاصل شود هرچند سخن دراز گردد. 


الحکابة* 


در اخبار خلفا خوانده‌ام که چون کار ال برمك بالا گرفت و امیر 
المومنین هرون‌الرشید بحیی بن خالد البرمکی را که وزبر بود پدرخواند 
و دو سر او را فضلل و جعفر برکشید و به‌درجه‌های بزرگ رسانید 





۱- بند.و ساز,» در.تاريخ بیهق که اين قطعه‌را عینا نقل کرده‌است :,مال و ساز ۰ 


۲- به‌پیش تو » درنسخه‌بدل تاریخ‌بیهق : بروی‌تو ۰ 


۳- هر آن کار کانرا » تادیخ بیهق : هران‌مملکت کان . احتمال دهخدا در امثال و حکم: 


هرن گلّه کانرا . 
- داغ , تصحیح قیاسی از روی تاریخ‌بیهق: بجای : دوغ ۰ 
و الحکاية » در غیر 10 : حکایت ۰ 


۱۰ 


۷۱۵ 


۳ تادیخ بیهقی - مجلّد ۸ سال ۲۵) ه 





چنانکه معروف‌است و در کتب مثبت" » مردی علوی؟ خروج کرد وگرگان 
وطبرستان بکرفت وجملهة کوه گیلان » و کارش سخت قوی شد . هر ون 
بی‌قرار و آرام گشت » که در کتب خوانده‌بود که نخست " خلل که آند در 
کار خلافت عباسیان آن‌است که برمین طرستان ناجی: بدا ید از 
علویان ۰ پس یحیی‌بن خالد البرمکی را بخواند و خالی کرد و گفت چنین 
حالی بیداآمد » و ان شغل نه ازآن‌است که بسالاری راست شود با مرا 
بایدر فت با ترا یا پسری ازآان تو فضل با جعفر ۰ یحیی گفت روا نیست 
بهیج حال که آمیر الممنین بهر ناجمی که پیدا آبد حرکت کند » و من پیش 
خداوند ام تا تدییر مرد وال ی ی ۱۳۰ 
پیش فرمان عالی‌اند » چه فرماید # گفت فضل را بباید رفت و ولایتر 
خراسان و دی و جبال خوارزم و سیستان و ماوراءالهعر وی" را داد تا 
به‌ری بنشیند و ایبان فرستد بشهرها وشفل این‌ناجم پیش‌گیرد و کفایت 
کند بجنگ » با بصاح بازترد ۰ و شفل ۲ وی و لشکر وی راست بایدکرد 
چنانکه فردا خلعت بپوشد و پس فردا برود و بنهروان مّقام کند تالشکرها 





۱- مثبت مردی » 1 : مشثبت‌است که مردی ۰ ۸: مثبت که مردی ۰ ( در ۸ هم گوبا«است» 
بوده و در تصحیح حك کرده‌اند ۰ ) 

۲- علوی » 1 : علوی بود . لا : علوی بن‌علوی بود . در 0۳ بعداز کلم علوی افزوده 
دارند : « حاشیه این علری یحیی‌بن عبداله بن حسن ( 8 : حسین ) مثنی ابن الامام‌حسن 
المجتبی ابن امیرالمومنین و امامالمتقین اسدالله الغالب علی‌بن ابی‌طالب علیه‌السلام ( 5 : 
نبینا و علیه‌السلام ) بود » و از کلم حاشیه واسلوب عبارت بیداست که بادداشتی بوده 
است از خواننده‌یی در هامش کتاب که بعدناسخان جزء متن کرده‌اند ولی امات بخرج 
داده‌اند که کلمة حاشیه را قید کرده‌اند .۰ در 01۸ این نسب‌ن امه را نقل کرده‌اند بی‌ذکر 
کلمة حاشیه . در 19 عم که این نسب‌نامه را ندارند اجزائی از اول و آخر آن نوشته 
حاشیه دیده میشود :بن علوی. آ ( - این‌علوی ) و « بود» که در آل و ظ هردوهست. 
۳- نخست ... آن‌است » ۸: نخست که‌خلافت عباسیان را خللی که آبد آن‌است ۰ 

۲- اجمی » در غیر ۸ : ناجم . هو پپایم » ۱۲۸۵ : بمائم . 

- وی را داد » عطف‌است به « پپاید رنت ».1 : ویرا دادم . 


۷ شغل وی » یمنی شفل فضل . 


سال ۲۵) ه دنباله حکایت فضل برعکی ویحیی علوی ۰۳۰ 





مددر و لت بعمامی بدی وسدا ,یخی کفت|فرمان‌شُردارم:» وا با زگشت 
وهرچه بایست بساخت » و پوشیده فضل‌را گفت ای‌پسر بزرگ کاریاست 
که خلیفه ترا فرمود و درجه‌یی( تمام که ترا ارزانی داشت این‌جهانی » 
ولکن آن‌جهانی با عقوبت قوی » که فرزندی را ازآن پیغامبر علیه‌السلام 
برمیباید انداخت» وجز فرماتبواداری رزوی نیستکه دشمتان‌بسیار ادازیم 
ومتهم بعلوبانيم » تا از چشم, این خداوند نیو فتیم ۰ فضل گفت دل مشفول 
مدار که من درایستم و اگر" جانم بشود تا این کار بصلح راست شود . 
دیگرروز بحیی و فضل پیش‌آمدند » هرون‌الرشید نیزه و رایتر 
خراسان ببست بنام_ فضل و بامنشور بدودادند وخلعت بپوشید وباز گشت 
با ک و کبه‌بی سخت بز رگد و بخانه بازآمد » همه بززگان_ درگاه بنزديك وی 
رفتند و وی را خدمت کردند . و دیگرروز برفت و بنهروان آمد و سه‌روز 
آنجا متقام کرد تا پنجاه هزار سوار و سالاران و مقد مان نزديكر وی 
رفتتادتر لس دشر بهری رورا تجا رف و آمد و رجقد مورا با بسیلت 
هزار سوار بر راه دنباوند بطبرستان فرستاد» ولشکرها با دیگربیشروان 
بحوامان در لکند ‏ وعسن رقسو لا فّبتتال به بحیی] علوای (وارتلطفها ‏ کزا3 
تا بصلح اجابت کرد بدان شرط که هرون آورا عهدنامه‌ی فرستد بخط 
خویش بر آآن نسخت که کند.. و فضل حال:بازنمود* وهر ون‌الرشید اجابت 
کرد و سخت. شاد شند » تا" بحیی نسختی افرستاد بارسولی از ثقات_خویش 
وهرون آنرا بخط خویش نبشت و قضاة و عدول را گواه گر فت پس ازآن 
کیان وتان در انگه نود و بسیاربلدان توام کز فت وابتردیك. 
فضل آمد و سیار کرامت دید و بغداد رفت و هرون وی را بنواخت و 
۱- و درجه‌بی تمام » عطف‌است به‌کاری » بعنی و درجه‌بی است تمام ۰ 
اک گر » یقن یو( کرتجه 3 
۳ب برآن نسخت که کند » یعنی بر نسختی که خود علوی کند ۰ 
6- بازئمود » بعنی بعرض هرون رساند . ۵ تا یحیی » بعنی بحیی علوي ۰ 


- و بنزدنك » در غير ۳ بی واو . 


۷۱6 


۲۰ 


۷ 





60۳ تاریخ بیهقی - محلتد ۸ سال 4۲۵ ه 








بسیار مال بخشید . و فضل بخر اسان رفت و دوسال ببود و مالی سخت 
بزائران و شاعران بخشید وبس استعفا خواست وبیافت وبفداد بازآمد» 
و هرون براستادی وی آن نیکوبی فرمود کز حد بگذشت . 

حال آن علوی بازنمودن که چون شد درازاست » غرض من چیزی 
دیگراست نه حال, آن علوی بیان‌کردن ۰ فضل رشیدرا هدیه‌بیآورد برسم. 
بس‌ازان اخماز ۱ چنان کرد که بخراسان امیری فرستد » و اختیارش بر 
علی"بن عیسی‌بن ماهان افتاد » و باابحیی بگفت و رای خواست » بحیی 
گفت علی مردی جبّار وستمکاراست و فرمان‌خداوندراست - وخلل‌بحال_ 
"ل برمك راه یافته‌بود - رشید برمفایظة یحیی علی عیسی را بخراسان 
فرستاد و علی دست برگشاد و مال بافراط برستدن گرفت و کس را 
زهره نبود که بازنمودی . و منهیان سوی, بحیی می‌نبشتند » او فرصتی 
نگاه داشتی و حیلتی ساختی تا چیزی ازآن بگوشر رشیّد رسانندی و 
مظلومی پیشن کردی " تا ناگاه در دراه پیشن خلیفه آمسدی » و الیته سود 
نمیداشت » تا کار بدان منزلت رید که رشید سوگند خورد که هر کس 
که از علی تظلتم .ند آن‌کس را نزديك * وی فرستد. و بحبی وهمه‌مودمان 
حاه و ند 

علی خراسان و ماوراء اللهر و دی و حبال وگرگان و طرستان و 
کرمان و سپاهان و خواززم و نیم‌روز و سیستان بکند و بسوخت وان 
ستد کز حد" و شمار بگذشت . پس ازآن مال* هدبه‌بی ساخت رشید.را 
که پیش از وی کس نساخته بود و نه پس از وی بساختند و آن هدیه 


نزديك بفداد رسید و نسخت آن بر رشید عرضه کردند سخت شاد ضشد 





۱- اختیار چنان کرد » یعتی هرون . ۲ با یحیی » یعنی یجیی برمکی .۰ 

۳- پیش کردی ؛ در ۸ : بیش گرفتی . گویامصحح ۸ باء مظلومی‌را مصدری دانسته‌است 
یمنی یحبی منلومیت پیش گرفت » درمورتی که یاء مفلومی یاه نکر«ابت وپیش‌کردن (کسی 
دا ) چنانکه امروز هم در م<اورة هل خران ان مستممل‌است بمعنی وادار کردن وحلو(نداخش 


كت 6- نزديك وی » یعنی نزديك علی ۰ ۰ مال » کذا در ظ. بقیه: سالی ۰ 


